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در ھمھ قرون و اعصار با تمام توان ھایی کھ  پیشکش بھ انسان
خود در راه مبارزه برای حقوق بشر کوشیدند و در این راه 

ھای یک  جان و مال خود گذشتند و محدودیت  سخت و دشوار از
انسان را نپذیرفتند و با اعتماد بھ نفس فردی وجمعی، تعین 
زمان را در نوردیدند تا جھان را بھ انوار حقوق ذاتی بشر 

 .د و جاودان شدندبیاراین
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در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است کھ «آقای رئیس،آقایان قضات، بشری«

… نشانند کشند و روی کرسی اتھام می می وزیر قانونی مملکت را بھ حبس و بند  یک نخست
دانم کھ یک گناه بیشتر ندارم و آن این است  اند ولی من خودم می بھ من گناھان زیادی نسبت داده

مردم این … ام کھ تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده
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شباھت  ضع مارشال پتن فرانسوی بیدانند کھ وضع من در بسیاری جھات با و مملکت می
ام. من ھم مثل او در اواخر عمر بھ  نیست و من ھم سالخورده و بھ وطن خود خدمتی کرده

دانند بین من و او یک  ام و شاید مثل او محکوم شوم ولی ھمھ نمی روی کرسی اتھام نشستھ
فرانسھ محاکمھ تفاوت آشکار است. پتن بھ جرم ھمکاری با دشمن ملت فرانسھ بھ دست ملت 

 »شد و من بھ گناه مبارزه با دشمن ملیت ایران بھ دست عمال بیگانگان!

من، نھ بھ مال عقیده دارم، نھ بھ مقام. و ھدف من در زندگی، یکی این است و آن، استقلال و «
ام، و کمال سربلندی است کھ در این راه، از  خاطر ھمین ھدف زنده عظمت کشور است کھ بھ

 » بین بروم.

 »دکتر مصدق  در محکمھ نظامی« 

اگر موجب ارتقاء ملل حکومت استبدادیست دولت انگلیس و آمریکا روی چھ اصلی حائز «
روند  اند و اگر رژیم دیکتاتوری سبب ترقی ملل بود چرا دول محور از بین می این مقام شده

ن دوره کھ از آزادی ھیچ ملتی در سایھ استبداد بجائی نرسید آنھا کھ دورة بیست سال را با ای
گیرند در اشتباھند زیرا سالھا لازم است کھ  کنند و نتیجھ منفی می ایم مقایسھ می فقط اسمی شنیده

سالھ خاتمھ داده شود. دیکتاتور شبیھ بھ پدریست کھ اولاد خود را از  ۲۰بعکس العمل دورة 
بگذارد پس مدتی  محیط عمل و کار دور کند و پس از مرگ خود اولادی بی تجربھ و بی عمل

لازم است کھ اولاد او مجرب و مستعد کار شوند یا باید گفت کھ در جامعھ افراد در حکم ھیچند 
و باید آنھا را یکنفر اداره کند این ھمان سلطنت استبدادیست کھ بود مجلس برای چھ خواستند و 

مخوار غم باید قانون اساسی برای چھ نوشتند و یا باید گفت کھ حکومت ملی است وتمام مرد
جامعھ و در مقدرات آن شرکت نمایند در اینصورت منجی و پیشوا مورد ندارد. اگر ناخدا یکی 

رود  است ھر وقت کھ ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی کھ مرد کشتی بقعر دریا می
ولی اگر ناخدا متعدد شد ناخوشی و مرگ یکنفر درسر کشتی مؤثر نیست آقا اگر غمخوار این 

خواھند بعناوین ھیچ و پوچ بھ آتش نفاق دامن بزنند  تند بھ ترقی و تعالی وطن معتقدند و نمیمل
باید خود را فوق دیگران بدانند و بگذارند کھ در سایھ آزادی و جامعھ خودش کشتی متلاطم را 

 ».بساحل نجات رساند

 »مجلس شورای ملی دورۀ چھاردھم – ۱۳۲۲دکتر مصدق ، شانزدھم اسفند«
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 پیشگفتار

گزارش ھای دیپلماتیک آمریکا نشان می دھد کھ رضا شاه شخصاً درپی پناھندگی بھ 
سفارت بریتانیا در تھران برآمده بود ولی سفارت درخواست او را نپذیرفت. در نھایت 

کھ از آن آمده بود. دریفوس گزارش می دھد او ابراز تمایل کرد کھ بھ ھمانجایی برود 
شاه ابراھیم قوام را کھ پدر دامادش ھم بود نزد وزیر مختار بریتانیا فرستاد تا «کھ: 

مراتب نگرانی او را از تأخیر [آتش بش] و ادامھ خصومت ھا ابراز کند. قوام ھمچنین 
بریتانیا از ترس سعی کرد مزه دھان وزیرمختار را درباره پناه بردن شاه بھ سفارت 

ترس رضا شاه از » روس ھا بفھمد، ولی گویا وزیرمختارچندان دلگرمش نکرده بود.
روس ھا نبود؛ بلکھ از مردم ایران بود، کھ اگر کوچکترین فرصتی دست می داد، تکھ 

 » .تکھ اش می کردند
 » ۴۷۴ -۴۷۵صص  –رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجھ آمریکا «

 
 

در » مصدق ، نھضت ملی و تاریخ معاصرایران « فتارکتاب جلد بیست وسوم پیشگ
با نوشتھ احمد سیف تحت عنوان  جنگ دوم جھانی درایران راپیامدھای باره عواقب و

آغازمی کنم  در باره  دکتر محمد مصدق و » معمای مصدق و ذھنیت استبدادی ما «
پنجم شورای ملی بھ طرفداران درمجلس تقنینیھ دورۀ  ۱۳۰۴آبان   ۹ھشدار او در 

زاده بود تردیدی  وحامیان رضاخان اینگونھ بھ قلم می آورد: دراین كھ مصدق اشراف
سال قبل از مشروطھ كھ حسابداری ایالت  دانیم كھ از ده  نیست. و ازسوی دیگر می
كودتا  وزیری برعلیھ دولت او كھ در زمان نخست ۱۳۳۲خراسان را داشت تا مرداد 

وقتی كھ  ۱۳۰۴ترین مردان سیاست ایران بود. در آبان   از بانفوذ تناوب  كردند بھ
كند  آید، با نطق استواری كھ درمجلس ایراد می مقدمات تغییرسلطنت درایران پیش می

. ماند شویم. باورھایی كھ تا پایان عمربھ آن وفادار می با باورھای سیاسی اوآشنا می
شاه بشود  –رضاخان –واست رییس الوزراء خ مسئلھ این بود كھ اكثریت مجلس می

ام بكنند  تكھ بنده اگرسرم را ببرند و تكھ« وپاسخ مصدق روشن است وابھامی ندارد.
بعد از بیست  –روم  ھا نمی من بدھند زیرباراین حرف  وآقاسیدیعقوب ھزار فحش بھ

بنده خواه بودید!  طلب بودید! آزادی  یعقوب شما مشروطھ ریزی آقای سید سال خون
آزادی  رفتید و مردم را دعوت بھ  خودم شما را در این مملكت دیدم كھ بالای منبر می
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ی شما این است كھ یك كسی در مملكت باشد كھ ھم شاه باشد و  كردید. حالا عقیده می
طور باشد كھ ارتجاع صرف است. استبداد صرف  الوزرا ھم حاكم! اگر این ھم رییس

كشتن  خود ریختید! چرا مردم را بھ آزادی را بی است. پس چرا خون شھدای راه
خواستید از روز اول بیایید بگویید كھ ما دروغ گفتیم و مشروطھ  دادید؟ می

از » خواستیم. یك ملتی است جاھل و باید با چماق آدم شود خواستیم. آزادی نمی نمی
میرزا كھ بھ  نمایندگان تھران، كھ انتخاباتش آزاد برگزار شده بود بھ غیر از سلیمان

گیری شركت نكردند و  ی رأی ی نمایندگان تھران درجلسھ نفع تغییر رأی داده بود بقیھ
ی  ی واحده را بھ تصویب رسانیدند. دنبالھ وكلای دیگر مناطق با اكثریت آرا ماده

داستان دیگر بخشی از تاریخ ایران است و جریان این است کھ طولی نكشید كھ حتی 
واقعیات تلخ  ی رضاشاه ھم، در برخورد با  تفاق مدافعان دو آتشھا  اكثریت قریب بھ

ھای پیر احمدآباد متأسفانھ درست در آمد. ولی دیگر دیر  بینی زمینی پذیرفتند كھ پیش
 .شده بود

ی  ماند و بعد حكومت خودكامھ چنان فعال باقی می برای دوسھ سالی مصدق ھم
صدق كھ صدای بسیاركسان دیگر را رضاشاه برای بیش از یك دھھ، نھ فقط صدای م

بازند.  یاد مدرس و بسیارانی دیگر كھ در این راه، جان می كند. زنده نیز خاموش می
ی  شویم و اما از تمام پروژه می» متجدد«ی ما  البتھ، در ظاھر امر، ما و جامعھ

ھای  ای ادع چھ در این دوره داریم، با ھمھ مدرنیتھ، تنھا بھ ظواھر چسبیده بودیم و آن
زاده  واقع مدرنیتی قلابی و حرام مدافعان علنی و شرمسار آن حكومت خودكامھ، بھ
اندازی كرده بودیم ولی بھ روال  بود. پارلمان و مجلس را بھ تقلید از غربیان راه

ی انتخاب آزاد بھ مردم ندادیم. دانشگاه ساختھ شد ولی نھ  استبداد شرقی خویش اجازه
ی تحقیق و پژوھش مستقل  و پژوھش تدارك دیدیم و نھ اجازهمنابع كافی برای تحقیق 

» متجدد«و آزاد دادیم. لباس و ظاھرمان نیز بھ تقلید از غربیان با چماق و سركوب 
ھا آموختیم و نھ احترام  مداران ما احترام بھ قانون را از آن شد ولی نھ ما و نھ سیاست

» امنیت«ند و نھ تحزبی. البتھ كھ وحقوق فردی را. نھ مطبوعات آزادی باقی ما بھ حق
شود نھ حاكمیت قانون وامنیت در پناه قانون،  چھ كھ امنیت نامیده می داریم ولی آن

ی ناشی ازسركوب خشن است. ذھنیت  بلكھ، ترس سراسری و ملی شده
ھایی برای  نامد. كوشش شده را اغلب، امنیت می ی ما این ترس سراسری شده سرکوب

قانون است و آنچھ كھ » حرف مستبد اعظم«چنان،  د ولی، ھمشو تدوین قانون می
ماند. رضاشاه اموال ھر كس را کھ  شود، بر روی كاغذ می قانونمندی امور نامیده می

علاوه این ھم عبارتی است از زبان یكی ازمدافعان او،  كند. بھ بخواھد غصب می
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ی را بگیرند و رضاشاه دستور داد تیمورتاش را بگیرند، سردار اسعد بختیار«
». الدولھ را بگیرند و بعد ھم گفت آنھا را بكشند. شخصاً دستور قتل آنان را داد نصرت

ای كھ چنین جنایاتی  بھ تبعیت ازمصدق، شما اگر شاھرگ مرا ھم بزنید، در جامعھ
 ) ۱» (دار و مضحك است. افتد، صحبت از تجدد خنده اتفاق می

ل بھ وخامت بیشتراوضاع سیاسی داخلی کھ با شروع جنگ جھانی او«از اینرو  
ایران انجامید ازیک طرف روسھا وانگلیسیھا وازطرف دیگرآلمانیھا وعثمانیھا نبرد 
خودرا بی توجھ بھ اعلام بیطرفی ایران بھ این کشورکشاندند وجنبشھای گوناگون 

ً روسھا ۱۹۱۷درایالات علیھ دولت ناتوان مرکزی سربرافرشتند. انقلاب اکتبر موقتا
ا ازصحنۀ سیاسی خارج ساخت وانگلیسھا کھ حال میدان راعملاً خالی ازحریف می ر

ایران وانگلیس، ایران رابھ صورت یک  ۱۹۱۹دیدند، کوشیدند تا بھ یاری قرارداد 
کشورتقریبا تحت الحمایھ درآوردند. تلاش آنان دراین زمینھ ازسوی مجلس عقیم ماند 

ناپذیردولتھای قانونی، کودتای بدون ولی عدم کارایی ذاتی مجلس وتزلزل گریز
] را بھ سرکردگی سید ضیاء الدین طباطبائی ،روزنامھ ۱۲۹۹[  ۱۹۲۱خونریزی 

نویس وسیاستمدارماجراجو، ورضاخان، افسرقزاق جاه طلب، تشویق کرده سرانحام  
امۀ رضا شاه  کراه را  برای خلع سلسلۀ قاجار ازسلطنت وپیدایش حکومت خود 

 ]   ھموار ساخت.۱۳۰۴[  ۱۹۲۵پھلوی  در 
رضا شاه چارچوب نمادی وتشریفاتی حکومت  پارلمانی  را از میان بر نداشت  لیکن  
سبک حکومت وی با روش استبدادی  دوران قبل  از مشروطھ  زیاد   متفاوت   نبود.  

نھمھ، طی  دورۀ حکومت او پیش شرطھای ساختاری لازم برای سازماندھی آبا 
فتھ رفتھ پدیدار گردید . اگر روش مستبدانۀ طرح ریزی  حکومتی کارساز، ر

واجرای اکثر اصلاحات نادیده گرفتھ شود، می توان گفت کھ دراین دوره تجدد و 
نوگرایی درکشورتاحدی صورت تحقق بھ خود گرفت: تعداد  مؤسسات آموزشی 
 غیرمذھبی  رو بھ افزایش  نھاد، شھرنشینی بسرعت  توسعھ یافت و با ایجاد یک
ارتش و نیروی پلیس مدرن، نظم و امنیت مستقرشد، واقتداررعب آلود دولت پذیرفتھ 

بنا گذارده شد، کارخانھ ھای صنعتی  گردید. راھھا، راه آھن، وسایروسایل ارتباطی
 فرھنگی ناسیونالیسم ایرانی تحکیم  و تقویت گردید. –بھ را افتاد وبنیان  اجتماعی 

ای سرکوب تحول  و پیشرفت  سیاسی  و تمامی  پی ریزی این دولت مدرن بھ بھ 
مظاھر آرمانھای دمکراتیک  انجام گرفت. چنین تصورمی شد کھ نوسازی کشورتنھا 
از راه خود کامگی و سرکوب  نھادھای دموکراتیک دست یافتنی است.  خودکامگی 
در ادارۀ امورکشور واعمال زوروفشار برای حصول اطاعت و پیروی زیردستان 
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اقتصادی حکومت  -کوتاھی دروسعت بخشیدن بھ پایگاھھای اجتماعی باھمراه  
تشکیل و ترغیب احزاب معتبرسیاسی ، ناگزیر نتایج ویرانگر ببار می  وغفلت در

اورد. رضا شاه نتوانست بھ ایجاد یک ساختار دولتی معتبر وغیر وابستھ بھ شخص  
نده ازسوء ظن، دست یازد. منش تحقیرآمیزوبی احساس حکومت شخصی وی،فکرآک

وگرایشھای  خشن سیاسی او کلیۀ  سیاستمداران لایقی را کھ  از نظر وی  بھ حد کافی  
نوکرمآب نبودند، بھ گونھ ای مؤثراز صحنھ بیرون راند. حکومت  او فرھنگ  
سیاسی  را کھ  با  توسعۀ دموکراسی متجانس باشد ، بھ ارمغان  نیاورد وبرعکس راه 

ن گروه از سیاستمداران قابل کھ از پاکدامنی کافی ، روحیھ را برای ابراز وجود آ
خدمتگزاری بھ جامعھ وآمادکی برای قبول مسئولیت و جوابگویی ازبابت اعمال 

 خود، برخوردار باشند، مسدود کرد.  
اقتصادی  و نوع  ویژۀ  نظام استبدادی  –ناسازگاری بین تحول نسبتاً سریع اجتماعی  

ای آشکارمی شد. این ناھنجاری می رفت  کھ بھ دنبال  ازمیان موجود، بطور فزاینده 
رفتن حاکم خود کامھ، بحرانی بزرگ پدید آورد. ھمچنین با درنظرگرفتن شرایط 
متحول اجتماعی، چنین برمی آمد کھ حکومت  مشروطھ احیاء شده مسایل بیشماری 

 را درتطبیق خود با آن شرایط  تجربھ خواھد کرد.
رضاشاه درنتیجۀ اشغال ایران بھ دست انگلیس وشوروی در حکومت خودکامھ «

 )۲». (بھ پایان رسید  ۱۳۲۰شھریور 
مروری بر «  عصر رضاخان » مدرن سازی « اصغرشیرازی کھ در رابطھ با 
می توانیم بھ « کرده است،  از ینرو می نویسد » سیاست مدرن سازی این دوره 

این دربارۀ نقش این سیاست در روند  طرح چند نكتھ در پاسخ بھ سؤالی كھ پیش از
 ».ملتّ سازی كردیم، بپردازیم

مدرن سازی تا آن اندازه كھ با پیشرفت در زمینۀ زیرساخت ھای ارتباطاتی  -۱
موجب تسھیل ارتباط میان ساكنان نقاط مختلف كشور می شد، می توانست آنھا را بھ 

 - ۲جامعۀ واحد را بیفزاید؛ ھم نزدیك تر و آشناتر سازد و احساس تعلق آنھا بھ یك 
مدرن سازی دراین زمینھ وزمینھ ھای صنعت وآموزش می توانست بھ توسعۀ افق 

 -۳دید مردم وھدایت آن بھ سوی فضای مناسب با تقویت روند ملت سازی بینجامد؛
مدرن سازی می توانست پایھ سازتكوین آن طبقات مدرن درجامعھ شود كھ محمل 

مدرن سازی می توانست با تدریس علمی تاریخ،   -۴دادند؛ اصلی ملتّ را تشكیل می 
جغرافیا ومدنیات باعث تلقین ھویت ایرانی در ذھن دانش آموزان وآشنایی آنھا با 
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حقوق ملیّ خود شودوبا این عمل زمینۀ گسترش این ھویت و این آگاھی را درنسل 
 .ھای نوآمدۀ جامعھ راھم سازد

وناقص بود. علت ناكافی بودنش، البتھ، تا حدی از اما آنچھ درعمل انجام شد،ناكافی 
فرصت كوتاه وبودجۀ محدودآن اقدامات ناشی می شد. ولی نقص آن ریشھ در 
 خودبرنامھ وانگاره ھای آن داشت،درسیاست ھای معوج اقتصادی ومالی حكومت،

 )۳درایدئولوژی آریاگرایانھ وشاه پرستانۀ آن و در نظام استبدادی خودكامۀ رضاشاه.(
در بارۀ کارنامۀ  رضاخان  بر این » گذشتھ چراغ را آینده  است« نویسندگان کتاب  

برای  ایران ھیچ کاری  انجام نداد. او » رضا شاه« ما نمی گوییم کھ « نظر است: 
در سال  ھای اول حکومت خود اقداماتی  بھ عمل آورد، کھ بھ ظاھر  تحکیم استقلال  

ور  داشت.  اما در باطن جز رفورم ھا و مانورھایی  سیاسی واقتصادی  ایران را منظ
برای فریب  و اغفال  نیروھای  ملی و مترقی  ایران نبود. وبا سیاست  استعماری  

 جدید انگلستان نیز ھیچ گونھ مباینتی نداشت. 

از جملۀاین اقدامات:اخراج مستشاران انگلیسی از ارتش و ادارات دولتی ، برقراری 
طلبی خوانین و  یلما تیک بادولت شوروی ، مبارزه با تمایلات تجزیھمناسبات عادی دی

سران عشایر ، برقراری اصول جدید اداری و سیاست مرکزیت ،  تنظیم سیستم پولی 
سازی و ایجاد  و اقتصادی ، ایجاد مدارس و دانشگاھھا،تشکیل آرتش منظم ، راه

  . توان نام برد صنایع کوچک ملی را می

دی نوری مدیر روزنامۀ داد :گرچھ "وی زحمت زیاد کشید کھ ایران قول عمی ولی بھ
خیلی «ظاھر کشوری مترقی جلوه دھد اما در برابر تبھکاریھای او خدمات او  را بھ

مرات می چرخد حکومت  زور  و ترور مردم    ناچیز است و گفتھ ز شتکاریھایش بھ
 را بھ روز سیاه نشانید. ھرچھ  داشتند از دست دادند.

ھای زندان جان سپردند . فساد  گیری نمودند یا در گوشھ ردم روشنفکر و دانا یا کنارهم
اخلاق عجیبی در کشور پدیدار شد و بنایی کھ بنیادش برآب بود، رضاخان شب و 

زد ...این مسلم بود کھ عاقبت روزی این بنا فرو خواھد   روزرنگ و روغن می
ھایی از سلسلھ  د شد . "اینک با نقل قسمتو ناپایداری این دستگاه ھویدا خواھ نشست
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رفع اشتباه با دفاع «مقالات پرمغز ارسلان خلعتبری در روزنامۀ سناره تحت عنوان 
 بریم: یایان می این فصل را بھ»  از آزادی

پس از خاتمھ  جنگ ( اول جھانی ) اوضاع دگرگون گردید و ...ایران روابط «  
دیگر شروع نمود . بھترین فرصت برای ترقی جدیدی با ھمسایگان خود و دولتھای 

نیت دور شاه سابق جمع شدند زیرا طالب  اصلاح و پیش آمد و مردم با حسن
اصلاحات بودند .اما ھزار افسوس کھ او نفع شخصی خود را برنفع مردم ترجیح داد 
و برای  ھمیشھ  بھ مردم این کشور فیماند کھ دیکتاتوری بلای جامعھ است و باید 

دست مردم باشد و فریب دیکتاتور را نباید خورد .مسلم است در این  ت بھحکوم
کنید اگر آن  سال کارھایی صورت گرفتھ کھ جای خود مھم است .آیا تصور می بیست

 . گرفت شاه سابق نبود این کارھا صورت نمی

ھمھ کشورھای کوچک  المللی بعد از جنگ  نھ فقط بھ کشور ما بلکھ بھ اوضاع بین
تناسب موقعیت وتوانایی خود ترقی کرده  رقی و پیشرفت داد .ھرکشوری بھفرصت ت

 است.

کنید خدمت نظام وظیفھ  گزیدیم تصور می سلطنت برنمی اگر آن روز شاه سابق را بھ
شدند ، بانک ملی تاسیس  ھای شوسھ ساختھ نمی شد، راه در ایران مستقر نمی

نمی آمد ، تکلیف ایالات بالا خره  این کشور سیم و رادیو بھ گردید، تلگراف بی نمی
ماند، کاپیتولا سیون   د ست بانگ شاھنشاھی باقی می شد ،اختیار اسکناس بھ معلوم نمی
نیت داشتند  ھا این حسن دولت گردید (آیا درالغای کاپیتولا سیون جز بودکھ الغاء نمی

تحمیل کنیم )  والا مگر ما قدرت فوق العاده داشتیم کھ بھ آنھا عقیدۀ خودرا کارخانھ
کردیم و  کردیم ؟( کارخانھ بیش ازآنچھ درکشورھست وارد می کارخانھ وارد نمی

ھای نخ وچیت و چوب و پارچھ و حریربافی و غیره دراتحصار شاه  کارخانھ
 شد). نمی

داد وگلای  مجلس آزاد باشند،  قوانینی  کنید کھ اگر شاه سایق اجازه می آیا تصورمی 
شد ؟  اگر  مراتب بھتر از قوانین فعلی اگر نمی گذشت بھ آنھا می باشند با شور حقیقی
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منصبان قشون نظر در اداره کردن قشون داشتھ باشند ، قشون  صاحب گذاشت می
 گرد ید ؟ طرز بھتری اداره نمی  بھ

... آیا افراد کار آموزده و فکور  ملت ما نمی فھمیدند کھ بانک کشاورزی  مفید است، 
فگر  شد کھ بایستی در کشور دانشگاه بزرگی باشد ,بھ ن نمیاولین فکرشان ای

افتادند کھ راه ھا باید  امن باشد،  نمی دانستند باید مدارس را زیاد نمود ؛ اروپا  نمی
 محصل بھ فرستاد ؟

گرفت دارای اساسی ھم  اگر این اصلا حات در لوای حکومت ملی صورت می 
یافت .برای برنج انحصار درست  نمی شد، زیرا فکرنفع شخصی دیگر در آن راه می
کرد ند ،کھ اولاً کشت برنج در اصفھان و سایرجاھا ممنوع شود و ثانیا باستشنای  نمی

دردسر  ھای گزاف بی کسی کھ برنج کشورمقدار کمی بقیھ مال  اوست بتواند با قیمت
 . جا بفروشد برنج خود را یک

خاطر  ساختند ، بھ حصار نمیھمین جھت ان برای پنبھ و خیلی چیزھای  دیگر بھ
ھایی را کھ قبلا "اجازه ورود داشتھ انبار در توقیف  شرکت حریر بافی چالوس ابریشم

را چند برابر قیمت بخرد و بعد  کرد ,گندم را مجبورنمی شخص کردند تثبیت غلھ،آن نمی
خاک اره وجوو شن متوسل شوند و چھار  برای جبران و خسارت و مافات نانواھا بھ

مردم بیچاره بدھند .کامیونھای دولتی و  سال شن و نمک جو و خاک اره بھ پنج
کشی  برای قصور شخصی نمی کرد مردم آن لباسھای بلند و  شھرداری سنگ 

 کردند. در می مختلف را با  میل از تنشان بھ 
مگر لباس در روحیھ و اخلاق و اصول اصلاحات مدخلیتی دارد . مگر ھمین  

چاک دراز و ریش و سبیل بھ فتح ھندوستان ھم نایل  کھ  با قباھای سھایرانیھا نبودند 
 شدند و آن مصاف ھای بزرگ را دادند.

گمان می کنید اگر حکومت ملی می شد مردم دست از پاره ای خرافات برنمی  
 داشتند.

جا ارتباطی کھ ھیچ بھ اصول و اساس مذھب  خوانی آخوند و بازیھای بی مثلا "تعزیھ
 ماند ؟ ال باقی مینداشتنا ح
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این خرافات و موھومات عقیده  آن نسلی کھ تربیت شدۀ حکومت مشروطھ بود بھ
 رفت .  مرور از بین می نداشت،آن نسل سابق ھم بھ

 در دوره* شاه سابق مقداری از کارھا صورت گرفت ولی متأسفانھ چون نفع شخصی
عمارات و قشنگ  ھمیشھ غلبھ داشت فقط از لحاظ ظاھر فرق کرد ، بناھای بزرگ

 ساختھ شد . 
... عمارت شھربانی بسیار مجلل و آبرومند بود ،اما آن عمارت در آن موقع برای  
سلب آسایش  از مردم بود  نھ خفظ آن . گفتند کھ بھداری ترقی و عظمت یافتھ اما  
حقیققت  جز آن  بود کھ نمایش  داده  می شد.... ارتش  بزرگی ایجاد گردید البتھ  ھمھ 

ای از صاحبمنصبان  فکر خود بودند، عده می دانیم ھمان طوری کھ آنھا بعضی از بھ
لایق و وطن پرست ھم داشتیم ولی مأسفانھ تشکیلات اساسی و صحیحی در بین نبود 

 نفر مخصوصا"وقتی تمام اوقاتش متوجھ چشم خود شاھد این قضیھ بودیم .یک و ما بھ
مالیھ و ھم صنایع و ھمھ چیز کشور را  تواند ارتش و ھم خودش باشد ، چگونھ می

 داره کند؟ 
وزارت صنعت و فلا حت ایجاد شد ،اما ببینید کارھایش برای کھ و برای چھ   بود؟  

 این راھھای زیادی کھ برای شمال  ساختھ  شد، دقت کنید ، برای چھ منظوری بود؟
سسات جدید  از آن کنید تأسس دانشگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک و مؤ آیا گمان می

دانست کھ دانشگاه چیست و از ادارۀ  قبیل  فکر  خود آن شخص  بود؟  کسی کھ نمی
داد ؟ این افکار از دیگران بود  ثبت اسناد خبری نداشت چگونھ چنین فکری را می

نفر، کسی  نفر تمام شود و درمقابل آن یک نام یک خواستند ھمھ چیز بھ منتھی ھمھ می
 اظھار وجود نکند.

 معاون مدعی العموم کھ در مدرسھ کھ تا دوسال قبل از تغییر کلاه بھ شاپو ، بھ کسی
گفت "مگر اینجا ھتل دوفرانس است کھ سربرھنھ  امنیھ حین تدریس سربرھنھ بود می

شد آن مستخدم بیچاره را بأموریت بوشھربفرستد کھ  ھستید "و وزیر وقت مجبورمی
داد کھ ھمھ باید  فکر خودش د ستور می د بھیک نوع تبعیدی باشد چگونھ دوسال بع

کھ ھمھ چیز در ایران مخصوص  کلاه رسم و سایق را عوض کنند ؟... از آن وقتی
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نفر شد ، متصدیان اموردولت برجان ومال وحیثیت مردم چیره شدند .احترام  یک
 . حقوق فردی از میان رفت

و مواخذه صرف  حساب نظر نشد ، وجوه عمومی بی از مال یتیم و پیرزن صرف
ھای شخصی شد ، نصف مردم تھران از  تشنگی سوختند کھ بادمجانھای  فرح  ھوس

  !آباد ترو تازه بماند
ھای پایین  و در حقیقت ارزش افراد از بادمجان ھم کمترشد ، بارھای مردم در میدان

حتی سیمان ۰فروش برود ... بایستی بھ شھر تا فروش نرفتن بارھای اختصاصی نمی
جاھا منحصراخًریداری وبعدسھ برابر قیمت  ھ مورداحتیاج عموم بود ھمانرا ک

 می بایستی بایستی فروش اتومبیل نیز فروختند .حتی خرید و می مردم می خریداری بھ
 . ھا  بدھد آقازاده یکی از نفعی بھ

 . قبول آن شاه نبود ...وقتی وقایع اخیر بروزاحساسات گرد مردم دیگر حاضر بھ
توانست با وجود آن وقایع در برابر احساسات  آن رژیم دیکتاتوری دیگر نمی آن شاه با

 . دوام داشتھ باشد مردم
ای کھ از او  .. دراثر حادثھ (سوم شھریور) دورۀ خوشی و آسایش یک شخص و عده

 . ضرر مردم می کرد ند ،خاتمھ یافت استفاده بھ
واسطۀ  "باعث نگرانی شده بھ دھد کھ موقتا اگر فعلا "در کشور وقایعی روی می.« ..

سوء سیاست شاه سابق و تعدیات او و عمالش برمردم و نبودن تشکیلات صحیح 
 . ھنگام بروزحوادث اخیر بود

نویسنده در مقأیسۀ دورۀ رضاخان با دوران شانزده سالۀ انقلاب مشروطیت تا 
د کھ آزادی مطبوعات واجتماعات و انتقا آغازسلطنت پھلوی و در جواب کسانی

 : نویسد ساخت می کارھای از گذشتھ منافع پلید آنھا را دچار مخاطره می
اگر راھھای آن موقع (شانزده سالھ" بعد انقلاب از مشروطیت )امن نبود «...
نام دزد ، رسما "مال مردم را در  دستھ دزد طرف است و دزد بھ  دانست کھ با یک می

 راه ھا می گرفت.
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دست دفتر اسناد رسمی ومأمورین ثبت اسناد و  قانون ، بھسال بھ نام  اما این در بیست
نوبھ خود ، حافظ حقوق و اموال مردم بودند مال وھستی مردم  شھربانی کھ ھرکدام بھ

آوردند کھ  میزندان می انداختند و بسرش آن چھ را  گرفتند وگرنھ ممتنع را بھ را می
 یک ماه و نیم  است در جراید می خوانید.

خانھ وارد  سال چھ وقت شاھزادگان برای تعقیب دختران و زنان حتی بھ در آن شانزده
شدند؟ ... آیا ھیچ وزیری یا متھم سیاسی بدون محاکمھ و ثبوت تقصیر در زندان  می

 ان  یا مال مردم  بھ عمل آمد؟جکشتھ شد؟ از طرف شاه کوچکترین تعدی بر
خوابیدند  نمی لھا در زندانسال ...مردم بدون رسیدگی بھ تقصیرشان سا در آن شانزده

تقصیری  ت وزیربیئکھ مستشاران تمیزحکم برا جرم این .رئیس دیوان عالی تمیز را بھ
 . کردند کارش نمی اند از مقام خود برداشتھ بی را داده

... در صحن حضرت رضا  آن ھمھ نفوس  بی گناه را بھ شصت تیرنمی بستند و 
 مرده و زنده را رویھم نمی ریختند.

چیز کشوردرفرع امنیت (اجتماعی )است .اگر امنیت (اجتماعی ) باشد، کوچۀ  ھھم
سواری  تنگ خاکی بھ خیابان از سنگی یا آسفالتھ است.قاطر لنگ بھ از اتومبیل لوکس

است .عمارت یک طبقۀ خشتی بھ از عمارت چھارطبقۀ سنگی است .لباس بلند 
 . تی بھ از چراغ برقی استقواره بھ از لباس تنگ آخرین مد است و چراغ نف بی

وسیلۀدیکتاتوری گرفتھ شده،   حق طبیعی است .این حق طبیعی از ما بھ ...آزادی یک 
با  آزادی ما کھ نداشتیم و مثل یک فرد زنده دارای حقوق اجتماعی نبودیم این مملکت

 یک قفس  برای  ما چھ فرقی داشت.
ا خفھ کرد و کشت و احساسات ...حکومت جابرانھ دیکتاتوری در این بیست سال ما ر

 . مارا از بین برد و فقط حکومت ملی است کھ ما را زنده خواھد کرد
ھیچ قیمت نباید از دست داده شود تنھا  دست آمده بھ اکنون کھ آزادی دوباره بھ«.. 

 )۴» (حافظ این آزادی حکومت ملی است.
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پا بھ ایران رسید. جنگ دوم جھانی دو سالی پس از آغازش در ارو«بھ بیان دیگر، 
سالار بود. ھر چند کھ بر متن قانون  ساختار سیاسی ایران در آن زمان، ساختاری یکھ

اساسی مشروطھ، قرار بود پادشاه سلطنت کند و نھ حکومت، اما روال حکومتداری 
ھایی از  شد کھ رضاشاه با تکیھ بر تجدد آمرانھ، بخش دیگر بود. تقریبا ده سالی می

شروطھ را بھ کناری نھاده بود. در این دوره، اقتدار و تمرکز حکومت قانون اساسی م
بھ استبداد آلوده شده بود. حکومت مقتدر و متمرکز و مستبد، جان مایھٴ مشروطیت را 
کھ حکومت قانون بود و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و برابری آحاد ملت در 

ھای آن زمان در اروپا و آسیا،  تتافت و چون بسیاری از حکوم برابر قانون، بر نمی
از شوروی استالینی گرفتھ تا آلمان ھیتلری و ایتالیای موسولینی و ترکیھ آتاتورکی، 

اش را بھ مسلخ  سرمست از اندیشھ تجدد آمرانھ، انسان و حقوق فردی و اجتماعی
برد. در ده سال آخرین سلطنتش، رضاشاه حتی تحمل نیروھای  نوسازی آمرانھ می

ا نداشت. بسیاری از آنان کھ بھ تحکیم سلطنتش یاری رساندند، مغضوب او خودی ر
شدند و آرام آرام از صحنھٴ سیاسی بھ کنار رفتند و یا بھ کنار گذاشتھ شدند؛ تنی بھ 
حصر خانگی محکوم شدند و تنی دیگر روانھ تبعید و تنی چند ھم بر دار. گرچھ 

یرانی برآمده از جنگ اول جھانی نیست ایران در آستانھ جنگ دوم جھانی، برابر با ا
ھای فروریختھٴ ھمسایھ، روسیھ  و تمامیت سرزمینی ایران در قیاس با امپراتوری

ھا جاری است،  تزاری و ترکیھ عثمانی حفظ شده است و نوسازی در بسیاری عرصھ
اما معمار و مھندس این نوسازی تنھا بھ آمرانھ بودن این نوسازی رای داده و استبداد 

 ».داند را ضامن اجرای آن می
پیامد مستقیم اشغال ایران و فروپاشی نظم پیشین، تورم فزایندهٴ اقتصادی بود کھ «

برابر پیش از جنگ. تورم بالا ھمراه با قحطی گسترده  ۱۰نصیب ایران شد. تورمی 
و افزایش شاخص ھزینھٴ زندگی، بودوباش اقشار تھیدست کشور را بھ شدت تھدید 

شد کھ شمال و  ای می م بالایی از مواد غذایی نصیب سربازان بیگانھکرد. سھ می
تا  ۱۳۲۰ھای  ای بھ دست دھم: بین سال جنوب کشور را در اشغال داشتند. نمونھ

ھای دامی برای مصرف داخلی بھ شدت کاھش یافت. تنھا از  عرضھٴ فراورده ۱۳۲۵
بریتانیا روانھ  راس گوسفند برای تامین خوراک سربازان ۱۰۰۰اھواز روزانھ 

شد. در شمال کشور کھ زیر اشغال سربازان شوروی بود، مصادره  خانھ می سلاخ
برنج برای تامین خوراک سربازان ارتش سرخ و نیز صادرات آن بھ شوروی، 
زندگی را برای مردم گیلان و مازندران توانفرسا کرده بود. در نتیجھ شھرھای 

ردهٴ مردمی برای تامین مواد ابتدایی بزرگ کشور ھر روزه شاھد اعتراضات گست
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کشید کھ در یک نمونھٴ آن،  خوراکی شدند. گاه این اعتراضات بھ خشونت ھم می
تن و زخمی شدن  ۲۰است کھ بھ بلوای نان شھره شد و بھ مرگ  ۱۳۲۱تھران سال 

 )۵» (.تن انجامید ۷۰۰
را  براستی رضاخان دزدان وغارتگران و راھزنان درنقاط  مختلف  کشور  

ھموار کرد  و  سرکوب کرد ولی  امنیت را برای غارتگری خودش  و دستیارانش
ھایی کھ در آن روز برایم  محمد قلی مجد  در تاکید این مھم  می نویسد : در جعبھ

 .آوردند، چند گزارش درباره وضع ایران در اواخر حکومت رضاشاه وجود داشت
یست سال غارت شده، با وحشیگری کرد کھ ب ھا سرزمینی را توصیف می این گزارش

تر  شدت آسیب دیده بود. فقر، ستم، قتل در زندان، سانسور و جالب سرکوب شده و بھ
 .کرد از ھمھ کمبود مواد غذایی در این کشور بیداد می

ھا خوانده بودیم من بھ زودی  این وضع خیلی متفاوت بود با آنچھ کھ ما در کتاب
باره رضاشاه بھ عنوان شدم کھ اسناد مربوط بھ متوجھ بنیادگذار ایران مدرن در

ام و  ایران بسیار زیاد است؛ و فھمیدم کھ کشف مھمی کرده ۱۹۴۱ -۱۹۲۱ھای  سال
 .تصمیم گرفتم کھ بر اساس این اسناد کتاب رضاشاه را بنویسم

و در خاطرات پدرم خوانده بودم کھ پس ازسقوط رضاشاه، بعضی از مردم، بھ ویژه  
دق، گفتھ بودند کھ تمام درآمدھای نفتی ایران در دوره رضاشاه عملاً دکتر محمد مص

ھای بانکی شخصی شاه در لندن و آمریکا  بھ بھانھ خرید مھمات و اسلحھ بھ حساب
 .شد، تصمیم گرفتم کھ این ادعا را نیز مورد بررسی قرار دھم ریختھ می

ارقامی کھ در این اسناد  تنھا یک نگاه ساده بھ اسناد مربوط بھ نفت و مالیھ ایران و
ذکر شده بود کافی بود تا ثابت کند کھ ادعای مصدق کاملاً درست بوده است. بلھ، 

 ۲۰۰عملاً تمامی درآمدھای نفتی ایران در دوره رضاشاه، یعنی رقمی در حدود 
ھای شخصی او انتقال یافتھ بود. برای اینکھ عظمت این رقم  میلیون دلار، بھ حساب

 ۲۰میلادی حدود  ۱۹۲۵ید توجھ کنیم کھ کل بودجھ دولت ایران در سال را دریابیم با
ترازھمھ، اکنون فاش شده کھ صدام حسین و سرانش میلیاردھا  میلیون دلار بود. جالب

ھای سوئیس ذخیره مالی دارند. منشأ این ثروت انتقال درآمدھای نفتی  دلار در بانک
ین کار، در ھشتاد سال پیش، ھای بانکی شخصی است. پیشگام ا عراق بھ حساب

 )۶(.رضاشاه بود
این سرباز ساده [رضاشاه] کھ از درجات پایین نظامی برآمده بود، در دوران « 

اگر نگوییم  -حکومتش آن قدر ملک تصاحب کرد کھ بھ ثروتمندترین فرد ایران
تبدیل شد. بر اساس برآورد یکی از زندگینامھ نویسان ھوادار رضاشاه،  -خاورمیانھ
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میلیون ھکتار زمین بوده  ۱/۵روت وی بھ ھنگام مرگ سھ میلیون پوند و حدود ث
است. بیشتر این زمینھا در منطقھ اجدادیش مازندران قرار داشت. وی ھمچنین 
صاحب مزارع گندم در ھمدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این املاک با 

اموال دولتی و بخشی  مصادره مستقیم، بخشی دیگر از طریق نقل و انتقال مشکوک
دیگر از طریق آبیاری زمینھای بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن 
زمینداران بزرگ و کوچک برای فروش زمینھایشان بھ قیمت اسمی، بھ دست آمده 

 )۷»(بود
برای اداره امور مالی بھ  ۱۳۲۱دکتر میلسپو  پس از سقوط رضاشاه، در سال «

کھ میراث رضاشاه "حکومتی فاسد، محصول فساد و برای  ایران بازگشت، معتقد بود
فساد" است: "سیاست مالیات بندی شاه بھ شدت واپس گرایانھ بود طوری کھ موجب 
افزایش ھزینھ زندگی و فشار آن بر طبقات فقیر شد... بھ طور کلی او کشور را 

ین داران دوشید، دھقانان، ایلات و عشایر و کارگران را از پای در آورد و از زم
مالیات و عوارض سنگینی دریافت کرد. در شرایطی کھ فعالیتھایش طبقھ جدیدی از 
سرمایھ داران (...) را بھ ثروت رسانده بود، تورم، مالیات و مسائلی از این دست، 
سطح زندگی توده ھا را پایین آورد." ھمچنین خانم آن لمپتون، ایرانشناس پرآوازه 

ابستھ مطبوعاتی کشورش در تھران بود، گزارش داد انگلیسی کھ در زمان جنگ و
 )۸» (.کھ " اکثریت قابل توجھی از مردم از (رضا)شاه بیزارند

سفیر آمریکا در باره برخی از رفتار و کردار رضا خان  اینگونھ گزارش می کند: «
ایمان داشتم مردی کھ ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصلھ ندارد؛ و 

با نوعی تیزھوشی حیوانی و نبوغ بدوی بر ارتش تسلط یافتھ و از ھمین طریق اینکھ 
اش بھ کار گرفتھ  بھ مقام سلطنت رسیده است. او ھمھ اینھا را برای اھداف شخصی

است، کھ باید بگویم چندان ھم بھ نفع ایران و یا مردمش نیست؛ بلکھ فقط برای تقدس 
بدبھ و کبکبھ شاھنشاھی، و املاک و عظمت بخشیدن بھ شخص خودش بوده است. د

تقریباً نامحدودی کھ خریداری یا مصادره کرده، تأییدی بر این ادعاست. این املاک 
در مناطقی واقع است کھ شاه انتظار دارد بر اثر کشیدن خط آھن بھ سرعت ترقی 

 کند.
پیش ام چند روز  شود از مطالبی فھمید کھ ھمتای آلمانی ذھنیت بدوی این مرد را می 

در سفارت بھ من گفت. وزیر مختار آلمان ھفت سالی است کھ در اینجا بھ سر 
گفت کھ اگر شاه با اتومبیل بھ  برد. او درباره خلق و خوی عجیب و غریب شاه می می

جایی برود و در راه اتومبیلش پنچر شود، بعید نیست کھ برای شوفر ھفت تیر بکشد. 
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و شرکا، می گوید کھ ھمین اواخر شاه در ای. دبلیو. دوبوا، مدیر شرکت اولن 
آمیزش بھ پروژه خط آھن جنوب، ناگھان بھ نظرش رسید کھ بعضی  سرکشی فاجعھ

کنند؛ آنھا را نشان کرد وبھ سربازانش دستورداد کھ با شلاق  کارگرھا خوب کار نمی
بھ جانشان بیفتند. وقتی تعداد زیادی از کارگران حسابی شلاق خوردند، خاطرمبارک 

ام. زیرا قبلاً در آلبانی  آسوده شد. تا این ساعت کھ برداشت خوبی از ایران نداشتھ
ھا آن  ، و حتی برخی»نشین شده ای از آسیاست کھ در اروپا تھ ذره«گفتند  بودم، کھ می

دانستند، و انتظارم این بود کھ ایران خیلی بھتر باشد. باید  تر از ترکیھ می را شرقی
ادشاه آلبانی بیشتراز یک قرن از شاه ایران جلوتر است، و اعتراف کنم کھ زوگ پ

زاده بھ حساب  روستاییان آلبانی را در مقایسھ با روستاییان بدبخت ایران باید اشراف
کنند؛ درحالی کھ  ھای واقعی زندگی می ھا لااقل در خانھ آورد. در آلبانی، روستایی

گلی خالی از اسباب  ھای کاه کپوش ھستند و در آلون روستاییان ایران عملاً ژنده
کنم می بینم کھ بھ ھمان  واثاثیھ زندگی می کنند. با وجود این، بھ اطرافم کھ نگاه می

اند بسیار  اندازه کھ انتظارش را داشتم، جالب است، و از اینکھ این پسُت را بھ من داده
 )۹»(قدردان ھستم.

 
 سقوط رضاشاه ۱۹۴۱اوضاع ایران در سال 

 
ت امور خارجھ آمریکا درباره اوضاع و احوال ایران در اواخر اسناد وزار«

حکومت رضا شاه نشان می دھد کھ بعد از بیست سال غارت و وحشیگری انگلیسی 
ھا و شریک شان رضا شاه، از ایران فقط برھوتی از فقر و قحطی باقی مانده بود. 

ش مردم شاھد ناآرامی ھای اجتماعی و شور ۱۹۴۱و  ۱۹۴۰تھران در سال ھای 
برای ھمھ ناظران خارجی مسلم بود کھ رضا شاه  ۱۹۳۹برای نان بود. در سال 

روزھای آخر حکومتش را می گذراند. خودِ شاه ھم این مسئلھ را حس کرده بود، ولی 
و شرح برخی از  -تلاش ھای مذبوحانھ ای کھ برای نجات رژیم متزلزلش انجام داد

فقط موجب تضعیف بیشتر  -آمده استآنھا در گزارش ھای دیپلماتیک آمریکا 
 موقعیتش شد. 

رضا شاه کھ می دید قدرت دارد از دستش خارج می شود و اوضاع بھ سرعت رو 
بھ وخامت گذاشتھ است، سانسور و سرکوب را شدت بخشید. سی. ون انگرت، 

منتشر شد و  ۱۹۳۹اکتبر  ۱۶کاردار آمریکا، اعلامیھ وزارت داخلھ را کھ در تاریخ 
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اشخاصی کھ بھ «روزنامھ ھای تھران بھ چاپ رسیده ترجمھ کرده است:  در ھمھ
منظور تشویش اذھان مبادرت بھ نشر اکاذیب می کنند بدانند کھ نشر اکاذیب ممنوع 

اشخاص را تحت تعقیب قانونی قرار داده و شدیداً مجازات خواھد  بوده و پلیس این
 انگرت در این باره می نویسد: » کرد.
ً  مردم ً بھ سبب شایعات کم و بیش  غالبا تصور می کنند کھ انتشار این اخطار عمدتا

نگران کننده ای است کھ درباره اھداف و مقاصد اتحاد شوروی بر سر زبان ھاست. 
البتھ در حکومت ھای استبدادی نظیر حکومت شاه، کھ ھیچوقت بھ مردم اجازه نمی 

ر از آن کھ حقایق انتشار دھد تصویر درستی از وضعیت داشتھ باشند، ناچار بیشت
 -یابد، شایعات ھر روز دھان بھ دھان می گردد. با توجھ بھ سانسور شدید مطبوعات

مردم رنج کشیده ایران  -کھ از زمان شروع جنگ بھ مراتب شدیدتر ھم شده است
دیگر بھ فضای ابھام و رمز و راز عادت کرده اند. این مردم کھ سالھاست ذھنشان را 

مھ راست و نیمھ دروغی کھ فقط بھ درد پنھان ساختن حقایق می با حرف ھای نی
خورد مشوش ساختھ اند، چاره ای ندارند جز اینکھ در مواقع بحرانی و خطر داستان 
ھایی را باور کنند کھ در مواقع عادی آن را شایعاتی بیش نمیدانند و قبول نمی کنند. 

زمزمھ ھای مردم با مجازات  بنابراین شک دارم کھ تلاش کنونی برای حتیخفھ کردن
 )۱۰قانونی، اثری داشتھ باشد.(

 
یعنی از روزی کھ قوای متفقین  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵ھای سوم تا  در فاصلھ روز« 

بھ ایران حملھ کردند تا روزی کھ رضاشاه استعفا داد و از تھران خارج شد، دربار و 
یی خبر حرکت قشون روس از گذراند، از سو ھای پرالتھابی را می پایتخت ایران روز

لرزاند و از آن سو نیز رادیو لندن دیگر  سمت قزوین بھ تھران دل شاه را می
 ».کرد رودربایستی را کاملا کنار گذاشتھ و علنا علیھ رضاشاه برنامھ و خبر پخش می

ھا خارج کردن جواھرات سلطنتی از کشور توسط رضاشاه بود  ...یکی از این خبر
گویی بھ مجلس کرد و عباسقلی گلشاییان، کفیل وزارت  زیز بھ پاسخکھ دربار را ناگ

دارایی، دو روز پیش از استعفا و خروج رضاشاه از تھران برای ادای توضیح در 
این باره و راحت کردن خیال نمایندگان از این جھت کھ جواھرات از ایران خارج 

 .نشده و در بانک ملی موجود است، بھ مجلس رفت
شھریور کھ محمدعلی  ۲۵شک و شبھھ نمایندگان از بین نرفت. روز  با این حال

وزیر وقت، با آن حال نزارش برای خواندن متن استعفای رضاشاه بھ  فروغی، نخست
مجلس رفت دشتی، یکی از نماینده مجلس شورای ملی، باز از او راجع بھ جواھرات 
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کھ صد نفر یا دویست  ندر این موضوع باید رسیدگی کامل شود و ای«سلطنتی پرسید: 
جا و جواھرات را ببینند فایده ندارد بلکھ باید یک ھیات طرف اعتماد  نفر بروند آن

خواھم از آقای  ھای آن؛ بنابراین می ھا تطبیق کنند با ثبت مجلس معین شود کھ آن
توانند از این  اند و می وزیر استدعا کنم کھ آیا در این خصوص فکری کرده نخست

 ».اطمینان مجلس شورای ملی را فراھم کنند بابت اسباب
از بھترین شاخص ھای تنفر مردم از رضا شاه و بی اعتمادی بھ او این نگرانی «..

مقداری از  ۱۹۴۱عمومی بود کھ مبادا او بھ ھنگام خروج از ایران در ماه سپتامبر 
ی کھ جواھرات سلطنتی ایران را نیز با خود برده باشد. گزارش دریفوس از ھیاھوی

 بر سر جواھرات سلطنتی بلند شده بود، بسیار روشنگر است: 
مسئلھ جواھرات سلطنتی بھ بحث روز تبدیل شده است. وزیر مالیھ [عباسقلی 
گلشائیان] در پاسخ بھ شایعات گسترده ای کھ درباره انتقال جواھرات سلطنتی از 

جلس گفت کھ تمام در م ۱۹۴۱سپتامبر  ۱۴تھران بر سر زبان ھا افتاده، در تاریخ 
جواھرات سلطنتی، کھ قابل ذکر است بخشی از پشتوانھ قانونی ریال را تشکیل می 
دھد، نزد بانک ملی محفوظ است و نمایندگان می توانند شخصاً از آنھا بازدید کنند. 

اوت بھ دلیل گرد و خاک ناشی از  ۲۶این جواھرات، بھ استثنای تاج شاه، در تاریخ 
دیکی موزه کاخ گلستان، از کاخ بھ بانک ملی منتقل شدند. البتھ ساخت و ساز در نز

ھیچکس حرف وزیر را باور نمی کند، و ھمگان بر این باورند کھ تاج شاه را واقعاً 
از تھران بیرون برده بودند؛ ولی پرس و جوھای خجالت آور مردم، و رادیولندن و 

گردانند. علاوه بر این، در اینجا دھلی درباره آن وادارشان کرد تا تاج را بھ تھران بر
ھمھ می گویند کھ کفیل وزارت مالیھ را چند ساعت قبل از اینکھ اظھارات فوق را در 
مجلس ایراد کند، وزیر کردند تا پاداش این کارش را داده باشند. کمیسیونی بھ ریاست 
نصرالله اخوی،رئیس دیوان عالی کشور، و متشکل از علی ھدایتی، رئیس دیوان 

نماینده مجلس مأمور تحقیق درباره  ۱۲حاسبات، حسین علاء، ابراھیمحکیمی و م
جواھرات سلطنتی و تھیھ گزارشی درباره نگھداری آنھا در بانک ملی و اصالت شان 

 )۱۱»(شده است.
سرباز(خاطرات سیاسی، نظامی واقتصادی)،   افزون بر آن دربخشی ازکتاب کھنھ
 :ستنوشتھ منصور رحمانی تھران امده ا

کردم، یکی  کھ درانگلستان بانک صادرات واحد لندن را تاسیس می ۱۹۶۲درسال «
کرد بھ من گفت وظیفھ اصلی  از دوستانم کھ در سفارت کبرای ایران درلندن کارمی
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ھای رضاشاه، بھ محمدرضا شاه  سفیرکبیر وقت، اردشیر زاھدی، ترتیب انتقال پول
 .ھای انگلستان است در بانک
ای اجناس دیگرازدولت  و پاره» اسلحھ«رط این انتقال را خرید معادل آنھا ش انگلیس

انگلستان قرار دادند، کھ بھای آن رابابت ارزی کھ دولت ایران ازلحاظ امتیازنفت 
 .وغیره بھ حساب ریختھ بود مستقیما برداشت کنند، وبھ ھمین صورت ھم توافق شد

لی نداشتھ باشد، وجود بی مصرفی اسلحھ، ولو نوع جدید وخوب آن، اگر کاربرد معقو
است، زیرا در اثر مرور زمان و نیز دراثرتحولات ناشی از تکامل تکنولوژی، غیر 
قابل استفاده خواھد شد. کشور ایران، آن موقع درھیچ جنگ خارجی شرکت نداشت، 
و برای سرکوب شورشھای داخلی ھم، تفنگھای برنو و فشنگ و مسلسل دستی 

 .کمال خوبی قادر بھ پاسخگویی بودندکارخانجات داخلی در
جالب بود کھ سلاحھای تحویلی دولت انگلستان درآن معاملھ، سلاحھای جدید ھم نبود. 

 ۱، از نوع توپھای بدون عاید و دافع۱۸۷۰سلاحھایی بود مربوط بھ زمان جنگھای
دادند، با لولھ ھای بدون  "اوخاسیوس" و"اپوخف" کھ در تیراندازی تغییرمکان می

ھای گرد وسرپرکھ تصوربھ کار بردن آنھا درھیچ جنگی بھ مغز ھیچ  ن وگلولھخا
ھایی کھ آن وقت در  تیر و بھ مراتب از تفنگ  کرد. تفنگھا از نوع تک کس خطور نمی
 .تر بود شد پست ایران ساختھ می

وقتی، این سلاحھا بھ تھران رسید، از ترس اینکھ مبادا افسران آنھا را رویت کرده و 
ورش بپردازند، آنھا را بھ فارس فرستادند، با سفارش اکید در محرمانھ نگاه بھ ش

داشتن مطلب، "کھ عوامل خارجی از وجود آنھا مطلع نشوند". و در آنجا آنھا را در 
 .غاری پنھان کردند

ھا مظنون بود و برای اینکھ از ھر جھت و برای ھمیشھ  در آن موقع دولت بھ قشقایی
کھ از » سرلشکر عطاپور«ع سلاحھا مکتوم بماند، چگونگی معاملھ و وض

سرسپردگان دولت انگلستان بود مامور شد بھ فارس برود و مجموعھ آنھا را منفجر 
کند؛ کھ این عمل را بھ کاملترین وجھی بھ دستیاری سازمان جاسوسی بیگانگان بھ 

 .انجام رساند
ھا درج شد، و  روزنامھاھمیت در  خبرانفجار انبار مھمات در فارس، جزو اخبار بی

مردم ھم کوچکترین توجھی بھ آن نکردند. اما تاثیر آن درافسرانی کھ در طی حمل و 
ای از  نقل سلاحھا از خرمشھر بھ تھران و از تھران بھ قزل قلعھ و باز کردن پاره

صندوقھا در تھران و بستن مجدد آنھا و حمل آنھا بھ فارس و گذاردن آنھا در غار، 
 )۱۲(.مق جریانات وارد شده بودند، بسیار ناگوار بودناچار بھ ع
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رضا  خان  صندوقی از جوھرات سلطنتی در ھنگام تبعید  با خود  بھ یغما  می برد 
ی  رضا خان  در اپس از استعف  ۱۳۲۰شھریور  ۲۵.! چنانکھ علی  دشتی در 

) بیاناتی  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵مذاکرات مشروح مذاکرات مجلس روزسھ شنبھ 
قسمت اخیر آقاى نخست وزیر كھ فرمودند « ایراد می کنند   و اظھار می دارند 

اعلیحضرت ھمایون جدید میل دارند بھ این كھ تمام خرابكارى ترمیم شود بنده را تأیید 
كند كھ این نگرانى آقایان را بھ عرض آقاى نخست وزیر برسانم در مدت  و تشجیع مى

حضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختیار دار بدون تقریباً متجاوز از بیست سال اعلی
خواستند كھ این  نظارت در تمام امور مالى و اقتصادى مملكت بودند مردم عجالتاً مى

قسمت بھ طور صریح معلوم شود كھ حقوق مملكت و حقوق افراد و دولت بھ طور 
مالیھ صحیح حفظ شده باشد خلاصھ وكلا میل دارند كھ بفھمند تعدى و اجحافى بھ 

شود كھ مواظب این  مملكت نشده است و بنابراین بیشتر از ھیئت دولت این تقاضا مى
كنند البتھ خود دولت تدابیر حقوقى  كار باشند ما میل داریم ببینیم چھ تدابیرى اتخاذ مى

 كنند. كنند و این را باید بدانیم كھ چھ اقدامى مى اتخاذ مى
ً در قسمت جواھرات سلطنتى كھ ا خیراً مطرح بود در این موضوع باید مخصوصا

رسیدگى كامل شود و این كھ صد نفر یا دویست نفر بروند آنجا و جواھرات را ببینید 
فایده ندارد بلكھ باید یك ھیئت طرف اعتماد مجلس معین شود كھ آنھا نخست وزیر 

توانند از این بابت اسباب  اند و می استدعا كنم كھ آیا در اینخصوص فكرى كرده
 )۱۳طمینان مجلس شوراى ملى را فراھم كنند. (ا
 

میلادی  ۵۰مشاور شاه سابق درامورنفتی دردھھ  مھبد درصورتیکھ احمد
توسط رضاخان درھنگام تبعید آورده »  جواھرات« درخاطراتش در باره  دستبرد  

است :  چیزی طول نکشید کھ رضاشاه استعفا داد. چیزی طول نکشید فریاد دشتی تو 
لند شد کھ شنیدم رضاشاه جواھرات سلطنتی را با خودش برده، جواھرات را مجلسی ب

بگیرید، جلوی رضاشاه را بگیرید جواھرات را بگیرید. حقیقت داشت، این موضوع 
حقیقت داشت. شاه ناراحت شد. البتھ بھ او گفتند اگر یک ھمچین چیزی باشد کلک تو 

 .کنده است تو تمامی. على قوام با من دوست بود
 موقع؟ شوھر والاحضرت میشد آن –س 
موقع. رابطۀ خوبی نداشتند. این ازدواج [را]  شوھر والاحضرت اشرف آن –ج 

ای در میان باشد. جدم با جد قوام، پدرم با  کھ علاقھ رضاشاه درست کرده بود بدون این
 خود قوام و من ھم با اولاد قوام دوست بودیم خیلی دوست نزدیک بودیم. دوستی بودیم
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رفتیم شکار روزھای جمعھ و فقط موقعی کھ من وقت داشتم، قبل از  کھ ھر ھفتھ می
تواند  این اوضاع با ھم بودیم دوست بودیم. شاه فکر کرده بود کھ بھترین کسی کھ می

این کار را بکند قوام است و علی قوام است. قوام را فرستاد بھ اصفھان کھ اسناد 
شاه، ابراھیم قوام اصفھان بود. سروصدای جواھر  انتقال املاک و پول را بگیرد بھ

بلند شد، من و علی قوام را فرستاد شاه، کھ برویم ھرجوری شده این جواھرات را 
 .بگیرید بیاورید. زنده بدون جواھر نباشیم

 جواھر را کی برده بود؟ -س
 .رضاشاه برده بود -ج

 کی شما را فرستاد؟ -س
 .این شاه، شاه اخیر –ج 
 .صحیح -س
طور این  شاه جوان. على قوام و بنده با اتومبیل رفتیم بھ اصفھان، تو راه ھمین -ج

ھا وسیلھ حمل ونقل نداشتند  سربازھایی را کھ آزادشان کرده بودند آن بیچاره
روند، تمام راه، تمام راه این طرف و آن طرف. و  دیدید پیاده دارند می طور می ھمین

ھا جلوی ما را نگرفت و ما لباسی عادی  از ایننجابت ملت ایران را ببینید یکی 
پوشیده بودیم نھ لباس افسری، یکی جلوی ما را نگرفت. شوفر بود و ما دوتا. البتھ 

کنم من  جا ھیچ فراموش نمی اسلحھ داشتیم، اسلحھ کوچک داشتیم پنھان بود. رسیدیم آن
اعت پیشش لباس نظام خواستم وارد بشوم لباس نظام تنم نبود. بھ عادت اینکھ تا چند س

  .داشتم خواستم وارد بشوم گارد جلوی من را خواست
 جا یا منزل کی بود؟ منزل کی بود؟ منزل کازرونی بود آن -س
جملھ  ھا من دانم منزل کی بود، بعضی از زن جا نمی والله نمیدانم. یک ویلا بود آن -ج

ھا منزل  این کرد من گرفتمش نازش کشیدم فوزیھ و شھناز یادم ھست گریھ می
ھا آن منزل بودند  ھا این دخت عطاءالملک دھش بودند ولی خود رضاشاه و ملکھ و شاه

دانم منزل کی بود، من خواستم وارد بشوم سرباز جلوی مرا خواست بگیرد من  نمی
کوبیدم بھ سینۀ سرباز متوقع نبودم افسر بودم متوقع نبودم. این یک دفعھ رفت عقب. 

زگار است کسی کھ شھامت داشتھ باشد عمل سریع انجام بدھد این ھم از عجایب رو
جا فھمیدم کھ آه عجب کاری من کردم و این چطور  گذارد بھ دیگران من آن اثر می

کار   دھد این وحشت کرد. پیش خودش فکر کرد کھ این کیست کھ بھ خودش اجازه می
 …ا گرفتیمجا رفتیم جواھرات ر را بکند حتماً یک شخص مھمی باید باشد، آن
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 ازکی؟ -س
 از رضاشاه -ج

 جور بھ این سادگی؟ ھمین -س
طور است، خطرناک  بھ ھمین سادگی و بھ او توضیح دادیم سروصداست این -ج

 .کنند الان گذارند شما را توقیف می است نمی
 ھا بود؟ جواھرات چی -س
 .دانیم صندوق بستھ، ما ھیچ نمی -ج

 درآورده بودند؟آن چیزھایی کھ تو بانک ملی بوده  -س
ھا بوده عاریھ ھیچ  دانم. از بانک ملی بوده یا پیش آن دانم، ھیچ ھیچ نمی ھیچ نمی -ج

 .اطلاع ندارم
 شما پس صورت مجلس نکردید؟ -س
نخیر، نخیر. ھیچی و مھروموم شده صندوق ما گرفتیم مھروموم شده دادیم بھ  -ج

اک بود برای ھر دوی ما ولی العاده خطرن شاه، ھیچی و ھیچی. این حقیقت دارد، فوق
کردند و  اطلاع داشت کھ ما را تکھ پاره می کس اطلاع نداشت اگر خوشبختانھ ھیچ

بردند. این یکی از خدمات بزرگی بود کھ علی قوام و بنده بھ شاه  جواھرات را می
 )۱۴(…کردیم. حالا

رضا خان  صادق ھدایت در کتاب حاجی آقا آورده بھ استعاره  بخوبی  بھ   کارنامھ 
الشأن کھ ھمھ ھستی مملکت را بالا کشید،  این قائد عظیم«اشاره می کند  کھ 

ھا را با خودش برد، حالا یک مشت عکس  جواھرات سلطنتی را دزدید و عتیقھ
… رنگین خودش را توی دست مردم بھ یادگار گذاشتھ کھ بھ لعنت شیطان نمی ارزه

برای ھمھ آنھا یی کھ  …بری؟ جا مییکی نبود ازش بپرسھ: مرتیکھ پول ملت را ک
 ۸۴ماندند شریک دزد و رفیق قافلھ ھستند. ص 

خودش ھم آلت بود، ھم مسخره. یک مرتیکھ حمال بود کھ خودش را فروختھ، بار 
خودش را تا آخرین دقیقھ بست. شام سی شبش را ھم کنار گذاشت. بھ ریش ملت 

 .خندید و با آن رسوائی دک شد
توانند تا صد پشت دیگر، با پول این ملت گدا و  اش می م و ترکھحالا ھر کدام از تخ

 وارو بزنند!   گشنھ، توی ھفت اقلیم معلق
شد برای رفاه حال مردم و یا آبادی مملکت  کنید کھ ھر اقدامی می شما گمان می… 

کردند. باقیش را ھم  ای بنظر مقامات عالیھ میرسید و اجرا می بود؟ فقط راه دزدی تازه
 کنھ!... دانست چھ کار می گرفت، خودش نمی ربابش دستور میاز ا
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بگذارید قشون  متفقین پاش  را از  دروازه ھای تھران  بیرون بگذاره، آنوقت    
ھرکدام  ازین  نظامیھای شوم شھریوری برای خودشان  یک رضا  خانند.فقط  امثال 

 سرتیپ وردی خان باید برای آن دوره زبان بگیرند.
این نابغھ ھمھ اش توی مرغدانی «ت در قسمتی دیگر از کتابش نوشت: صادق ھدای
کرد! ایلاتی را کھ خلع سلاح شده بودند، توی شکم شان مسلسل می بست!  شکار می

اما چرا آرارات را مشعشعانھ از دست داد؟! چرا در اختلاف سرحدی با افغانھا بھ 
؟! چرا جزیره بحرین را رانی فرات تو دھنی خورد ریشش خندیدند و در باب کشتی

 .»نتوانست پس بگیرد؟ آنجا تو پوزی خورد، چون امر بھ خودش مشتبھ شده بود
اش ھم اجرا نشده، جشن گرفت و  مھبداما برای تمدید قرارداد نفت کھ تا حالا یک ماده

 .مردم را رقصاند
 !کنم رضا شاه؛ اطلاعیھ من حکم می

 ادامھ کلام صادق ھدایت
ادای قشون را درآورده بودیم، تازه با آنھمھ آھن و توپ کھ مانور ما نظام نداشتیم، 

خوردند! آنوقت توی شلوغی جنگ  دادند، افسرھایش سھ شب سھ شب گشنگی می می
 !خواست آذوقھ بھ افراد برساند؟ می

سوم شھریور خودم تانکچی دولت را بیرون دروازه شاه عبدالعظیم دیدم کھ از مخزن 
خواستند از جان و مال  فروخت!! آنوقت اینھا می ری بنزین میتانک بھ اتوموبیل فرا

خوره، ھمین کھ درجھ  و حیثیت ما دفاع بکنند؟ نظامی ما تا سرباز ھست، توسری می
دزده و دیگر شمر ھم جلودارش نیست. این معنی قشونھ  زنھ و می گرفت توسری می

 )۱۵(  !یا آن وکلای پست خائن جاسوس نماینده بنده و شما بودند؟
شب بھ اصفھان می رسد و در خانھ فرد متمولی بھ نام «رضاخان پس از استعفا «... 

کازرونی سکنی می گیرد. ھمان شب نیز قوام الملك شیرازی بھ اتفاق دکتر 
 سجادیپشت سر او بھ اصفھان می آید.

آن شب ابراھیم قوام بھ رضاخان می گوید کھ شما کھ ایران را ترک می کنید، تکلیف 
ملکتان چھ می شود؟ لازم است کھ تکلیف آنھا را روشن کنید! رضاخان با قوام مای

الملك صحبت ھایی می کند و می گوید کھ بنویسید. محضرداری را خبر می کنند و 
رضاخان دیکتھ می کند کھ آنچھ دارم، اعم از منقول و غیر منقول، را بھ ولیعھد 

د و رضا امضاء می کند. سپس واگذار می کنم. قوام ھم تصحیحاتی انجام میدھ
رضاخان بھ سمت کرمان حرکت می کند و قوام الملك بھ سوی تھران. قوام نامھ را بھ 

 فروغی داد و او ھم در روزھای بعد در مجلس قرائت کرد.
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رضاخان در طول سلطنتش تمام املاك مرغوب شمال را بھ زور سرنیزه بھ نام خود 
امھ ھا و مجلات کشور پر بود از نمونھ ھایی از کرد. پس از سقوط او، تا مدتھا روزن

غصب اموال مردم توسط رضاخان. البتھ گاھی پول مختصری ھم بھ عنوان بھای آن 
می داد. املاك را بھ منطقھ ھای مختلف تقسیم کرد و در ھر منطقھ یك افسر گمارد و 

 ۱۳۱۹كل أملاك او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمھری اداره می کرد. در سال 
(یکسال قبل از رفتن رضاخان از ایران صورتحساب عایدی خالص سالیانھ املاك 

میلیون تومان بود، کھ ھمھ اینھا را بھ محمدرضا منتقل کرد و سایر اولاد  ۶۲پھلوی 
او بی نصیب ماندند. بعدھا آنھا بھ رضاخان شکایت کردند و او نیز بھ محمدرضا 

انتقال دھد و علاوه بر آن بھ ھر کدام یك  نوشت کھ کاخ ھای فرزندان را بھ آنھا
 میلیون تومان بپردازد، کھ سریعا انجام شد.

اگر رضاخان خاطرات خود را می نوشت و در آن توضیح می داد کھ چرا ھزاران 
ھزار مالك را بی ملك کرد تا خود مالك شود، دانستن انگیزه او جالب بود. تصور می 

می گفت کھ از نظر ملك سیری نداشتم! از  کنم اگر خاطراتش را می نوشت باید
شخصی کھ خود زمانی بھ رضاخان پیشنھاد فروش املاکش را داده بود پرسیدم،پاسخ 

اگر می خواستید رضاخان خوشحال شود، درجھ بدھد، مقام بدھد و یا پیشنھادی «داد: 
را تصویب کند، بھتر بود قبل از شروع نام چند ملك را با مشخصات و قیمت آن 

ھمھ و یا لااقل تعداد » طرح می کردید و مطمئن بودید کھ کارتان انجام می شد!م
زیادی از کسانی کھ حق ملاقات با او را داشتند چنین پیشنھاداتی می دادند و این نقطھ 
ضعف بزرگ رضاخان بود. در روزھای اشغال ایران توسط متفقین، کھ انگلیسی ھا 

مدفون می دانستند، رادیوی بی بی سی. سھ رضا را بھ عنوان یك مھره بی ارزش و 
روز متوالی در باره املاك رضاخان سخن گفت و می گفت کھ بزرگترین خدمتی کھ 

 )۱۶رضاخان بھ مملکتش کرده، غصب کلیھ اموال مردم شمال است؟ (
 

 جمال صفری  –فرانکفورت 
 ۱۴۰۳مرداد  ۲۸
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 توضیحات و مآخذ 

 
• توسط نقد اقتصاد سیاسی » یت استبدادی ما معمای مصدق و ذھن«احمد سیف  - ۱

 ۷-۸صص – ۱۷/۰۸/۲۰۲۲
)مترجمان: ۱۳۳۲-۱۳۲۰» (بحران دموکراسی در ایران«فخرالدین عظیمی - ۲

  ۱۲- ۱۳صص  – ۱۳۷۲نشر البرز ، -عبدالرضاھوشنگ مھدوی، بیژن نوذری  
نشر: تھران: مؤسسۀ فرھنگي  » ایرانیت، ملیّت، قومیت « اصغر شیرازی  - ۳

 ۷۱۱ – ۷۲۳، صص  ۱۳۹۵ھنری جھان كتاب، 
 ۱۳۶۲چاپ دوم   –، انتشارات ققنوس »گذشتھ چراغ راه اینده است« ن. جامی  -۴ 

  ۶۴ – ۶۸، صص 

پژوھشگر  ٬» و پیامدھای آن ۱۳۲۰اشغال ایران در شھریور «تورج اتابکی  - ۵
 ۱۳۹۴شھریور ۲۰المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام،  ارشد پژوھشکده بین

http://tarikhirani.ir/fa/news/5173 
 سایت مؤسسھ مطالعات تاریخ معاصر ایران  -۶
ترجمھ محمدابراھیم_فتاحی، نشرنی ، » تاریخ ایران مدرن«یرواند ابراھامیان  - ۷

 .۱۳۹ص  - ۱۳۸۹
 ۱۷۰و ۱۶۹صص -پیشین     -۸
تانیا؛ دکترمحمدقلی مجد؛ مؤسسھ مطالعات و پزوھشھای سیاسی؛ رضاشاه و بری -۹

 ۶۰- ۶۱صص 
 ۴۵۳ - ۴۵۴پیشین،  صص  -۱۰
  ۳۹۱ – ۳۹۲ص پیشین،  ص -۱۱
 ۱۳۹۸مھر  ۱۶ - ۱۵نشریھ انتخاب   - ۱۲
سرباز (خاطرات سیاسی، نظامی و   غلامرضا مصور رحمانی، کھنھ - -۱۳

 .۵۵-۵۳صص  ،۱۳۷۷اقتصادی)، تھران، شرکت سھامی انتشار، 
شمسی بھ دنیا آمده و پس از تحصیل در دوره  ۱۲۹۱* غلامرضا منصوررحمانی در

رود. او بھ آلمان رفتھ و در این کشور  ابتدایی بھ دانشکده افسری و نیروی ھوایی می
گذاران نیروی ھوایی  شود یکی از بنیان کند و گفتھ می فن و دانش خود را گسترده می

http://tarikhirani.ir/fa/news/5173
http://tarikhirani.ir/fa/news/5173
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وی در دوران نھضت ملی رفتاری خارج از عرف افسران مدرن ایران بوده است. 
افتد. سرھنگ رحمانی پس از  دھد و پس از کودتا بھ زندان می ارتش نشان می

آموزد پس  رود و بانکداری می بازنشستگی اجباری بھ دانشگاه کلمبیا در آمریکا  می
   .بھ خدمت  بانک صادرات در می اید ۱۳۳۵از بازگشت بھ کشور در سال 

 ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵مشروح مذاکرات مجلس روزسھ شنبھ –۱۴
پروژه تاریخ    –ژنو  -  ۱۹۸۵آوریل  ۲۸  -مصاحبھ  با آقای احمد مھبد    - ۱۵

 شفاھی ھاروارد ، بھ کوشش حبیب لاجوردی  
نگاه کنبد  –) ۱۹۵۲(۱۳۳۰چاپ دوم ، –نشر سینا » حاجی آقا«صادق ھدایت  - ۱۶

 ۸۴ – ۸۷بھ  صص 
 نکتھ ھا

 
 رضاخان را دزدید» دزدی«وقتی انگلستان اموال 

 
دکترحسین آبادیان پژوھشگرتاریخ معاصر ایران دربارۀ غارتگری وغصب املاک 

بنیاد خودكامگي دراغلب « مردم توسط رضاخان اینگونھ بھ نوشتھ می آورد:
كشورھاي شرقي مبتني است بر زمین و بھ عبارت بھتر، ساختار دولت از طریق 

ي قابل توصیف است. رضاخان براي فراھم آوردن بسترھاي خودكامگي كلان مالك
خویش و البتھ تداوم آن، نیازمند آن بود تا اراضي وسیع كشور را بھ تملك درآورد. اما 

ھا دردست كساني بود كھ نسل اندر نسل مالكیت خویش  مسئلھ این است كھ این زمین
 .را برآنھا اعمال نموده بودند

ن زمینداران را ازمیان بردارد. این مھم ازچند طریق قابل اجرا رضاخان كوشید ای
ھاي آنان را بھ یغما برد؛ دیگر اینكھ  بود: نخست اینكھ ملاكین راشكاركند و دارائي

ً پیشكش  آنھا را وادار سازد تا زمین ھاي خویش را ارزان بھ او فروشند و ترجیحا
 .دھند

كرد تا ھم مانعي جدي را از سر راه  مي در این راستا او فرزندان ملاكین را نابود
دق مرگ كند یا بھ خودكشي وادارد.  بردارد و ھم بھ قول دولت آبادي پدران آنھا را

رضاخان، دو پسر اسماعیل خان امیرمؤید سوادكوھي را درمازندران بدون محاكمھ 
 بھ قتل رساند و اصلاً ھم معلوم نشد گناه آنھا چھ بوده است؟



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

خلخال ھم بھ ھمین شیوه نابود شدند؛ رؤساي آنھا غارت گردیدند؛ عشایر شاھسون و 
ھاي قدیمي یكي بعد ازدیگري نابود شدند؛ ھزاران قتل بدون اثبات جرم و گناه  خاندان

صورت گرفت؛ و بھ این شكل حكومتي شكل گرفت كھ نھ با معیارھاي حكومت آن 
توانست داشتھ باشد.  ین ميروز جھان انطباق داشت و نھ سابقھ اي در تاریخ ایران زم

 .سردار سپھ بھ سادگي توانست خرده مالكین و خوانین كوچك را از سر راه بردارد
اما مھمترین برنامھ او در مازندران دست اندازي بھ املاك محمدولي خان تنكابني 
بود. او بالاخره ھم توانست املاك وسیع او را مصادره كند. سپھسالار و فرزندش 

ھا گذاشتند. آخرالامر ھم رضاخان مالك نور و  بر سر این دست اندازيجان خود را 
 .كجور و تنكابن شد و حتي نام تنكابن را بھ شھسوار تغییر داد

رفت، رودھن بود كھ رضاخان  قسمتي ازمازندران كھ مھمترین املاك او بھ شمار مي
لس منضم ساخت. براین اساس بعدھا درمج آن را بھ تھران مركزعملیات خود

شد املاك وقفي را  اي بھ مجلس برده شد كھ مطابق آن مي دوازدھم بھ دستوراولایحھ
ھم بھ فروش رسانید. ازآن سوي با سردارمعززبجنوردي درآویخت، اورا كشت و 

 .اموالش را درشمال خراسان ازآن خود ساخت
 

ردار ھاي نابودي س در این راستا جان محمدخان دولو، امیرلشكر او درخراسان زمینھ
معزز را فراھم ساخت. بھ ھمین شكل اقبال السلطنھ ماكوئي درشمال غربي ایران 

ھاي  فروگرفتھ شد، این بارعبدالله خان امیرطھماسبي بھ نیابت ازرضاخان بخش
 .بزرگي از اموال ماكوئي را مصادره كرد و بر آنھا دست انداخت

تھ است كھ درتبریز مخبرالسلطنھ ھدایت كھ شش سال نخست وزیررضاشاه بود، نوش
ھا شنیده بود. وي مردي بود محتشم كھ  ازمكنت نقدي وجنسي اقبال السلطنھ حكایت

خواست بھ روسیھ رود، میھماندارشاه بود. غلبھ رضاخان بر  وقتي ناصرالدین شاه مي
چنین مردي باعث شد تا خزانھ وزارت جنگآباد شود مدرس خواست راجع بھ اموال 

ح كند جنجال داخل و خارج مجلس مجال نداد و كسي نپرسید اقبال السلطنھ استیضا
 .»خزانھ ماكو ، كو«

 ۱۳۰۳روز بیست و ھفتم مردادماه سال   این استیضاح تاریخي قرار بود مدتھا بعد در
صورت گیرد، لیكن بھ دلیل جبن و ترس حاكم بر تھران آن روز و نیز بھ دلیل 

ر صورت نگرفت. ثروتي كھ در حمایت اكثریت مجلس پنجم از رضاخان، این كا
دست اقبال السلطنھ قرارداشت، درطول سیصد سال جمع آوري شده بود. او از 
سرحدداران وفادار و قدیمي ایران بوده و ھیچ وقت نسبت بھ دولت مركزي بي وفائي 
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نكرده بود و ھنگامي كھ بھ وسیلھ عبدالله خان طھماسبي و بھ امر سردار سپھ بھ تبریز 
ي درنگ اطاعت كرد و پس از آمدن اعدام شد و ثروت او كھ از عھد احضارشد، ب

اش منقرض و ھرچھ داشتند  نادرشاه دست نخورده بود، یكسره ضبط شد و خانواده
تصرف و بھ مركز فرستاده شد، و از آن ثروت دیناري بھ خزانھ دولت تحویل داده 

 !نشد و معلوم نشدگناه او چھ بود و مایملك او چھ شد
ھاي اقبال السلطنھ، سردار معزز بجنوردي، صولت الدولھ  كي، از دارائيحسین م

سردار عشایر، شیخ خزعل و دیگران روایتي غریب بھ دست داده است. طبق این 
شد، بھ ھنگام  روایت اشیاي گرانبھاي این عده كھ بالغ بر ھشتاد و چند صندوق مي

اي حمل گردید كھ قرار بود  تبعید رضاشاه بھ بندرعباس منتقل شد و بھ كشتي تجاري
او و خانواده اش را بھ تبعید برد. پس از ساعاتي ظاھراً او را بھ عنوان صرف چاي 
بھ كشتي جنگي دعوت كردند، در ھمین ھنگام كشتي تجاري با كلیھ محمولھ بھ سوي 

 .انگلستان حركت كرد و بھ این شكل اموال بھ تصرف دولت بریتانیا درآمد
اي رضاخان مقادیر معتنابھي جواھرات بھ دست آمد كھ در از طریق غارتگریھ

صندوق  ۳۳اواخر حكومت او در چھل صندوق نگاھداري مي شدند. افزون بر آن 
دیگر محل نگھداري جواھراتي بود كھ از نظر تاریخي اھمیت داشت و قیمت آنھا ھم 

گھداري مي بسیار ھنگفت بود. این جواھرات بھ رسم امانت در نزد بانك ملي ایران ن
 .شد

بخشي مھم از این جواھرات در ماجراي حملھ متفقین بھ كشور بھ تاراج رفت. سر 
شواھدي در دست است كھ رئیس وقت شھرباني یعني «ریدربولارد مدعي است: 

سرپاس مختاري وقتي بانوان خاندان سلطنتي را بھ اصفھان برد، خود بھ كرمان رفت 
شتوانھ اسكناس كشور و در اختیار بانك ملي و جواھرات سلطنتي را كھ بخشي از پ

گرچھ این اقدام بھ منظور جلوگیري از ضبط «ھمو مدعي است » بود، بھ آنجا برد.
ھا مي توانست اقدام احتیاطي معقولي باشد، اما ظاھراً  جواھرات مزبور توسط روس

 ».دولت وقت در این زمینھ اطلاعي نداشت
اه مجبور بھ ترك كشور شود، جواھرات را اگر ش«باز ھم بولارد ادعا مي كند: 

این گزارش حدود یك ھفتھ قبل از تبعید » ترجیحا با خود بھ افغانستان خواھد برد.
نوشتھ شده است. بھ ھر روي  ۱۳۲۰رضاشاه در تاریخ ھجدھم شھریورماه سال 

ثروتي كھ از طریق غارت خاندانھاي محتشم كشور فراھم آمد، نیست و نابود شد و 
 .نگردید چھ بلائي بر سر آنھا نازل شدمعلوم 
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ھاي بختیاري را در شركت نفت انگلیس و ایران از  بالاتر اینكھ رضاخان سھام خان
آن خود ساخت. براي این منظور باز ھم او یا این خوانین را كشت یا از میان راه 
خارجشان كرد. میزان دارائي نامشروع رضاخان بھ حدي بود كھ مطابق مندرجات 

و طبق گزارش دكتر حسن  ۱۳۳۹نامھ اطلاعات در ھشتم اسفندماه سال روز
ارسنجاني وزیر كشاورزي دوره دكتر علي امیني ، در ابتداي دھھ چھل شمسي ھنوز 

 .سیصد ھزار روستائي در املاك سلطنتي زندگي مي كردند
در دوره بعد از سقوط رضاشاه ھم تنھا عده اي از ملاكین توانستند املاك خود را 
بازپس گیرند، بقیھ اموال و املاك جزو خالصجات دولتي قلمداد گردید . مدتي عواید 
این املاك ظاھراً بھ حساب خزانھ دولت واریز مي شد، اما وقتي محمدرضاشاه در 
خود احساس قدرت كرد ، املاكي را كھ پیشتر تحت فشار آمریكائیھا و بھ عنوان 

وره نخست وزیري رزم آراء بھ مردم اصلاحات در دوره ھاي گوناگون از جملھ د
بازگردانده بود، بازپس گرفت و تصاحب كرد. براي اینكھ این دست اندازیھا قانوني 
شود لایحھ اي بھ مجلس برده شد كھ طبق آن كلیھ اموال غیرمنقولي كھ از محمدرضا 

 .شاه گرفتھ شده بود، بھ او بازگردانیده مي شد
ی تاسیس سلطنت پھلوی ، موسسھ مطالعات و منبع:دکتر حسین آبادیان ، بسترھا

 ۲۰۸تا  ۲۰۵، ص  ۱۳۸۹پژوھشھای سیاسی ، زمستان 
 

 دست بگیر رضاخان و املاک غصبی
 

شھریور کھ  ۲۵پس از ..«نوری در یاداشتھایش آورده است:   ابوالحسن عمیدی
رضاشاه استعفا داد و محمدرضاشاه بھ سلطنت رسید دیگر امیدی برای سقوط رژیم 

اولین کسی کھ در مھر ایران سپس در روزنامھ تجدد   اتوری بھ وجود آمده بود،دیکت
ای نوشت بر انتقاد از دیکتاتوری رضاشاه و ظلم و ستمی کھ [بھ] مردم از  ایران مقالھ

ای از  راه تجاوز بھ حقوق آنھا بھ کار برده بود خود من بودم و بھ ھمین جھت عده
ک آنھا را بھ زور و تبعید و ستم گرفتھ بود بھ خرده مالکین شمال کھ رضاشاه املا

مجلس شورا آمده از وکلای مجلس تقاضا داشتند اقدامی بر استرداد املاک 
شان شود. چون این جنب و جوش مردم بھ اطلاع محمدرضاشاه رسید از آن  غصبی

بھ کرمان نزد پدرش فرستاد تا   استفاده نموده محمود جم و دکتر سجادی را فوراً 
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مش را برایش توضیح دھند کھ وضع تھران آماده شورش علیھ تاج و تخت است پیغا
دانم کلیھ اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد و ھر آنچھ مالک ھستید  صلاح می

ضمن سند رسمی بھ من انتقال دھید تا از این راه بتوانم با مدعیان املاک مواجھ 
خت سلطنت پھلوی را حفظ نمایم. رضا گردیده آن املاک را بھ ملت ببخشم کھ تاج و ت

شاه نسبت بھ این پیشنھاد آزردگی نشان داد ولی عاقبت حاضر گردید با دست لرزان 
نامھ را امضا کند زیرا او ھمیشھ دست بگیر داشت و البتھ برای  خود ذیل انتقال

 .صاحب دست بگیر عذاب بزرگی است کھ دستش برای بده بھ کار رود
شیارانھ محمدرضا دو اثر داشت: یکی اینکھ دست او باز گردید کھ البتھ این اقدام ھو

 ۶۵۰بتواند از وجوه نقدی موجود در بانک ملی ایران و سپھ آن روز کھ متجاوز از 
ای برای کارھای  میلیون ریال بود بھ بذل و بخشش بھ اشخاص و تعیین سھمیھ

املاک رضاشاه نیز داد ھا بپردازد و ھمچنین درباره  المنفعھ بعضی از شھرستان عام
و فریاد مالکین آن را کھ در مجلس و مطبوعات منعکس شده بود با انتقال و بخشش 
آن املاک بھ خزانھ دولت خاموش سازد. اما اثر دیگرش این بود کھ با تمرکز کلیھ 

اش دیگر بعد  دارایی پدر در خود و محروم نمودن برادرھا و خواھرھا یا عیالات بیوه
الارث نگردد بلکھ آنھا را نیازمند بخشش  گرفتار اختلافات درباره سھماز فوت پدر 

خود نموده بر استحکام موقعیت خانواده سلطنتی بیفزاید. این بود کھ بھ محض 
، شھرت  نامھ مراجعت محمود جم و دکتر سجادی بھ تھران با بھ دست آوردن انتقال

ختصاصی انتقالی پدرش بھ پیچید محمدرضاشاه قصد دارد با صدور فرمانی املاک ا
  خود را بھ دولت واگذار کند .

 
اگر ھمچھ   این خبر باعث نگرانی ارسلان خلعتبری گردیده با من مشورت نمود؛

اقدامی شود دیگر برای مالکین آن راھی در پیش نخواھد بود کھ بھ استرداد آن 
ز صدور این ام محمدرضاشاه درباره طر پردازند پس چھ باید کرد؟ بعد گفت: شنیده

خواھد مشورت  السلطنھ رئیس مجلس می الوزرا و محتشم فرمان با ذکاءالملک رئیس
اقدام نزد این دو نفر کنیم و آنھا را متذکر شویم در   کند. من گفتم: پس اقتضا دارد فوراً 

صدور فرمان مزبور راھی برای تأمین حقوق مالکین آن بیندیشند. ارسلان خلعتبری 
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الملک سابقھ دارم ولی صلاح ھست با ھم او را ملاقات کنیم و گفت: من با ذکاء
 ً با تلفن از او وقت گرفت کھ معلوم شد   توضیح دھیم. من موافقت نمودم و او فورا

نماید. بھ ھمین جھت بر روی  ذکاءالملک کسالت دارد و در منزل استراحت می
بستگی داشتند و  ھا از قدیم کھ با ذکاءالملک خان با اسدی سوابق دوستی ارسلان

شناخت وقت ملاقات در منزلش و برای ھمان صبح فردای  خان را خوب می ارسلان
(امیراسعد) پدر ارسلان خلعتبری کھ   آن روز داد. بعد ھم با مرحوم علیقلی خلعتبری

یکی دو روز با چند نفر از مالکین مازندران از قبیل مرحوم ساعدالممالک خلعتبری 
خان باوند فرزند مرحوم امیر مؤید و  الله بری) و مرحوم سیفالله ساعد خلعت (فرج

دیدند کھ املاکمان را رضاشاه بھ زور  آمدند و وکلا را می امثال آنھا بھ مجلس می
ھمچھ تصمیمی را   گرفتھ تقاضای رفع ظلم یا استرداد آن املاک داریم مذاکره نمودیم،

ً  محمدرضاشاه در جواب مراجعاتتان گرفتھ است و باید السلطنھ اسفندیاری  محتشم  فورا
ای کھ شاه او را  رئیس مجلس شورا را ملاقات کنید و بھ او یادآوری کنید در جلسھ

برای مشورت در صدور فرمان واگذاری آن املاک بھ دولت خواستھ است اظھار 
اند و محل اعاشھ آنھا نیز ھمین املاک  دارند مالکین این املاک ھم جزو ملت ایران

صلاح در این است احقاق حق آنھا نیز بھ عمل آید. این بود کھ مرحوم  است پس
ھای پیش داشت این پیشنھاد را  امیراسعد با سوابق مفصلی کھ با رئیس مجلس از سال

پذیرفتھ بھ ملاقات او شتافت و ارسلان خلعتبری و من نیز نزد مرحوم ذکاءالملک 
نشین شده بود  سال خانھ ۱۵اسعد) کھ الوزرا رفتیم. مرحم علیقلی خلعتبری (امیر رئیس

اش را بھ رضاشاه امضا کرده بود  و حتی ذیل اسناد انتقال املاک شخصی و موروثی
اعتنایی  زیرا از ترس جانش کھ او را بھ زندان نیندازند و یا تبعید نکنند خود را بھ بی
آن روز بھ مال و ملک نشان داد کھ ارسلان خلعتبری و دکتر محمد خلعتبری (داماد 

او) و مرحوم سالار مفخم پسر بزرگش با ھمکاری سایر ورثھ خلعتبری برایش 
پرونده حجر درست نموده خود قیم او شده بودند و انتقالات املاک امیراسعد را آنھا 

السلطنھ رئیس مجلس نیز از این ماجرا با خبر  امضا نموده بودند کھ مرحوم محتشم
السلطنھ کھ ما ھم از ملاقات با ذکاءالملک  حتشمبود. آن مرحوم پس از ملاقات با م

آمد. او گفت: وقتی رئیس مجلس را دیدم بھ او  بسیار خوشحال بھ نظر می برگشتیم
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خانواده اسفندیاری را ھم کھ رضاشاه از ھستی » دلان گرد ھم آئیم بیا سوتھ«گفتم 
پس از بردن  بھای مازندران را سولده، رستم رود املاک گران  ایزده،  ساقط نمود،

سازی مأمورین املاک شاه کھ حتی  محصول چند سالھ آن بھ ثمن بخس با صورت
ییک سال آن را ھم بھ مالکین آن ندادند از آنھا بھ نام شاه قبالھ گرفتند  ارزش محصول

و حالا ھم کھ دری بھ تختھ خورده و رضاشاه رفتھ است چرا این املاک غصبی را 
رئیس مجلس و طرف مشورت با شاه   از شما کھ فعلاً  خواھید تحویل دولت دھید؟ می

شان بھ آنھا پس  ھا انتظار دارند حق مالکین را حفظ کنید کھ املاک ولایتیمھستیدھ
 .داده شود

 
السلطنھ در جواب من گفت مثل اینکھ  مرحوم امیراسعد بعد لبخندزنان گفت: محتشم

ا وزیر دادگستری کابینھ نیز دیدگان در این مورد نیز شده است زیر خداوند یار ستم
اش  الشعرا[ی] بھار در شھری کھ خلاصھ مجید آھی بستھ من است کھ بھ قول ملک

ملک در آن شعر گفتھ است مجید آھی » دلان است سوتھ«سوختھ و جزو  این است دل
اند! بلھ  کشی. گفت مگر خبر نداری آه مرا ھم گرفتھ کشد. گفتم چرا آه می را دیدم آه می

اشاه قابل انکار نیست امیدوارم محمدرضاشاه را قانع کنم کھ باید از مالکین ظلم رض
 .جویی کند و حق آنھا ھم حفظ شود ستم دیده دل

تر از محضر امیراسعد و  اما محضر مرحوم ذکاءالملک با ارسلان و من ھم جالب
خانھ السلطنھ بود زیرا آن روز کھ ما نزد او بودیم در لباس استراحت در کتاب محتشم

منزلش از ما پذیرایی نمود. ارسلان خلعتبری طرز امضای خواھرھا و برادرھا و 
قلی را  نامھ املاک مازندران شرح داد کھ چگونھ برادرش سبحان خودش را ذیل انتقال

کھ بھ نام نظام وظیفھ گرفتھ بودند با سرباز مراقب آوردند محضر ایروانی و بھ او 
ا کند. ھمچنین خواھر کوچکش را شھربانی چگونھ امر نظامی شد آن قبالھ را امض

جلب نموده با مأمورین سیاسی بھ محضر ایروانی برده و وادار بھ امضا نموده البتھ 
وحشت شھربانی آن روز کھ سرھنگ محمدخان معروف بھ چاقو در رأس آن قرار 
داشت نزد عموم مشھور است تبعیدھای خورده مالکین کجور و تنکابن و کلاردشت 

رساند  ھ شھرھای جنوبی و مرگ تعدادی از آنھا در زندان و غیره بھ خوبی میب
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خواھند آنھا را بھ دولت واگذار کنند املاک  چگونھ املاک اختصاصی شاه کھ حالا می
غصبی مالکین واقعی آن است آیا برای دولت زیبنده است وارث این املاک غصبی 

ند گرسنھ بمانند؟ مرحوم ذکاءالملک کھ ا باشد و مالکین واقعی آن کھ جزو ملت ایران
ھای ارسلان خلعتبری و مرا گوش داد سری تکان داده گفت:  با سکوت کامل حرف

آن روز ھم روزی بود و امروز ھم روزی دیگری است. خود من از ارسال یک نامھ 
شد و گزارش ... [خصومت]آمیزی  ھایم سانسور می تسلیت بھ اسدی کھ معلوم شد نامھ

 :کھ در آن نامھ این بیت را نوشتھ بودمبھ شاه 
 »ای؟ ای             غیر تسلیم و رضا کو چاره در بر شیر نر خونخواره«

دانم  دچار قھر و غضب شاه شده نزدیک بود بھ زندان یا تبعید افتم بنابراین من ھم می
این املاک چگونھ در اختیار آن شاه قرار گرفت. امیدوارم بھ فرزندش اندرز دھم 
جبران مافات کند و ضمن واگذاری آن املاک بھ دولت تصریح در فرمان کند کھ 

 »حقوق مالکین نیز تأمین گردد.
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 فصل اول
 

، روزدوشنبھ سوم شھریورماه ۱۲ مشروح مذاکرات مجلس ملى،دورۀ   
 )۱۰۹(جلسھ:   ۱۳۲۰

 ى تشكیل گردیدمجلس سھ ساعت و نیم بعداز ظھر بھ ریاست آقاى اسفندیار
پس از قرائت صورت مجلس روز قبل را آقاى(طوسى)منشى خواندند،[ آقای 

 اسفندیاری رئیس مجلس ] اظھار داشت:
  * بیانات آقاى رئیس 

البتھ در نظر آقایان ھست كھ قرار بود جلسھ ما روز یكشنبھ نھم شھریور ماه  -رئیس
ولت بھ اطلاع مجلس برساند این آمدى كھ لازم بود د تشكیل بشود لیكن بھ مناسبت پیش

العاده تشكیل شد و حالا ھیئت دولت حاضر ھستند و اظھارات خودشان را  جلسھ فوق
 خواھند نمود.

 
 *   بیانات آقاى نخست وزیر 

 آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتند بفرمایند. -رئیس
فقط براى رسد  مطالبى كھ بھ اطلاع آقایان نمایندگان می -نخست وزیر (آقاى منصور)

گزارش جریان اخیر و وقایعى است كھ روى داده است آقایان نمایندگان در این 
 شود بھ جلسات بعد موكول دارند. موضوع ھر گونھ اظھاراتى داشتھ باشند تمنى می

بھ طوری كھ از ابتداى وقوع جنگ كنونى بنا بھ فرمان ملوكانھ مقرر گردید دولت 
نموده با تمام وسایل و قواى خود دقیقاً این نیات را طرفى ایران را اعلام  شاھنشاه بى

پیروى بھ موقع اجرا گذاشتھ و با یك رویھ صریح و روشنى در حفظ كشور از خطر 
 ایران روابط دارند  اسرایت وقایع جنگ و در صیانت حقوق مشروع تمام دول كھ ب
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خطرى در ایران از ھیچ  بھ ویژه دول ھمسایھ كوشیده چنان كھ تا حال بھ ھیچ وجھ
صحیح است) با این حال  -طرف بھ ھیچ یك از آنھا متوجھ نگردیده (عموم نمایندگان

دولت انگلیس و بعد از اتفاق آن دولت با دولت شوروى ھر دو متفقاً اظھاراتى بر مبنى 
تیر ماه و  ۲۸بر نگرانى از وجوه یك عده آلمانى در ایران نموده و دو نوبت در تاریخ 

مرداد ماه بر طبق اظھارات مزبور بھ وسیلھ نمایندگان خود تذكاریھ تسلیم  ۲۵ریخ تا
كردند در  پاسخ  ھاى مقیم ایران را درخواست مى داشتھ كھ اخراج قسمت عمده از آلمانی

مرداد تا  ۷ھاى تاریخ  این اظھارات چھ ضمن مذاكرات عدیده شفاھى و چھ طى تذكاریھ
ھاى دولت ایران نسبت بھ رفتار كلیھ  ھاى كافى در مراقبت انمرداد كتباً اطمین ۳۰تاریخ 

اتباع بیگانھ و عدم امكان بھ روز مخاطراتى از عده محدودى آلمانى كھ در ایران 
مشغول كارھاى معینى ھستند داده شد و براى مزید اطمینان و دولت اقدامات متقضى 

ه و بھ جریان افتاد و مراتب ھا بھ عمل آمد براى كاستن عده معتنابھى از شماره آلمان
مكرر چھ در طھران و چھ در مسكو و لندن بھ مقامات مربوطھ دولت انگلستان و 
شوروى خاطر نشان و آنچھ ممكن بود براى حصول اطمینان و روشن ساختن نظریھ 
آنھا كوشش گردیده متأسفانھ با تمام این مجاھدات كھ دولت ایران بھ منظور حفظ امنیت 

ر و رفع نگرانى دو دولت ھمسایھ خود نمود در عوض حسن تفاھم و و آسایش كشو
صبح  ۴آمیز قضیھ نتیجھ این شد كھ نمایندگان شوروى و انگلیس ساعت  توبھ مسالمت

امروز بھ منزل نخست وزیر رفتھ و ھر كدام یادداشتى مبنى بر تكرار مطالب گذشتھ كھ 
ھا توسل  سلیم نموده در این یادداشتجواب آنھا با اقدامات اطمینان بخش داده شده بود ت

ھایى كھ رسیده معلوم شد نیروى  اند و مطابق گزارش خود را بایر نظامى اخطار كرده
نظامى آنھا در تاریخ ھمان ساعت كھ نمایندگان مزبور در منزل نخست وزیر مشغول 

ھ مذاكره بودند از مرزھاى ایران تجاوز نموده نیروى ھوایى شوروى در آذربایجان ب
دفاع پرداختھ و قواى زیاد از جلفا بھ سمت تبریز اعزام  بمباران شھرھاى باز و بى

مشھر حملھ برده كشتى ما را  اند در خوزستان قواى انگلیس بھ بندر شاھپور و خر شده
اند و نیروى ھوایى آن دولت بھ اھواز بمب ریختھ از طرف  غافلگیر نموده صدمھ زده
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باشند قواى متجاوز در ھر نقطھ كھ با  در حركت میقصر شیرین بھ سمت كرمانشاه 
 اند طبعاً تصادم زد و خوردى ھم رخ داده است. نیروى ارتش شاھنشاھى مواجھ شده

دولت براى روشن ساختن علت و منظور این تجاوزات بھ فوریت مذاكرات و اقدامات 
 بھ عمل آورده نتیجھ مذاكرات ھستیم.
ماع گزارش صحبتى نشود بعد بھ موقع مجلس را تقاضا شد در این جلسھ غیر از است

 براى استحضار از نتیجھ مذاكرات و اتخاذ تصمیم خبر خواھیم داد.
 

داند بھ عموم افراد كشور توصیھ و تأكید نماید كھ در این موقع باید كمال  دولت لازم می
 -انمتانت و خونسردى را رعایت نموده با نھایت آرامش رفتار نمایند (عموم نمایندگ

 صحیح است)
 

  حسن اسفندیارى -رئیس مجلس شوراى ملى 
 
 
 

شھریورماه  ۶مشروح مذاکرات مجلس روز یكشنبھ 
 ) ۱۱۰جلسھ:(۱۳۲۰

 
یاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید  مجلس سھ ساعت و ده دقیقھ پیش از ظھر بھ ر

 و او  اظھار داشت : بھ طورى كھ آقایان مستحضرند جلسھ ما براى یكشنبھ مقرر
العاده تشكیل بشود براى  شده بود ولى چون ھیئت دولت لازم دیدند جلسھ فوق

اظھاراتى كھ دارند بھ این جھت منتظر تشریف آوردنشان بودیم آقاى نخست وزیر 
 فرمایشى داشتند؟
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 *  معرفى ھیأت دولت و بیانات آقاى فروغى نخست وزیر 

 
تھ است كھ بنده مفتخر شویم بھ این اداره مقدس ملوكانھ بر این قرار گرف -نخست وزیر

كھ ھیئت دولت را تشكیل بدھم بنابراین ھیئت دولت را بھ این ترتیب بھ محضر محترم 
نمایم: آقاى آھى وزیر دادگسترى، آقاى سھیلى وزیر  مجلس شوراى ملى معرفى می

امور خارجھ، آقاى علم وزیر پست و تلگراف ،آقاى مرات وزیر فرھنگ آقاى، دكتر 
ى وزیر راه، آقاى عامرى وزیر كشور، آقاى سرلشكر نخجوان كفیل وزارت سجاد

جنگ، آقاى وثیقى كفیل وزارت بازرگانى، آقاى گلشائیان كفیل وزارت دارایى ،آقاى 
رام رئیس كل كشاورزى و  وزیر پیشھ و ھنر بعداً معرفى خواھد شد.  خاطر آقایان 

ن شاھنشاھى درباره اصلاحات و نمایندگان محترم از نیات مقدس اعلیحضرت ھمایو
ای كھ مكرر از طرف  پیشرفت امور كشور كاملاً مستحضر است و در ضمن برنامھ

اند بنابراین دولت  ھاى وقت پیشنھاد مجلس شوراى ملى شده است ملاحظھ فرموده دولت
بیند و ھمین قدر بھ استحضار خاطر  امروزى بھ ورود در برنامھ تفصیلى حاجتى نمى

 رساند. محترم می نمایندگان
ً ھمسایگان و   كھ با نھایت جدیت در حفظ مناسبت حسنھ با دول خارجھ مخصوصا

تعقیب اصلاحاتی كھ منظور نظر اعلیحضرت ھمایونى و عموم ملت است.  خواھند 
رسانم كھ چون بھ طوری كھ بھ  كوشید ضمناً خاطر آقایان محترم را مستحضر می

یران صمیمانھ طرفدار صلح و مسالمت بوده و خوبى آگاھى دارند و دولت و ملت ا
باشد، براى این كھ این نیت تزلزل ناپذیر كاملاً بر جھانیان مشكوف گردد.  دولت بھ  می

پیروى نیات صلح خواھانھ اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھى بھ قواى نظامى كشور ھم 
موجبات گونھ عملیات مقاومت خوددارى نمایند تا  دھد كھ از ھر اكنون دستور می

 خونریزى و اختلال امنیت و مرتفع شود و آسایش عمومى حاصل گردد.
 

 * بیانات آقای  صدر
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 آقاى صدر -رئیس
 

در عین حال كھ ملت نگران اوضاع حاضره بوده با امیدوارى كاملى كھ ھمیشھ  -صدر
بھ نیات مقدسھ شاھنشاه محبوب خود در حفظ مناسبات دوستانھ با دولت ھمسایھ داشتھ و 

رفت كھ اقدامات موثر و فورى بھ عمل آید.  اینك كھ ھیئت دولت جدید  رد، انتظار میدا
شوند بھ واسطھ حسن اعتمادى كھ ملت بھ ھیئت فعلى دولت دارد و  بھ مجلس معرفى می

شود و اینك  این امیدوارى بیشتر و وسیلھ اطمینان و آسایش خاطر ملت بھتر فراھم می
جدیت در بھبودى اوضاع كوشش كرده نتیجھ را بھ  گزارش داریم كھ ھیئت دولت با

 مجلس اعلام فرمایند.
 

  * بیانات آقاى موید احمدى
 

  احمدى آقاى مؤید -رئیس
مجلس و ملت كاملاً بھ نیات مقدسھ اعلیحضرت ھمایونى و اصلاح و  -احمدى مؤید

ت پیشرفت امور كشور اطمینان دارد و علاوه بر این ھیئت دولت حاضر كھ بھ ریاس
آقاى فروغى معرفى شده كاملاً طرف اطمینان عامھ ملت و مجلس شوراى ملى ھستند 
و مجلس شوراى ملى منتظر است نتیجھ اقدامات سریعھ و مجدانھ دولت را اصلاح كلیھ 
امور كشور خاصھ اوضاع كھ اخیراً پیش آمده ملاحظھ كند. امید است ھر چھ زودتر 

اى ملى برسد كھ موجب تسكین نگرانى نتیجھ اقدامات دولت بھ عرض مجلس شور
 عمومى است.

 
 تقاضاى راى اعتماد نسبت بھ ھیئت دولت واخذ اعتماد

 
 فرمایند آقایان چون ھیئت دولت بھ فوریت باید مشغول  اجازه می -نخست وزیر
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كار بشود بنده تقاضا دارم كھ مجلس شوراى ملى نظر خودشان را نسبت بھ دولت 
 بفرمایند.

اظھارات آقاى نخست وزیر رأى اعتماد مجلس نسبت بھ دولت تقاضا  بر حسب -رئیس
 شود آقایانى كھ موافقند ورقھ سفید خواھند داد مى

 ورقھ سفید شمرده شد) ۹۱(اخذ و استخراج آرا بھ عمل آمد 
 

راى ملى بھ اتفاق آراء نود و یك رأى اعتماد خود را نسبت بھ دولت  مجلس شو -رئیس
 اظھار داشت.

 
 -اعظم زنگنھ  -الله پالیزی  ھدایت -آقایان : عطاءالله پالیزی  -دھندگان  رأی[اسامی 

دکتر  -مسعودی خراسانی  -دکتر طاھری  -دکتر سنگ  -مولوی  -خلیل حریری 
 -انوار  -یار احمدی  -اقبال  -رضوی  -روحی  -دشتی  -چایچی  -مھدوی  -سمیعی 

 -صدر  -دادور  -پناھی  -ھمراز  -ر تیمو امیر –دکتر غنی  -فرھمند  اردبیلی مخبر
مشیر  -مؤید احمدی  -نقابت  -ساگینیان  -رھبری  -مجد ضیایی  -صفاری  -مھذب 
جعفر  -ایاغ  دکتر قزل -عزیزی  -آزادی  -طوسی  -معینی  -بوداغیان  -دوانی 

 -فروھر  -پارسا  -زاده آملی  ملک -فتوحی  -ابراھیمی ریگی  -منصف  -اصفھانی 
دکتر  -اوحدی  -بیات  -پور  نیک -مقدم  -ھدایت  -طالش رحمت سمیعی  -یان کازرون

 -محمد محیط  -دبستانی  -دکتر ضیاء  -مؤید ثابتی  -ملایری  -طباطبایی  -بخش  تاج
 -محمد وکیل  -اصفھانیان  -عباس مسعودی  -امامی  -ھاشمی  -بھبھانی  -الاسلامی  ثقۀ

 -صفوی  -اعتبار  -مرآت اسفندیاری  -جلایی  -عی ابراھیم سمی -نائینی  -ملک مدنی 
 -نوبخت  -معتضدی  -زاده  دکتر ملک -لاریجانی  -کاظم جلیلی  -افشار ناھید 

دکتر  -حمزه تاش  -الاسلامی  شیخ -سلطانی  -شیرازی  -ذوالقدر  -موقر  -شاھرودی 
 مشار .] -لقمان 
 ست)فرمایید جلسھ را ختم كنیم (صحیح ا تصویب می -رئیس

  حسن اسفندیارى -رئیس مجلس شوراى ملى 
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(جلسھ:  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۹مشروح مذاکرات مجلس روزیكشنبھ   

۱۱۱( 
یاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید ودر پی  مجلس یك ساعت پیش از ظھر بھ ر

 تصویب صورت مجلس قبل آقای فروغی ( نخست وزیر ) بیاناتی  ایراد کرد.
 

 وزیر* بیانات آقاى نخست 
 

 آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید بفرمایید. -رئیس
 

امروز مختصر است و ھنوز   عرایض بنده -نخست وزیر( آقای محمد علی فروغی ) 
موقع این نرسیده است كھ خاطر محترم نمایندگان را از جزئیات و تفاصیل قضایاى 

ضوع كنم مذاكرات و اقدامات در مو اخیر مستحضر كنم . ھمین قدر عرض می
ترى رسیده است.  حالا مشغول  قضایاى اخیر از دیروز بھ یك مرحلھ بعدى و روشن

اریم بھ نتیجھ قطعى  ھستیم ھم مطالعھ كنیم و مذاكره و در ظرف فردا پس فردا امیدو
خواستم خاطر  برسیم و خاطر آقایان نمایندگان محترم بشود. چیزى را كھ بیشتر بنده می

ھ از براى ما حاصل شده است از وضع روحیھ مردم كھ نشان كنم این تأسفى است ك
بینیم وحشت خاطر  شنوم ، ازاراجیف و جعلیات و مى بنده چیزھاى غریب وعجیب مى

رود و  شنویم جماعتى از طھران بیرون می زیادى براى اھالى طھران است و حتى مى
قائات صورى بھ دانم بھ واسطھ ال دانم اگر چھ می شوند و من علت این را نمی خارج می

خواھم عرض كنم چرا  كنند ولیكن می واسطھ خبرھایى است كھ مغرضین منتشر می
مردم این قدر متوحش ھستند؟ براى مركز و براى افراد خطرى در بین نیست. این 

دانید چرا  قضایایى كھ واقع شده است در نتیجھ ھمان امورى است كھ مستحضرید و می
واھم اطمینان بدھم بھ آقایان و ھمھ اھل طھران و براى خ شود ولیكن بنده می واقع می

مركز و براى افراد خطرى دربین نیست این قضایایى كھ واقع شده است در نتیجھ ھمھ 
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شود ولیكن بنده خواستم اطمینان  دانید چرا واقع می امورى است كھ مستحضرید و می
شان خاطر نباشد كھ ھیچ بدھم بھ آقایان و ھمۀ اھل طھران كھ این طور دستپاچھ و پری

شنوید  قسم مخاطره براى طھران و براى مركز و براى دولت نیست. اگر خبرى مى
توانیم كار بكنیم نان فراوان است گندم  باور نكنید و ھراس میان مردم را بگیریم نمی

فراوان است ھمھ چیزھست و اما اگر بنا شد ھر كس بھ جاى این كھ یك دانھ نان كھ 
صحیح است) در این كھ  -آید (نمایندگان ه تا نان بخرد البتھ تنگى پیش مىمحتاج است د

ما در یك موقع مشكلى گرفتار شدیم حرفى نیست ما كھ این را پنھان كردیم . آقایان كھ 
دانند یك قضیھ مشكلى براى دولت پیش آمده است روزگار ھمین است كھ گاھى  می

ینید و حل كنند و البتھ براى این كھ حل شد قضایاى مشكل براى دولت پیش آمد، باید بنش
مردم ھم باید كمك كنند نھ این كھ مشكلاتى ھم در داخلھ براى خودمان درست كنیم. 

كنید؟  (صحیح است) البتھ مردم آسوده باشند و خاطرشان پریشان نباشد كجا فرار می
امان است ھیچ دھم كھ شھردارى طھران كاملاً در  كنند؟ بنده اطمینان می چرا فرار می

خطرى نیست البتھ آقایان ھم باید میان مردم این مسئلھ را منتشر كنند و بھ این اراجیف 
شود توجھ نكنند و بدانند كھ یا از نادانى یا از  و جعلیات غریب و عجیبى كھ شنیده می

كنند البتھ این را اراجیف  ھا را درست می ھاى این حرف استفاده نیت است. چھ علت سوء
نباید گوش داد و مردم سرجاى خودشان بنشینند و آرام باشند و با ھم بنشینیم و عمل را 

را تمام كنیم و فردا پس فردا كھ بھ نتیجھ قطعى رسید آقایان را از جریان امر آگاه 
 سازیم( صحیح است)

 
  حسن اسفندیارى -رئیس مجلس شوراى ملى 
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(جلسھ:  ۱۳۲۰ر ماه شھریو ۱۸شنبھ  مشروح  مذاکرات مجلس روزسھ
۱۱۳( 
 

 مجلس یك ساعت و نیم پیش از ظھر بھ ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید
 

 آقای رئیس اظھار داشت:
 ۲۳بھ طوری كھ آقایان مستحضرید قرار بود جلسھ آینده ما روز یكشنبھ   -رئیس 

ھ خواستند گزارش قضایا را ب تشكیل بشود ولى بھ واسطھ تقاضاى ھیئت دولت كھ می
العاده تشكیل شد ولى بھ واسطھ تقاضاى  اطلاع مجلس برساند امروز جلسھ بھ طور فوق

خواستند گزارش قضایا را بھ اطلاع مجلس برسانند امروز جلسھ بھ  ھیئت دولت كھ می
ند بھ اطلاع مجلس  كھ حاضر  العاده تشكیل شد كھ مطالب را آقایان وزرا طور فوق

 زیرشوراى ملى برسانند آقاى نخست و
توانم متأسفانھ  العاده كھ دارم نمی بھ واسطھ كسالت فوق -نخست وزیر (آقاى فروغى)

بیان مفصلى بكنم آقاى وزیر امور خارجھ مطالب را بھ استحضار مجلس شوراى ملى 
 خواھند رسانید.

 
  بیانات آقاى وزیر امور خارجھ* 

ى اخیر است كھ نظر آمدھا سخن بر سر قضایا و پیش -وزیرامور خارجھ (آقاى سھیلى)
بھ اھمیت آنھا لازم است خاطر نمایندگان محترم و عموم ملت از آن آگاه باشند آنچھ تا 
روز پنجشنبھ ششم این ماه واقع شده بھ استحضار آقایان رسیده است و بھ خاطر دارند 

درضمن كھ روز پنجشنبھ ھیئت دولتى كھ ھمان روز بھ مجلس شوراى ملى معرفى شد 
خواھانھ و مصلحت   اطلاع داد كھ دولت ایران نظریھ بھ نیات مصلح برنامھ خود
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كشور تصمیم گرفتھ است كھ در مقابل قواى دولتین شوروى و انگلیس بھ قواى خود 
 امر دھد كھ از مقاومت خوددارى نمایند.

 
نمایندگان محترم ھم درضمن رأى اعتماد بھ دولت و تصمیم را تصویب فرمودند 

ز شرح ذیل بھ سفارت كبیراى شوروى و سفارت انگلیس نوشتھ شد بنابراین ھمان رو
 . كنم كھ متن آن را براى آقایان قرائت می

 
 كبیر سفارت جماھیر شوروى و وزیر مختار انگلیس  نامھ بھ سفیر 

 
 ۱۳۲۰ششم شھریور ماه 

 
چنان كھ خاطر آن جناب مستحضر است دولت شاھنشاھى ایران با رعایت سیاست 

ھاى  ستھ كوشش داشتھ است مناسبات دوستانھ خود را بھ ویژه با دولتطرفى پیو بى
ھمسایھ خود محفوظ بدارد.  در این موقع ھم كھ نیروى جنگى دولت اتحاد جماھیر 
شوروى بھ خاك ایران گردیده اند،   دولت ایران براى ابراز كمال حسن نیت و حفظ 

حال قواى آن دولت ایران مناسبات ھمجوارى مبادرت بھ جنگ ننموده است با این 
براى ابراز كمال حسن نیت و حفظ مناسبات ھمجوارى مبادرت بھ جنگ ننموده است با 
این حال قواى آن دولت اقدام بھ عملیات جنگى و بمباران شھرھا نموده و نیروى پادگان 

 اى كھ بھ آنھا شده است،  ناگزیر از خود ھا ھم طبعاً در مقابل حملھ ایران در شھرستان
رساند كھ دولت شاھنشاھى براى  اند. اینك بھ استحضار عالى می دفاع و مقاومت نموده

خواھانھ خود دستور داد نیروى دولتى بھ كلى ترك مقاومت نموده، از  اثبات نیت صلح
گونھ اقدامى خودارى نماید انتظار دارد قواى آن دولت ھم حركت كند عملیات جنگى  ھر

 رسد. ولت بھ اطلاع نمایندگان دول دیگر ھم میرا متروك دارد این تصمیم د
در روزھشتم شھریور ماه نمایندگان دولتین بھ ملاقات جناب آقاى نخست وزیر و 

 شود. اینجانب آمده، یادداشتھائى تسلیم نمودند كھ متن آنھا عیناً خوانده می
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ً بھ طوری كھ قبلاً تذكر داده شده خاطر جنابعالى را مستح ضر آقاى وزیر محترما
ای بر علیھ استقلال یا  داریم كھ دولتین اعلیحضرت انگلستان و شوروى ھیچ نقشھ می

ملیت اراضى ایران را ندارد و علت این كھ مجبور شده اند اقدامات نظامى بھ عمل 
ً ننموده  آوردند، این بوده است كھ دولت ایران توجھى بھ پیشنھادات دوستانھ آنھا عینا

مات بر علیھ خود ایران اتخاذ نگردیده بلكھ فقط بر علیھ اقدامات است. لیكن این گونھ اقدا
اند. چنانچھ  ھایى بوده كھ در نقاط مھم و تمام كشور ایران قرار گرفتھ بوده ممكنھ آلمانى

دولت ایران فعلاً حاضر بھ تشریكات مساعى باشند علت ندارد كھ عملیات خصمانھ 
 ادامھ پیدا نماید.

ھاى  دشاه انگلستان و شوروى خواستار بعضى ضمانتدولتین اعلیحضرت پا -۲
 باشند كھ فعلاً دولت ایران حقیقت مایل بھ انجام تقاضاى مزبور بھ قرار زیر است: می
دولت ایران باید امر صادر نمایند كھ قشون ایران بدون مقاومت بیشترى از شمال   -الف

ن، ھفت گل ، گچساران و شرق خطى كھ از خانقین كرمانشاه، خرم آباد، مسجد سلیما
 نشینى نمایند. واز آنجا بھ بندر دیلم كھ در خلیج فارس واقع شده است عقب

 
خرم  -قزوین -زنجان -میاندوآب -آباد حیدر -در شمال قشون ایران باید از نقاط: اشنو

 نشینى كنند. عقب -على آباد -شاھرود -سمنان -زیر آب -بابل -آباد
 وسیلھ قشون انگلیس و شوروى اشغال خواھد شد. نقاط نامبرده بالا موقتاً بھ

 
ای كلیھ اتباع آلمان بھ استثناى اعضاى حقیقى  دولت ایران بایستى درظرف ھفتھ -ب

ھاى مخابرات یا نظامى نباشند. از  سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنى كھ در بنگاه
نمایندگان سیاسى ھا مزبور را براى موافقت  ایران خارج نموده و صورت اسامى آلمانی

 انگلیس و شوروى در تھران تسلیم نماید.
 دولت ایران بایستى تعھد نماید كھ اتباع آلمان دیگرى بھ خاك ایران وارد نشوند. -ج
دولت ایران بایستى تعھد نماید كھ مانعى در راه حمل و نقل لوازمى كھ شامل ادوات  -د

اى انگلیس و شوروى بھ عمل جنگى نیز خواھد شد و از وسط خاك ایران بین نیروھ
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خواھد آمد قرار نداده بلكھ تعھد نماید وسایل تسھیل حمل و نقل این قبیل لوازم را كھ یا 
 شوند فراھم سازد. آھن و یا از طریق ھوا حمل می بھ وسیلھ راه خط

 نماید كھ: در مقابل دولتین انگلیس و شوروى موافقت می -۳
 السابق بپردازند. ن را كمال فىحقوق مربوط بھ نفت وغیره ایرا -الف
 وسایل تسھیل لوازم مورد احتیاجات اقتصادى ایران را فراھم سازد. -ب
پیشروى زیادتر نیروھا خود را متوقف ساختھ و بھ محض این كھ وضعیت نظامى  -ج

 اجازه دھد قشون خود را از خاك ایران خارج نمایند.
دولت بى طرفى خود را ادامھ داد و ھیچ  نماید كھ علاوه بر این دولت ایران تعھد مى -۴

گونھ عملى بر خلاف منافع دولتین انگلیس یا شوروى باشد در این مبارزه كھ بر اثر 
 تجاوز آلمان بر آنھا تحمیل گردیده است ننماید.

 نمایم. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقھ خود را تجدید مى
 

 ۱۳۲۰ھشتم شھریور دادشت سفارت كبراى شوروى مورخھ  ترجمھ یا
 

اوت  ۲۵دولت اتحاد جماھیر شوروى و دولت بریتانیاى كبیر چنان كھ در نامھ مورخ 
اند ھیچ گونھ مقاصدى كھ مخالف استقلال ایران و یا  سال جارى از خود اشعار داشتھ

تمامیت ارضى آن باشد، ندارد. آنھا مجبور شدند عملیات نظامى در خاك ایران مبادرت 
ھ دولت ایران بھ پیشنھادات دوستانھ آنھا عطف توجھ ننمودند. با این حال ک ورزند چون

این اقدامات بھ ھیچ وجھ متوجھ خود ایران نیست این اقدامات فقط متوجھ اقداماتى است 
كھ بھ امنیت دولت اتحاد جماھیر شوروى و انگلستان و خود ایران بھ وسیلھ عملیات 

اند وارد گردیده. چنانكھ  در تمام ایران اشغال نموده ى را ا ھایى كھ مقامات برجستھ آلمان
در حال حاضر دولت ایران تضمینات معینھ راجع بھ این كھ دولت ایران اكنون حقیقتاً 

 مایل است منافع حقھ آنھا را تأمین نماید بگیرد تضمینات از این قرار است:
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ق از نقاط زیر ایران باید قواى خود را در جنوب خطى كھ از مغرب بھ مشر -الف
آباد و  گذرد عقب ببرد قصبھ اشنو (در جنوب غربى دریاچھ رضائیھ) حیدر می

میاندوآب (در جنوب دریاچھ رضائیھ) و زنجان و قزوین و خرم آباد (ساحل جنوبى 
آباد. نواحى واقعھ  دریاى خزر) و بابل و زیر آب و سمنان و شاھرود و در مشرق على

 ً  در تصرف نیروى شوروى باشد در شمال این خط باید موقتا
دولت ایران باید بھ نیروى بھ خود امر دھد كھ در شمال و شرق خطى كھ در نقاط زیر 

 گذرد عقب بنشیند. می
 

خانقین و كرمانشاه و خرم آباد و مسجد سلیمان و ھفت گل و گچساران و رامھرز و 
ً قشون ا نگلیس اشغال بندر دیلم نواحى واقعھ در جنوب و مغرب این خط را موقتا

 نماید. می
 

دولت ایران باید در ظرف یك ھفتھ تمام كلنى آلمانى را بھ استثناى ھیئت سفارت  -ب
ھاى متخصص كھ مشاغل آنھا مربوط بھ وسایل ارتباطى یا  آلمان و چند نفر تكنسین

 مؤسساتى كھ جنبھ نظامى دارند نباشد خارج نمایند.
د (و از آن جملھ خواھند بود كارمند سفارت ھا كھ در ایران خواھد مان سیاھھ آلمانی

 آلمان) باید موافقت سفارت شوروى و سفارت انگلستان در تھران تنظیم شود
 

 ھاى را در آینده بھ خاك ایران راه ندھد. دولت ایران باید تعھد نماید كھ آلمانی -ج
 
از جملھ دولت ایران تعھد نماید ھیچ گونھ موانعى براى حمل و نقل كالاھایى كھ  -د

مواد جنگى بھ مقصد اتحاد جماھیر شوروى و بریتانیاى كبیر حمل شود ایجاد ننماید و 
آھن ایران یا در خطوط  ھاى شوسھ و راه ھمچنین حمل كالاھایی و موادى را كھ در راه

 شوند تسھیل نماید. ھوایى حمل می
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ویر خوریان ھاى دولت اتحاد جماھیر شوروى براى توسعھ كار نفت در ك بھ بنگاه -ه
مطابق قرارداد ایران و شوروى و ھمچنین براى توسعھ امور شیلات در سواحل 
جنوبى دریاى خزر مطابق قرار داد ایران و شوروى راجع بھ شیلات بذل مساعدت 

 نماید.
دولت ایران باید تعھد نماید كھ بی طرفى را حفظ نموده بر ضرر منافع شوروى و  -و

نتیجھ تجاوزات آلمان باشد بھ ھیچ وجھ عنوان اقدامى ای كھ  انگلستان در مخاصمھ
 ننماید.

 
 دولت ایران باید در انجام امور اقتصادى آن كمك ومساعدت نماید. - ۱
حركت نیروى شوروى و انگلستان در آینده متوقف سازند و بھ محض این كھ  - ۲

 وضعیت جنگى اجازه بدھد نیروى خود را از خاك ایران خارج نمایند.
 شوروى ھمچنین موافقت دارد: دولت

الامتیاز شیلات سواحل جنوبى بحرخزر را بر وفق قرارداد ایران و  پرداخت حق -ز
 ادامھ دھد. ۱۹۲۷شوروى مورخ اول اكتبر 

 دولت بریطانیاى كبیر موافقت دارد:
پرداخت حقوقى را كھ از بابت اجاره بھاى نقاط نفت خیز و غیره بھ طوری كھ  -ح 

 بوده ادامھ دھد.تاكنون معمول 
 

ای كھ بھ كشور  ھیئت دولت بعد از مطالعات مشاوره نظر بھ اوضاع وموقعیت مخاطره
رو نموده بودند در دھم شھریور ماه در جواب خواست بعضى تغییرات و اصلاحات 

ھایى كھ بھ نمایندگان دولتین داده  دولتین در تقاضاھاى خود بدھند كھ اینك متن جواب
 د:شو شده خوانده می

 
) آن جناب ۱۹۴۱اوت  ۳۰( ۱۳۲۰شھریور ماه  ۸محترماً در پاسخ مورخ  -* آقاى وزیر مختار

 دارد: اشعار می
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این كھ مرقوم شده است دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان و دولت اتحاد جماھیر 
شوروى ھیچ قصدى بر علیھ استقلال و تمامیت نیست و در صورتی كھ دولت ایران 

نماید و با اعتماد كامل انتظار دارد از  ى باشد رسمى اتخاذ سند میحاضر براى ھمكار
اى بھ استقلال كامل  اند ھیچ نوع لطمھ اقدامات آن دو دولت چنان كھ صریحاً وعده داده

اند كھ دولت ایران تضمین  و تمامیت خاك ایران وارد نخواھد آمد و این كھ اظھار كرده
ھد كرد دولت شاھنشاھى ایران كاملاً اطمینان كند كھ منافع حقھ آنھا را رعایت خوا

دھد كھ نھ در گذشتھ نھ در آینده ھیچ قصد ندارد كھ منافع حقھ آن دو دولت در  می
خلاف دوستى و مناسبت جوارى كھ در بین بوده  ایران مختل شود و یا اقدامى بر

 ھست بھ عمل خواھد آمد.
 

 اند: ایران نموده اما در باب تقاضاھایى كھ در نامھ مزبور از دولت
اند دولت ایران بھ قواى خود امر دھد كھ بھ طرف شمال و  این كھ تقاضا كرده -۱

مشرق خطى كھ از نقاط خانقین و كرمانشاه و خرم آباد و مسجد سلیمان و ھفت گل و 
گذرد عقب بكشد و قواى دولت انگلستان در  گچساران و رامھرمز و بندر دیلم می

ین خط اقامت كند و نیز دولت ایران قواى خود را از طرف نواحى جنوبى و غربى ا
خطى كھ از مغرب بھ مشرق از قصبھ اشنو در جنوب غربى رضائیھ و زنجان و 

آباد در جنوب دریاچھ رضائیھ و زنجان و قزوین و خرم آباد در جنوب   قزوین و خرم
ذرد عقب گ دریاى خزر وبابل وزیر آب وسمنان و شاھرود و على آباد در مشرق می

بكشد و قواى شوروى موقتاً در نواحى واقعھ در شمال این خط اقامت كند اظھار میشود 
دولت ایران اصولاً این پیشنھاد را براى مدتى كھ اوضاع جنگ كنونى ایجاب كھ 
پذیرد و ضمناً چون یقین دارد كھ خود دولتین ھم قصد ندارد نواحى كھ بر  كند مى مى

 ً و نیز نظر بھ ملاحظاتى كھ شفاحاً دھند وسیع باشد  اقامت می آنجا قواى خود را موقتا
كند در قسمت جنوبى حدود ناحیھ منظور طورى معین شود كھ  گفتھ شد تقاضا مى

آن ناحیھ واقع نشود در قسمت شمال ھم شھرھاى  خرم آباد و دزفول درشھرھاى 
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داند نكات  یاز این خط خارج شود در این موضوع لازم م قزوین و سمنان و شاھرود
 زیر را اشعار دارد.

 
كند دولت انگلستان موافقت دارد كھ قواى ایران  دولت شاھنشاھى ایران تصور مى -الف

 شھر كرمانشاه را تخلیھ نكند.
اند مسلم است كھ در  بنابر اصلى كھ آن دو دولت در آغاز نامھ خود تصریح كرده -ب

قامت خواھند كرد.  متعلقات دولت نواحى كھ قواى دولت بریطانیاى كبیر یا شوروى ا
وملت ایران كاملاً محفوظ و اختیارات دولت ایران بر حسب استقلال تام خود راجع بھ 

قرار خواھد بود واز طرف  وظایفى كھ نسبت بھ مأمور كشور بر عھده دارد كاملاً بر
اھد شود وجھ عملیاتى كھ منافعى با آن اختیارات باشد واقع نخو قواى آن دو دولت بھ ھیچ

و ادارات دولتى و ملى ایران آزادانھ بھ وظایف خود مطابق مقررات كشور ایران عمل 
 خواھند كرد و قواى شھربانى و امنیھ نیز مشمول ھمین اصل خواھند بود.

قواى دولتین اتحاد جماھیر شوروى و انگلستان ھر جا اقامت دارند از حیث  -ج
ن و سایر حوایج بر دولت ایران تحمیلى تداركات خواربار و لوازم زندگانى و مسك

نخواھند داشت و تھیھ لوازم مزبور بر عھده خودشان خواھند بود و از قسمتى كھ از 
 ای پیش نیاید. داخلھ تھیھ نماید باید مطابق مقررات كشور و بھ طریقى باشد كھ مضیقھ

نھا اقامت مأمورین دولتین اتحاد جماھیر شوروى و انگلستان در نقاطى كھ قواى آ -د
الامكان تماس  دارد دستورھاى لازم خواھند داد بھ این كھ قواى مذكور و افراد آنھا حتى

 مطلوب احتراز شود. با اھالى نداشتھ باشند تا از وقوع احتمالى قضایى نا
 
ھا بھ استثناى  این كھ تقاضا كردند دولت ایران در ظرف یك ھفتھ تمام آلمانی -۲

ت آلمان سفارت آلمان و بعضى متخصصین فنى كھ كار آنھا كارمندان كارمندان سفار
دارد  مربوط بھ وسایل ارتباط یا اعمال نظامى نباشد از ایران خارج نماید اشعار می

كند و چون خروج آنھا را دارند البتھ  دولت ایران موافقت خود را با این تقاضا اعلام می



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۸                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

ند بدون مزاحمت از آن نواحى شو اقدام خواھند كرد كھ اتباع آلمانى كھ خارج می
 عبور نمایند و از طرف قوا ومأمورین آن دو دولت تفرضى بھ آنھا نشود.+
راجع بھ این كھ بعد از این دولت ایران اجازه ندھد اتباع آلمانى بھ خاك ایران وارد  -۳

اى فعلى  شوند اشكالى نیست و بدیھى است كھ این قید محدود بھ مدتى است كھ مخاصمھ
 ن دو دولت آلمان ادامھ دارد.بین آ

وجھ اشكالى براى حمل اجناس و مھمات  اند دولت ایران بھ ھیچ این كھ تقاضا كرده -۴
جنگى بھ مقصد بریتانیاى كبیر و اتحاد جماھیر شوروى پیش نیاورد و حمل آنھا را بھ 

ھاى ھوایى تسھیل نماید دولت شاھنشاھى موافقت خود  ھاى شوسھ و راه وسیلھ راه
 دارد. در این باب اشعار می را

البتھ تسھیلاتى كھ دولت ایران خواھد نمود در حدود تمكن و موجودیت وسایل خواھد 
 بود بھ طوری كھ مایھ تضیقى براى دولت ایران و ایرانیان فراھم نشود.

طرف مانده واقدامى نكند كھ  اند كھ دولت ایران تعھد كند كھ بی این كھ اظھار داشتھ -۵
دولت انگلستان و دولت اتحاد جماھیر شوروى در این منازعھ آنھا با دولت  بھ منافع

طرفى بھ طوری كھ اطلاع  دارد كھ راجع بھ بی آلمان خلل وارد آورد لزوماً اشعار می
طرفى خود را اعلام داشتھ و بھ  دارند دولت ایران از آغاز جنگ اروپا بھ تیپ خاطر بی

ف نكرده بود و بعدھا نیز در این تصمیم خود باقى طرفى تخل وجھ از شرایط این بی ھیچ
خوھد بود و نیز دولت ایران ھیچ گاه راضى نبوده و نخواھد بود كھ بھ منافع حقھ آن دو 
دولت در این خللى وارد آید و امیدوار است كھ اولى آن دو دولت نیز در تفسیر این 

نظر دور ندارند تا از  عبارت و تطبیق این معنى با موارد عمل حسن تفاھم را از مد
 بروز ھر گونھ مشكلات اجتناب شود.

بھ طوری كھ در نامھ خود وعده دادند كھ بھ دولت ایران از حوایج اقتصادى آن  -۶
مساعدت نماید. یقین است كھ در اجراى این مقصود خرید كالاھاى صادراتى ایران را 

اجناس متعلق بھ ایران كھ  منظور نظر داشتھ و نیز اقدام لازم بھ عمل خواھد آورد كھ
اكنون در حدود متصرفات انگلستان یا در خاك دولت شوروى موجود و متوقف مانده 

 ھر چھ زودتر بھ ایران حمل شود و از این حیث براى این كشور گشایش دست دھد
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اند كھ پیشرفت قواى انگلیس و  ھاى صریحى كھ آن دو دولت داده نسبت بھ وعده -۷
ازند و بھ ھر زودى كھ اوضاع جنگ كنونى اجازه دھد كھ آنھا شوروى را متوقف س

نماید و اعتماد خود  را ازخاك ایران بیرون ببرند دولت ایران از این فقر اتخاذ سند مى
 دھد را نسبت بھ این اظھارات دو دولت اشعار می

 
ختھ الامتیاز نفت شركت ایران و انگلیس مانند گذشتھ پردا این كھ اظھار داشتند حق -۸

خواھد شد و دولت شوروى ھم موافق قرار داد ایران با شوروى مورخ اول اكتبر 
كان خواھد  حقوق دولت ایران را از بابت شیلات سواحل جنوبى بحر خزر كما ۱۹۲۷

 پرداخت موجب امتنان است.
 
دارد كھ چون ضمن عملیاتى كھ از روز سوم شھریور بھ بعد  در خاتمھ اشعار می -۹

ن است اسلحھ و مھمات و اشیاى از قوا و متعلقات ایران بدست قواى آن واقع شده ممك
دو دولت افتاده باشد، نظر بھ عوالم دوستى كھ فیمابین این دولت با دولت بریتانیاى كبیر 
و با دولت اتحاد جماھیر شوروى برقرار است. دولت ایران انتظار دارد كھ آنھا را 

ھا و اطلاق  دولت خسارت مالى و خرابی مسترد سازد و نیز چون در ضمن عملیات
نفوذ واقع شده است. امیدوار است از طرف آن دو دولت نیات دوستانھ و منصفانھ 
درباره ترمیم آنھا ابراز شود خواستھ كھ قسمتى از تقاضاى ناگوار پس از آن روى داده 

بھ  است كھ دولت ایران بھ قواى خود امر ترك مقاومت ھم نموده است شرحى است كھ
 . سفارت شوروى نوشتھ شده است
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دولت اتحاد جماھیر  ۱۳۲۰دولت شاھنشاھى ایران در جواب یادداشت شھریور ماه 
 دارد. شوروى اشعار می

این كھ مرقوم شده است دولت اتحاد جماھیر شوروى و دولت علیحضرت پادشاه 
عملیاتى كھ اخیراً انگلستان ھیچ قصدى بر علیھ استقلال و تمامیت خاك ایران ندارد و 

واقع شده بر ضد ایران نیست و در صورتى كھ دولت ایران حاضر بر ھمكارى باشد 
عملیات خصمانھ ادامھ نخواھد یافت، دولت ایران از این اظھار رسمى اتخاذ سند 

نماید و با اعتماد كامل انتظار دارد از اقدامات آن دو دولت چنانچھ "صریحا" وعده  می
ع لطمھ استقلال كامل و تمامیت خاك ایران وارد نخواھد آمد و این كھ داده اند ھیچ نو

حقھ آنھا را رعایت خواھد كرد.   اند كھ دولت ایران تضمین كند كھ منافع اظھار كرده
دھد كھ نھ در گذشتھ نھ در آینده ھیچ قصدى  دولت شاھنشاھى ایران كاملاً اطمینان می

خلاف دوستى  ت در ایران مختل شود یا اقدامى برنداشتھ و ندارد كھ منافع حقھ آن دودول
 یا مناسبات ھمجوارى كھ در بین بوده و ھست بھ عمل آید.

 
 اند. اما در باب تقاضاى كھ در یادداشت مزبور از دولت ایران نموده

 
اند دولت ایران بھ قواى خود را بھ طرف جنوب خطى كھ از  این كھ تقاضا كرده -۱

آباد و میاندوآب در  شنو در جنوب غربى رضائیھ و حیدرمشرق بھ مغرب از قطبھ ا
جنوب دریاچھ رضائیھ و زنجان و قزوین و خرم آباد در جنوب دریاى خزر و بابل و 

گذرد عقب بكشد و قواى شوروى  زیر آب و سمنان و شاھرود و على آباد در مشرق می
ران بھ قواى خود امر در شمال این خط اقامت كند و نیز دولت ای  موقتاً در نواحى واقع

دھد كھ بطرف شمال و مشرق خطى كھ از خانقین و كرمانشاه و خرم آباد و مسجد 
گذرد عقب بكشد و قواى  سلیمان و ھفت گل و گچساران و رامھرمز و بندر دیلم می

شود كھ دولت  دولت انگلستان در نواحى جنوبى وغربى این خط اقامت كند اظھار می
كند  ھاد را براى مدتى كھ اوضاع جنگ كنونى ایجاب مىن پیشنایران اصولاً ای

و ضمناً چون یقین دارد كھ خود دولتین ھم قصد ندارد نواحى كھ بر آنجا قواى  پذیرد مى
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شفاحاً گفتھ شد دھند وسیع باشد و نیز نظر بھ ملاحظاتى كھ  خود را موقتاً اقامت می
معین شود كھ شھرھاى كند در قسمت جنوبى حدود ناحیھ منظور طورى  تقاضا مى

خرم آباد و دزفول در آن ناحیھ واقع نشود در قسمت شمال ھم شھرھاى قزوین و 
داند نكات زیر را  سمنان و شاھرود از این خط خارج شود در این موضوع لازم می

 اشعار دارد.
 

كند دولت انگلستان موافقت دارد كھ قواى ایران  دولت شاھنشاھى ایران تصور مى -الف
 رمانشاه را تخلیھ نكند.شھر ك

 
اند مسلم است كھ در  بنابر اصلى كھ آن دو دولت در آغاز نامھ خود تصریح كرده -ب

نواحى كھ قواى دولت شوروى یا بریتانیاى كبیر یا شوروى اقامت خواھند كرد متعلقات 
دولت و ملت ایران كاملاً محفوظ و اختیارات دولت ایران بر حسب استقلال تام خود 

بھ وظایفى كھ نسبت بھ مأمور كشور بر عھده دارد كاملاً بر قرار خواھد بود و راجع 
وجھ عملیاتى كھ منافعى با آن اختیارات باشد واقع  از طرف قواى آن دو دولت بھ ھیچ

 نخواھد شودوادارات دولتى وملى ایران آزادانھ بھ وظایف خودمطابق مقررات كشور
 وامنیھ نیز مشمول ھمین اصل خواھند بود. ایران عمل خواھند كرد وقواى شھربانى

قواى دولتین اتحاد جماھیر شوروى و انگلستان ھر جا اقامت دارند از حیث  -ج
تداركات خواربار و لوازم زندگانى و مسكن و سایر حوایج بر دولت ایران تحمیلى 
 نخواھند داشت و تھیھ لوازم مزبور بر عھده خودشان خواھند بود و از قسمتى كھ از

 اى پیش نیاید. داخلھ تھیھ نماید باید مطابق مقررات كشور و بھ طریقى باشد كھ مضیقھ
مأمورین دولتین اتحاد جماھیر شوروى و انگلستان در نقاطى كھ قواى آنھا اقامت  -د

الامكان  دارد دستورھاى لازم خواھند داد بھ این كھ قواى مذكور و افراد آنھا حتى
 مطلوب احترازشود ند تا از وقوع احتمالى قضایى ناتماس با اھالى نداشتھ باش
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ھا بھ استثناى  این كھ تقاضا كردند دولت ایران در ظرف یك ھفتھ تمام آلمانی -۲
كارمندان كارمندان سفارت آلمان سفارت آلمان و بعضى متخصصین فنى كھ كار آنھا 

دارد  د اشعار میمربوط بھ وسایل ارتباط یا اعمال نظامى نباشد از ایران خارج نمای
ھاى  از راه كند و چون خروج آنھا  دولت ایران موافقت خود را با این تقاضا اعلام می

باید بشود كھ قواى آن دودولت در آنجا اقامت دارند البتھ اقدام خواھند نمود كھ اتباع 
شوند بدون مزاحمت از آن نواحى عبور نمایند واز طرف قوا و  آلمانى كھ خارج می

 آن دو دولت تفرضى بھ آنھا نشود. مأمورین
راجع بھ این كھ بعد از این دولت ایران اجازه ندھد اتباع آلمانى بھ خاك ایران وارد  -۳

ای فعلى  شوند اشكالى نیست و بدیھى است كھ این قید محدود بھ مدتى است كھ مخاصمھ
 بین آن دو دولت آلمان ادامھ دارد.

وجھ اشكالى براى حمل اجناس و مھمات  ان بھ ھیچاند دولت ایر این كھ تقاضا كرده -۴
جنگى بمقصد بریتانیاى كبیر و اتحاد جماھیر شوروى پیش نیاورد و حمل آنھا را بھ 

ھاى ھوایى تسھیل نماید دولت شاھنشاھى موافقت خود را  ھاى شوسھ و راه وسیلھ راه
ود در حدود تمكن و دارد البتھ تسھیلاتى كھ دولت ایران خواھد نم در این باب اشعار می

ایھ تقضى براى دولت ایران و ایرانیان  موجودیت وسایل خواھد بود بھ طوری كھ م
 فراھم نشود.

اند دولت ایران تعھد كند كھ بھ جھت ترقى عملیات راجع بھ نفت  این كھ تقاضا كرده -۵
كویر خوریان و ھمچنین براى ترقى عمل شیلات در ساحل جنوب بحر خزر موافق 

شود  ھ ایران و شوروى راجع بھ شیلات تسھیلات بھ عمل آورد لزوماً اشعار میعھدنام
بین  كھ راجع بھ شیلات چنانچھ استحضار دارند جریان عمل موافق قراردادھاى فیما

برقرار است بر ھر اقدامى كھ براى ترقى استفاده از این سرچشمھ ثروت ملى لازم 
 ھد كرد.باشد دولتى ایران با حسن موافقت تلقى خوا

اما در باب نفت خوریان در عین اشعار موافقت با ھمكارى دو دولت ایران و شوروى 
از استفاده از این منبع ثروت لازم است این نكتھ را متذكر گرداند كھ در عھدنامھ ایران 

دادھاى دیگرى  و شوروى امتیاز نفت خوریان ذكرى نشده است و اگر منظور قرار
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ان و شوروى منعقد شده و با نفت كبیر خوریان مناسبت دارد است كھ بین دو دولت ایر
ً مذاكره شد ھر قراردادى در این باب داده شده باشد. چون چندین سال  چنانچھ شفاھا
متروك مانده و عملى نشده و ممكن است با مقتضیات حقیقى وقف ندھد، بنابراین اولیاء 

دادى راجع بھ نفت  قد قراردولت ایران حاضرند كھ با اولیاء دولت شوروى براى ع
 كبیر خوریان داخل مذاكره شده، استفاده ھر دو طرف را از این حیث تأمین نماید.

 
طرف مانده و اقدامى نكند كھ  اند كھ دولت ایران تعھد كند كھ بی این كھ اظھار داشتھ -۶

ارد بھ منافع دولت انگلستان و دولت شوروى در این منازعھ آنھا با دولت آلمان خلل و
طرفى بھ طوری كھ اطلاع دارند دولت ایران  دارد كھ راجع بھ بی میآورد لزوماً اشعار 

وجھ از  طرفى خود را اعلام داشتھ و بھ ھیچ از آغاز جنگ اروپا بھ طیب خاطر بی
طرفى تخلف نكرده بود و بعدھا نیز در این تصمیم خود باقى خوھد بود  شرایط این بی

راضى نبوده ونخواھد بود كھ بھ منافع حقھ آن دودولت در  و نیز دولت ایران ھیچ گاه
این خللى وارد آید و امیدوار است كھ اولى آن دو دولت نیز در تفسیر این عبارت 
وتطبیق این معنى با مواراد عمل حسن تفاھم را از مد نظر دور ندارند تا از بروز ھر 

 گونھ مشكلات اجتناب شود.
 
ود وعده دادند كھ بھ دولت ایران از حوایج اقتصادى آن بھ طوری كھ در یادداشت خ -۷

مساعدت نماید یقین است كھ در اجراى این مقصود خرید كالاھاى صادراتى ایران را 
منظور داشتھ و نیز اقدام لازم بھ عمل خواھد آورد كھ اجناس متعلق بھ ایران كھ اكنون 

موجود و متوقف مانده ھر یا در خاك دولت شوروى و یا در حدود متصرفات انگلستان 
 چھ زودتر بھ ایران حمل شود و از این حیث براى این كشور گشایش دست دھد

اند كھ پیشرفت قواى انگلیس و  ھاى صریحى كھ آن دو دولت داده نسبت بھ وعده -۸
شوروى را متوقف سازند و بھ ھر زودى كھ اوضاع جنگ كنونى اجازه دھد كھ آنھا را 

نماید واعتماد خود را  ند دولت ایران از این فقر اتخاذ سند مىخاك ایران بیرون ببر
 دارد. نسبت بھ این اظھارات دو دولت اشعار می
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داد ایران با شوروى مورخ اول  اند دولت شوروى موافق قرار این كھ اظھار داشتھ -۹
كان  حقوق دولت ایران را از بابت شیلات سواحل جنوبى بحر خزر كما ۱۹۲۷اكتبر 

الامتیاز نفت شركت ایران و انگلیس مانند  پرداخت ، موجب امتنان است. حقخواھد 
 گذشتھ پرداختھ خواھد شد موجب امتنان است.

دارد كھ چون ضمن عملیاتى كھ از روز سوم شھریور بھ بعد  در خاتمھ اشعار می -۱۰
ن واقع شده ممكن است اسلحھ و مھمات و اشیاى از قوا و متعلقات ایران بدست قواى آ

دو دولت افتاده باشد نظر بھ عوالم دوستى كھ فیمابین این دولت با دولت بریتانیاى كبیر 
و با دولت اتحاد جماھیر شوروى برقرار است دولت ایران انتظار دارد كھ آنھا را 

ھا و اطلاق  مسترد سازد و نیز چون در ضمن عملیات دولت خسارت مالى و خرابی
ت از طرف آن دو دولت نیات دوستانھ و منصفانھ نفوذ واقع شده است امیدوار اس

درباره ترمیم آنھا ابراز شود خواستھ كھ قسمتى از تقاضاى ناگوار پس از آن روى داده 
 است كھ دولت ایران بھ قواى خود امر ترك مقاومت ھم نموده بود.

 
ند ضمناً باید عرض كنم كھ یك روز بعد از آن كھ دولتین یادداشت خود را تسلیم نمود

 یعنى در نھم شھریور ماه از سفارت انگلیس یادداشت دیگرى بھ این مضمون:
 

 
 ۱۳۲۰شھریور  ۹* سفارت انگلیس 

 
سفارت علیحضرت پادشاه انگلستان تعارفات خود را بھ وزارت امور خارجھ 

دارد كھ نظر بھ حوادث و جریانات چند روز  شاھنشاھى و اظھار و محترماً اشعار می
توانند از ایران خارج شوند بر روى  ھا از آن مى یجھ كلیھ ترقى كھ آلمانگذشتھ كھ در نت

ھا بھ عوض این  آنھا بستھ شده دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حال مایلند كھ آلمان
كھ توسط دولت شاھنشاھى ایران از این مملكت اخراج شوند بھ قواى انگلیس یا سویت 

 تسلیم گردند.
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ً در ( ۲جملھ بنابراین  ب) نامھ كھ وزیر مختار علیحضرت پادشاه انگلستان محترما

 بھ جناب آقاى نخست وزیر بھ قرار ذیل است: ۱۳۲۰شھریور  ۸اوت  ۳۰تاریخ 
دولت ایران بایستى در ظرف یك ھفتھ كلیھ اتباع آلمانى بھ استثناى اعضاى حقیقى   

اى مخابرات مثل نظامى نباشند ھ سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنى را كھ در بنگاه
ھاى مزبور كھ با موافقت  بھ قواى انگلیس یا سویت تحویل و در صورت آلمانی

 ھاى تسلیم كنند. شود. بھ میسیون ھاى انگلیس و سویت تنظیم می سفارتخانھ
كنون دولت ایران از لحاظ این كھ این تقاضاى دولت انگلیس مبنى برای این  از آن رو تا

آیند نبود  شوروى تسلیم گردند خوش  بھ جاى اخراج شدن بھ قواى انگلیس و ھا كھ آلمان
در جلسات متعدد با دلایل زیاد كھ ذكر آنھا در اینجا زایى است سعى كرد نمایندگان 

 نظر نماید. دولتین از این موضوع صرف
 

 ولی ھنوز موفقیت در این خصوص حاصل نشده است.
ن بھ وزارت امور خارجھ آمده بھ دلایلی كھ در شھریور ماه نمایندگان دولتی ۱۴در 

  ھای آلمان و ایطالیا و مجار و ھا مذكورھست تقاضا نمودند سفارتخانھ یادداشت بعدی آن
 رومانی و ھمچنین اتباع دول ایتالیا و مجاور و رومانی ایران را ترك كنند.

اب یادداشت شھریور ماه بھ وزارت امور خارجھ آمده جو ۱۵فردای آن روز یعنی در 
 شود: ھا خوانده می دولتین ایران را ھمراه آوردند كھ متن آن

 
 ۱۳۲۰شھریور ماه  ۱۵

 
شھریورماه جاری (اول  ۱۰مورخۀ  ۳۶۱۵در پاسخ نامھ جنابعالی شماره  -آقای وزیر

 رسانم. سپتامبر) محترماً مراتب ذیل را بھ استحضار خاطر آن جناب می
ی بھ نحوی تغییر یافتھ كھ در زمان كھ دولت در عرض چند روز گذشتھ اوضاع محل

شھریور) برآن  ۸اوت ( ۳۰متبوعھ دوستدار تعلیماتی را كھ نامھ این جانب مورخھ 
بینی نگردیده بود از لحاظ این كھ تصفیھ امر جھت دولت  مبتنی بود تنظیم نمودند پیش
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ھای  ارتخانھتر گردد قوای متحدین شھر طھران را اشغال ننمودند لكن سف ایران آسان
این خودداری را فقط علامت ضعف پنداشتھ و از آزادی كھ از این رھگذر  -دول محور

ھا پیش آمده بود استفاده نموده بھ وسیلھ ھجو و تنقید دولتین اعلیحضرت پادشاه  جھت آن
توسط تبلیغات محلی و  انگلستان و اتحاد جماھیر شوروی و تخدیش اذھان عمومی

اند بنابراین  لیا موجبات زحمت و اشكال دولت ایران را فراھم نمودهرادیوی آلمان و ایتا
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان ناگزیرند بھ دولت ایران اطلاع دھند كھ لازم است 

ھای دیگر كھ تحت اداره  بھ اسرع اوقات ممكنھ سفارت آلمان بھ انضمام سفارتخانھ
و مجارستان و رومانی برچیده شوند این  ھای ایتالیا باشد یعنی سفارتخانھ ھا می آلمان

دانم آن را كتباً نیز  تقاضا امروز صبح شفاھاً بھ جنابعالی ابلاغ گردید لكن مقتضی می
ھای نامبرده بالا  اظھار داشتھ و خاطر آن جناب را متذكر شوم كھ زمانی كھ سفارتخانھ

نمایند كلیھ  می بستھ نشده دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از دولت ایران تقاضا
ھای مزبور از  تسھیلات مربوط بھ پیك و رمز را موقوف نموده و نگذارند سفارتخانھ

ھا  سیم فروشنده خود استفاده كنند و در مورد اشخاصی كھ با سفارتخانھ ھای بی دستگاه
ھا كھ مورد  نمایند وھمچنین درباب عملیات و اقدامات این سفارتخانھ ایاب و ذھاب می

 ست تفتیش و مراقبت كاملی بھ عمل آوردند.ظن ا سوء
 

 نمایم. الذكر بھ جنابعالی مبادرت می اكنون مشروحاً بھ جواب نامھ فوق
 

گرچھ دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حاضر نیستند ھیچ یك از شھرھای  -الف 
مقرره و مشروحھ را از نواحی متصرفی كھ قبلاً بھ دولت ایران ابلاغ گردیده مجزا 

انگلیس و  ند اصولاً ایرادی ندارد بھ این كھ در محل ترتیبی فیمابین مأمورین نظامی نمای
مأمورین وابستھ ایران داده شود كھ بر طبق آن عدۀ از آرتش یا امنیھ برای وقایع نظم و 
آرامش در دزفول خرم آباد و كرمانشاھان بوده باشد معذلك در صورتی كھ احتیاجات 

 نظر واقع شود. اید ترتیب نامبرده ممكن است مورد تجدیدانگلیس ایجاب نم نظامی 
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در نواحی متصرفی لازم خواھد بود مأمورین اداری ایران مشاغل و وظایف  -ب 
انگلیس انجام دھند. مأمورین  جاریھ خود را با معاضدات كامل مأمورین نظامی 

انگلیس  نظامی  نامبرده بھ سھم خود سعی خواھند نمود تا حدی كھ با احتیاجات نظامی 
 موافقت نماید، تمایلات حقانی اولیای امور اداری ایران را انجام 

انگلیس بھ ھیچ وجھ میل ندارند از حیث آذوقھ و مسكن و سایر  مأمورین نظامی  -ج 
احتیاجات تحمیل بر دولت ایران بوده باشند و با معاضدات كامل مأمورین 

ن شود كھ مضیقۀ جھت این كشور تولید انگلیس در این مورد بھ نحوی تأمی نظامی 
 نگردد.

 
ھرگونھ اقدامات لازمھ بھ عمل خواھد آمد كھ از حدوث حوادث ناگوار فیمابین قوای  -د 

 متصرفی و ساكنین محل جلوگیری شود.
 
 ۸اوت ( ۳۰ایم و در نامھ دوستدار مورخھ  ھا اتخاذ نموده رویھ را كھ در باب آلمان - ۴

ادداشتی كھ روز بعد تسلیم نمودم تغییر یافتھ امروز صبح شھریور) ذكر شده در ی
ً نظریات اعلیحضرت پادشاه انگلستان را برای جنابعالی تشریح نمودم بھ  محترما

ھای سیاسی انگلیس و سویت  استثنای اشخاصی كھ ممكن است مورد تصویب میسیون
وق اشعار گردید) ھا (غیر از سفارت آلمان كھ در ف در طھران واقع شوند. ھیئت آلمانی

 بایستی یا بھ مأمورین انگلیس یا بھ مأمورین سویت تحویل گردد.
دولت اعلیحضرت پادشاھی انگلستان موافقت دارند كھ تضییع مربوط بھ ورود  - ۵

 ھا بھ ایران فقط محدود بھ طول مدت جنگ با آلمان بوده باشد. آلمان
 
  ی بر طبق احتیاجات نظامیتسھیلات راجع بھ ترانزیت كالاھا و مھمات جنگ - ۶

تواند اطمینان داشتھ باشد كھ اقداماتی برای اصلاح و  خواھد شد لكن دولت ایران می
تكمیل وسایل مرابطھ و مخایره كھ اكنون موجود است بھ عمل خواھد آمد و نیز سعی 

 خواھد شد جھت دولت و ملت ایران مضیقۀ تولید بشود.
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ن با لزوم ملحوظ داشتن حسن تفاھم ذات البین بھ دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستا - ۷
 منظور احتراز از ھرگونھ اشكالی موافقت دارند.

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان با تقاضای دولت ایران دایر بھ این كھ  - ۸
معاضدات اقتصادی شامل خرید صادرات ایران بوده باشد با نظر مساعد و ھمدردی 

د برای انجام این تقاضا بھ عمل خواھد آورد اما درباب ناظر بوده و آن چھ را بتوان
تقاضاھای دیگری كھ ممكن است برای رھا كردن كالاھای متعلق بھ ایران كھ الحال در 

باشد بھ عمل آید. لازم خواھد بود قضایای انفرادی بھ مناسبت  خاك انگلیس می
شد این قبیل خصوصیات ھر یك مورد مطالعھ و رسیدگی واقع شود لكن سعی خواھد 

 كالاھا در ھرجا ممكن باشد آزاد شود.
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حاضر خواھند بود موضوع ارجاع اسلحھ  - ۹

جات و مھمات جنگی را در موقع مناسب مورد مطالعھ قرار دھند و نیز حاضر خواھند 
دلانھ را بود در وقتی كھ قوای متصرفی و انگلیس از ایران خارج شدند. تقاضاھای عا

كھ ممكن است دولت ایران بابت غرامت خسارات وارده بھ اتباع ایران را در طی مدت 
 اشغال مورد رسیدگی و ملاحظھ قرار دھند.

 نمایم. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقھ خود را تجدید می
 

 
 ۱۹۴۱سپتامبر  ۶  -یادداشت سفارت شوروی  

 
مورخ اول سپتامبر جاری افتخار  ۳۶۱۴رۀ آقای وزیر: در جواب یادداشت شما شما

 دارم مطالب زیر را بھ اطلاع جنابعالی برسانم.
 

در ظرف چند روز اخیر وضعیت ایران در جھتی بھ كلی مخالف آن چھ در موقعی كھ 
تصریح نموده و مبنای  ۱۹۴۱دولت این جانب شرایط مندرجھ در یادداشت سی ام اوت 

 ای كبیر با دولت شاھنشاھی بود سیر نموده است.مذاكرات دولتین شوروی و بریتانی
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برای این كھ حل قضیھ برای دولت ایران سھل شود قشون شوروی و انگلیس از اشغال 

ھای دول محور این عمل نجیبانھ را نشانھ ضعف  تھران خود داری نمودند سفارت
ده دول اند كھ دولت ایران را در محظور قرار دا دانستھ و از موقع استفاده نموده

شوروی و انگلستان را بی اعتبار نموده و بھ تبلیغات خود در ایران چھ در محل و چھ 
بھ وسیلھ رادیوھای آلمان و ایتالیا توسعھ دھند. نظر بھ این قضیھ دولت شوروی مجبور 

ھایی كھ  است در مقابل دولت ایران راجع بھ لزوم خارج نمودن سفارت آلمان و سفارت
ھای ایتالیا و مجارستان و رومانی اصرار  ستند یعنی سفارتتحت نظارت آلمان ھ

ھا از خاك ایران  ورزد. دولت ایران عھده دار است حتی قبل ازعزیمت این سفارت
ھای فرستنده ممنوع سازد  ھا را از ارتباطات بھ وسیلھ پیك و رمز و استعمال ایستگاه آن

ھا طرف  روند و رفتار آن ھا می و نظارت جدی راجع بھ اشخاصی كھ یھ این سفارت
 ظن است بھ عمل آورد. سوء

 
مورخ اول سپتامبر  ۳۶۱۴راجع بھ تقاضاھای دولت ایران مندرج در یادداشت شمارۀ 

 شما دولت شوروی این جانب مأمور ساختھ كھ پاسخ زیر را بھ شما ابلاغ نمایم.
 
یران اوت سال جاری خط مرزی نواحی ا ۳۰در یادداشت حكومت شوروی مورخ  - ۱

 كھ از طرف نیروی شوروی اشغال شده
 

تواند بھ ھیچ تغییری در این خط  بھ طور دقت تشریح شده و دولت شوروی نمی
رضایت بدھد بھ این جھت تقاضای دولت ایران در خروج شھرھای قزوین و سمنان و 

 تواند صورت بگیرد. ھا نمی شاھرود از این منطقھ
 
ی شوروی ادارات محلی ایران شامل شھربانی در نواحی اشغال شده از طرف نیرو -۲

وظایف معمولی خود را انجام خواھند داد. درعین حال دولت شوروی انتظار دارد كھ 
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ارتش سرخ راجع بھ رفع حوایج  اولیای امور محلی معاضدت كامل با فرماندھی نظامی 
ھند بود شوروی حاضر خوا ھا بھ عمل آورند اولیای نظامی  آن و مخصوصاً جا دادن آن

تقاضاھای حقھ اولیای امور ایرانی را تا حدی كھ با نظریات فرماندھی ارتش سرخ 
 وفق دھد مورد توجھ قرار دھند.

شوروی ھیچ در نظر ندارد كھ راجع بھ احتیاجات ارتش سربار  فرماندھی نظامی – ۳
دولت ایران بشود. ھمكاری مابین فرماندھی قشون سرخ و اولیای امور محلی ایران 

 برای رفع احتیاجات موجب مشكلات برای كشور نشود.
 
شوروی رژیم مناسبی برای قشون برقرار خواھند نمود.  اقدامات  اولیای نظامی - ۴

ولی دولت شوروی لازمھ بھ عمل خواھد آمد كھ از حوادث ناگوارد جلوگیری شود، 
 زد.را قبول كند كھ بھ كلی قوای ما را از مردم جدا سا تواند رژیمی  نمی

بایستی تسلیم اولیای شوروی و انگلستان بشوند بھ استثنای  اتباع آلمان در ایران می - ۵
ھایی كھ مخصوصاً از طرف سفارت كبرای شوروی و سفارت انگلیس در طھران  آن

 معین كردند.
ھا در ایران محدود بھ مدت جنگ با  دولت شوروی موافقت دارد كھ منع ورود آلمان -۶

 د.آلمان خواھد بو
در موقع ترانزیت كالاھا و مواد جنگی شوروی از ایران لزوم جلوگیری از اختلال  - ۷

در حمل و نقل داخلی مورد توجھ قرار خواھند گرفت. معاضدتی كھ از طرف دولت 
ھای شوسھ و  ایران راجع بھ ترانزیت كالاھا و مواد جنگی شوروی كھ بھ وسیلھ راه

شوند تقاضا شده بر طبق احتیاجات  تاده میھای ھوایی فرس آھن ھمچنین راه راه
 تعیین خواھد شد. نظامی 

دولت شوروی از حاضر بودن دولت ایران در انعقاد قرارداد جدیدی برای  - ۸
استخراج نفت كویر خوریان كھ پیشرفت آن در مدت چندین سال از طرف ایران مختل 

 نماید. شده بود اتخاذ سند می
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شیلات و از بین بردن  اركت در توسعۀ شركت سھامیمھیا بودن دولت ایران در مش
موانعی كھ تا بھ حال برای این شركت از طرف اولیای امور محلی و مركزی ایجاد 

 شده بسیار مورد تقدیر است. می
دولت شوروی ھر چھ ممكن باشد برای مساعدت اقتصادی با ایران من جملھ خرید  - ۹

بھ عبور دادن كالاھای ایران كھ در خاك  كالاھای ایران بھ عمل خواھد آورد. راجع
شوروی ھستند ھر قسمت باید از نظر كیفیت خاص آن مورد بررسی قرار گرفتھ و در 

 ھایی برای رساندن آن كالاھا بھ ایران داده خواھد شد. ھر مورد كھ ممكن باشد پروانھ
 

دولت شوروی حاضر خواھد بود وقتی كھ ضرورت توقف ارتش سرخ در خاك  - ۱۰
ایران مرتفع شود موضوع پس دادن تسلیحات ارتش ایران را مورد بررسی قرار دھد 

 و تا آن موقع این تسلیحات در تصرف ارتش شوروی خواھد بود.
ھا این تقاضای دولت ایران  راجع بھ جبران خسارات وارده بھ واسطۀ جنگ و بمباران

داشت كھ ارتش ایران در دوام  تواند مورد قبول واقع شود زیرا این جنگ مادامی نمی
 كردند. مقابل ارتش ما مقاومت می

ھیئت دولت بعد از مطالعھ و مشاوره بھ این نتیجھ رسید كھ جواب دولتین را بھ این 
 مضمون بدھد.

 
 ۱۷/۶/۲۰تاریخ 

 
) ۱۹۴۱سپتامبر  ۶شھریور جاری ( ۱۵در پاسخ نامھ تاریخ  -آقای وزیر مختار. 

خود راجع بھ حل  ۳۶۱۵شھریور ماه شماره  ۱۰اریخ جنابعالی و در تعقیب نامھ بھ ت
دولت انگلستان و دولت اتحاد   مسائلی كھ برخلاف انتظار بر اثر ورود قوای نظامی

جماھیر شوروی بھ خاك ایران پیش آمده و مطرح گردیده است این جانب اختیار دارد 
البین  صلاح ذاتمطالب زیر را كھ دلیل منتھای حسن اراده دولت شاھنشاھی ایران بر ا

 باشد بھ استحضار آن جناب برساند. می
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ھای آلمان و ایتالیا و رومانی و مجارستان و اقداماتی  راجع بھ برچیدن سفارتخانھ – ۱
ھای و اتباع آلمان بھ عمل آید  كھ در نامھ آن جناب خواستھ بودند نسبت بھ آن سفارتخانھ

ل حسن نیت و مساعدت نسبت بھ دارد كھ برای ابراز كما خاطر شما را مستحضر می
رفع نگرانی دولت انگلستان و دولت اتحاد جماھیر شوروی دولت شاھنشاھی ایران 
نظر بھ وضعیت فعلی ناگزیر موافقت نموده و اقدام فوری بھ عمل آورده كھ ترتیب 

ھر چھ  انجام تقاضاھای آن دو دولت در این قسمت برای مرتفع ساختن ھر سوء تفاھمی 
ھای گذشتھ با  بینی داند متذكر گردد كھ علاوه بر پیش ه شود، ولی لازم میزودتر داد

اقداماتی كھ از طرف دولت در ھمین چند روز نیز برای جلوگیری از ھرگونھ 
اتفاقی بھ عمل آمده تغییری در اوضاع محلی رخ نداده و مشكلاتی بر اثر اقدامات  سوء
ولت ایران ایجاد نشده است تا جای آن باشد كھ ھای مقیم تھران برای د ھا و ایتالیایی آلمان

موضوع عدم ورود قوای دولتین انگلستان و شوروی را بھ تھران كھ ھیچ گونھ سبب و 
 بھانھ ای ھم برای آن نبوده و نیست تذكر دھند.

 
دولت شاھنشاھی ایران متأسف است كھ دولت انگلستان و دولت اتحاد جماھیر  - ۲

تقاضای دولت ایران را حتی در خارج ساختن شھرھای  اند مختصر شوروی نخواستھ
سمنان و شاھرود و قزوین و خرم آباد و دزفول از خطی كھ در یادداشت اولی خود 
معین كرده بودند بپذیرند ھر چند بھ نظر دولت ایران موجبی برای رد این تقاضا نبوده 

 است.
دزفول و كرمانشاھان ترتیبی اند در نقاط خرم آباد و  و نسبت بھ این كھ موافقت نموده

ای از  انگلیس و مأمورین وابستۀ ایران داده شود كھ بر طبق آن عده بین مأمورین نظامی
ارتش یا امنیھ ایران برای وقایع نظم و آرامش در دزفول و خرم آباد و كرمانشاھان 

ھ جا بوده باشند. دولت شاھنشاھی ایران با اطمینان از این كھ خود نظم و آرامش در ھم
باشد امیدوار است. موافقت خواھند نمود كھ  مورد توجھ و علاقھ دولت انگلستان می

ھمین رویھ در نقاط دیگر ھم كھ طبق یادداشت اول شما قوای آن دولت موقتاً در آن 
ً بھ این نكتھ نیز جلب توجھ می جاھا متوقف می نماید كھ  گردند برقرار شود ضمنا
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یر نقاط محل توقف قوای دولتین ھم ھمواره مورد موضوع لزوم وجود امنیھ در سا
 باشد. موافقت بوده و محرز می

راجع بھ معاضدت متقابل ادارات كشوری دولتی از جملھ امنیھ و شھربانی با قوای  - ۳
باشد دولت ایران امیدوار است رویھ  ھا می دولتین در نقاطی كھ محل توقف آن نظامی

رار یابد كھ احتیاجات حقھ قوای دولتین برآورده شود و ھا كاملاً استق حسن تفاھم بین آن
 مأمورین ایرانی ھم مطابق مقررات كشور بدون مانع از عھده وظایف خود برآیند.

بنابر مراتب بالا دولت شاھنشاھی یقین دارد اكنون كھ از ھر جھت وسایل اطمینان 
ی فراھم گردیده خاطر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان و دولت اتحاد جماھیر شورو

ھای  است اوامر فوری مؤثر بھ قوای آن دولت صادر خواھند نمود كھ در حدود موافقت
حاصلھ عمل نمایند تا مأمورین دولت ایران در آن نقاط برای اعاده وضعیت عادی و 

 انجام وظایف خود منظماً اقدام نمایند.
 ۱۷/۶/۱۳۲۰  اریخنماید. ت موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقھ را تجدید می

 
شما ) ۱۹۴۱سپتامبر ۶شھریورماه جاری ( ۱۵درپاسخ نامھ بھ تاریخ  - آقای سفیر كبیر

این جانب راجع بھ ) ۳۶۱۴شھریور ماه جاری شماره ( ۱۰نامھ بھ تاریخ  و درتعقیب
دولت اتحاد جماھیر شوروی  حل مسائلی كھ برخلاف انتظار بر اثر ورود قوای نظامی 

بھ خاك ایران پیش امده و مطرح گردیده است اینجانب اختیار دارد  و دولت انگلستان
البین  مطالب زیر را كھ دلیل منتھای حسن اراده دولت شاھنشاھی ایران بر اصلاح ذات

 باشد بھ استحضار آن جانب برساند. می
ھای آلمان و ایتالیا و رومانی و مجارستان و اقداماتی كھ  راجع بھ برچیدن سفارتخانھ - ۱

ھا و اتباع آلمان بھ عمل آید  در نامۀ آن جناب خواستھ بودند نسبت بھ آن سفارتخانھ
دارد كھ برای ابراز كمال و حسن نیت و مساعدت نسبت بھ  خاطر شما را مستحضر می

رفع نگرانی دولت اتحاد جماھیر شوروی و دولت انگلستان دولت شاھنشاھی ایران 
وده و اقدام فوری بھ عمل آورده كھ ترتیب نظر بھ وضعیت فعلی ناگریز موافقت نم

ھر چھ   تفاھمی انجام تقاضاھای آن دو دولت در این قسمت برای مرتفع ساختن ھر سوء
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ھای گذشتھ با  بینی داند متذكر گردد كھ علاوه بر پیش زودتر داده شود ولی لازم می
ونھ سوء اقداماتی كھ از طرف دولت در ھمین چند روزه نیز برای جلوگیری از ھرگ

اتفاقی بھ عمل آمده تغییری در اوضاع محلی رخ نداده و مشكلاتی بر اثر اقدامات 
ھای مقیم تھران برای دولت ایران اتخاذ نشده است تا جای آن باشد كھ  ھا و ایتالیایی آلمان

موضوع عدم ورود قوای دولتین شوروی و انگلستان را بھ تھران كھ ھیچ گونھ سبب و 
 ی آن نبوده و نیست تذكر دھند.ای ھم برا بھانھ

دولت شاھنشاھی ایران متأسف است كھ دولت اتحاد جماھیر شوروی و دولت  - ۲
اند مختصر تقاضای دولت ایران را حتی در خارج ساختن شھرھای  انگلستان نخواستھ

سمنان و شاھرود و قزوین و خرم آباد و دزفول از خطی كھ در یادداشت اولی خود 
د بپذیرند ھرچند بھ نظر دولت ایران موجبی برای رد این تقاضا نبوده معین كرده بودن

 است.
راجع بھ معاضدت متقابل ادارات كشوری دولتی (از جملھ امنیھ و شھربانی) با  -۳

باشد دولت ایران امیدوار است  ھا می دولتین در نقاطی كھ محل توقف آن قوای نظامی
ر یابد كھ احتیاجات حقۀ قوای دولتین برآورده ھا كاملاً استقرا رویۀ حسن تفاھم بین آن

شود و مأمورین ایرانی ھم مطابق مقررات كشور بدون مانع از عھده وظایف خود 
 برآیند.

راجع بھ جبران غرامت خسارات وارده كھ بھ استناد مقاومت قوای ایران در  – ۴
ا از این جھت توانند استرضای خاطر دولت ایران ر اند نمی مقابل شوروی اشعار داشتھ

داند این نكتھ را تذكر بدھد كھ چون آغاز مخاصمھ از طرف قوای  فراھم نمایند لازم می
ایران بھ عمل نیامده و ورود قوای شوروی ھم بدون اطلاع قبلی بوده و مقاومت 

ھا ھم برای دفاع خویش طبعاً صورت گرفتھ كھ دولت ایران بھ اقتضای  بدوی پادگان
طلبی و حفظ مناسبات دیرینھ با آن دو دولت بلافاصلھ دستور  حسن نیت خود در صلح

ترك مقاومت داده است و قسمت مھم خسارات وارده ھم پس از اعلان ترك مقاومت 
ً انتظار دارد كھ موضوع غرامت مورد تجدید نظر و  بوده بنابراین دولت ایران حقا

 توجھ خاص دولت شوروی واقع شود.
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گردد دولت شاھنشاھی  قرار می و ترتیباتی كھ اینك بربا حسن مناسبات موجوده  – ۵

بیند با  برای نگاھداری اسلحھ و مھماتی كھ از قوای ایران گرفتھ شده است موجبی نمی
این حال اگر دولت اتحاد جماھیر شوروی اصراری در این نگاھداری موقت داشتھ 

ندگان طرفین تنظیم باشند اقتضا دارد فھرستی از اسلحھ و مھمات مزبور با حضور نمای
گردد تا بعد از جنگ یا در موقع مناسب دیگری پیش از پایان جنگ بھ دولت ایران 

 مسترد گردد.
بنابرمراتب بالا دولت شاھنشاھی یقین دارد اكنون كھ از ھر جھت وسایل اطمینان 
خاطر دولت جماھیر شوروی و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان فراھم گردیده است 

ھای  ری مؤثر بھ قوای آن دو دولت صادر خواھند نمود كھ در حدود موافقتاوامر فو
وضعیت عادی و    حاصلھ عمل نمایند تا مأمورین دولت ایران در آن نقاط برای اعاده

انجام وظایف خود منظماً اقدام نمایند. موقع را مغتنم شمرد احترامات فائقھ را تجدید 
 نماید. می

كم و زیاد بھ استحضار رسانید و البتھ بعدھا ھم  ین است كھ بیكنون واقع شده ا آن چھ تا
 ھرچھ واقع شود بھ اطلاع آقایان خواھد رسید.

آقایان نمایندگان محترم باید بدانند دولت ایران ھمواره نسبت بھ كلیھ كشورھایی كھ با ما 
ھا را  اند بھ نظر احترام نگریستھ و ھمیشھ اھتمام كرده است حقوق آن مناسبات داشتھ

رعایت كنند و سعی نموده است مناسبات دوستانھ برقرار و روابط عادی را ادامھ دھد 
و این سیاست مخصوصاً نسبت بھ دول ھمجوار با نظر خاصی تعقیب شده است. ما 

 ایم از این جنگ بر كنار و بی طرفی خود را حفظ كنیم. ھمیشھ سعی نموده
آمد ناگوار شده مرتفع گردیده و با  ما امیدواریم بھ زودی عللی كھ سبب این پی

ھای خود و چھ كراراً ضمن اظھارات شفاھی تأیید  ھایی كھ دولتین چھ در نامھ اطمینان
 ھا خاك ایران ترك كنند. اند قوای آن و تصریح كرده

 
 * اظھارات آقای دكتر طاھری
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 آقای دكتر طاھری -رئیس 
بصری انتظار داشت از جریان  بیاز این كھ دولت مجلس را كھ با كمال  -دكتر طاھری
آمیز اخیر مستحضر داشتھ و از اقدامات و نتیجھ عملیات خود توضیح  وقایع تأسف

نھایت متأسف و متأثر است كھ از دو  اند مجلس امتنان دارد (صحیح است) ولی بی داده
دولت دوست و ھمسایھ كھ ھمیشھ دولت و ملت ایران را از روابط حسنھ خود مطمئن 

صحیح است)  -اند سوانحی پیش آمد كھ ابداً محل انتظار كسی نبود (صحیح است  داشتھ
با وجود این ھمھ ایرانیان امیدوارند كھ آن رعایتی را كھ از خود حقوق و حیثیت این 

اند بھ عمل آوردند  دولت و ملت از دو دولت دوست خود منتظرند و ھمیشھ ھم وعده داده
دانم در این موقع تذكر بدھم كھ با  . بنده زاید نمیبشود كھ جبران این تأثرات عمومی

ھای مساعد آن طرف حتی بعد از ترك مقاومت از این طرف چیزھایی  وجود وعده
ھا بھ مردم و مداخلھ در  رفت از قبیل مزاحمت شود كھ ھیچ تصور نمی شنیده می

ده كارھای داخلی و ادارات دولتی و حتی توقیف اشخاص و بعضی امور دیگر كھ بن
اطلاع نباشند  خواھم در این جا اظھار نمایم و شاید خود دولت از آن واقعات بی نمی

 (صحیح است)
 

فرمایند امیدواری ھمگی این است كھ  با این اظھارات دولت و اطمیناناتی كھ اشعار می
ھای دوست و ھمسایھ ما آن قدری كھ انتظار داریم رعایت شئون این  از طرف دولت

ھا و مواعدشان آشكار  كاری بكنند كھ در ھمھ دنیا حقیقت دوستی آن دولت و ملت شده
شود حقیقت دارد  شود (صحیح است) ما میل داریم بدانیم آیا این نوع وقایع كھ شنیده می

یا نھ و اگر ھمین طوری كھ عرض شد اموری غیر منتظر از طرف مأمورین دو 
را در نظر  ر رفع آن چھ اقدامیشود دولت د دولت در ایران و نسبت بھ ایران واقع می

دارند كھ برای عموم ایرانیان نگران باقی نماند و مطمئن باشند كھ روابط دوستانھ 
ھای ھمسایھ ما با نھایت شرافت برقرار خواھد بود و  باستانی این دولت و ملت با دولت

 لطمات وارده مرتفع و جبران خواھد شد (صحیح است).
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 جھ بھ بیانات آقای دكتر طاھری پاسخ آقای وزیر امور خار 
 

جریان امور آن بود كھ بھ استحضار نمایندگان محترم رسید و ھیچ  -وزیر امور خارجھ 
چیزی پوشیده نماند. آن چھ مربوط بھ این قضایا آقای دكتر طاھری اشاره فرمودند اگر 

توان  یچھ اخبار خارج از حقیقت و اغراق و مبالغھ این روزھا زیاد است ولی منكر نم
رسد این وقایع مال روزھای  شد كھ یك وقایعی نوعاً روی داده آن چھ ظاھراً بھ نظر می

ً در  اول و آن ایامی  است كھ ھنوز اوضاع بھ حال عادی برنگشتھ بود و مخصوصا
جاھایی رخ داده است كھ مأمورین دولت از آن جاھا دور مانده بودند. ما البتھ ھیچ نوع 

روگذار نكردیم و نخواھیم كرد و با مذاكراتی كھ شده است حالا ھم از مذاكره و اقدام ف
ھای صریحی  رود صورت عادی بھ خود بگیرد و امیدوار ھستیم با وعده كھ اوضاع می

اند و بھ استحضار آقایان نمایندگان رسید وو شفاھاً در  كھ چھ كتباً نمایندگان دولتین داده
 اند دیگر این وقایع رخ نخواھد داد. دهمذاكرات مكرر تصریح كرده و اطمینان دا

 
اظھارات آقای نخست وزیر و تقاضای رأی اعتماد و ابراز اعتماد بھ  

 دولت
 

فھمیم كھ آقایان نمایندگان  دانیم و می بنده و ھمكاران بنده بھ خوبی می -نخست وزیر 
 -گان آمد اسف انگیز چقدر قلوبشان متأثر و متالم است (نمایند  محترم از این پیش

صحیح است) آقایان نمایندگان كھ بھ جای خود و یقین است كھ ھمھ افراد ایرانی از این 
سوزد، اكثر ملل و  وقایع قلبشان مجروح شده (صحیح است) دنیا در یك آتش عجیبی می

ھا و كشتارھا و خسارات مالی و جانی فراوان و فوق  دول گرفتار ھنگامھ و مصیبت
 العاده ھستند.

 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۷۹                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

كردیم و آرزومند بودیم  زی كھ دو سال پیش جنگ شروع شد ھمیشھ دعا میما از رو
الامكان كمتر ملل و بندگان خدا  سوزی زیاد وسعت پیدا نكنند و حتی كھ دامنھ این آتش

شود تقدیر این طور بوده  گرفتار این مصیبت بشوند ضمناً ما ھم محفوظ بمانیم معلوم می
 ھم بر كنار نمانیم.است كھ این آتش جھانسوز باشد و ما 

خواھم عرض كنم این است كھ بر حسب مقررات و ترتیب  حالا چیزی كھ بنده می
حكومت پارلمانی ھر ھیئت دولتی مكلف است بھ این كھ احساسات نمایندگان ملت را 
نسبت بھ خودش و عملیاتش بداند. اظھار این احساسات وجھ دیگری ندارد جز این كھ 

اضا خواھم كرد كھ بھ یك رایی احساسات خودشان را نسبت بھ رأی بدھند. بنابراین تق
دولت اظھار دارند. البتھ این رأی یا رأی عدم اعتماد است یا رأی اعتماد. اگر رأی عدم 

خواھم خاطر ھمھ  اعتماد دادید مطلب معلوم است و توضیح لازم ندارد این كھ بنده می
تماد گذاشتید البتھ نھ آقایان نمایندگان با را متوجھ كنم این است كھ اگر بنا را بر رأی اع

این نیت این رأی را خواھند داد و نھ ما و ھیچ كس دیگر نباید این رأی را این طور 
آمد ناخشنود نیستند (صحیح است) مسلم است  تفسیر كنند كھ آقایان نمایندگان از این پیش

این طور نیست فقط معنی تواند بدھد (صحیح است) البتھ  كھ ھیچ ایرانی چنین رایی نمی
آن این است كھ نمایندگان اظھار خواھند كرد دولت حاضر در اقدامات خودش بھ خطا 
نرفتھ است و آقایان نمایندگان موافقت دارند كھ این ھیئت دولت با مساعدت ایشان 
اقدامات و انجام وظایف خودشان را مداومت دھند. این است عرایض بنده و بھ این دلیل 

 كنم میل دارم مجلس شورای ملی احساسات خودش را اظھار دارد. عرض میاست كھ 
با نكات دقیقی كھ آقای نخست وزیر اظھار فرمودند رأی اعتماد بھ ھیئت دولت  -رئیس

شود. آقایانی كھ موافقت دارند قیام  كھ تحت ریاست ایشان است از مجلس تقاضا می
 فرمایند (اكثراً برخاستند) تصویب شد.

 حسن اسفندیاری -لس شورای ملی رئیس مج
 ۱۲ مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره
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 فصل دوم 
 
(جلسھ:  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۳مشروح مذاکرات مجلس روز یكشنبھ  

۱۱۴( 
 
یاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید، در پی  مجلس یك ساعت و ربع پیش از ظھر بھ ر

 ائی را معرفی کرد.تصویب صورت جلسھ قبل، آقای نخست وزیر وزیر دار
 

  * معرفى آقاى عباسقلى گلشائیان بھ سمت وزارت دارایى
 

 آقاى نخست وزیر فرمایشى دارند. -رئیس
بر حسب اراده اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھى آقاى گلشائیان را كھ  -نخست وزیر

كنون بھ سمت كفالت وزارت دارایى متصدى عمل بودند و خدمتشان در وزارت  تا
یشگاه ملوكانھ مستحسن واقع شده است بھ وزارت دارایى بھ مجلس شوراى دارایى در پ

 كنم. ملى معرفى می
 الله مبارك است) (نمایندگان انشاء

 سئوال آقای صفوی راجع بھ جواھرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی 
 

 آقای صفوی -رئیس
ات سلطنتی و از یك ھفتھ بھ این طرف انتشارات و شایعاتی راجع بھ جواھر -صفوی

شود كھ  اند. گفتھ می پشتوانھ اسكناس در شھر جریان یافتھ كھ البتھ ھمھ مطلع شده
ھایی داده شده و این انتشارات و مذاكرات  جواھرات دست خورده شده و نقل و انتقال

شده است از آقای كفیل وزارت دارایی كھ بھ مقم  موجب تزلزل و نگرانی افكار عمومی
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اند سؤال شد كھ اطلاعات خود را راجع بھ این موضوع بھ اطلاع  وزارت معرفی شده
شود  مجلس شورای ملی برسانند حالا ھم كھ آقای نخست وزیر حضور دارند تقاضا می

 رفع نگرانی بفرمایند.
 

 صحیح است) -(نمایندگان
 

خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است  -وزیر دارایی (آقای گلشائیان) 
ھایی كھ ممھور بھ  ھا و صندوق تی از بعد از مشروطیت ایران در قفسھجواھرات سلطن

مھر وزیر دربار وقت وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی بود بھ موجب ثبت و 
 شد. ھای مرتب در تالار موزه و صندوقخانھ كاخ گلستان نگاھداری می سیاھھ

ھمیت تاریخی و جواھرات مزبور یك قسمت آن جنبھ تاریخی داشتھ و بھ واسطھ ا
منحصر بھ فرد بودن آن جزء اثاثیھ سلطنتی محسوب و حفظ و نگاھداری آن برای 

 ۲۵كشور لازم است و یك قسمت كھ دارای جنبھ مزبور نبود بھ موجب قانون مصوب 
مقرر گردید بھ بانك ملی انتقال داده شده كھ در موقع مقتضی بھ ترتیبی كھ  ۱۳۱۶آبان 

بینی گردیده فروختھ شده و حاصل بھای آن منحصراً بھ  آن قانون پیش ۳در ماده 
قانون مزبور مقرر گردید كھ تفكیك  ۲مصرف خرید شمش زر برسد. طبق ماده 

نظر اھمیت تاریخی و منحصر بھ فرد بودن آن توسط كمیسیونی بھ  جواھرات از نقطھ
جلس شورای و دو نفر از نمایندگان م  عمل آید مركب از رئیس دولت و دو نفر از وزرا

 شوند. ملی كھ برای این منظور انتخاب می
 

مركب از آقایان جم نخست وزیر  ۱۳۱۶دی ماه  ۲۵كمیسیون تفكیك جواھرات در 
وقت و آقای بدر وزیر دارایی و آقای علاء وزیر بازرگانی با حضور آقایان 

ت مؤیداحمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشكیل و جواھرا
را تفكیك آن چھ قابل فروش تشخیص كردند بھ موجب صورت مجلس و ثبت ریز آن 
كھ موجود است در سی و سھ صندوق كھ بھ مھر اعضاء كمیسیون ممھور گردیده بھ 
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انضمام بیست و دو عدد صندلی كھ دارای روكش طلا بوده در خزانھ بانك ضبط و 
بھ اثاثیھ سلطنتی بود كماكان در  تحویل ھیئت نظارت اندوختھ بانك شد و آن چھ مربوط

ھای نسوز طبق سیاھھ و ثبت بھ مھر وزیر دربار و  ھای تالار موزه و صندوق قفسھ
 وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممھور و تحویل رئیس بیوتات گردید.

 
 ۱۳۱۶قانون آبان  ۳فروش جواھراتی كھ بھ بانك منتقل گردید نیز بھ موجب ماده 

بینی كرده است ولی چون با اوضاع جھان  ست كھ قانون پیشمحتاج بھ تشریفاتی ا
مناسب بنود چیزی از آن فروختھ شود عین جواھرات بھ عنوان پشتوانھ اسكناس در 

ھای بانك نگاھداری شده تا ھر وقت مقتضی شد بھ ترتیب مقرر در قانون  خزانھ
 ارزیابی و فروختھ شده و برای آن صرف خرید شمش زر بشود.

ھای ممھور بھ مھر اعضاء كمیسیون تفكیك جواھرات مثل  ات در صندوقاین جواھر
ھای مخصوص كھ در بانك ملی  ھایی كھ پشتوانھ اسكناس است در خزانھ طلا و نقره

ھای مزبور در پاكتی كھ بھ مھر اعضاء ھیئت نظارت  باشد. كلید خزانھ ساختھ شده می
گان مجلس (كھ فعلاً آقایان اندوختھ اسكناس كھ عبارت از دو نفر آقایان نمایند

باشند) وزیر دارایی دادستان دیوان كشور مدیر كل بانك ملی  احمدی و لیقوانی می مؤید
دار كل بازرس دولت در بانك ملی ممھور است بوده و پاكت مزبور در  ایران خزانھ

 شود. صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاھداری می
 

ت مزبور ھمان طور كھ در موقع خود بستھ بھ طوری كھ توضیح داده شد جواھرا
ھای ممھور بھ مھر اعضاء كمیسیون سابق بوده و در خزانھ  شده الان نیز در صندوق

بانك موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات كھ بھ امضاء اعضاء كمیسیون 
 رسیده لاك و مھر شده در وزارت دارایی ضبط است.

 
ھا و  تشخیص گردید چنان كھ گفتھ شد در قفسھاما آن چھ مربوط بھ اثاثیھ سلطنتی 

طراف كاخ  ھا سربستھ در تالار موزه كاخ گلستان بود چون این اواخر در ا صندوق
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شد كھ ماندن جواھرات با گرد و خاك و رفت و  ھایی می گلستان و تالار موزه ساختمان
ھ شد بھ خزانھ رسید این جواھرات نیز در نظر گرفت آمد زیاد دور از احتیاط بھ نظر می

ً انتقال داده شود. بھ موجب سیاھھ كھ با حضور وزیر دربار و معادن  بانك ملی موقتا
شھریور  ۴وزارت دارایی و رئیس بیوتات تھیھ گردید جواھرات مزبور در تاریخ 

در شش صندوق و یك بستھ ممھور و با حضور اعضاء ھیئت نظارت اندوختھ  ۱۳۲۰
ارده شده و كلید خزانھ بھ ترتیبی كھ در فوق گفتھ شد اسكنان در خزانھ بانك ملی گذ

تحویل ھیئت نظارت اندوختھ اسكناس گردید و بھ این ترتیب كلید جواھرات فعلاً در 
ھای گذشتھ ھر ساعت  ھا با سیاھھ و ثبت ی بانك ملی موجود و معاینھ و تطبیق آن خزانھ

ن كھ جواھرات سلطنتی میسر است. ھمان طور كھ توضیح داده شد جواھرات اھم از آ
ھای بانك  آن چھ بھ عنوان پشتوانھ بانك ملی تحویل شده الان در خزانھ  تشخیص شده و

ای از  ملی موجود و ممكن است تقاضا شود یك عده یا حتی نمایندگان با حضور عده
كارمندان بلند پایھ دولت عیناً جواھرات را معاینھ و با صورت ثبت و سیاھھ آن تطبیق 

 كنند.
 

 بیانات آقای مؤید احمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی 
 

 آقای مؤید احمدی -رئیس 
خاطر محترم آقاین نمایندگان محترم مسبوق است كھ ھمین طور كھ آقای  -احمدی  مؤید

وزیر دارایی توضیح فرمودند از چندی قبل كمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی 
بار ھم جزء آن كمیسیون بودیم و در عمارت انتخاب شد بر حسب قانون بنده و آقای اعت

وقت (آقای جم) و آقای علاء   الوزرا خوابگاه آن وقت (وزارت دارایی فعلی) با رئیس
روز  ۴۵وزیر تجارت و آقای بدر كھ در آن وقت وزیر دارایی بودند تقریباً در ظرف 

سلطنتی داشت ھای جواھرات را باز كردیم و آن چھ جنبھ تاریخی و جنبھ اثاثیھ  صندوق
از ھم جدا كردیم و تحویل دادیم بھ اداره بیوتات سلطنتی برای موزه سلطنتی و مقدار 

صندوق كردیم و ھمین طور كھ  ۳۳ھا را در  زیادی كھ جنبھ تاریخی نداشت آن
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آن  –فرمودند بھ مھر آن ھیئت آوردند در بانك ملی و در خزانھ مخصوص گذاشتند 
كر بدھم) جواھرات پشتوانھ اسكناس نبود برای این كھ وقت (این را خواستم بنده تذ

اسكناس منتشره در آن وقت تقریباً یك میلیارد بود و صدی شصت طلا و نقره پشتوانھ 
موجود داشت آن وقت ھم موجود بود الان ھم موجود است و بعداً قانونی از مجلس 

پشتوانھ  گذشت كھ یك مقدار اسكناس منتشر بشود چون از این صدی شصت میزان
آمد و مخالف قانون تأسیس بانك بود از این جھت مجلس رای داد كھ این  پایین می

جواھرات جزو پشتوانھ اسكناس باشد از این جھت ھیئت نظارت ذخیره اسكناس مجبور 
ھای ممھور را ھم ضبط كند و در روز  شد كھ آن جواھرات را ھم مھر كند و صندوق

آقای وزیر دارایی فرودند ھیئت نظارت اندوختھ چھارم شھریور ماه ھمین طور كھ 
اسكناس را در بانك احضار كردند كھ بنده ھم بودم آقای لیقوانی و آقای مدعی العموم 
تمیز و آقای وزیر دارایی و آقای وزیر دربار و آقای قانع بصیری را با یك بستھ در 

بھ مھر وزیر دربار و  ھا بانك گذاردند بھ عنوان جواھراتی كھ در موزه بوده است و آن
ھا را بھ عنوان امانت نگھداشتیم چون  وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممھور بود ما ھم آن

ھا جزء پشتوانھ اسكناس نیست مطابق قاعده. شش صندوق یك بستھ در تاریخ مزبور  آن
آوردند در بانك گذاردند بھ عنوان امانت. مخصوصاً در خزانھ جواھرات سلطنتی ھم 

ھا در خزانھ طلا و نره یعنی در خزانھ كھ پشتوانھ اسكناس است این  یم آننگذارد
 جواھرات را در آن جا گذاشتیم.

 
خواھم عرض كنم فقط یك موضوع بود و آن ھم برای تكذیب این  بنده چیزی نمی

انتشارات است و آن این است كھ ھر وقتی بھ عرض بخواھند در بانك در خزانھ بانك 
طور كھ حالا آقای وزیر دارایی ھم فرمودند كھ بیایند و ببینند این یك  را باز كنند ھمین

ھای بانك  ھای مخصوصی است و درب تشریفات مخصوصی دارد كھ اولاً در صندوق
 خیلی
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ھا و رمز مخصوصى دارد اگر تمام كلیدھا را  اند اسباب محكم است از خارج وارد كرده
ود و این كلیدھا را ھم بھ آن بیاندازند این در بھا ش ھا باز نمی ھم بھ آن بیندازید این درب

ھاى مخصوصى است كھ اینھا بھ مھر اعضاء ھیئت  شود و این كلیدھا در پاكت باز نمی
ھاى سر بھ  ماند و اینھا در صندوق شود و محفوظ می شود و مھر می نظارت لاك می
ن ھیئت حاضر مانند و ھر وقت بخواھند خزانھ را باز كنند اول آ مھر محفوظ می

كنند و در صورت صحت آن وقت مطابق آن  شود و اول مھر پاكت را رسیدگى مى می
ھا را باز كنند البتھ معمول و  كنند و این طور بروند و درب مقررات و تشریفات باز می

معقول نیست ھمین طور كھ آقاى وزیر دارایى فرمودند الان ھم طلا و ھم نقره و ھم 
جواھرات پشتوانھ در بانك ملى موجود است فقط بنده یك عرضى جواھرات امانى و ھم 

خواھم بكنم و اضافھ بكنم بفرمایش آقاى وزیر دارایى كھ فرمودند ھیئتى از نمایندگان  می
ایم وقطع داریم ھر ھیئتى از مجلس یا دولت بروند آن جا  بیایند البتھ ما ھم بھ ھم بستھ

ار بانك اطمینان دارند ولى معھذا براى این كھ ھمھ نمایندگان اطمینان دارند ھمھ بھ نظ
معلوم شود ھمان طور كھ حضرت ابراھیم خواست كھ بداند خداوند چھ جورى مرده را 

الیقین  كند و خدا گفت مگر اطمینان ندارى گفت چرا لیطمئن قبلى و مسلماً علم زنده می
رمودند براى این كھ است الان شاید بھ نظر بنده ھمان طور كھ آقاى وزیر دارایى ھم ف

اند كھ جواھرات سلطنتى و امانى ھر دو در بانك موجود است  الیقین حاصل كرده علم
الیقین ھم داشتھ باشند بیایند وبچشمان بھ بینند بھتر این است كھ بنده  براى این كھ علم

ر كس خواھم پیشنھاد كنم كھ یك روزى ھمین كنند كھ آقایان نمایندگان بیایند و ببینند ھ می
میل دارد و مایل است تشریف بیاورد اینھا را باز كنیم و ببینند و اگر لازم باشد ھر كس 
میل دارد البتھ اجبارى نیست ھر كس مایل است بیاید و ببیند دشتى جا نیست چرا بنده 

دھم. چرا بنده جا میدھم سیصد نفر ھم جا است و بعداً ھم ممكن است یك دعوتى  جا می
تجارت تھران و رؤسا اطاق طھران ھم تشریف بیاورند و ببینند این است بكنند از اطاق 

 نظر بنده (نمایندگان صحیح است)
 

  آقاى ارگانى -رئیس
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  عرض ندارم -ارگانى
 آقاى اعتبار -رئیس
  عرضى ندارم -اعتبار
  آقاى دبستانى -رئیس

 
كتفا نكنند بھ یك نظر بنده با این فرمایشات تأمین شد نظر بنده این بود كھ ا -دبستانى

 خواھد برود (صحیح است) ای مخصوص ھر كس می عده
 

ً خواستم  -نخست وزیر بنده عرض زیادى ندارم و براى تأیید گفتار آقایان مخصوصا
خواھش كنم كھ این اقدام را بكنند و بعداً ھم گزارش آن را بھ مجلس شوراى ملى اطلاع 

 بدھند.
 

 یحسن اسفندیار -رئیس مجلس شورای ملی 
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 فصل سوم 
 

 ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵مشروح مذاکرات مجلس روزسھ شنبھ  
 )۱۱۵(جلسھ: 
 

 مجلس سھ ربع ساعت پیش از ظھر بھ ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید
  تصویب صورت مجلس

صورت مجلس تصویب شد. بھ طوری كھ آقایان مستحضرید قرار بود جلسھ  -رئیس
شھریور ماه منعقد بشود ولى بھ واسطھ اتفاق مھمى كھ افتاده  ۳۰ آینده ما روز یكشنبھ

است لازم بود جناب آقاى نخست وزیر مطلب را باطلاع عموم برسانند ومجلس معطل 
كنند این است كھ با ھیئت آقایان وزیران حاضر شدند در مجلس كھ آن مطلب مھم را بھ 

 عرض مجلس شوراى ملى برسانند آقاى وزیر بفرمایید.
 

بیانات آقاى نخست وزیر دایر بھ اعلام استعفاى اعلیحضرت رضا شاه 
 پھلوى و قرائت استعفانامھ ایشان و اعلام سلطنت والا حضرت ولایتعھد

یكى از مھمترین قضایا و امور را بھ اطلاع عموم ملت  -نخست وزیر (آقاى فروغى)
قضیھ ھم طورى بھ  برسانم و متأسفم كھ با این كسالت مزاج و این كھ نفس ندارم و

كنم  ام فكرى بكنم تا بیاناتى كھ در این جا می سرعت انجام گرفتھ است كھ مجالى نداشتھ
خواھم و اگر ملاحظھ  خواھم واگر ملاحظھ می مرتب باشد از این جھت معذورت می

 فرمودید كھ قدرى بیاناتم نامرتب است معذورم دارید.
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خواھم  پھلوى بھ موجباتى كھ حالا می و آن قضیھ این است كھ اعلیحضرت رضا شاه
خواند اراده كردند كھ از سلطنت كناره كنند و امر سلطنت را بھ جانشین قانونى 

نامھ نوشتند و والا حضرت ھمایون ولایتعھد زمام  خودشان تفویض فرمایند ایشان استعفا
 نامھ ایشان این است: امور را بھ دست گرفتند استعفا

قواى خود را در این چند سالھ مصروف امور كشور كرده و  نظر بھ این كھ من ھمھ
كنم كھ اینك وقت آن رسیده است كھ یك قوه و بنیھ جوانترى بھ  ام حس می ناتوان شده

كارھاى كشور كھ مراقبت دائم لازم دارد بپردازند و اسباب سعادت و رفاه ملت را 
ود تفویض كردم از كار فراھم آورد بنابراین امر سلطنت را بھ ولیعھد و جانشین خ

است عموم ملت از كشورى و  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵كناره نمودم از امروز كھ روز 
لشكرى ولیعھد و جانشین قانونى مرا باید بھ سلطنت بشناسد و آنچھ نسبت بھ من از 

 كردند نسبت بھ ایشان بكنند. پیروى مصالح كشور می
 
 امضاء. ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵كاخ مرمر تھران  
 

بھ طوری كھ عرض كردم بحمدالله اعلیحضرت سابق جانشین جوان لایق محبوبى 
توانند فوراً زمام امور سلطنت ایران را بھ دست  دارند كھ بر طبق قانون اساسى می

بگیرند و بھ دست گرفتند و بنده را مأمور و مفتخر فرمودند كھ با ھمكارى كھ سابقاً 
ریان امور مملكت بھ وظایف خودمان بپردازیم ولى معین شده بودند بھ اتفاق آنھا در ج

بپردازیم ولى در این موقع كھ ایشان در این موقع كھ ایشان زمام بھ وظایف خودمان 
گیرى اعلیحضرت سابق و  زمام امور را بھ دست گرفتند و بنا شد كھ ما كناره

ع عموم و زمامدارى اعلیحضرت لاحق را بھ ملت اعلام كنیم امر فرمودند كھ بھ اطلا
دارى نظریات خاصى  مجلس شوراى ملى برسانم كھ ایشان در امر مملكت و مملكت

توانم بھ تفصیل  دارند كھ چون مجال نداشتیم تھیھ كنیم و بر روى كاغذ بنویسیم نمى
 كنم و آن این است كھ ملت ایران بدانند كھ  عرض كنم لذا با جمال عرض می
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ھستم و تصمیم قطعى بر این است كھ قانون اساسى دولت و من كاملاً یك پادشاه قانونى 
 مملكت و ملت ایران را كاملاً رعایت كنیم

 
و محفوظ بدارم و جریان عادى قوانین را ھم مجلس شوراى ملى وضع كرده است یا 

تعدیاتى شده  وضع خواھد كرد تأمین كنم و اگر در گذشتھ نسبت بھ مردم جمعاً و فرداً 
یل مطمئنى باشند كھ اقدام خواھیم كرد از براى این كھ آن تعدیات است از صدر تا ذ

 الامكان جبران بشود. مرتفع حتى
امیدوارم این سلطنت نوبر ملت ایران و آروزھایی كھ ملت ایران نسبت بھ خودش دارد 

پرست ایران نسبت بھ این دولت و ملت و مملكت دارند در  آرزوھاى كھ ملت و وطن
 اھى جوان جدید صورت پیدا كند.سایھ توجھات شاھنش

عجالتاً عرض كردم چون امكان نداشت كھ بھ تفصیل بیان كنم و توضیح مفصل بدھم بھ 
كنم براى این كھ ھر چھ زودتر مجلس شوراى ملى و ملت ایران  این مختصر اكتفا مى

كنم كھ موافقت فرمایید كھ فردا مجلس  از این وقوع مھم خبردار شوند و تقاضا مى
ى ملى را باز تشكیل بدھند كھ اعلیحضرت ھمایونى تشریف بیاورند و بھ وظایف شورا

 صحیح است) -قانونى خود در این باب عمل كنند (نمایندگان
 
 
 

 »جواھرات سلطنتى« در بارۀ  بیانات آقاى دشتى  
 

  آقاى دشتى -رئیس
ما بھ البتھ مطلب خیلى زیاد است و مطلب گفتنى مخصوصاً خیلى زیاد است ا -دشتى

كنیم فقط یك  نظر مى متابعت از نظر آقاى نخست وزیر ما از تمام مطالب گفتنى صرف
مجلسى من با من صحبت كردند و این حكایت   موضوع است اینجا كھ بسیارى از رفقا

 العاده بین مردم است. كند كھ یك نگرانى فوق از این مى
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ن جدید میل دارند بھ این قسمت اخیر آقاى نخست وزیر كھ فرمودند اعلیحضرت ھمایو
كند كھ این نگرانى آقایان را بھ  كھ تمام خرابكارى ترمیم شود بنده را تأیید و تشجیع مى

ً متجاوز از بیست سال اعلیحضرت  عرض آقاى نخست وزیر برسانم در مدت تقریبا
شاه سابق زمامدار مطلق و اختیار دار بدون نظارت در تمام امور مالى و اقتصادى 

ً مىمملكت  خواستند كھ این قسمت بھ طور صریح معلوم شود كھ  بودند مردم عجالتا
حقوق مملكت و حقوق افراد و دولت بھ طور صحیح حفظ شده باشد خلاصھ وكلا میل 
دارند كھ بفھمند تعدى و اجحافى بھ مالیھ مملكت نشده است و بنابراین بیشتر از ھیئت 

باشند ما میل داریم ببینیم چھ تدابیرى اتخاذ شود كھ مواظب این كار  دولت این تقاضا مى
كنند و این را باید بدانیم كھ چھ اقدامى  كنند البتھ خود دولت تدابیر حقوقى اتخاذ مى مى
 كنند مى

 
ً در قسمت جواھرات سلطنتى كھ اخیراً مطرح بود در این موضوع باید  مخصوصا

نجا و جواھرات را ببینید رسیدگى كامل شود و این كھ صد نفر یا دویست نفر بروند آ
فایده ندارد بلكھ باید یك ھیئت طرف اعتماد مجلس معین شود كھ آنھا نخست وزیر 

توانند از این بابت اسباب  اند و می استدعا كنم كھ آیا در اینخصوص فكرى كرده
 اطمینان مجلس شوراى ملى را فراھم كنند.

 
 اظھارات آقاى نخست وزیر در جواب بیانات آقاى دشتى

 
دادند  بنده ھمان طورى كھ عرض كردم نھ حالتم و نھ فرصتم اجازه نمی -نخست وزیر

در این باب بھ تفصیل عرض كنم بھ طور اجمال عرض كردم اولاً اعلیحضرت پادشاه 
جدید كاملاً نظر دارند كھ مطابق قانون اساسى عمل شود و یكى از مقتضیات قانون 

ور مربوطھ آن اختیارات داشتھ باشند كھ اساسى این است كھ ھیئت وزیران در ام
مطابق آن اختیارات و مسئولیتى كھ در مقابل مجلس شوراى ملى دارند بكنند بنده را 

ً آقایان مى كنم امتحان خود را ھم داده باشم صحیح است اگر  شناسند گمان می شخصا
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رفت. (صحیح  رفتم و اگر غیر از این باشد زیر بار نخواھم غیر از این بود زیر بار نمی
است احسنت) بنابراین از امروز بھ بعد ما امیدواریم بلكھ یقین داریم كھ جریان امور 
مملكت آن طورى كھ باید دولت ومجلس شوراى ملى با ھمكارى تام و تمام بھ طوری 

در مسئلھ جواھرات كھ ھمھ از ھمھ امور مطلع و مستحضرند باشند ، جریان پیدا كند 
خواھم عرض كنم درست این است یا نیست در جلسھ گذشتھ  ده نمیكھ فرمودند حالا بن

آقاى وزیر دارایى گزارش مطلب را دادند البتھ این تقاضاى آقاى دشتى یك تقاضاى 
صحیح و معقولى است كھ در دست رسیدگى شود جواھرات ثبت و دفتر دارد و این را 

جواھرات ھم در بانك  ھا و دفترھاست و محفوظ است و بنده مطمئن ھستم كھ این ثبت
توانند ھر كس را كھ میل دارند تعیین بفرمایند كمیسیونى از داخل  ملى ھست می

مایید تشكیل بدھند مردمان در بصیر در سر  فر مجلس بھ ھر قسمتى كھ تصویب می
الله فبھا اگر ھم درست نیست آن  فرصت مجال ببینند تطبیق كنند اگر درست است انشاء

 است.وقت تكلیف معلوم 
 

 »الخیر فیما وقع« انوار " سید یعقوب "بیانات آقاى
 

 آقاى انوار -رئیس
الله الرحمن امیدواریم این  آمدى واقع شده است كھ انشاء یك پیشالخیر فیما وقع  - انوار

پیش آمد نیكى باشد و خیر و سعادت ملت ایران در این پیش آمد باشد كھ از تحت یك 
كردند و من یك خوشوقتى دارم كھ الان دارم در یك فشار خیلى ممتدى نجات پیدا 

كنم كھ عموم نمایندگان مجلس مثل مجلس سابق یك روح اتحاد و  مجلسى صحبت می
ھاى سابق  الله امیدواریم تمام خرابی یگانگى با پشتیبانى از كابینھ و دولت دارند كھ انشاء

ح دارم از فلان وزیر فورى آن ارم یا استیضا گوییم سؤال د ما ترمیم شود كھ مثلاً ما می
ھاى ما نباید مثل مرغ منقار چیده در قفس آھنین باشند تا كى  وزیر حاضر شود روزنامھ

باید ملت ایران صدا نداشتھ باشد كھ بگوید آقا ظلم خانھ مرا خراب كرده است (یك نفر 
 ھنوز مختارى سرجایش ھست) -از نمایندگان
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قاى دشتى امیدواریم كھ كارھا تحت نظارت خودمان بعد از این كار بنده و جنابعالى آ
یعنى مجلس شوراى ملى بیاید و بد از این ھم باید براى سعادت مملكت كار كنم و وزرا 
ھم بعد از این راه مجلس را گم نكنند آقاى فروغى شما پرورده مجلس ھستید بنده یك 

بھ مجلس كارى ندارد   وزراروز در جائى گفتم آقا بفرمائید وزراء بیایند در مجلس گفتند 
بھاى از  بھ قانون اساسى كھ باید عمل كنند قانون اساسى روح مردم ایران است خون

(آقاى نخست   الوزرا اموال مردم ایران بایستى مسئول مجلس باشند این كھ آقاى رئیس
گوییم كھ شما در حدود خودتان  وزیر) الفاظ را ھم خراب كردند (خنده حضار) نمی

 كدخدایى  نباشید ما گفتیم وزرامختار 
ھستند كھ در حوزه وزارتى شان ولى ما ھم این حق را داریم كھ مطابق قانون عمل كنیم 

 مذاكرات كافى است) -(نمایندگان
 

 نخست وزیر در قبال اظھارات آقاى انوار" محمدعلی فروغی" بیانات  
حظھ فرمودید و بنده فرمایشات آقاى انوار ھمان طور است كھ ملا -آقاى نخست وزیر

خواھم  دھم و امیدوارم كھ جریان امور بر طبق دلخواه باشد چیزى را كھ می اطمینان می
عرض كنم این است كھ متأسفانھ بھ طوری كھ در جلسھ قبل آخر ما آمدیم بھ استحضار 

خلاف ترصد و میل ما واقع  آمدھاى بر خاطر نمایندگان محترم رساندیم قضایا و پیش
ھاى كشور ما قواى شوروى  كھ من جملھ یكى این بود كھ در بعضى از قسمتشده است 

ھاى  و در یك قسمت دیگر قواى انگلیس اقامت كند چیزھاى دیگرى كھ در آن یادداشت
ملاحظھ فرمودید كھ آنھا چھ تقاضا كردند و در مقابل چھ تقاضا كردیم و بالاخره چھ 

ت كھ قواى شوروى و انگلیس در بعضى نتیجھ حاصل شد عجالتاً قرار بر این شده اس
اند حوائجى دارند و كارھاى  ھاى خاك ما باشند اینھا براى یك مقاصدى آمده از قسمت

كنند رفت و  از شھر بھ آن شھر از آن خط بھ آن خط می دارند ناچار رفت و آمدھایى
ل وجھ مزاحم ح ھاى كتبى و شفاھى كھ داده شده است بھ ھیچ آمدھا برحسب اطمینان

دولت و ملت ایران نخواھد بود و بر ضدیت و مخاصمت و مزاحمت مردم نیست مثلاً 
ھمین الان خبر دادند كھ قواى خارجى از جاھاى حركت و بھ طرف طھران نزدیك 
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ھا كھ نیاید و امیدواریم كھ این  شوند ھر چند كھ دولت اقدامات كرده است كھ قوانین می
زدیك طھران ھم این را باید خاطر آقایان نمایندگان اقدامات موثر باشد ولى فرضاً ھم ن

آیند براى مقاصد خودشان نسبت بھ كارھاى  مسبوق باشد كھ اینھا براى مخاصمت نمى
روند اگر احیاناً از این حركات بھ گوش آقایان خبر برسد آقایان  آیند و می كھ دارند می

اند  اندازه كھ بما اطمینان دادهكنند مقاصد خصمانھ دارند آن  نمایندگان و مردم تصور می
ایم مطلب این است ولى باز مبادا مثل چند روز  و ما ھم البتھ این اطمینان حاصل كرده

پیش مردم در طھران وحشت كنند و اسباب زحمت بر ما سخت شود مشكلات براى ما 
ایجاد گردد از این جھت عرض كردم كھ عموم ملت و عموم مردم مطلع باشند از این 

 پریشان خاطر نباشند و بھ ھراس نیفتند. جھت
  حسن اسفندیارى -رئیس مجلس شوراى ملى
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 فصل  چھارم  

 
  )۱۱۶جلسھ: (  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۶مشروح مذاکرات مجلس چھارشنبھ  

 
قرائت و امضا قسم نامھ از طرف اعلیحضرت ھمایون محمدرضا -

 شاھنشاھی پھلوی
 ختم جلسھ -مصالح کشورو فرمایشات دائر بھ  

 
مجلس چھار ساعت و چھل دقیقھ بعداظھر با حضور عموم نمایندگان و ھیئت دولت 

 تشكیل گردید
رضا شاھنشاه پھلوى در ساعت چھار و چھل و پنج دقیقھ  (اعلیحضرت ھمایون محمد

متمم  ۳۹نامھ را طبق اصل  در مجلس حاضر و در حضور كلام الله مجید متن قسم
 بھ شرح زیر زیر قرائت و امضا نمودند) قانون اساسى

 
ام بھ نام كلام الله مجید و بھ آنچھ  من خداوند قادر متعال را گواه گرفتھ  -بسمھ تعالى

كنم كھ تمام ھم خود را مصروف حفظ استقلال  نزد خداى محترم است قسم یاد می
اساسى ایران نموده و حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون 

مشروطیت ایران را نگھبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج 
عشرى سعى و كوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز  مذھب جعفرى اثنى

شانھ را حاضر و ناظر دانستھ منظوى جزء سعادت و عظمت دولت و ملت ایران 
طلبیم از ارواح  ت بھ ترقى ایران توفیق مینداشتھ باشیم و از خداوند متعال در خدم

 كنیم. حطیبھ اولیاى اسلام استمداد مى
 نامھ فرمایشات زیر را از نظر مصالح كشور واھالى بیان فرمودند) (پس از امضاء قسم
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دار  اكنون كھ مقتضیات داخلى كشور ایجاب مى كند من وظایف خطیر سلطنت را عھده

ام امور كشور را مطابق قانون اساسى تحمیل نمایم شوم و در چنین موقعى سنگینى مھ
دانم با توجھ وافى بھ اصول مشروطیت و تفكیك قوا لزوم ھمكارى دائم و كامل  لازم می

را بین دولت و شوراى ملى خاطر نشان نموده براى تأمین مصالح عالى كشور متذكر 
ك باید مراقبت شوم كھ من ھم دولت و ھم مجلس شوراى ملى و عموم افراد ملت ھر ی

وجھ از رعایت كامل  تام نسبت بھ انجام وظایف خود داشتھ باشیم و ھیچ گاه بھ ھیچ
  گذار نكنیم قوانین فرو

 
ً براى رفاه اھالى كشور فرمان مؤكد داده شده كھ بھ عموم  در این زمینھ مخصوصا
مأمورین و مستخدمین كشورى و لشكرى ابلاغ گردد كھ ھر كس از حدود قوانین و 
مقررات وابستھ تجاوز و یا بھ حقوق افراد تعدى كند موافق قانون بھ كیفر مقرر خواھد 

 رسید.
دولت مأموریت دارد گذشتھ از اھتمام جدى در اجراى دقیق قوانین براى حصول تأمین 
قضایى برنامھ جامعى حاكى از روش اصلاحات مربوطھ بھ امور اجتماعى و 

دھد ھر  با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمیاقتصادى مالى و تغییر مقرراتى كھ 
چھ زودتر با موافقت و تصویب مجلس تھیھ نموده بھ موقع اجرا بگذارد كھ موجبات 
آسایش عموم طبقات اھالى كشور و ھمچنین بھبود اوضاع زندگانى خدمتگزاران 
 لشكرى وكشورى از ھر جھت آماده و وسایل رفاھیت آینده كشور را فراھم گردد این

شویم كھ من جد وافى خواھم داشت پیوستھ وظایف خود  آور می نكتھ را مخصوصاً یاد
را موافق قانون و وجدان انجام دھم و انتظار دارم نمایندگان ملت و عموم كاركنان 
ادارات دولت و طبقھ روشن فكر را ھمین معنى را نصب العین خود نموده براى 

باشد از این روش منحرف  مھ ماھا میسعادت و بھروزى میھن كھ مقصود مشترك ھ
نگردد ضمناً دولت من اھتمام كامل بعمل خواھد آورد كھ با ھمكارى نزدیك با دولتھاى 
كھ منافع ما با آنھا ارتباط مخصوص دارد بھ طوری كھ مصالح مملكتى كاملاً رعایت 
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ه گردد شود مشكلاتى كھ فعلاً براى ما پیش آمده حل شده و جریان امور بر وفق دلخوا
در این صورت امیدواریم بھ فضل خداوند با منتھاى كوشش كھ ھمھ با تمام قوا بھ عمل 

  خواھیم آورد كشتى سلامت كشور را بھ ساحل برسانیم
 

  حسن اسفندیارى -رئیس مجلس شوراى ملى
 

 
( ۱۳۲۰شھریور ماه  ۳۰مشروح  مذاکرات مجلس روز یكشنبھ     

 )۱۱۷جلسھ: 
 

 یش از ظھر بھ ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردیدمجلس یك ربع ساعت پ
 صورت مجلس روز بیست و ششم شھریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

  تصویب صورت مجلس
 در صورت مجلس كھ خوانده شد نظرى نیست؟ (اظھارى نشد) تصویب شد. -رئیس

ئت وزیران *بیانات آقاى رئیس دایر بھ كسالت آقاى نخست وزیر فروغى و معرفى ھی
 از طرف آقاى آھى وزیر دادگسترى

 
ا در این چند روز  البتھ آقایان اطلاع دارند آقاى نخست وزیر و آقایان وزر -رئیس
ً با كسالتى كھ آقاى نخست وزیر  فوق العاده مشغول كارھاى مھم بودند و مخصوصا

تا شب  اند و مخصوصاً اطلاع دارند كھ از صبح زود دارند ھیچ غفلت از كار نكرده
دار بودند و مخصوصاً دیشب بنده  دیر ایشان مشغول كارھاى دولتى و وظایفى كھ عھده

ً با این حالت   خدمتشان بودم و با بعضى از آقایان وزرا كھ خیلى طول كشید و واقعا
كسالت اسباب خستگى براى ایشان فراھم شده بھ طوری كھ امروز صبح كھ بنده تلفون 

اند از این كھ حركت كنند با وجود  طباء ایشان را ممنوع داشتھكردم معلوم شد آقایان ا
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این براى وظیفھ محترمى كھ داشتھ باید انجام شود و تعطیل نشود بھ موجب مراسلھ كھ 
 اند این است: بھ مجلس نوشتھ

چون بھ واسطھ كسالت شدید از حضور در مجلس امروز معذوریم آقایان را بھ ترتیبى 
گردد  را قرائت خواھد نمود بھ مجلس شوراى ملى معرفى میآن  كھ آقاى آھى صورت

رساند  بھ دولت را ھم آقاى آھى از طرف این جانب بھ عرض مجلس می  مطالب راجع
 صحیح است) -(نمایندگان

 
 *معرفى ھیئت وزیران وقرائت برنامھ دولت از طرف آقاى (آھى) وزیر دادگسترى

 
آقاى نخست وزیر بھ طوری كھ بھ  متأسفانھ بھ واسطھ كسالت -وزیر دادگسترى

استحضار خاطر محترم نمایندگان رسید ایشان امروز ممنوع بودند از بیرون آمدن از 
منزل و نتوانستند شرف حضور در مجلس را داشتھ باشند و بھ بنده اختیار دادند كھ 
معرفى دولت را ھم با مطالب دیگرى كھ ھست بھ استحضار مجلس شوراى ملى 

 برسانم.
 
ابر تمایلى كھ مجلس شوراى ملى اظھار فرمودند بھ این كھ آقاى فروغى بھ سمت بن

نخست وزیرى انتخاب شوند و كابینھ را تشكیل بدھند بر حسب اراده سینھ ملوكانھ 
ایشان مأمور تشكیل بدھند بر حسب اراده سینھ ملوكانھ ایشان مأمور شدند بھ تشكیل 

ادند كھ صورت اسامى و سمت ھر یك را بنده كابینھ و ھیئت دولت خودشان را تشكیل د
 رسانم. بھ استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم می

 
آقاى مرآت وزیر  -آقاى سھیلى وزیر امور خارجھ -آقاى حكمت وزیر پیشھ و ھنر

آقاى  -آقاى گلشائیان وزیر بازرگانى و اقتصاد -آقاى دكتر سجادى وزیر راه -بھدارى
آقاى  -آقاى امان الله جھانبانى وزیر كشور -زیر جنگسرلشكر احمد نخجوان و

آقاى  -آقاى دكتر مشرف نفیسى وزارت دارایى -حكیمى وزیر كشاورزى  اكبر على
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وزارت  -آقاى دكتر صدیق وزیر فرھنگ -حمید سیاح زیر پست و تلگراف و تلفن
بھ دادگسترى ھم بھ عھده بنده محول قبل از این كھ برنامھ ھیئت دولت را بنده 

خواھم یك مطالبى را كھ اھمیت دارد و آقایان  استحضار خاطر آقایان برسانم اجازه می
نمایندگان و عموم ملت برسانم راجع بھ املاك و دارایى اعلیحضرت پادشاه سابق كھ 
آقایان نمایندگان اطلاع دارند انتقالى واقع شده است كھ عین مضمون سند انتقال نامھ را 

 خوانم: بنده می
 

  نام خداوند متعال بھ
 

چون از ابتدا تأسیس و تشكیل سلطنت خود پیوستھ در فكر عمران و آبادى كشورى بوده 
و این مطلب را در مقدمھ برنامھ اصلاحات كشور خود قرار داده بودم و ھمواره در 
نظر داشتیم این رویھ عمران سرمشق كلیھ صاحبان زمین و املاك گردد تا موقع خود 

مند نمایم این  ره این املاك كلیھ ساكنین و رعایاى كشور خود را بھرهبتوانم از ثم
فرصت در این موقع كھ فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمد رضا شاه پھلوى 

اند حاصل شده است بنابراین مصالحھ نمودند كلیھ  زمام امور كشور را بھ دست گرفتھ
جات و غیره) از ھر قبیل  كارخانھاموال دارایى خود را (اعم از منقول و غیر منقول و 

الصلح ده گرم نبات موھوب تا بھ مقتضاى مصالح كشور بھ  باشد بایشان بھ مال می
 مصارف خیریھ فرھنگى و غیره بھ ھر طریقى كھ صلاح بدانند برسانند.

اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھى ھم نظر بھ این كھ ھمیشھ در فكر آسایش رفاه عموم 
پیشرفت امور مملكت و دولت ھستند و حسن نیت و حسن  ملت و ترقیات كشور و

اند  فطرتشان ھم بر ھمھ ملت و افراد جامعھ كاملاً روشن و واضح است اراده فرموده
چنین دستخطى بھ عھده آقاى نخست وزیر صادر فرمایند كھ عین آن را ھم بنده قرائت 

  كنم می
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 *جناب آقاى نخست وزیر

 
در بزرگوار مادر واگذارى اموال خودشان بھ ما این چون منظور اصلى علیحضرت پ

آوریم بنابراین چنین  بود كھ بھ مصارف خیریھ برسد و ما ھم از ھر حیث فراھم مى
جات بھ ما واگذار شده  تصمیم نمودند اموالى كھ از قبیل املاك و مستغلات و کارخانھ

و بھدارى  است بھ منظور ترقى كشاورزى و بھبودى حال كارگران ترقى فرھنگ
حسب اقتضا و براى انجام منظورھاى بالا یا املاك را بھ  دولت و ملت اعطا نماییم تا بر

 فروش برساند و یا با حفظ و توسعھ آبادى آنھا در ملك دولت نگاھدارند.
داریم كھ اگر كسانى باشند كھ نسبت بھ املاك ادعاى غبنى داشتھ باشند  و نیز مقرر می

 ت آنھا از محل ھمین املاك رفع ادعا بشود.پس از رسیدگى بھ شكای
  ۱۳۲۰ام شھریور ماه  سى 
 

اند در نظر دارند  گذشتھ از این كھ اعلیحضرت ھمایونى این بخشش ملوكانھ را فرموده
ھاى مھمى براى پیشرفت امور خیریھ و بھدارى و  كھ از دارایى خودشان بخشش

است بفرمایید كھ جزئیات آن را فرھنگى و امور دیگر كھ اسباب ترقى و آبادى كشور 
عنقریب آقایان نمایندگان محترم و عموم ملت مستحضر خواھد شد كھ البتھ اسباب 

 شناسى ھمھ ماھا و عموم ملت است (صحیح است) خوشوقتى و سپاسگذارى و حق
 خوانم: با اجازه آقایان محترم برنامھ ھیئت دولت از این قرار است كھ می

است كھ اصول آن در ضمن تعلق اعلیحضرت شاھنشاھى در  برنامھ ھیئت دولت ھمان
 باشد: مجلس شوراى ملى اشعار شده است و تفصیل آن از قرار زیر می

در سیاست خارجى دولت مصمم است با رعایت كامل مصالح كشور ھمكارى  -۱
 ھایى كھ منافع ایران با منافع آنھا ارتباط دارد داشتھ باشد. نزدیك با دولت

نظر  رفع نواقص قوانین دادگسترى براى تكمیل امنیت قضایى و نیز تجدید اصلاح و -۲
 دھد. در قوانین دیگرى كھ با مقتضیات امروز وفق می
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 نظر در سازمان قواى تأمینھ كشور تجدید -۳
ھا بھ منظور  اصلاحات در امور اقتصادى و مالى كشور از قبیل تعدیل مالیات -۴

ھاى كھ با  در بودجھ كشور براى جلوگیرى از ھزینھ نظر تحدیدو تخفیف تحمیل مالیاتى
نظر در مقررات بازرگانى الغاى انحصارھاى  مقتضیات كنونى كشور و لشكرى تجدید

  ھاى زندگى عمومى غیر ضرورى و اھتمام در پایین آوردن ھزینھ
توجھ مخصوص بھ پیشرفت كار كشاورزى و بھبودى زندگى كشاورزان توسعھ  -۵

نظر در قوانین عمران و اجراى  ع تدریجى كشت استعمال تریاك تجدیدامور آبیارى من
 برنامھ كشاورزى.

ھا بھ دست افراد و  ترقى و تكمیل صنایع بھ قدر امكان با تمایل این كھ كارخانھ - ۶
  دولتى اداره شود و انجام در بھبودى زندگى كارگران ھاى غیر شركت

 اعت كشورآھن در حدود استط ھا و راه تكمیل راه - ۷
املاح قانونى و سازمان كشور با رعایت احتیاجات و توجھ بھ این كھ اھالى در اداره  -۸

 امور محلى خود بیشتر شركت داشتھ باشند.
  تكمیل و ترقى تأسیسات فرھنگى و اھتمام در اصلاح اخلاق عمومى -۹

ام توسعھ زمان بھدارى و توجھ خصوص بھ بھداشت عمومى بنده از موقع اغتن -۱۰
كنم با اظھار امیدوارى بكنم بھ این كھ با ھمكارى صمیمى كھ  مجبورم و عرض می

دولت قصد دارد و یقین ثابت ھم حاصل است كھ بین دولت و مجلس شوراى ملى و 
نمایندگان محترم برقرار خواھد بود كھ بتواند با سعى و كوشش مخصوص و اھتمام 

بھ موقع اجرا بگذارد و در انجام این  كافى كھ بھ عمل خواھد آورد برنامھ خودش را
مقصود بنده امیدوارم ھیئت دولت با مساعدت و ھمكارى كامل آقایان نمایندگان محترم 
موفقیت تام خواھند نمود این كھ عرض كردم بنده یعنى از اطراف آقاى نخست وزیر و 

 تمام آقایان ھمكاران خودم (صحیح است)
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 ھ معاینھ وتطبیق جواھرات سلطنتىاعلام اسامى منتخبھ از شعب جھ

 
فرمایید مذاكرات را بگذاریم براى موقعى كھ برنامھ طرح خواھد  اگر قبول می -رئیس

اى براى معاینھ جواھرات از مجلس معین شوند (از  شد (صحیح است) قرار بود عده
 رسد: اند و اسامى آنھا بھ اطلاع می ھر شعبھ دو نفر) این اشخاص انتخاب شده

 -طباطبایى -صفوى -اورنگ -شاھرودى -موقر -زاده دكتر ملك -ن: سزاوارآقایا
 جعفر اصفھانى. -دادور -شباھنگ -مھدوى -معتضدى

 
و ضمناً خواھش كرده بودند كھ دو سھ نفر مقوم ھم مجلس معین بكند براى موقعى كھ 

ر معاینھ جواھرات بھ عمل آید وھر چھ زودتر شروع بھ كار كنند آن اشخاص را كھ د
  جلسھ خصوصى معین خواھند كرد تا مشغول اقداماتى كھ لازم است بشوند آقاى بیات

راجع بھ این قسمت كھ فرمودید ھمان كمیسیونى كھ معین شده است كھ از طرف  -بیات
كنند و  مجلس البتھ یك عده اشخاص كارشناسى را كھ لازم بدانند خودشان دعوت مى

شود البتھ خود آن  مجلس كھ معین نمی ۶ معین خواھند شد و كارشناسان از طرف
 ع خواھد كرد. كمیسیون در صورت لزوم بھ كارشناس رجو

اند بھ اتفاق اشخاص كھ از  البتھ عده كار از طرف مجلس معین شده -وزیر دادگسترى
شوند اینھا ھر اقدامى را كھ لازم بدانند عمل  طرف وزارت دارایى و دولت معین می

 خواھند نمود.
 ) ۱(  حسن اسفندیارى -لس شوراى ملىرئیس مج
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بھمن  ۵مشروح مذاکرات مجلس دوره سیزدھم قانونگذاری شورای ملی 

۱۳۲۰   
 

مجلس یک ساعت پیش ازظھربریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردیدو  در باره شور 
گزارش کمیسیون امورخارجھ راجع بھ پیمان دولت ایران و دولتین شوروی و «دوم 

 نمایندگان  مجلس وارد بحث گردیدن کھ بھ شرح زیر است: »  انگلستان
 گزارش کمیسیون امور خارجھ مطرح است. -رئیس 

آقایان نمایندگان محترم گزارش کمیسیون امور خارجھ  -نخست وزیر (آقای فروغی) 
اند. راجع  است ملاحظھ فرموده مجلس شورای ملی را کھ دو روز قبل طبع و توزیع شده

است بین دولت ایران و دولتین شوروی و  ان اتحادی کھ مطرح مذاکرهاست بھ پیم
انگلستان خاطر آقایان محترم مسبوق است کھ مذاکراتی راجع بھ پیمان قبلا در مجلس 
شورای ملی شد بعد عھدنامھ بھ مجلس شورای ملی پیشنھاد شد و رفت بکمیسیون امور 

ورای ملی آمد برای شوراول و خارجھ مجلس و بعد از مذاکره در کمیسیون بمجلس ش
دوباره در مجلس مذاکره در آن طرح شد و شوراول انجام گرفت و در ضمن شوراول 
از طرف آقایان نمایندگان پیشنھاداتی برای ارجاع بکمیسیون (مطابق نظامنامھ داخلی 
مجلس) تقدیم شد و در مجلس مذاکره در اطراف آن پیشنھادات شد بسیاری از آن 

ر مجلس ردشد یعنی قابل توجھ نشد بعضی از آنھا ھم کھ در مجلس قابل پیشنھادات د
توجھ شد ارجاع بکمیسیون شد و در کمیسیون آن پیشنھادھا محل مذاکره و مباحثھ واقع 
شد با ھیئت دولت بنده و آقای وزیر امور خارجھ بودیم در کمیسیون و آقایان نمایندگان 

یف داشتند مشاورات و مباحثات شد و در اعضاء کمیسیون و صاحبان پیشنھادھا تشر
ھا با نمایندگان دولتین ھم مذاکراتی بعمل آمد بالاخره آنچھ کھ نمایندگان  نتیجھ آن مشاوره

دولتین شوروی و انگلستان با آن در باب پیشنھادھای آقایان نمایندگان موافقت کردند بھ 
است و  پیمان گشتھ صورت یک مراسلھ درآمد کھ ضمیمھ این گزارش کمیسیون و این

 بنظر آقایان نمایندگان محترم رسیده..........
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(در این موقع (نیمساعت بظھر) در اثر واقعھ غیر مترقبھ مجلس تعطیل شده و یک 

 ربع ساعت بظھر مجدداً تشکیل گردید)
 

جملھ متعرضھ کلام بنده را قطع کرد البتھ جای تأسف است ولی تعجب  –نخست وزیر 
شود و اشخاصی ھم کھ درست  خیلی بزرگ است شبھاتی القاء می نیست چون مطلب

افتند و بر اثر اشتباھی کھ بر ایشان دست  از اوضاع و احوال مسبوق نیستند باشتباه می
کنند البتھ اینھا نباید مانع بشود از اینکھ  کنند و یک حرکاتی می دھد عقایدی اتخاذ می می

و مصلحت مملکت عمل و اقدام کنند  عقلاء حقیقت را در نظر بگیرند و مطابق
 احسنت). -(صحیح است 

 
کردم بعد از اینکھ این مذاکرات شد بالاخره نتیجھ مذاکرات ما بصورت یک  عرض می

مراسلھ یک ضمیمھ برضمائم سابق این عھدنامھ درآمد و بر آن اضافھ شد و در این 
ود: یکی از آنھا ش ضمیمھ یک مسائلی کھ شاید محل تردید و تشکیک بود توضیح می

شود یعنی دولی  راجع است بمسئلھ اینکھ بموجب این عھدنامھ دولت ایران مجبورنمی
کھ بامااین عھدنامھ رامی بندندمارامجبورنمی کنند و حق ندارند ما را مجبور کنند باین 
کھ داخل در جنگ شویم. این یک چیزی بود کھ ھر چند در فصل سوم اشاره باین معنی 

بنظر آقایان رسیده بود کھ این صراحت نامھ را ندارد بھتر این است کھ داشت ولیکن 
شود کھ  تصریح شود پس در فقره اول از این مراسلھ ضمیمھ این مطلب توضیح می

دولتین شوروی و انگلستان کھ با ما در این عھدنامھ طرف ھستند از ما تقاضای 
ز یک توضیحی است لشکرکشی و شرکت در جنگ نخواھند نمود. مطلب دوم کھ با

است کھ قراردادھائی کھ منضم باین  راجع بآن قسمت کھ در فصل چھارم نوشتھ شده
است در آنجا معلوم کند کھ دولتین شوروی و انگلستان کارھائی کھ در این جا  عھدنامھ

کنند کھ مستلزم یک مخارجی خواھدبود در صورتیکھ آن کارھا برای مقاصد  می
ل احتیاج ضروری دولت ایران نباشد از آن بابت مخارجی نظامی خودشان باشد و مح
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بر دولت و ملت ایران تحمیل نخواھند کرد این ھم یک مسئلھ بود کھ خاطر آقایان یک 
است. بالاخره  قدری متوجھ این مسئلھ بود کھ بغیر از آنچھ کھ در فصل چھارم ذکرشده

کن است فصل نھم توضیح آخری این است کھ متوجھ شدند بعضی از آقایان کھ مم
است بعضی منافع و مزایائی ھم کھ این عھدنامھ برای ما تحصیل  بطوریکھ نوشتھ شده

کند بعد از باطل شدن این عھدنامھ..... چون این عھدنامھ موعد دارد و در یک  می
رود ولیکن یک مزایائی در  زمانی بعد از آنکھ جنگ تمام شد این عھدنامھ ھم از بین می

خواستند آقایان مطمئن باشند پس از اینکھ  است) می رای ما تحصیل شدهاین عھدنامھ ب
صلح شد و این عھدنامھ باطل شد آن مزایا از دست نرود این مطلب ھم در فقره سوم 

 است. این ضمیمھ اخیر تصریح شده
 

است نسبت باین عھدنامھ اخیراً یعنی  است کھ دولت موفق شده این تمام آن چیزی بوده
مھ شور اول کھ در مجلس واقع شد بعمل آورد و از طرفھای خودش در این بعد از خات

عھدنامھ تحصیل کند (صحیح است) حال باید مجلس شورای ملی عقیده خودشرا نسبت 
 باین امر اظھار نماید.

 
ھائی کھ از برای اشخاص  عرض کردم این چیزھائی کھ ملاحظھ میفرمائید و نگرانی

است و تاآنجاھائی است کھ طبعاُ برای  کھ القاء شده ھست در نتیجھ یک شبھاتی است
آید. بنده و ھیچکس خوشوقت نیستیم از این پیش آمدھائی کھ برای  بعضی اشخاص می

گوید کھ خوب شد (صحیح است) و  است از شھریور ماه ببعد. ھیچکس نمی ما واقع شده
اشتباھاتی است کھ است و آن امور ھم درنتیجھ  خوب واقعھ بود ولیکن اموری پیش آمده

ایم قبل از این جریانات (صحیح است) و باید انصاف داد و اذعان کرد  ما کرده
اشتباھاتی کھ سابقاً کردیم منجر باین پیش آمد شد (صحیح است) و اگر آن اشتباھات را 

است چھ باید کرد؟  شد (صحیح است)اما حالا کھ شده کردیم این پیش آمدھا نمی سابقاً نمی
الامکان مضرات این پیش آمدھا را کم کرد اگر ھم بتوانیم منافعی در ضمنش  باید حتی

کنند و  شود نھ برای چیز دیگری کھ تصور می ببریم. این عھدنامھ برای ھمین منعقد می



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۱۰٦                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

گویند  دانند کھ این عھدنامھ منعقد بشود چھ می کسانی کھ مصلحت خودشان را نمی
کنند در مواد این  برد ولی مطالعھ نمی ا از بین میگویند این عھدنامھ استقلال ایران ر می

برد حاکمیت دولت ایران را  عھدنامھ کھ بینید این عھدنامھ استقلال ایران را از بین نمی
برد. اگر لطمھ باستقلال و حاکمیت ایران وارد شده باشد این  این عھدنامھ از بین نمی

مھ برای ما کھ مخصوصاً وقتی کھ کند آنرا منافعی دارد این عھدنا عھدنامھ جبران می
منعقد شد این کیفیتی کھ امروز ھست برای ما کھ مملکت ما اشغال شده قوای خارجی 

شود کھ بعد از این دیگر  شود و در این عھدنامھ تصریح می است این کیفیت تبدیل می
 قوای خارجی کھ در اینجا ھستند قوای اشغالی نخواھند بود. البتھ خیلی بھتر بود کھ

کنم اما حالا کھ ھستند و حالا کھ بنا بمیل و  قوای خارجی در اینجا نباشد بنده تصدیق می
روند و رفتن شان بستھ بیک عواملی است کھ واقع  نظر و اراده ما این قوا از اینجا نمی

شود حالا کھ این طور است آیا بھتر نیست  ھائی است کھ حاصل می شود و اطمینان می
ستند صورت قوای اشغالی بعبارت اخری یک نحو خصومت نباشد قوائی کھ این جا ھ

و برگردد و بصورت این بیاید کھ این راه اتحاد است نھ اینکھ خاک ما را اشغال کرده 
باشند؟ (صحیح است) ھیئت دولت وقتی این عھدنامھ را پیشنھاد بمجلس کرد نظرش 

است  ایعی کھ پیش آمدهای از مضرات وق این بود کھ بواسطھ این عھدنامھ یک اندازه
ممکن است بکاھد (صحیح است) و فوائدی ھم از آن حاصل بشود. حالا ھم عرض 

کنم انعقاد این عھدنامھ بعقیده ما و بعقیده ھیئت دولت و بسیاری از اشخاص مطلع از  می
امور دنیا و از امور روزگار برای ما مصلحت است این عھدنامھ مضرات جدیدی 

د (صحیح است) منافعی را ھم ممکن است جلب بکند و عدم کن برای ما جلب نمی
انعقادش ھم ممکن است از برای ما یک مضرات دیگری جلب کند اگر انصاف داشتھ 

کنم اشخاصی  باشند اشخاصی کھ اطلاع دارند اشخاص بی اطلاع را بنده عرض نمی
کنم ولی اشخاصی کھ غرض  ھم کھ غرض خارجی دارند آنھا را ھم عرض نمی

جی ندارند و اطلاع دارند از احوال اعضای ھیئت دولت، از احوال بنده و از خار
کنیم بر ضرر مملکت  کنم اعتراف کنند ما اگر اقدامی می احوال ھمکارانم گمان می

کنیم (صحیح است) ما کسانی نیستیم کھ راضی بشویم بقدر یک ذره بقدر  خودمان نمی
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صحیح است) منافعش برای این یک خردل برای این مملکت جلب مضرت بکنیم (
است کھ آیا مملکت برای ھست یا نیست؟ و چھ منفعتی از برای ما متصور است؟ منافع 
فاسدی اغراض فاسدی ھم امیدوارم آقایان این ظن را نداشتھ باشند کھ نزد ما وجود 
داشتھ باشد. بنده پیش خودم و خدای خودم و وجدان خودم سرافراز ھستم باینکھ دراین 

نامھ ھیچ غرض شخصی ندارم ھیچ نفع شخصی برای خودم ندارم (صحیح است)  عھد
ترسیدم از عدم  و خدای من شاھد است اینھمھ مقاومتی کھ کردم و تحمیلی کھ کردم و می

انعقاد این عھدنامھ مضراتی متوجھ این مملکت بشود (صحیح است) و خواستم این 
کنم من و ھمکاران ھیئت  می مضرات را از بین ببرم (صحیح است) و حالا عرض

دولت من در این مقام از برای حفظ مصالح و منافع مملکت و دفع مضرات از این 
مملکت، تکلیف خودمان را بجا آوردیم (صحیح است) و در این ساعت بنده عرض 

کنم مسئولیت این مصالح مملکت را ما نسبت بخودمان و نسبت بوظیفھ خودمان ادا  می
 شود... گر مسئولیت از ما سلب میایم حالا دی کرده

 
 شود مسئولیت... سلب نمی -جلائی 

اگر بد شد البتھ مسئول خواھیم بود ولی مسئول آینده و مضراتی کھ  -نخست وزیر 
عرض کردم. بنده عرض کردم ماادای تکلیف کردیم و وظیفھ خود را انجام دادیم و 

ملکت آنطوری کھ ما در نظر بجای آوردیم. البتھ اگر مطابق نظر مانشد و مصالح م
داریم پیشرفت نکرد برای ما خیلی سھل است کھ کنار برویم و ھیچ اشکالی ھم دارد 

توانیم کنار باشیم (صحیح است) آقایان نمایندگان  ولی از ملیت این مملکت کھ نمی
توانند کنار بروند. مردم این مملکت ھم کھ از ملیت  مجلس شورای ملی ھم کھ نمی

توانند دست بردارند (صحیح است) باید نظر کنند با  مملکت خودشان نمیخودشان و 
تامًل با تعقل با ملاحظھ اطراف و جوانب و موقعیت جغرافیائی موقعیت زمانی و 
مکانی و اوضاع روزگار و ھمھ اینھا را بسنجند و ببینند آیا مصلحت ھست یک ھمچو 

عجلھ کردیم نھ فشارآوردیم نھ تھدید  ای منعقد شود یا خیر ملاحظھ کردید کھ نھ عھدنامھ
کردیم نھ تحبیب کردیم نھ تطمیع کردیم ھیچکار نکردیم (صحیح است) عھدنامھ را 
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پیشنھاد کردیم و قبل از پیشنھاد کردن با آقایان مشاوره کردیم بعد از پیشنھاد کردن 
فراغت جلسات کردیم کمیسیونھا کردیم مشورتھا کردیم در مجلس شورای ملی آقایان با 

ھاشان را زدند ھیچ چیزی را پنھان و پوشیده  ھاشان را کردند و حرف نظر صحبت
کنم بعقیده ما مصلحت این مملکت این است کھ این  نکردیم حالا باز ھم عرض می

عھدنامھ تصویب شود و تصویب نشدنش ھم ممکن است برای این مملکت مضرات 
 داشتھ باشد (صحیح است)

 
 مذاکرات کافی است. -جمعی از نمایندگان 

 بنده کفایت مذاکرات مخالفم. بنده عرض دارم. –دکتر جوان 
 

 بفرمائید. -رئیس 
 

کنیم ولی  دھند کھ صحبت بکنم صحبت نمی خوب چون آقایان اجازه نمی –دکتر جوان 
نظامنامھ اجازه داده شده کھ در شور دوم اگر اعتراضاتی دارند  ۳۲چون مطابق ماده 
ام  یسیون تقدیم کنند بنده نسبت بھ فصل پنجم اعتراض دارم کھ نوشتھبعنوان ارجاع بکم

صریح است باینکھ باید اعتراضی کھ  ۳۲کنم چون ماده  وتقدیم مجلس شورای ملی می
 کنم. بعنوان کمیسیون داده شد درمجلس مطرح شود وطبع وتوزیع شود بنده تقدیم می

 
 زارش کمیسیونشود گ گزارش کمیسیون امور خارجھ قرائت می -رئیس

 
دولت راجع بھ پیمان دولتین شوروی وانگلیس با دولت ایران کھ  ۴۷۱۵لایحھ شماره 

درنتیجھ مذاکرات مجلس شورایملی و پیشنھاد ھائی کھ از طرف بعضی از آقایان 
نمایندگان ضمن شور اول برای شور دوم ارجاع بکمیسیون امور خارجھ گردیده بود 

جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای وزیر امور  درکمیسیون درجلساتی با حضور
 ۱۳۲۰خارجھ مورد مذاکره و مداقھ گردیده بالاخره کمیسیون روز پنجشنبھ دوم بھمن 
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تشکیل ودر نتیجھ توضیحات دولت ومذاکرات لازمھ عین خبر شور اول بضمیمھ 
ضی از با توافق دولتین شوروی وانگلیس دائر بر قبول بع ۳ای کھ بنام ضمیمھ  مراسلھ

اصلاحات پیشنھادی بکمیسیون داده شده بود بتصویب اکثریت کمیسیون رسیده اینک 
 گردد: خبر آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای ملی می

 مخبر کمیسیون امورخارجھ م. ھمراز
 

مجلس شورای ملی پیمان اتحادبین دولت شاھنشاھی ایران ودولت اتحاد  -ماده واحد
باشد  ی وانگلستان را کھ مشتمل برنھ فصل و شش نامھ میجماھیر شوروی سوسیالیست

از طرف نمایندگان سھ دولت پاراف شده بتصویب و  ۱۳۲۰آذرماه  ۲۴و در تاریخ 
 دھد امضاء و مبادلھ شود. بدولت اجازه می

 
شود) عرض بنده را  نمی-آقای دکتر جوان اعتراضی دارند(بعضی از نمایندگان -رئیس 

 است اعتراض باید طبع وتوزیع شود یا خیر؟ ل اعتراض رسیدهتوجھ بفرمائید در فصو
 

 بسیار خوب بعد از طبع وتوزیع میفرمائید صحبت کنم؟ چشم. -دکتر جوان 
 باید اعتراضشان قبول شود بعد طبع وتوزیع شود. –بیات 

 
 اول باید طبع وتوزیع شود -دکتر طاھری 

 ود.پس قرائت بفرمائید بعد طبع و توزیع ش –دکتر جوان 
 آقای بیات -رئیس 
شود بعنوان  عرض کنم مطابق نظامنامھ در شور اول یا دوم پیشنھادیکھ می -بیات 

ارجاع بھ کمیسیون باید بمقام ریاست تقدیم شود وبعد باید طبع وتوزیع شود(بعضی از 
قابل توجھ بشود) وبعدازبیست وچھار ساعت طبع وتوزیع بایددر جلسھ بعد  –نمایندگان 

وقابل توجھ بشود یعنی تکلیفش معلوم شود بنابراین این اعتراض را باید  مطرح شود
 اول طبع و توزیع کنند بعد در جلسھ دیگر مطرح کنند.
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 ای دارم بنده یک اخطار کوچک نظامنامھ -دکتر جوان 
 بفرمائید. -رئیس 

د چون مطابق قانون دراین قسمت ماده واحده بعقیده بنده باید صحبت بشو -دکتر جوان 
حالا کھ میفرمائید نباید صحبت بشود این موضوع را باید رأی بگیرند آقایان رأی دادند 

 کنم. کھ صحبت نشود بنده ھم عرضی نمی
رأی گرفتھ –شود (بعضی از نمایندگان  باین پیشنھاد شما رأی گرفتھ می -رئیس 

 شود). نمی
 ای. اخطار نظامنامھ –اوحدی 
 بفرمائید. -رئیس 

دارای سھ قسمت است قسمت اول راجع است بھ  ۳۲م این ماده عرض کن –اوحدی 
ضمن شور اول یا دوم شور اول اگر اعتراضی رسید ھمانطور است کھ باید بعنوان 

رود بکمیسیون ولی راست  پیشنھاد بھ مجلس باشد وپس از رأی گرفتن در مجلس می
ا در شور دوم است کھ در صدر این ماده ھم نظامنامھ شور اول ودوم ھردورادارد ام

این مطلب را ندارد مگر در یک صورت اگر کمیسیون تصویب کرد دیگر درشور 
دوم کسی حق ندارد دراطراف آن صحبت بکند ولی اگر تردید کرد یارد کرد آنوقت 

دھد  ممکن است در شور دوم معترض باز اعتراضات کند وآنوقت مجلس رأی می
بکند موارد صریح نظامنامھ این است کھ باینکھ دولت باز تجدید نظر دراصل عھدنامھ 

عرض کردم بنابراین در شور دوم وقتی کھ کمیسیون تصویب کرد باید مجلس ھم رأی 
 بدھد.

 
 آقای دشتی -رئیس 

 
ھرگاه دولت لایحھ  -۳۲بھتر از ھمھ این است کھ متن ماده را بخوانیم ((ماده  –دشتی 

ساسی تصویب عھدنامھ کھ با یکی قانون ا ۲۴قانونی بھ مجلس فرستاده و بروفق اصل 
شود!  شود تقاضا نمودند در باب مواد عھدنامھ رأی گرفتھ نمی از دول خارجھ بستھ می
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شود. اگر  شود! و تغییری ھم در متن آن داده نمی در باب مواد عھدنامھ رأی گرفتھ نمی
ی در ضمن شور اول یا دوم بعضی از نمایندگان در برخی از شرایط اعتراض و ایراد

دارند این اعتراض و ایراد باید بعنوان رجوع بکمیسیون در مجلس اظھار شود قبول یا 
شود کھ لااقل بیست و چھار ساعت قبل  رد رجوع بکمیسیون وقتی مطرح می

اعتراضات مزبوره طبع و توزیع شده باشد. ھرگاه مجلس پس از مباحثات در باب 
نماید. در  انوقت بکمیسیون رجوع می ارجاع بکمیسیون این مسئلھ را قابل توجھ دانست

موقع شور ثانوی کمیسیون راپرتی درباب موارد اعتراضی طبع و توزیع کرده و در 
نماید و پس ازآن  ضمن آن عقیده خود را درباب تصویب یارد یا تعویق لایحھ بیان می

دھد. درصورت رد یا تعویق لایحھ  مجلس ملاحظات خود را کرده و رأی قطعی می
کند کھ در باب  دھد مجلس شورای ملی بدولت تکلیف می بدین طریق رأی میمجلس 

شرایط معترض علیھا مجددا با دولت متعاھده داخل مذاکره وگفتگو شده، در مواقعی کھ 
فوریت لایحھ مزبوره از طرف مجلس تصدیق شده باشد شرایطی کھ بکمیسیون رجوع 

ختم مباحثات شرایط بلا اعتراض  شود راپرت آنرا کمیسیون مزبور معجلاً پس از می
کنم کھ این ماده خیلی ساده وصریح است  کند)) من تصور می بھ مجلس پیشنھاد می

وجای ھیچ شبھھ ندارد و آن این است کھ الان آقای دکتر جوان اعتراض دارند در این 
کنند پس از اینکھ  شود طبع و توزیع می شود نھ مذاکره می اعتراض نھ رأی گرفتھ می

ساعت ازش گذشت و مجلس دوباره تشکیل شد ایشان بعنوان اینکھ پیشنھادشان  ۲۴
شود اگر  دھند و بعد از آن رأی گرفتھ می ارجاع بکمیسیون شود یک توضیحاتی می

 رود اگر قبول نکرد کھ ھیچ. مجلس قبول کرد بکمیسیون می
 

 آقای نخست وزیر -رئیس 
 

ان را کھ ندیدم و نمیدانم چیست ولی فقط بنده این اعتراض آقای دکتر جو -نخست وزیر 
خواھم خاطر محترم آقایان را متوجھ کنم کھ بااین مذاکرات و ترتیب این لایحھ و این  می

است. ارجاع  است مطلب قطع شده پیشنھادھا و این ضمائم اخیری ھم کھ موافقت شده
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ھا  ه باطرفبکمیسیون معنی واقعیش این است کھ اگر قابل توجھ شد ببرند باز دوبار
مذاکره بکنند. آقایان خاطر داشتھ باشند مخصوصاً آقای دکتر جوان کھ این پیشنھاد را 

ھای خارجی یک  کنند بخاطر داشتھ باشند کھ این عھدنامھ و پیمان است با دولت می
مسئلھ داخلی نیست. یک طرف آن دولت ایران است عرض کردم این باین شکل قطع 

رأی خودشان مختارند کھ قبول کنند یا رد کنند بستھ باین است  است البتھ آقایان در شده
فرمایند کھ این  دھند ولی اگر ھم تصور می کھ مصلحت را چطور تشخیص می

اعتراض فرضاً در مجلس شورای ملی قابل توجھ بشود برای ما ممکن است کھ بعد 
نم کھ اینطور برویم داخل مذاکره بشویم و یک نتیجھ دیگری بگیریم بنده باید عرض ک

شود حالا با این فکر و بااین کیفیت کھ عرض کردم آقای دکتر جوان در  نیست و نمی
رأی خودشان مختارند کھ رأی بدھند یا ندھند ولی برای اینکھ تکلیف معلوم بشود اگر 
ممکن است خواھش بنده را قبول بفرمائید این پیشنھاد خودشان را پس بگیرند و جز 

باز کار بتعویق بیفتد نتیجھ دیگری حاصل نخواھد شد (صحیح اینکھ یک قدری ھم 
 است).
 آقای دکتر طاھری. -رئیس 

 
ساعت است امروز  ۲۴بنده عرضم این است کھ تعویق این قضیھ  –دکتر طاھری 

شود  شود مطابق نظامنامھ عمل می شود فردا عصر ھم جلسھ می عصر طبع وتوزیع می
یر فرمودند اکثریت مجلس متوجھ این نکتھ ھست ای ھم کھ آقای نخست وز واین نظریھ

شود ازآقای دکتر جوان ھم خواھش کنیم اگر ممکن است  امروز ھم کھ رأی گرفتھ نمی
پیشنھادشان را مسترد بدارند چون با توضیحی کھ جناب آقای نخست وزیر دادند تاثًیری 

د حاصل ندارد آن زحمتی کھ باید کشیده شده وکارھائی کھ مقصود اصلی اگر بو
است واین اصلاحاتی است کھ شده حالا ھم اگر آقای دکتر جوان پیشنھادشان را پس  شده

افتد یعنی امروز طبع  ساعت عقب می ۲۴بگیرند امروز رأی بگیریم واگر پس نگیرند 
شود وپیشنھاد ایشان تکلیفش معلوم  شود فردا بعداظھر جلسھ تشکیل می وتوزیع می

 شود. می
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شوم یک لایحھ دو شوری است شور  را بنده درست متوجھ نمیاین مسئلھ  -رئیس 
اند بھ کمیسیون  اولش شده مجال اعتراض ھم بھ آقایان داده شده آقایان اعتراضاتی کرده

ایم تا  است آیا لایحھ سھ شوری ھم ما داشتھ رفتھ وبعد ھم کمیسیون رأی خودش را داده
 بکمیسیون نباید برود. بحال؟ حال لایحھ باید امروز رأی گرفتھ شود دیگر

است  گردد فقط چون موضوع عھدنامھ لایحھ دیگر بھ کمیسیون برنمی -دکتر طاھری 
 باید اعتراض طبع و توزیع شود.

گیریم بعد اگر اعتراضی ھست صحبت کنند. آقای  ما رأی خودمان را می –رئیس 
 دشتی.
نظامنامھ در آن است و چون مھم است باید تمام نکات  این موضوع عھدنامھ –دشتی 

دھند کھ اگر اعتراضی شد آن اعتراض طبع و  رعایت شده باشد و این نظامنامھ حق می
است و چون این عھدنامھ یک کار  ساعت بعد حق را نظامنامھ داده ۲۴توزیع شود و 

خواھد فردا  مھمی است باید تمام دقایق قانونی آن رعایت شود فقط یک روز وقت می
 شود و این تأخیر اھمیتی ندارد. یل شود و تمام میبعد از ظھر مجلس تشک

 
 آقای دکتر جوان. –رئیس 

 
بنده در پیشنھاد خودم باقی ھستم اینکھ میفرمائید نباید برود بکمیسیون اولا  –دکتر جوان 

کسی کھ مخالف است عقیده اش این است کھ باید بکمیسیون بنده کھ این پیشنھاد را 
ً آقایان ھم بعد می شود رأی بدھند کھ نرود  ساعت کھ جلسھ می ۲۴از  دھم فرضا

ام و در  بکمیسیون استفاده کھ بنده خواھم کرد از ھمین است کھ این اندازه پیشنھادی داده
ام ولو در یک ماده والا بنده در ھفت قسمت اعتراض کرده  اطرافش توضیحی ھم داده

بت کنم در ھمان بودم کھ صحبت کنم ولی حالا کھ اینطور ش کھ در یک قسمت صح
ام و در اطرافش توضیح ھم  کنم بعلاوه این پیشنھادی را کھ داده یک قسمت صحبت می

 بدھم موثر میدانم و ممکن است چند نفر از آقایان در این پیشنھاد با بنده ھم عقیده شوند.
 آقای طباطبائی. –رئیس 
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یحھ وقتی بھ عرض کنم مطلب ھمان بود کھ آقای رئیس فرمودند یک لا –طباطبائی 

رود بکمیسیون این یک مرتبھ و راپورت  شود و شور دارد و فوراً می مجلس داده می
رود بکمیسیون این سھ مرتبھ این  شود و مرتبھ می آید بھ مجلس و پیشنھادات داده می می

است حالا ھم تصریح شد باینکھ بکمیسیون نخواھند رفت.  عھدنامھ ھمینطور شده
 زنگ رئیس) –را نخواھد رفت چ –(ھمھمھ نمایندگان 

آقایان اجازه بدھند اگر رأی داده شود ممکن است برود بکمیسیون ولی نباید  –طباطبائی 
رأی بدھند و نظامنامھ ھم صریح است بنظر بنده خوبست اعتراض خوانده شود بھ بینیم 

 چیست.
 

 آقای دشتی. –رئیس 
 ۳۲کنند با اینکھ ماده  یآقایان عوض اینکھ کاررا تسریع کنند خرابتر م –دشتی 

نظامنامھ صریح است دیگر این گفتگوھا لازم نیست اصلاً نظامنامھ برای این است کھ 
شود نظامنامھ را تغییر داده نظامنامھ  دستور رفتار مجلس باشد در ھر دقیقھ و جلسھ نمی

تصریح دارد کھ اگر وکیلی اعتراض کرد باید اعتراضش طبع و توزیع شود و پس از 
ساعت مطرح شود اینجا نھ آقای رئیس لازم بود صحبت بفرمایند و نھ آقای  ۲۴

شود و  کنم و اعتراض آقای دکتر جوان طبع می طباطبائی و نھ بنده الان مجلس ختم می
دھیم و بآن اعتراض رأی  شود فردا سھ ساعت بعد از ظھر جلسھ تشکیل می توزیع می
ھم بوکیل و ھم بھ  ۳۲شود ماده  نمی شود و دیگر لایحھ ارجاع بکمیسیون گرفتھ می

است کھ آن پیشنھاد کند و این رأی ندھد دیگر لازم  مجلس شورای ملی این حق را داده
کنیم  شود و مجلس را ختم می نیست اینقدر صحبت بشود این پیشنھاد طبح و توزیع می

 فردا سھ ساعت بعد از ظھر مجلس بشود.
 

 آقای سزاوار –رئیس 
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دارای اجمال و ابھامی است....(بعضی از نمایندگان  ۳۲بنده این ماده بنظر  –سزاوار 
 ھمھمھ نمایندگان) –اینطور نیست  –

ساعت قبل ھم  ۲۴اجازه بفرمایئد موقع شوراول باید پیشنھادات داده شود و  –سزاوار 
باید داده شود و طبع و توزیع شود و بعد مطرح بشود و پس از اینکھ پیشنھادات رد یا 

رود بکمیسیون ولی ھمانطور کھ جناب آقای رئیس فرمودند لایحھ دو  شد می قبول
شوری است بنده خودم ھم نظر مخالفت نسبت بمواد دادم و از این لحاظ البتھ موافقم با 

نویسد در موقع شور اول و دوم  آقای دکتر جوان ولی چیزی کھ ھست اول نظامنامھ می
یسد در موقع شور ثانی کمیسیون را پرتی در نو و در قسمت پائین راجع بشور دوم می

باب موارد اعتراض طبع و توزیع کرده و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب 
است  نمایدبنابراین این عمل شده وکمیسیون اینکارراکرده یارد یاتعویق لایحھ بیان می

شودوتطبیق  درشوردوم بنابراین دو مرتبھ اعتراض شود این مرتبھ سوم می
کندباقسمت اخیرنظامنامھ وبنظربنده این ناظربقسمت اول بوده و در شور ثانی  نمی

ھمینقدر کھ کمیسیون نظرش راداده واظھار عقیده کردبایدآن نظرکمیسیون را مجلس 
 رأی بگیرد.

 
 آقای دشتی. -رئیس 
کنم ازرفیق عزیزم آقای طباطبائی کھ برخلاف فکرسلیمی کھ  بنده تعجب می -دشتی 
است نھ ترکی اگر در  کننداین ماده نظامنامھ فارسی است نھ فرانسھ صحبت میدارند 

شور اول یا دوم بعضی از آقایان نمایندگان اعتراضی داشتھ باشند آن اعتراض طبع و 
شود و این کاملا واضح است و اینکھ  ساعت مطرح می ۲۴شود و پس از  توزیع می

ن قسمت آخر تکلیف ھر دو را معین آقای سزاوار فرمودند راجع بشوراول است و ای
 کند. کنم از یکنفر وکیل عدلیھ کھ این اعتراض را می کند و بنده تعجب می می

 کنند. کنم ازآقاکھالتفات نمی من تعجب می -سزاوار 
بالاخره رأی آقای رئیس قاطع است کھ مطابق نظامنامھ عمل کنندیعنی مجلس  -دشتی 

 بعدازظھرفرداجلسھ رامعین کنند. راھمین الان ختم بفرمایندوبرای سھ
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 آقای سزاوار. -رئیس 
 

بنا بر فرمایشات آقای دشتی باید یک خیر دیگر کمیسیون تھیھ کند. (ھمھمھ  -سزاوار 
 خیر نباید را پورت بدھد) –نمایندگان 
پس قراربراین است کھ یک قسمت ازنظامنامھ راعمل نکنیم. این خبر  -سزاوار 

است باید تکلیفش معین شودوالابنده ھم  یون ھم معین شدهکمیسیون است و نظر کمیس
 دھم. اعتراض دارم واگر اینطوراست اعتراضاتم رامی

 
 آقای اوحدی. -رئیس 

کنیم  کنیم آنچھ را کھ آقای دشتی فرمودند صحیح است فرض می فرض می -اوحدی 
ع شود امروز در اطراف لایحھ اظھاری نشود و اعتراض آقای دکتر جوان طبع و توزی

کنیم اینھا ھمھ درست بعدازبیست وچھارساعت طبع وتوزیع شده آمده بمجلس  فرض می
رود بکمیسیون و وقتی کھ  شورای ملی ومجلس بعنوان رجوع بکمیسیون رأی داد و می

شود بنابراین بنده مخالفم و بنظر بنده این لفظ دوم  رفت بکمیسیون لایحھ سھ شوری می
تسامح عبارتی است مجلس پس از شور دوم دیگر نباید کھ در نظامنامھ نوشتھ شده 

 قبول اعتراض کند.
 

 آقای ملک مدنی. -رئیس 
 

کنم آقایان توجھ بفرمایند ماھمیشھ نباید در موضوع نظامنامھ  استدعا می -ملک مدنی 
نظامنامھ روشن است سوابقی ۳۲تفسیری قائل شویم لھ وعلیھی برایش قائل شویم ماده

 ۲۴نویسد: پیشنھادات باید  ید سابقھ را بھم بزنیم وقتیکھ نظامنامھ میھم دارد و ما نبا
ساعت قبلاُ طبع و توزیع شده یاشد باید ھمانطور عمل شود حالا کھ آقای دکتر جوان 

دھندفرداسھ ساعت  یاآقای نوبخت یاھر کدام از آقایان پیشنھاداتی دارندمی
شودورأی داده  یشودودراطراف آنھامذاکره م بعدازظھرمجلس تشکیل می
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شودومجلس ھم واکثریت مجلس ھم بابیانات آقای نخست وزیرموافقت دارندوتوجھ  می
 دارندومانبایدبرخلاف اصل کاری کنیم.

 
 آقای دکتر ملک زاده. -رئیس 

است  عرض کنم مثل اینکھ وضعیت در سوادفارسی ما ھم تأثیر کرده -دکتر ملک زاده 
ُ میبرای اینکھ بعقیده بنده نظامنامھ  گوید  صاف و روشن و صریح است و صراحتا

وکیل حق دارد کھ در شوراول یا در شوردوم اگر اعتراض دارد بگوید و باز بطور 
ساعت باید بگذرد و پس از طبع و توزیع این پیشنھاد مطرح شود  ۲۴گوید  صریح می

ب شود و لایحھ تصوی رود بکمیسیون و اگر نشد البتھ رد می اگر مورد توجھ شد می
شود اینطور نیست شور دوم باید  شود و موضوعی ھم کھ گفتھ شد سھ شوری می می

کنیم بعقیده بنده دولت ھم متوجھ  تمام شود و ما در جریان شور دوم این عمل را می
ھست و بیاناتی را ھم کھ آقای رئیس الوزراء فرمودند تأیید این عمل نظامنامھ و این 

 در فلسفھ و موضوع بحث است. کند فقط اختلاف نظر ارجاع را می
 

فرمایند اعم ازاینکھ مورد قبول واقع بشود و مورد توجھ بشود و  آقای رئیس الوزراء می
یا نشود و یک رأیی بدھید یا ندھید طرف این قضیھ ما ھستیم این باین صورت خاتمھ 

آقای  است و مجلس آزاداست کھ راجع باین لایحھ رأی بدھد یا ندھد از آنطرف پیدا کرده
فرمایند پس از این کھ من یک  ای دارند و آن این است کھ می دکتر جوان ھم یک فلسفھ

توضیحاتی دادم چون از طبقھ مخالفین ھستم ممکن است این توضیحات من تأثیری در 
مجلس شورای ملی و رأی وکلاء بکند یک عده آرائی در مساعدت آن عقیده من تولید 

عقیده من اختلاف نظری در بین نیست یابایدایشان کند والا راجع بھ نظامنامھ ب
 پیشنھادشان راپس بگیرند و یا باید طبع و توزیع شود و بعد مذاکره شود.

 
 آقای طھرانچی.-رئیس 
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بعقیده بنده درشوردوم ھم مذاکره درکلیات داردوالا مذاکره درکلیات کجا  -طھرانچی 
بفرمائیدبعقیده بنده ھم درشوراول  کلیات ندارد)اجازه-رفت(جمعی ازنمایندگان باھمھمھ

وھم درشوردوم ھم مذاکره در کلیات دارد و ھم مذاکراه در مورد (بعضی از نمایندگان 
اینطور نیست)چرا عملی است کھ مجلس کرد برای اینکھ قبل از وقت در خارج  –

لوحھ موافق و مخالف گذاشتھ شده و اگر اعتراضی در مورد باشد باید صحبت شود. 
 ھ نمایندگان)(ھمھم
 آقای موید احمدی. –رئیس 

عرض کنم بنده با اینکھ خاطر مبارک آقایان مسبوق است کھ در جلسھ  –موید احمدی 
سابق راجع بنظامنامھ عقایدی عرض کردم کھ باید اصلاح شود لکن عجالتھ تا این 
نظامنامھ ھست مجبوریم بر طبق آن عمل کنیم (صحیح است)و ھمینطور کھ آقایان 

ی گفتند علاجی نداریم غیر از اینکھ یا آقای دکتر جوان پیشنھادشان را پس بگیرند و دشت
رأی بگیریم بقرار داد یا باید بفرمایند طبع و توزیع شود و فردا عصر جلسھ تشکیل 
شود اما خود آقای اوحدی ھم کھ مخالف بودند فرمودند عبارت تسامح دارد و ھمین 

 ھ عمل کنیم.کافی است کھ ما بر طبق نظامنام
 آقای انوار. –رئیس 

 
بنده استدعا یم این است کھ مذاکرات کافی است و بس است دیگر. جلسھ را  –انوار 

 ختم کنیم و فردا سھ بعد از ظھر جلسھ را تشکیل بدھیم.
 کافی است مذاکرات. –نمایندگان 

 
 حسن اسفندیاری –رئیس مجلس شورای ملی 
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دوره قانونگذاری سیزدھم ۱۳۲۰ن بھم ۶مذاکرات مجلس شورای ملی

   
مجلس چھار ساعت از ظھر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید  و نمایندگان در 
بارۀ تصویب لایحھ پیمان بین دولت ایران و دولتین شوروی و انگلستان وارد بحث 

 شدند:
 

بقیھ شور دوم و تصویب لایحھ پیمان بین دولت ایران و دولتین   
 تانشوروی و انگلس

 
بقیھ شور دوم پیمان بین دولت ایران و دولتین شوروی و انگلستان مطرح  -رئیس 

است. از طرف اقای دکتر جوان در فصل پنجم و از طرف آقای نوبخت در فصل اول 
و دوم و سوم و چھارم و پنجم و ششم و ھفتم و ھشتم و نھم وضمائم اعتراضاتی 

قایان نمایندگان محترم رسیده آقای نوبخت است کھ طبع و توزیع شده و باطلاع آ رسیده
توضیحاتی کھ دارند مطابق نظامنامھ بطور اختصار بعرض مجلس خواھند رسانید. 

 (صحیح است) آقای نوبخت بفرمائید.
اعتراض دارم کھ دراطراف ھریک بایستی توضیح خودم رادراطراف  ۹بنده -نوبخت 

راف ھریک جداجداعرایضی بکنم فرمایند کھ دراط ھمھ انھاعرض کنم حالاآقایان می
 فرمایندعرض کنم. یایکمرتبھ بگویم ھرطورکھ دستورواجازه می

 بطوراختصارھمھ رایکمرتبھ بفرمائید. -رئیس 
نویسد مجلس  است ماده واحده می چشم اعتراض اول بنده راجع بماده واحده -نوبخت 

ماھیر شوروی شورای ملی پیمان اتحاد بین دولت شاھنشاھی ایران و دول اتحاد ج
 ۲۴باشد و در تاریخ  فصل و شش نامھ می ۹سوسیالیستی و انگلستان را کھ مشتمل بر 

از طرف نمایندگی سھ دولت پاراف شده تصویب و بدولت اجازه  ۱۳۲۰آذرماه 
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فصل و شش  ۹است و  دھدامضاء و مبادلھ شود. این ماده واحده دارای یک مقدمھ می
است آیا صورت  ا یکی راجع باینست کھ دراینجا قید نشدهنامھ بنده ایرادیکھ کردم دراینج

است. ثانیاُ در قسمت مقدمھ این لایحھ ماده واحده کھ شامل  است یا نداشتھ مجلس داشتھ
مقدمھ و فصول و ضمایم است البتھ باید صورت مجلس ھم داشتھ باشد و در اطراف 

ل مقدمھ و فصول کنم. ماده واحده شام این موضوع بنده عرایض خودم راعرض می
وضمایم و البتھ صورت مجلس است اگر صورت مجلس داشتھ باشد و پیش از ھمھ 

نازند و یکی از آقایان  ھا بآن خیلی می چیز درباره منشور اتلانتیک کھ آقایان دولتی
نمایندگان ھم بھ عنوان دو مرد بزرگ آنرا متذکر شدند و مقدمھ این قرارداد را تشکیل 

است  بعرض مجلس میرسانم دنیا خیلی از اینگونھ مردھای بزرگ دیدهدھد چند کلمھ  می
یکی از آنھا ھم ویلسن رئیس جمھور پیشین امریکا بود کھ بزرگی او سراسر درگفتیر 

ھا مرد بزرگی بود کھ ھمھ دیدیم و شنیدیم و دانستیم کھ نیم کرده  بود او ھم بعقیده بعضی
دافتضاح او را ولز دانشمند معروف انگلیس ھم در دو صد گفتھ ایشان مشاھده نشد و سن

در کتاب خودش ثبت نموده و آنچھ من باید در اینجا درباره این قبیل مردان بزرگ 
توانند آنھا را در  است و ھمھ می بگویم او در کتاب تاریخ مفصل و مشروح خود یادکرده

کردم ولز  کتابخانھ مجلس بخوانند و قیمت گفتارمردان بزرگ ایشان را بسنجند عرض
است. متاسُفانھ قراردادآقای فروغی بر روی چنین پایھ  دانشمند معروف انگلیس گفتھ

باشد و دولت  سستی بنا شده و مقدمھ آنھم مصدر بھمان نام مبارک منشور آتلانتیک می
خواھد در این کشور ده ھزارسال یک تحول بسیار بزرگی  کنونی ما بانھایت تاسُف می

را از حالی بحالی سوق بدھد بچھ دلیل؟ بدلیل منشور اتلانتیک کھ دو ایجاد کند و ایران 
اند و آقای روزدولت ھم از  نفر با ھم بر روی آب نشستھ و مضمون انرا با ھم قول داده

آنطرف اقیانوسھا قضایای شھریور ماه را برای ایرانیان ارمغان و مژدگانی ان منشور 
بعضی جراید مااینھمھ سنگ آمریکا را بسینھ  اند و برای ھمین مھر و محبت ھم فرستاده

زنند و این دوستی فراموش نشدنی را نمونھ عواطف و انسانیت مردان ینکی دنیا  می
میشمارند و بقین است کھ ملت ایران این ارمغان محبت را ھرگز فراموش نخواھد کرد 

از ھمھ  بیند و بھتر بسیار خوب خدا بزرگترین دادخواه مااست او بھتر از ھمھ می
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است و نمیدانم این شعر از  میداند. عرض کردم این منشور اساساُ برروی آب بستھ شده
خودآقای فروغی است یا از مرحوم والدایشانست از ھر کھ ھست مثال خوبی است کھ 

 گوید: می
 ھمیشھ مردم چشمم زآب دیده پرآبست

 ای کھ بر لب آبست شودآنخانھ خراب می
تواند رسمیتی  آن برروی آب باشد بلھ این منشور وقتی می تاچھ رسد باساسی کھ پایھ

داشتھ باشد یا شالوده و دلیل یک عملی بشود کھ در مجلس انگلیس و در مجلس آمریکا 
گذارند کھ غالباُ  مورد تصویب واقع گردد وگرنھ روساء دول خیلی قرارھا با ھم می

دو دولت دیکتاتوری بودند کند اگر دولت انگلیس و دولت آمریکا  صورت عمل پیدا نمی
باز جای ایرادی نبود و شاید ممکن بود قرار و مدار مسترچرچیل و آقای روزولت 
سندی باشداما دولتھائی کھ ھر ساعت ممکن است مجلس انھا را معزول و بسا آنکھ 

تواند برای سالھای متمادی دارای اعتبارباشد؟  محکوم نماید کی و کجا قولشان می
ت وزیرانگلیس نبود کھ مجلس انگلیس او را معزول کرد و چرچیل مگرچنبرلین نخس

را بجای او گذاشت ممکن است فردا ھم آقای چرچیل جای خود را باین بدھد. شما آقای 
آورید و میگوئید تا مجلس تصویب نکند  فروغی خودتان این قرارداد را بھ مجلس می

ایھ قرارداد خود را برروی گفتار قابلیت آنرا ندارد کھ مورد اجرا واقع شود پس چطور پ
ھای آنھا ممکن است قولشان را قبول  دو نفر کھ آنھا ھم ھمکار شما ھستند و مجلس

پندارید و در ذیل یک مسئلھ قضایائی کھ مطابق منطق ھیچگونھ  نکنند سندی معتبر می
ھم کنید و از مجلس  شوید و امضاء می ارتباطی با ھم ندارند قرارداد اتحادی قائل می

خواھید. شما میگوئید شاھنشاه ایران و پادشاه بریتالیا و ھیئت رئیسھ  تصویب آنرا می
شورای عالی اتحاد جماھیر شوروی نظر باصل منشور آتلانتیک کھ رئیس جمھور 

اند و  برآن توافق کرده ۱۹۴۱اوت  ۱۴امریکا و نخست وزیرانگلستان در
است و دولت ایران ھم  تائُیدکرده آنرا ۱۹۴۱سپتامبر  ۲۴اتحادجماھیرشوروی ھم در 

باشد کھ رشتھ دوستی و حسن  نماید آرزومند می توافق کامل خود را باآن اصل ابراز می
تفاھم فیما بین استوارشود. نظر باینکھ این مقاصد بوسیلھ قرارداد اتحاد بھتر حاصل 
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ھستند کھ باید شود توافق نمودند کھ قراردادی منعقدکننداینھا پنج قضیھ یا پنج جملھ  می
یکی معلول دیگری باشد و آن قضیھ کھ علت ھمھ آنھاست ھمان منشورآتلانتیک است 
کھ برطبق دلائل حسی ودلائل عملی و منطقی یک غیرمسلم و غیرموجھی است و یک 

تواند سبب  ادعائی است کھ بھیچوجھ صورت قانونی ندارد پس چنین قضیھ چگونھ می
شد یایگون انگلیسی ھم کھ از  اگر ارسطو ھم زنده میایجاد قانونی بشود بعقیده من 

ھا ھم درگذارانیدن این قرارداد  گردید و از بعضی مجتھدین علم منطق است حاضر می
بودند ھرگز نمیتواستند برای این جملات و جھ ارتباطی قائل  آتشی تر وعجول تر می

اد چنین قراردادی شده یا رای بدھند کھ منشور آتلانتیک ممکن است بتواند علت ایج
گردد. چون روزولت ومستمرچرچیل باصل منشورآتلانتیک توافق کرده انددولت ایران 

بندد!این ھم شد منطق؟این دواصل  ھم بااتحادجماھیرشوروی وانگلیس قراردادمی
غیرمسلم تمام مقدمھ ایست کھ دولت درصدراین قراردادوبعقیده من ھرکس اندک 

فھمدکھ این دوقضیھ وجھ ارتباطی باھم  اشتھ باشدمیاطلاعی از منطق عملی ونظری د
تواندآنرا تصدیق کندیایک حرفی راپایھ واساس یکقانونی  ندارند وخرنمندقانون گذارنمی

قراربدھد!ایکاش اینموادی کھ نامش منشورآتلانتیک است مطالبی بودیقینی آنھم کھ 
وری را کھ بصورت اینطورنیست و تماماُ مصدر بکلمات شاید و نشایداست و ھر منظ

اند باجملاتی از قبیل: (کشور اتازونی و انگلستان امیدوارند) یا (سعی  ماده درآورده
اند  کنند) یا (مایلند) یا (عقیده دارند) یا (آرزومندند) یا (در حدودامکان) مصدر نموده می

در معلوم است کھ چنین قراری کھ دو نفر با ھم توافق کنند بااین کلمات کش دار آنھم 
ھنگام جنگ باز ھم در صورتی کھ فاتح بشوند و بشرط آنکھ از طرف کشور ما و 
پارلمانھای خوداز بین نروند چھ قیمت وارزشی دارد؟ تازه اگر ھم نتوانند یا نخواھند 
اجرا بکنند مانع و رادعی برای ایشان دربین نیست آری اگر مجلس امریکا و مجلس 

 مکن بود دارای اعتباری باشد.انگلستان آنرا تصویب کرده بودند م
اند و بمجلس  آقای نخست وزیر، چون علت اولیھ قرارداد شما را دو نفر با ھم قول داده

اند بیائید شما ھم جوانمردی کنید و این قرارداد را از مجلس پس بگیرید  خودشانھم نبرده
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ر ملت ایران خواھید بدھید و کاری بکا و از سر ما بگذرید شما ھم با آنھا ھر قولی می
 نداشتھ باشید و او را با این امضاء آلوده نکنید.

شوم کھ منشور آتلانتیک برای ملل جھان چھ اثری دارد و تا  بنده وارد باین مبحث نمی
کنم کھ ماده دوم آن تقریباً بھ ظلم صریح  چھ اندازه مفید یا مضر است فقط عرض می

ھشت آنھم این دو مرد بزرگ آقای  است و در آخر ماده دول زورمند حق قانونی داده
اند کھ دول صلحجو را ھم خلع سلاح کنند وھم ازاین خلع سلاح  نماینده محترم وعده داده

منتی برآنھا بگذارند کھ دوش ملل صلح جو را از بارسنگین تسلیحات سبک کرده باشند 
ازاری را من اینطور ازاین ماده استنباط کردم ممکن ھم ھست اشتباه کرده باشم مردم ب

گویند ای مشتری احمق کجائی کھ ھم مغبونت کنم ھم ممنونم  اصلاحی است کھ می
باشی! اما دنیا میدانید کھملت ایران ملت احمقی نیست ودرردیف اینقبیل ملل صلح 
جوھم ھرگز نبوده وبعد از اینھم نخواھد بود ملتی کھ روزی تمام آسیا را با شمشیر 

م پادشاھش امپراطور ھندوستان بود طرفدار اینقبیل خودگرفت ودرھمین اوان اخیر ھ
صلحھا کھ بزیان اوتمام شدھنیست ونخواھد بود وتاریخ ایران گواه است کھ ایرانیان 

اند ودرتمام گیتی بشجاعت معروف ھستند وزیر  ھمیشھ مردمی جنگجو وسلحشور بوده
دست بردار نیستند گذارند اما از آقائی وسیادت خود  روند ازجان می بارھیچ ظلمی نمی

است آنھا را بنده وزر خرید  اند ھرگز اجنبی نتوانستھ ونخواھند بود ھرگز بردگی نکرده
کند. ملتی کھ طوفان دریا را تھدید کرده از تنگھ ترموپیل با تلفاتی بسیار سنگین عبور 

 نمود ملتی است کھ ھرگز راجع بقسمت فصل اول پیشنھاد بنده این است:
بدولت اتحاد جماھیر شوروی و دولت انگلیس معتقد بروابط مبنی بر  دولت ایران نسبت

قراردادھای آزاد و احترام متقابلھ ملل است و اساس روابط ایران با اتحاد جماھیر 
و عھدنامھ تأمینیھ بین  ۱۹۲۱فوریھ  ۲۶شوروی و دولت انگلیس مبتنی بر عھدنامھ 

 باشد. می ۱۳۰۶مھرماه  ۲۷ایران واتحاد جماھیر شوروی مصوبھ 
علت اینکھ فصل اول قرارداد راعبث ومضر میدانم این است کھ محترم داشتن استقلال 
ایران وتمامیت خاک وحاکمیت او محتاج بتعھد ھیچکس نیست اینکھ آقای نخست وزیر 

ام استقلال ایران کھ درفصل اول این عھدنامھ ذکر  درجواب بنده فرمودند کھ بنده گفتھ
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ً عرض  ھد شدهاست ودولتین متع شده اند آنرا رعایت کنند محتاج بھ پیمان نیست جوابا
کنم کھ بنده ھرگز چنین مطلبی عرض نکردم بلکھ گفتم: آنچھ تاامروز اعتراف ھمھ  می

دول وملل دنیاست این است کھ ایران مستقل وآزاد است واین استقلال را ھم مدیون 
بنابراین محتاج بتعھد وعقد باشد  کسی نیست بلکھ مدیون قوت معنوی ومادی خود می

پیمان نیست و دولت اتحاد جماھیر شوروی ھم کھ از دول معتبر دنیا است از بدو امر و 
اند اگر این  است بنده ھیچگاه عرض نکردم کھ دولتین تعھد کرده حال معترف بوده
شدم اما از  گذاشت بنده خیلی متأثر نمی داد کھ کلمات ازھم فرق نمی جواب را مردیمی

باشند بسیار گلھ مندم کھ بیان مرا طور دیگر تعبیر  قای فروغی کھ مردی دانشمند میآ
نمودند. آقای نخست وزیر خیلی فرق است میان این دوکلمھ یکی شناختن یکی تعھد 
کردن من عرض کردم دول دنیا وھمسایگان ما ھمھ مثل تمام دنیا استقلال تام و تمام ما 

ام  اند وعلت اینکھ بااین فصل ھم مخالفم واعتراض داده اند نگفتم تعھد کرده راشناختھ
ھمین است کھ کلمھ تعھد را بسیار مضر میدانم بلکھ صریحاً عرض کردم کھ دولت 

ھا یا بعبارت دیگر از تعھداتی کھ بھانھ  اتحاد جماھیر شوروی سابقاً از اینگونھ تأمین
شود بااین تصریح گفتھ  یاست. چطور م تأمین استقلال است رسماً اظھار تنفر نموده

اند والبتھ فرق میان کلمھ شناختن و تعھد کردن بقدری واضح  باشم کھ آنھا تعھد کرده
ومبرھن است کھ محتاج بتوضیح بیشتری نیستم و بسیار متاسًفم کھ آقای فروغی این 
اشتباه خودشان را مکرر برمکرر اظھار کردند من ھم درھمان جلسھ آقای رئیس اجازه 

کھ جواب بدھم متاسًفانھ بمن اجازه مرحمت نفرمودند بنابراین تمام فرمایشھای  خواستم
است بکلی بی مورد  آقای فروغی کھ بروی عبارت خودشان واین اشتباه اظھار شده

ھا خوانده باشد  میدانم خوشبختانھ ھرکس بیانات مرا وبیانات ایشان را در روزنامھ
اند کھ روح من از  مجھولی را جواب گفتھاست کھ ایشان یک مطالب  بخوبی پی برده
اند من شناختن  ام ایشان تعبیر بھ تعھد نامھ نموده است من عھدنامھ گفتھ آنھا خبر نداشتھ

اند و ھیچ مرد لغوی کلمات را اینطور معنی نم کند  ام ایشان تعبیر بھ تعھد کرده گفتھ
م امثلھ آوردند ناچار واینکھ فرمودند مردم از عھدنامھ وحشت دارند ودراین مورد ھ

ھای مدت ودوستی ھیچ وحشتی ندارند مردم از  ھستم کھ عرض کنم مردم از عھدنامھ
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اینگونھ قراردادھا کھ نامش قرارداد اتحاد است وحشت دارند وحق ھم با آنھا است 
ایم ومردم ھم از ھمان  دلیلش ھم این است کھ ماباتمام دول دنیا سابقاً معاھده مودت بستھ

اند اما اینطور قرارداد  تا حالا از آنھا خوشوقت بوده وھیچگاه ھم وحشتی نداشتھاوقات 
کنم مردم آنقدر نادان  خواھید منعقد کنید البتھ مایھ وحشت است وگمان نمی کھ شما می

باشند کھ نفھمند عھدنامھ دوستی غیراز قرارداد اتحاد است آن ھم بااین شکل موھن 
قمری  ۱۳۲۵رجب  ۲۲دنامھ روس وانگلیس مگر ما بخاطر ندیرم کھ در عھ

دراثرتنفری کھ ملت ایران راجع بمعاھده مذکور ابراز داشتند سفیر انگلیس در تھران 
ً باین مضمون بوده کھ دو دولت روس وانگلیس  یاداشتی بدولت ایران فرستاده وتقریبا

ً تعھدمی کنند کھ استقلال وتمامیت ایران را رعایت نمایند وبھیچوجھ  درامور رسما
ایران دخالت نکنند اگر آن معاھده رااین اعتراف توانست بی غرض نشان بدھد فصل 

 تواند این فکر را از توده مردم دور بکند. اول قرارداد شما ھم می
باز ھم درجواب عرایض من راجع بھمین فصل اول فرمودند (یکی از مطالب شما این 

تان تعھد رعایت استقلال دولت ایران است کھ دولتین شوروی وانگلس بود کھ چطور شده
کند) بعد ھم جواب این جملھ  کنند اما دولت ایران تعھد رعایت استقلال آنھا را نمی را می

را اینطور اظھار فرمودند کھ (برای اینکھ رودربایستی ندارم ما اگر ھم تعھد رعایت 
د کھ مادرمقامی آی شود ومشکل بنظرمی استقلال آنھا را بکنیم برآنھا چیزی مزید نمی

واقع شویم کھ بتوانیم باستقلال آنھا خللی وارد کنیم یا منفعت برسانیم ولی عکس آن 
متصور است) دراین جاحق دارم کھ عرض کنم عبارت من طوری دیگر بود من گفتم 
قید این فصل موھن ومایھ شبھھ بلکھ مشئوم زیرا اگر این قرارداد چنانچھ دولت 

است البتھ چنین قید وشرطی نسبت بیکطرف لازم نیست و اگر گوید قرارداد اتحاد  می
لازم باشد دولت ایران ھم باید نسبت بآنھا چنین تعھدی را قائل بشود این بود عبارت من. 
آقای نخست وزیر فرمودند (کھ اگر ما تعھد رعیت استقلال آنھا را بکنیم برآنھا چیزی 

ل و در حالتی واقع شویم کھ بتوانیم آید کھ ما درمقاب شود ومشکل بنظر می مزید نمی
باستقلال آنھا خللی وارد بیاوریم یا بآن منفعت برسانیم ولی عکسش متصور است) اگر 

ھای  دھم کھ تعھد ما مثل تضمین اینطور باشد تعھد ما البتھ مضر ھم نیست وقول ھم می
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ر برای آن پیش دولت انگلستان نشود اما تعھد آنھا نھ تنھا منفعت ندارد بلکھ زیان بسیا
شود وبسیاری از کشورھای اروپا فدای ھمین گونھ تعھدھا شدند علاوه براین  بینی می

ممکن است ما را درمعرض دشمنی تمام دول اروپا و بعضی از دول آسیا قرار بدھد 
 شود واگر مزبد بشود چیز بدی است. پس بما ھم چیز خوبی مزید نمی

ین واژه تعھدچھ مفھومی رادرنظر دارند اگر این من ھنوز نمیدانم آقای نخست وزیر ازا
شود یعنی تنھا معنای لغوی آن در نظر است کھ  کلمھ بدون قصد اصطلاحی ادا می

چندان مصیبتی برآن مترتب نیست اما اگر آنرا بشکل مصطلح سیاسی ومرادف 
جریان کنم کھ ایران تاب اینگونھ تعھدھا را داشتھ باشد و باتضمین ادامی کنند گمان نمی

این چند سالھ بمانشان داده کھ دولت انگستان مکرراً بسیاری از کشورھای اروپا را 
تضمین کرد ودراثرآن تضمینھا آن کشورھا بخاک سیاه نشستند درحقیقت آسمان ھم 

تواند بکشد وآنگھی این تعھد اگر چنین معنائی داشتھ باشد مخالف  بارضمانت را نمی
ایم وبنظر من این تعھد عملی  ھ باتمام دول دنیا بستھھای مودتی است ک تمام معاھده

است زیرا ما با ھمھ ملل اروپا وآسیا درست ھستیم ودشمنی نداریم کھ کسی ما را  بیھوده
 درپناه تعھد خود بگیرد.

ملت ایران از وقایع اخیر سخت رنجیده خاطر است ومعتقد است کھ آبرویش راازمیان 
اند و یکی تاب ندارد بروی دیگری نگاه کند ھمھ از  برده وھستی اورا بباد فنا داده

کشیم در دنیا ما را رو سیاه کردند مھمانھای  ایم و بار خجالت بدوش می یکدیگر شرمنده
 -برند....(ھمھمھ نمایندگان  ما را باسارت و کشتن دادند پادشاه ما را بگرم ترین نقاط می

 صدای زنگ رئیس).
 خارج از موضوع است....این حرفھا -بعضی از نمایندگان

آقای نوبخت آقای نوبخت این حرفھاچیست کھ میگوئیدآقا؟ اینھا جزو اعتراض  -رئیس 
کنم آقا. چرا برخلاف مصالح مجلس و مملکت حرف  نیست. من بشمااخطار می

زنید؟ یعنی چھ یعنی چھ؟ این حرفھا معنی ندارد ربطی باین مسئلھ ندارد راجع بماده  می
زنید؟ آنوقت گلھ ھم  ارید بگوئید... چرا برخلاف واقع حرف میاول اگر حرفی د

 کنید.. یعنی چھ... این حرفھاخوب نیست آقا... می
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 صحیح است. -نمایندگان
 اخطارنظامنامھ دارم اجازه میفرمائید؟ -صفوی
 بفرمائید. -رئیس

عرض کنم کھ آقای نوبخت دیروزازنظامنامھ داخلی مجلس استفاده  -صفوی
نظامنامھ داخلی چون بایدطبع وتوزیع ۳۲ض شانرادادندمطابق مادهکردندواعترا

ساعت قبل بنظرنمایندگان برسدمطابق آئین نامھ داخلی مجلس عمل شدوجلسھ ۲۴شودو
برای امروزموکول شدامروزھم بایدمطابق آئین نامھ رفتارکنندودراطراف پیشنھاداتشان 

باحثی کھ اصلاُ مربوط باین بایدبطوراختصارحرف بزنندولی ایشان وارده شده انددرم
 صحیح است) -قضایانیست(صحیح است

بنده ناچارم اخطار نظامنامھ بشمابکنم واین رفتار را  -(خطاب بآقای نوبخت) -رئیس
اگر تعقیب کنید نظامنامھ رااجراکنم اگر مطلبی دارید مطابق نظامنامھ بطور اختصار 

 دراصل موضوع صحبت کنید و گلھ ھم نکنید.
 ام. من ھم توضیح واخطارنظامنامھ دارم. ض دارم. بنده قبلاُ اجازه خواستھعر -اورنگ
 بفرمائید. -رئیس

شماموافق نظامنامھ وآئین نامھ مجلس شورای ملی دیروزاعتراضاتی  -اورنگ 
ساعت  ۲۴پیشنھادکردید وآئین نامھ ھم مقررکرده بودپیشنھادات طبع وتوزیع شودو

پیشنھاداتتان توضیح مختصری بدھید و  بعددرمجلس مطرح شودوشماھم دراطراف
تکلیفش را مجلس معین کند ما ھم کھ در این مجلس شرفیاب ھستیم میل داریم موافق 

است کھ شما شب تشریف  ھمین نظامات عمل کرده باشیم آقادر کجای نظامنامھ نوشتھ
کند)برای  ببرید خودتان یادیگری لابد (چون چشم خودتان رابستھ ایدکھ دردمی

نویسیدویک کتاب مفصل بنویسید و بیاورید اینجا و باعتقاد خودتان ھم شاھنامھ شماب
ام این کتاب شاھنامھ  ایست وبخوانید. آخرمن مادرمرده بموجب نظامنامھ التزام نسپرده

ُ بایدکتاب آقای نوبخت  مفصل شماراگوش بدھم کدام ماده نظامنامھ گفتھ است من حتما
 راگوش بدھم؟

 شما تنھا نیست با تمام ایرانیھااست.قضاوتش با  -نوبخت
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خواھدحاکم ھم مجلس شورای ملی  گویم تمام ایرانیھاویک حاکم می من ھم می -اورنگ
 است...
فصل دوم این قراردادفصل بسیارمھمی است..(بنده خیلی خوشوقتم کھ آقای  -نوبخت

دھندوملتفت ھستندکھ عرایض بنده خارج از موضوع نیست  نخست وزیرگوش می
ده نمایندگان). فصل بسیارمھمی است زیرااین فصل ایران راازجاده مستقیم بی (خن

 کند. طرفی منحرف می
آقای نخست وزیردرباره عرایض سابق من فرمودند(درباب اینکھ این اتحادچھ نوع 

ام کھ اگرگفتھ شود  اتحادی است خیلی توضیحات ندارم وھمینقدرانواع اتحادرابیان نموده
رداد اتحاد تدافعی است یا تعرضی است آنوقت ثابت خواھم کردکھ این قرارداد، قرا

اینطورنیست) بعدھم عقیده خودشان راچنین بیان کردند کھ (اگر بنا شود اتحادھا را در 
گذارم.) اکنون کھ آقای  تحت تقسیمات معین درآوریم بنده اسم این رااتحاد تدافعی می

 دھم: اقسام اتحادتوضیحی می فروغی اجازه فرمودند بطورخیلی مختصر درباره
 قرارداد اتحادی، تعھد یک دولتی است نسبت بدولت دیگرکھ با او ھمراھی کند.

است  عرض کردم ھمراھی کند نھ ھمکاری کھ درماده اول برنامھ دولت ذکرشده
زیراالبتھ آقای نخست وزیر میدانند کھ میان ھمکاری و ھمراھی چقدر فرق است و 

صال است نھ اتحاد. یک قسم از اقسام قرارداد اتحادی اتحاد ھمکاری از خصوصیات ات
مطلق یا غیر مقید است یعنی روش چند دولت متحد طوری باشد کھ منافع آنھا بالسویھ 

کنم کھ این قرارداد بدلیل فصول و محتویات آن از این  یا مشترک باشد چون گمان نمی
قسم دیگراتحادعام یااتحادکلی کنم. یک  نوع اتحاد باشد در اطراف آن چیزی عرض نمی

کننداین ھم  شوندکھ یک سیاست راپیروی می است کھ چنددولت بقسمی باھم یگانھ می
سھ نوع است نوعی ازآن یگانگی سیاست خارجی است ونوع سوم یگانگی سیاست 

باشندوعمل آنھاھم یکسان  داخلی وخارجی است والبتھ درداشتن حق باھم یکسان می
کھ ھریک بطورتساوی استقلال خارجی نداشتھ باشندالبتھ است ولی ممکن است 

مانددوقسم اتحادیکی  قرارداد دولت آقای فروغی ازاین قسم ھم نیست باقی می
اتحادتعرضی یااتحادجنگی یعنی چنددولت باھم بدولت دیگرحملھ نمایندالبتھ ازاین قسم 
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یگردفاع ھم نیست دیگری اتحادتدافعی است کھ چنددولت باھم ازتعرض دولت د
تواندمحسوب بشودزیرا  کنندبعقیده من قراردادشماآقای نخست وزیرازاین قسم ھم نمی می

بموجب قسمت الف ازبنددوم فصل سوم وبموجب ضمیمھ سوم این قرارداد ایران 
کند و نباید ھم شرکت بکند بنابراین بسیار متعجبم کھ آقای نخست  شرکت در دفاع نمی

گذارم فصل سوم این قراردادمشتمل است  د تدافعی میوزیر فرمودنداسم این رااتحا
 برسھ بند:

شوند کھ از یک یا چند دولت  بنداول آن حاکی ازاین است کھ دو دولت اجنبی متعھد می
اجنبی دیگر بفرض اینکھ بایران تجاوزکنند ایران را دفاع نمایند. قبل ازھمھ چیزیک 

کنم کھ اجانب در نظر ما  رمیاصل مسلمی رادراین جااززبان ھمھ ملت ایران تکرا
یکسانند ھمانطور کھ باانگلیس و یا دولت شوروی دشمنی وخصومت نداریم 
ھمانطورھم باآلمان و متحدین او خصومتی نداریم و تاوقتی کھ بامادوست ھستند ماھم 

اند ایران رااز قوای خود  باآنھا دوست ھستیم دوم اگردولتھائی کھ بایران تجاوزکرده
رودکھ دولت دیگری بایران تجاوز کندواگرھم تجاوزکرددفاع  دگمان نمیتخلیھ نماین

ازایران حق تغییرتاپذیرارتش ایران وافرادایرانی است وھیچ اجنبی درتحت ھیچ اسم 
ورسمی حق نداردایران رادفاع کند. خیلی خنده آوراست کھ برای یک فرض موھوم 

کشورمارادفاع کننددرصورتیکھ یعنی حملھ یک اجنبی بیک اجنبی دیگراجازه بدھیم کھ 
ایم ملت ایران باملت  ماباتمام دول اروپاوآسیابالسویھ دوست ھستیم وپیمان مودت بستھ

آلمان دوست است وچنانچھ باملت روس دوست است وچنانچھ باملت ژاپون دوست 
است. ملت ایران معتقداست کھ ملت انگلیس وملت روس ھرگزراضی باختناق ایران 

است بمجلس  این تجاوزی کھ دولت انگلیس درباره ایران رواداشتھنیستندواگرقصد
خواستند بعقیده من ھرگزملت انگلیس بآقای  بردندوازنمایندگان انگلیس اجازه می خودمی

داد کھ آرتش آنھا ایران را غافلگیرکند وخیلی ازروساء ونخست  چرچیل اجازه نمی
آنھا نیست. بنابراین دفاع دولتین وزیرھاھستندکھ غالب اعمال آنھا مطابق عقیده ملت 

دربرابرآلمان ومتحدین اواگردرمرزایران واقع شوددفاع ازخودشان کرده اندنھ ازایران 
زیراایران اگربخواھد دفاع کندھروقت ملت ایران اجازه بدھدآرتش اودفاع خواھدکرد. 
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ت معنی بنداول ازفصل سوم این است کھ میان دولت ایران ودولت آلمان خصومتی اس
کھ ممکن است بایران حملھ کندودفاع ایران راھم دولت مابدولت انگلیس وشوروی کھ 

گویم کھ مانھ  است ومن دراینجاازطرف ملت ایران می دشمنھای اوھستندواگذارکرده
 دھیم. باکسی دشمنی داریم ونھ حق دفاع ایران راباجنبی می

 رف خودتان بگوئید.توانید بگوئید آقا از ط شمااز طرف ملت ایران نمی –رئیس 
ھمھ نمایندگان ملت  –چون من نماینده ملت ایران... (جمعی از نمایندگان  –نوبخت 
 ایرانند)
آخر آقایان ھمھ نماینده ملت ایران ھستند. چرا از حدود نظامنامھ خارج  -رئیس 

تواند اینجا از طرف ملت ایران حرف بزند (صحیح  شوند؟ جان من یکنفر نمی می
 است).
کنم. اگر این را رعایت نکنم و پیمان مودت  چشم از طرف خودم عرض می -نوبخت

خود را با ملل اروپا حفظ ننمائیم بوسیلھ این بند اول دشمنی آنھا را بدون سبب بطرف 
ایم. در یکجا دولت از تجاوز جلوگیری نکرده در جای دیگر ھم تجاوز  خود جلب کرده

است کھ درست  انیم کھ آیا ملت او را گماشتھخواھیم بد کند حالا می دیگری را جلب می
 منظور او را بر عکس عمل نماید؟

خواھد برای آنکھ کشورش از تعرض  البتھ اینطور نیست و ایرانی دولت خودش را می
دیگری مصون بماند شاید تمام آقایان تصدیق بفرمایند کھ تعھد یک دولت محارب با 

رب را نسبت بدولت ثالث جلب خواھد دولت دیگر از دولت ثالثی عداوت دولت محا
کرد یعنی دولت ثالث یک طرفھ خواھد شد و در واقع محارب شماره دوم محسوب 

گردد پس دولت ما بنا بر اصل صحیح و خلل ناپذیر قانون اجتماع حق چنین کاری  می
را ندارد زیرا ملت او را برای اینکار معین نکرده و بنابراین ملت ایران بمن کھ یکنفر 

دھد کھ با نظریھ چنین دولتی موافقت کنم مخالفت  ماینده مجلس ھستم این حق را نمین
 من درباره این قرارداد بر روی نظریھ اساسی تمام ملت ایرانست.

دھد و  بنددوم این فصل سوم تعھد شاھنشاه ایران را در فقرات الف ب ج د شرح می
ادھای اتحادی خارج کرده و در چنانچھ مشھود است این بند قرارداد را از نوع قرارد
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کند کھ نامش پیمانھای تعاونی است. این بند بھ تنھائی مانند یک  مرحلھ دیگر داخل می
باشد در صورتیکھ ایران ھیچوقت برای پیمان اعانت حاضر میست.  قرارداد تعاونی می

یا  اند کھ دولتی با جمیع وسائل علمای حقوق پیمان اعانت مطلق را اینطور معنی کرده
نماید و این  بعضی از وسائلی کھ در دست دارد با دولت دیگر ھمراھی و اعانت می

اعانت عبارتست از حرکت خصمانھ نسبت بدولتی کھ دولت معاونت شده خصم و 
تواند مدعی بشود کھ بی طرفی خود را حفظ  دشمن اوست و دولت معاونت کننده نمی

است این  با دولتی دیگر ھمراھی نمودهاست بلکھ دشمن دولتی است کھ بر ضد او  کرده
اند و با اینوصف من  تعریفی است کھ علمای حقوق برای این نوع پیمان بیان نموده

تواند خصم و دشمن دولتی باشد کھ دولت انگلیس با او  نمیدانم ملت ایران چگونھ می
خصم و دشمن است و بنظر من عکس دولت و ملت ایران با آلمان و ژاپون دوست 

و با ھر دو پیمان مودت و دوستی دارد و حق ھم با ملت ایرانست زیرا ژاپون  است
توانیم فصل سوم  دولتی مقتدر و آسیائی است و مادام کھ ما با او پیمان مودت داریم نمی

اینقرار داد را مخصوصاً از بند دوم قبول نمائیم زیرا بر طبق قوانین جاری در میان 
 نھای سابق ما است.ملل دنیا این فصل مخالف پیما

در بند دوم اینفصل فقره ب (حق غیر محدود بدھند کھ آنھا جمیع وسائل ارتباطی را در 
خاک ایران بکار ببرند) من نمیدانم حق غیر محدود را چگونھ ممکن است تغییر نمود و 
جملھ جمیع وسائل ارتباطی شامل چھ چیزھا خواھد شد مثلاُ اگر جملھ اخیر ھمین فقره 

ھای نفت تأسیسات تلفنی و  ی آھن راھھا رودخانھا میدانھای ھواپیمائی بنادر لولھ(راھھا
ھا  باشد) برای چیست اگر وسیلھ ارتباطی ھمین تلگرافی و بی سیم مشمول اینفقره می

است کھ ذکر آنھا چھ ضرورت دارد؟ اگر جز اینھا وسائل دیگری نیز ھست کھ آنھا 
 کدامند؟

ھر نوع مساعدت جملھ ایست بسیار عجیب و غریب چطور  در فقره ج از بند دوم کلمھ
ممکن است دولتی ھر قدر ھم کھ قادر باشد از عھده بر آید کھ ھر نوع مساعدتی را 

 درباره وسائل و مصالح و کارگر مبذول دارد.
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در بند سوم این فصل منظور نظر داشتن دول متحده حوائج ضروری ایرانرا جملھ 
ت منظور نظر من این باشد کھ ریشھ بیداد را در تمام بسیار مضحکی است ممکن اس

گیتی از بن بر کنم و در عین حال کوچک ترین اقدامی ھم نکنم و ممکن است خیلی 
کارھای خوب منظور نظر من باشد کھ یکی را ھم اقدام ننمایم ھمچنین ممکن است 

ند زیرا منظور نظر دول متحده حوائج ضرورتی ایران باشد اما یک قدمی ھم بردار
شود حتی یک کلمھ (برآوردن) ھم جلو کلمھ  تعھد عملی در ضمن این فقره دیده نمی

حوائج گذاشتھ نشده کھ اقلا معلوم شود کھ حوائج ایران منظور نظر آنھا است نھ آنکھ 
تنھا حوائج ما را در آینھ جھان نمای گیتی مشاھده کنند زیرا منظور نظر داشتن حوائج 

یست خاصھ کھ از کلمھ ضروری ھم کھ صفت برای حوائج جز این چیز دیگری ن
توان تعبیراتی قائل شد خود آقای فروغی ھم کھ در پشت این تریبون  است می آورده شده

توان مھ نوع تعبیر کرد ممکن است دو  فرمودند کھ کلمات و اقوال علمای سیاسی را می
عاملھ خوبی است از ما مرتبھ غذا خوردن ھم از حوائج ضروری نباشد. حقیقھ بسیار م

ھر نوع مساعدت از آنھا منظور نظر. فصل چھارم این قرارارداد مشعر برآنست کھ 
توانند قوای زمینی و دریائی و ھوائی در  دولت شوروی و انگلستان ھر قدر بخواھند می

ایران نگاه بداند کجا بدارند؟ خوراک و لوازم اینھا از کجا تھیھ خواھد شد؟ و چھ اعمالی 
کن است از وجود آنھا پدید آید؟ اینھا سوالھائی است کھ پاسخ آنھا با آقای فروغی مم

 است.
روابط قوای دول متحده با ادارات دولت ایران و ھمکاری ادارات آنھم بنحوی کھ 
مأمورنیت قوای مزبور محفظ باشد داستانیست کھ محتاج شرح و بیسط زیاد است من 

توانند باقوای خارجی روابط داشتھ باشند و تعھد کنند  دانم ادارات ایران چگونھ می نمی
توانم چطور ممکن است کھ  کھ ھمکاری نمده مأمونیت آن قوا را بعھده بگیرند. من نمی

اجازه بدھیم کھ قوای خارجی ھر اندازه کھ بخواھند در ایران سکونت نمایند و ضربت 
اعتراف کنیم کھ حضور  آخری را ھم بدین شکل برپیکر نحیف این کشور وارد بیاوریم

 این قوا در خاک ایران اشغال نظامی نخواھد بود.
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معنی جملھ اول این است کھ حق خود را از دست بدھیم معنی جملھ دوم ھم این است 
کنم کھ آقای  است اظھار خوشوقتی نمائیم من تصور می کھ برای حقی کھ از کف ما رفتھ

کنم کھ  ند اگر چنین است من تکرار میا نخست وزیر تعریف استقلال را فراموش کرده
در اصطلاح تمام ممالک دنیا استقلال عبارتست از حق قبول نکردن مداخلھ دولت 
بیگانھ در امور داخلی و در ارتباطھای خارجی و کشور مستقل مملکتی را گویند کھ در 
رفتارداخلی وخارجی خود آزاد باشد و در عقد ھر قرارداد و حفظ ھر قرارداد و 

گونھ رابطھ با دولتھای دیگر ذی حق باشد اکنون باید فھمید کھ وجود قوای خارجی ھر
 در مملکت ما بااعتراف باینکھ اشغال نظامی نیست بامفھوم استقلال ماچھ تناسبی دارد.

ممکن است در جواب من بفرمائید کھ مقصود از این جملھ آن است کھ وجود قوای 
خصمانھ تقلی شود اگر اینطوراست جملھ خارجی مایھ مزاحمت و عملی نیست کھ 

(مزاحمت آنھا با ادارات و قوای تأمینیھ ایران و زندگی اقتصادی کشور و رفت و 
 آمدعادی سکنھ واجرای قوانین ومقررات ایران درحداقل امکان خواھدبود) یعنی چھ؟

بریم کھ  مگراین جملھ اعتراف بوجود مزاحمت نیست وازاین جابیک نکتھ دیگرپی می
جوداین قواموجب مزاحمت زندگانی اقتصادی مانیزخواھدشدزیراباکلمھ کش و

توان انجام دادمن نمیدانم درنسخھ انگلیسی و  دارحداقل امکان خیلی کارھاخیلی کارھامی
است انصافأ فارسی آن کھ بسیاربدکلمھ  روسی این قراردادبجای این کلمھ چھ نوشتھ شده

میده شودفصل ششم این قرارداد بھ عقیده من ایست وممکن است ازآن دومعنی متضادفھ
 برد ازآن جھھ مضراست کھ روابط ایران راکھ باسایردول بایددوستانھ باشدازبین می

البتھ آقایان نمایندگان محترم مستحضر ھستند کھ کشور شاھنشاھی ایران با کشور 
یا سوئد ھلند ژاپون ترکیھ اتحاد جماھیر شوروی افغان فرانسھ آلمان بلژیک لھستان ایتال

دانمارک فنلاند حجاز و بسیاری از کشورھای دیگر پیمان مودت و دوستی دارد و 
برطبق گفتار آقای فروغی در صورتی کھ قرارداد ھم در مجلس تصویب شودایران بی 

 طرف است وباھیچ دولتی مخالف نیست وبالطبیعھ روابط ما با ھمھ برقرار خواھدبود.
حترم سفارت فرانسھ بھ آقای وزیر محترم امور خارجھ از جوابی کھ آقای کاردار م

ایران نوشتھ بودند و در روزنامھ تجدد ھم درج شده بود معلوم شد کھ آقای فروغی 
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اند و بدون اجازه مجلس و بر خلاف قوانین بین الملل  برخلاف گفتھ خود عمل کرده
توانم باورکنم  ھنوز نمیاند روابط ایران را با دولت فرانسھ قطع نمایند من  شاید خواستھ

اند کھ روابط خود را با فرانسھ قطع کنند زیرا  کھ آقای فروغی چنین قصدی داشتھ
برخلاف قوانین و مقررات مربوطھ و برخلاف رضایت ملت ایرانست. من نمیدانم کھ 

اند و متعاقب درج  است کھ آن ھااین طور جواب داده دولت بسفارت فرانسھ چھ نوشتھ
د ھم در جراید خواندم کھ آقای کاردار سفارت فرانسھ از ایران عزیمت در جریده تجد

نمایند. این را ھم نفھمیدم برروی چھ اصلی است زیرا برطبق بیانات خود آقای  می
فروغی این قرارداداگر تصویب ھم بشود ناقض بی طرفی ایران نخواھدبود اگر 

 قطع رابطھ نمایند البتھ قرارداد بتوانند با بعضی از دول مثلأ ۲برفرض برضمیمھ 
ضمیمھ شامل دولت فرانسھ نخواھدگردید زیرا فرانسھ نھ با دولت اتحاد جماھیر 
شوروی در جنگ است نھ با انگیس در پیکار و دولت ایران ھیچوقت این حق را 
نخواھدداشت کھ بادول دوست ایران رابطھ خود را قطع کند. کشور فرانسھ درتاریخ 

پائی است کھ ازعھدی قدیم باایران دارای رابطھ سیاسی بوده و یکی از کشورھا یا رو
چنانچھ میدانیم از دوره شاه عباس کبیر یا پیشتر با کشور ایران مودت و روابط 

شود  است و امروز ھم کھ بریاست و پیشوائی مارشال پتن اداره می صمیمانھ داشتھ
یران حاضر نیستند کھ دولت باایران رابطھ بسیار محبت آمیز و صمیمانھ دارد و مردم ا

 با دول دنیا عموماً و با دولت فرانسھ خصوصاً رابطھ خود را قطع کند.
چون فصل ششم این قرارداد درباره روابط کشور ما با سایر کشورھای جھانست من 

ً امروز برای ایران  دراینجا عرض می کنم کھ حفظ روابط فرانسھ وایران مخصوصا
لتی بوسیلھ ترک رابطھ ایران با دول متحابھ لطمھ باستقلال خیلی ذیقیمت است و اگر دو

ما برساند البتھ مسئول ملت است و سرانجام دولتی کھ برخلاف مصالح مملکت خود 
قیام نماید. مثل سرانجام رنو والادیھ و گاملین و نظایر بر آنھا خواھد بود. بنده چون حالم 

 کنم. یاست از اینجھت از بقیھ صرف نظر م خیلی بد شده
بنده لازم نیست خیلی توضیحات مفصلی در جواب فرمایشات آقای  -نخست وزیر

نوبخت بدھم بجھت اینکھ بنده اینطور فھمیدم ایشان زحمت زیادی خواستند بکشند و 
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فھمم و عبارت را نمیدانم و اشتباه  فھمم و الفاظ را نمی بگویند یکی اینکھ بنده چیزی نمی
ام و از این قبیل چیزھا. ممکن است یک قسمت  موش کردهکنم و اصطلاحات را فرا می

از فرمایشات ایشان درمورد شخص بنده صادق باشد وایشان درعلم حقوق 
خواھم منکر شوم ولی متأسفانھ سنم یک قدری زیاد  خیلیزبردست ھستند بنده این را نمی

حقوق ھم کردم کھ درس  رفتم از ایشان استدعا می شدم و می است والا حاضر می شده
برای من تدریس کنند و یاد بدھند (خنده نمایندگان) مطالب دیگری ھم فرمودند در کلیات 
و جزئیات کھ اینقدر عالی بود کھ از حدود فھم بنده خارج بود کھ نتوانستم بفھمم بنابراین 

خواھم عرض کنم یکی در  توانم جواب عرض کنم بنابراین یک دو کلمھ فقط می نمی
نتیک است کھ خیلی بیان مشروحی در آن خصوص فرمودند در اینجا باب منشور آتلا

است کھ در مجالس دولتھای انگلستان و شوروی  منشور آتلاتیک ھم لایحھ قانونی نبوده
تصویب شده باشد این پیمان بعد از آنکھ بین دول متحده آمریکا ودولت انگلیس منعقد شد 

یر ھمراھان آن دولت ھم قبول کردند و دولت شوروی ھم بعداً آنرا تصدیق کرد و سا
برای ھمین است کھ بنمایانند کھ سیاست ما چیست در دنیا و روزی کھ جنگ تمامم شد 

خواھیم اجرا کنیم این منشور منتشر شد تمام  اگر ما پیش برویم چھ ترتیبی را در دنیا می
ھا ھم ھیچ  ھای دولتدنیا دیدند در تمام جرائد نوشتھ شد و در تمام دنیا مذاکره شد پارلمان

توانیم یک منشور معتبری بدانیم بنده ھم از  اعتراض نکردند و ما ھم این منشور را می
کنم کھ دولت ایرانھم موافقت دارند با این منشور کھ یک  طرف ملت ایران عرض می

اصول بسیار خوبی در دنیا مجری شود و مدار و اساس روابط بین المللی بشود 
ست) بانجھت بااین منشور کھ ما تکیھ گاه عھدنامھ خودمان قرار صحیح ا-(صحیح است

دادیم و موافق ھستیم ومیل داریم کھ آن اصل پیش برود و باید ھم ھمقدم بشویم با سایر 
کنم راجع بھ  خواھند آن اصول پیش برود و یک کلمھ دیگری عرض می مللی کھ می

بر کلمھ تعھد کھ فصل اول بیانات وآن این بود کھ یک شرح مفصلی اعتراض کردند 
قرارداد است ومطالب غریب وعجیبی فرمودند کھ بنده نتوانستم بخاطر بیاورم کھ چھ 

است  کنم کھ فصل اول اینطور نوشتھ شده مقصودی دارند فقط خاطر آقایان را متوجھ می
کنند فلان و فلان (توجھ بفرمائید چھ چیز را  کھ دول مشترکاً وھریک منفرداً تعھد می
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کنند تمامیت خاک ایران و حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را  کنند) تعھد می عھد میت
محترم بشمارند این چھ عیبی دارد بنابراین این چون فرمایشات دیگر آقای نوبخت تمام 

کنم اما موضوع کاردارسفارت فرانسھ وقطع روابط دولت  نشد بنده ھم دیگر دنبال نمی
است اما اگر این عھدنامھ  ایران ھنوز قطع روابط نکرده ایران با دولت فرانسھ دولت

تصویب شد ممکن است قطع روابط بشود بموجب مدلول ھمین عھدنامھ اما کاردار 
سفارت فرانسھ اولاً جواب نیود بلکھ خودش یک مراسلھ نوشتھ بود بوزارت خارجھ آن 

بود و کاربدی مراسلھ چھ بود بنظر بنده چیزھای بی ربطی بود و مخالف اصول کلی 
بود و شاید خود آقای نوبخت ھم با ھمھ احاطھ کھ بھ اصول دیپلماسی دارند میدانند کھ 
یک کاردار یا یک وزیر مختاری کھ مأمور است از طرف دولت خودش در نزد دولت 
دیگر با ملت و با روزنامھ و با مردم و بازرگانان آن ملت کار ندارد (صحیح است) 

دھد او را  ندارد یک مراسلھ کھ بوزارت امور خارجھ میطرف او دولت است حق 
ھا بدھد بنابراین بد حرکتی کرده بود و توھین کرده بود  بمردم ھم بدھد و بروزنامھ

بدولت ایران باینجھت دولت ایران شخص او را گفتند از ایران برود و در ایران نماند 
 است. اما روابط ما بادولت فرانسھ ھنوز قطع نشده

 رأی بگیرید. -از نمایندگانبعضی 
گیریم بھ اعتراضات آقای نوبخت یکی یکی. نسبت بھ فصل اول آقایان  رأی می -رئیس 

شود باعتراضات  موافقین برخیزند(عده برخاستند)تصویب نشد. رأی گرفتھ شد می
ایشان نسبت بھ فصل دوم موافقین قیام نمایند(عده قیام نمودند)تصویب نشد. رأی گرفتھ 

باعتراضات فصل سوم کسانی کھ موافقند قیام نمایند(عده برخاستند) تصویب  شود می
گیریم بھ اعتراضات فصل چھارم موافقین برخیزند (عده برخاستند) قابل  نشد. رأی می

شود بقابل توجھ بودن اعتراضات فصل پنجم موافقین  توجھ نشد. رأی گرفتھ می
شود بھ قابل توجھ بودن  ی گرفتھ میبرخیزند(چند نفر برخاستند) قابل توجھ نشد. رأ

اعتراضات فصل ششم موافقین برخیزند(چند نفری قیام نمودند)تصویب نشد. رأی 
گیریم بھ اعتراضات فصل ھفتم موافقین برخیزند (عده برخاستند)تصویب نشد. رأی  می

شود بھ اعتراضات فصل ھشتم موافقین برخیزند (معدودی برخاستند)تصویب  گرفتھ می
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گیریم باعتراضات نسبت بھ فصل نھم موافقین برخیزند (عده  أی مینشد. ر
 برخاستند)تصویب نشد. آقای دکتر جوان.

بنده خیلی متأسف ھستم کھ برخلاف صریح نظامنامھ داخلی مجلس اجازه  -دکتر جوان 
ندارند کھ دراطراف پیمان صحبتی بکنم بالاخره چون اجازه داده نشد بنده عرایضم را 

است  ام درفصل پنجم قید شده نم بموضوع فصل پنجم کھ اعتراضات دادهک منحصر می
بمحض اینکھ مخاصمھ وجنگ بین این دو دولت با دولت آلمان وشرکای او خاتمھ پیدا 
کرد درمدت شش ماه درصورت متارکھ وبلا فاصلھ بعد از صلح نیروی خودشان 

بھ تعبیر تفسیر ندارد  راازکشور ما خارج کنند. این عبارت خیلی روشن است واحتیاج
دراین قسمت بنده ایرادی داشتم وآن این بود استدلالی کھ برای اشغال کشور ما 

کننداین است کھ کشور ایران سرراه این دو دولت واقع شده واین دو ھمسایھ برای  می
فرمایند کھ اگر یک  ایجاد وسائل وسایر احتیاجات جنگی احتیاج دارند آقایان تصدیق می

ید بین این دو دولت ھمسایھ شمالی وجنوبی مابادولت آلمان وشرکای اروپائی روزی رس
او یعنی دولت آلمان ودیگران صلح کردند ولی دولت ژاپن فرضاً خاتمھ نداد یعنی با 
دولت ژاپن درجنگ باشند آیا باز ھم این وضعیت سرجای خودش باقی است یعنی 

کھ نیروی این دو دولت درکشور ما کند براین بازھم وضعیت جغرافیائی ما اقتضا می
باشند؟فرض بفرمائید دولت انگلستان ودولت شوروی با دولت آلمان وشرکای اروپائی 
اوجنگ را تمام کردند وصلح شد اما با دولت ژاپن درحال جنگ باشند ینابراین باز باید 

کھ  نیروی این دو دولت درکشور ما باشند؟ ایرادی کھ بنده دارم وپیشنھادی ھم دارم
بایستی دراینجا قید شود کھ بمحض خاتمھ جنگ بین انگلستان وشوروی ودولت آلمان 
وشرکای اروپائی او باید نیروی خودشان را ازکشور ما خارج کنند وازایران بیرون 

اند شرکای او. فرض بفرمائید اینجا  بروند حالا فرض بفرمائید اینجا بطور کلی نوشتھ
ن است. اگر فرضاً اینھا صلح کردند باھم با دولتھای دولت ژاپن یکی از شرکای آلما

اروپائی وباز این جنگ با ژاپن باقی بود آنوقت تکلیف ما چیست؟ چرا باید این قید 
دراینجا نباشد کھ با شرکای اروپائی او؟این یک ایراد بنده بود کھ بنده درقسمت اول ھم 

نویسد اگر جنگ  ول میعرض کردم. اما درقسمت دوم ملاحظھ میفرمائید درقسمت ا
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بین دولت آلمان وشرکای اوبا دول متحده متارکھ شد این عبارت خیلی صریح وروشن 
است کھ عبارت باین  است واحتیاج بھیچگونھ تعریف وتفسیری ندارد حالا چھ شده

اند ودرذیل ماده بھ عنوان تعریف  روشنی را یک عبارت دیگری ضمیمھ اش کرده
اند (مقصوداز شرکای دولت آلمان ھردولت دیگری  ونوشتھشرکای آلمان اضافھ کرده 

است کھ اکنون یا درآینده بایکی ازدول متحده بنای مخاصمھ گذاشتھ یا بگذارد)یعنی 
است.  بایکی ازاین دودولت شوروی وانگلستان در گذشتھ یا آینده درحال جنگ بوده

ً این تعریف برای چھ بوده است کھ روشن بکند  است این تعریف برای این بوده اساسا
تواند  ھا ھستند این تعریف کھ خیلی روشن است وکسی نمی دولت آلمان شرکایش کی

تردید بکند ولی باین توضیح آخری صددرصد آن ابرضرر کشور ما تاریک و مبھم 
نویسد مقصود از شرکای دولت آلمان  است چرا؟برای اینکھ دراین تعریف می کرده

یا درآینده بایکی ازدول متحده بنای مخاصمھ گذاشتھ یا ھردولت دیگری است کھ اکنون 
 بگذارد.

ً دولت انگلستان تنھا بایکی ازدولتھای آمریکای  حالا فرض بفرمائید درآینده فرضا
جنوبی برزیل یا شیلی وارد جنگ شد این تاثًیری بحال مادارد؟این چھ ارتباطی 

ئید کھ این دودولت آمدند است فرض بفرما بامادارد؟ اصلاً این برای چھ نوشتھ شده
وجنگ خودشان را خاتمھ دادند بادولت آلمان وماھم از مخمصھ راحت شدیم ودیگر 

کند نھ ھیچگونھ بھانھ  مانھ سرراھشان ھستیم نھ وضع جغرافیائی مادیگر ایجاب می
است کھ بمحض اینکھ  ھست برای کشور ماوبااین عبارت باین روشنی کھ نوشتھ شده

است کھ این  ردبایدقوایشان راازکشور ماببرند دیگر چھ علت داشتھجنگ خاتمھ پیدا ک
کنم کھ  دانند وبنده تصور می اند درآخر این فصل. آقایان می تعریف را علاوه کرده

کنند اغلب شان  بعضی ازآقایان موافقین کھ اکثر از روی عقیده بااین پیمان موافقت می
این پیمان برای مدت محدودی است  گویند لااقل برای خاطر ھمان اصلی است کھ می

شود ولی متأسفانھ اگر این  آنھم بعداز جنگ وازاین تحدید مدت کھ شده خیلی خوشدل می
گذاشتند کھ  کردند وھمان عبارت اولی را بحال خود می عبارت دومی را اضافھ نمی

شوداین نویسد پس از خاتمھ یافتن جنگ باآلمان یا شرکای اوباید ایران تخلیھ  صریحاً می
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اند کھ  اند و گفتھ خیلی واضح وروشن بودبعداً کھ این جملھ رااضافھ کرده
مقصودازشرکای آلمان عبارت ازھردولتی کھ اکنون یادرآینده بایکی ازدول متحده بنای 
مخاصمھ گذاشتھ یابگذارداین خوب نیست فرضأ جنگ خانمھ پیداکندوقضیھ تمام 

شیلی یابرزیل جنگ بکندیافرضأ بادولت شودفرض بفرمائیددولت انگلستان بادولت 
کنیم بآنھاکھ بایدتخلیھ بکنیدونیروی خودتان  ژاپن بالاخره وقتی کھ مامراجعھ می

راببریدواجرای پیمان راازآنھاتقاضای کنیم کھ نیرویتان راببرید فورأ تعریف 
گذارند واین راھمین جوربرضررماتعبیرخواھندکرداین بودکھ  اخیرراجلوی پای مامی

ده ضمن شوراول کھ اعتراضات خودم راتقدیم داشتھ بودم متأسفانھ آنھائی را کھ بن
علاقھ داشتم جزیک قسمت موردتوجھ واقعنگردیدازاین جھت بنده آنھاراتکرارنکردم 
ولی این قسمت قسمت مھمی است آن ھم نھ برای زمان حال وزمان جنگ برای 

ء تفسیرکنندآنوقت آفت داردبرای تعبیروتفسیروبرای موقعی کھ جنگ خانمھ پیدابکندسو
مابنده درھرصورت چون مقیدھستم امروزوارددرفصول دیگرنشوم ودرھرصورت 

بینم وعقیده داشتم بھمان ترتیبی کھ  گویندتفاوتی نمی بنده قانونأبین شوراول ودوم کھ می
دادندکھ درشوردوم ھم  درشوراول درکلیات اجازه دادندومذاکره شدبایستی اجازه می

ات صحبت شودوبالاخره نظامنامھ ماھم صریح است کھ بایداجازه داده شود حالا درکلی
کنم فقط مختصرأ  است درکلیات صحبت نشودبنده عرضی نمی چون تصمیم گرفتھ شده

کنم حقیقھ بنده خیلی فکرکردم دراطراف این پیمان بلکھ یک وسیلھ پیداکنم  عرض می
أ روی ایمان بمیھن وکشورخودم خیلی کھ یک حالت موافقتی پیداکنم ولی بنده مخصوص

فکرکردم دیدم ھیچ راھی نیست برایم بنده البتھ تأثیراتم خیلی زیاداست تنھااین نیست 
تأثیراتم کھ بنده بدون ھیچگونھ علت وبدون ھیچ سلبی دیروز موردحملھ یکی ازآقایان 

 نمایندگان واقع شدم....
 زنگ رئیس. این حرفھامطرح نیست آقا..... -ھمھمھ نمایندگان

و تأثر بنده ازاین است کھ بھ بنده اجازه داده نشد تا روی دلائل ان دلائلی کھ  -دکترجوان
کردم کھ این  شد بالاخره باکثریت ثابت می یقین دارم درقلب ھمھ آقایان موثرواقع می

تأثرات (زنگ رئیس) تمام است عرایض بنده. فقط دو جملھ بیشتر نیست. تأثرات مناز 
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است  کھ این پیمان بالاخره درنتیجھ مقرراتی کھ دراین جاتصریح شدهاین است 
خواھم بگویم  است بنده نمی برضررمااست وبرای اموراقتصادی ماخیلی مضرواقع شده

کھ تنھاامروزگرانی فوق العاده وسنگینی مالیات ھزینھ زیاددولت بدرفتاری مامورین 
است  ھ در اینجاپیش بینی شدهمالیھ بامردم فقط وفقط ناشی ازعمل ھمکاری است ک

 -ودولت فقط برای اینکھ بتواند نقشھ ھمکاری راعملی بکند....(صدای زنگ رئیس
 این حرفھا بھ پیمان مربوط نیست) –ھمھمھ نمایندگان 

اید کھ مأمورین مالیھ برخلاف قانون مستنکف را  آقایان کدام شمااجازه داده -دکترجوان
 خارج ازموضوع است) -زنگ رئیس -توقیف بکنند؟ (ھمھمھ نمایندگان

 کنم. چراخارج ازموضوع است؟ بسیار خوب دیگرعرضی نمی -دکترجوان
 این صحبتھاخارج از موضوع است آقا.-رئیس

فرمایشات آقاراھم بنده محتاج بجواب زیادی نمیدانم. اولا تأسف خوردند  -نخست وزیر
شوراول ایشان بسیار از اینکھ چرانگذاشتندکھ ایشان صحبت کنند در صورتیکھ در

خواستند گفتند ھیچکس ھم از ایشان  مفصل صحبت کردند و مذاکره فرمودند ھر چھ می
خواھم تصدیق کنم کھ از روی عقیده با  ممانعتی نکرد (صحیح است) البتھ ایشان بنده می

این پیمان مخالف ھستند و حق دارند یعنی آزادند و مختارند و می توانند مخالف باشند 
کنم  نکھ دیگران ھم آزادند و مختارند باینکھ موافق باشند فقط چیزی کھ عرض میکماای

وقتی کھ انسان بایک چیزی مخالف شداصولاً ھمھ متعلقات آنرا بدمیداندوآنوقت ازبرای 
کند مثل اینکھ ایشان  کند و دلیل قطعی بیان می آن مخالف خودش اقامھ دلیل می

ط باین پیمان است یا تقصیر این چیزھائی است کھ فرمایندمالیات اگر زیاداست مربو می
چھارصدوسی ملیون  ۱۳۲۰است بنده نمیدانم چرا. مالیات این مملکت درسال  واقع شده

تومان یاچھارمیلیاردوسیصدملیون ریال مقررشده بودازبرای پرکردن این بودجھ واین 
است مدت شش ماه  عایدات یک مالیاتھائی ھم یاوضع شده یانشده عملیاتی ھم واقع شده

ھم روی آن بودجھ عمل کردندمنتھی این است کھ دراین اواخر جریاناتی پیداشد در 
کنیم کھ این بودجھ سنگین را کھ بعقیده ما برای  کشورکھ ھمھ میدانند حالا ما سعی می
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این مملکت خیلی سنگین است و فعلأ این ملت طاقت این بودجھ را ندارد باید سبکش 
 وانیم صرفھ جوئی کنیم و کمکش کنیم.کرد و ھر قدر بت

اماگرانی مثلأ یک مقدارزیادی البتھ دلائل عدیده داردحالاکھ بجای این رانداردکھ 
مااینجابحث کنیم دراین مسئلھ گرانی دلائل زیادی داردیکی ھمان مالیات سنگین 
کشوراست غیر ازمالیات سنگین عامل دیگرھمان بستھ شدن راه تجارت دنیااست 

آقادرنتیجھ رقابت است ورقابت ھم روی تجارت ودادوستداست وقتی کھ راه  ارزانی
شودماامیدوارھستیم یعنی  تجارت مسدودبودووقتی رقابت نشدطبعأ اجناس گران می

کنیم وانشاالله آقایان نمایندگان محترم ھم باماکمک  سعی می
ھ کنیم ک کننددرمشورت,دررأی,درھمھ چیزوبقدری کھ ممکن است تلاش می می

باصطلاح امروزسطح زندگی راپائین بیاوریم ولیفراموش نفرمائیدیک علل طبیعی 
رودبآنجائی کھ  ھست کھ آن علل طبیعی تامرتفع نشودسطح زندگانی نمی

کنم بیانات  بایدبرودمتأسفانھ اینطورودراختیار کسی نیست خواھش می
ھان مردم رافراھم نفرمائیدوچیزھائی کھ از حقیقت خارج باشدنفرمائیدواسباب شبھھ اذ

 نفرمائید.
است واین  امادرموضوع اعتراض خودشان اگردولت ژاپن کھ دراین ذکرنشده

است آلمان وشرکای اویعنی آلمان وھرکس کھ بآلمان شریک درجنگ است  جاذکرشده
خواھندبگوئید منحصرباروپا باشدنظرشان ھم باین است کھ درآسیافقط  حالاایشان می

اآلمان متحداست ,خوب چھ میدانیم کھ فرداچھ پیش یک دولت ژاپن است کھ ب
آیداگرمابخواھیم تحدیدکنیم بھ لفظ اروپائی آنوقت بساھست کھ فردایک ترتیبی پیش  می

شودواینکھ  شودومخالف این اقتضای امروزی می بیایدکھ مخالف ایننظرمی
افھ است برماده چرااض فرمایندباخیلی حرارت کھ این جملھ کھ بعدأ اضافھ شده می
است حالاھم مطلب این جملھ روشن است  است وحال آنکھ مطلب روشن بوده شده

است آلمان وشرکای  مطلب راجع بھمین جنگ است وھمین اتحادکھ گفتھ شده
اوحالااگریک جنگ دیگری مابین دولت شوروی وانگلیس بایک دولت دیگری 

شودچراآنراشامل کنیم  بشودکھ مربوط باتحادباآلمان نباشداین عھدنامھ کھ شامل آن نمی
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این قرینھ عبارت ومحل عبارت اینھاھمھ روشن است کھ مقصودھمان است یعنی ازاین 
است مقصوداین است کھ منحصرنیست بدولتھائی کھ امروز  عبارت کھ اضافھ شده

بآلمان شریک ھستندحالابگوئیم اگراحیانأ این عھدنامھ راامضاکردیم پس ازامضای این 
دولت دیگری پیداشد کھ باآلمان شریک شددرجنگ اوھم مشمول عھدنامھ ھم اگریک 

این عھدنامھ است؟این موردنداردواین یک ماده واضحی است کھ احتیاج بھ توضیح 
 ندارداین بودتوضیحات بنده بطوراختصار.

شودبقابل توجھ بودن اعتراضات آقای دکترجوان درفصل پنجم  رأی گرفتھ می -رئیس
 رقیام نمودند)موافقین برخیزند. (چندنف

 گیریم..... قابل توجھ نشد. رأی می –رئیس 
ای دارم بنده وچندنفرازآقایان پیشنھادکردیم باورقھ رأی  بنده اخطارنظامنامھ -نوبخت

 گرفتھ شود.
 شود: پیشنھاد قرائت می -رئیس 

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی. تمنی داریم درباره پیمان اتحادبادولتین 
نظامنامھ داخلی مجلس شورای ملی درموقع اخذ رأی  ۸۷روی طبق ماده انگلستان وشو

ارگانی نوبخت. دکترجوان. ابوالقاسم. آزادی  -بطور علنی باورقھ رأی گرفتھ شود
 شود) یک امضای دیگرھم ھست کھ خوانده نمی–(طوسی 
 بنده پس گرفتم. –ارگانی 

 آقای دکترجوان. -رئیس
ھم نزدآقای طھرانچی است کھ ھفده یک ورقھ پیشنھاددیگری  -دکترجوان

 اند. نفرامضاکرده
 ھمین ورقھ کافی است برای رأی گرفتن باورقھ.-طھرانچی

 ۸۰موافقین باماده واحده دولت ورقھ سفید خواھندداد.(اخذوشماره آراء بعمل آمده -رئیس
 ورقھ کبودشماره شد) ۸ورقھ سفیدو

. آقای دولت تصویب شد رأی ماده واحده ۸۰با ۹۳عده حاضردرموقع رأی  -رئیس
 دکترملک زاده.
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کنم توجھ  اگرچھ عرایض بنده خیلی مختصراست ولی استدعامی -دکتر ملک زاده
بفرمائید. جمعی ازنمایندگان محترم وعده زیادی از خارج دراین مدتی کھ موضوع 
معاھده درجریان بودازبنده سئوال کردندکھ چھ شددراطراف معاھده درمجلس علنی 

موضوع معاھده مطرح نیست.  –نکردم. (یکی ازنمایندگان اظھارنظری 
آقا)اینجااکثرآقایان صحبت فرمودندحتی ازنظامنامھ ھمتجازفرمودند. این است کھ 

 دھیم: تصدیع می
آقایان ھمھ شاھدندکھ بنده نظریات خودم رادرجلسھ خصوصی بطورمفصل بعرض 

ھ این نظریات مجلس رساندم ومخصوصأ ازآقای وزیرامورخارجھ تقاضاکردم ک
رایادداشت بکنندوترتیب اثربدھیداعتراضاتی کھ بعنوان پیشنھاددر مجلس داده شدوحقیقھ 
موردمطالعھ دولت واقع شدواقدام شدوبعضی ازآنھاطرف دولتین قبول شدوامیدوارم 
سایرنظریات ھم در این معاھده اقتصادی کھ دولت درنظرداردتأمین بشودولی 

این نبودمقصوداصلی من دوجملھ بوداینجاعرض بکنم  مقصوداصلی من ازاین عرایضم
وآن دوجملھ این است کھ اول بعقیده من نظربھ مقتضیات طبیعی ایران ونظربھ 

کنم کھ یکنفر ایرانی نباشد کھ طرفدار این عقیده  مقتضیات جغراقیائی ایران گمان می
است) ھر  نباشد کھ مناسبات ایران با ھمسایگان باید براساس دوستی باشد (صحیح

کنم کھ منکر این اصل  ایرانی حتی آنھائی ھم کھ مخالف ھستند در این مجلس گمان می
نباشند کھ مناسبات دولت و ملت ایران با ھمسایگانش و ھر ملتی کھ باشد صلاح و 
صرفھ طرفین در این است کھ از روی اساس دوستی و مودت باشد (صحیح است) این 

نا بافکار عامھ ھستم و ھم خودم را نماینده آنھا کنم چون آش ای کھ عرض می نکتھ
 میدانم.....(چون عده کافی نبود قدری تأمل کردند تا عده کافی شد)

دھم این است کھ  نکتھ دومی کھ بیشتر سنگینی عقیده خودم را بآن می –دکتر ملک زاده 
محکم  بعقیده بنده یک اتحاد حقیقتی یک اتحاد واقعی یک اتحادی کھ در روی یک پایھ

و اساسی باشد اتحاد معنوی و قلبی دو ملت است با یکدیگر یعنی اگر دو ملت اعتماد و 
اطمینان سبت بھم داشتھ باشند محبت و مھربانی نسبت بھم داشتھ باشند آن معاھده و آن 
اتحاد یک اتحاد حقیقی ویک اتحاد واقعی و یک اتحاد با دوامی برای طرفین خواھد بود 
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میدوار ھستم حالا کھ این معاھده را پذیرفت یک عده ھم رأی ندارند ولی بنابراین بنده ا
ً از طرف مجلس و دولت قبول شده است امیدوارم کھ عملیات دو دولت  معاھده رسما

ھمسایھ متحد ما در آتیھ در روی یک پایھ و اساسی باشد کھ جلب آن محبت جلب آن 
ست) و بتواند در نتیجھ عملیات خیر اطمینان حقیقی و جلب آن اعتماد را بکند (صحیح ا

خواھانھ خودش نسبت بھ ملت و دولت ایران جبران این خسارت و صدمات و این 
لطماتی را کھ ھم اخیراً و ھم در این دوره اخیر و این چند سالھ اخیر بملت ایران وارد 

 است بکند (صحیح است) شده
 حسن اسفندیاری -رئیس مجلس شورای ملی

 
مبادلھ پیمان اتحادمنعقده بین دولت شاھنشانی ایران ودول قانون اجازه   

 اتحادجماھیرشوروی وانگلستان
 

مجلس شورای ملی پیمان اتحادبین دولت شاھنشاھی ایران ودول  -ماده واحد
فصل وشش نامھ  ۹اتحادجماھیرشوروی سوسیالیستس وانگلستان راکھ مشتمل بر

دگان سھ دولت پاراف شده تصویب ازطرف نماین ۱۳۲۰آذرماه  ۲۴باشدودرتاریخ  می
دھدامضاء ومبادلھ شود. این قانون کھ مشتمل بریک ماده ومتن پیمان  وبدولت اجازه می

باشددرمجلسھ ششم بھمن ماه یکھزار وسیصد و بیست بتصویب  اتحادپیوست آن می
 حسن اسفندیاری -مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی

 
 *متن پیمان اتحاد

رت ھمایون شاھنشاه ایران ازیکطرف واعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر اعلیحض
وایرلند و مستملکات انگلیس ماوراء بحارو امپراطورھندوستان وھیئت رئیسھ شورای 
عالی اتحادجما ھیرشوروی سوسیالیستی ازطرف دیگر. نظرباصل منشور اتلانتیک کھ 

لستان درچھاردھم ماه اوت رئیس جمھور دول متحده امریکاونخست وزیر دولت انگ
اند. و دولت اتحاد جماھیر شوروی  برآن توافق کرده و بجھان اعلام نموده ۱۹۴۱
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اصل مزبور را تأیید نموده ودولت  ۱۹۴۱سوسیالیستی نیز در بیست وچھارم سپتاسبر
نمایند و  اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه ایران ھم توافق کامل خودراباآن اصل ابزار می

 ملل دیگر جھان  بطور یکسان  از آن  بھرھمند شوند و:مایلندکھ با
باشند کھ رشتھ دوستی و حسن تفاھم فیمابین استوارشودو:نظرباینکھ  چون آرزومند می

شود:توافق نمودندکھ برای این نظور  این مقاصد بوسیلھ عقد پیمان اتحا دبھتر حاصل می
 قرار تعیین نمودند:ا ز این  خود را پیمانی منعقد سازندو نمایندگان مختار

 
 

 اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه ایران
 جناب آقای علی سھیلی

 وزیرامورخارجھ شاھنشاھی
اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیروایرلندومستملکات انگلیس ماوراء بحاروامپراطور 

 ھندوستان بنام مملکت متحده بریتانیای کبیرو ایرلندشمالی:
 

ارونماینده فوق العاده اعلیحضرت پادشاه انگلستان جناب سرریدرویلیام بولاردوزیرمخت
 درایران.

 ھیئت رئیسھ شورای عالی اتحادجماھیرشوروی سوسیالیستی:
 جناب آقای آندره  آندریویچ  سمیرنوف

 سفیرکبیر فوق العاده اتحاد جماھیرشوروی سوسیالیستی درایران
عتبربوده وبرمقررات ونمایندگان مزبوراختیارات تامھ خودراارائھ نمودندکھ صحیح وم

 ذیل موافقت کردند:
 فصل اول

اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیروایرلندومستملکات انگلیسی ماوراء 
بحاروامپراطورھندوستان وھیئت رئیسھ شورای عالی اتحاد جماھیر شوروی 

 سوسیالیستی (کھ ازاین پس آنھارادول متحدخواھیم نامید)مشترکأوھریک منفردأ
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 تمامیت خاک ایران وحاکمیت واستقلال سیاسی ایران رامحترم بدارند. کنند کھ تعھد می
 فصل دوم

مابین دولت اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه ایران ازیکطرف ودول متحده ازطرف 
 شود دیگرپیمان اتحادی بستھ می

 
 فصل سوم

شوند کھ بجمیع وسایلی کھ در اختیار  دول متحده مشترکاً و ھر یک منفرداً متعھد می -۱
 ارند ایران را در مقابل ھر تجاورزی از جانب آلمان یا ھر دولت دیگر دفاع نمایند.د
 شوند کھ: اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه ایران متعھد می -۲

بجمیع وسایلی کھ در دست دارند و بھر وجھ ممکن شود با دول متحده ھمکاری  –الف 
حدود بحفظ امنیت داخلی در کنند تا تعھد فوق انجام یابد ولیکن معاضدت قوای ایرانی م

 خاک ایران خواھد بود.
برای عبور لشکریان یا مھمات از یک دولت متحد بدولت متحد دیگر یا برای  -ب

مقاصد مشابھ دیگر بدول متحده حق غیر محدود بدھند کھ آنھا جمیع وسایل ارتباطی را 
ھ ضرورت در خاک ایران بکار ببرند و نگاھداری کنند وحفظ بنمایند و درصورتیک

ھا  نظامی ایجاب نمایند بھر نحوی کھ مقتضی بدانند در دست بکیرند راھھای آھن و راه
ھای نفت و تأسیسات تلفنی و تلگرافی  ھا و میدانھای ھواپیمائی و بنادر و لولھ و رودخانھ

 باشد. و بی سیم مشمول این فقره می
نگاھداری و بھبودی  ھر نوع مساعت و تھسیلات ممکنھ بنمایند کھ برای منظور –ج 

 وسایل ارتباطیھ مذکور در فقره (ب)مصالح و کارگر فراھم شود.
باتفاق دول متحده ھر گونھ عملیات سانسوری کھ نسبت بوسایل ارتباطیھ مذکور در  -د

 فقره (ب)لازم بدانند بر قرار کنند و نگاه بدارند.
ین فصل دول متحده د)از بند دوم ا-ج-واضح و مسلم است کھ در اجرای فقرات (ب -۳

 حوائج ضروری ایران را کاملاً منظور نظر خواھند داشت.
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 فصل چھارم

توانند در خاک ایران قوای زمینی و دریائی و ھوائی بعده کھ لازم  دول متحده می -۱
بدانند نگاھدارند و تا جائیکھ مقتضیات استراتژیک اجازه بدھد نقاطی کھ این قوا آنجا 

با موافقت دولت ایران تعیین خواھد شد جمیع مسائل مربوط  نگاھداشتھ خواھند شد
بروابط بین قوای دول متحده و ادرات دولت ایران حتی الامکان با ھمکاری ادارات 
ایران تسسویھ خواھد شد بنحوی کھ مأمورنیت قوای مزبور محفوظ باشد مسلم است کھ 

ت بادارات و قوای حضور این قوا در خاک ایران اشغال نظامی نخواھد بود و نسب
تأمینیھ ایران و زندگانی اقتصادی کشور و رفت و آمد عادی سکنھ و اجرای قوانین و 

 مقررات ایران ھر قدر ممکن باشد کمترمزاحمت خواھند نمود.
ھر چھ زودتر ممکن شود بعد از اعتبار یافتن این پیمان یک یا چند قرارداد راجع  -۲

د)از بند دوم فصل -ج-قررات این فصل و فقره (ببتعھدات مالی کھ دول متحده بسبب م
سوم برعھده خواھند داشت در اموری از قبیل خریدھای محلی و اجاره ابنیھ و 
تأسیسات صنعتی و بکار گرفتن کارگران و مخارج حمل و نقل و امثال آن فیمابین 
منعقد خواھد شد قرارداد مخصوصی منعقد خواھد شد ما بین دولت متحده و دولت 

ھنشاھی ایران کھ معین خواھد کرد کھ بعد از جنگ ابنیھ و اصلاحات دیگری کھ شا
دول متحده در خاک ایران انجام داده باشند بچھ شرایط بدولت شاھنشاھی ایران واگذار 

شود در قراردادھای مزبور مصونیتھائی ھم کھ قوای دول متحده در ایران از آن  می
 ید.برخوردار خواھند بود مقرر خواھد گرد

 
 فصل پنجم

پس از آنکھ کلیھ مخاصمھ ما بین دول متحده با دولت آلمان و شرکای او بموجب یک یا 
چند قرارداد متارکھ جنگ متوقف شد و دول متحده در مدتی کھ زیاده از ششماه نباشد 
قوای خود را از خاک ایران بیرون خواھند برد و اگر پیمان صلح ما بین آنھا بستھ شد 

بل از ششماه بعد از متارکھ باشد بلافاصلھ قوای خود را بیرون خواھند برد. ولو اینکھ ق
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مقصود از شرکای دولت آلمان ھر دولت دیگری است کھ اکنون یا در آینده با یکی از 
 دول متحده بنای مخاصمھ گذاشتھ یا بگذارد.

 فصل ششم
 شوند کھ در روابط خود با کشورھای دیگر روشی دول متحده متعھد می -۱

پیمانھائی  و اختیارنکنندکھ بتمامیت خاک وحاکمیت یااستقلال سیاسی ایران مضرباشد
شوندکھ درھرامری کھ  نبندندکھ بامقررات این پیمان منافات داشتھ باشدومتعھدمی

 شاھی مشاوره نمایند.نمستقیمأ بامنافع ایران مرتبط باشدبادولت اعلیحضرت ھمایون شاھ
شوندکھ درروابط خودباکشورھای  متعھدمیاعلیحضرت ھمایون شاھنشاه  -۲

دیگرروشی اختیارنکنندکھ بااتحادمنافی باشدیا پیمانھائی منعقدنکنندکھ بامقررات این 
 پیمان منافات داشتھ باشد.

 فصل ھفتم
شوندکھ بھترین مساعی خودرابکارببرندکھ حیات اقتصادی  دول متحده مشترکامتعھدمی

تی کھ درنتیجھ جنگ حاضرپیش بیایدمحفوظ ملت ایران رادرمقابل تضییقات واشکلا
بدارند. پس ازآن کھ این پیمان اعتباریافت برای بھترین وجھ عمل کردن باین تعھدمابین 

 دولت ایران ودول متحده مذاکرات شروع خواھدشد.
 

 فصل ھشتم
مقررات این پیمان مابین اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه وھریک ازدوطرف معظم 

 تعھدات دو طرفی یکسان الزام آوراست.متعاھد دیگر مانند 
 فصل نھم

این پیمان پس ازامضاء معتبراست وتا تاریخی کھ برای بیرون بردن قوای دول متحده 
 ازخاک ایران برطبق فصل پنجم مقررشده باعتبارباقی خواھدبود.

اند در تھران  بنابراین نمایندگان مختارمذکور در فوق این پیمان را امضاء و مھر کرده
سھ نسخھ فارسی و انگلیسی و روسی تحریر شد و ھر سھ نسخھ یکسان معتبر خواھد ب

 بود.
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 *ضمیمھ اول

متن نامھ ایست کھ از طرف وزیر مختار دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان بوزیر 
شود:با عطف بھ بنداول از فصل ششم از پیمان اتحادی کھ  امورخارجھ ایران نوشتھ می

از جانب دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان بجنابعالی  امروز امضاءشد مفتخراً 
کنند کھ آن  دھم کھ مقررات این بند را دولت متبوع من چنین معنی می اطمینان می

مقررات بھر کنفرانس صلحی خواه یک کنفرانس خواه کنفرانسھای متعدد کھ در پایان 
ق خواھد گرفت جنگ حاضر منعقد شود و ھمچنین بکنفرانسھای بین المللی دیگر تعل

شوند کھ در کنفرانسھای مزبور ھیچ امری را کھ بتمامیت خاک  وبنابراین متعھد می
ایران و حاکمیت یا استقلال سیاسی ایران مضر باشد تصویب ننمایند و نیز در 
کنفرانسھای مزبور وارد ھیچ مذاکره نشوند کھ بمنافع مستقیم ایران مرتبط باشد مگر 

 اوره کنند.اینکھ با دولت ایران مش
علاوه بر این دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نھایت کوشش را بکار خواھند برد کھ 
ایران در مذاکرات صلحی کھ مستقیماً بمنافع او مرتبط باشد با دول دیگر بطور تساوی 

 نماینده داشتھ باشد.
 

 *ضمیمھ اول
وسیالیستی متن نامھ ایست کھ از طرف سفیر کبیر دولت اتحاد جماھیر شوروی س

شود. با عطف بھ بند اول از فصل ششم از پیمان  بوزیر امور خارجھ ایران نوشتھ می
اتحادی کھ امروز امضاء شدمفتخراً از جانب دولت اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی 

کنند  دھم کھ مقررات این بند را دولت متبوع من چنین معنی می بھ جنابعالی اطمینان می
کنفرانس صلحی خواه یک کنفرانس خواه کنفرانسھای متعدد کھ در  کھ آن مقررات بھر

پایان جنگ منعقد شود و ھمچنین بکنفرانسھای بین المللی دیگر تعلق خواھد گرفت و 
شوند کھ در کنفرانسھای مزبور ھیچ امری را کھ بتمامیت خاک  بنابراین متعھد می

یب ننمایند و نیز در ایران و حاکمیت یا استقلال سیاسی ایران مضر باشد تصو
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کنفرانسھای مزبور وارد ھیچ مذاکره نشوند کھ بمنافع مستقیم ایران مرتبط باشد مگر 
 اینکھ با دولت ایران مشاوره کنند.

علاوه بر این دولت اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی نھایت کوشش را بکار خواھند 
ً بمنافع او م رتبط باشد با دول تساوی برد کھ ایران در مذاکرات صلحی کھ مستقیما

 نماینده داشتھ باشد.
 *ضمیمھ دوم

 است کھ وزیر امورخارجھ ایران بوزیر مختار دولت انگلیس خواھد نوشت: متن نامھ
با عطف بھ بند دوم از فصل ششم از پیمان اتحادی کھ امروز امضاء د از جانب دولت 

مزبور خلاف تعھدات خود  دھم کھ دولت ایران بنا بربند ایران بجنابعالی اطمینان می
میداند کھ چنانچھ این دو دولت ھربار دولت دیگری روابط سیاسی نداشتھ باشند دولت 

 ایران باآن دولت روابط سیاسی نگاه بدارد.
 *ضمیمھ دوم

است کھ وزیر امور خارجھ ایران بھ سفیر کبیر دولت اتحاد جماھیر شوروی  متن نامھ
 سوسیالیستی خواھد نوشت.

ھ بند دوم از فصل ششم از پیمان اتحادی کھ امروز امضاق شد مفتخراً از با عطف ب
دھم کھ دولت ایران بنابربند مزبور خلاف  جانب دولت ایران بھ جنابعالی اطمینان می

تعھدات خود میداند کھ چنانچھ این دو دولت ھر دو با دولت دیگری روابط سیاسی 
 سیاسی نگاه بدارد.نداشتھ باشند دولت ایران با آن دولت روابط 

 * ضمیمھ سوم
متن ایست کھ از طرف وزیر مختار انگلستان بوزیر امور خارجھ ایران نوشتھ 

 شود. می
افتخار دارم از طرف اعیحضرت پادشاه انگلستان در ممالک متحده بھ جنابعالی 

 اطمینانھای وزیر را ابلاغ نمایم:
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است دول متحده  وز امضاء شدهفصل سوم از پیمان اتحادی کھ امر ۲راجع بھ فقره  -۱
از دولت ایران معاضدت قوای نظامی او را در ھیچ جنگ و یا عملیات نظامی بر ضد 

 یک یا چند دولت خارجھ تقاضا نخواھند نمود.
مسلم است کھ این پیمان متضمن شرایطی نیست کھ مستلزم آن باشد کھ دولت ایران مخارج  ۴فصل  ۲راجع بھ فقره  -۲

 دول متحده برای مقاصد نظامی خود انجام داده باشند و برای حوائج ایران ضرورت نداشتھ باشد عھده دار شود. عملیاتی را کھ

قبل از انعقاد صلح از  ۹مسلم است در صورتی ھم کھ پیمان مطابق مقررات فصل  -۳
 درجھ اعتبار ساقط شود ضمیمھ یک باز بقوت خود باقی خواھد ماند.

 ضمیمھ سوم
کھ از طرف سفیر کبیر دولت اتحاد جماھیر شوروی بوزیر امور  متن نامھ ایست

 شود. خارجھ ایران نوشتھ می
افتخار دارم از طرف دولت اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بجنابعالی اطمینانھای 

 زیر را ابلاغ نمایم:
است دول متحده  فصل سوم از پیمان اتحادی کھ امروز امضاء شده ۲راجع بھ فقره  -۱

ولت ایران معاضدت قوای نظامی او را در ھیچ جنگ و یا عملیات نظامی بر ضد از د
 یک یا چند دولت خارجھ تقاضا نخواھند نمود.

مسلم است کھ این پیمان متقضمن شرایطی نیست کھ دولت  ۴فصل  ۲راجع بھ فقره  -۲
و  ایران مخارج عملیاتی را کھ دول متحده برای مقاصد نظامی خود انجام داده باشند

برای حوائج ایران ضرورت نداشتھ باشد و برای حوائج ایران ضرورت نداشتھ باشد 
 عھده دار شود.

قبل از انعقاد صلح از  ۹مسلم است در صورتی ھم کھ پیمان مطابق مقررات فصل  -۳
 درجھ اعتبار ساقط شود ضمیمھ یک باز بقوت خود باقی خواھد ماند.

اھی ایران و دول اتحاد جماھیر شوروی اجاره مبادلھ پیمان اتحاد بین شاھنش
سوسیالیستی و انگلستان مشتمل بر نھ فصل و شش ضمیمھ بشرح بالا در جلسھ ششم 

 است. بھمن ماه یکھزار و سیصد و بیست داده شده
 حسن اسفندیاری –رئیس مجلس شورای ملی 
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  توضیحات و مآخذ:  
 

یت  کتابخانھ، موزه و از سا  ۱۲مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی  دورۀ   -۱
 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

انتشارات علمی  –جلد ھفتم  -» تاریخ بیست سالھ ایران« و نگاه کنید  بھ حسین مکی  
 )  ۱۷٦ – ۲۳۳، صص   ۱۹٦۳ –
از سایت  کتابخانھ، موزه و  ۱۳مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ   - – ۲

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
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 فصل پنجم

 
 مخالفت عده ای از نمایندگان با سلطنت محمد رضا شاه

 
 شھریور فروغی بھ مجلس آمد و تقاضای جلسھ خصوصی کرد. او ۲٥روز 

خبر استعفای رضاشاه را بھ اطلاع مجلس رسانید و خواستار جلسھ رسمی و و علني  
 . شاه سابق شدبرای انجام تشریفات و انتقال سلطنت و سوگند ولیعھد 

در جلسھ خصوصی عده ای مخالفت کردند و کشمکشی در گرفت. عده ای از 
نمایندگان مخالف با سلطنت ولیعھد بودند. بالاخره سھیلی دست بھ مانوری زد و 
نمایندگان را تھدید نمود کھ اگر این تشریفات انجام نشود قوای شوروی کھ در کرج 

کرد. علی دشتی کھ نماینده مجلس بود در این  متوقف ھستند تھران را اشغال خواھند
 :مورد در کتاب پنجاه و پنچ چنین نوشتھ است

در جلسھ خصوصی بگو مگوئی روی داد و ملاحظاتی نامساعد بمیان آمد وزیر  «
خارجھ، موقع شناسی بکار بست و اخطار کرد کھ سپاھیان شوروی تا کرج آمده اند و 

و شاه جوان براریکھ شاھنشاھی تکیھ نکند  اگر فوراً تکلیف مملکت معین نشود
خطرھائی کیان کشور را تھدید میکند و معلوم نیست چھ حوادث ناگواری کھ دولت از 

 .عھده جلوگیری آن نمی تواند بر آید ، بوقوع خواھد پیوست
این شاھکار سیاسی سھیلی بیدرنگ تمام جنجالھا را فرو نشاند و مجلس موافقت کرد 

 « ... ه جوان بھ مجلس آمده و مراسم سوگند بجای آوردعصر ھمان روز شا
روزنامھ اطلاعات کھ ھم در زمان حکومت رضاشاه و ھم بھ دوران سلطنت، فرزند 
او، در جھت استحکام پایھ ھای سلطنت، نقش ویژه ای داشت پیرامون برگزاری اولین 

گذشتھ  سالروز تولد شاه جدید، آنھم بھنگامی کھ احساسات عمومی علیھ اوضاع
اولین سال تولد «زیر عنوان » اطلاعات در یک ربع قرن«برانگیختھ شده بود، در 

 :چنین نوشتھ است» اعلیحضرت چگونھ برگزار شد؟
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و تولد اعلیحضرت ھمایونی بود، اولین سالی بود کھ ملت  ۱۳۲۰روز چھارم آبان »
حرکت پادشاه ایران باید ولادت پادشاه خود را جشن بگیرد. یک ماه و چند روز از 

مستعفی بیشتر نگذشتھ بود، احساسات عمومی برعلیھ اوضاع بمرحلھٴ کمال رسیده بود، 
صفحات روزنامھ مملو از بدگوئی و ناسزا بھ رضا شاه بود، مردم برای در ھم ریختن 
اساس و شالودھھای رضاشاھی حال عصیان و انقلاب داشتند، کی جرأت داشت عکس 

ولادتش بچاپ رساند، کی می توانست از شاه فعلی چند  اعلیحضرت فعلی را بمناسبت
سطر تعریف و تمجید کند. در ھمین ایام اطلاعات مصمم گردید اولین سالروز ولادت 

 »... پادشاه جوان را جشن بگیرد و ابراز احساسات نماید
 

 خبر استعفای رضاشاه چون بمبی منفجر شد
 

تعفای رضاشاه منتشر شد، ھیجان پس از سالھا اختناق و فشار بمحض آنکھ خبر اس
غریبی در مردم تولید کرد عده ای مخالف عزیمت شاه از ایران بودند می گفتند باید 
محاکمھ و مجازات شود. جمعی معتقد بودند کھ عمال حکومت رضاشاه باید توقیف و 
محاکمھ شوند. ھیجان و جنبش مردمی کھ طی سالیان دراز رنج و ستم فراوانی را 

ه بودند، ھر لحظھ اوج می گرفت. این ھیجان و جنبش حالت فنری را داشت متحمل شد
کھ زیر یک فشار قوی قرار گرفتھ باشد و ناگھان بر اثر برداشتھ شدن آن فشار احساس 
رھائی کند و با جھشی قدرتمند و فوق العاده بسوی آزادی شتاب گیرد. مردم چنین 

ی و امنیت اجتماعی وارد آمده بود، حالتی داشتند. نارضائی و صدماتی کھ بھ آزاد
بناگھان جنبش فوق العاده ای در میان تمام مردم ایجاد کرد تا جائی کھ مجلس فرمایشی 
ھم تحت تأثیر این ھیجان عمومی قرار گرفت. در جلسات خصوصی و علنی مجلس 
سخنانی در نکوھش از اعمال رضاشاه گفتھ شد. از جملھ علی دشتی و سید یعقوب 

 طالب تندی علیھ رضاشاه بیان کردند. جراید ھم کھ زنجیر سانسور انوار م
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تا چندی پیش دست و دھانشان را بستھ بود، علیھ حکومت رضاشاه مقالاتی نوشتند و از 
روی بسیاری جنایات و فجایع کھ در دوران رژیم استبدادی بھ دستور شاه و وسیلھ 

د. در میان جراید کھ علیھ اوضاع گذشتھ مقالات عمال او انجام گرفتھ بود پرده برداشتن
تندی انتشار دادند و یا کاریکاتورھائی بچاپ رساندند، روزنامھ ھای ستاره، تجدد 
ایران، امید و بسیاری جراید و ھفتھ نامھ ھای دیگر بودند کھ ھر یک بھ سھم خود قدمی 

 .در راه آگاھی مردم برداشتند
در یکصد و  ۱۳۲۰مھرماه  ۱٤کھ در روز یکشنبھ  در اینجا ابتدا نطق علی دشتی را

بیست و یکمین جلسھ مجلس شورای ملی دوره دوازدھم ایراد شده نقل می کنیم و سپس 
 .بھ مطالب دیگر می پردازیم

کھ بعلت عدم دقت در تصحیح، برخی قسمت ھای آن نارساست از  -این سخنرانی 
 : لیف کوھی کرمانی نقل می شودتا» تا فاجعھ آذربایجان  ۱۳۲۰از شھریور « کتاب 

 
 نطق علی دشتی پس از خروج رضاشاه از ایران

این روزھا خیلی صحبت میشود کھ مابین مجلس و دولت وحدت فکر موجود باشد.  ...«
این فکر بسیار مقدس است و غالباً در عالمی پیدا می شود کھ سنخ تربیت، فکر، ایدآل و 

وحدت فکر وحدت اخلاق در نتیجھ آن پیدا می  آمال سیاسی شان شبیھ بھمدیگر است و
 .شود

روز یکشنبھ گذشتھ آقای فروغی در این خصوص بیاناتی در جلسھ خصوصی اظھار 
داشتند. البتھ مذاکرات جلسھ خصوصی نباید در خارج گفتھ شود ولی چون در روزنامھ 
[ھا ] کھ نزدیکی و ھمکاری شدیدی با دولت دارند موضوع جلسھ خصوصی را 

شتند و ما ھم منتظر بودیم کھ از طرف مجلس و دولت نسبت بھ آن اعتراضی بشود نو
ولی چون ھیچ گونھ اعتراضی بعمل نیامد و معلوم شد کھ خود دولت ھم موافق بوده 
است پس اگر بنده اشاره ای راجع بھ جلسھ خصوصی میکنم از رویھ مجلس شورای 

 .ملی خارج نشده ام
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حدت نظر بین دولت و ملت و بین مجلس و دولت بیان آقای فروغی شرحی در لزوم و
کردند و معتقد بودند کھ ھر قدر ھمکاری و ھمفکری بین دولت و ملت باشد بھتر است. 
البتھ این فکر بسیار خوبست بنظر من فقط با یکی از دو شکل می شود بھ این مقصد 

او را بدون چون  عالی رسید یا اینکھ مجلس و ملت مطیع دولت شده و ھر اقدام و عمل
و چرا تصدیق کند و یا اینکھ دولت حوائج عمومی و افکار عمومی و تمایل عامھ را در 
نظر گرفتھ، سعی کند آنھا را انجام دھد، رویھ اول ھمان رویھ است کھ حکومت ساقط 
شده تا دیروز پیش گرفتھ بود و البتھ ملاحظھ کردید چھ نتایج وخیمی داد. پس یگانھ 

ی ھمکاری و ھمفکری ملت و دولت باقی میماند این است کھ دولت راھی کھ برا
مجری تمایلات عمومی باشد آیا دولت این کار را انجام داده است یا نھ. یعنی دولت 
حاضر توانستھ است احتیاجات عمومی را برطرف کند یا خیر. بنظر من نتوانستھ است 

 (صحیح است)
مردم و دولت و  یخواھند وحدت فکر بینبعقیده من اگر آقای فروغی و ھیأت دولت م

مجلس ایجاد شود باید احتیاجات عمومی را در نظر بگیرند و انجام دھند. آیا این کار را 
کرده اند یا نھ، نمی خواھم وارد بحث مفصل شوم ولی میگویم دولت این کار را نکرده 

 . است. کابینھ آقای فروغی نتوانستھ است احتیاجات عمومی را تأمین کند
قریب بیست سال بود یک حکومتی در این مملکت سلطھ داشت و این حکومت خیلی 
کارھا کرد. کارھای خوب ھم داشتھ، کارھای بدی زیاد کرده کھ من نمی خواھم وارد 
بحث شوم. تعرض بھ آزادی مسکن بھ آزادی افراد، تعرض بھ اموال مردم در این 

رض کردم بزرگترین ھدف تمام سالھای اخیر خیلی رواج داشتھ است. قبل ھم ع
فلاسفھ، تمام انبیاء، تمام دانشمندان و تمام حکومتھا این بوده است کھ حق و عدالت بین 

 .مردم ایجاد شود و حق بھ حقدار برسد
شخص وقتی وطن پرست می شود کھ در وطن خود محترم باشد و متأسفانھ در 

وادثی آمد و این حکومت حکومت سابق این قضایا اصلاً در بین نبوده، ناگھان ح
 .سرنگون شد
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معمولاً در کشورھای راقیھ وقتی حکومتی از بین رفت، یک حکومت تازه روی کار 
آمد عکس العمل شروع میشود و سعی می کنند تمام آنچھ را کھ برخلاف حق و عدالت 
بوده است رفع بکند. آیا کابینھ آقای فروغی این کار راکرده است؟ روزھای اول کھ 

بیست سالھ بر چیده شد درمیان وکلای مجلس یک شور و نشاط غریبی بر پا شد  بساط
من نمی خواھم تعریف ھمکاران خود را بکنم ولی نباید از انصاف گذشت درمیان و 
کلا آن فکر بود کھ در مجلس علنی نشستھ و دست بھ ریختن طرحھای قانونی زده 

نند، دولت را مکلف کنند املاک محبوسین را کھ من غیر حق گرفتار شده اند آزاد ک
مردم بھ آنھا پس دھد و چندین طرح قانونی از این قبیل ھم تھیھ شد کھ متأسفانھ مجلس 

 .علنی تشکیل نشد
متأسفانھ در آن چند روزه وضع غریبی در مجلس بود کھ من نمی خواھم الآن وارد آن 

ن نمایندگان می بحث شوم و خلاصھ مجلس نتوانست آمال خود را انجام دھد. آقایا
خواستند در مجلس بنشینند و دولت را وادار کنند کھ تمام خرابیھای گذشتھ را ترمیم 
نماید ولی مجلس تشکیل نشد و خود دولت دست بھ بعضی از آن اصلاحات از قبیل 
عفو مجرمین استرداد املاک مردم زد. اما دولت در انجام این مقاصد تا چھ درجھ 

من مساعی دولت در یکی دو سھ روز اخیر صرف جاھای  صادق و ساعی بوده بنظر
دیگر شده مثلاً در روزنامھ اطلاعات دومرتبھ نوشتند کھ شاه سابق در خارج پولی 
ندارد و با خود چیزی بھ خارج نبرده است. بنده آن روزی کھ برنامھ دولت مطرح بود 

ود و بعدھا معلوم سئوال کردم کھ ھرگاه از اندوختھ ھای کشور چیزی بھ خارج برده ش
گردد آیا دولت آقای فروغی مسئولیت این را بعھده می گیرد؟ از ھشت نھ نفر وزرائی 

 کھ حضور داشتند ھیچکدام جوابی ندادند ( صحیح است... صحیح است)
حال کار از این بدتر ھم شده آقای فروغی در جلسھ خصوصی گفتند کھ از اثاثیھ شاه 

در بندرعباس توسط مأمورین گمرک بازرسی مستعفی پس از حرکت از اصفھان 
بعمل آمده و صورت مجلس آن ھم تنظیم گردیده کھ بزودی بعرض مجلس ... اگر یک 
کمی بھ انصاف و خدا و وجدان اھمیت بدھیم باید گفت این حرف خیلی مضحک است. 

متر کسی حق نداشت دور  ٥۰۰شاه سابق در اصفھان طوری رفتار میکرد کھ تا شعاع 
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تومان  ٤٥اش عبور نماید. در مدت اقامت اصفھان طلا از مثقالی بیست تومان بھ خانھ 
 رسید حالا آقایان انصاف بدھید

کھ یک مأمور چھل تومانی گمرک بندرعباس چگونھ جرأت دارد شاه را تفتیش بکند؟ 
چرا باید یک نفر رئیس دولت یک چنین حرفی بزند؟ آیا مأمورین بندر عباس 

ھ شاه را تفتیش کنند و جعبھ ای کھ اوراق بھادار و سھام نفت جنوب است میتوانستند اثاثی
بازرسی کرده و جیب اور ادست بزنند کھ آیا چھار پنج سیر زمرد و الماس وجود دارد. 
مردم پس از استعفای پادشاه منتظر بودند کھ کارھا بصورت عادی برگردد و اجحافات 

ست کھ مردم املاک از دست رفتھ برطرف شود ولی رو بھ دولت بطوری مشکوک ا
ابداً اطمینان ندارند ھمین امروز یکی از نمایندگان مجلس از من می پرسید کھ آیا واقعاً 
املاک را دولت پس میدھد یا دولت میخواھد ما را سر بدواند. تا اینجا مقدمھ بود. اصل 

نمی مقصود بنده در مورد مجرمین سیاسی است قضیھ شاه میبخشد شیخ علی خان 
 .بخشد کاملاً امروز صدق کرده است

من امروز عین اعلامیھ عفو عمومی را کھ از طرف اعلیحضرت ھمایون صادر شده 
است خواندم شاه کلیھ مقصرین سیاسی را عفو کرده اند و سایر مجرمین عادى مطابق 
قانون و حق عفوی کھ شاه دارند تخفیفی در مدت حبسشان منظور شد و حتی در آن قید 

ه کھ اگر محبوسینی باشند کھ بموجب این اعلان عفو مشمول واقع نمی شوند وزیر شد
 .دادگستری مکلف است ماده ای تنظیم و بھ مجلس شورای ملی تقدیم دارد

ماه از مدت  ۸و یا  ۱۲عده ای از این بیچاره ھا ھنوز آزاد نشده اند. تنھا اشخاصی کھ 
 ۱۱بھرامی و علوی و کامبخش و خلاصھ حبسشان باقی بود، بخشیده شده اندولی دکتر 

نفر ھمانطور در زندان می باشند. این محبوسین سیاسی ھستند و  ٥۳نفر از  ۲۲یا 
بایستی طبق فرمان عفو عمومی آزاد گردند و اگر مواردی ھست کھ این فرمان شامل 

گان حالشان نمی شود وزیر دادگستری باید ماده واحده تنظیم و بھ مجلس بیاورند (نمایند
صحیح است) آیا می دانید عذر آنھا در آزاد نکردن چیست؟ می گویند وقتی قانون از  -

مجلس گذشتھ کھ تشکیل فرقھ ای مخالف رژیم مملکت مرام آنھا و آنھا تشکیل فرقھ 
سوسیالیستی داده اند پس مجرمند این قطعی است کھ ھمچو قانونی ھست. تشکیل فرقھ 
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گر قانون در کار نبود جرم یعنی عمل برخلاف حرام است ولی جرم سیاسی است ا
قانون و مقررات. نھایت اگر مخالفت با قوانین در ناحیھ معتقدات باشد جرم سیاسی 
است و اگر دزدی یا کلاه برداری و غیره باشد معمولی است. حزب درست کردن و 
 تشکیل فرقھ دادن اگر جرم سیاسی نیست پس چیست؟! چون بنده قصد تظاھر نداشتم
روز یکشنبھ گذشتھ با آقای فروغی در این باب صحبت کردم وعده دادند بھ ایشان 
عریضھ عرض کردم عریضھ خانواده ھای محبوسین را ھم برایشان فرستادم ولی 
ھنوز اثری از آن ظاھر نشده. بدی قضیھ این است کھ عده ای از رفقای آنھا آزاد شده و 

حبوسین دیگر الآن موجودند کھ ابداً موجبی اکنون فشار بر آنھا شدیدتر است. صدھا م
برای نگاھداری آنھا نیست. کاش آقایان صبح جمعھ در خانھ من بوده و چشمھای غرقھ 
بھ اشک مادری را می دیدند کھ چھار ماه است جوان بیست سالھ او بدون محاکمھ در 

 .زندان است
ستحق بود کھ تیر عده زیادی از اھالی خراسان از شما می پرسم خود آقای اسدی م

ابداً، ابداً) بھ این شکل نمی شود وحدت فکر بین مردم ایجاد  -باران شود (نمایندگان 
کرد اولین وظیفھ شاه جوان و مجلس و دولت این است کھ باید خرابیھای گذشتھ را 
ترمیم کنند. کارھای بد گذشتھ بزرگ و کوچک دارد. بزرگش ھمان تعرض بھ آزادی و 

ردم است. کارھای غلط کوچک فراوان است. آمده اند اداره تبلیغات حقوق و املاک م
ھزار تومان، این اداره چھ کرده است؟ برای ما کھ  ۸۰۰درست کرده اند با بودجھ 

کاری انجام نداد آیا توانست موقعیت متزلزل او را محکم نماید پرورش افکار توانست 
 سلطنت آن مرد را محکم نماید؟

 
یک سیستم اقتصادی غلط کھ مردم را بھ ورشکستگی و بدبختی  ده دوازده سال است

سوق می دھد در مملکت حکمفرما بوده در تمام مراحل زندگانی اجتماعی از این غلط 
کاریھا فراوان است. ھمانطور است یکی از مأمورین راه نقل میکرد ھر متر مکعبی 

تصاصی پول بدھد. کھ از راه مخصوص خاک برداری می شد باید بھ اداره املاک اخ
برای ریختن ھمان یکمتر مکعب خاک در دره بازھم باید پول بدھد (خنده نمایندگان) 
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دولت باید بھ الغاء این غلط قیام نماید. دولت باید سعی کند اعمالش منطبق با اصول 
عدالت و مطابق قانون اساسی و مشروطیت باشد (صحیح است) دولت فورمول ھبھ 

عنی خواستند در تحت عنوان این فورمول اموال مخصوبھ را بھ نامھ را درست کرده ی
صاحبانش مسترد .دارند ھبھ نامھ شامل اموال منقول و غیر منقول بود. چرا فقط اموال 

 -غیر منقول را می خواھند بھ مردم پس بدھند و برای اموال منقول تکلیفی معین نکرده 
آیا مال شاه مستعفی ھست یا نیست میلیون تومان  ٦۸من از آقایان می پرسم کھ این 

میلیون مال مسلم خود او بود پس بھ چھ  ٦۸یکی دو فرض ما باید صحیح باشد اگر این 
حقی از او گرفتید و ما بھ چھ حقی از آن استفاده می کنیم اگر مال او نیست پس مال 

چھ او  مردم است و باید بھ مردم پس داد. شاه جوان ما پول لازم ندارد. ملت ایران ھر
میلیون ریال پول کمی نیست  ٦۸۰بخواھد بھ او میدھد تمام احتیاجات او را رفع می کند 

 . راکد شدن این مبلغ بھ جریان اسکناس صدمھ زد
میلیون تومان  ٦۸الآن خودتان می گوئید کھ دولت نیازمند پول است. بسیار خوب این 

ا دور خود جمع می کنند و را بمصرف کارھای خود بزنید. آقای دکتر صدیق معلمین ر
سخنرانی کرده و می گوید کھ اعلیحضرت پادشاه آھستھ بھ بنده چکی از پول خودشان 
مرحمت فرمودند کھ بھ معلمین داده شود این کارھا و تظاھرات چھ لزومی دارد؟ پول 
مال ملت ایران است تمام آن را بھ دولت بدھند وقتی ملت ایران شاه داشتھ باشد ھر چھ 

ھد بھ او می دھند ما بقدر سرسوزنی نسبت بھ اعلیحضرت جوان سوء قصد نداریم بخوا
(صحیح است) ما او را دوست می داریم با این رویھ نجیب و معقول و شریف و 

صحیح است) درست  -احترامی کھ بھ اصول مشروطیت دارند محبوب ھستند (وکلا 
شاه برای ایران میباشد کھ ایشان پسر رضا شاه ھستند ولی بیشتر و مقدم بر آن 

میلیون تومان را  ٦۸اعلیحضرت محمدرضا شاه شاه ماست. ھیچ محتاج نیست کھ 
 . نگھدارند بلکھ باید بھ دولت بدھند تا نزد مردم محبوب باشند. من دیگر عرضی ندارم

 کوھی کرمانی در کتاب خود ھمچنین بھ روزنامھ ستاره اشاره کرده و
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 لعتبریمقالھ ای را کھ ارسلان خ

 
مقالھ ای را کھ ارسلان خلعتبری در آن روزنامھ نوشتھ، در دنبالھ یادداشتھای خود 

 . آورده است کھ نقل می کنیم
 

 آیا این ھمان ایران است؟
 

وقتی این مقالات را می نویسم نمی دانم در خوابم یا در بیداری. این ھمان ایران دو ماه 
ن نبود و پروانھ می خواست. این ھمان پیش است کھ نفس کشیدن براحتی در آن ممک

ایران است کھ متملقین عصر مشعشع آن را مھد امنیت و آسایش می دانستند ولی نھ 
کسی از مال و جان در امان بود و نھ از شرف و ناموس و عفت (نایب حسین کاشی 
در بیرون شھرھا در جائی کھ امنیھ و کسی نبود جلوی آدم را می گرفت و بعد از 

مال بھ جان امان می داد ولی در این بیست سال در داخل شھرھا جلوی صدھا  گرفتن
ھزار جمعیت با سند رسمی و بدست مأمورین دولت سابق کھ برای حفظ جان و مال 
مردم حقوق می گرفتند ھست و نیست آدم را گرفتھ و بعد از آن بھ جان ھم امان نمی 

 (.نوع کشتن تدریجی بوددادند و بھ جاھائی تبعید می کردند کھ خود یک 
این ھمان ایرانی است کھ در آن شبی کھ مردم از وحشت سراسیمھ و نگران بودند آن 
اتومبیل سوارھای اتومبیلھای بی نمره چراغھای پرنور دستی را با کمال وقاحت 
بصورت رنگ پریده زنھا و دخترھائی کھ سر پل تجریش منتظر شنیدن اخبار موحش 

 ! نفرت ابدی مردم را بسوی خود جلب می کردندبودند می افکندند و 
این ھمان ایران است کھ در تاریکی از کوھھای بلند آن روزی یک دکتر حقوق تربیت 

 شده ھمین کھ خواست اظھار دلتنگی از اوضاع آن روز کند، بعادت ھمیشگی 
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یا نھ و خنده ھمراھان او از  برگشت بعقب خود نگاه کرد کھ ببیند کسی مواظب ھست
 این احتیاط کھ طبیعت ثانوی ما شده بود، او را از حال بیخودی بیرون آورد؟

این ھمان ایران است کھ آن سرتیب نجیب پاک دامن میھن پرست وقتی گزارشی راجع 
بھ کارھای خود داده بود چون در آخر آن اتکاء خود را در عمل بھ خداوند متعال اظھار 

رد غضب شاه سابق واقع گردید کھ چرا بھ شاه توکل ندارد! یکی از آقایان داشت مو
نمایندگان مجلس اخیراً در بیانات خود اظھار کرده بود کھ خدایا نمی دانم اسم ترا ببرم 

ھر چند دیر گفت ولی معلوم میشود بی اصل و اساس نبود.  -مرا خواھند گرفت یا نھ 
 .و مسئولیت بود موجب زحمتآری توکل بھ خدا نیز در این محیط 

ملت ایران این مظالم را چگونھ میتواند فراموش کند؛ آنھائی کھ گویند ذکر از گذشتھ 
نکنید بھ اشتباه می روند. ذکر مصیبت خود یک نوع تسکین برای مردم است در اخلاق 
عمومی اثر خواھد کرد، باعث تھذیب اخلاق خواھد شد. شاید تصور رود چون بعضی 

د ما فراموشکار ھستیم اگر چندی زبانھا خاموش و قلمھا شکستھ باشد کم کم می گوین
کارھای گذشتھ ماست مالی و پرده پوشی خواھد شد، این ھم اشتباه است. آنقدر نباید این 
بد بختیھا و مذلتھا و مظالم را فراموش کرد تا اوضاع بھتری را جلوی چشم خود ببینیم، 

دست اشخاص قابل اعتماد غیر آلوده نیفتد وضعیت ما  تا کارھا اصلاح نشود و کار بھ
با سابق فرقی نخواھد داشت ھر وقت آنھائی کھ عھده دار اصلاحات امور کشور 
ھستند، آنطور کشور را اداره کردند کھ با گذشتھ فرق داشتھ باشد آنوقت از گذشتھ 

 .صحبت نخواھیم کرد زیرا آنگاه بھ مقصود خود رسیده ایم
ار از وقتی کھ بھ سلطنت ایران رسید تا روزی کھ خلع شد یک قدم برعلیھ احمد شاه قاج

قانون اساسی برنداشت یک نفر را زندانی نکرد و نکشت. در کوچکترین کاری دخالت 
نکرد قانون را ھمیشھ رعایت و احترام نمود . یک پادشاه مشروطھ قانونی بود. وقتی 

عدلیھ شکایت کند. ھیچیک از جواھرات  عده ای بھ او بدگوئی کردند وکیل گرفت کھ بھ
 .و اثاثیھ سلطنتی را در آن روزھای ھرج و مرج از میان نبرد

وقتی خواست باغ کوچکی در دروس شمیران بخرد بھ شھادت یکی از رجال حاضر 
نتوانست خود را حاضر کند چند ساعت آب از سلطنت آباد را کھ متعلق بھ دولت بود 
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آن باغ صرف نظر کرد. تمام محصول چند فقره ده او از چند  بھ آنجا ببرد و از معاملھ
صد خر وارتجاوز نمی کرد. او را احمد بقال و احمد محتكر خواندیم. بی مصرف و بی 
عرضھ گفتیم. رسوایش کردیم. شاعر ملی عارف او را جواھر دزد نامید و از خدا 

زدیم عده ای از آقایان خواست کھ او را بھ روز بوریا باف کند. سالھا این حرفھا را 
امروزی کھ بعضی در کار ھستند و بعضی ھم در وسط بازی از میدان اخراج شدند 
تشویقھا نمودند کھ آن حرفھا را بزنیم. کسی نگفت چیزی نگوئید چرا نسبت بھ کسی کھ 
روح و ایمان و عقیده ومذھب ومال وعفت و امنیت و آسایش و ھمھ چیز ما را خفھ کرد 

و نابود کرد و محو نمود، حرفی نزنیم و ساکت باشیم. ولی ملت ایران  و کشت و برد
کینھ ورز نیست. زیاد نجیب و بسیار بردبار و بی اندازه مھربان و با گذشت است. با 
آنکھ با محمدعلی شاه دشمنی بی حد داشتند درباره پسرش ھنگام جلوس سلطنت از 

آن ھمھ اعمال زشت از میان  ھیچگونھ صمیمیت خودداری نکردند وقتی رضاشاه با
رفت مردم ولیعھد آنروز و پادشاه امروز را با چھره ھای خندان و دلھای مھربان 
پذیرفتند و گل نثارش کردند در صورتی کھ ھمانروز آن مجسمھ مھیب دست بھ شمشیر 
در مقابل مجلس خفھ کردن آزادی و آمال ملی را بیاد آنھا میآورد و چقدر بجا است این 

کھ معرف کشتھ شدن آزادی است بھ دست این پادشاه آزادیخواه از جلوی  مجسمھ
مجلس برداشتھ شود و مجسمھ فرشتھ آزادی در آن محل نصب گردد. آن قیافھ نجیب و 
مھربان و آن صدای جذاب و شیرین این پادشاه جوان کھ می خواست دلھای چاک چاک 

س و مردم اثر کرد کھ بسی شگفت مردم را شفا بخشد در آنروز چنان در نمایندگان مجل
آور بود. از آنروز کھ بھ مردم وعده آزادی داده شد این نوید بقدری بھ کامھا شیرین آمد 
کھ فراموش کردند دنیا در جنگ است و کشور ما ھم از این آسیب ایمن نیست. اگر این 

ت نوید بصورت کامل انجام نشود بس زیانھا رو آور خواھد شد چرا عده ای بی جھ
سخن گوئی بھ گذشتھ است سوء استفاده از آزادی فرض می کنند؟ تاکنون چھ کسی بھ 
یک نفر در جرائد توھین وارد آورده! از چھ قانونی تمرد شده و کھ را بھ تمرد و سر 
پیچی از قانون و اطاعت متصدیان امر دعوت کرده اند؟ بھ کھ حملھ شد؟ چھ اغتشاشی 

تاکنون شکستھ شده یا یک قطره خون از دماغی  بر پا شد؟ آیا یک شیشھ از جائی
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جاری گردیده. ھیچ مخالفتی با دولت شده؟ جز اطاعت و سکوت و رعایت انتظام از 
این مردم کاری سرزده. ما وقتی از گذشتھ و آینده صحبت می کنیم قصد داریم کھ با 

ا عاجز از بیان گفتن عیوب سابق بتوانیم نسبت بھ آینده راھنمائی کنیم تا آنجا کھ قلم م
نیست تذکر بدھیم کارھایی نشود کھ آن اوضاع گذشتھ تجدید گردد و با ھیچکس و ھیچ 

 »...مقامی نھ گفتگوئی داریم نھ رقابتی تا آخر
(مقالھ مفصل و در چندین شماره است کھ بھمین قدر اکتفا شد.) ھمگام با روزنامھ 

خود بھ نکوھش و ذم و قدح  نگاران و نویسندگان شعرا و سرایندگان نیز در اشعار
 ۱۳۲۰رضاشاه پرداختند کھ در جراید چاپ می شد. اولین شعری کھ پس از شھریور 

در ذم رضاشاه در مطبوعات ایران انتشار یافت قصیده ای اثر طبع دکتر حمیدی 
 .شیرازی استاد دانشگاه است کھ در ذیل می آوریم

 
 تاجداری دگر و سیم پرستی دگر است

 
 !روفرجوانی دگر است***شیر فرتوت، کمانچھ کش روباه گراستضعف پیری دگ

 اینھمھ خواری وبیچارگی ازپیری ماست***خصم دیوانھ گمان بردکھ خودشیرنر است
شاه، ایشاه کھ رفتی وسلامت رفتی*** خود بدین ملک نگھ کن کھ چھ زیر و زبر 

 است
 بیداد گراستاینھمھ شورش و سرمستی و بیدادگری *** از تو دیوانھ تن پرور 

 ت ببلایا سپراست-ھر چھ گفتی ھمھ خواندیم و اطاعت کردیم *** تا بگویند کھ تیغ
 شام تاریک بلا بود شب شاھی تو *** ھمھ گفتند و نوشتند کھ گاه سحر است

 تانگوئی کھ ز بیداد تو غافل بودند *** خود ز بیداد تو ھر بیوه زنی باخبر است
چاره نبود *** کھ بگویند بایران پدری تاجور  زان سیاست کھ جھان داشت جز این

 است 
في المثل رانش چون بیخ چنار است کلان *** فی المثل دستش چون شاخگران پرثمر 

 !است
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 عدل کسرائی و شمشیر کیومرثی را *** از دل و دست بگیتی سبب زیب و فراست
 ینجا شکر استدشمنان! حملھ نیارید کھ اینجا شیر است *** دوستان گردھم آئید کھ ا

 ھمھ فرمانبر و یکرو یھ بفرمان شھیم *** گرچھ سوزدتن ماخاک رھش تاج سر است
 !ورنھ از روزنخستین ھمھ میدانستیم *** تاجداری دگر و سیم پرستی دگر است

ھمھ خود را بکر و کوری اینگونھ زدیم *** بگمانی کھ جھان نیز چوما کور و کر 
 !است

 !م قبول *** تا ندانند کھ در خانھ ما شور و شر استشور و شرھای ترا یکسره کردی
 !خود بدین دعوی یکباره نتازند بما *** ھمھ دانند کھ یاران توبی حدو مراست

ملت و شاه زیکدیگر بگسیختھ نیست *** پس در این کشور فرتوت نھ جای ظفر 
 !است

 !ا حذر استمدح گفتیم و ثنا کردیم از بیم وطن *** گرچھ از مدح و ثنا گفتن ما ر
 !ھر چھ ما پرده کشیدیم، خطا پرده درید *** شد ھویدا کھ خطا دخترکی پرده در است

 !نتوان آتش سوزنده بدیبا پوشید *** زانکھ تا چشم زنی پرده دیبا شرر است
و آن سیھ قلع زراندود کھ در بوتھ رود *** شرمگین گاه برون جستن خود از گھر 

 !است
 !داز و ببین *** بیشھ شیرنگھ کن کھ پراز جانور استشاه، ایشاه کنون چشم بین

 شاه، ایشاه بروخاک بسرکن ایشاه! *** کھ پر از خون جوانان ھمھ جا جوی و جراست
 شاه، ایشاه کنون بنگر، بنگر ایشاه! *** کھ زگیسوی بتان ایران آشفتھ تر است

 !ئی سمر استشاه ایشاه! توھم شاھی و نادرھم شاه! *** خانھ آباد کھ نامت بنکو
راستی نابغھ عصری، ویحک، ویحک! *** طشت رسوائیت افتاده زھر بام و در 

 !است
این توئی کانھمھ خون خوردی و خونھا کردی؟ *** این توئی کاینھمھ ننگ توچنین 

 مشتھر است؟
 !شاه، ایشاه بگو اکنون باور کردی؟ *** کھ نھ شمشیرزن است آنکو شمشیر گراست

 !کنون دانستی؟ *** نیشکر نیست ھر آن نی کھ چنان نیشکر استشاه، ایشاه بگونیک 
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 !شاه، ایشاه بگو ھیچ قبولت افتاد؟ *** کھ ھر آنکس کھ بدی کرد بدش بر اثر است
 !شاه، ایشاه کنون دیدی قارون آسا *** کانھمھ گنج توامروز ھباء و ھدر است ؟

 !نھ گاه سفر است؟شاه، ایشاه! چومیرفتی با خود گفتی *** ناجوانمردا، امروز
 !خط آھن را چون از تو خریدند بسیم *** ھیچ گفتیشان کاین ملک نھ راه گذر است؟

تاجرا! آنھمھ با بیع وشری خو کردی *** خود ندیدی کھ در این بیع و شرایت ضرر  
 است!؟

 !ھیچ گفتی کھ اگر مادر خود بفروشم *** نام من تا بھ ابد ننگ مزار پدر است؟
 !ازیم، بنازیم ترا *** زآنکھ ھر عیب کھ سلطان بپسندد ھنر استخانھ آباد، بن

 !ایجھان! والله وبا� کھ نھ مارو باھیم *** پدر تاجور ماست کھ ننگ پسر است
 !دست ما بست شھ و در بردشمن افکند *** ھر چھ گفتیم نپنداشت کھ روز خطر است

سپر است و تبر دست خالی چھ توان کرد برغرش توپ؟ *** جنگ امروزنھ جنگ 
 !است

 !با ھمھ بیم و بلا ھیچ مرا پروانیست *** زآنکھ این خاک دعا کرده پیغامبر است
گرچھ امروز درختی است خزان دیده ولیک *** برسد روز بھاری کھ پراز بار و 

 !براست
 !ایخدا، ایکھ جھانرا ھمھ فرمان از توست *** ایخدا، ایکھ ترا دستگھی پھنھ و راست

 !ھ بافتاده ترحم داری! *** ایخدا، ایکھ بھ بیچاره کسانت نظر استایخدا، ایک
 ! خاک مارا بکف دشمن بدخواه مده *** زآنکھ این خاک ترا مدفن پیغامبر است

آنچھ شھ کرد مکن، آنچھ قضا خواست مخواه *** چون بفرمان توشاه است وقضا و 
 !قدر است

 !ت کمانچھ کش روباه گراستشیر پیریم، ولیکن توچو مخلوق مگوی *** شیر فرتو
 

نشر :    - ۸جلد » تاریخ بیست سالھ ایران ) « ۱۳۷۸ – ۱۲۹۰حسین  مکی( منبع :
 ۱٤۷ - ۱٦۱صص .   ۱۳٦۳ - ۱۳٦۲تھران: نشر ناشر، 
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 سابقھ برگزیده شدن علی دشتی بھ نمایندگی مجلس از طرف رضا خان 

 
۱۳۰]۲برج جدى ئیل [ ۲٥تاریخ   

 محرمانھ است و فورى

 الت محترم ارکان حرب کل قشونکف

در ساوه، شرحى حضور مبارک حضرت اشرف  [1]دشتى در موضوع وکالت     
اند و بھ بنده نیز  روحى فداه عرض شد. معلوم گردید بھ جنابعالى دستور شفاھى فرموده

مودند ابلاغاً تصدیع دھم کھ در ظرف امروز از صدور تلگراف رمز و غیره و امر فر
ھر وسیلھ[اى] کھ تسریع آن را عقیده دارید، با کمال فوریت تصمیمى اتخاذ فرمایید کھ 

 انتخاب ایشان در ساوه حتمى و دچار تردید نگردد.

 بھرامى دبیر اعظم  �ّ   فرج

 
 

***** 

 

https://historydocuments.ir/?page=post&id=2316#_ftn1


د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۱۷۰                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 
 

 

 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۱۷۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 

 ۱۳۰۲جدى برج  ۲۸بھ تاریخ : 

  

 ٤٦۳۱نمره صادره 

 حکومت ساوه

الامر بندگان حضرت اشرف دامت عظمتھ بایستى آقا شیخ على  چون حسب     
دشتى مدیر روزنامھ شفق سرخ از ساوه انتخاب شوند، اطلاعاً مراتب را اشعار داشت 
کھ مساعدت و اھتمام کامل در انجام آن مقصود مرعى داشتھ و ھرگونھ اقدامى لازم 

 ت]، بھ فوریت بھ عمل آورید. مراسلھ را ھم پس از مطالعھ ممھوراً عودت دھید.[اس

 [حاشیھ] : ارسال شود.

  

  

 
***** 
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 از ـ ساوج ـ بھ طھران

 ۱۳۰۲برج دلو  ۱۷مطابق  ۱۳٤۲الثانى  مورخھ پنج شھر جمادى ۱۷۱نمره 

 توسط آقاى تدین نماینده محترم 

 وکتھمقام منیع ریاست وزراى عظام دامت ش

حکومت جدید ساوه دیشب و امروز حاجى سالار شجاع را احضار و اظھار نموده 
الوزراء حکم دارم در انتخاب آقاى دشتى یا باید تسلیم  کھ من از طرف شخص رئیس

خواھید شد. مشارالیھ تقاضا دارد کھ اگر چنانچھ این  [2]شوید، یا فوراً بھ طھران تبعید
امر، امر حضرت اشرف است اطاعت نماید والاّ حضرت اشرف امر فورى و سریع 

طرفى را از دست نداده و وسایل تبعید او را فراھم  بھ حکومت صادر [نمایند] کھ بى
 نکند. (روستا)

اره ارکان حرب کل قشون ـ شعبھ [مھر] : اد  اداره تلفن خط قم و ساوج و طھران    
 ۱۳استخبارات 

 
***** 
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 ۱۳۰۲برج دلو  ۱۸طھران بھ تاریخ : 

 ٤۹۲۱نمره صادره 

 حکومت جلیلھ ساوه

تلفونى در ساوه بھ امضاى روستا رسیده است کھ حاج سالار شجاع را احضار      
یا حکم است شما را  و بھ مشارالیھ علناً اظھار داشتید: یا باید تسلیم بھ وکالت دشتى باشید

شوم کھ شما باید با تدابیر عاقلانھ و در پرده کار کنید.  الامر متذکر مى تبعید کنم. حسب
گرام تلواً ایفاد و یک نسخھ مفتاح  ھمان طور کھ حضوراً دستور داده شد. سواد تلفون

 رمز ھم براى مخابرات، محرمانھ فرستاده شد.

 متصدى ارکان حرب کل قشون

 را ھم عودت دھید. عین مراسلھ

 
***** 

  

 

 

 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۱۷٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 
 :ھا نوشت یپ
 
شمسى در یک خانواده ایرانى در  ۱۲۷٤فرزند عبدالحسین، در سال  على دشتى، . ]۱[

وع کرد و در ھمان جا ھاى علمى نجف شر کربلا بھ دنیا آمد. تحصیلاتش را در حوزه
بھ پایان رساند. جاذبھ آزادى بعد از عزل محمد علیشاه و اوایل سلطنت احمد شاه، او را 

 بھ ایران کشاند. ۱۲۹۸در سال 
را منتشر کرد. او ھدف خود » شفق سرخ«روزنامھ  ۱۳۰۰اسفند سال  ۱۱دشتى در 

. اما این ھدف خوشایند اعلام کرد» تولید انقلاب افکار و تھییج روح بیدارى جامعھ«را 
بارھا بھ سبب چاپ مقالات تندش دچار » شفق سرخ«ھاى وقت نبود. در نتیجھ  دولت

شفق «ھا توقیف شدند کھ  السلطنھ یک بار ھم تمام روزنامھ توقیف شد. در کابینھ قوام
 ھم یکى از آنھا بود.» سرخ

ان از سردار پس از شلاق خوردن مدیر روزنامھ ستاره ایر ۱۳۰۱دشتى کھ در سال 
سپھ انتقاد کرده بود، کم کم بھ او نزدیک شد. در ماجراى انقراض قاجاریھ و تغییر 

نقش مؤثرى داشتند. از این تاریخ، دشتى بھ » شفق سرخ«سلطنت ھم، دشتى و 
در آمد کھ در سفر و حضر با او بود. دشتى در » رضا شاه«صورت یکى از محارم 

ور سردار سپھ از ساوه و زرند انتخاب شد. اما دوره پنجم مجلس شوراى ملى بھ دست
ھاى ششم، ھفتم، ھشتم و نھم از  مدرس با اعتبار نامھ او مخالفت کرد. اما در دوره

بوشھر بھ مجلس فرستاده شد. رضاخان بعداً چون نسبت بھ او بدبین شده بود، جلوى 
با  ۲۰شھریور  ھاى دھم و یازدھم گرفت. با آنکھ دشتى بعد از انتخاب او را در دوره

گیرى علیھ رضا شاه بھ شھرت رسید ولى ھمھ راھھایى را کھ بھ دربار منتھى  جبھھ
کرد، جستھ گریختھ از  شد نبست. او در ھمان حال کھ بھ شدت بھ شاه سابق حملھ مى مى

کرد. بھ این جھت بعد از مدتى جبھھ خود را عوض کرد  بعضى کارھاى او تعریف مى
 شد.و بھ شاه جدید نزدیک 
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اى کھ شیخ على (دشتى) عمامھ بھ سر و عبا بھ دوشِ و ریشو را از سناتور على  فاصلھ
زد و روى  مى» سولکا«پوشید، کراوات  دشتى، شیک پوشى کھ لباس آخرین مد مى

کرد، خیلى سریع طى شد. او از نظر فکرى ھم ھمین  بست جدا مى مى» گتر«کفشھایش 
نویس مذھبى بود، بعدھا روحانیون بھ  یک روزنامھقدر زود تغییر کرد. او کھ در آغاز 

از او شکایت کردند، بھ طورى کھ حتى در دوره » شفق سرخ«دفعات درباره مقالات 
شفق «رضا شاه ھم با ھمھ تجدد نمایى کھ داشت، چند بار ناچار شدند دستور توقیف 

 را بھ سبب مقالات ضد مذھبى آن، صادر کنند.» سرخ
سالگى بھ علت بیمارى  ۸٥گیر و زندانى گردید و نھایتاً در سن پس از انقلاب وى دست

 و کھولت سن در گذشت.
 (پرونده انفرادى على دشتى در ساواک؛ بھزادى، على، شبھ خاطرات)

ن از سیاستھاى جارى در انتخابات دوره رضاخان . تھدید و تبعید رقیبان و مخالفی ]۲[
 بوده است.

، مرکز بررسی اسناد ٤۲۷تا  ٤۲۳منبع: انتخابات مجلس پنجم، جلد اول، صفحھ 
 ۱۳۸٤تاریخی، چاپ اول، سال 
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 فصل ششم 
 

 شورش در زندان قصر
 

ومت در ھنگام اعلام حکومت نظامی کھ قرار شد دو گردان سرباز در اختیار حک
نظامی گذارده شود تا با پاسبانان ھمکاری کنند و بھ گشت در شھر بپردازند، یک 
گروھان ھم بھ زندان قصر اعزام شد تا جلونا آرامی زندانیان را گرفتھ، مانع ھر گونھ 
اغتشاش و جنجال و احتمالاً شورش شده و زندانیان را سرکوب نمایند. زیرا از اولین 

ن زمزمھ ھائی در زندان شد شنیده می شد کھ دیگر دوران روز حملھ متفقین بھ ایرا
حکومت زور و قلدری خاتمھ یافتھ و باید افراد طبق مقررات قانون زندانی گردند نھ بھ 
اراده دیکتاتور با آنکھ زندانیان می دانستند کھ قوای کمکی از ارتش برای تقویت 

شورشی وسیع در زندان  شھریور ۲٦مأمورین شھربانی فرستاده شده است معھذا روز 
نفر کھ خود نیز یکی  ٥۳قصر بوجود آمد کھ شرح آن را بزرگ علوی نویسنده کتاب 

 :نفر بود، چنین نوشتھ است ٥۳از ھمان 
اینست آنچھ من بچشم خود دیده ام. از پشت پنجره کریدور ھفت، بھ جمعیتی کھ  ...»

اشا می کردم. فاصلھ ما از پشت در آھنین و پنجره ھای کریدور شش ایستاده بودند، تم
آنھا شاید دو تا سھ متر بود. یکی از رؤسای ایل بختیاری بھ زبان لری با آنھا صحبت 
می کرد، می خواست آنھا را متقاعد کند کھ یک شب فقط اجرای فکر خود را بھ تعویق 

 .اندازند
ده و یا خود را رؤسای کردھا و لرھا کھ با این قیام مخالف بودند یا بھ کریدور ما پناه بر

در گوشھ ای از ھشت پنھان کرده بودند. وکیل ھشت مثل موش آب کشیده از ترس می 
 .لرزید
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آژان کلیددار کھ برای کلید خود بھ اندازۀ چوگان شاھی اھمیت قائل بود بکلی خود را 
 . باختھ و جنب نمی خورد

آنھا را قانع  آن رئیس ایل بختیاری مدتی با شورشیان صحبت کرد، بالاخره نتوانست
ما می خواھیم در را » چھ می خواھید بکنید؟«کند و عصبانی شد. از آنھا پرسید: 

دم در مسلسل کار گذاشتھ اند چطور می خواھید در را «بشکنیم و از زندان بگریزیم. 
 «.بشکنید؟ اگر راست میگوئید این در را باز کنید ببینم

قفل سنگین از ھم پاره و در باز شد. » یا حسین«با یک تکان و یک صدای دستھ جمعی 
این جنبش کوچک ملی، این لب پرنھیب تلاطم و طوفان انقلاب ملی منظره زیبائی 

 .برابر ما عرضھ داشت
جوانی بیست و پنج سالھ، سینھ چاک و با پیراھن پاره تکھ چوبی در دست داشت و 

آھنین ایستاده بودیم،  جمعیت را اداره می کرد، ما نفرات پنجاه و سھ نفر کھ پشت پنجره
با وجودی کھ با این اقدام آنھا مخالفت داشتیم (زیرا یقین داشتیم کھ خون رشیدترین آنھا 
بدون اخذ ھیچگونھ نتیجھ ای ریختھ خواھد شد) وقتی این منظره را مشاھده کردیم وقتی 

کن کھ دیدیم کھ چگونھ آتش قدرت ملی زبانھ می کشید، بی اختیار بھ این نیروی سد ش
آنھا تحسین گفتیم و ھورا کشیدیم. ھمین کھ مردم بسوی در بزرگ رو آور شدند، صدای 

در  -اولین تیر بگوش رسید و در اثر ھمین تیر آن جوان بیست و پنج سالھ جان داد 
پانزده سالگی او را دستگیر کرده و بھ پنج سال حبس محکوم کرده بودند. تا ساعت 

ج سال نیز زیادی حبس سال نیز زیادی حبس کشیده مرگ ده سال در زندان ماند. پن
بود. او اولین کسی بود کھ از پلھ ھای ھشت اول زندان بطرف در بزرگ آھنین 
عمارت زندان رفت. موقعی کھ می خواست توسط یک میلھ آھنی با یک حرکت 

 . اھرمی قفل را باز کند، در ھمین موقع تیری بھ پھلوی او اصابت کرد و بزمین افتاد
دین ترتیب در ھمان ساعاتی کھ فروغی قولنامھ شاه را مبنی بر رعایت اصول ب

دموکراسی و آزادیخواھی قرائت میکرد کف کریدورھای زندان با خون چندین نفر 
 «.بیگناه و با گناه آلوده شد
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دکتر انور خامھ ای نیز کھ خود در زمرۀ پنجاه و سھ نفر بوده، طی خاطرات خود 
نکاتی  ، اوضاع زندان و سرنوشت پنجاه و سھ نفر بھ ۱۳۲۰ر درباره وقایع شھریو

اشاره کرده است کھ چون از پاره ای جھات نوشتھ بزرگ علوی را تکمیل می نماید، 
 : در اینجا می آوریم

 
 آخرین روزھای زندان

 
) برای ما زندانیان سیاسی نیز مانند تمام ۱۳۲۰(اول تیرماه  ۱۹٤۱ژوئن  ۲۲روز 

ز تاریخی بسیار مھم و یک نقطھ تحول عظیم تاریخ بود. در این مردم جھان یک رو
روز ارتش آلمان ھیتلری بر خلاف پیمانی کھ بستھ بود و بدون اعلان جنگ و 
غافلگیرانھ بھ شوروی حملھ کرد و در نخستین ساعات خطوط دفاعی مقدم شوروی را 

د بمب در درھم شکست و دھھا کیلومتر در خاک شوروی پیش رفت. این خبر مانن
زندان ترکید. ھیچکدام از ما زندانیان سیاسی منتظر چنین حملھ ای نبودیم. خیلی طبیعی 
بود. در حالی کھ طبق گفتھ نزدیکان استالین، خود او تا چند ساعت پس از آغاز حملھ 
وقوع آن را باور نمی کرده است، چگونھ ما کھ در گوشھ زندان از ھمھ جا بیخبر بودیم 

چنین حادثھ ای را پیش بینی کنیم. اکثریت زندانیان سیاسی چنانکھ در پیش می توانستیم 
گفتم طرفدار شوروی و ھوادار استالین بودند. اینھا بتدریج عادت کرده بودند درباره 
شوروی و قدرت آن، استالین و سیاست او و بطور کلی جنبش کمونیستی در جھان و 

ن طرز تفکر نتیجھ طبیعی موقعیت و شرایط دورنمای آینده آن اغراق و افراط کنند. ای
زندگی آنھا بود. در پیش گفتم کھ ما در آن زمان ھیچ پایگاھی درمیان مردم نداشتیم. عده 
ً با ما دشمن بودند و ما را خائن می  ای کھ طرفدار دولت و رژیم حاکم بودند طبیعتا

واداران آنھا بودند کھ شمردند. و اما مخالفان دولت و رژیم نیز عموما یا روحانیان و ھ
بعلت رفع حجاب، تغییر لباس و کلاه، جلوگیری از تشریفات مذھبی مانند عزاداری و 
روضھ خوانی و دخالت دولت در موقوفات مخالف آن بودند. یا ملاكان و فئودالھائی کھ 
املاک آنھا را رضاشاه ضبط کرده بود و بالاخره عده روزافزونی از مردم در سالھای 
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طنت رضا شاه طرفدار ھیتلر و آلمان نازی شده بودند و برای پیروزی آلمان بر آخر سل
 .انگلستان و شوروی سرودست می شکستند

ھیچکدام از این دستھ ھا و گروھھا نمی توانستند با ما موافق باشند. ما بمعنای واقعی در 
وندی بھ ما ایران منفرد بودیم و حتی خانواده ھا و نزدیكان ما اغلب فقط بعلت خویشا

علاقھ داشتند. در چنین شرایطی وقتی در داخل کشور ھیچ نور امیدی بچشم نمی خورد 
 .آنھا مجبور بودند چشم امیدشان را بھ خارج از کشور و تحولات بین المللی بدوزند

نھ تنھا ھواداران شوروی و استالینیسم منتظر حملھ آلمان بھ شوروی نبودند، چون 
ن در پیمان بستن با ھیتلر و اعتماد بھ قول و قرار او اشتباه کرده و معلوم میشد کھ استالی

خطای تاریخی بزرگی مرتکب شده است، بلکھ این حادثھ برای مخالفان استالین و 
حالا دیگر یاور  ۷منتقدان شوروی یعنی ھواداران یوسف نیز غیر منتظره بود. در بند 

وط مسکو و فتح قفقاز در آینده احمدخان ھمایون بود کھ کرکری میخواند و از سق
خیلی خوشحال بودند و  ۸نزدیک سخن می گفت. ھمینطور گروه جھانسوز در بند

پیروزیھای متوالی ھیتلر را بھ رخ ما می کشیدند. اما براستی خود آنھا ھم نمی دانستند 
در پشت پرده چھ می گذرد. آنھا ھنوز رضاشاه را دست نشانده انگلیسھا می دانستند و 

تظر بودند ارتش آلمان از طریق قفقاز بھ ایران وارد شود و حکومت رضاشاه را من
را روی کار آورد. خود ما ھم از زدو بند رضاشاه با آلمانھا » ملیون«واژگون سازد و 

اطلاعی نداشتیم و کماکان رضاشاه را وابستھ بھ انگلیسھا می پنداشتیم و از این رو 
ده مساعد می نگریستیم. زیرا ما برخلاف طرفداران نزدیکی شوروی را با آلمان بھ دی

آلمان، اما درست مثل آنھا از روی احساسات و بی منطق، شوروی را شکست ناپذیر 
می پنداشتیم و مطمئن بودیم بزودی ھیتلر شکست خواھد خورد و شوروی پیروز می 

 .شود
یسھا و شورویھا بھ بدین سان، نھ ما و نھ آنھا ھیچکدام منتظر سوم شھریور و حملھ انگل

ایران نبودیم. آخر چطور میشد باور کرد کھ انگلیسھا حکومت دست نشانده خود را 
سرنگون سازند آنھم بھ کمک ارتش سرخ! اما سوم شھریور پیش و بسرعت برق ھمۀ 
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حسابھا و اندیشھ ھا را دگرگون ساخت. حالا دیگر ھمھ می دانستیم کھ رضاشاه پا را از 
 کرده و با آلمانھا وارد بند و بستگلیم خود درازتر 

شده است. این مطلب ھم برای ما و ھم برای ھواداران آلمان نگران کننده بود. آنھا 
انتظار داشتند رضاشاه را بھ کمک ھیتلر سرنگون سازند. اما حالا می دیدند کھ این دو 

خود بھ کمک  با ھم در یک جبھھ اند. از دو حال خارج نبود. یا ھیتلر بوسیلھ چتر بازان
رضاشاه می شتافت و جبھھ مقاومتی در ایران در برابر انگلیس و شوروی تشکیل می 
شد (کھ این احتمال بعید بود) در این صورت آنھا باز باید در زندان می ماندند. و یا 
اینکھ رضاشاه سرنگون می شد و انگلیس و شوروی ایران را اشغال می کردند در این 

 .دند کھ اعدام خواھند شدصورت آنھا مطمئن بو
اما ما بیشتر از آنھا بھ آینده امیدوار بودیم. مسلماً این احتمال وجود داشت کھ رضاشاه 
در آخرین لحظات حکومت خود ھمۀ ما را اعدام کند. اما سرنگونی او حالا دیگر مسلم 

طلع شدیم شھریور ما م ٥بود. البتھ این اندیشھ ھا و نگرانیھا زیاد بطول نینجامید. روز 
شھریور، سرھنگ نیرومند بھ تمام پاسبانھا و افسران  ٤کھ غروب روز پیش، یعنی 

زندان فرمان آماده باش داده، پاسبانھا و افسرانی را کھ مدت کشیکشان تمام شده و طبق 
معمول باید بھ خانھ خود می رفتند در زندان نگاه داشتھ و دستور داده است ھمھ تا 

محل خدمت بمانند. و پس از سخنرانی غرائی درباره میھن پرستی اطلاع بعدی باید در 
و دفاع از میھن شوھر خواھر خود دکتر کاویانی را کھ در حال بازداشت در زندان 
موقت بوده برمی دارد و با اتومبیل دولتی خود بسوی جنوب فرار میکند ھمچنین ما 

یادی از افسران ارشد شھریور رضا شاه و عده ز ٤اطلاع یافتیم کھ در ھمان روز 
ارتش و سردمداران ھیأت حاکمھ از تھران فرار کرده و بھ اصفھان یا شھرھای دیگر 
جنوب رفتھ اند. سرھنگ نیرومند را چند روز بعد در کرمان دستگیر و در تھران 
زندانی کردند. این اخبار خیلی برای ما امیدبخش بود و نشان می داد کھ رژیم از ھم 

 . ھ تنھا خطری برای ما در میان نیست بلکھ باید در انتظار آزادی بودپاشیده است و ن
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شھریور جلوی فرار رضاشاه را  ٤یک روز بعد اطلاع یافتیم کھ انگلیسھا ھمان روز 
میگیرند و بھ او اطمینان می دھند کھ برای جان خود و خانواده اش ھیچ خطری در بین 

 نند و وی روزنیست و بدینسان او را بھ تھران بازمی گردا
شھریور با موافقت انگلیسھا علی منصور را از نخست وزیری برکنار و محمد علی  5

فروغی ذکاء الملک را بھ این سمت میگمارد و سپھبد احمدی جلاد لرستان را نیز 
فرماندار نظامی تھران می کند، ظاھراً انگلیسھا و شورویھا میترسیدند کھ اگر دستگاه 

ریزد عمال آلمان با استفاده از احساسات ضد انگلیسی و ضد حاکمھ یک مرتبھ فرو 
شوروی مردم ھستھ ھای مقاومتی در تھران و سایر نقاط ایران فراھم آورند و اسباب 
زحمت گردند. از این رو لازم دانستند رضا شاه را موقتا بعنوان مترسک نگاه دارند تا 

 ۲٥خواھند و این برنامھ تا پس از آنکھ بخوبی در ایران مستقر شدند عذر او را ب
شھریور انجام گرفت. وظیفھ حکومت فروغی و امیر احمدی مھار کردن احساسات 

 .مردم و ھموار ساختن جاده برای قرارداد ایران با متفقین بود
شھریور وضع زندان بکلی با سابق فرق کرده بود. مختاری از  ۲٥تا  ٥در فاصلھ 

ری بجای او منصوب و رؤسای ادارات ریاست شھربانی برکنار و سرتیپ سردا
ً عوض شده بودند. سرھنگ نیرومند، جوانشیر و عربشاھی رئیس  شھربانی عموما
سابق اداره آگاھی بازداشت شده بودند و در زندان موقت بسر می بردند. سرھنگ 
اعتماد مقدم کھ مرد درویشی بود بھ ریاست زندان منصوب شده بود ولی مدیر داخلی 

افسران آن تغییر نکرده بودند. رعب و وحشت دستگاه پلیس از دل  زندان قصر و
زندانیان رخت بر بستھ و پاسبانھا و افسران پلیس خوار و خفیف شده بودند. بعکس 
سابق بسیاری از پاسبانھا سعی می کردند خودشان را بھ زندانیان نزدیک و دوستی و 

ت می کردند و اخبار و شایعات محبت آنھا را جلب کنند. از این رو با زندانیان صحب
شھریور ھمۀ زندانیان می  ۲٥خارج را با شاخ و برگ بھ ایشان می گفتند. ظھر روز 

دانستند کھ انگلیسھا رضاشاه را وادار بھ استعفا و بھ خارج از کشور تبعید کرده و 
پسرش را بجای او بھ تخت سلطنت نشانده اند و نمایندگان مجلس و روزنامھ ھا شروع 

انتقاد و مذمت از رژیم گذشتھ کرده اند. دولت وعده داده بود کھ عفو عمومی خواھد  بھ
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داد و برای ھمھ زندانیان سیاسی مسلم بود کھ بزودی آزاد خواھند شد اما کردھا و لرھا 
مانده و رنج و شکنجھ آن را تحمل کرده بودند نمی  و عشایر دیگر کھ سالھا در زندان

شھریور اینھا دستھ دستھ در  ۲٥درک کنند. بعد از ظھر روز توانستند این حقیقت را 
گوشھ و کنار حیاط مرکزی زندان جمع می شدند و سردستھ ھای آنھا برایشان صحبت 
می کردند و می گفتند آنکھ ما را در اینجا زندانی کرده بود، یعنی رضاشاه، رفتھ است 

شب زندان را می شکنیم و فرار و دیگر ھیچکس نمی تواند ما را در اینجا نگاه دارد، ام
 .«می کنیم

آنھا نمی توانستند بفھمند کھ رضاشاه بھ تنھائی آنھا را سرکوب و زندانی نکرده بلکھ 
دستگاھی کھ او مظھر آن بوده این کار را کرده است و اکنون گرچھ رضاشاه رفتھ ولی 

جھانی یعنی آن دستگاه ھمچنان بقوت خود باقی است مضافاً براینکھ دو قدرت بزرگ 
انگلیس و شوروی نیز از آن پشتیبانی شوروی نیز از آن پشتیبانی می کنند و سیاستشان 
این است کھ نظم و امنیت بھ ھر قیمت در کشور برقرار گردد. کردھا و لرھا ما را 
دعوت می کردند کھ در فرار آنھا شرکت کنیم. اما وقتی کھ می کوشیدیم واقعیت را 

م و بھ آنھا بفھمانیم کھ این کارشان یکنوع خود کشی است و جز برای آنھا تشریح کنی
اتلاف نفوس و عقب انداختن آزادی زندانیان ھیچ نتیجھ ای ندارد بخرجشان نمی رفت 

از سوی دیگر پلیس و دولت ھم از نقشھ » شما ھم نیائید ما فرار می کنیم«و می گفتند 
کرده بودند. زندان قصر از ھمھ سو در فرار آنھا اطلاع یافتھ و خود را آماده جلوگیری 

محاصره پاسبانھای مسلح و ژاندارمھا و سربازان بود. حتی بھ روایتی توپ و تانک ھم 
 ! آورده بودند

کھ  ۹و  ٦آن شب ھنگامھ ای بود. سرشب پس از صرف شام کردھا و لرھا در بند 
ر بودند. امیر روبروی بنده بود اجتماع کردند و مشغول آماده کردن خویش برای فرا

جنگ و سردار رشید در میان ھشتی ایستاده و می کوشیدند آنھا را از این کار بازدارند. 
قفل آھنین یک کیلوئی در بند را » یا حسین«اما عشایر گوش ندادند و سرانجام با فریاد 

مثل موم از ھم واکردند و بمیان ھشتی ریختند و در بندھای دیگر را ھم باز کردند. 
ھا و سر پاسبانھا فرار را برقرار ترجیح داده و ھر یک خود را در گوشھ ای پاسبان
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پنھان کردند. منظره ای کھ ھیچوقت فراموش نمی کنم این بود کھ سرپاسبان نگھبان این 
پناه برده و در ذغال دانی آنجا  ۸ھشتی کھ پیرمرد لندو کی بود از ترس بھ آبدارخانھ بند 

خاک انداز بدست پشت گردن او را گرفتھ بود و بھ زور او  پنھان شده بود یکی از افراد
 !«غلط کردم، دیگھ نمی کنم«را از آنجا بیرون می کشید و او فریاد می زد 

بدین سان پیشاھنگان عشایر خود را بھ ھشتی اول رساندند و خواستند در داخلی زندان 
از رشیدترین جوانان را باز کنند کھ شلیک گلولھ از خارج مجالشان نداد. دو سھ نفر 

عشایر ھمانجا افتادند. بقیھ ناچار برگشتند تا از دیوار حیاطھا فرار کنند. آنوقت باران 
لرھا فریاد کردھا، ضجھ و نالھ » قیھ«گلولھ از ھمھ سو بر روی زندان باریدن گرفت. 

 تیر خورده ھا و صفیر گلولھ ھا بھم آمیختھ و غوغائی بر پا کرده بود. ما ناگزیر در
راھروی بند کھ از تیررس گلولھ ھا دورتر بود جمع شده و منتظر پایان ماجرا بودیم. 
این وضع تا پاسی بعد از نیمھ شب ادامھ داشت و سرانجام عشایر از فرار مایوس شده 
پس از دادن چند کشتھ و زخمی بھ بندھای خود بازگشتند و پاسبانھای مسلح وارد زندان 

 .تند و آرامش برقرار گردیدشده از نو در بندھا را بس
نتیجھ این شورش بیجا این بود کھ ھمان نیمھ شب سرھنگ نیرومند را از زندان موقت 
آزاد کردند و از نو بھ ریاست زندان گماشتند و او ھم صبح زود سی چھل نفر از 
سرکردگان شورش را با دست بند و پابند بھ زندان موقت و حبس مجرد فرستاد. اما 

ن زندان زندان پیشین و نھ این نیرومند آن نیرومند سابق بود و این را ھمھ و دیگر نھ ای
 .بھتر از ھمھ خود او می دانستند

چند روز بعد فرمان عفو عمومی صادر شد. مطابق قانون شاه حق داشت تمام 
محکومیت زندانیان سیاسی یا قسمتی از آن را ببخشد اما برای زندانیان عادی فقط می 

درجھ تخفیف بدھد یا یک چھارم مدت حبس آنھا را ببخشد. در فرمان شاه توانست یک 
تمام محکومیت زندانیان سیاسی و یک چھارم حبس زندانیان عادی عفو شده بود. 

نفر باید بلافاصلھ آزاد می شدند. اما ضرب المثل شاه  ٥۳مطابق این فرمان ھمۀ 
شاه بخشیده بود اما شیخ علی  میبخشد شیخ علی خان نمی بخشد در این مورد تکرار شد.

 خانھا یعنی سردمداران رژیم حاضر نبودند
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نفر بیشتر از جاسوسھا و تروریستھا و راھزنھا و حتی کردھا و  ٥۳ببخشند. آنھا از 
لرھا وحشت داشتند. از این رو حیلھ ای اندیشیدند و کمیسیونی تشکیل دادند از دشمنان 

د، آھی وزیر دادگستری و مانند آنھا تا تعیین نفر مانند سرھنگ نیرومن ٥۳قسم خورده 
کنندکی زندانی عادی است و کی زندانی سیاسی. این کمیسیون ھم تصمیم گرفت کھ ھر 
کس در دادگستری محاکمھ شده زندانی عادی است و ھرکس در دادرسی ارتش 
محاکمھ شده زندانی سیاسی. بدین سان جاسوسھا، راھزنان و عشایر کھ اکثر آنھا از 

نفر و  ٥۳سیاست حتی یک کلمھ ھم نمی فھمیدند سیاسی تشخیص داده شدند ولی 
کسانی کھ طبق قانون مقدمین علیھ سلطنت یا بعنوان انتشار اکاذیب و توھین بھ مقام 
سلطنت محکوم شده بودند غیر سیاسی شناختھ شدند. تنھا دستھٴ جھانسوز چون بھ استناد 

کمھ شده بودند جزو سیاسیھا محسوب شدند. نتیجھ ھمین قانون ولی در دادگاه ارتش محا
کار این کمیسیون این بود کھ ھر کس در دادگاه ارتش ولو بھ حبس ابد یا اعدام محکوم 

نفر و زندانیان سیاسی دیگر فقط یک ربع  ٥۳شده بود فوراً آزاد شد. اما در مورد 
د محکومیتشان بھ محکومیت بخشیده شد. منجملھ کسانی کھ محکوم بھ ده سال حبس بودن

ھفت سال و نیم تخفیف یافت و چون چھارسال و نیم در زندان مانده بودند می بایست 
 ٥نفر فقط کسانی کھ محکومیتشان  ٥۳سھ سال دیگر در زندان بمانند! بدین سان از 

سال یا کمتر از آن بود مانند دکتر یزدی، دکتر رادمنش، اسکندری، حکمی، قدوه و 
ر از زندان آزاد شدند ولی دیگران منجملھ من و علوی و دکتر شھریو ۲۸غیره روز 

 .بھرامی در زندان ماندیم
یکی دو روز بعد حکمی بھ دست ما دادند کھ چون طبق فرمان عفو یک ربع از حبس 
شما بخشوده شده است محکومیت شما بھ فلانقدر تقلیل می یابد و در فلان تاریخ پایان 

سائی ھر کدام بھ شش سال حبس محکوم شده بودیم و خواھد یافت. من و اعزازی و ر
مھر ھمان سال یعنی کمتر از یکماه دیگر  ۲۲و  ۲۱تاریخ پایان محکومیت ما بھ تفاوت 

ماه دیگر باید در حبس می  ۹تعیین شده بود. علوی بھ ھفت سال محکوم شده بود و 
می ماندند. اما ھمھ ما دیگر در زندان  ماند. بقیھ ده سال محکومیت داشتند و باید سھ سال

 .می دانستیم کھ این وضع دوامی نخواھد داشت و بزودی آزاد خواھیم شد
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وضع زندان بکلی عوض شده بود و ما براستی ارباب مطلق زندان بودیم نیرومند 
جرأت نمی کرد پایش را بھ درون زندان بگذارد. افسران ھم فقط برای تملق گوئی و 

ھر چھ می خواستیم برای ما آزاد بود. روزنامھ و  عرض ارادت پیش ما می آمدند.
کتاب آنقدر دور و برمان ریختھ بود کھ فرصت خواندن آنھا را نداشتیم مصطفی فاتح 
رئیس شرکت نفت چون از سابق مختصر آشنایی با علوی داشت بھ ملاقات او می آمد 

بندھا ھم آزاد  و روزنامھ ھای فرانسوی و انگلیسی را برای او می آورد. مراوده میان
می رفتیم و متقابلاً آنھا بھ دیدن  ٤و  ۲شده بود. حالا ھر وقت می خواستیم از بنده بھ بند 

ما می آمدند. بعضی از رفقای آزاد شده ما ھم بھ ملاقات ما می آمدند و ضمن یکی از 
بھ این ملاقاتھا بھ ما اطلاع دادند کھ حزب توده تاسیس شده و دکتر بھرامی و علوی نیز 

عضویت کمیتھ مرکزی موقت آن انتخاب شده اند. این دوستان ضمناً از فعالیتھائی کھ 
در خارج برای آزادی ما می شد بما خبر می دادند و ما را مطمئن می ساختند کھ 

 .بزودی لایحھ عفو در مجلس تصویب خواھد شد
کھ چون من و اعزازی و رسائی نامھ ای بھ رئیس زندان نوشتیم  ۱۳۲۰مھر  ۲۰روز 
مھر آزاد  ۲۲مھر محکومیت ما پایان می یابد چنانچھ تا ظھر روز  ۲۲و  ۲۱روز 

نشویم بھ اعتصاب غذا دست خواھیم زد. و ظھر این روز اعتصاب غذا را شروع 
کردیم و این پنجمین و آخرین اعتصاب غذای من بود. مدیر زندان قصر کرد بھ ما 

کستن اعتصاب کند. اما ما قبول نکردیم و امیدواری بدھد و بطریقی ما را حاضر بھ ش
بھ او اخطار کردیم کھ نگاه داشتن ما از این تاریخ در زندان جرم است و مسئولیت آن 
بعھده او و رئیس زندان است. عصر ھمان روز نیرومند دستور داد ما را با اثاثیھ مان 

د سلب کرد در بھ اداره سیاسی شھربانی تحویل دادند و بدین سان مسئولیت را از خو
اداره سیاسی نیز وضع عوض شده بود. باز پرسھا و شکنجھ گرھا ھمان آدمھای سابق 

ریختھ بود بلکھ برجان خود نیز اطمینانی نداشتند.  بودند اما حالا نھ تنھا پشمشان
حکم آزادی شما را «اسفندیاری با سلام گرم و نرمی از ما پذیرائی کرد و گفت: 

انی امضا کند چند دقیقھ اینجا بنشینید ھمین امروز مرخص فرستاده اند رئیس شھرب
بھ او تذکر دادیم کھ حبسی کھ دادگاه برای ما تعیین کرده پایان یافتھ است ». خواھید شد
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و باید آزاد شویم و این امر ھیچ ربطی بھ رئیس شھربانی ندارد و ھیچکس نمی تواند ما 
جود این او با صحنھ سازیھا کھ رئیس را برخلاف قانون در بازداشت نگاه دارد! با و

شب نگھ داشت و آنوقت  ۸شھربانی نیامده است و ما منتظر او ھستیم ما را تا ساعت 
باخواھش و تمنا کھ امشب مجبوریم شما را ھمین جا نگاه داریم، فردا صبح زود خودم 

ش از شما را مرخص خواھم کرد ما را با یک یادداشت جدید بھ زندان موقت فرستاد. پی
بیرون آمدن از اداره سیاسی یکبار دیگر بھ او تذکر دادیم کھ اعتصاب غذای ما ھمچنان 

 .تا آزادی ادامھ خواھد یافت و مسئولیت ھر حادثھ ای بعھده او و شھربانی خواھد بود
در زندان موقت ما را در یک اتاق از فلکھ جا دادند. در یک اتاق دیگر جوانشیر 

ای دیگر عربشاھی و شھربانیچی ھای دیگر . جلوی اتاق زندانی بود و در اتاقھ
جوانشیر یک پاسبان برای محافظت او گذاشتھ بودند. چون روزی کھ او را بھ زندان 
آورده بودند یک جوان ارمنی بھ او حملھ کرده بود و میخواست او را بکشد. این جوان 

ود کھ جوانشیر را کھ بھ اتھام جاسوسی برای شوروی زندانی شده بود قسم خورده ب
بکشد. چون این نامرد علاوه بر اینکھ برای او پرونده ساختھ و او شکنجھ کرده بود بھ 
زن زیبای او ھم گفتھ بود کھ شوھرش حتماً اعدام خواھد شد و خوبست از او طلاق 
بگیرد. خلاصھ قصد فریب دادن این زن را داشت! جوانشیر از ترس از اتاقش بیرون 

 .ا دیدن او بھ این وضع واقعاً لذت بخش بودنمی آمد برای م
اعتصاب غذای ما سھ روز طول کشید. روز سوم، عصر، ما را با اثاثیھ بھ شھربانی 
آوردند و رئیس شھربانی پس از آنکھ بھ اصطلاح خود ما را نصیحت کرد کھ دست از 

 فعالیت سیاسی برداریم دستور آزادی ما را صادر کرد. بعداً ما
نی کھ ھمان روز مجلس لایحھ ای را تصویب کرده است کھ طبق آن تمام فھمیدیم کسا

استناد قانون مقدمین علیھ سلطنت مشروطھ یا بعنوان انتشار اکاذیب و توھین بھ مقام 
سلطنت محکوم شده اند اساساً بیگناه بوده اند و نھ تنھا باید بلافاصلھ آزاد شوند بلکھ آثار 

بعد پس از توشیح این قانون دکتر بھرامی، علوی  محکومیت نیز منتفی است. دو روز
نفر کھ در زندان قصر بودند آزاد شدند. با وجود این عده ای از  ٥۳و افراد دیگر 

زندانیان سیاسی قصر مانند زوولون و میزانی و آن ده نفر کھ در زندانھای جنوب بودند 
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ان با وضع اسفناکی و گرگانی و اشتری کھ پس از پایان محکومیت بعنوان تبعید ھمچن
در زندان کرمان محبوس بودند بازھم آزاد نشدند و کوششھای فراوانی لازم بود تا پس 

 «.از یکماه بتدریج آزاد شوند
حوادثی کھ در زندان قصر بوقوع پیوست، اقداماتی کھ از طرف دولت صورت گرفت 

بنظر  -سھ نفر دوتن از گروه پنجاه و -و نیز نوشتھ ھای بزرگ علوی و انور خامھ ای 
 خوانندگان رسید

 
 
 

نشر :    - ۸جلد » تاریخ بیست سالھ ایران ) « ۱۳۷۸ – ۱۲۹۰حسین  مکی( منبع :
 ۱۱۱ - ۱۲۱صص  .۱۳٦۳ - ۱۳٦۲تھران: نشر ناشر، 
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 فصل ھفتم 
 

 شاه پس از استعفا چگونھ ایران را ترک کرد؟
 

ا شاه و ترک ایران بھ نقل از سالنامھ اینک نوشتھ محمود جم در زمینھ استعفای رض«
نخست وزیر بود و سپس بھ وزارت  ۱۳۱۸دنیا درج می شود. محمود جم کھ در سال 

 :دربار منصوب شد، در این باره چنین نگاشتھ است
مجلس دوازدھم از طرف اعلیحضرت رضاشاه پھلوی افتتاح گردید.  ۱۳۱۸در آبان «

ئینھ مجلس شورای ملی تشریف آورده و در آنجا پس از قرائت نطق افتتاحیھ بھ تالار آ
ھیأت دولت شرفیاب شدند. پس از شرفیابی اعضای کابینھ بعرض رساندم چون طبق 
قانون پس از افتتاح و رسمیت مجلس دولت حاضر باید استعفای خود را تقدیم نماید و 

ھت اجازه دولت جدید یا با اعضای قدیم و یا جدید تشکیل و بھ مجلس معرفی شود بدینج
 .تقدیم استعفا دارم

اعلیحضرت رضاشاه نگاھی بھ قیافھ اعضای کابینھ اینجانب نموده و پس از لحظھ ای 
 مکث فرمودند: متین دفتری دولت را اداره کند و شما ھم بھ وزارت

 . دربار بیائید و با من کار کنید
 

نھ من کسان دکتر متین دفتری در کابینھ من سمت وزارت دادگستری داشت. در كابی
دیگری ھم عضویت داشتند کھ سابقھ طولانی وزارت داشتند. عقیده شاه این بود از تیپ 
جوان مانند آقای دکتر متین دفتری ھم آزمایش بعمل آید و بدینجھت ایشان را مامور 
تشکیل کابینھ نمودند. بھ دستور شاه از ھمان روز بھ وزارت در بار رفتھ و شروع 

 نگذارم بعد از عزل تیمورتاش از طرف شاه کسی بھ بکار کردم. ناگفتھ 
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وزارت دربار منصوب نشده بود و در حقیقت من دومین وزیر کھ بعد از سالیان دراز 
کھ در بار ایران فاقد وزیر بود در پشت میز دربار پھلوی بودم وزیر دربار مستقر می 

 . شدم
مقامات مختلف با اعلیحضرت البتھ قبل از وزارت دربار و نخست وزیری بارھا در 

رضاشاه در تماس نزدیک بودم مدتھا سمت معاونت نخست وزیر را در کابینھ سردار 
سپھ بر عھده داشتم. من شرح این تماسھا را در سالنامھ محترم دنیا سالھای قبل بھ 

 .تفصیل انتشار دادم و در اینجا حاجت بھ ذکر نیست
دم تماس من با شاه بالطبع بیش از زمان وقتی در مقام مھم وزارت دربار مستقر ش

نخست وزیری بود. روزی دوبار شرفیابی پیدا می کردم و اصولا باید بگویم در آن ایام 
کار من یک وقتھ بود و از صبح تا ھفت بعد از ظھر مشغول کار بودم چنانکھ 

 .اعلیحضرت رضاشاه نیز در کاخ مرمر بھ رسیدگی امور مملکتی اشتغال داشتند
بخاطر دارم یک روز شاه مرا احضار کرد در دفتر کار خود نشستھ بود در بحر خوب 

تفکر فرو رفتھ و بھ آینده خود و ایران اندیشھ می کرد. وارد اتاق شدم. احترام بجای 
آوردم. شاه پکی بھ سیگار زد. سیگار شاه را اداره کل انحصار دخانیات از توتون 

د بود. شاه قبل از استعمال سیگار دستی بھ مخصوص تھیھ می کرد و شاید منحصر بفر
کاغذ سیگار میکشید و سپس آن را بھ روی میز کوفت و پس از اینکھ ریزه ھای توتون 
جابجا می شد برلب قرار می داد و کبریت را آتش می زد و بھ استعمال آن می 

 من نموده و فرمودند: فلانی بفکرم رسید وقتی پرداخت. شاه درعین حال نگاھی بھ
ولیعھد بیست سالھ شد من اداره امور کشور را بھ او بسپارم و من و تو راه مازندران را 
در پیش بگیریم و برویم درمیان کوه و کمرھا و جنگلھای سرسبز آن خطھ زیبا بھ 

 .استراحت بپردازیم... بھ امید آن روز
ھ در پی رضاشاه با حرارت زیاد این جملھ را بر زبان جاری ساخت و در توضیحاتی ک

این جملھ بھ من داد منظور باطنی خود را روشن نمود و تاکید کرد تمام آرزوی او 
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برسد و سلطنت را بھ ایشان واگذار نماید تا در زمان حیات  ۲۰اینست کھ ولیعھد بھ سن 
 .خود با چشم خود طرز مملکت داری ولیعھد را تماشا نماید

کنونات باطنی خود را برایم فاش آن روز گذشت. یک بار دیگر ھم شاه بمناسبتی م
ساخت و فرمودند: آرزوئی جز کناره گیری از سلطنت و واگذاری تاج و تخت بھ 
ولیعھد ندارند. البتھ آن ایام ایران در صلح و صفا بسر می برد ھر چند جنگ جھانگیر 
دوم شروع شده بود ولی شاه تر بیطرفی ایران را وارد میدان سیاست نموده بود ھمھ بھ 

یطرفی ایران با دیده احترام می نگریستند. تمام دول چھ محور و چھ متفقین در ایران ب
آزادی عمل داشتند و تجارت ما با تمام دولتھا دوام و قوام داشت و روابط سیاسی ما ھم 

 .با آلمانھا و ھم انگلیسھا و شورویھا، برقرار بود
ن آخرین اخبار پیرامون در طول جنگ من اغلب اوقات شرفیابی حاصل کردھكابینھ م

جنگ در اروپا و ھمچنین خاور دور و شمال افریقا را بھ استحضار می رساندم. شاه با 
دقت بھ اخبار جنگ توجھ می کرد. این اخبار یا از طریق سفارتخانھ ھای ایران در 
خارج از کشور می رسید. و یا خود من بوسیلھ رادیو، آنھم برنامھ ھای انگلیسی و 

خبار را دریافت و ساعتی بعد شاه را در جریان وقایع می گذاشتم. شاه تمام ھم فرانسھ، ا
خود را بکار برده بود کھ بیطرفی ایران حفظ شود و جنگ زیانی متوجھ ایران نسازد 

را بھ  ۱۳۲۰ولی چھ باید کرد شعلھ ھای آتش جنگ بھ ایران ھم رسید و وقایع شھریور 
 .آنصورت برای ملت ما بھ ارمغان آورد

 می گذرم. مقصود من حکایت چند ۱۳۲۰از اوضاع سوم تا بیستم شھریور 
نکتھ مھم از استعفای شاه فقید می باشد. ھر چند من نکات بسیاری از جریان استعفا و 

دنیا چاپ و انتشار دادم ولی آن نکاتی کھ  ۱۳۳٥کناره گیری شاه فقید را در سالنامھ 
و تفصیل تحریر میکنم شاید کمکی بھ تاریخ  ھنوز بر زبان نیاورده ام اکنون با طول

 .معاصر ایران کرده باشم
من مأموریت پیدا کرده بودم کھ اعضای خاندان سلطنت از جملھ علیا حضرت ملکھ 
پھلوی (ملکھ مادر) ملکھ فوزیھ، شاھدختھا و والا حضرت ھای والاحضرت ھای 

شاه حاکی بود قشون شاھپور را بھ اصفھان منتقل نمایم چون اخبار واصلھ بھ رضا
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شوروی بھ نزدیکیھای کرج رسیده و بدون معطلی آھنگ تھران می کنند تا پایتخت را 
 .در اشغال خود بگیرند

شاه فرمودند: شما اعضای خاندان سلطنتی را بھ اصفھان منتقل نمائید تا در صورت 
 .عدم اشغال پایتخت بھ تھران مراجعت نمایند

ف اصفھان حرکت کردیم. در طول راه سیل دستور شاه را اجرا کرده و بطر
اتومبیلھای سواری حتی کامیون ھای مملو از زن و مرد بسوی اصفھان و شیراز در 
حرکت بود. ھمھ فرار کرده بودند چون مانور ھواپیماھای شوروی بر فراز تھران و 
اخباری کھ پیرامون سقوط تھران و اشغال پایتخت می رسید ثروتمندان مخصوصاً 

از افسران ارشد ارتش و پلیس را بوحشت انداختھ بود کھ از تھران بھ یکی از جمعی 
نقاط نقل مکان پیدا کنند. بالاخره با سرعت چھل کیلومتر در ساعت و خوردن گرد و 
خاک زیاد وارد اصفھان شدیم. در خیابانھای اصفھان جای سوزن انداختن نبود. 

ی شھر پراکنده بود تمام مھمانخانھ ھا پر از اتومبیلھای تھرانیھا در خیابانھا و کوچھ ھا
مسافرین فراری تھران بود. اغلب سرجنبانان تھران کھ فرار کرده بودند در منازل 
روسای ادارات و محترمین و بازرگانان اصفھان سکنی اختیار کرده بودند. مسئولیت 

ت من از ھمین ساعت شروع شده بود چون نمی دانستم وسائل پذیرایی و استراح
اعضای خاندان سلطنتی را در منزل چھ کسی فراھم نمایم. پس از تحقیقات سطحی 
معلوم شد منزل دھش مناسب است. جمعی از اعضای خاندان سلطنتی را در این منزل 

اسکندری کھ در آن موقع فرماندار  سکنی دادم و برخی دیگر ھم در منزل امیر نصرت
تا آن تاریخ استاندار نداشت و وظائف  اصفھان بود اقامت نمودند. اصفھان اصولاً 

استاندار بطور کلی بعھده فرماندار بود. خود نگارنده بدون مکان بودم کھ دیدم ھمایون 
سیاح کھ در زمان وزارت کشور من مدتی سمت معاونت وزارتخانھ را داشت در بدر 

صطلاح پناه دنبال دوستان فراری تھران خود می باشد تا آنھا را بھ منزل خود برده بھ ا
بدھد ولی وقتی دید من وارد اصفھان شدم تقاضا کرد در مدت اقامت در اصفھان 
میھمان او باشم. ھمایون سیاح در آن ایام سر پرستی یکی از کارخانجات اصفھان را 

 .برعھده داشت
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ایام بسختی میگذشت رادیو لندن بر شدت حملات خود بھ رضا شاه می افزود. 
گران شاه و ولیعھد بودند. تمام وقت من در حضور اعضای والاحضرتھای شاھپور ن

خاندان سلطنت میگذشت و اخباری کھ دال برسلامتی شاه و ولیعھد داشت و ھر روز 
از کاخ سعدآباد بھ من مخابره می شد بھ اطلاع ملکھ والاحضرتھا می رساندم. خوب 

ر اصفھان تمام بخاطر دارم روز بیست و پنجم شھریور امیر نصرت اسکندری فرماندا
اعضای خاندان سلطنتی را بھ ناھار چلوکباب دعوت نمود. چلوکباب مفصلی صرف 
شد و مزه چلوکباب فرماندار لای دندانھا باقی بود. در اینوقت از امیر نصرت تقاضا 

 ۲٤کردم پیچ رادیو را باز کند تا شاید موفق شویم بدون پارازیت از اخبار تھران کھ 
ع بودیم اطلاعاتی کسب نمائیم. ھمینکھ پیچ رادیو باز شد صدای ساعت بود بدون اطلا

گوینده رادیو تھران شنیده شد کھ اخبار جلسھ صبح آن روز مجلس را پخش می کرد. 
نطق ذکاء الملک فروغی را قرائت می نمود تا رسید بدینجا کھ اعلیحضرت رضا شاه 

 . شینی خود انتخاب کرده انداستعفا داده اند و والاحضرت ھمایون ولایتعھد را بھ جان
ھمھ غرق تعجب شدیم زیرا بدون مقدمھ خبر استعفای شاه را شنیده بودیم. اعضای 
خاندان سلطنت ناراحت شدند و از یکدیگر می پرسیدند نکند شور و یھا وارد پایتخت 
شده باشند و اسباب ناراحتی برای شاه و ولیعھد پیدا کرده باشند. فورا از سرمیز ناھار 

رخاستھ، گفتم الساعھ در مقام تحقیق برخواھم آمد و اخبار پیرامون استعفا را از تھران ب
رسانده با تلگرافخانھ سعد آباد  کسب و بھ اطلاع خواھم رساند. خود را بھ تلگرافخانھ

تماس برقرار کردم. با زحمت زیاد توانستم فیض رئیس تلگرافخانھ را بھ پای دستگاه 
اوضاع تھران شدم و خواستم ھرگونھ اطلاعی در پیرامون استعفا بیاورم. از او جویای 

دارد بدھد. فیض آخرین اخبار مربوط بھ کناره گیری شاه را برای من مخابره کرد و 
ضمناً اطلاع داد اعلیحضرت رضا شاه بطرف اصفھان رھسپار شدھاند و اسکورتی 

 .ھم بھمراه ندارند
 آیا چھ ساعتی حرکت کرده اند؟ پرسیدم تا این ساعت وارد اصفھان نشدند.

جواب داد: مدتی است حرکت نمودند و حتی خبر ورود اتومبیل حامل اعلیحضرت را 
 .بھ دلیجان ھم دارم
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دلیجان تا اصفھان چندان راھی نبود. بلافاصلھ مذاکره تلگرافی را پایان داده بطرف 
سلطنت  منزل امیر نصرت اسکندری رفتم و جریان را بھ اطلاع اعضای خاندان

رساندم و ضمناً بھ فرمانده لشکر و رئیس شھربانی اصفھان دستور دادم برای ترتیب 
ورود شاه و ادای احترام بدون فوت وقت دست بکار شوند. خود من ھم بھ اتفاق 
والاحضرتھای شاھپور رھسپار پنج فرسنگی اصفھان شدیم تا در آن نقطھ از رضاشاه 

 .استقبال بعمل آوریم
فرمانده قشون ھم با ما بودند و ترتیبات مربوط بھ ورود شاه را از قبیل  امیر نصرت و

گماردن پاسبان و سرباز در خیابانھا داده و ھمچنین برای اقامت شاه در اصفھان من 
منزل کازرونی کارخانھ دار معروف اصفھانی را از ھر نظر مناسب دانستم و آنجا را 

م تا شاه یکسر وارد منزل نوساز کازرونی کھ برای پذیرائی و استراحت شاه آماده کردی
 .در کنار زاینده رود ھم واقع بود، بشوند

من بطرز زندگی شاه آشنا بودم و می دانستم از سر و صدا ناراحت می شود و ھمچنین 
غذای او باید در سر موقع معین حاضر باشد تا بھ صرف آن بپردازد و نیز ھشت 

قاتھا و سرو صداھا مانعی فراھم نکند تا بتواند ساعت خواب را کھ احتیاج دارد، ملا
صبح زود از بستر برخیزد. بھرحال بطرف پنج فرسنگی اصفھان کھ قھوه خانھ ای ھم 

جویبار و درختان سرسبز وجود دارد رھسپار شدیم. اتومبیلھا را در  در این نقطھ با
یکساعت صبر کنار جاده قرار داده در انتظار ورود رضاشاه بسر بردیم. در حدود 

کردیم. متوجھ شدیم خبری از اتومبیل حامل شاه نیست. خیلی ناراحت شدم زیرا فیض 
رئیس تلگرافخانھ کاخ سعد آباد دو ساعت قبل در مخابره حضوری گفتھ بود آخرین 
خبر حاکیست اتومبیل رضاشاه از دلیجان گذشتھ در صورتیکھ دلیجان تا اصفھان راه 

فرمانده لشکر و امیر نصرت اسکندری نموده، گفتم شما  زیادی نیست. روی خود را بھ
در اینجا ایستاده اید و ابداً در فکر شاه نیستید. شاید پیش آمدی روی داده باشد بدینجھت 
بھ نام وزیر دربار دستور میدھم فورا بطرف دلیجان حرکت کنید تا اطلاعاتی پیرامون 

 .اتومبیل حامل رضا شاه بدست آورید
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رمانده قشون درنگ را جایز ندانستھ بطرف دلیجان رھسپار شدند. فرماندار و ف
والاحضرتھای شاھپور بشدت نگران بودند. البتھ والاحضرتھای شاھدخت و علیا 
حضرت ملکھ پھلوی و ملکھ عصمت و ھمچنین ملکھ فوزیھ کھ در اصفھان انتظار 

 .ورود شاه را داشتند مانند ما در نگرانی بسر می بردند
ھ ربع ساعت گذشت. دیدم کھ از دور اتومبیل امیر نصرت پیدا شد. نگرانی در حدود س

من و شاھپورھا بیشتر شد و مخصوصاً شاھپور علیرضا آنقدر نگران شد کھ بھ وسط 
 . جاده دوید و فریاد می زد پس کو؟

اتومبیل فرماندار اصفھان آھستھ آھستھ پیش آمد و در کنار جاده ھمانجائی کھ شاھپورھا 
ده بودند توقف کرد. نخست امیر نصرت پیاده شد و بعد اعلیحضرت فقید کھ در ایستا

لباس نظامی ملبس بودند از اتومبیل خارج شدند و آنگاه علیخان آشپز مخصوص پیاده 
شد گرد و غبار راه لباسھای زرد رنگ شاه را سپید کرده بود. شاه فرمودند: اتومبیل 

یلھ تعمیر نبود و اگر اتومبیل امیر نصرت حامل من در بین راه خراب شد و ھیچ وس
نمی آمد مجبور بودم شب را ھم در بیابان سپری سازم. سپس فرمودند: جم، جم بیست و 
یک شب تمام است نخوابیدم احتیاج بھ استراحت دارم آیا می توانم قبل از حرکت بھ 

 .شھر یک استکان چای بنوشم
 از بیابان اصفھان پیداعرض کردم چای دلخواه اعلیحضرت در این نقطھ 

 .نمی شود و در این قھوه خانھ ھم چای تمیز بدست نمی آید
 .فرمودند: اشکالی ندارد چای دھاتی و کارگر را ھم باید خورد

دستور تھیھ چای داده شد و رضا شاه روی گلگیر اتومبیل نشستند و در ھما نحال دو 
دند بالاخره ستعفا دادم و سلطنت چای (قند پھلو) نوشیدند. در حال نوشیدن چای متذکر ش

را بھ ولیعھد سپردم چون می دانستم آنھا (منظور روس و انگلیس) با من طرف ھستند 
نھ با ملت ایران و ایکاش صبر می کردند تا خودم ھمان حرفی را کھ یکسال و نیم قبل 

ا بھ بھ جم زده بودم و آرزو کرده بودم ولیعھد بھ سنین بیست سالگی برسد کھ سلطنت ر
او واگذار کنم و بعد برای استراحت و تمدد اعصاب بھ مازندران بروم عملی نمایم. ولی 
نشد و حال بجای مازندران قصد دارم بھ ھندوستان بروم و مدتی در ھند بھ گردش 
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بپردازم و از ھند نیز از طریق خاور دور رھسپار آمریکای جنوبی بشوم تا در یکی از 
یل کھ گویا آب و ھوائی نظیر ایران دارند برای ھمیشھ رحل کشورھای آرژانتین یا برز

 .اقامت افکنم
رضاشاه این سخنان را بگفت و در اتومبیل قرار گرفت. اتومبیل ایشان جلو و 
اتومبیلھای حامل شاھپورھا بدنبال بطرف شھر اصفھان راه افتاد. شاه وارد منزل 

نچنان خستھ و کوفتھ بود کھ شب نخوابیدن آ ۲۱کازرونی شدند. رضا شاه در نتیجھ 
بمجرد ورود بھ منزل کازرونی و احوال پرسی مختصر از اعضای خاندان سلطنت کھ 
در سرسرای منزل بھ استقبال شاه آمده بودند از من خواست کھ اتاق خواب را آماده 

 .نمایم. اتاق خواب شاه قبلا آماده شده بود
گی در گوشھ اتاق انتظار پذیرائی از رضا شاه وارد اتاق استراحت شدند. تختخواب بزر

شاه را می کشید. شاه بطرف تختخواب رفت. تشک را از روی تخت برداشت و روی 
زمین قرار داد. رضا شاه ھیچوقت روی تختخواب استراحت نمی کرد. استراحت او 
روی زمین صاف بود. دوست داشت تشک را روی زمین پھن کند و بھ رسم قدما بھ 

د. وقتی تشک را روی زمین انداخت دستور دادند لباس خواب را استراحت بپرداز
بیاورند. رضاشاه ھنگام خواب عبای نائینی برتن می کرد و بدین ترتیب وارد بستر می 

 شد عبای نائینی را بر تن نمود و بھ
خواب رفت. اول چند بار نفسی بھ آرامی کشیده و چند آه بر زبان جاری نمود و سپس 

رو رفت. ما تصور کردیم شاه اقلا ده دوازده ساعتی استراحت می بھ خواب عمیق ف
شب نخوابیدن را بدین ترتیب جبران می سازند ولی بیش از چھار ساعت  ۲۱کنند و 

 .خواب شاه طول نکشید
ذکر جزئیات اقامت رضاشاه در اصفھان لزومی ندارد. وقتی تصمیم بھ عزیمت کرمان 

بھ اتفاق ملکھ مادر و ملکھ فوزیھ و شاھدخت  گرفتند قرار شد والاحضرتھای شاھدخت
شھناز بھ تھران باز گردند. والاحضرت شمس پا را در یک کفش نموده و گفتند من از 
پدرم جدا نمیشوم و ھر جا پدرم برود با او خواھم بود. در نتیجھ شاھدخت شمس بھ 

لتزام شاه اتفاق فریدون جم ھمسر اول خودشان (سرتیپ فعلی و فرزند نگارنده) در ا
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انتشار دادم و حال بھ نکاتی  ۱۳۳٥قرار گرفتند. جزئیات سفر را در سالنامھ دنیا سال 
 .کھ مورد نظرم می باشد اکتفا می کنم

صبح زود بود کھ وارد محل اقامت شاه در کرمان شدم. متوجھ شدم کھ اعلیحضرت 
ی احترام از رضاشاه کنار جوی آب نشستھ اند و بھ جریان آب می نگرند. پس از ادا

حال و احوال شاه جویا شدم. دیدم قسمتی از صورت و تمام گردن شاه با دستمال سفید 
 بستھ است. پرسیدم شاه را چھ میشود؟

فرمودند: از دیشب گوش درد شدید کردم. درد در داخل گوش نیست بلکھ پشت گوش 
 .درد زیادی دارد

گرفتم و ضربان را شمردم دیدم  بھ خیالم رسید نکند شاه دچار تب باشند. نبض شاه را
عادی نیست. درجھ ھمراه داشتم و اجازه خواستم تب شاه را اندازه بگیرم.شاه اکراه 
داشتند و می گفتند تب من چندان مھم نیست ولی روی اصرار من حاضر شدند درجھ 
را لای زبان بگذارند. پس از گذشت وقت مقرر با نظاره بھ درجھ دیدم تب شاه از چھل 

ھ گذشتھ است. خیلی ناراحت شدم با اصرار شاه را بھ داخل ساختمان نقل مکان درج
داده و بھ استراحت واداشتم. اجازه خواستم کھ دکتر بر بالین شاه بیاورم. شاه می گفتند 
در کرمان دکتر حاذق نیست و دکترھای شھر بجای مداوا وسیلھ ای برای شدت بیماری 

ر در لشکر کرمان دکتر حاذق و طرف اعتماد وجود اگ می باشند. گفتم تحقیق می کنم
 .داشت بر بالین خواھم آورد

فورا تحقیق کردم و بوسیلھ سرھنگ مولوی رئیس ستاد لشکر یکی از اطبای لشکر را 
برای معاینھ شاه آورده و او ھم استراحت را تجویز کرد و داروھائی نیز در اختیار 

 .گذاشت
اینکھ بھبودی مختصری پیدا کرده و تصمیم بھ  کسالت شاه دو روز ادامھ داشت تا

عزیمت بندرعباس گرفتند زیرا کنسول انگلیس در کرمان ول کن معاملھ نبود و مرتبا 
خبر می داد کشتی در بندرعباس منتظر است و اگر تاخیر شود کشتی خواھد رفت و 

قامت شاه و ھمراھان مجبور خواھند شد چندین ھفتھ بحالت انتظار در بندر عباس ا
 .نمایند
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طرز رفتار کنسول انگلیس از یکطرف و اخبار رادیو لندن کھ صدای آن بوضوح در 
کرمان شنیده می شد از طرف دیگر آنچنان رضاشاه پھلوی را ناراحت ساختھ بود کھ 
حد و وصف نداشت. رادیو لندن بیشتر اخبار ضد رضاشاه خود را متوجھ جواھرات 

گوینده بخش فارسی رادیو لندن می گفت شاه سابق با سلطنتی ایران میکرد و از جملھ 
چندین جامھ دان مملو از جواھرات حتى تاج سلطنتی قصد عزیمت از ایران را دارد. 
شاه بیش از ھمھ از این اتھام ناراحت بود و مرتبا بھ من تاکید می کردند بمحض 

ر اختیار من مراجعت بھ تھران در مقام تکذیب قضیھ برآیم زیرا جواھرات سلطنتی د
 .نبود کھ با خود حمل کنم بلکھ این جواھرات در اختیار ھیأت صلاحیتداری قرار داشت

از جملھ خبرھای دیگری کھ بھ کرمان رسید اخبار مربوط بھ مذاکرات مجلس 
شورایملی بود کھ در مجلس ھم از جواھرات سلطنتی گفتگو شده و دو سھ نفر از 

اده بودند. یکی از نمایندگان از جملھ گفتھ بود شاه نمایندگان علیھ رضاشاه داد سخن د
 .سابق بجای محاکمھ اکنون در حال گردش و تفریح در اصفھان و یزد و کرمان است

شاه وقتی شنید نمایندگانی کھ تا دیروز تا کمر خم می شدند و تعظیم بجای می آوردند و 
این حال و وضع مشغول  حال کھ او از پایتخت دور است چھ می کنند گفتند: آیا من با

 .بلوک گردشی ھستم؟
 .شاه بیش از این سخنی بر زبان نیاورد

بھر حال رضاشاه و اعضای خاندان سلطنت در حالی کھ گذرنامھھای آنھا صادر شده 
بود و کنسولگری انگلیس در کرمان ھم ویزا کرده بود بطرف سیرجان حرکت کردند. 

بھ تھران عزیمت نمایم. تقریبا دو ساعت در کرمان رضاشاه مرا مرخص کرده بود تا 
از عزیمت اعلیحضرت رضاشاه از کرمان نگذشتھ بود کھ ذكاء الملك فروغی نخست 
وزیر تلگراف رمزی بعنوان من مخابره نمودند و در اول تلگراف ھم نوشتند با رمز 

 .لشکر آنرا کشف کنید
است اعلیحضرت  تلگراف را ھمان ساعت کشف کردم دیدم ذكاء الملك اطلاع داده

جدید تمایل دارند شما تا بندر عباس در التزام اعلیحضرت رضاشاه باشید تا با اطمینان 
 . خاطر سرزمین ایران را ترک نمایند
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برای اجرای دستور شاھنشاه فورا با سرھنگ مولوی رئیس ستاد لشکر تماس گرفتھ و 
یک درشکھ ھیچ وسیلھ از او خواستم وسیلھ نقلیھ ای فراھم نماید ولی در کرمان جز

موتوری نبود. قشون ھم اتومبیل در اختیار نداشت. پس از تلاش زیاد یک دستگاه 
اتومبیل سواری فورد شکستھ کھ متعلق بھ یکی از سیکھای ھندی بود بدست آمده و من 
غروب آفتاب تصمیم بھ حرکت گرفتم. سرھنگ مولوی گفت حرکت در این موقع 

ا امن است و طبق گزارشی کھ بھ من رسیده دیشب در مصلحت نیست چون راه بکلی ن
 .این جاده یاغیان دو نفر را سر بریده اند

گفتم محال است و من حتما باید تا قبل از طلوع آفتاب خود را بھ اعلیحضرت شاه 
برسانم زیرا خود من ھم نگران حال و احوال شاه شده ام و نمیدانم تب بکلی قطع شده یا 

 خیر؟
کھ مسئولیت حفظ جان مرا کھ وزیر در بار بودم بر عھده داشت سرھنگ مولوی 

تفنگی در دست گرفت و قبول مسئولیت نمود تا مرا تا سیرجان راھنمائی نماید. بحمدالھ 
بدون پیش آمد و برخورد با سارقین ساعت چھار بعد از نصف شب وارد سیرجان 

یکی از اعیان شھر  نزلشدیم. خبر شاه و اعضای خاندان سلطنت را گرفتیم. گفتند م
اقامت دارند و در حال استراحت می باشند در سیرجان وسیلھ ای برای استراحت ما 
نبود. بھ مولوی پیشنھاد کردم بد نیست سری بھ تلگرافخانھ بزنیم چون مطابق معمول 
ھر وقت شاه وارد شھری بشود تلگرافخانھ تا صبح باز است. ھمینطور ھم بود. در 

در اتاق تلگرافچی روی زمین بھ استراحت پرداختیم و صبح با وضع تلگرافخانھ ما 
خاصی بھ اصلاح صورت خود پرداختھ بلافاصلھ بھ حضور شاه شرفیاب شدم. شاه از 
دیدن من تعجب کردند. ماجرای تلگراف فروغی را بعرض رساندم. خوشحال شدند و 

 .فرمودند امیدوارم مانند من گرفتار تب و گوش درد نشوید
باز از گفتارھای رادیوی لندن شکوه نمودند. رادیو لندن شب و روز پیرامون  شاه

جواھرات سلطنتی و نقل و انتقال آن خبر و مطلب پخش می کرد. شاه می گفت: من 
نمی دانم آنھا چھ از جان من می خواھند مگر نمی دانند تمام املاک و اموال منقول و 
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بھ فرزندم صلح کردم تا او اگر تمایل غیر منقول خود را رسما در محضر اصفھان 
 .داشتھ باشد بھ ملت واگذار نماید

در ھر حال از سیرجان رھسپار بندرعباس شدیم. وقتی وارد بندرعباس شدیم در 
مثل اینکھ رضاشاه و من و سایر ھمراھان وارد آب حوض شده  ۱۳۲۰گرمای مھرماه 

رده ایم. شاه در بندرعباس دستور و قبل از اینکھ بدن خود را خشک نمائیم لباس بر تن ک
دادند تمام جامھ دانھا را مامورین گمرک مورد تفتیش قرار بدھند و صورت مجلسی ھم 

 .تھیھ شود تا محقق گردد جواھرات سلطنتی ھمراه شاه نیست
در بندرعباس ھم شاه از گفتارھای رادیو لندن عصبانی بودند ولی من می دانستم تمام 

ریدر بولارد، سفیر انگلستان می باشد.شاه فقید چاره ای جز  این جریان زیر سر سر
بند را «ترک ایران نداشتند و بوسیلھ کشتی نیمھ باری و مسافری انگلیسی موسوم بھ 

 .خاک ایران را ترک گفتند
شدت گرمای بندر عباس مخصوصاً یک ساعت قبل از عزیمت رضاشاه بحدی بود کھ 

یخ بعنوان بھترین تحفھ بھ شاه تقدیم داشت. یخ در  گلھ داری بازرگان بندرعباس مقداری
 آن گرمای شدید بندرعباس نعمتی بود. شاه با مشاھده یخ

سکھ پھلوی طلا در آوردند تا بھ گلھ داری بدھند. عرض  ۱٥دست در جیب بردند و 
کردم ایشان از مکنت و ثروت برخوردار است اجازه بفرمائید پس از بازگشت بھ 

قدیر از رفتار او برآیم. رضاشاه قبول کردند و با کرجی بندر ساحل را تھران در مقام ت
ترک کردند تا در دو کیلومتری سوار کشتی بشوند. در کشتی شاه صورت مرا بوسید و 
از اینکھ مراسم خداحافظی در محیط بسیار ناراحت کننده بعمل آمد بھ ساحل بازگشتم و 

 .ه بودم بطرف تھران رھسپار شدمبعد از ظھر ھمان روز از ھمان راھی کھ آمد
بخاطر دارم وقتی بھ تھران رسیدم با اولین دیپلمات خارجی کھ برخورد نمودم سر 
ریدر بولارد سفیر انگلیس بود. در ھمان برخورد اول گفتم: شما کھ آدم محافظھ کاری 

ران بودید چگونھ بدون مطالعھ انتشار دادید شاه سابق جواھرات سلطنتی را با خود از ای
 خارج نمود؟
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بولارد لبخندی زد و گفت: برای این بود کھ نگویند ما انگلیسھا نسبت بھ جواھرات شما 
 .نظر داشتیم

سکوت را ترجیح دادم. چندی بعد بھ سفارت ایران در مصر منصوب و بعد از پایان 
ماموریت بھ ایران بازگشتم و پس از مدت کوتاھی عھده داری وزارت جنگساختھ بود 

یگر بھ وزارت دربار منصوب و در ھمین پست بود کھ در التزام اعلیحضرت بار د
محمدرضا شاه بھ سفر انگلستان رفتم. در لندن روزی شاھنشاه بھ بازدید دانشگاه 
اکسفورد رفتند. در خلال بازدید سر ریدر بولارد سر رسید و معرفی شد. بولارد روی 

ز جملھ پرسید اوضاع ایران چگونھ آشنائی قدیم با من جویای حال و احوال شد و ا
 است؟

گفتم بحمد الھ از روزی کھ ایران را ترک نمودید اوضاع ما رو براه شده است و 
نگرانی ھم در بین نیست! بولارد کمی ناراحت شد و من ھم از بحث بیشتر خودداری 

 .کردم
وین نام در ضیافتی کھ اعلیحضرت ھمایونی در گلاریچ لندن بر پا نمودند در لیست مدع

بولارد سفیر سابق انگلیس ھم ذکر شده بود ولی من روی نام او را قلم بردم و ترجیح 
دعوت شود ولی از او دعوت بھ  دادم از سر پرسی لورن سفیر اسبق انگلیس در تھران

باید اضافھ نمود علت اینکھ جم از نخست وزیری برکنار و بھ جای او » عمل نیاید...
این بود کھ متین دفتری سابقۀ منشی گری سفارت آلمان را  متین دفتری گمارده شد،

داشت، و جم نیز کھ از ایادی انگلستان بود بھ وزارت دربار منصوب گشت؛ با این 
ترتیب منظور رضا شاه این بود کھ ھم روابط نزدیک با آلمان را حفظ کرده باشد ھم 

 )دنیاانگلیسیھا را از خود ناراضی نکرده باشد. (نقل از سالنامھ 
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 !رضاشاه می گوید انگلیسھا من را گول زدند

 
وقتی رضاشاه « صارم الدولھ کھ از عوامل انگلیسھا بود در خاطرات خود می نویسد : 

بھ اصفھان تشریف آوردند تا از آنجا بھ کرمان و سپس بھ خارج عزیمت فرمایند، در 
احضار کردند. من بمحض منزل کازرونی کارخانھ دار معروف اقامت فرمودند و مرا 

مسعود دیدی آخر ما «ورود دست شاه را بوسیدم و ایشان بی ھیچ مقدمھ ای فرمودند: 
 »را گول زدند؟

تا فاجعھ  ۱۳۲۰از شھریور «کوھی کرمانی در دنبالھ یادداشتھای خود در کتاب 
 بھ شرح چگونگی ورود رضا شاه بھ کرمان پرداختھ و چنین نگاشتھ » آذربایجان

 : است
 عبور رضاشاه از کرمان

 
یک روز عصر دو ساعت بھ غروب مانده شش دستگاه  ۱۳۲۰در اوایل مھرماه «

اتومبیل بیوک کروکی سرکھ ای رنگ در حالی کھ جاده ھای تھران تا اصفھان و یزد 
را پیموده بودند و ھنوز گرد راه ھمراه داشتند پشت سرھم از سمت غربی شھر کرمان 

فلکھ و خیابان میدان مشق و خیابان سپھ مقابل باغچھ ای کھ وارد و پس از عبور از 
 .قبلاً برای تازه واردین مھیا شده بود، ترمز کردند

مسافرین این اتومبیلھا عبارت بودند از رضاشاه و خانواده و فرزندانش و جم و عده ای 
 نمی شدند دیگر از ملازمین، ولی دو نفر از پسران رضاشاه در میان مسافرین دیده

یکی فرزند ارشد او یعنی شاھپور محمدرضا ( اعلیحضرت فعلی ) کھ در آنموقع پس 
از استعفای پدرش از سلطنت چند روزی بود کھ در مقام جانشینی او پادشاه کشور 
ایران ارتقاء یافتھ بود، دیگر شاھپور علی رضا کھ سھ روز بعد در کرمان بھ پدر و 

خیر بطوری کھ بعد گفتھ می شد از طرف برادرانش ملحق گردید و این سھ روز تأ
شاھپور علی رضا در تھران در راه راضی کردن یکی از زیباترین معشوقھ ھایش بھ 
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نام مھستی برای اینکھ در این مسافرت ھمراه او بیاید، صرف شده بود. نویسنده در آن 
ود کھ ھنگام از طرف وزارت دارائی مأموریتی داشتم و در کرمان .بودم این سفر دوم ب

رضاشاه بھ کرمان می آمد. سفر اول او در ابتدای سلطنت و ھنگامی بود کھ تازه مبانی 
کار خود را مستحکم نموده بعنوان یک پادشاه قادر و اصلاح طلب می خواست کھ 
اوضاع غالب شھرھای ایران را از نزدیک بھ رأی العین مشاھده نماید و بدین وسیلھ 

خود را در دل مردم کشور جایگزین سازد ولی بین آثار قدرت وجود و عظمت مقام 
سفر اول با دوم تفاوت از زمین تا آسمان بود. در سفر اول رضاشاه با مقام شامخ 
سلطنت و پادشاھی با جلال و جبروت تمام در حالی کھ از ده فرسخی شھر مورد 

رکاب استقبال شایان رؤسای ادارات و سران شھر قرار گرفت با یک عده از ملتزمین 
کھ ھر یک از آنان در تمام مملکت مشھور بودند از شھرھای متعدد عبور کرده، 
درمیان گلھائی کھ بھ پای او نثار می کردند و ھلھلھ ھائی کھ از مردم و محصلین بر 
می خاست وارد شھر شد ولی در سفر دوم بعنوان یک پادشاه مستعفی کھ حتی باید 

أ کوچکترین قدرتی نیست، بدون ھیچگونھ کشور خود را ھم ترک کند و دیگر منش
تشریفات در حالی کھ ھمراھان او را یک عده زن و مرد آواره تشکیل می داد، وارد 
کرمان شد. در منتھا الیھ غربی شھر محلھ ایست موسوم بھ چوپانمحلھ کھ در آنجا یکی 

د از تجار درجھ اول کرمان کھ زمانی ھم مورد بی مھری رضا شاه قرار گرفتھ بو
باغچھ زیبائی با عمارت مفصل درست کرده بود. ھمین باغچھ بود کھ برای سکونت 

 رضاشاه و ھمراھانش در مدت پنج روز کھ در کرمان توقف داشتند، اختصاص
 . دادند

در تمام این مدت رضاشاه علاوه از جراحتی کھ بر اثر دانھ ای کھ روی صورت او 
و را از تخت سلطنت دور کرد و بھ خروج پیدا شده رنج می برد از جھت حوادثی کھ ا

از خاک خود سوق داد و بھ استقبال آتیھ نامعلومی می فرستاد بیشتر در شکنجھ بود و 
چنان حس عصبانیتی ھمھ وجود او را فرا گرفتھ بود کھ در مدت توقف در کرمان تمام 

و  اوقات را در آن قسمتی از عمارت کھ برای او اختصاص یافتھ بود بسر می برد
متوالیاً سیگار می کشید و حتی ھیچ یک از فرزندان و افراد خانواده او اجازه نداشتند 
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کھ نزد او بروند. فقط یک نفر را گاھگاھی نزد خود می پذیرفت و بھ صحبتھای او کھ 
بیشتر جنبھ دلداری و تسلی داشت گوش می داد و آن یک نفر جم بود. ھر گاه صدای 

صدای پا و صدای ظروف و اسباب بھ گوش او می رسید  بلندی اعم از صدای حرف یا
بکلی مرتعش شده و جم را احضار مینمود و با عصبانیت بھ او دستور می داد کھ 

 .کاری کند کھ سکوت و آرامش کاملاً حفظ شود
تنھا مونس او کھ ھیچوقت از او جدا نمیشد تسبیح دانھ سفیدی بود رضاشاه ساعتھای 

ھای آن را از طرفی بطرف دیگر می ریخت چشم بھ حرکت متوالی در حالیکھ دانھ 
یک نواخت آنھا و گوش بھ صدای ملایمی کھ از برخورد بھ دانھ دیگر بوجود می آمد، 

 .می دوخت و خدا می داند کھ در دل و مغز او چھ سیل ھیجان و التھابی موج می زد
ئل ایجاب می در روز سوم ورود رضاشاه و ھمراھانش بھ کرمان وجود پاره ای مسا

نمود کھ اولاً از ھر یک از فرزندان او عکسی گرفتھ شود و ثانیاً چند سند ثبتی رسمی 
قبل از حرکت او از کرمان تنظیم گردد و بنابراین در ھمان روز یک نفر عکاس و 
یک نفر مدیر محضر و کفیل اداره ثبت اسناد کرمان از طرف احضار شدند. عکاس 

ع شخصی [ بود ] بھ نام سھرابی کھ مدتھا در ھندوستان فن درجھ اول کرمان در آنموق
عکاسی را تحصیل کرده، در ھمانجا بر اثر حادثھ ای یکی از پاھای او آسیب دیده و از 

 .آن بھ بعد موقع راه رفتن بکلی می لنگید
مدیر محضر کھ معروف بھ شیخ العراقین بود نیز بر اثر ابتلای درد پا نمی توانست راه 

 .برود
فیل اداره ثبت اسناد ھم کھ موسوم بھ معینی بود در در لگن خاصره اش نقصی وجود ک

داشت کھ بعلت آن نقص مجبور بود لنگان لنگان قدمی بردارد. از این سھ نفر دوتای 
 .اولی فعلاً در قید حیات و سومی در گذشتھ است

بود کھ  آنروز [کھ] این اشخاص بھ باغچھ محل سکونت رضاشاه احضار شدند موقعی
رضاشاه پنجره اتاق را کھ مشرف بھ درب ورود باغچھ بود باز کرده و بھ اتفاق جم 
منظره باغچھ را تماشا می کرد. ابتدا شخص عکاس در حالی کھ تکیھ بھ عصا داشت 
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وارد شد. چند دقیقھ بعد کھ مدیر محضر ھم عصازنان از در درآمد و لحظھ ای بعد 
 .بدرون نھاد کفیل ثبت اسناد با ھمان وضع یا

مشاھده این منظره لبان رضاشاه را اندکی از ھم باز کرد و ھمانطوری کھ مقابل پنجره 
ایستاده بود بدون اینکھ سر برگرداند خطاب بھ جم گفت: وقتی کھ کار آدم لنگ می شود 

کھ بھ دعوت  ۱۳٤۰(توضیح . ح.م. :در سال   لنگ ھا ھم سر بھ جان او می گیرند
غلامرضا آگاه و دکتر ایرانی و دیگران بھ کرمان رفتم مرحوم  ارجمند و ھرندی و

ھرندی کھ رضاشاه در منزلش سکنی کرده بود عیناً این داستان را برای من نقل نمود 
 .کھ خود شخصاً حضور داشتھ و از زبان پھلوی شنیده بود

وصی نویسان و بیوگرافی نویسان پیرامون آن قلمفرسائی کرده اند. در باره زندگی خص
رضاشاه نیز مطالب بسیاری گفتھ و نوشتھ شده است کھ در اینجا بخشی از آن بھ نقل از 

 ). روزنامھ میھن درج می شود
 

جم چیزی نتوانست بگوید زیرا دید حرف رضاشاه درست است و واقعاً کار او از ھر 
جھت لنگ شده. درمیان سکوت محض در حالی کھ رضاشاه بھ نقطھ نامعلومی چشم 

بود، شاید منظره ای از صحنھ ھای قدرت نمائیش بسرعت برق از جلو  دوختھ
چشمانش گذشت و بیاد آورد کھ روزگاری رشیدترین افراد کشور زھره نگاه کردن بھ 

از .« (چشم او را نداشت و امروز دست تقدیر خیل لنگان را بسراغ او می فرستد
 ) جھانگیریلزاد –روزنامھ پارس 

خصوصاً اگر مستبد و  -رانان و فرمانروایان کشورھا شرح زندگانی خصوصی حکم
 فعال مایشاء باشند از جملھ نکاتی است کھ محققان، تاریخ
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   ساعت از زندگانی رضاشاه۲۴
 

زندگانی خصوصی رضاشاه بقدری منظم بود کھ حتی آب خوردن و سیگار کشیدن «
 .وی از روی ساعت و دقیقھ بود

د نگاه میکرد پیشخدمت می فھمید کھ در این دقیقھ گیلاس مثلاً ھر وقت بھ ساعت خو
 .آب خوری یا فنجان مخصوص چای را بیاورد

چھار ساعت بعد از نصف شب بیدار شده و لباس پوشیده آماده میشد قبل از سلطنت 
بوسیلھ اسب یا درشکھ و بعد از سلطنت کھ قدری پیر شده و شکستھ شده بود، سوار 

بھ یکی از سر بازخانھ ھا و موسسات ارتشی سرکشی می کرد اتومبیل شده و ھر روز 
و آخرین مؤسسھ ای کھ بازدید می نمود دانشکده افسری بود. بعضی اوقات سرزده 
وارد طویلھ ھای ارتش شده و با دستمال خود پشت اسبھا کشیده اگر خوب تیمار و 

بینی ھای نظامی  شستشو نشده بودند مھترھا را با دست خود شلاق می زد. وقتی از باز
فراغت حاصل میکرد ساعت پنج و نیم بعد از نصف شب بود. آنوقت سینی ناشتایی و 
یک منقل پر از آتش در جلو او حاضر و پس از صرف صبحانھ ھمانطور با لباس 

 .ساعتی استراحت می نمود
ساعت ھفت صبح رئیس شھربانی را می پذیرفت و در ھمین ساعت بود کھ پایھ ھای 

 .ری خود را قدری مستحکم می نموددیکتاتو
گزارشھای جنایتکارانھ در ھمین ساعت بعرض می رسید و اوامر سھمگین کھ احیاناً 
متضمن نابود ساختن عائلھ ھا و افراد بیگناه بود، در ھمین ساعت صادر می گردید. من 
می گویم کھ منشاء آن اعمال خونین از ھمان گزارشھا سرچشمھ می گرفت. دیگران 

من می گویم » اوامری بود کھ صادر می شد«گویند کھ آن اعمال خود ناشی از می 
 گناھکار شھربانی بود. مردم می گویند رضاشاه ... ولی
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در] آینده نزدیک کھ تاریخ عادلانھ قضاوت خود را آشکار خواھد ساخت، گناھکار [ 
 .حقیقی بچنگ خواھد آمد

ر شتھ شاه در پشت میزخود قراساعت ھشت، آن ساعت شوم وسبعیت، را پشت سرگذا
می گرفت. در این ساعت سران ستاد و سران لشکری بار می یافتند و در این ساعت 
یک سربازخشک با زیردستان خود تماس یافتھ وھر روزیک دستورجدیدی برای 

یا ھیأت وزیران یا یکی دونفر وزیر  ۹تکمیل قدرت نظامی ایران صادرمی شد. ساعت 
ی یافتند. بیشتر از ھمھ وزیر دارائی و پیشھ و ھنر و کشاورزی در دفتر شاه حضور م

احضار و کمتر روزی می گذشت کھ یکی از این وزیران مورد عتاب و فحش کاری 
نشوند. چھ فرق می کند آنروز این وزیران کار نمی کردند از شاه فحش می خوردند 

رند. ساعت ده رئیس ولی امروز نیز کار نمی کنند از ملت (جرائد) فحش تحویل می گی
 .دفتر مخصوص شرفیاب و گزارشات و عریضھ ھای واصلھ را بعرض می رساند

و قواعد مخصوصی کھ شاه برای جمیع » یاسا«رئیس دفتر مخصوص میدانست کھ از 
 .امور وضع کرده است، نباید تجاوز نماید

دام یک او می دانست کدام یک از عریضھ ھای واصلھ باید تماماً بعرض رسانیده و ک
را بطورخلاصھ گزارش داده و بھ مراجع مربوطھ بھ امضای خودش ارسال دارد، 
بعضی از این مراسلات مایھ خوشبختی یک خانواده شده و بعضی از آنھا دودمان یک 
عائلھ را بباد می داد. ولی برای رئیس دفتر مخصوص تفاوتی نداشت. او مثل یک 

 .تی انجام میدادماشین بیروح وظیفھ خود را با نھایت درس
شاه بھ دفتر حسابداری املاک واموال شخصی خود می رفت ... وای بحال  ۱۱ساعت

 ھای کلان بعرض نرسانیده ودرحساب مخصوص این دفتراگریکروزچکھائی بھ مبلغ
نمی گذاشت و وای بحال آن دفترکھ اگر یک روزی کمتر از روز قبل چک تحویل می 

 .داد
و ترتیب و سادگی و کم خرجی در ایران وجود نداشت.  ھیچ دفتر حسابداری بدین نظم

آن تقریبا یکھزارم  درآمد این دفتر کمتر از نصف مالیات ایران نبود ولی عده اعضای
 .اعضای وزارت دارائی بود
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کھ شاه بھ ساعت خود نگاه می کرد سفره ناھار او کھ از ھر فرد عادی  ۱۲سر ساعت 
بلادرنگ در سر میز خود نشستھ و تنھا ناھار  ساده تر بود [ آماده می شد ] و شاه

صرف کرده و پس از مختصر تفریح بعد از غذا و دو ساعت استراحت دوباره ساعت 
بعد از ظھر در پای قصر سلطنتی قدم زده مشغول رتق و فتق امور کشور می  ٤

 بعد از ظھر سھ دستھ تختھ نرد با سرلشکر نقدی بازی می کرد و بھ او ٦گردید. ساعت 
می خوابید. تمام دوره بیست  ۹متلک می گفت. ساعت ھشت شام می خورد ساعت 

سالھ خداوندگاری رضاشاه زندگانی خصوصی وی بدون ذره ای تغییر و تبدیل بدین 
منوال گذشت گو یا از یگانھ چیزی کھ این مرد تاریخی لذت می برد کار و ثروت بود و 

 (نقل از روزنامھ میھن) ».بس
 

 فی ایران را ترک کردرضا شاه مستع
 :اطلاعات در یک ربع قرن دربارۀ خروج پھلوی از ایران چنین نوشتھ است

» بندرا«رضاشاه با کشتی پستی موسوم بھ  ۲۰بعد از ظھر روز پنجم مھر  ٤ساعت »
ازبندرعباس بسمت ھندوستان حرکت نمود. این کشتی متعلق بھ انگلیسھا بود و شاه 

بھ ھندوستان می برد کھ از آنجا بھ یکی از کشورھای ایران و خانواده سلطنتی را 
آمریکای جنوبی (شیلی) اعزام شوند. ولی این تصمیم را انگلیسھا تغییر دادند وبجای 

 .امریکا، شاه سابق ایران را بھ جزیره موریس در افریقای جنوبی فرستادند
بھ اصفھان  از خانواده سلطنتی کھ چند روز قبل از حرکت اعلیحضرت فقید از تھران

اعزام شده بودند علیا حضرت ملکھ فوزیھ و علیا حضرت ملکھ مادر و شاھدخت 
 مھروارد تھران شدند ولی شاھپورھا و شاھدخت ٦اشرف پھلوی روز 

 
نشر :    - ۸جلد » تاریخ بیست سالھ ایران ) « ۱۳۷۸ – ۱۲۹۰منبع : حسین مکی(
 ۱۲۱ - ۱٤۰صص  -. ۱۳٦۳ - ۱۳٦۲تھران: نشر ناشر، 
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 فصل ھشتم
 

 »برگھائی از خاطرات«اشرف پھلوی در 
 

مطالبی نوشتھ کھ نظرات مذکوره در بالا را » برگھائی از خاطرات«اشرف پھلوی در 
 . تائید می کند

 چگونھ متفقین پدرم را وادار بھ استعفا کردند؟
بر اگر یک صدا از میان مردم بھ نفع پدرم بر می خاست انگلیسیھا در تصمیم خود دایر 

 عزل پدرم تجدید نظر می کردند
سال حکومت با مسائل و مشکلات زیادی  ۲۰سال سلطنت و قریب  ۱٦پدرم در مدت 

 .بود ۱۳۲۰روبرو شد ولی مھمتر از ھمھ ھجوم روس و انگلیس در سوم شھریور 
از مدتی قبل این دو کشور بھ دولت ایران اطلاع می دادند آلمانھائی کھ بھ نام کارشناس 

در کارخانھ ھا و شرکتھای راه سازی و راه آھن مشغول کار ھستند برای  و متخصص
متفقین خطری جدی محسوب میشوند، ولی پدرم بھ این حرفھا توجھ نمی کرد و حتی 

 .چند بار اعلام خطر جدی انگلیسیھا را بھ او گزارش دادند و او اعتنا نکرد
لر خوشش نمی آمد ولی این برادرم در یکی از مصاحبھ ھای خود گفت کھ پدرم از ھیت

حرف درست نیست. پدرم با آنکھ ھیچوقت مسائل سیاسی را نزد ما مطرح نمی کرد 
 ولی از ابتدای جنگ نمی توانست خوشحالی خود را از پیروزی

 .متحدین مخفی نگھدارد
با آنکھ انگلیسیھا در روی کار آوردن پدرم اثر مستقیم داشتند، پدرم از آنھا خوشش نمی 

 . ھمیشھ آرزو داشت کھ روزی بتواند خود را از قید تسلط آنھا رھا سازدآمد و 
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وقتی کھ ھیتلر جنگ را شروع کرد و بھ پیروزیھای برق آسا رسید، پدرم مطمئن بود 
کھ فاتحھ انگلستان خوانده شده است. بھ این جھت او کھ ارتش خود را بھ سبک و با 

 . اعتنائی بھ انگلیسیھا کردسلاحھای آلمانی تجھیز کرده بود شروع بھ بی 
بخصوص وقتی کھ ھیتلر بھ روسیھ حملھ کرد و در ھمان روزھای اول توانست بھ 

ھفتھ ھمھ خاک  ٦پیروزیھای غیرقابل تصوری نایل شود کھ گفتھ می شد در عرض 
شوروی را تصرف خواھد کرد، پدرم از خوشحالی در پوست نمی گنجید زیرا او کھ 

ا کرده بود، از روسھا ھم بشدت وحشت داشت و حالا کھ میدید از انگلیسیھا نفرت پید
یک کشور پیدا شده کھ مشغول نابود کردن ھر دو قدرت است امیدوار بود کھ بزودی 

 .بھ آرزوی خود کھ نابودی ھر دو کشور بزرگ بود خواھد رسید
ان متأسفانھ شادمانی پدرم زیاد طول نکشید و یک روز صبح ما متوجھ شدیم کھ انگلست

 .و شوروی از دو طرف بھ کشور ما حملھ کرده اند
کھ سر ریدر بولارد سفیر  ۱۳۲۰ساعت چھار صبح روز دوشنبھ سوم شھریور 

انگلیس و اسمیرنوف سفیر شوروی بھ خانھ علی منصور نخست وزیر وقت رفتند تا 
 خبر حملھ بھ ایران را بھ او بدھند او خواب بود و وقتی ساعتی بعد، علی منصور بھ
کاخ پدرم رفت تا او را از جریان مطلع کند پدرم ھم خواب بود و حقیقت آنکھ در 
آنموقع تمام حکومت ایران در خواب بودند و گرنھ می بایستی از مدتی قبل متوجھ این 
موضوع می بودند کھ در چنان شرایطی استفاده از راه ایران برای رساندن کمک بھ 

ر ما بھ رضا بھ آنھا راه نمی دادیم آنھا بھ زور بھ شوروی برای متفقین حیاتی است و اگ
 .این راه دست می یافتند

و بعد ماجرای خیانت امرای ارتش پیش آمد. چھ آنھا کھ در شھرستانھا سربازان را 
گذاشتند و اموال و دارائی خود را بار کامیونھا کرده از مقابل متفقین گریختند و چھ آنھا 

ربازان را مرخص کردند و پایتخت را بلادفاع و کھ در تھران با صحنھ سازی س
 .سربازان را لخت و گرسنھ راھی بیابانھا کردند

اطلاع براین جریانات برای پدرم بقدری غیر منتظره بود کھ یکباره قدرت مقاومتش را 
از دست داد و دچار چنان وحشتی شد کھ بدون توجھ بھ عواقب کار و اثری کھ انتشار 
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ی کرد از تھران بھ اصفھان می رود و تصمیم می گیرد آن شھر را این خبر در مردم م
 .پایتخت کند

من تا آنموقع پدرم را مردی شجاع و قوی تصور می کردم و در حقیقت در ابتدای کار 
ھم ھمینطور بود ولی بعدھا بھ خاطر سن زیاد و ترس از روسھا کھ با طرفدارانش در 

ید ارتشی کھ آنھمھ برای ایجادش خون دل ایران با خشونت رفتار کرده بود وقتی د
خورده و تمام اتکایش بھ آن بود بھ این زودی و سادگی مضمحل شده و روسھا بطرف 

 .تھران حرکت کردھاند روحیھ خود را بشدت باخت
وقتیکھ متفقین تصمیم گرفتند رضاشاه را از «بعدھا شنیدم دکتر مصدق گفتھ بود 
یدان تو پخانھ می رفت و می ای مردم انگلیسیھا سلطنت بردارند حق آن بود کھ بھ م

میخواھند مرا از سلطنت بردارند اکنون من بسوی شما آمده ام اگر مرا می خواھید می 
مانم و گرنھ بھ امر شما می روم نھ بدستور انگلیسیھا و اگر در آن جریان کشتھ ھم میشد 

 .«اسمی از خود بجا می گذاشت
ھ نمیدانم تا چھ حد گفتھ خود اوست ولی من آن را از من با این عقیده دکتر مصدق ک

دھان یکی از نزدیکانش شنیدم صد درصد موافق بودم بخصوص کھ انگلیسیھا درابتدا 
ً با شخص پدرم مخالفت و او را از سلطنت عزل کنند. آنھا می  جرأت نداشتند علنا

عراق یکبار ترسیدند مردم بھ طرفداری از پدرم برخیزند و ماجرای مقاومت مردم 
دیگر تکرار شود بخصوص کھ آنھا برای حمل اسلحھ و آذوقھ بھ روسیھ بھ ھمکاری و 
یا لااقل بیطرفی مردم ایران احتیاج داشتند. بھ این جھت ابتدا در رادیو لندن شروع 
کردند علیھ پدرم حرف زدن و بقول خودشان جنایات او را شمردن تا ببینند مردم چھ 

 .شان می دھندعکس العملی از خود ن
پدرم از شنیدن این اتھامات بحدی عصبانی میشد کھ یکبار با لگد رادیو را کھ در آنموقع 

 .بزرگتر از تلویزیونھای بزرگ امروزی بود، خورد کرد
ولی از میان تمام وکلائی کھ جیره خوار پدرم بودند. از میان تمام روزنامھ ھای آن 

ده بود و از میان تمام افرادی کھ بنوعی از او زمان کھ پدرم بوجود آورده یا تقویت کر
منتفع شده بودند ھیچکس کلمھ ای یا سطری بنفع پدرم نگفت و ننوشت و و ننوشت و 
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انگلیسیھا کھ دیدند برای پدرم پایگاھی در میان مردم نمانده و بردن او ھیچ مقاومتی در 
ند. در حالی کھ اگر وقتی مردم بوجود نمی آورد تصمیم گرفتند او را وادار بھ استعفا کن

رادیو لندن بھ پدرم فحاشی می کرد رجال یا مردم بھ پشتیبانی از او علیھ رادیو لندن 
 .تظاھرات میکردند مسلماً آنھا آن بلا را سر پدرم در نمی آوردند

یک علت کینھ برادرم نسبت بھ انگلیسیھا کھ او را وادار ساخت خود را بھ دامن 
مین بود برادرم ھمیشھ میگفت اگر انگلیسیھا ایران را اشغال و پدرم امریکائیھا بیندازد ھ

را با آن وضع بیرون نمی کردند انتقال قدرت در ایران می توانست مانند ترکیھ کھ پس 
از مرگ مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) عصمت اینونو جانشین او شد بدون آنکھ وضع 

رت بسیاری از حوادث سیاسی بعد تغییر کلی کند بھ آرامی صورت گیرد و در آن صو
کھ نتیجھ خلاء قدرت در مدت اشغال متفقین بود روی نمی داد و سلطنت بارھا دچار 

 .خطر نمی شد
من اطمینان دارم اگر پدرم دارای رجال فھمیده و اطرافیان دلسوزی بود واقعھ سوم 

 .روی نمی داد ۱۳۲۰شھریور ماه 
دین بار بطور رسمی یا خصوصی بھ وزرای انگلیسیھا علاوه بر یادداشتھای رسمی چن

ایرانی گفتھ بودند کھ استفاده از راھھای ایران برای آنھا حیاتی است ولی آنھا بجای آنکھ 
جریان را بھ پدرم تفھیم نمایند موضوع را بی اھمیت قلمداد می کردند و حتی می گفتند 

سھا را دوباره بھ انگلیسیھا ھرگز حاضر نخواھند شد پای رقیب دیرین خود یعنی رو
حرفھا را باور می کرد و در این فکر بود کھ از این  ایران باز کنند و متأسفانھ پدرم این

موقعیت استفاده ای ھم بھ نفع کشور بکند بھ اینجھت قصد داشت اگر خود را ناچار دید 
 .کھ راه بدھد بابت حق العبور مبلغ ھنگفتی پول از آنھا بگیرد

ا قصد پرداخت پول نداشتند بلکھ می خواستند از اسلحھ و آذوقھ اما انگلیسیھا نھ تنھ
کشور نیز بھ رایگان استفاده کنند بھ اینجھت نقشھ حملھ دو جانبھ بھ ایران را طراحی 

 .کردند
وقتی کھ حملھ متفقین بھ ایران انجام گرفت پدرم بھ وزراء دستور داد در شورای عالی 

جنگ ادامھ داد یا صلاح آنست کھ وارد مذاکره  جنگ شرکت کنند ببینند آیا میتوان بھ
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شویم. در آن جلسھ معلوم شد در ھمان ساعات اول حملھ ارتش ایران در ھم شکستھ 
شده و در مرکز ھم برای ادامھ جنگ آذوقھ و وسایل نقلیھ و بنزین در اختیار دولت 

 .نیست
د ساعت بعد پدرم خودش خواست با متفقین تماس بگیرد روزدوشنبھ سوم شھریور چن

از حملھ سر ریدر بولارد و اسمیرنوف را بھ کاخ سعدآباد خواست. آنھا آمدند ولی 
حاضر بھ گفتگو با او نشدند. علی منصور ھم نمی توانست با متفقین مذاکره کند چون 
قبلاً بھ تذکرات آنھا توجھ نکرده بود و نزاکت سیاسی ایجاب می کرد شخص دیگری بھ 

 .آنھا وارد مذاکره شودعنوان نخست وزیر با 
در آن ھنگام از رجال سیاسی استخواندار کسی نبود کھ بتواند این مسئولیت را انجام 
دھد. رجال قدیمی ھم از سالھا قبل کنار گذاشتھ شده بودند و رجال جوان دوران پدرم ھم 

دوستی  آنقدرھا زیاد نبودند و آنھائی ھم کھ بودند اکثراً تحصیل کرده آلمان و یا متھم بھ
با آلمان بودند کھ اکثرشان پس از ورود متفقین بھ ایران توقیف شده در اردوگاھی در 

 .شھر اراک زندانی شدند
در این موقع انگلیسیھا بطور غیر مستقیم بھ پدرم فھماندند کھ فقط با سھ نفر از رجال 

طنھ و ذکاء قدیمی ممکنست مذاکره کنند و آن سھ تن سیدضیاء الدین طباطبائی، قوام السل
در این مسألھ اشرف پھلوی دچار اشتباه شده است -( توضیح ح.م: .الملک فروغی بودند

زیرا انگلیسیھا فروغی را کاندیدای ریاست جمھوری کرده بودند ولی فروغی قبول 
نکرده و روسھا ھم ساعد را کاندیدای ریاست جمھوری نمودند ولی ساعد زیر بار 

 مخالفت روسھا قرار می گرفت)نرفت. بنابراین فروغی مورد 
 

 .اتفاقاً پدرم از ھر سھ نفر بدش می آمد و آنھا در زمان او تبعید و خانھ نشین شده بودند
سید ضیاء الدین طباطبائی روزنامھ نویس جوانی بود کھ با پدرم طرح کودتای سوم 

دار را چیده بود و پس از موفقیت کودتا سید نخست وزیر و پدرم سر ۱۲۹۹اسفند سال 
 .سپھ و فرمانده کل قوا شد
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سیدضیاء الدین طباطبائی صد روز بیشتر حکومت نکرد و بھ علل مختلف و از جملھ 
مخالفت پدرم از نخست وزیری استعفا کرد و بھ فلسطین رفت و در آنجا بھ کشاورزی 
مشغول شد و معلوم بود کھ انگلیسی ھا او را برای روز مبادا نگاه داشتھ اند کھ وقایع 

 . عد از سوم شھریور ثابت کرد کھ این نظریھ درست بوده استب
قوام السلطنھ از رجال استخواندار و ثروتمند و با قدرت و سمبل اشرافیت دوران قاجار 
بود. او قبل از سلطنت پدرم با او درگیریھای زیادی پیدا کرده بود ولی سرانجام پدرم بر 

درم او را ھم از میان برداشتھ بود با این او پیروز شد و اگر حمایت انگلیسیھا نبود پ
وضع صددرصد معلوم بود کھ پدرم حاضر نیست در چنین موقعیتی کھ قدرتش را کھ 
متکی بھ ارتش بود از دست داده است، آنھا را مصدر کار کند تا تلافی آنروزھا را سر 

 .او در بیاورند
بود. او محمدعلی فروغی سومین کسی کھ کاندیدای نخست وزیری شده بود بھترین آنھا 

سیاستمدار ، ادیب و دانشمند بود کھ اگر چھ او ھم از سیاستمداران اواخر دوران 
قاجاریھ محسوب میشد ولی بھیچوجھ جاه طلبیھای آن دو نفر دیگر را نداشت و بھ 
اینجھت پدرم او را انتخاب کرد و بعدھا معلوم شد کھ نظر پدرم درباره او کاملاً صائب 

وقتی کھ انگلیسیھا بھ او پیشنھاد کردند رئیس جمھور شود قبول نکرد در حالی  بود زیرا
 .کھ اگر این پیشنھاد را بھ سیدضیاء و قوام السلطنھ میکردند مسلماً قبول می کردند

محمدعلی فروغی ھم از پدرم بدی دیده بود و مدت چند سال آخر سلطنت پدرم خانھ 
و اصولاً مرد جاه طلبی نبود. از آن گذشتھ نشین شده بھ کارھای ادبی می پرداخت 

پیری و بیماری او را آزار می داد. بھ این علت وقتی پدرم خود را ناچار دید کھ او را 
بھ نخست وزیری انتخاب کند ھمھ اش میترسید او قبول مسئولیت نکند و پدرم ناچار 

 .شود دست بھ دامان آن دو نفر بزند
ی حاضر بھ قبول مسئولیت نشد ولی پدرم چند نفر پیش بینی پدرم درست بود و فروغ

را نزد او فرستاد و شخصاً ھم بھ فروغی تلفن کرد کھ برای نجات کشور فداکاری کند 
 .و نخست وزیر شود
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آن شب کھ پدرم بھ فروغی تلفن می کرد من در آنجا حضور داشتم. من ھرگز پدرم را 
دستور می داد اما آن شب اصرار او بھ آن حال ندیده بودم. او ھمیشھ تحکم می کرد و 

بھ فروغی بھ خواھش کشیده شد ولی وقتی کھ سرانجام فروغی را حاضر بھ قبول 
نخست وزیری کرد چنان خوشحال بود کھ گوئی ھمھ چیز را نجات داده است. آن شب 
پس از چند روز من پدرم را شاد و خوشحال دیدم. بعد دستور داد پیشخدمت مخصوص 

ھ او گفت فردا کھ ذکاء الملک داد فروغی بھ سعد آباد آمد بھ قراولھا حاضر شود و ب
 .بگو او چون مریض است اجازه دارد با اتوموبیل تا دم پلکان کاخ بیاید

این بزرگترین احترامی بود کھ پدرم برای فروغی قائل شده بود زیرا تا آنموقع ھیچ 
ود چھ رسد بھ آنکھ تا دم پلھ ھا کھ مقامی اجازه نداشت با اتوموبیل وارد کاخ سعد آباد ش

 .فقط اتوموبیل پدرم و بعدھا اتوموبیل برادرم و ملکھ اجازه داشتند تا آنجا بیایند
سالھا بعد این اجازه بھ یک نفر دیگر ھم داده شد و او سیدضیاء الدین طباطبائی بود کھ 

ر می مرداد کھ بعنوان مشاور طرف اعتماد مورد مشورت برادرم قرا ۲۸پس از 
گرفت و ھفتھ ای یکروز ناھار بھ کاخ سعد آباد می رفت اجازه داشت با اتومبیل وارد 

 کاخ سعد آباد شود آنھم البتھ از در عقبی کاخ و تا چند متری
 .ساختمان

روز بعد کھ فروغی بھ سعد آباد آمد پدرم تا در اتاق بھ پیشواز او رفت و دست او را 
 .دولت را تشکیل بدھد گرفت و روی صندلی نشاند و خواست

پدرم فکر می کرد فروغی از او گلھ خواھد کرد کھ چرا با او چنان کرده و اسدی را کھ 
خویشاوندش بود اعدام کرده است ولی فروغی حرفی در آن باره نزد فقط از پدرم 
خواست کھ او را در انتخاب وزراء کاملاً آزاد بگذارد کھ این پیشنھاد مورد موافقت 

 .شد پدرم واقع
من نمی دانم آنروزغیر ازاین حرفھا کھ بعداً منتشرشد چھ سخنان دیگری نمیدانم آمد و 
رد و بدل گردید فقط می دانم وقتی کھ فروغی از کاخ می رفت ھم او و ھم پدرم 

 .چشمھایشان از اشک پر شده بود
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ی فروغی از روز بعد شروع بھ کار کرد ولی با وجود آنکھ انگلیسیھا با نخست وزیر
او موافق بودند معھذا برای آنکھ پدرم را در فشار بگذارند وسیلھ ایادی خود در میان 
مردم شایعاتی پراکنده می کردند بطوری کھ تھران تبدیل بھ یک شھر سرسام زده شد. 
و شایعھ قحطی، بمباران شھر و تجاوز سربازان روسی بھ زنھا و دخترھا پس از 

شد کھ نمونھ آن را نمی توان در تاریخ بیاد آورد » کپانی«رسیدن بھ تھران چنان باعث 
و در ھمین موقع بود کھ بھ فروغی پیشنھاد کردند می تواند پادشاه یا رئیس جمھور 

 .بشود ولی آن مرد پاک و صدیق، این پیشنھاد را قبول نکرد
وقتی کھ وفاداری این مرد را با خیانت امرای ارتش بخصوص آنھا کھ در تھران بدون 

ع پدرم سر بازھا را از سر بازخانھھا مرخص کرده و ارتشی را کھ پدرم بیشتر اطلا
وقت خود و درآمد مملکت را صرف ایجاد و تقویت آن کرده بود از ھم پاشیدند مقایسھ 
کنیم معلوم میشود کھ بیگانگان چگونھ بھ تمام شئون مملکت رخنھ کرده و پدرم چطور 

ت پیشھ ای اعتماد کرده بود و متأسفانھ در اطراف بیجھت بیست سال بھ چنین افراد خیان
 .برادرم نیز از چنین افرادی یافت می شوند

 گواینکھ پدرم پاگون چند تن از آنھا را با دست خود کند و با عصا بھ
جان آنھا افتاد و کتکشان زد ولی ضربھ ای کھ این افراد خود فروختھ بھ پدرم و خانواده 

 )نقل از: مجلھ سپید و سیاه(.ما زدند جبران شدنی نبود
 

نشر :   - ۸جلد » تاریخ بیست سالھ ایران ) « ۱۳۷۸ –۱۲۹۰منبع : حسین مکی(
 ۱۰۲ - ۱۱۰. صص۱۳٦۳ - ۱۳٦۲تھران: نشر ناشر، 
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 نھمفصل 
 

 نقش انگلیس در طرح و تصویب پیمان اتحاد سھ گانھ 
 

مورد » حاد سھ گانھنقش انگلیس در طرح و تصویب پیمان ات«سجاد راعي گلوجھ 
 برسی قرار داده است  و می نویسد: 

دھد ابتكار عمل  ھا نشان مي اسناد و مدارك منتشر شده و یا قابل دسترس در بایگاني   
ھا بوده و  اشغال ایران و طرح انعقاد پیمان اتحاد متفقین با ایران از سوي انگلیسي

 ن نداشتند.ھا ھیچ تمایلي بھ انعقاد پیمان اتحاد با ایرا روس
انعقاد پیمان بین متفقین و ایران در مطبوعات و اظھارنظرھاي رسمي و غیررسمي 

چنین پیشنھادي  ۱۳۲۰حتي قبل از اشغال ایران نیز مطرح بوده ولي تا سوم شھریور 
بایستي  بھ دولت ایران ارائھ نشد. پس از اشغال ایران، بر مبناي استراتژي جدید متفقین 

شد تا از ھمھ امكانات و مقدورات نظامي و  ادي با ایران بستھ ميبھ سرعت پیمان اتح
شد. در بخشي از نامھ  غیرنظامي آن در جبھھ مقابلھ با آلمان در شوروي استفاده مي

 ۳وزیر انگلیس بھ وزیرمختار آن كشور در ایران (ریدر ویلیام بولارد) بھ تاریخ  نخست
 آمده است: ۱۳۲۰شھریور  ۱۹٤۱/۱۲سپتامبر 

خواھیم آنچھ را كھ احتیاج داریم بھ وسیلھ انعقاد قراردادھایي با دولت ایران بھ  ميما 
وجھ میل نداریم با آنھا علناً دشمني كنیم، ولي باید بھ ھر ترتیبي  دست آوریم و بھ ھیچ

ھا بھ این مسئلھ كھ تھران از  توانید با تھدید ایراني شده تقاضاھاي ما را برآورند. شما مي
ا اشغال خواھد شد، تمام تقاضاھایي كھ ما داریم بھ آنھا بقبولانید. نباید از طرف روس ھ

ھا ترسید؛ زیرا تنھا آرزو و خواست آنھا این است كھ  ھاي روس تندرویھا و سوءاستفاده
 رسد بھ آزادي از ایران عبور داده شود.  ھایي كھ از آمریكا مي كمك
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ھا را نیز متقاعد کردند کھ با  ، روسھا در تکمیل اقدامات طراحی شدة خود انگلیسی
توانند نیروھای نظامی خود را شامل چندین لشکر از  انعقاد قراردادی با ایران، می

ھا منتقل کنند و مسئولیت حفظ نظم در سراسر  ایران خارج و بھ جبھة مقابلھ با آلمان
 ۱۳۲۰مھر  ۱۹٤۱/۲۰اکتبر  ۱۲ایران را بھ نیروھای انگلیسی بسپارند. در تاریخ 

 نویسد: وزیر انگلیس بھ استالین، رھبر شوروی می نخست
دھد سدی در برابر  تنھا نفعی کھ ایران برای ما دارد این است کھ بھ ما اجازه می

ھای لازم بھ شما را بھ منطقة  ھا بھ طرف مشرق ایجاد کنیم و سپس کمک پیشروی آلمان
لشکری کھ در ایران دارید  خواھید از پنج یا شش دریای خزر برسانیم. اگر شما می

برای جنگ در جبھة روسیھ استفاده کنید ما مسئولیت حفظ نظم را در سراسر ایران و 
گیریم. من از طرف بریتانیا قول  بھبودی وضع راھھای این کشور را بھ عھده می

دھم کھ ما با قبول این مسئولیت بھ ھیچ وجھ قصد نداریم چھ در ھنگام جنگ و چھ  می
 امتیازاتی در ایران بھ ضرر دولت شوروی برای خود بھ دست آوریم.پس از آن 

جانبھ با ایران امضا شود تا بھ  در ھر صورت لازم است ھر چھ زودتر یک قرارداد سھ
این ترتیب از وخامت وضع و توسعة اغتشاشات داخلی کھ منجر بھ قطع راه ارتباط با 

 شما خواھد شد، جلوگیری بھ عمل آید... 
تر و ھمسوتر از رضاشاه و  لل اشغال ایران روي كار آوردن سلطاني مطیعیكي از ع

تر بھ ھمكاري بیشتر با متفقین بود تا بھ كمك آنھا مرحلھ گذار از  وزیري متمایل نخست
اشغال نظامي بھ اتحاد سیاسي بھ آساني صورت گیرد. حمایت و مداخلھ مستقیم در 

وزیري محمدعلي  یت از نخستانتخاب محمدرضا پھلوي بھ جاي پدرش  و حما
ھاي متفقین تا حدود زیادي ھموار كرد.  فروغي، راه را براي برآورده شدن خواست

 گوید: محمدرضا پھلوي در مورد ھمسویي خود و فروغي با متفقین مي
روزي كھ در سن بیست و دو سالگي مسئولیت تاج و تخت ایران را بھ عھده گرفتم 

رو یافتم. اولین اقدام من، تعیین سیاست خارجي  روبھ خویشتن را با مشكلات فراواني
طرفي رسمي كھ پدرم اتخاذ كرد نتیجھ سوء بخشیده و   جدید ایران بود؛ زیرا سیاست بي

گردید. من با كمال وضوح احساس كردم كھ   یك سیاست شكست خورده محسوب مي
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سیاستي بسیار لازم و  بلكھ اتخاذ چنین  ھمكاري با متفقین نھ تنھا غیرقابل اجتناب است،
محمدعلي فروغي كھ یكي   وزیر جدید من،  بھ نفع كشور خواھد بود. خوشبختانھ نخست

از سیاستمداران و دانشمندان بنام ایران بود با تمام نظریات من در این مورد كاملاً 
موافق و ھمراه بود و بھ كوشش آن مرد مذاكرات بھ منظور انعقاد قرارداد اتحاد 

 با انگلیس و روسیھ بھ عمل آمد... .  جانبھ سھ
وزیرمختار انگلیس در ایران نیز درباره ھمسویي و ھمكاري محمدرضا پھلوي با 

 گوید: گانھ مي متفقین در مورد طرح پیمان سھ
[محمدرضا پھلوی] صریحاً اظھار داشت کھ تمام کوشش خود را برای ھمکاری با 

از حمایت متفقین سعی خواھد کرد مانند متفقین بھ کار خواھد بست و با برخورداری 
یک پادشاه مشروطھ در ایران سلطنت کند. بھ ھمین جھت بود کھ پس از چندی، متفقین 
تصمیم گرفتند روابط خود با ایران را بر روال و قاعدة معینی تنظیم کنند و بر ھمین 

متن آن را اساس قرار شد پیمانی بین ایران و انگلیس و شوروی منعقد گردد کھ تنظیم 
  وزارت خارجة انگلیس تقبل کرد و بعد از کسب موافقت دولت شوروی با متن تھیھ
شده، دو نسخھ از آن را یکی برای من و دیگری برای سفیر شوروی در تھران ارسال 

 داشتند تا مفاد آن را با دولت ایران در میان بگذاریم.  
بستن قرارداد ھمكاري با ایران  چنان كھ قبلاً نیز گفتھ شد، دولت شوروي تمایلي بھ

دانستند اتحادشان  ھا از نیات و اھداف آن كشور آگاه بود و نیك مي نداشت، اما انگلیسي
با شوروي نیز مقطعي و زودگذر است. بنابراین بھترین راه كار را در عقد پیمان اتحاد 

گنجانند و در ھاي شوروي از ایران را نیز ب با ایران دیدند كھ در مفاد آن خروج نیرو
ھا  واقع آن كشور را در مقابل عمل انجام شده قرار دھند. گذشت زمان برداشت انگلیسي

ھا را ثابت كرد، بھ طوري كھ علیرغم تعھداتشان در پیمان سھ گانھ و  از اھداف روس
اعلامیھ كنفرانس تھران و قولھاي مكررشان در مذاكرات گوناگون، پس از پایان جنگ 

ھاي بزرگي بر دولت  بھ تخلیھ ایران نشدند و از این رھگذر بحران جھاني دوم حاضر
و ملت ایران تحمیل كردند. بولارد در مورد موضع مقامات شوروي در مورد پیمان 

 گوید: سھ گانھ مي
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تصور من این بود کھ ھنگام مذاکره با دولت ایران در مورد این پیمان، اسمیرنف [سفیر 
ی خواھد کرد، ولی او چون ھیچ نظر مشخصی در شوروی در ایران] با من ھمراھ

این باره نداشت، از شرکت در مذاکرات خودداری کرد و ناچار من بھ تنھایی بھ مذاکره 
ھا و متن مورد توافق را بھ اطلاع  با مقامات ایرانی پرداختم، تا آن گاه کھ نتیجة بررسی

تراض و یا انتقاد قابل توجھی آورم کھ اسمیرنف اع اسمیرنف برسانم. البتھ من بھ یاد نمی
پس از جلسات  -چھ کھ بین من و کمیتة ایرانی مأمور بررسی پیمان نسبت بھ آن

کھ متن این پیمان  توافق شد، بھ عمل آورده باشد. بھ ھمین جھت پس از آن -طولانی
مورد تأیید دو دولت انگلیس و ایران قرار گرفت، بلافاصلھ دولت شوروی نیز موافقت 

با آن اعلام داشت. با توجھ بھ اقدامات بعدی شوروی در ایران، شاید بتوان خود را 
حدس زد کھ اصولا چون دولت شوروی برای این پیمان اھمیتی قائل نبوده، زحمت 

 داده است. بررسی آن را نیز بھ خود نمی
موقع بررسی متن پیمان اتحاد سھ کشور، پیشرفت مذاکرات من با مقامات ایرانی خیلی 

اصرار دولت انگلیس بھ قبولاندن  -بھ گمان من -رفت و دلیل آن ھم ندی پیش میبھ ک
کھ لزوم انجام اصلاحاتی در آن مورد نظر   شده بھ دولت ایران بود، بدون آن  متن تھیھ

قرار گرفتھ شده باشد. از سوی دیگر نیز ایران مجبور بود متن این پیمان را بھ تصویب 
کار در حالی کھ اغلب وکلای مجلس و افکار عمومی  مجلس ھم برساند و انجام این

ھای سریعش در داخل  تأثیر عملیات آلمان نازی و پیشرفت مردم ھنوز بھ شدت تحت
 آمد.  خاک شوروی قرار داشتند، امری مشکل بھ نظر می

نامھ با ایران  دھد شوروي مایل بھ انعقاد پیمان مكاتبات چرچیل با استالین نیز نشان مي
چرچیل با ترسیم اوضاع داخلي ایران بھ عنوان وضعیت خطرناك و احتمال  نبوده و

كند استالین را بھ بستن  شورش عشایر بر ضد متفقین و عواقب زیانبار آن، سعي مي
 قرارداد اتحاد با ایران راغب كند:

من آرزومندم با ایران [قرارداد] اتحادی منعقد کنیم و در این کشور ھمکاری نزدیک و 
دھد در  ای با نیروھای شما برقرار سازیم. علایمی در دست است کھ نشان می ھدوستان

ھایی بھ وقوع خواھد پیوست و قدرت حکومت مرکزی از ھم  قبایل ایران اغتشاش
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خواھد پاشید. اگر این اغتشاشات دامنھ پیدا کند، ما باید از نیروھای خود برای از میان 
ھای شوسھ و  ل مھمات و خواربار ایشان در راهبردن آن استفاده کنیم، و نقل و انتقا

آھن مانع از رساندن کمک بھ شما خواھد شد، در حالی کھ منظور اصلی ما این  راه
خواھیم بھ  ھای ایران را برای انتقال آنچھ می است کھ تا حد ممکن میزان استفاده از راه

یان را وادار سازیم نظم را شما برسانیم، بالا ببریم. ھدف اصلی ما باید این باشد کھ ایران
جناب در   در داخل کشور خود حفظ کنند تا ما بھ جنگ ادامھ دھیم. دستورھایی کھ آن

اید وضع ما را در این صحنھ، کھ از جھت عملیات نظامی در درجة  این خصوص داده
 دوم اھمیت قرار دارد، بھبود خواھد بخشید.

 
 

 ؟* پیمان اتحاد سھ گانھ؛ استراتژي یا تحمیل
 

با استراتژي جدید متفقین و اشغال ایران، پادشاه ایران مجبور بھ ترك تاج و تخت و 
ھا انتخاب نمودند. این موضوع  تبعید از كشور شد؛ و حتي محل تبعیدش را نیز انگلیسي

بھ خودي خود بارزترین دلیل و نشانھ تحمیلي بودن اوضاع پدید آمده براي كشور ایران 
 بود. 

الملل تغییر رئیس حكومت یك كشور مستقل بھ دست قواي خارجي  ینبر اساس حقوق ب
اي با كشوري در این شرایط  اقدامي غیرقانوني است و ھر نوع قرارداد یا معاھده

الملل كاملاً در مورد ایران زمان اشغال  غیرقانوني و تحمیلي است. این بند از حقوق بین
 كند.   متفقین صدق مي

دھد، این است كھ موافقت  كھ تحمیلي بودن قرارداد را نشان مينكتھ مھم و دلیل دیگري 
ھا اھمیت نداشت و منتظر تأیید و تصویب پیمان اتحاد  انگلیسي ھا براي  یا مخالفت روس

ھاي از پیش  از سوي دولت و مجلس شوراي ملي ھم نبودند، بلكھ اھداف و برنامھ
آوردند تا ھرچھ  یران فشار ميبردند و در ضمن بھ دولت ا طراحي شده خود را پیش مي

زودتر پیمان را تصویب كند. محمدعلي فروغي نیز در زمان بررسي طرح پیمان اتحاد 
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ھاي مھمي از متن پیمان قبل از تصویب  ھاي نمایندگان گفت، بخش در مقابل اعتراض
اي جز تصویب  ھا اجرا شده است. لذا نمایندگان مجلس و دولت چاره از سوي انگلیسي

 اشتند. آن ند
زاده (وزیرمختار ایران در لندن) بھ تحمیلي  ھا و نیز مكاتبات تقي در اسناد، گزارش

گانھ و ادبیات تحمیلي و استعماري حاكم بر اظھارنظرھا و مكاتبات  بودن پیمان سھ
مقامات انگلیسي اشاره شده است. در بخشي از نامھ وزیر امور خارجھ (علي سھیلي) 

گانھ و  رح پبشنھادي از سوي انگلیس درباره پیمان اتحاد سھزاده در مورد ط بھ تقي
 اي كھ در این زمینھ با وزیرمختار انگلیس در ایران داشتھ، آمده است: مذاكره

... ضمن مذاكرات، وزیرمختار انگلیس اظھار داشت باید جواب رد و قبول را در 
ر بھ او ابلاغ وچھار ساعت بدھد امروز نظر دولت شاھنشاھي را این طو ظرف بیست

نمودم: با این كھ دولت شاھنشاھي ایران در مقابل تبلیغات دشمنان شما در محظور است 
و بھ واسطھ اعلان آزادي در كشور افكار عامھ را باید كاملاً رعایت كند و با این كھ 
خیلي از مردم  مخالف با انعقاد این عھدنامھ ھستند و معتقدند با بودن این عھدنامھ در 

نزدیكي آلمان، خاك ایران بھ خاك و خون كشیده خواھد شد و ھیچ میل ندارند  صورت
جزء متخاصمین قرار گیرند و با این كھ قواي مسلح شوروي در ایران اقداماتي كرده 

خواھند  اند و با این كھ فعلاً دولتین ھرچھ مي كھ موجب انزجار مردم را فراھم نموده
كنوني منافع كشور را از نزدیكي با انگلیس تشخیص  ھذا براي این كھ دولت كنند، مع مي

داده است حاضر شده عھدنامھ را امضاء كند بھ شرط این كھ تقاضاھاي اساسي ایران 
ھم پذیرفتھ شود تا بتواند در مقابل مجلس شورا از خود و از این عھدنامھ دفاع كند. اگر 

قبول آن مھلت محدود معلوم  بنا بشود بھ مباحثھ و مذاكره در مواد نشوید و براي رد و
گیري نماید. وزیرمختار باز یك  دھد استعفا داده و از كار كناره كنید دولت ترجیح مي

رشتھ گلگي از تعویق كار نموده و گفت: اگر دولت ایران حاضر براي امضاي این 
كنیم. بالاخره بعد از  عھدنامھ نشود ما این عمل دولت ایران را حمل بر خصومت مي

الوزراء جلسات  ات زیاد قرار شده است امروز با حضور خود آقاي رئیسمذاكر
رسد. دولت از جنابعالي خواھش دارد با وزیر  دیگري تشكیل تا ببینیم كار بھ كجا مي
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امور خارجھ ملاقات، حسن نیت دولت ایران را خاطرنشان و اشكالات را گوشزد و 
داخل مذاكره شود تا بتوان شاید بھ  بخواھید بھ مأمور خود دستور دھند با روح ھمكاري

ھاي ایران را بھ  نتیجھ رسید... ما در عین حال حاضریم قواي آنھا در ایران باشد و راه
توانیم قراردادي را امضا كنیم كھ  كنیم، نمي اختیار آنھا گذاشتیم و ھمھ قسم مساعدت مي

ما روي خواھد داد و منافع مردم و كشور محفوظ نماند. و با این كھ مخاطرات زیاد بھ 
اگر این مھمانان نخوانده بھ ایران نیامده بودند قطعاً این مخاطرات متوجھ ما نبود با این 

ایم دولت انگلیس ھم باید موقع مشكل  حال ما كھ حاضر بھ تحمل تمام این پیشامدھا شده
و ما را از نظر دور ندارد و عھدنامھ را طوري ببندد كھ ما بتوانیم حیثیت ایران 

خودمان را محفوظ نگاه داریم و در غیر این صورت چاره نخواھیم داشت جز این كھ 
ھا بھ بستن  شود روس بیني كنیم. آنچھ فھمیده مي توانیم پیش استعفا داده و آینده را ھم نمي

دھند و در این عمل پیروي از نظر  ھا علاقھ نشان نمي این عھدنامھ مثل انگلیسي
ھا را قانع كنیم مقصود حاصل است  ابراین ما اگر بتوانیم انگلیسيكنند. بن ھا مي انگلیسي

 منتظر جواب فوري. 
اند.  ھا اصلاحات موردنظر ایران را نپذیرفتھ دھد انگلیسي ولي مكاتبات بعدي نشان مي

كند و ضمن  بھ این موضوع اشاره مي ۱۳۲۰آبان  ۱۳سھیلي در نامھ دیگري بھ تاریخ 
 ردازد:پ ھا مي آن بھ تعدیات روس

دھیم [و آنھا]  اند. آنچھ كھ ما خیلي اھمیت مي ... موارد اختلاف را بھ لندن مراجعھ كرده
خواھند  اند، دفاع ایران در مقابل ھر دولت ثالثي است كھ آنھا مي ھنوز قبول نكرده

كند؛ تبدیل كلمھ  محدود بھ آلمان و متحدین آن بكنند. این ترتیب نظر ما را تأمین نمي
اند؛ در باب امور اقتصادي اصولي را قبول  ائتلاف را ھنوز جواب نداده اتحاد بھ

خواھند موكول بھ قرارداد جداگانھ و انعقاد آن را بھ بعد موكول كنند...؛  كنند ولي مي مي
آنچھ را كھ در ایران بسازند یا بیاورند باید بلاعوض بعد از جنگ بھ ما واگذار كنند. 

ً كلیھ اجناس و  ت روسمطلب دیگر كھ مھم است عملیا ھا در ایران است كھ متوالیا
گوییم و  كنند، ھرچھ مي ھاي مردم را از گمركات شمالي بھ روسیھ حمل مي التجاره مال
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گویند زودتر قرارداد  كنیم، مي ھا ھم شكایت مي رسد. بھ انگلیس نویسیم بھ جایي نمي مي
 را ببندید تا ما ھم بتوانیم بھ شما كمك كنیم.

ً دولت را در مقابل مردم بھ وضع بدي انداختھ و حتي  تار روساین رف ھا حقیقتا
رسد.  امضا بھ دولت مي آمیز و بي ھا را منفور كرده؛ ھر روزي مراسلات تھدید انگلیس

با این ترتیب بھ طور كلي از طرف مردم با بستھ شدن قرارداد روي مساعد نشان داده 
ھا و رادیو  شود، تبلیغات آلمان ا ھم زیادتر ميشود، بلكھ روز بھ روز مخالفین آنھ نمي

زند. با این وضعیت آیا جاي آن نیست كھ  آلمان ھم كھ بھ جاي خود دامن بھ آتش مي
ھا جلوگیري كند و مسئول این ھمھ اموالي كھ از  دولت انگلیس جداً از عملیات روس

افع عقد قرارداد اند كي است؟ با این عملیات چطور ممكن است دولت مد ایرانیان برده
باشد؟ مخصوصاً خواھشمندیم این مراتب را مذاكره و نتیجھ بگیرید. مذاكرات ما اینجا 

ھا پس از ورود بھ ایران  منصبان ما را روس بھ جایي منتھي نشده، عده زیاد از صاحب
ند ا اند. كسان آنھا ھر روز داد و فریاد راه انداختھ اند كھ تا بھ حال آزاد ننموده حبس كرده

 كنند؟ اند، پاسخ معلوم نیست. چرا آنھا را آزاد نمي و ما را بھ ستوه آورده
خواھد زمینھ صاف و روشني در كارھاي آنھا در  دولت انگلیس اگر با متحد خودش مي

ایران پیدا شود باید قلب مردم را تسخیر كند نھ این كھ بھ زور و مجاني بخواھند كار 
ادامھ نخواھد داشت و آقاي فروغي ھم ناچار بھ استعفا  خودشان را پیش ببرند. این رویھ

خواھد شد و معلوم نیست بعد از ایشان كار بھ كجا برسد؟ و آیا نفعي عاید حضرات 
 خواھد شد؟ 

ھا در قلمرو اشغالي  شد، روس در حالي كھ پیمان اتحاد در مجلس ایران بررسي مي
بھ مداخلھ آشكار در امور ایران زدند و اقدام  خود بھ ھر نوع تجاوز و تعدي دست مي

ھاي وزیر امور خارجھ بھ وزیرمختار ایران در لندن در  كردند. مثلاً در یكي از نامھ مي
 ھا در منطقھ آذربایجان آمده است: مورد اقدامات و تجاوزات روس

اطلاعات واصلھ از آذربایجان خیلي وخیم و ما را دچار زحمت كرده است. كردھا و 
ئیھ جمعیتي بھ اسم كمیتھ نجات تشكیل داده، مأمورین دولت را تھدید ھاي رضا مسیحي

دار شوند. رئیس آگاھي و نظمیھ و چند  اند كھ كارھا را خودشان عھده بھ خروج كرده
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اند. در ماكو  اند. كوپال حاكم آن جا را تھدید بھ قتل كرده نفر دیگر را بھ قتل رسانده
اند كھ خارج شوند و بھ جاي  اخطار كرده مأمورین نظامي شوروي بھ ادارات دولتي

زبان گماشتھ، در بعضي نقاط مازندران اشرار دست بھ تعدي  آنھا باید مأمورین ترك
ھاي زیاد تشكیل و با مأمورین امنیھ زد و خورد  اند. در خلخال ھم دستھ دراز كرده

ي نظامي ایران دھند قوا ھا اجازه نمي كنند. تمام این وقایع ناشي از آن است كھ روس مي
شده آنھا برود... بدین ترتیب آذربایجان از دست ما خواھد رفت. ھر  ھاي اشغال بھ قسمت

دھند كھ ما دخالت نداریم ولي از طرف دیگر  كنیم جواب مي ھا مذاكره مي چھ با روس
شوند. اگر كار بدین ترتیب ادامھ یابد ناچار خواھیم  این قبیل عملیات را ھم مرتكب مي

ھا ممانعت كنند؛ زیرا در غیر این صورت  اي نظامي اعزام داریم اگرچھ روسبود قو
قسمتي از كشور خود را از دست خواھیم داد. جنابعالي با وزیر امور خارجھ 

ھا را بھ ایران باز كردند  ھا دست روس [انگلستان] مذاكره كنید، چاره بیندیشید. انگلیسي
ھا ھم در كمال قوت رواج دارد. روزنامھ بھ زبان اقلاً حالا بھ ما كمك كنند. تبلیغات آن

كنند. منتظر اقدامات  تركي در تبریز و یك روزنامھ بالشویكي در رشت منتشر مي
 جنابعالي ھستیم. سھیلي. 

دھد این است كھ قبل از  موضوع دیگري كھ تحمیلي بودن رفتار متفقین را نشان مي
بھ اخراج اعضاي سفارت آلمان و متحدین  انعقاد و تصویب پیمان اتحاد، ایران را وادار

وزارت امور  آن، یعني روماني، ایتالیا و مجارستان نمودند. بر اثر اصرار متفقین، 
ھاي  یادداشت زیر را بھ سفارتخانھ ۱۳۲۰شھریور  ۲۰خارجھ ایران در تاریخ 

 كشورھاي متحد آلمان تسلیم كرد:
 یادداشت      ۱۳۲۰شھریور  ۲۰تاریخ 

  تھران، -تھران، سفارتخانھ مجارستان -سفارتخانھ روماني تھران،  -ایتالیاسفارتخانھ 
طور كھ حضوراً و در موقع خود بھ استحضار جناب وزیرمختار آلمان رسانده  ھمان

شھریور رسماً بھ دولت  ۱٥شد، دولتین اتحاد جماھیر شوروي و انگلستان در تاریخ 
مجارستان و روماني باید برچیده  ایتالیا،  لمان، ھاي آ اند كھ سفارتخانھ ایران اعلام داشتھ

شوند و كاركنان آنھا خاك ایران را ترك كنند. بنابراین، مراتب را بھ استحضار آن 
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ً متذكر مي گردد چون كاركنان آن سفارت، از جریان حادثھ  سفارت رسانده و ضمنا
ا كھ بھ ایران عبور قواي نظامي دولتین انگلیس و شوروي بھ خاك ایران و شرایطي ر

داند بھ شرح واقعھ بپردازد  در این موقع زاید مي  استحضار دارند،  اند، تحمیل كرده
 نماید.    آمد تجدید و ابلاغ مي قدر اظھار تأسف دولت شاھنشاھي ایران را از این پیش ھمین

 وزیر امور خارجھ. علي سھیلي  
ارجھ ایران واژه تحمیلي را شود در این سند رسمي وزیر امور خ چنان كھ ملاحظھ مي

ھاي انگلیس و شوروي بھ وضوح  بھ كار برده و بھ تحمیلي بودن رفتار و اقدامات دولت
رسد. در حالي  كند. نكتھ دیگر این كھ سند یاد شده با ابراز تأسف بھ پایان مي اشاره مي

ي كھ در عرف دیپلماتیك، دشمني اگر واقعي باشد با الفاظ تند و تھدیدآمیز و حت
 شود. تحقیرآمیز بیان مي

نیز  ۱۳۲۰دی  ۲۹وزیر بھ سفارت ایران در لندن بھ تاریخ  در تلگراف فروغي نخست
 كند: گانھ اشاره مي ھا و پیمان سھ آشكارا بھ تحمیلي بودن رفتار انگلیسي

بھ وزارت خارجھ داده بودید  ۲۳٦... از مضمون مراسلة ایدن کھ در تلگراف 
تی کھ حضوراً و تفصیلاً با وزیرمختار انگلیس کرده بودم، مستحضر شدم. با مذاکرا

نظریات خود را نسبت بھ پیشنھادات اصلاحی کھ از طرف مجلس شورای ملی شده 
کھ سفیرکبیر شوروی سھ روز قبل قبولی دولت   بود بیان نمودم. مخصوصاً بعد از آن

ت انگلیس ھم با خود را نسبت بھ آن پیشنھادات اظھار داشت، انتظار داشتم کھ دول
اطلاعاتی کھ از اوضاع ایران دارند و اشکالاتی کھ برای دولت از ھر جھت ھست 
نظر مخالفی ابراز نکنند. متأسفانھ امروز وزیرمختار انگلیس بھ وزیر امور خارجھ 

چھ   جانب آن   گفتھ کھ دولت انگلیس پیشنھادھای مجلس را قبول نکرده است. چون این
ام و از لحاظ مصلحت کشور، ھر   کار قرارداد، صادقانھ اقدام نموده لازم بود، در انجام

نوع تھدید و توھین مخالفین را بر خود و اعضای دولت ھموار کردم، دیگر انتظار 
وجھ بھ اساس مطلب خلل وارد  نداشتم در این وھلۀ آخر نسبت بھ پیشنھادھایی کھ بھ ھیچ

شورای ملی و موقعیت انگلیس در ایران آورد و برای حیثیت دولت و اقدام مجلس   نمی
شد ... چون حقیقتاً، ھم برای من موجب خجلت است، و ھم    ھا بسیار مفید می  قبول آن
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برای انگلیس در نزد افکار مضر است کھ بھ مجلس شورای ملی بگویم ھیچ یک از 
 ند.خواھند بقبولان   ھا قبول نشده و عھدنامھ را فقط بھ تحمیل می  پیشنھادات آن

اند، ھیچ معلوم نیست کھ در آتیھ حتی با بستن   از طرف دیگر با این رویھ کھ پیش گرفتھ
پیمان اتحاد چھ نوع با ما معاملھ خواھند کرد و اطمینان بھ قول و پیمان نیست و از 

ً در آذربایجان و   ھا در نقاطی کھ اشغال کرده  طرف دیگر روش روس اند مخصوصا
رود کھ یک قسمت از کشور ما از    کنند و بیم آن می  اتی کھ میھا و عملی  تبلیغات آن

دست برود، ھیچ معلوم نیست کار مملکت را بھ کجا منتھی نماید. این است کھ 
جانب بھ طور مقتضی مراتب را بھ ایدن بگویید و   خواھشمند است از قول این

تی برای مخصوصاً متذکر شوید کھ اکنون اگر این روش را داشتھ باشند، و ح
اصلاحات پیشنھادی نخواھند قدمی بردارند و نسبت بھ آینده رفع نگرانی خاطر نکنند، 
برای این دولت دیگر اعتبار باقی نخواھد ماند و کاری از او پیشرفت نخواھد کرد. در 

 جا ھم در ھمین زمینھ با نمایندگان روس و انگلیس مذاکره خواھد شد.   این
ھاي اصلاحي نمایندگان مجلس شوراي ملي و  بر درخواستھا در برا مقاومت انگلیسي

ھاي بھ حق و قانوني آنھا دلیل دیگري بر تحمیل پیمان مزبور  عدم پذیرش خواست
گانھ در مجلس نیز گرچھ بھ دلیل  است. در جریان بررسی لایحة مربوط بھ پیمان سھ

ران با متفقین، عدة ساختار مجلس کھ قبلاً اشاراتی بھ آن شد و فضای حاکم بر روابط ای
ھا و  ھا زیر بار ھمان اعتراض کمی از نمایندگان ابراز مخالفت کردند، اما انگلیسی

تذکرات اندک نیز نرفتند، و خواستار تصویب سریع پیمان در مجلس بودند و حتی با دو 
شوری بودن لایحة مربوط بھ پیمان در مجلس نیز مخالف بودند. در نامة وزیرمختار 

 آمده است: ۱۳۲۰دي  ۱٤تھران بھ فروغي بھ تاریخ  انگلیس در
برید  عالي مساعي زیاد بھ كار برده و مي كنم كھ جناب ... دوستدار این نكتھ را انكار نمي

كھ قرارداد منعقد گردد و لزوم تحصیل موافقت مجلس را نیز مورد تردید و بحث قرار 
دسامبر این  ۲۰كھ در   از این ورزم كھ قبل دھم. لكن باید در این نكتھ اصرار مي نمي

جانب بھ مسكو عزیمت نمایم از مذاكراتي كھ با آقاي سھیلي بھ عمل آوردم دلایلي در  
 ۲۰دست داشتم كھ چنین تصور نمایم كھ اگر مذاكره و بحث در باب قرارداد در 
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دسامبر تمام خواھد شد و آن وقت ممكن است  ۲٤دسامبر بھ اتمام نرسد در تاریخ 
امضا شود. بھ استناد این مذاكرات بود كھ دوستدار، ھم بھ مستر ایدن و ھم بھ  قرارداد

مسیو مولوتف در مسكو اطلاع دادم كھ شاید امضاي قرارداد در آن روز انجام گیرد. 
وجھ بھ دوستدار  عالي و جناب آقاي سھیلي بھ ھیچ در كلیة مذاكرات خویش با خود جناب
و دولت اصلاحات را در تحت عنوان پیشنھادات اظھار نشد كھ دو شور خواھد بود 
ھذا احتیاجي بھ توضیح نیست؛ زیرا آقاي سھیلي  مورد مطالعھ قرار خواھد داد. مع

جانب را در  عالي تصدیق نمودند كھ ایشان در حقیقت این امروز صبح در حضور جناب
س گرچھ بھ صورت غیرعمدي و در اثر عدم اطلاع از جریان امور مجل -این مورد

 اند. بوده ـ گمراه نموده
 گوید: فروغي در جواب وي مي

... اگر كار قرارداد بھ سرعتي كھ مطلوب بود در مجلس جریان نیافتھ، قیودي بوده 
ھا بھ موجب نظامنامة مجلس موجود و  است كھ در گذشتن لوایح قانوني و عھدنامھ

رف دولت در این باب اختیاراتي كھ نمایندگان در مذاكرات و پیشنھاد دارند، و از ط
 مسامحھ نشده است. 

نامھ  گانھ بیش از ھر سند و مدركي در مفاد و روح پیمان تحمیلي بودن پیمان اتحاد سھ
ھاي سوم و چھارم  مندرج و مستتر است. از میان فصول نھ گانھ قرارداد نیز، فصل

ر ایران ھاي متفقین، بھ ویژه انگلیس ب ھا بیانگر تحمیل خواست بیش از سایر قسمت
 است:

 شوند كھ: ـ اعلي حضرت ھمایون شاھنشاه ایران متعھد مي ۲فصل سوم:...
بھ جمیع وسایلي كھ در دست دارند و بھ ھر وجھ ممكن شود با دول متحده   -الف

ھاي دیگر]  ھمكاري كنند تا تعھد فوق [دفاع از ایران در مقابل حملھ آلمان و یا دولت
ایراني محدود بھ حفظ امنیت داخلي در خاك ایران  انجام یابد و لیكن معاضدت قواي

 خواھد بود.
براي عبور لشكریان یا مھمات از یك دولت متحد بھ دولت متحد دیگر یا براي  -ب

مقاصد مشابھ دیگر براي دول متحده حق غیرمحدود بدھند كھ آنھا جمیع وسایل 
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بنمایند و در صورتي  ارتباطي را در خاك ایران بھ كار ببرند و نگاھداري كنند و حفظ
كھ ضرورت نظامي ایجاب نماید بھ ھر نحوي كھ مقتضي بدانند در دست بگیرند. 

ھاي نفت و  ھاي ھواپیمایي و بنادر و لولھ ھا و میدان ھا و رودخانھ ھاي آھن و راه راه
 باشد... . سیم مشمول این فقره مي تأسیسات تلفني و تلگرافي و بي

ونھ عملیات سانسوري كھ نسبت بھ وسایل ارتباطیھ مذكور بھ اتفاق دول متحده ھرگ -د
 در فقره (ب) لازم بدانند برقرار كنند و نگاه بدارند... .

توانند در خاك ایران قواي زمیني و دریایي و ھوایي بھ  دول متحده مي -۱فصل چھارم: 
ھد نقاطي عده[اي]كھ لازم بدانند نگاه دارند و تا جایي كھ مقتضیات استراتژیك اجازه بد

كھ این قوا آن جا نگاه داشتھ خواھند شد با موافقت دولت ایران تعیین خواھد شد. جمیع 
الامكان با ھمكاري  مسائل مربوط بھ روابط بین قواي دول متحده و ادارات ایران حتي

 ادارات ایران تسویھ خواھد شد بھ نحوي كھ مأمونیت قواي مزبور محفوظ باشد... .
كن شود بعد از اعتبار یافتن این پیمان یك یا چند قرارداد راجع بھ ھرچھ زودتر مم -۲

تعھدات مالي كھ دول متحده بھ سبب مقررات این فصل و فقره (ب، ج، د) از بند دوم 
فصل سوم بر عھده خواھند داشت در اموري از قبیل خریدھاي محلي و اجاره ابنیھ و 

حمل و نقل و امثال آن في ما بین  تأسیسات صنعتي و بھ كار گرفتن كارگران و مخارج
 منعقد خواھد شد... .  

شود ھمھ اختیاراتي را كھ در چھارچوب حاكمیت یك دولت  چنان كھ ملاحظھ مي
عیار امكانات و  اند و در مقابل در اختیار قرار دادن تمام گنجد اجباراً از ایران گرفتھ مي

مشكلات ناشي از جنگ را  اند در جریان جنگ بخشي از مقدورات كشور، تعھد كرده
در ایران حل كنند و در پایان جنگ نیز خاك ایران را تخلیھ كنند. در عمل این دو 

ھاي بزرگي نیز از آن  خواستھ كھ حق مسلم ایران بود نیز جامھ عمل نپوشید و بحران
 ناشي شد.

ترین لوایح و تصمیمات مجلس سیزدھم، بررسی و تصویب پیمان  در واقع یکی از مھم
عیار   باشد کھ با رسمیت بخشیدن بھ اشغال و حضور و مداخلة تمام گانھ می اتحاد سھ

بیگانگان در امور کشور، در سرنوشت آیندة مردم و کشور تأثیرات منفی فراوان کوتاه 
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مدت و بلندمدت بر جای گذاشت؛ و نتیجھ چند ماه تطویل و بررسي پیمان در دولت و 
ف مردم، افزودن یك ضمیمھ بھ متن تقدیمي پیمان ھاي اقشار مختل مجلس و اعتراض

نامھ بھ مجلس بود كھ تغییر چنداني را پدید نیاورد و از تحمیلي بودن پیمان چیزي 
 نكاست. 

ھاي  نكتھ مھمتر این است كھ متفقین با استناد بھ پیمان اتحاد، قراردادھا و موافقتنامھ
ذكر شده پیمان اتحاد  گوناگوني ھم با ایران منعقد كردند كھ ھمچون فصول

ھا نداشتھ و ھیچ سودي در  طرفھ و تحمیلي بوده و ایران ھیچ نیازي بدان یك گانھ،  سھ
توان بھ موافقتنامھ مالي ایران و انگلیس در  برد. از جملھ مي حال و آینده از آنھا نمي

و  ۱۳۲۱اسفند  ۲۷موافقتنامھ مالي ایران و شوروي بھ تاریخ   ،۱۳۲۱مرداد  ٥تاریخ 
 اشاره كرد.  ۱۳۲۲فروردین  ۱۸قرارداد مالي ایران و آمریكا در تاریخ 

توانستند چندین  گانھ را طوري تنظیم كرده بودند كھ مي متفقین مفاد پیمان اتحاد سھ
قرارداد دیگر را ھر زماني كھ احساس نیاز كردند منعقد كنند یا در برخي موارد 

ً  كردند،  قرارداد ھم منعقد نمي گانھ  با استناد بھ یكي از بندھاي پیمان اتحاد سھ بلكھ صرفا
كردند و ایران نیز راھي جز  ھاي خود را بھ صورت الزامي مطرح مي درخواست

تصویب آنھا نداشت. البتھ متفقین منتظر تصویب پیمان اتحاد نمانده بودند و از لحظھ 
ا در امور ایران ھاي خود ر ورود بھ ایران و چند ماه قبل از آن، تحمیلات و مداخلھ

 شروع كرده بودند.
ھا، سانسور  فرودگاه  آھن، راه  ھا، شامل مداخلھ در امور راه  مداخلھ در امور ایران،

  امور پولي، مالي و مالیاتي، اشغال مناطق،  رادیو،  مطبوعات و مراسلات پستي،
، قتل و ھاي رانندگي ساختمانھا، تعدیات بھ جان، مال و حقوق مردم، تصادف  مراكز،

غارت اموال مردم و مواردي از این قبیل بوده كھ در تاریخ ھیچ ملتي بھ عنوان عملكرد 
یك متحد و ھم پیمان ثبت و ضبط نشده است، مگر اینكھ ظاھر قرارداد یا پیمان نامھ 

ولي باطن، ماھیت و محتواي آن جنبھ تحمیلي و استعماري داشتھ   اتحاد ھمكاري باشد،
 باشد. 
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توانست بھ عنوان استراتژي  ولو بھ ظاھر اتحاد ایران با متفقین مي  ك صورت،تنھا در ی
از جملھ   شد. مقامات ایراني، پذیرفتھ شود و آن این كھ قبل از تھدید و اشغال منعقد مي

وجھ حاضر بھ پذیرش چنین پیمان اتحادي نبودند و حداكثر آن  محمدعلي فروغي بھ ھیچ
اما كشور انگلیس بھ منظور فریب افكار عمومي   رفتند،پذی مي» ھمكاري«را بھ عنوان 

ھاي گسترده داخلي و شكل قانوني دادن بھ اشغال نظامي  و آرام كردن نارضایتي
را تحمیل كرد. شوروي نیز نیاز چنداني بھ » پیمان«با اصرار فراوان عنوان  ایران، 

قلمروھاي اشغالي در  خواست براي در اختیار نگھداشتن دید؛ زیرا مي پیمان اتحاد نمي
 دوره بعد از پایان جنگ دستش باز باشد. 

ھا سند و خاطره چاپ شده و نشده دیگر، محمدرضا پھلوي و  با وجود این اسناد و ده
اند اقدام بھ اتحاد با متفقین  گیر و فعال در این زمینھ سعي كرده برخي از مقامات تصمیم

ان استراتژي و حتي بھترین تصمیم و و بعد از آن اعلام جنگ بھ آلمان را بھ عنو
استراتژي قلمداد كنند. محمدرضا پھلوي ھمانگونھ كھ گذشت با نادیده انگاشتن آن ھمھ 

اتحاد با متفقین را راھبرد و استراتژي، آن ھم بھ ابتكار   تحمیل اراده و خواست متفقین،
 دانست. خودش مي

گیري مخالف و  دلیلي بر موضعدر دوره قبل از آغاز جنگ جھاني و بعد از آن، ھیچ 
دشمنانھ ایران در قبال دولت آلمان و دول محور وجود نداشتھ، بلكھ با آن كشورھا 
ھمواره رابطھ خوب و مفیدي داشتھ است. ایران با آلمان و ژاپن قراردادھاي ھمكاري 

د نیز داشتھ است. لذا ھمانطور كھ با فشار فزاینده شوروي و انگلیس، ایران پیمان اتحا
نیز مجبور شد بھ آلمان و در اسفند  ۱۳۲۲شھریور  ۱۷در  گانھ را امضا كرد،  سھ

بھ ژاپن اعلام جنگ كند. ایران از ھیچ نظر توان ورود بھ عرصھ جنگ را  ۱۳۲۳
نتوانستھ بود چند روز در مقابل متفقین مقاومت  ۱۳۲۰نداشت؛ زیرا در شھریور 

د داده بود؟ البتھ برخي از دولتمردان ایران اكنون چھ تغییراتي در توان نظامي خو كند. 
كردند در صورت اعلام جنگ بھ آلمان، از مزایاي آن در دوره بعد از جنگ  تصور مي

استفاده خواھند كرد، ولي از تاریخچھ سیاه روابط طولاني ایران با انگلیس و روسیھ 
د، چنین اي كھ در آن زمان وزیر امور خارجھ بو مراغھ غافل بودند. محمد ساعد
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 دیدگاھي داشت:
دانستیم صدور اعلان جنگ صددرصد متضمن منافع براي ایران است  من و سھیلي مي

قواي آلمان  كھ ما اعلان جنگ بھ دولت آلمان دادیم،  ۱۳۲۲شھریور  ۱۷و ھرچند در 
نازي قسمت اعظم اروپا را در اختیار داشت و در قفقاز مشغول پیشروي و وارد كردن 

ت بھ ارتش سرخ بود، ولي شكست قطعي آلمان نازي و متحدین این شدیدترین ضربا
ھاي جنگ براي ناظرین سیاسي جھان مسلم و روشن بوده است.  دول در تمام جبھھ

دادیم تا از مزایاي ورود رسمي بھ جنگ استفاده  بنابراین چرا اعلان جنگ بھ آلمان نمي
یم از بسیاري از امتیازات پس از دانستیم اگر تأخیري در این باره نمای نماییم؟ ما مي

شویم... بھ ھر حال با در نظر گرفتن عاقبت و سرانجام جنگ جھاني  جنگ محروم مي
مند شود و  دوم و براي اینكھ ایران بتواند بعد از پایان جنگ از بسیاري از امتیازھا بھره
ھاني بود، در ایجاد سازمان ملل متحد كھ از ھمان ایام گفتگو از تأسیس این سازمان ج

ھاي او،  رغم مخالفت بولارد و كارشكني علي جزء مؤسسین سازمان ملل متحد باشد، 
لایحھ مربوط بھ اعلان جنگ بھ آلمان نازي را تھیھ و تقدیم مجلس شوراي ملي نماییم و 

 پس از تصویب لایحھ مزبور حالت جنگ بین ما و آلمان نازي برقرار گردید. 
شھریور  ۲۳بھ با خبرنگار خبرگزاري رویتر در محمدرضا پھلوي نیز در مصاح

 گوید: مي ۱۳۲۲
] كھ پیمان ایران و انگلیس و شوروي ۱۳۲۰[بھمن  ۱۹٤۲من شخصاً در ماه ژانویھ 

خواستم كھ ایران در دفاع از  امضاء گردید مایل بھ اعلان جنگ بھ آلمان بودم و مي
وزیران من بر آن بودند كھ  آزادي سھم بھ سزایي داشتھ باشد، لیكن نظر بھ علل داخلي

ھا در ایران  ھنوز اوضاع براي شركت ایران در جنگ مساعد نیست، آنگاه آلماني
چترباز پیاده كرده و با استقرار مراكز جاسوسي و اقدام بھ خرابكاري كوشیدند كھ 

ھاي انگلیس، آمریكا و  قدرت دولت مرا بكاھند و بالاخره پس از مشورت با دولت
 ن بھ آلمان اعلان جنگ داد... .شوروي دولت م

اما درباره انتظارات ایران از متفقین باید بگویم كھ ما در ھیچ انجمن بھ دریوزه 
خواھیم این است كھ حقي كھ از لحاظ سیاسي و اقتصادي بھ ما  رویم. آنچھ ما مي نمي
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ما فقط توقع داریم كھ تصدیق شود  رسد داده شود. ما دعاوي ارضي جدیدي نداریم،  مي
ھا براي  ایم و انتظار داریم كھ در جامعھ ملت متفقین را در رسیدن بھ پیروزي كمك كرده

 اي تعیین گردد.  ما بھ منزلھ عضو مفید و سودمندي مقام شایستھ
در دیدار با رئیس مجلس شوراي ملي و  ۱۳۲۲شھریور  ۲٥محمدرضا پھلوي در 

 اعضاي ھیأت دولت نیز گفت:
ورت اشغال درآمد و با ھمسایگان خود مؤتلف شدیم و براي با عقد پیمان كشور از ص

اینكھ منافع و آمال ملي ما بھ نحوه اكمل تأمین شود اقدامات دیگري را شروع كردیم و با 
دادن اعلان جنگ بھ آلمان آشكارا دوش بھ دوش متفقین وارد جھاد آزادي شدیم. اینك كھ 

امیدواریم با كمك متفقین خود   یم،ا وضع خود را از لحاظ سیاست خارجي روشن ساختھ
بتوانیم در موقع صلح كھ انشاءالله نزدیك است آمال ملي خودمان را كھ برقراري آزادي 

 و عدالت در جھان و احترام بھ استقلال و تمامیت دول است برآورده سازیم. 
ن اما ای  بدین ترتیب، ایران اجباراً بھ جمع كشورھاي در حال جنگ با آلمان پیوست؛

پیوستن ھیچ تغییري در اوضاع بھ وجود نیاورد و پس از پایان جنگ نیز فایده و سودي 
 از آن نصیب ایران نشد.
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 »اتحاد سھ گانھ (ایران، شوروي، انگلیس)« محمد علی زندی

 
محمد علی زندی  می نویسد: دو ھفتھ از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جھاني 

] مانند بمباران حومھ ۱ھ رفتار و عملكرد اتحاد جماھیر شوروي،[دوم نگذشتھ بود ك
تھران و مشھد توسط نیروھاي ھوایي شوروي، اسقرار ارتش سرخ در قزوین، خلع 
سلاح نیروھاي پلیس و ژاندارمري از سوي نیروھاي ھوایي در شھرھاي مختلف 

شدن تعدادي  ھاي ایراني توسط نظامیان ارتش سرخ و اسیر ي كامیون كشور، مصادره
ھا افزود و ھا و انگیسي ھاي ایراني ھا، بر نگراني از افسران ایراني بھ دست شوروي

 ]۲آنھا را بھ واكنش واداشت.[
ھا را بھ  ھا دریافتند كھ اشغال ایران بھ نحوي كھ انجام شده ممكن است روسانگلیسي

ر بسیار فراھم طمع اندازد تا پس از جنگ جھاني دوم ایران را رھا نسازند و دردس
كھ  ھا ابتدا با فعال شدن دیپلماسی امریكا در ایران كاھش یافت چرا  ] این نگراني۳كنند.[

ھاي شوروي در مناطق اشغالي و تبلیغات ضد  امریكا نگراني خود را از دسیسھ
 ]٤طلبانھ بھ شوروي اعلام داشت.[حكومتي و حركات تجزیھ

ی ایران پس از یران احتمال عدم تخلیھدر ھر حال خطر احتمالي نفوذ شوروي در ا
ھا، چرچیل و دیگر سیاستمداران انگلیس را بھ واكنش  جنگ از سوي شوروي

] كھ اولا ٦] چرچیل خطر را زود درك كرد و شروع بھ اقداماتي نمود[٥واداشت.[
ھاي متحد جدیدشان شوروي در مورد خاورمیانھ با شك و  ھا كھ نسبت بھ نقشھانگلیسي

طلبي كمونیسم مصون و بعد از جنگ نگریستند و منطقھ را از نفوذ توسعھ تردید مي
] ثانیا با عقد پیماني بھ اشغال نظامي ایران شكل ۷شوري را از ایران بیرون كنند،[

] و اعتبار از دست رفتھ انگلیس در افكار عمومي بر اثر این اشغال را ۸قانوني بدھد[
براي قانوني جلوه دادن اشغال ایران، افكار و  ھا بار دیگر بدست آورد، چرا كھ شوروي

  ۲٦یا  ۱۳۰۰اسفند  ۷قرارداد مودت ایران شوروي ( ٦و  ٥ی منتقدین را بھ ماده
دادند و با توسل بھ این دو ماده عمل خود را مشروعیت  م) رجوع مي۱۹۲۱ي فوریھ
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نعقد نكرده بود گونھ قراردادي را م كھ انگلیس قبل از اشغال، ھیچبخشیدند، در حالي مي
 ]۹كھ در شرایط خاصي حق دخالت در ایران را بھ دست آورد.[

چرچیل بعد از تلگرافي بھ استالین و با اعلام دلایلي ھمچون جلوگیري از اغتشاشات 
روزافزون داخلي كھ راه تأمین احتیاجات شوروي را بھ خطر خواھد انداخت، بھ ایران 

نبھ با روسیھ و انگلیس منعقد سازد تا اشغال خاك پیشنھاد كرد كھ یك پیمان اتحاد سھ جا
 ]۱۰این كشور بھ صورت اقامت دوستانھ قواي متفقین در دوران جنگ درآید.[

  
 جانبھ در مجلس سیزدھم شوراي ملي * روند تصویب پیمان سھ

 
جانبھ توسط ایران، انگلیس و شوروي تھیھ شد و در روز دوم  نویس قرارداد سھپیش
ی اول اصلاحات چندي را قدیم مجلس سیزدھم شد. مجلس در مرحلھت ۱۳۲۰ماه  دي

شد. اما دولت انگلیس با این اصلاحات  بایست در قرارداد منظور مي پیشنھاد داد كھ مي
وزیر در روز پنجم بھمن در جلسھ ھفدھم  شدیدا مخالفت كرد. محمدعلي فروغي نخست

شد و روشن  اداتي كھ از آن ميمجلس شوراي ملي براي دفاع از پیمان در برابر انتق
نمودن ماھیت طرح پیشنھادي متفقین براي یك پیمان اتحاد و دلایل تأخیر در امضاي آن 

ماه با  طرح پیشنھادي حدود سھ«گوید:  شود و بھ نمایندگان ميدر مجلس حاضر مي
-و مخالفان قرارداد را بھ بي» متفقین مورد بحث قرار گرفتھ و بھ نفع ایران است

سازد. فروغي نفع متفقین در   المللي متھم مي عي از واقعیت موجود در نظام بیناطلا
كند   ایران را وجود راه تداركاتي براي رساندن محصولات نظامي بھ شوروي قلمداد مي

دارد كھ با امضاي پیمان، متفقین باید استقلال سیاسي و تمامیت ارضي  و اعلام مي
] و ضرر باید بھ حداقل و منافع ۱۱آن تعھد بسپارند.[ایران را بھ رسمیت بشناسد و بر 

ایران تا آنجا كھ ممكن است بھ حداكثر رسانیده شود تنھا بھ این دلیل است كھ پیمان باید 
برد بلكھ از خطري كھ متوجھ  منعقد شود. این پیمان حق مالكیت ایران را از بین نمي

اكنون   قعیت نیروھایي را كھ ھمكند و مو استقلال و حاكمیت ایران است، جلوگیري مي
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عنوان نیروھاي اشغالگر كھ بھ طوري  سازد بھ در خاك ایران ھستند، دگرگون مي
 ]۱۲توانند براي مدت مدیدي در خاك ایران بمانند.[ نمي

دولت ایران با ارائھ این پیمان پیشنھادي بھ مجلس جھت تصویب، عقیده دارد كھ بدین 
رسد و حتي ممكن  اخیر متحمل شده است بھ حداقل مي وسیلھ ضرري كھ بر اثر وقایع

است در نھایت امتیازاتي بھ ایران تعلق گیرد چون بولارد وزیرمختار انگلیس عقیده 
عنوان یك داشت كھ ایران در اثر عقد پیمان اتحاد با شوروي و انگلیس خود بھ خود بھ

گردد شركت  كیل ميطور طبیعي در كنفرانس صلح كھ بعد از خاتمھ جنگ تش متفق بھ
توان بھ وسیلھ  باره را ميكرد كھ ھر گونھ تردیدي در این خواھد داشت و پیشنھاد مي

 ]۱۳تضمین دولت انگلیس از میان برد.[
فروغي ھنگام سخنراني پشت تریبون مجلس مورد سوء قصد یكي از تماشاچیان بھ نام 

 ]۱٤محمدعلي روشن قرار گرفت و مضروب شد.[
  

 گانھ اتحاد سھ *تصویب پیمان
 

) در نھ ماده ۱۹٤۲ژانویھ  ۲۸( ۱۳۲۰بھمن ماه  ۸سرانجام لایحھ اتحاد در تاریخ 
رأي نمایندگان  ۹۳رأي از  ۸۰(فصل) و سھ ضمیمھ پس از یك ماه بحث و گفتگو با 

در كاخ وزارت  ۱۳۲۰بھمن ۹] و یك روز بعد در ۱٥مجلس بھ تصویب رسید.[
یرنف سفیر شوروي، سر ریدربولارد وزیرمختار امورخارجھ بھ امضاي آندریویچ اسم

 ]۱٦انگلیس و علي سھیلي وزیر امورخارجھ ایران رسید.[
 ۱۲] محمدعلي فروغي در  ۱۷جانبھ بھ توشیح شاه رسید،[ كھ قرارداد سھپس از آن

دستور اجراي آن را بھ وزارت امورخارجھ ایران صادر كرد و نیروھاي  ۱۳۲۰بھمن
بھ صورت نسبي تھران و حومھ را تخلیھ كردند. ھمزمان  اشغالگر انگلیس و شوري

فروغي با ارسال تلگراف، عقد پیمان را بھ اطلاع چرچیل و استالین رساند و 
اي روزولت را از مذاكرات و مفاد پیمان مطلع  محمدرضا شاه نیز با ارسال نامھ

 ]۱۸ساخت.[
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 ]۱۹گانھ[ مفاد پیمان اتحاد سھ

 
 * تعھدات ایران:

 شود كھ: یران در فصل سوم متعھد ميدولت ا 
ی امكانات و وسایلي كھ در اختیار دارد، با متفقین در جھت دفاع از قلمرو الف) با كلیھ 

خود ھمكاري كند، ھرچند این ھمكاري محدود بھ حفظ امنیت داخلي است و نیروھاي 
وھاي نظامي ایران مجاز بھ شركت در ھیچ جنگ یا عملیات نظامي علیھ نیرو یا نیر

 خارجي نخواھند بود.
ی ی  نامحدود متفقین را در حفاظت، حراست و كنترل كلیھب) حق استفاده 

ھاي  اتعفاءخطوط و وسایل ارتباطي براي عبور قشون و تداركات بپذیرد، تمام راه
سیم و  ھا و تأسیسات نفتي و تلگراف و بي ھا، بنادر، لولھآھن، فرودگاه شوسھ، راه

 شوند. ل این ماده ميھا مشمو روزنامھ
ج) ھر نوع مساعدت كھ براي نگھداري نیروھاي متفق و بھبود خطوط ارتباطي لازم  

باشد، انجام دھد و تسھیلات لازم را در اختیار آنھا قرار دھد. شاه ایران در فصل ششم 
دھد در روابط خود با كشورھاي دیگر روشي اختیار نكند كھ با مفاد این پیمان  تعھد مي

ات داشتھ باشد و ایران بھ ھیج وجھ حق انعقاد پیماني را كھ با مقررات این پیمان مناف
 منافات داشتھ باشد ندارد.

  
 *تعھدات متفقین:

 
اتحاد جماھیر شوروي و انگلستان در دو فصل اول و سوم منفردا و مشتركا تعھد  

وسایلي كھ در كنند حاكمیت و استقلال سیاسي ایران را محترم شمارند و با تمامي  مي
اختیار دارند، از ایران در قبال ھر تجاوزي از جانب آلمان و یا ھر دولت دیگر دفاع 

شوند روابط خود با كشورھاي دیگر، روشي  نمایند. در فصل ششم دول متفق متعھد مي
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ھاي متفق ھمچنین، بر  جانبھ منافات داشتھ باشد. قدرت را اتخاذ ننمایند كھ با قرارداد سھ
ی جنگ بین متفقین و شوند كھ پس از خاتمھ ی پنج قرارداد متعھد ميهطبق ماد

كشورھاي محور، حداكثر تا شش ماه نیروھاي خود را از ایران خارج سازند و چنانچھ 
پیمان صلحي بین آنھا بستھ شد، بلافاصلھ نیروھاي خود را بیرون كشند و سرانجام در 

ساعي خود را بھ كار برند تا وضعیت شوند كھ مشتركا تمامي م فصل ھفتم متعھد مي
 اقتصادي و فقر ناشي از اشغال نظامي را برطرف كنند.

 
 *پیامدھاي پیمان 
 

كھ در این پیمان، با تضمین استقلال و تمامیت ارضي ایران و تأكید بر این مطلب با این
كھ حضور قواي متفقین در ایران در حكم اشغال نظامي خواھد بود و از ھمھ مھمتر 

كھ بعد از جنگ دول متفق در مدتي كھ پیش از شش ماه صل پنجم پیمان دائر بر اینف
نباشد، قواي خود را از خاك ایران بیرون خواھد برد، موفقیت بزرگي نصیب ایران شد 
چرا كھ متفقین زمان معیني را براي حضور نیروھاي خود در ایران تعیین كرده بودند. 

ھاي جنگ جھاني دوم كم سابقھ  از این قبیل در طي سالاین امر در تاریخ قراردادھایي 
آوده بودند چنین تعھد  بود و در ھیچكدام از كشورھایي كھ متفقین بھ اشغال خود در

 ]۲۰اي را قبول نكرده بودند.[ مذاكره شده
دادند بھ  طور قانوني بھ اشغال خود ادامھ مي ولي اشغالگران كھ اینك با امضاي پیمان بھ

خود در امور ایران افزودند و مشكلات زیادي براي ایران فراھم آوردند. ھاي  دخالت
ھاي ایران، دستگیري نیروھاي ضد بیگانھ، دخالت در  ھاي متعدد در جاده بازرسي

ھاي خیاباني نیروھای اشغالگر، زندگي را  ھا مكرّر و مزاحمت امور انتظامي، بدمستي
ی آنھا در امور كشور بر وضعیت ھھاي غیرعادلان بھ مردم سخت كرده بود. دخالت

 ]۲۱زد.[ نابسامان ایران دامن مي
دولت مجبور شد مطابق خواست متفقین قیمت ارزھاي خارجي را افزایش دھد بنا بھ 

ریال بھ  ۱٤تومان و دلار از  ٥/۱۳تومان بھ  ۸درخواست متفقین، پوند انگلیس از 
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تي مبالغي ارز براي مخارج قشون ریال افزایش یافت. بدین ترتیب متفقین كھ بایس ۳۲/٥
ی خویش را از خود تبدیل بھ ریال نمایند با افزایش نرخ رسمي، نصف مخارج روزانھ

] كاھش پول ایران در مقابل ارزھاي ۲۲كردند.[ ی مملكت ایران تأمین ميخزانھ
خارجي موجب بھ ھم خوردن تراز بازرگاني شد. زیرا درآمد دولت از فروش كالا و 

متفقین بھ نصف كاھش یافت و این در حالي بود كھ احتیاجات ایران بھ  خدمات بھ
واردات بیشتر شده بود و در نتیجھ، درآمد ارزي ایران نصف، واردات ھم بھ تبع آن 

یافت كھ این باعث شد مشكلات فراواني از جملھ، ورشكستگي اقتصادي،  كاھش مي
 ]۲۳.[مردم ایران بھ وجود آید درصدي ھزینھ زندگي و... براي ۷۰شیوع قحطي، گراني 
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  و مآخذ توضیحات

 
 نقش انگلیس در طرح و تصویب پیمان اتحاد سھ گانھ

 
 ھا *پانوشت

 . کارشناس اسناد و پژوھشگر تاریخ روابط ایران و انگلیس.۱ 
. . استوارت، ریچارد. ا، در آخرین روزھاي رضاشاه؛ تھاجم روس و انگلیس بھ ۲

، ترجمھ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي و كاوه بیات، تھران، ۱۳۲۰شھریور ایران در 
 .٤٤ -٥۳، صص ۱۳۷۰معین، چ سوم، 

 .۹۱-۹۲. . ھمان، صص ۳
 .۱۱۱. . ھمان، ص٤
. . ھوشنگ مھدوي، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجي ایران از دوران صفویھ تا ٥

 .٤۰۱صص ،۱۳۷٥، تھران، امیركبیر، چ پنجم، ۲پایان جنگ جھاني دوم، جلد 
ھاي بزرگ در جنگ جھاني دوم، تھران، پاژنگ، چ  . . ذوقي، ایرج، ایران و قدرت٦

 .۳۲، ص ۱۳٦۸دوم، 
، اشغال ایران و ۱۳۲۰ھاي پرآشوب؛ بخش دوم: شھریور  اي، سال . . انور خامھ۷

 .۸، ص۱۳۷۸سقوط رضاشاه، تھران، فرزان، 
گ جھاني دوم در چارچوب تحلیل اشغال ایران در جن«بخش زماني، محسن،  . . گنج۸

، فصلنامھ تاریخ روابط »ھاي كلان متفقین (انگلیس و شوروي) اھداف و استراتژي
 .۱٤٥-۱٤۷)، صص۱۳۸٦(بھار  ۳۱خارجي، ش

 . ۹-۱۱اي، ھمان، صص  . . انور خامھ۹
 .۱٦. . ھمان، ص ۱۰
 .۱٦۲بخش زماني، ھمان، ص  . . گنج۱۱
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یران و شوروي در واقعھ سوم شھریور روابط سیاسي ا«. . تنھاتن ناصري، ایرج، ۱۲
، فصلنامھ تاریخ: ضمیمھ مجلھ دانشكده ادبیات و علوم انساني، سال دوم، ش »ش۱۳۲۰

 .۱۳٦، ص ۱۳۸۰، ۱
. . درباره سوم شھریور و نقش ایران در جنگ جھاني دوم، تھران، مركز پژوھش ۱۳

 .۳۳ -۳٤، صص ۲٥۳٦و نشر فرھنگ سیاسي دوران پھلوي، 
 .۳۹-٤۹. . ھمان، ۱٤
، ۱۳٦۲، تھران، علمي و ایران، ۷. . مكي، حسین، تاریخ بیست سالھ ایران، جلد ۱٥

۱٥۷-۱٥٦. 
 .۱٦٤. . گنج بخش زماني، ھمان، ص ۱٦
ھاي  (از: آرشیو مؤسسھ مطالعات و پژوھش ٥. . اسناد ضمیمھ، سند شماره ۱۷

 ).۹٤۹سیاسي، اسناد روابط ایران و انگلیس، سند شماره 
 ).۹٥۱(ھمان، سند شماره  ٦میمھ، سند شماره . . اسناد ض۱۸
 ).۹٦۱(ھمان، سند شماره  ۷. . اسناد ضمیمھ، سند شماره ۱۹
 .۳۷۳. . چرچیل، ھمان، ص ۲۰
 .۱٥۷بخش زماني، ھمان، ص  . . گنج۲۱
، ترجمھ تورج فرازمند، ۳. . چرچیل، وینستون، خاطرات جنگ جھاني دوم، جلد ۲۲

 .۳۳۹، ص ۱۳٦۱ تھران، نیل و نشر میترا، چ دوم،
 . ۳۱۳. . ھمان، ص ۲۳
ھاي سیاسي، اسناد روابط ایران و انگلیس،  . . آرشیو مؤسسھ مطالعات و پژوھش۲٤

 .۹٤۳سند شماره 
 .۳۱۱-۳۱۳. . چرچیل، ھمان، صص ۲٥
 .۱۰۳. . الھي، ھمان، ص ۲٦
 .۱۱٤-۱۱٥. . ھمان، صص ۲۷
 .۸اي، ھمان، ص  . . انور خامھ۲۸
 .۱۰. . ھمان، ص ۲۹
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 .۱۱-۱۲ھمان، صص . .۳۰
 .۱۱-۱۳. . ھمان، صص ۳۱
 .۱٤. . ھمان، ص ۳۲
ھاي قضایي، سیاسي، دیپلماسي ایران و جھان؛  . . عبده، جلال، چھل سال در صحنھ۳۳

، ویرایش و تنظیم: مجید تفرشي، تھران، مؤسسھ خدمات ۱خاطرات جلال عبده، جلد 
 .۱٤۸، ص ۱۳۷۸فرھنگي رسا، چ دوم، 

 .۳۳۸. . چرچیل، ھمان، ص ۳٤
 .۳۳۹. . ھمان، ص ۳٥
ھاي محرمانھ سر ریدر بولارد سفیركبیر  ھاي خصوصي و گزارش . . نامھ۳٦

، ص ۱۳۷۱انگلستان در ایران، ترجمھ غلامحسین میرزاصالح، تھران، طرح نو، 
۱۲۸. 
 .۱۰. . درباره سوم شھریور ...، ھمان، ص ۳۷
باید بروند، ترجمة حسین . . بولارد، ریدر ویلیام و اسکراین، کلارمونت، شترھا ۳۸

 .٦۱، ص ۱۳٦۳ابوترابیان، تھران، نشر نو، چ دوم، 
 .٦۱-٦۲. . ھمان، صص۳۹
 .۳۳۸ -۳۳۹. . چرچیل، ھمان، صص ٤۰
اتحاد ایران با «. . براي آگاھي بیشتر در این زمینھ رك: راعي گلوجھ، سجاد، ٤۱

، ص ٤۱ي، ش ، فصلنامھ تاریخ روابط خارج»متفقین؛ استراتژي یا ائتلاف تحمیلي
۱۷۱. 
 . . ھمان.٤۲
گانھ، تھران، مركز اسناد و آمار شاھنشاھي، كمیتھ آموزش و اطلاعات  . . پیمان سھ٤۳

 .۸-۱٥تا، صص  مردم، بي
 .۱۹-۲۰. . ھمان، صص ٤٤
ھاي  (از: آرشیو مؤسسھ مطالعات و پژوھش ۷. . اسناد ضمیمھ، سند شماره ٤٥

 ).۹۷٥شماره  سیاسي، اسناد روابط ایران و انگلیس، سند



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۲٤۳                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 .۱۰۲. . درباره سوم شھریور ...، ص ٤٦
 .۳۹-٤۰گانھ ...، صص  . . پیمان سھ٤۷
 .۱۲٤-۱۲٥. . درباره سوم شھریور ...، صص ٤۸
گانھ، اعلان جنگ  . . اسنادي از اشغال ایران در جنگ جھاني دوم؛ تحمیل پیمان سھ٤۹

عي گلوجھ، سعید بھ آلمان، تصرف اماكن و اموال، جلد اول، بھ كوشش سجاد را
الله سلیمي و ایرج محمدي، تھران، مركز پژوھش و اسناد ریاست  حصاري، حشمت

 .۸-۹، صص ۱۳۸۹جمھوري و مؤسسھ خانھ كتاب، 
مجلس سیزدھم و تصویب پیمان «اي تحت عنوان:  . . نگارنده مقالھ حاضر مقالھ٥۰

شماره آینده فصلنامھ ام كھ در  براي نخستین ھمایش تاریخ مجلس نگاشتھ» گانھ اتحاد سھ
 منتشر خواھد شد.» نامھ بھارستان«

-۱۹٤٥ملك (یزدي)، محمد، ارزش مساعي ایران در جنگ جھاني دوم  . . خان٥۱
 .۱٤۸، ص ۱۳۲٤، تھران، چاپخانھ وزارت كشاورزي، ۱، جلد ۱۹۳۹

. . مفتاح، عبدالحسین، ایران پل پیروزي جنگ جھاني دوم، تھران، مرد امروز، ٥۲
 .۲۷۰، ص ۱۳٦۷

اي، بھ كوشش باقر  مراغھ اي، محمد، خاطرات سیاسي محمد ساعد . . ساعدمراغھ٥۳
 .۱٤۲، ص ۱۳۷۳عاقلي، تھران، نشر نامك، 

ھا و بیانات اعلیحضرت ھمایون  ھا، مصاحبھ ھا، پیام . . مجموعھ تألیفات، نطق٥٤
صص  تا، نا، بي جا، بي ، بي۲محمدرضا شاه پھلوي آریامھر شاھنشاه ایران، جلد 

۱۰۰٤-۱۰۰۳. 
 .۱۰۰٥-۱۰۰٦. . ھمان، صص ٥٥

از »  نقش انگلیس در طرح و تصویب پیمان اتحاد سھ گانھ« منبع: سجاد راعی گلوجھ  
مجموعھ مقالات ارائھ شده در ھمایش دوم ایران و استعمار انگلیس ، موسسھ مطالعات 

 گذرستان سایت الکترونیکی -و پژوھش ھاي سیاسي
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 »حاد سھ گانھ (ایران، شوروي، انگلیس)ات« محمد علی زندی

 
رضا؛ تحولات سیایس اجتماعي ایران در دوران پھلوي، تھران، ]  .امیني، علي۱[

 .۷٤، چاپ اول، ص۱۳۸۱صداي معاصر، 
، تھران، قومس، ۱۳۲۰-۱۳٥۷رضا؛ روابط خارجي ایران ]  .ازغندي، سید علي۲[

 .۱۰٤، چاپ ھفتم، ص۱۳۸٦
خ روابط خارجي ایران در دوران پھلوي، تھران صداي رضا؛ تاری] امیني، علي۳[

 .۷٦، چاپ اول، ص۱۳۸۱معاصر، 
 .۱۰٤رضا؛ پیشین، ص] ازغندي، سید علي٤[
رضا؛ تحولات سیاسي اجتماعي ایران در دوران پھلوي، پیشین، ]امیني، علي٥[

 .۷٤ص
 .۱۰٤رضا؛ پیشین، ص] ازغندي، سید علي٦[
 .٤٦٥، چاپ اول، ص۱۳٥۸یران، تھران، سیام، ] فاتح، مصطفي؛ پنجاه سال نفت ا۷[
، ۱۳۲۰ -۱۳٤۰الله؛ بیست سال تكاپوي اسلام شیعي در ایران، ] حسینیان، روح۸[

 .۲۲، جاپ اول، ص۱۳۸۱تھران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 
 .۱۰٥رصا؛ پیشین، ص] ازغندي، سید علي۹[
 .٤٦٥] فاتح، مصطفي؛ پیشین، ص۱۰[
، ۱۳۲۰-۱۳٥۷رصا؛ تاریخ تحولات سیاسي اجتماعي ایران ]  .ازغندي، سیدعلي۱۱[

 .۳۷۲، چاپ چھارم، ص۱۳۸٦تھران، سمت، 
، ۸، چاپ اول، جلد۱۳٦۳]  .مكي، حسین؛ تاریخ بیست سالھ ایران، تھران، ناشر، ۱۲[

 .۲۰٦-۲۰۷ص
ھاي بزرگ در جنگ جھاني دوم، تھران، پاژنگ،  ]  .ذوقي، ایرج؛ ایران و قدرت۱۳[

 .٦۰ص ، چاپ اول،۱۳٦۸
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]سفري، محمدعلي؛ قلم و سیاست ازاستعفاي رضاشاه تا سقوط مصدق، تھران، ۱٤.[  
 .٦۲، ص۱،چاپ اول، جلد۱۳۷۱نارمك، 

، ۱۳٦۷، تھران، علمي، ۱۳۲۰]عاقلي، باقر؛ ذكاءالملك فروغي و شھریور ۱٥. [  
 .۲۲۱چاپ اول، ص

مرداد،  ۲۸كودتاي  ]  .آوري، پیتر؛ تاریخ معاصر ایران از تأسیس سلسلھ پھلوي تا۱٦[
، چاپ ۱۳٦۹ی محمد رفیعي مھرآبادي، تھران، موسسھ مطبوعاتي عطائي، ترجمھ

 .۲۰۷، ص۳اول، جلد
]  .میراحمدي، مریم؛ پژوھشي در تاریخ معاصر ایران، مشھد، آستان قدس ۱۷[

 .۱۱۰، چاپ اول، ص۱۳٦٦رضوي، 
 .۱۰۷رضا، روابط خارجي ایران، پیشین، ص]  .ازغندي، سید علي۱۸[
، چاپ اول ۱۳٦۲]جامي، ن؛ گذشتھ چراغ راه آینده است، تھران، ققنوس، ۱۹[ 

رضا؛ تاریخ روابط و امیني، علي ۱۱۰-۱۱۲و میراحمدي، مریم، پیشین، ص ۱٤۱ص
رضا؛ روابط و ازغندي، سیدعلي ۷٥خارجي ایران در دوران پھلوي، پیشین، ص

، ازغندي، ۲۲ن،صالله؛ پیشیو حسینیان، روح ۱۰٦خارجي ایران، پیشین، ص
-و امیني، علي ۳۷۱رضا، تاریخ تحولات سیاسي اجتماعي ایران، پیشین، صسیدعلي

 .  ۷٥رضا؛ تحولات سیاسي اجتماعي ایران در دوران پھلوي، پیشین، ص
 .۱٦۷رضا؛ روابط خارجي ایران در دوران پھلوي، پیشین، ص]  .امیني، علي۲۰[
 .۲۲الله؛ پیشین، ص ]  .حسینیان، روح۲۱[
 .۱٦۷و جامي، پیشین، ص  ۳۸۱]  .مكي، حسین؛ پیشین، ص ۲۲[
 .۷٤]  .ذوقي، ایرج؛ پیشین، ص۲۳[
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 منبع: سایت پژوھھ
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46583 
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 فصل دھم  
 

 دھای نازیسمپیامدھای جنگ جھانی دوم و پیام
 

دست نیروھای  ، پس از تخریب عمدی شھر بھ۱۹۴۵ھای ورشو در ژانویھ  ویرانھ
 .گر آلمانی اشغال

طرف  ھای اشغالی تأسیس کردند؛ اولی بھ کشوری بی متفقین در اتریش و آلمان دولت
تبدیل شد کھ با ھیچ بلوک سیاسی متحد نبود. دومی بھ مناطق اشغال غربی و شرقی 

دست متفقین غربی و اتحاد جماھیر شوروی کنترل  ترتیب بھ ود کھ بھتقسیم شده ب
زدایی در آلمان منجر بھ پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی  شدند. اجرای برنامھ نازی می

ھای سابق از قدرت شد؛ اگرچھ این سیاست بھ  نازی در دادگاه نورنبرگ و عزل نازی
 ]۲۸۹ھ آلمان غربی پیش رفت.[ھای سابق در جامع سمت عفو و ادغام مجدد نازی

) خود را از دست داد. در میان ۱۹۳۷چھارم قلمرو پیش از جنگ ( آلمان یک
] و ۲۹۰مارک و بیشتر پومرانی بھ لھستان رسید[ ھای شرقی، سیلزی، نوی سرزمین

پروس شرقی بین لھستان و اتحاد جماھیر شوروی تقسیم شد؛ بھ دنبال این اتفاق نھُ 
] سھ میلیون آلمانی نیز ۲۹۲][۲۹۱ھا بھ آلمان رانده شدند.[ این استانمیلیون آلمانی از 

پنجم  میلادی یک ۱۹۵۰از سودتنلند در چکسلواکی بھ این سرنوشت دچار آمدند. تا دھھ 
ھای  ھای غربی از شرق آلمان پناھنده شده بودند. اتحاد جماھیر شوروی استان آلمانی

] کھ در نتیجھ آن دو میلیون ۲۹۳رفت[لھستان را نیز در شرق خط کرزن بھ دست گ
] بخش شرقی ۲۹۶][۲۹۵] شمال شرقی رومانی،[۲۹۴][۲۹۲لھستانی اخراج شدند.[

] و سھ کشور حوزه بالتیک در اتحاد جماھیر شوروی گنجانیده ۲۹۷فنلاند،[
 ]۲۹۹][۲۹۸شدند.[
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متھمان در دادگاه نورنبرگ، کھ طی آن متفقین اعضای اصلی و برجستھ رھبری 

سی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی را برای جنایت علیھ بشریت تحت سیا
 .پیگرد قانونی قرار دادند

] سازمان ملل متحد را تشکیل دادند، کھ ۳۰۰متفقین در راستای حفظ صلح جھانی،[
] و اعلامیھ جھانی حقوق بشر را در سال ۳۰۱وجود آمد[ بھ ۱۹۴۵اکتبر  ۲۴رسماً در 

استاندارد مشترک برای ھمھ کشورھای عضو تصویب بھ عنوان یک  ۱۹۴۸
فرانسھ، چین، انگلیس، اتحاد  -ھای بزرگی کھ پیروز جنگ بودند  ] قدرت۳۰۲کرد.[

] این ۵عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل شدند.[ -جماھیر شوروی و ایالات متحده 
وری چین و اند، اگرچھ دو تغییر کرسی بین جمھ پنج عضو دائم تا امروز باقی مانده

، و اتحاد جماھیر شوروی و دولت جانشین آن، ۱۹۷۱جمھوری خلق چین در سال 
است. اتحاد  ، رخ داده۱۹۹۱روسیھ، بھ دنبال فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی در سال 

بین متفقین غربی و اتحاد جماھیر شوروی حتی قبل از پایان جنگ نیز رو بھ زوال 
 ]۳۰۳بود.[

  
 .مرکزی پس از جنگ و ایجاد بلوک شرق تغییرات مرزی اروپای

آلمان بھ صورت دفاکتو تقسیم شده بود و دو کشور مستقل، جمھوری فدرال آلمان و 
] در مرز مناطق تحت اشغال متفقین و اتحاد ۳۰۴جمھوری دموکراتیک آلمان،[

ھای نفوذ غربی و اتحاد جماھیر  جماھیر شوروی ایجاد شدند. بقیھ اروپا نیز بھ حوزه
] اکثر کشورھای اروپای شرقی و مرکزی با پشتیبانی کامل ۳۰۵ی تقسیم شدند.[شورو

یا جزئی مقامات اشغالگر اتحاد جماھیر شوروی، وارد حوزه اتحاد جماھیر شوروی 
ھایی تحت رھبری کمونیسم شد. در نتیجھ، آلمان  شدند کھ منجر بھ ایجاد رژیم

] کشورھای ۳۰۷و آلبانی[ ] لھستان، مجارستان، رومانی، چکسلواکی۳۰۶شرقی،[
اقماری شوروی شدند. یوگسلاوی کمونیستی سیاستی مستقل در پیش گرفت و باعث 

 ]۳۰۸ایجاد تنش با اتحاد جماھیر شوروی شد.[
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المللی، باعث ایجاد ناتو بھ رھبری  تقسیم پس از جنگ جھان توسط دو اتحاد نظامی بین
] دوره ۳۰۹یر شوروی شد.[ایالات متحده و پیمان ورشو بھ رھبری اتحاد جماھ

ھای سیاسی و رقابت نظامی بین آنھا، جنگ سرد با یک مسابقھ تسلیحاتی  طولانی تنش
 [۳۱۰ھمراه داشت.[ ھای نیابتی را بھ سابقھ و درگیری بی

در آسیا، ایالات متحده ژاپن را اشغال کرد و جزایر سابق ژاپن را در اقیانوس آرام 
ھا ساخالین و جزایر کوریل را ضمیمھ  کھ شورویغربی در اختیار گرفت، در حالی 

و  ۱۹۴۵ھای  ] کره، کھ قبلاً تحت حکومت ژاپن بود، بین سال۳۱۱خود کردند.[
از سوی اتحاد جماھیر شوروی در شمال و ایالات متحده در جنوب تقسیم و  ۱۹۴۸

درجھ  ۳۸و در دو طرف مدار  ۱۹۴۸ھای جداگانھ در سال  اشغال شد. جمھوری
کردند کھ دولت مشروع تمام کره ھستند کھ در  ور کردند و ھر کدام ادعا میشمالی ظھ

 [۳۱۲نھایت بھ جنگ کره منجر شد.[
  

مھ  ۱۴کند ( داوید بن گوریون منشور استقلال اسرائیل را در تالار استقلال اعلام می
۱۹۴۸(. 

ز درگیری داخلی را ا ۱۹۴۶در چین، نیروھای ناسیونالیستی و کمونیستی در ژوئن 
سر گرفتند. نیروھای کمونیست پیروز شدند و جمھوری خلق چین را در سرزمین 

بھ تایوان  ۱۹۴۹اصلی تأسیس کردند، در حالی کھ نیروھای ناسیونالیست در سال 
] در خاورمیانھ، مخالفت اعراب با برنامھ سازمان ملل برای ۳۱۳نشینی کردند.[ عقب

د درگیری اعراب و اسرائیل بود. در حالی تقسیم فلسطین و ایجاد اسرائیل نشانگر تشدی
ھای استعماری  کردند تا بخشی از یا تمام امپراتوری ھای اروپایی تلاش می کھ قدرت

خود را حفظ کنند، از دست دادن اعتبار و منابعی کھ در طول جنگ داشتند، این نتیجھ 
 ]۳۱۵][۳۱۴را ناکام گذاشت و بھ استعمارزدایی منجر شد.[

ھای  کننده سرنوشت برد، گرچھ کشورھای شرکت از جنگ رنج میاقتصاد جھانی 
متفاوتی پیدا کردند؛ ایالات متحده بسیار ثروتمندتر از سایر کشورھا ظاھر شد کھ منجر 

تولید ناخالص داخلی آن بھ ازای ھر فرد  ۱۹۵۰بھ رشد موالید در آن شد و تا سال 
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تیجھ آمریکا بر اقتصاد جھانی ھای دیگر بود؛ در ن بسیار بالاتر از ھر یک از قدرت
] انگلیس و آمریکا سیاست خلع سلاح صنعتی در آلمان غربی را در ۳۱۶حاکم شد.[

] اما بھ دلیل وابستگی متقابل تجارت ۳۱۷دنبال کردند.[ ۱۹۴۸–۱۹۴۵ھای  سال
المللی، این اتفاق منجر بھ رکود اقتصادی اروپا و تأخیر در بھبود وضعیت آن برای  بین

 ]۳۱۹][۳۱۸ل شد.[چندین سا
در آلمان غربی آغاز  ۱۹۴۸بھبود وضعیت اروپا با اصلاحات ارزی در اواسط سال 

) ھم ۱۹۵۱–۱۹۴۸شد و با آزادسازی سیاست اقتصادی اروپا کھ برنامھ مارشال (
] بھبود ۳۲۱][۳۲۰زد، تشدید شد.[ طور غیرمستقیم بھ آن دامن می مستقیم و ھم بھ

معجزه اقتصادی آلمان خوانده  ۱۹۴۸از سال  وضعیت اقتصادی آلمان غربی پس
] و اقتصاد فرانسھ دوباره ۳۲۳] ایتالیا نیز رونق اقتصادی را تجربھ کرد[۳۲۲شد.[

] در مقابل، انگلستان در وضعیت ویرانی اقتصادی قرار ۳۲۴صعود کرد.[
ھای برنامھ مارشال را دریافت  کھ حدود یک چھارم از کل کمک ] و با این۳۲۵داشت،[

ھای بعد  اش در دھھ ] روند افت نسبی اقتصادی۳۲۶(بیش از ھر کشور اروپایی)،[ کرد
 ]۳۲۷نیز ادامھ داشت.[

رغم ضررھای عظیم انسانی و مادی، افزایش سریع تولید  اتحاد جماھیر شوروی، علی
العاده سریعی را  ] ژاپن رشد اقتصادی فوق۳۲۸را بلافاصلھ پس از جنگ تجربھ کرد.[

] ۳۲۹بھ یکی از قدرتمندترین اقتصادھای جھان تبدیل شد.[ ۱۹۸۰دھھ تجربھ کرد و تا 
 ]۳۳۰بھ تولید صنعتی پیش از جنگ خود بازگشت.[ ۱۹۵۲چین تا سال 
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 تلفات و جنایات جنگی اثرات
  

  آمار تلفات جنگ جھانی دوم
 

رات است نظ جا ثبت نشده ھای این جنگ در ھیچ جا کھ بسیاری از تلفات و کشتھ از آن
] بیشترین ۳۳۱پیرامون تعداد کشتھ شدگان جنگ جھانی دوم بسیار متغیر است.[

میلیون تن نظامی  ۲۰میلیون نفر تلفات دارند کھ از این تعداد  ۶۰ھا حکایت از تخمین
 ]۳۳۴[ ]۳۳۳][۳۳۲میلیون نفردیگر غیرنظامیانی بودند[ ۴۰و

میلیون نظامی  ۸٫۷مل ] کھ شا۳۳۵میلیون نفر در جنگ تلفات داد[ ۲۷شوروی حدود 
چھارم مردم شوروی زخمی یا  ] یک۳۳۶شود.[ میلیون تلفات غیرنظامی می ۱۹و 

میلیون تلفات نظامی داشت کھ بیشتر این میزان درجبھھٴ  ۵٫۳] آلمان ۳۳۷کشتھ شدند.[
 ]۳۳۸[ شرقی ودرحین آخرین نبردھای درون آلمان وارد شده بود.

علق بھ متفقین (غالباً اھالی شوروی و چین) درصد آن مت ۸۵از کل تلفات نزدیک بھ 
ھا در اثر جنایات جنگی آلمان و ژاپن در نواحی اشغالی بھ  ] کھ بیشتر آن۳۳۹است[

] میلیون نفر از ۳۴۱[۱۷] تا ۳۴۰[۱۱ھا حاکی از این است کھ بین  وجود آمد. تخمین
تانھ ھای نژادپرس تلفات غیرنظامی بھ صورت مستقیم و غیرمستقیم نتیجھ سیاست

است. علاوه براین  گرایان و ھولوکاست ھا، ھمجنس ھا از جملھ کشتار کولی نازی
ھا اسلاو دیگر (شامل  ] و میلیون۳۴۳][۳۴۲ھا[ میلیون نفر از لھستانی۱٫۹حداقل
ھای آلمان  ھا در اثر سیاست ھا) بھ ھمراه دیگر اقلیت ھا و بلاروس ھا، اوکراینی روس

بیش از  ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۱ھای  ] در بین سال۳۴۴][۳۴۱جان خود را از دست دادند.[
ھا و یھودیان توسط جبھھ انقلابی کرواسی  ھا بھ علاوه کولی ھزار نفر از صرب ۲۰۰

] ھمزمان، مردم ۳۴۵ھا بود در یوگسلاوی شکنجھ و کشتھ شدند.[ کھ طرفدار نازی
ھای  بوسنیایی و مردم کروات مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و توسط چتنیک
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 ۴۱۰۰۰قربانی. کھ  ۶۸٬۰تا  ۵۰٬۰۰۰] با حدود ۳۴۶ناسیونالیست صرب کشتھ شدند،[
ھزار لھستانی نیز توسط ارتش شورشی  ۱۰۰] بیش از ۳۴۷نفر غیرنظامی بودند.[

تا  ۱۹۴۳ھای  ھا در وولینیا و گالیسیای شرقی طی سال اوکراین در کشتارھای لھستانی
ھای لھستانی در  رتش میھنی و دیگر گروه] کھ در پاسخ بھ آن ا۳۴۸کشتھ شدند[ ۱۹۴۵

 ]۳۴۹ھزار اوکراینی را گرفتند.[ ۱۵تا  ۱۰جویانھ خود جان  حملات انتقام
  

سربازان نیروی زمینی امپراتوری ژاپن در حال زنده دفن نمودن شھروندان چینی طی 
میلیون نفر  ۱۰در آسیا و اقیانوس آرام نیز نزدیک  ۱۹۳۷کشتار نانجینگ، دسامبر 

] جان خود را ۳۵۰میلیون نفر)[ ۷٫۵ھا چینی بودند (قریب بھ  رنظامی کھ بیشتر آنغی
ھا کشتار نانجینگ است کھ طی  ترین جنایات ژاپنی ] یکی از مھم۳۵۱از دست دادند.[

] ۳۵۲آن پنجاه تا سیصد ھزار غیرنظامی چینی مورد تجاوز قرار گرفتھ و کشتھ شدند.[
مشی وارد  میلیون تلفات در طول سھ خط ۲٫۷میتسویوشی ھیمتا گزارش داده کھ 

است. ژنرال اوکامورا یاسوجی این سیاست را در ھیپی و شاندونگ اجرایی  شده
 ]۳۵۳کرد.[

کردند. نیروی  ھای بیولوژیک و شیمیایی نیز استفاده می نیروھای محور از سلاح
ین (بنگرید ھا را در درگیری با چ ای از این سلاح زمینی امپراتوری ژاپن طیف گسترده

ھای مرزی اولیھ با شوروی بھ کار  ] و درگیری۳۵۵][۳۵۴)[۷۳۱بھ واحد 
ھا را بر روی  ھا این سلاح ھا و ژاپنی ] علاوه بر این آلمانی۳۵۶برد.[ می

 [۳۵۸کردند.[ ] و گاھی اسیران جنگی آزمایش می۳۵۷غیرنظامیان[
ترین  یکی از مھم ھایی زد کھ کشتار کاتین شوروی نیز در طول جنگ دست بھ جنایت

] ۳۵۹ھزار افسر لھستانی در طی چند روز اعدام شدند.[ ۲۲ھاست کھ در آن  آن
کمیساریای خلق در امور داخلی نیز در این دوره ھزاران مخالف سیاسی کمونیسم را 
مورد قتل و آزار اذیت قرار داد، ھمچنین مردم غیرنظامی بھ اجبار از نواحی اشغالی 

 ]۳۶۰ای بالتیک و لھستان شرقی بھ سیبری کوچانده شدند.[در کشورھای حوزه دری
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ھرچند در زمان جنگ جھانی دوم ھیچ قانونی در جھت منع بمباران ھوایی وجود 
ً بمباران شھرھا در اروپا و آسیا توسط آمریکا و بریتانیا را جنایت  نداشت اما غالبا

ھوایی ایالات متحده  ھای نیروی ] برای نمونھ بمباران۳۶۱آورند.[ جنگی بھ حساب می
درصد مناطق  ۶۵ھزار نفر غیرنظامی و تخریب  ۳۹۳بر فراز ژاپن باعث مرگ 

 ]۳۶۲مسکونی شد.[
 

 ایران ۱۳۲۰–۱۳۲۲ھمچنین ببینید: کمبود مواد غذایی  در ایران
 

طرفی ایران بھ  طرفی کرد، اما بی با شروع جنگ جھانی دوم دولت ایران اعلام بی
از سوی کشورھای درگیر در جنگ مورد توجھ قرار دلیل موقعیت استراتژیک 

نگرفت. وقوع جنگ جھانی دوم در بیشتر کشورھا و بھ خصوص ایران بھ لحاظ 
موقعیت خاص جغرافیایی، تأثیرات مخربی بر زندگی مردم وارد نمود. تخریب ساختار 

 ھای اجتماعی، شیوع بیمارھای واگیردار اجتماعی اقتصادی، رکود کشاورزی، ناامنی
 ]۳۶۳است.[ از تبعات این جنگ در ایران بوده

 
 ھا و کار اجباری کشی، اردوگاه نسل

  
ھا در گورھای  ھا از کامیون و دفن آن اس در حال تخلیھ جنازه افسران زن اس

 ۱۹۴۵جمعی، اردوگاه کار اجباری برگن ـ بلزن سال  دستھ
میلیون  ۲٫۶یھودی،  ریزی شده نزدیک بھ شش میلیون آلمان نازی مسئول کشتار برنامھ

میلیون نفر از کسانی است کھ ناشایست برای زندگی قلمداد  ۴] و ۳۶۴لھستانی[
گرایان،  گشتند. (مانند بیماران روانی، معلولان، اسرای شوروی، کولیھا، ھمجنس می

ھا و شاھدان یھوه) کشتار اسرای شوروی ھرچند یک ھدف اعلام شده  فراماسون
نگھداری ایشان کھ بھ صورت عمدی ایجاد گشتھ بود  ] اما شرایط سخت۳۶۵نبود[

ھای آلمان  میلیون اسیر شوروی در اردوگاه ۵٫۷میلیون نفر از  ۳٫۶باعث مرگ 
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ھای کار اجباری و  مند غیرنظامیان نیز اردوگاه ] برای کشتار نظام۳۶۷][۳۶۶گشت.[
ر بپردازند. ھا ساختھ شدند تا در مقیاس صنعتی بھ کشتا ھای مرگ توسط نازی اردوگاه

کھ  کردند چنان ھا بھ صورت گسترده از کارگران اجباری استفاده می علاوه بر این نازی
میلیون نفر در سرتاسر نواحی اشغالی آلمان بھ صورت اجباری  ۱۲شود  تخمین زده می

 ]۳۶۸موظف بھ کار در صنایع و کشاورزی آلمان بودند.[
باری گشتند. بھ خصوص در طی  گھای مر ھا تبدیل بھ اردوگاه در شوروی گولاگ

ھا و قحطی ناشی از جنگ باعث مرگ بسیاری از  کھ سختی ۱۹۴۲–۴۳ھای  سال
] شامل شھروندان اسیرشدهٴ لھستانی و دیگر کشورھای اشغالی توسط ۳۶۹زندانیان[

] با پایان جنگ بیشتر ۳۷۰و اسرای آلمانی گشت.[ ۱۹۳۹–۴۰ھای  شوروی در سال
ھای آلمان آزاد گشتند کھ در ھنگام بازگشت بھ کشورشان  اسرای شوروی از اردوگاه

شدند تا مورد ارزیابی کمیساریای خلق در  ھای مخصوص نگھداری می در اردوگاه
ھا بھ  امور داخلی قرار بگیرند و بخش بزرگی از ایشان بھ اتھام ھمکاری با نازی

 ]۳۷۱گولاگ فرستاده شدند.[
  

اس در اردوگاه  یک دختر لھستانی توسط اسعکس ھویت زندانی گرفتھ شده شده از 
ھا بھ عنوان  ھزار کودک بھ اسارت برده شدند کھ از آن ۲۳۰آشویتس. نزدیک بھ 

 .گشت ھا پزشکی استفاده می نیروی کار اجباری یا آزمایش
ھای کار اجباری  ھای اسرای جنگی ژاپنی کھ بیشترشان در نقش اردوگاه اردوگاه

یی از مرگ و میر را در خود داشتند. دادگاه توکیو دریافت کھ گشتند نرخ بالا استفاده می
 ۳۷درصد (برای اسرا آمریکایی  ۲۷٫۱نرخ مرگ و میر اسرای غربی در ژاپن 

] کھ ھفت برابر از نرخ مرگ و میر اسرای متفقین در آلمان و ۳۷۲است[ درصد) بوده
اسیر  ۲۸٬۵۰۰نیایی، اسیر بریتا ۳۷٬۵۸۳] پس از تسلیم ژاپن ۳۷۳ایتالیا بیشتر است.[

ھای ژاپنی آزاد گشتند در حالی کھ تعداد  اسیر آمریکایی از اردوگاه ۱۴٬۴۷۳ھلندی و 
 ]۳۷۴نفر بود.[ ۵۶ھای زنده مانده تنھا  کل چینی
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ھای  میلیون چینی در شمال چین توسط شورای توسعھ شرق آسیا طی سال ۵حداقل 
بھ بردگی گرفتھ شدند کھ این برای کار در معادن و صنایع نظامی  ۱۹۴۱تا  ۱۹۳۵

میلیون نفر  ۱۰تا  ۴] در جاوه بین ۳۷۵میلیون نفر رسید.[ ۱۰بھ  ۱۹۴۲تعداد پس از 
ھزار نفر از ایشان نیز برای کار بھ  ۲۷توسط ژاپنی بھ کار اجباری واداشتھ شدند و 

 ۵۲ ھا فرستاده شدند کھ از این تعداد پس از پایان جنگ تنھا دیگر نواحی اشغالی ژاپنی
 ]۳۷۶ھزار نفر بازگشتند.[

 
 
  

ھای مقاومت در جنگ جھانی دوم و غارتگری  ھای اصلی: جنبش مقالھ
 نازی

  
بند لحظاتی پیش از اعدام ایشان در کشتار پالمیری، سال  شھروندان لھستانی با چشم

۱۹۴۰ 
در اروپا اشغال بھ دو صورت در جریان بود. در اروپای غربی (فرانسھ، 

لند، بلژیک، دانمارک، نروژ و ناحیھ اشغالی چکسلواکی) آلمان لوکزامبورگ، ھ
کرد کھ توانست بھ جز آنچھ از طریق غارت نواحی  ھای اقتصادی را اجرا می سیاست

اشغالی تصاحب کرد (شامل محصولات صنعتی، تجھیزات نظامی، اجناس خام و 
پایان جنگ بھ  میلیارد دلار) را تا ۲۷٫۸مارک ( میلیارد رایش ۶۹٫۵دیگر کالاھا) 

 ۴۰ھای اشغال شده بیش از  ] جدا از این ارقام عایدات حاصلھ از ملت۳۷۷دست آورد.[
درصد کل  ۴۰شد کھ این رقم با ادامھ جنگ بھ بیش از  درصد مالیات آلمان را شامل می

 ]۳۷۸عایدی آلمان رسید.[
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در سال ھای شوروی اعدام شده توسط ارتش آلمان. آکادمی علوم روسیھ  پارتیزان
میلیون نفر است  ۱۳٫۷اعلام نمود قربانیان غیرنظامی شوروی بھ دست آلمان  ۱۹۹۵

 .گردد میلیونی در نواحی تحت اشغال آلمان را شامل می ۶۸درصد از جمعیت  ۲۰
در شرق اھداف تعیین شده سیاست لبنسراوم بھ دلیل تغییر مداوم خط مقدم و راھبرد 

ھا عمدتاً از منابع مورد انتظارشان  ود و آلمانیزمین سوختھ شوروی نتوانست محقق ش
] بر خلاف غرب، در شرق سیاست نژادی آلمان نازی و طرح ۳۷۹محروم ماندند.[

ھای پست نامیده  جامع برای شرق خشونت عریانی را علیھ مردمان اسلاو کھ انسان
شغالی ھای مقاومت کھ تقریباً در تمامی نواحی ا ] گروه۳۸۰داشت.[ گشتند روا می می

] و چھ در ۳۸۱نتوانستند چھ در شرق[ ۱۹۴۳ایجاد شده بودند نیز تا اواخر سال 
 .ھا باشند ] مانعی جدی در برابر عملیات آلمان۳۸۲غرب[

ھای تحت استعمار از چنگ استعمارگران  ھا کھ بھ عنوان آزادی ملت در آسیا ژاپنی
مشترک آسیای شرقی  کردند تمام نواحی اشغالی را جزئی از حوزه رفاه عملیات می

ھا در ابتدا از طرفی بسیاری از مردمان  ] با این کھ ژاپنی۳۸۳دادند.[ بزرگ قرار می
ھا از استعمارگران اروپایی مورد  بخش ملت نواحی اشغالی بھ عنوان نیروی آزادی

رحمانھ ایشان طی چند ھفتھ باعث ناراحتی و  استقبال قرار گرفتند اما رفتار خشن و بی
میلیون  ۴ھا توانستند  ] در فتوحات ابتداییشان ژاپنی۳۸۴ھا شد.[ مردم از آنعصبانیت 

 ۱۹۴۳نشینی متفقین بھ جا مانده بود را تصاحب کنند و از  بشکھ نفت کھ از عقب
شد را در  درصد توان تولید سابق محسوب می ۷۶میلیون بشکھ نفت کھ  ۵۰توانستند 

 ]۳۸۴مستعمرات ھلند در شرق آسیا تولید کنند.[
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 جبھھ خانگی و تولیدات
  

 ضریب تولید ناخالص داخلی متفقین بھ متحدین
 

در اروپای پیش از جنگ متفقین دارای برتری محسوس در ھر دو حوزه تولیدات و 
یعنی یک سال پیش از آغاز جنگ، متفقین غربی  ۱۹۳۸اقتصاد بودند. در سال 

ریتانیا) در ھر دو حوزه جمعیت و تولید (فرانسھ، بریتانیا، لھستان و کشورھای ھمسود ب
تر از نیروھای محور (آلمان و ایتالیا) بودند کھ اگر  درصد بزرگ ۳۰ناخالص داخلی 

در حوزه جمعیت  ۱بھ  ۵ھا بھ برتری  ھا را نیز بھ این لیست بیفزاییم آن مستعمرات آن
سیا چین با ] در ھمان زمان در آ۳۸۵رسیدند.[ در تولید ناخالص داخلی می ۱بھ  ۲و 

اش تنھا  تر از ژاپن داشت اما تولید ناخالص داخلی وجود آنکھ جمعیتی شش برابر افزون
تر بود کھ اگر مستعمرات ژاپن را بھ این معادلھ اضافھ کنیم این  درصد بزرگ ۸۹

درصد  ۳۸برتری در حوزه جمعیت بھ سھ برابر و در تولید ناخالص داخلی تنھا بھ 
 [۳۸۵رسید.[ می

آسای  معیتی و اقتصادی متفقین در مراحل اولیھ جنگ در اثر حملات برقبرتری ج
دست بالاتر را متحدین داشتند. اما پس  ۱۹۴۲آلمان و ژاپن بھ شدت خرد شد و تا سال 

ھا بھ جرگھ متفقین  از آن و با ورود آمریکا و شوروی بھ میدان جنگ و پیوستن آن
] در ھمین زمان ۳۸۶ایشی گشت.[تر شد و وارد مرحلھ جنگ فرس جریان جنگ آرام

ایالات متحده آمریکا بھ تنھایی دو سوم تمام ملزومات متفقین اعم از کشتی، ھواپیما، 
] ھرچند در اکثر مواقع دسترسی ۳۸۷توپخانھ، تانک، کامیون و مھمات را تولید کرد.[

تحدین ھا نسبت بھ م متفقین بھ مواد خام و اولیھ فراوان و ارزان علت برتری تولید آن
شود اما نباید عوامل مھمی مانند بی میلی ژاپن و آلمان در استفاده از زنان بھ  دانستھ می

] حرکت کند و دیر آلمان بھ سمت ۳۸۹ھای متفقین،[ ] بمباران۳۸۸عنوان نیروی کار،[
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] را نیز از نظر دور داشت. افزون بر این نھ آلمان و نھ ژاپن خود ۳۹۰اقتصاد جنگی[
ھا برای جبران این ضعف  ] آن۳۹۱مدت نکرده بودند.[ گ طولانیرا مھیای یک جن

ھا نفر بھ عنوان نیروی کار اجباری  داری و بھ کار گرفتن میلیون تلاش کردند تا با برده
میلیون نفر کھ بیشتر  ۱۲شود آلمان  ] تخمین زده می۳۹۲شرایط خود را بھبود ببخشند.[

میلیون نفر را بھ کار اجباری و بردگی  ۱۸] و ژاپن ۳۶۸از اھالی اروپا شرقی بودند[
 ]۳۷۶][۳۷۵گرفتند.[

 
 

 ھای فناوری و جنگاوری پیشرفت
  

در خط تولید بوئینگ واقع در ویچیتا، کانزاس،  ۲۹-افکن راھبردی بوئینگ بی بمب
۱۹۴۴ 

ھا و ھواپیماھای پشتیبانی ھوایی نزدیک  افکن ھا، بمب ھواگردھایی از جملھ درگیرینده
طور  کار گرفتھ شدند و نقش ھر کدام ھم بھ برای شناسایی بھ در دوران جنگ

ونقل ھوایی (برای  ھایی مثل حمل بود. نوآوری توجھی نسبت بھ قبل پیشرفت کرده قابل
] و بمباران ۳۹۳جایی سریع و ضروری تدارکات، تجھیزات و نفرات محدود)[ جابھ

ن بردن توانایی جنگی راھبردی (بمباران مراکز صنعتی و جمعیتی دشمن برای از بی
ھایی مثل رادار و  ] پدافندھای ھوایی ھم پیشرفت کردند و قابلیت۳۹۴وجود آمد.[ او) بھ

شدت گسترش  ھا اضافھ شد. استفاده از ھواپیماھای جت بھ ھوا بھ آن بھ توپخانھٴ سطح
یافت و با وجود معرفی دیرھنگام و در نتیجھ، تأثیر کمتر جنگ، این اتفاق منجر بھ 

 ]۳۹۵شدن استفاده از جت در نیروی ھوایی در سراسر جھان شد.[ ولمعم
ً در تمام جنبھ ً ناوھای ھواپیمابر و زیردریاییھا  تقریبا ھای جنگ دریایی و مخصوصا

ً کم مکانیک پرواز در آغاز جنگ،  پیشرفت ھایی حاصل شد. با وجود پیشرفت نسبتا
مرجان باعث شد تا کشتی اصلی در شده در تارانتو، پرل ھاربر و دریای  اقدامات انجام

] در اقیانوس اطلس، ۳۹۸][۳۹۷][۳۹۶ھا از نبردناو بھ ناو ھواپیمابر تغییر کند.[ جنگ
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کردن فاصلھٴ  علت افزایش منطقھٴ امن مؤثر نیروھا و کم ناوھای ھواپیمابر پشتیبان بھ
 ] علاوه بر این، ناوھای۳۹۹اطلسی بخش مھمی از ناوگان متفقین بودند.[ میان

] و نیاز کمتر بھ زره حفاظتی سنگین ۴۰۰علت ھزینھٴ کمتر ھواپیماھا[ ھواپیمابر بھ
ھا در جنگ جھانی اول اثبات  ھا، کھ اثرگذاری آن ] زیردریایی۴۰۱تر بودند.[ اقتصادی

شدند.  ھا در دومین جنگ جھانی ھم کاربردی شناختھ می ] توسط ھمھٴ طرف۴۰۲شد،[
ھای ضدزیردریایی، مثل سونار، تمرکز کرد و  تاکتیک ھا و بریتانیا روی ارتقای سلاح

پک روی  ھای ولف آلمان با اقداماتی ھمچون ساخت زیردریایی نوع ھفتم و تاکتیک
 ]۴۰۳ارتقای قوای تھاجمی خود تمرکز داشت.[

  
ژوئن  ۲۱است،  کھ از یک سکوی ثابت در پنمونده پرتاب شده ۲-یک موشک وی

۱۹۴۳ 
ط مقدم ثابت و سنگرھای جنگ جھانی اول، کھ بھ ھای جنگ زمینی از خ شیوه

داد متکی بود،  نظام را افزایش می نظام و سواره ھای ارتقایافتھ کھ سرعت پیاده توپخانھ
ھای حمل و نقل و تسلیحات ترکیبی تبدیل شد. تانکھا کھ در نخستین جنگ  بھ قابلیت

نگ جھانی دوم یکی از شدند در ج نظام استفاده می جھانی اغلب برای پشتیبانی پیاده
طرز  ھا بھ طراحی تانک ۱۹۳۰] در اواخر دھھٴ ۴۰۴ھای اصلی بودند.[ سلاح
] و پیشرفت در طراحی ۴۰۵تر از جنگ جھانی اول بود[ ای پیشرفتھ ملاحظھ قابل

ھا با ھدف افزایش سرعت، زره و قدرت آتش در طول جنگ ھم ادامھ یافت.  تانک
ھای دشمن  کردند کھ برای مبارزه با تانک ر میبیشتر فرماندھان در آغاز جنگ تصو

] این تفکر با عملکرد ضعیف ۴۰۶ھایی با مشخصات بھتر استفاده کرد.[ باید از تانک
ھای ضدتانک اولیھ در برابر زره و خودداری آلمان از نبردھای تانک در برابر  سلاح

یحات ترکیبی، از تانک بھ چالش کشیده شد. این شیوه، در کنار استفادهٴ آلمان از تسل
ھای شدیداً موفق بلیتسکریگ آلمان در لھستان و فرانسھ  عناصر اصلی تاکتیک

ھا، از جملھ آتش غیرمستقیم، توپ  ھای نابودی تانک ] بسیاری از شیوه۴۰۴بود.[
برد  ھای ضدتانک کوتاه کش و خودکششی)، مین، اسلحھ ضدتانک (از ھر دو نوع یدک
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] با وجود ماشینی ۴۰۶تانک مورد استفاده قرار گرفتند.[نظام و تانک در برابر  پیاده
] تجھیزات بیشتر ۴۰۷نظام ھمچنان ستون فقرات ھمھٴ نیروھا بود.[ کردن گسترده، پیاده

] ۴۰۸نظام در طول جنگ مشابھ تجھیزات جنگ جھانی اول بود.[ نیروھای پیاده
گسترش یافت و انواعی  متعلق بھ آلمان، ۳۴گھ  حمل، مثل ام ھای قابل استفاده از مسلسل

از مسلسل دستی کھ برای رزم نزدیک در نواحی شھری و جنگلی کاربردی بود مورد 
] در اواخر جنگ، تفنگ تھاجمی توسعھ داده شد و پس از ۴۰۸استفاده قرار گرفت.[

ھای  نظام تبدیل شد. این نوع سلاح دارای بسیاری از ویژگی جنگ بھ سلاح معمول پیاده
 [۴۰۹ستی است.[تفنگ و مسلسل د

، آزمایش ترینیتی، نیومکزیکو، »برج شلیک«بمب اتمی گجت در حال حمل بھ بالای  
ھای اساسی در جنگ برخوردار بودند با  بیشتر جنگجویانی کھ از نقش ۱۹۴۵ژوئیھٴ 

ھای سایفر برای رمزنگاری، تلاش بھ حل معضل پیچیدگی و ناامنی در  طراحی ماشین
ترین این  شده کردند کھ ماشین انیگمای آلمان شناختھھای کد  استفاده از کتاب

ھای شنود الکترونیک و تحلیل رمز منجر بھ  ] توسعھٴ فناوری۴۱۰ھاست.[ تلاش
توان بھ  ھای سرشناس این موضوع می یابی بھ توانایی رمزگشایی شد. از نمونھ دست

ای بریتانیا، ] و فناوری اولتر۴۱۱رمزگشایی کدھای نیروی دریایی ژاپن توسط متفقین[
] ۴۱۲داد، اشاره کرد.[ کھ بھ این کشور اجازهٴ رمزگشایی از کدھای انیگما را می

ھای اطلاعات نظامی در جنگ جھانی دوم است.  استفاده از فریب یکی دیگر از جلوه
 ھای فریب استفاده کردند. گارد از شیوه ھایی مثل مینسمیت و بادی  متفقین در عملیات

]۴۱۱][۴۱۳[ 
ستاوردھای حوزهٴ فناوری و مھندسی در طول یا در نتیجھٴ جنگ بھ دست آمدند. دیگر د

ھای  ، کلوسوس و انیاک)، موشک۳ریزی جھان (زد نخستین رایانھٴ قابل برنامھ
ای،  افزارھای ھستھ ھای مدرن، پروژهٴ منھتن و توسعھٴ درگیری شونده و موشک ھدایت

عی و خطوط نفتی زیر کانال مانش از ھای مصنو تحقیق در عملیات و توسعھٴ بندرگاه
سیلین نخستین بار در طول جنگ بھ تولید  جملھ این دستاوردھا ھستند.[نیازمند منبع] پنی

 ]۴۱۴انبوه و استفاده رسید.[
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  ازدھمیفصل 
 

 ردم ایران در جنگ دوم جھانیغلات و زندگی اجتماعی م
 

»  غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ دوم جھانی«حسین آبادیان در بارۀ   
 اینگونھ بررسی  می کند: 

فصل حاضر بر اساس گزارشھای روزنامھ اطلاعات، برگھائی از اسناد آرشیو ملی   
ات کسانی کھ شاھد امریکا و سازمان اسناد ملی بریتانیا، بعلاوه خاطرات و مشاھد

اند، نوشتھ است. موضوع اصلی بحث حاضر بحران غلات و بھ ویژه ¬ماجرا بوده
است. ھدف اصلی این آن  ۱۳۲۱تا آذرماه  ۱۳۲۰گندم و نان در مقطع زمانی اسفند 

است تا تأثیر اجتماعی بحران نان بر زندگی روزمره مردم ایران را بررسی کند و علل 
قرار دھد. روش تحقیق این مقالھ تحلیل محتوای گزارشھای  و عوامل آن را مورد بحث

منابع مزبور برای دستیابی بھ ماھیت بروز بحران نان در ابتدای اشغال کشور توسط 
 .متفقین است

در ایران دوره معاصر حداقل سھ مقطع بحران اجتماعی ناشی از قحطی نان قابل ذکر 
ت میرزا حسین خان سپھسالار، است: قحطی دوره ناصری کھ ھمزمان بود با صدار

قحطی بزرگ دوره جنگ اول جھانی و بحران نان در دوره جنگ دوم جھانی. 
شمسی و  ۱۳۱۹موضوع بحث حاضر مقطع سوم قحطی نان در ایران است. از سال 

قبل از اینکھ دامنھ جنگ دوم جھانی بھ ایران کشیده شود، بحران غلات در کشور آغاز 
بھ شورشھائی در واپسین ماھھای حکومت رضاشاه منجر گردید. این بحران گرچھ 

شد، لیکن بھ دلیل سانسور شدید، در مطبوعات آن روز بازتابی نیافت. اما بعد از آنکھ 
قوای شوروی و انگلیس ایران را بھ اشغال خود درآوردند، این بحران شدت یافت. تا 
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اشغال ایران توسط زمانی کھ محمدعلی فروغی و علی سھیلی دو نخست وزیر بعد از 
متفقین قدرت را بھ دست داشتند، این بحران مبدل بھ ابزاری سیاسی نشد، اما ھمینکھ 

بھ نخست وزیری رسید، بحران نان موضوعی  ۱۳۲۱قوام السلطنھ در مردادماه سال 
-۲۱برای از میدان بھ در کردن حریف گردید. واقعیت امر این است کھ سال زراعی 

کھ قوام قدرت را بھ دست داشت،  ود، لیکن درست در زمانیسالی پرمحصول ب ۱۳۲۰
بحران نان اوج گرفت و تا سقوط او ادامھ یافت. چھ عواملی در بحران نان مدخلیت 
داشتند؟ اوضاع شھرھای ایران در دوره کمبود شدید غلات چگونھ بود؟ بحران نان چھ 

ین در بحران نان چھ تأثیری در زندگی اجتماعی مردم برعھده داشت؟ نقش قوای متفق
بود؟ این پرسشھا و برخی ابھامات دیگر در ارتباط با موضوع یادشده، موضوع مقالھ 
حاضر است. این مقالھ تلاش دارد تا بھ شکلی مبسوط و ھمھ جانبھ بحران یادشده را کھ 
بعد از قحطی دوره جنگ اول جھانی در نوع خود بی نظیر است، بر اساس اسناد 

، انگلیس، گزارشھای روزنامھ اطلاعات و کتابھای منتشرشده کھ آرشیوھای امریکا
عمدتاً حاوی نظرات شاھدان ماجراست، بررسی کند و عوامل دخیل در این موضوع 

 )۱(  .را مورد بحث قرار دھد
 

 طلیعھ بحران - ۱ 
رضاشاه در نیمھ دوم سلطنت خود تصمیم گرفت ھفت سیلوی بزرگ و آسیاب در 

تأسیس کند تا بتواند بھ این شکل بر نان مورد نیاز مردم نظارت شھرھای بزرگ ایران 
اعمال نماید، لیکن در آستانھ جنگ دوم جھانی فقط سیلوی تھران تکمیل شد، تازه این 
سیلو عملاً قادر بود تنھا ذخیره غلات تھران را بھ مدت شش ماه تأمین نماید، با این 

کرد. بعلاوه تولیدکنندگان  مصرف میتوضیح کھ شھر تھران ھر ماه ده ھزار تن نان 
غلات ناچار بودند محصول خود را بھ بھائی نازلتر از سایر کشورھای منطقھ بھ دولت 
بفروشند، بھ این شکل دولت نھ تنھا بر قوت لایموت مردم تسلط می یافت، بلکھ خواستھ 

یماه سال د ۲۲شد. شاید نخستین بار در  یا ناخواستھ مسئول ھرگونھ کمبودی شناختھ می
کوردل ھول وزیر خارجھ وقت امریکا گزارشی دریافت کرد کھ طبق  )۲(بود کھ ۱۳۱۹
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آن، ایران در آستانھ کمبود شدید مواد غذائی و نان و گوشت قرار داشت. طبق این 
گزارش موضوع یادشده ناشی از صادرات مقادیر عظیمی غلھ و گوشت بھ آلمان و 

شاید اندکی اغراق آمیز باشد اما از حقیقت تھی روسیھ بود. بر اساس این گزارش کھ 
نیست، دولت ایران طبق قراردادی چھارصد ھزار رأس گوسفند، دویست ھزار گراز 

کھ  )۴( آلبرت امبرشیتز)۳(وحشی و دویست ھزار رأس گاو بھ شوروی میفروخت. 
در  مردی بلژیکی و نماینده شرکت بین المللی تلفن و تلگراف نیویورک در تھران بود،

نایب رئیس شرکت پیش بینی کرد قطعاً شورشی  )۵(این گزارش خطاب بھ فرانک پیج 
در راه خواھد بود، اما معلوم نیست این حادثھ چھ ھنگام اتفاق خواھد افتاد. مقامات 
امریکائی در غرب، شرق و جنوب ایران گزارشھائی مشابھ از وضعیت بحران گندم 

ز املاکی کھ بھ زور از دست مردم درآورده بود، کردند. ھمزمان رضاشاه ا مخابره می
کرد، این در حالیست کھ این دو قدرت با  گندم و گوشت بھ آلمان و شوروی صادر می

  .ھم مشغول جنگ بودند
وزیر مختار امریکا در ایران  )۶(لوئیس گوئثھ دریفوس ۱۳۱۹در اول بھمن ماه 

او ھشدار داد تا دیر نشده  داد وقوع قحطی در کشور بسیار نزدیک است. گزارش می
ھمچنین اشاره کرد با اینکھ  دولت ایران باید از ھندوستان غلات وارد کند، دریفوس

ایران از نظر تولید غلات خودکفاست، اما بھ ھنگام بروز قحطی ناگزیر از واردات 
 )۷( .خواھد بود

ولت علی این در حالیست کھ حتی قبل از اینکھ دامنھ جنگ بھ ایران کشیده شود، د
منصور مقررات سختگیرانھ ای برای منع احتکار وضع کرد، اما این تدابیر دیرھنگام 

شد. عملاً از طریق دادن رشوه بھ مأمورین  و بی فایده بود و اوضاع روزبروز بدتر می
گرفت، بھ  دولتی، گندم بھ سھ برابر قیمت در اختیار محتکران و گرانفروشان قرار می

رسید دولت بتواند برای مھار بحران گندم کاری از پیش  نظر میھمین دلیل بعید بھ 
کند صدور گندم بھ آلمان در سالھای قبل از جنگ ذخیره غلات  ببرد. دریفوس اشاره می

 ۱۳۱۹کشور را بھ شدت کاھش داده و بعلاوه وضعیت بسیار وخیم تولید گندم در سال 
تقدند با وجود برخی شایعات، بھ این معضل شدت بخشیده است. او ادامھ داد برخی مع
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با این وصف دریفوس چندماھی  ) ۸(محصول گندم این سال بھ خارج صادر نشده است.
 ۱۳۲۰بعد متوجھ اشتباه خود شد و گزارش داد در اردیبھشت و خرداد سال 

محصولات گندم مناطقی از خراسان از جملھ بجنورد، بھ اتحاد شوروی صادر 
ی مأمورین دیپلماتیک امریکا، حتی قبل از اینکھ دامنھ بر اساس گزارشھا )۹.(شود می

جنگ بھ ایران کشیده شود، افق قحطی در آسمان ایران ھویدا بود، بھ ھمین دلیل 
رضاشاه، غلامحسین ابتھاج بنیادگذار شرکت مسافرتی ایران تور را کھ اینک کفیل 

ود کاری کند تا شھرداری تھران بود، از کار خود برکنار کرد، زیرا وی نتوانستھ ب
)  بھ عبارتی بحران غلات در اوایل ۱۰(مردم بر اثر بحران نان دست بھ ناآرامی نزنند،

حتی بھ ناآرامی ھای اجتماعی منجر شده بود، ھرچند بھ دلیل سانسور  ۱۳۲۰سال 
 ۱۳۲۱شدید، این ناآرامیھا در مطبوعات آن زمان بازتابی نداشت. در فروردین سال 

مصرف آرد شھر تھران سیصد  ۱۳۱۷ھ سھیلی گزارش داد در سال وزیر دارائی کابین
این میزان بھ حدود ھفتصد خروار بالغ  ۱۳۲۱خروار در روز بود، اما در اوایل سال 

) مھاجرت ۱۱شده بود. یکی از علل این موضوع مھاجرت روستائیان بھ تھران بود.(
بحران نان را در گرفت،  روستائیان بھ تھران کھ خود بھ دلیل گرسنگی صورت می

 .کرد تھران دامن میزد و معضلات اجتماعی ناشی از آن را تشدید می
 

  بحران نان در دوره نخست وزیری علی سھیلی  -۲
 

بھ دنبال اشغال ایران توسط متفقین، و در میان سکوت رضایتمندانھ اغلب رجال سیاسی 
نی اتفاق افتاد کھ کشور نسبت بھ این موضوع، بحرانھا و حوادث ریز و درشت فراوا

مقدر بود در تحولات آتی کشور نقشی بسیار مؤثر ایفا نمایند. اگرچھ سقوط رضاشاه 
محتوم بود، اما کسی انتظار نداشت بحرانھائی در زندگی اجتماعی مردم رخ دھد کھ 
حتی آنھا را از تأمین قوت لایموت خویش یعنی نان محروم سازد. راھزنی، افزایش 

کھ ناشی از کمبود جھانی کالاھای مصرفی بود، احتکار غلات و ھزینھ ھای زندگی 
بحران از زمانی آغاز گردید ) ۱۲.(ھای اجتماعی شد خواروبار باعث افزایش نارضایتی
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کھ ھفتاد و پنج ھزار نیروی نظامی متفقین برای تأمین مواد غذائی خویش بر انبارھای 
ھ منبع عمده تأمین غلات تھران غلات ایران دست انداختند، از جملھ اتحاد شوروی ک

از گوشھ و کنار  ۱۳۲۰یعنی آذربایجان را تحت کنترل خود درآورد. از اسفندماه سال 
 ۱۳۲۱رسید مردم قادر بھ تھیھ نان نیستند، از این بالاتر در فرودین ماه  کشور خبر می

. ھنوز ماه قیمت میوه بھ اندازه ای بالا رفت کھ ھر عدد پرتقال بھ ھشت تا ده ریال رسید
بھ نیمھ نرسیده بود کھ این قیمت بھ شانزده ریال افزایش یافت. این قیمت نسبت بھ سال 

بھ ھمین شکل نان شیرینی و گوشت بھ ) ۱۳(داد. گذشتھ پانزده برابر افزایش نشان می
شدت افزایش قیمت پیدا کرد، نان سنگک و تافتون بھ دلیل نامرغوب بودن، اصلا قابل 

این شھرستان کھ «در شھرھائی مثل قوچان وضع بسیار بحرانی بود، ) ۱۴(خوردن نبود.
)  و قحطی ھم ۱۵(شد و حتی در سالھای مجاعھ در گذشتھ خمیرخانھ خراسان نامیده می

کمی آذوقھ ھیچ وقت محسوس نشده بود، اکنون بھ بدترین وضعی دچار شده است، گندم 
[ریال]، گوشت ھر یک من  ۷۰۰[ریال]، سیب زمینی  ۶۰۰ریال، جو  ۱۰۵۰خرواری 

بیش از سی ریال بھ فروش میرسد....از حیث پزشک و دارو ھم مردم در زحمت 
  »ھستند.

دادند  عملاً در اواخر دوره نخست وزیری فروغی برخی روزنامھ ھا گزارش می
کامیونھائی کھ در اختیار کامیونداران ایرانی باقی مانده است بھ دلیل ممنوعیت ورود 

معلوم بود با  )۱۷(کی توسط متفقین عملاً از گردونھ حمل و نقل خارج شده اند.قطعاتً ید
این وضع اوضاع اجتماعی بیش از پیش متشتت خواھد شد، در ھمان اسفندماه آن سال 
مجلس قوانینی برای منع احتکار غلات و مواد غذائی در تھران وضع نمود، اما ساز و 

رسید  داشت. از اطراف کشور خبر میکارھای عملی برای چنین موضوعی وجود ن
عده ای از سودجویان نوعی انحصار بر نان اعمال کرده اند، مثلاً در لرستان یکی از 
تجار چندین خروار نان را کھ ھر روز از روستاھا بھ صورت پختھ شده بھ بروجرد 

کرد و بھ دورود میفرستاد؛ ھمین موضوع باعث  شد، یکجا خریداری می فرستاده می
در تھران برخی )۱۸(بود مردم بروجرد از نظر تأمین نان دچار گرفتاری شوند.  شده

کردند و ھمین امر موجب گردید شھرداری این  نانواھا از آرد نامرغوب استفاده می
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اندکی )۱۹(افراد را تحت تعقیب قرار دھد و برای ھمیشھ از شغل خبازی محروم نماید. 
تھران در اثر تغذیھ با این نانھای خراب بھ بیماری بیشتر کودکان بیگناه «بعد خبر رسید 

اسھال مبتلا شده اند. با گرانی و کمیابی دارو معلوم است کھ خانواده ھای بی بضاعت و 
  )۲۰»(.مستمند بھ چھ روز سیاھی می افتند

دانستند،  در محافل تھران یکی از عوامل بحران نان را صدور گندم توسط انگلیسیھا می
برای اینکھ موضوع را تکذیب کند، کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و  وزیر دارائی

کالاھا مثل جو، شکر، دارو و سیمان بھ  آماری از صدور گندم و برخی دیگر از
خبرنگاران جراید ارائھ کرد. سفارت انگلستان ھم نھ تنھا موضوع را تکذیب کرد، بلکھ 

و کانادا وارد کشور کرده است  اعلام داشت انگلستان صدھزار تن غلات از طریق ھند
کھ تا بھ حال شصت ھزار تن این محصول بھ وسیلھ کشتیھای متفقین یا از راه خشکی 
و از طریق ھندوستان تحویل شده و چھل ھزار تن دیگر ھم بھ موقع تحویل خواھد 

) در اواخر فروردین اخبار حکایت از آن داشت کھ وضعیت غلات بھبودی ۲۱گردید.(
رسید تا حدودی از نگرانی  خلفین ھم بھ شدت مجازات خواھند شد، بھ نظر مییافتھ و مت

مردم کاستھ شده است. در اوایل اردیبھشت ماه قانون منع احتکار بھ تصویب 
کمیسیونھای دادگستری، پیشھ و ھنر و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید. طبق این 

مصوب وزارت دارائی بھ  قانون کلیھ مالکین موظف بودند محصول خود را بھ نرخ
نزدیکترین شعب دارائی تحویل دھند و بھای محصول را بر اساس نرخ مقرر دریافت 
نمایند. ھیچ کس حق نداشت محصول خود را بھ جائی غیر از دولت بفروشد، محتکرین 

گرفتند و یک درصد محصول در ھمان محلی کھ تولید شده بود،  تحت تعقیب قرار می
احتیاجات کشاورزان، مالکین و ساکنین را برطرف نماید.  گردید تا ذخیره می

)ھمزمان دولت تصمیم گرفت نان را جیره بندی کند و برای اطفال چھار سال بھ بالا ۲۲(
توانستند  جیره نان در نظر بگیرد، مردم ھر روز در ازای ارائھ یک برگ کوپن می

م با مسئولین در ارتباط جیره روزانھ خود را دریافت کنند. مقامات سفارت انگلیس ھ
بودند تا نسبت بھ حل مسئلھ نان تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و نظرھای خویش را ارائھ 

 )۲۳( .کنند
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شورویھا ھم مقدار یک ھزار تن گندم در بندر نوشھر بھ نمایندگان دولت تحویل دادند و 
اندکی  )۲۴(شد. قرار شد پانصد تن دیگر ھم بدھند. این محصول باید بھ تھران حمل می

بعد اعلام شد ھفتصد تن گندم در اواخر فروردین ماه در بندر بوشھر تحویل مأمورین 
آن زمان بوشھر جزو استان فارس بود، بھ ھمین دلیل در گزارشھای  )۲۵(شده است.

شد و ھشدار داده  ارسالی وضعیت غلات در این استان بسیار وحشتناک گزارش می
پیدا کند، بھ طور حتم قحطی بروز خواھد کرد. از شیراز  شد اگر این وضع ادامھ می

مسافرینی کھ از بوشھر و سایر نقاط جنوبی شیراز می آمدند بھ حال «شد  گزارش می
کردند و میگفتند کھ در بعضی از قراء  گرسنگی و برھنگی مردم آن منطقھ گریھ می

ی چسبند و نالھ جنوب، زن و مرد و اطفال از شدت گرسنگی مانند حشره بھ زمین م
میزنند، طبیعت ھم از آنھا رو برگردانده بر اثر خشکسالی بعضی نقاط، علف صحرا 

در شھر شیراز روزی کھ «طبق ھمین گزارش » ھم در دسترس این بیچارگان نیست.
از منزل بیرون آمدم چند قدم دور از منزل غفلتاً پشت دیوار خرابھ ای زن بدبختی را 

قداری تفالھ چائی ریختھ و از شدت گرسنگی مانند تھ چین بره دیدم کھ در دامن خود م
شود، چشمھای آن زن جوان از  میخورد، این منظره اسفناک ھرگز از خاطرم محو نمی

بر ھمین اساس ھزاران زن و مرد و » بی حالی بھ ھم آمده و تنش مانند بید میلرزید.
وشانیدن خویش بھ دور خود دختر و پسر خردسال، در حالیکھ تکھ پارچھ ای را برای پ

کردند. ایلات و عشایری کھ بین شیراز و اصفھان  پیچیده بودند، از عابرین گدائی می
 )۲۶( .کردند، وضعی بھ مراتب ناامیدکننده تر داشتند ییلاق و قشلاق می

این وضع تا دوره تشکیل کابینھ قوام ھم ادامھ یافت، از جملھ در نیمھ ھای مھرماه سال  
ی واقعی در بوشھر و دشتستان ظھور کرد، براساس یک گزارش، درست قحط ۱۳۲۱

مردم این نقاط از گرسنگی میمیرند، پس «کھ موقع برداشت محصول بود،  در زمانی
بروز قحطی و گرسنگی در بوشھر «طبق این گزارش » ھنگام زمستان چھ خواھد شد؟

ت اثری کھ در این خبر وحش«فراگیر شده بود، » و برازجان و دشتستان و تنگستان
تلگرافھا دیده شد، این است کھ روزی چندین نفر از مردم بر اثر گرسنگی و بی نانی 

 ) ۲۷(» .در این نقاط تلف میشوند
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در اواخر دوره نخست وزیری سھیلی شورشھائی کوچک بر سر مسئلھ نان گزارش  
اما در گرفت،  شد، این شورشھا در شھرھا و روستاھائی خارج از تھران صورت می

این بین نیروی سواره نظام در تھران شروع بھ مانور کرد تا ھرگونھ شورش احتمالی 
گرفت.  را سرکوب سازد، این مانورھا بیشتر در نزدیکی نقاط توزیع گندم صورت می

ماده واحده ای بھ تصویب کمیسیونھای دارائی و   ۱۳۲۱در بیست و یکم خردادماه 
مجلس شورای ملی برای جمع «ید کھ طبق آن بازرگانی و پیشھ و ھنر مجلس رس

آوری غلھ و سایر مواد خواربار و تأمین وسایل نقلیھ بھ منظور تھیھ ارزاق عمومی از 
دھد ھرگونھ  بھ دولت اجازه می ۱۳۲۲تاریخ تصویب این قانون تا آخر خردادماه 

بعمل آورده و اقدامی را کھ لازم است و در قانون احتکار و آئین نامھ آن پیش بینی نشده 
 )۲۸( کیفرھای ضروری نیز در این باب (در حدود کیفرھای مقرر در قانون احتکار)

    )۲۹(».تعیین و اعلام و اجرا بنماید
 

 عوامل خارجی بحران نان -۳
 

، وزارت دارائی اطلاع داد سھ ھزار تن گندم ۱۳۲۱در اوج بحران نان یعنی سال 
یران شده و صدتن آن ھم بھ تھران رسیده توسط شوروی و از راه مرز جلفا وارد ا

است. بر اساس ھمین اطلاعات دولت شوروی وعده داده بود ھرچھ زودتر مقادیر 
تن گندم از کانادا  ۲۷۲۴ھمچنین )۳۰(بیشتری گندم بھ ایران ارسال خواھد کرد. 

منتظر ورود این کالا  ۱۳۲۱خریداری شده بود کھ مردم و مسئولین در نیمھ ھای سال 
شد، آن  اما یک علت روانی ھم باعث کمبود غلات و یا افزایش قیمت آنھا می) ۳۱(ند.بود

علت ھم اشغال کشور توسط قوای بیگانھ بود. حتی ماھھا بعد از اشغال کشور توسط 
دادند قیمت کلیھ اجناس بخصوص خواروبار از شھریور  متفقین مطبوعات گزارش می

کشوری «ده است. کار بھ جائی رسید کھ در بیست بھ بعد بھ سرعت رو بھ افزایش نھا
قیمت پرتقال بھ عددی پانزده ریال ترقی کرد. این امری » فلاحتی مثل ایران

آیا بھ نظر غریب نمیرسد سیب زمینی و پیاز «شد  باورنکردنی بود، ھمچنین نوشتھ می
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این دو محصول تولیدات داخلی   )۳۲(»خرواری یک ھزار ریال خرید و فروش شود؟
امری  ورزان ایران بود، بھ ھمین دلیل افزایش سرسام آور قیمت محصولات یادشدهکشا

رسید. از سوئی از زمان تشکیل دولت علی سھیلی در اسفند  شگفت انگیز بھ نظر می
) در ۳۳.(تا یکسال بعد تنھا سیصد تن گندم آذربایجان بھ تھران ارسال گردید ۱۳۲۰سال 

روی حدود دویست ھزار تن از اھالی آنجا بھ اثر اشغال آذربایجان توسط قوای شو
تھران گریختند، بھ این شکل ھم جمعیت تھران و ھم نیازھای اولیھ غذائی این شھر بھ 

در این زمان جمعیت تھران بھ حدود ھفتصد و پنجاه )۳۴(% افزایش یافت. ۳۷میزان 
یش جمعیت ھزار تن می رسید. این در حالی بود کھ تعداد نانوائیھا متناسب با افزا

تغییری نکرده بود، یعنی اینکھ این تعداد از سالھای متمادی گذشتھ تا آن زمان چھارصد 
از این مھمتر شبکھ سراسری راه آھن ایران و وسایل حمل و  ) ۳۵(باب باقی مانده بود.

نقل عمومی برای اھداف نظامی بھ کار گرفتھ شد، بھ این شکل وسائط حمل و نقل 
  .د غذائی در کشور برکنار ماندندعمومی از توزیع موا

موضوع دیگر این بود کھ دولتھای ایران بھ دلیل محدودیت ھای تجاری ناشی از 
شرایط جنگی، قادر نبودند موجودی پوند استرلینگ خود را از ارز خارجی مورد 
استفاده، مصرف نمایند. ھمزمان دولت برای کاھش تورم از نشر اسکناس خودداری 

مر باعث شد تا ارزش پوند نسبت بھ ریال کاھش یابد و ھزینھ ھای نیروی کرد، این ا می
این امر  )۳۶.(سی درصد افزایش پیدا کند ۱۳۲۰نظامی انگلیس در ایران در بھمن ماه 

باعث شد تا نرخ برابری ریال در برابر پوند در کابینھ علی سھیلی تنزل داده شود و این 
ر کابینھ صورت گرفت. در آن زمان بریتانیا کار توسط مشرف الدولھ نفیسی وزیر کا

قول داد برای حدود یک سوم ذخایر پوند ایران طلا فراھم کند، در نقطھ مقابل نرخ 
ریال تعیین شد، این  ۱۲۸تبدیل دلار معادل سی و دو ریال و برای ھر پوند استرلینگ 

قرار ھر پوند  در حالیست کھ تا پیش از این زمان نرخ برابری پوند در برابر ریال از
 ۱۴۰ریال بود. در واقع نرخ برابری پوند در برابر ریال از قرار ھر پوند  ۶۸حدود 

 ۱۳۲۱شد. در مھرماه سال  کھ باعث افزایش سرسام آور ھزینھ زندگی می  )۳۷(ریال بود
زمانی کھ قوام السلطنھ نخست وزیری را بھ عھده داشت، بیش از دومیلیارد ریال 
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ھ پنجاه درصد بیش از کلیھ ریالھای منتشر شده در شش ماھھ اول اسکناس منتشر شد ک
بود. مسئلھ تبدیل پوند استرلینگ بھ ریال مبدل بھ معضلی در اقتصاد ایران  ۱۳۲۱سال 

وام بھ این دلیل با انتشار اسکناس در )ق۳۸(ادامھ یافت.  ۱۳۲۱شد کھ تا اوایل آذرماه سال 
او برای واردات یکصد ھزار تن غلھ انجام  حجم بسیار بالا موافقت کرد تا درخواست

شود. بھ واقع قوام با بولارد وزیر مختار انگلیس توافق کرده بود کھ در ازای انتشار 
دومیلیارد ریال اسکناس طبق توافق پنجم خردادماه آن سال با دولت سھیلی، غلات کافی 

  .برای مردم ایران از سوی بریتانیا تأمین شود
مجلس با اینکھ با منافع بریتانیا ھمسو بود، تقاضای قوام را رد کرد و نکتھ این است کھ 

تصویب نمود فقط پانصد میلیون ریال اسکناس منتشر شود و بقیھ می بایست بھ تدریج 
در بیست و نھم آبانماه مجلس پذیرفت اختیارات خود را در مورد )۳۹(شد.  منتشر می

مورد اعتماد متفقین واگذار کند، نیز نظارت بر ذخیره اسکناس بھ گروھی از افراد 
% آن با پوند استرلینگ و ۴۰% موجودی ریال ایران بھ طلا و ۶۰حاضر شد تبدیل 

دلار محقق شود، مشروط بھ اینکھ متفقین موافقت نمایند بلافاصلھ با وارد شدن 
 نان کشور موافقت کنند. متفقین در ابتدا با این  تن گندم برای حل مشکل کمبود ۲۵۰۰۰

موضوع موافقت کردند، لیکن بریتانیا ورود گندم بھ ایران را بھ تأخیر انداخت تا دولت 
قوام امتیازات بیشتری در موضوع دستگیری مظنونین بھ ارتباط با نازیھا و لایحھ 

ھمزمان بولارد فشارھای خود بر قوام را برای ) ۴۰.(بھ آنھا بدھد ۱۳۲۲بودجھ سال 
بریتانیا با آلمان نازی مرتبط بودند، تشدید کرد، بولارد  دستگیری افرادی کھ بھ ادعای

ورود مواد غذائی بھ ایران را مشروط بھ انجام این تقاضا و نیز اعطای اختیار کامل 
حق نشر اسکناس توسط دولت و تغییر در ھیئت دولت قرار داد، دریفوس وزیر مختار 

ی توجیھ اشغال ایران استفاده امریکا بھ این نتیجھ رسید کھ انگلیس از این مسائل برا
ھر «این در حالی بود کھ بھ روایت اسکرین کنسول بریتانیا در مشھد  )۴۱(خواھد کرد.

فکری در باره ایجاد یک طرح ابتکاری طویل المدت برای احیای اقتصاد ایران بھ 
  )۴۲(».وسیلھ دولت انگلستان یا حکومت ھند حتی مطرح ھم نبود
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 ھای ایرانبحران نان در شھر  - ۴
 

توان گفت بحران غلھ در دوره شکل گیری کابینھ علی سھیلی بھ بعد ناشی از فقدان  می
این محصول نبود، بلکھ ناتوانی نظام حمل و نقل عمومی از توزیع این کالا باعث 
اصلی بحران بھ شمار می آمد. البتھ از این حقیقت نباید غافل بود کھ عمده منابع ذخیره 

شد کھ بھ  برای تأمین نیازھای جنگی انگلیس و شوروی خریداری میشده غلات کشور 
گردید. پس بھ زودی آثار و علائم کمبود غلات در تھران  شوروی و عراق صادر می

مشاھده شد، چندماه بعد گزارش گردید بھ دلیل قحطی نان تعدادی در خارج از تھران از 
ه است، اما شھر تھران ھنوز آرام بین رفتھ اند و این امر باعث بروز شورشھائی ھم شد

معلوم شد سیلوی تھران فقط برای مصرف چندروز مردم گندم  ۱۳۲۱بود. در تیرماه 
دارد. در این بین قیمت نان بھ شکلی سرسام آور بالا رفت، حتی پیش از این در 

 )۴۳(  .قیمت نان بھ ناگاه نزدیک بیست برابر افزایش یافت ۱۳۲۱اردیبھشت ماه سال 
م مردادماه آن سال از قم خبر رسید دکانھای نانوائی روز قبل ھمھ تعطیل بودند، در نھ

کردند، بھ دلیل ازدحام بیش از حد مردم، نتوانستند بھ  آنھائی ھم کھ محصول عرضھ می
) در قزوین قیمت نان ھر روز در حال افزایش بود، یکی از ۴۴مردم نانی برسانند.(

) در شھر رشت بھ دلیل اینکھ ۴۵دانستند.( ھر میعلل امر را صدور غلات بھ خارج ش
کردند، و نیز بھ دلیل دخالت مأمورین دولت، نان بھ  مردم عمدتا از برنج استفاده می

شد، لیکن در شھری مثل سیرجان مردم برای تھیھ نان با مشکلات  اندازه کافی یافت می
نھای نانوائی حملھ ) در کاشان نوعی قحطی بروز کرد، مردم بھ دکا۴۶مواجھ بودند.(

) در کازرون با وجود اینکھ در سال ۴۷ور شدند تا مگر تکھ نانی بھ دست آورند.(
، زراعی مزبور باران کافی باریده بود و یکصدتن بذر گندم بین مردم توزیع شده بود

رسید، با این وصف کار بھ کمبود  اما نان جو کیلویی سھ ریال و نیم بھ فروش می )۴۸(
در ھمدان معتمدین محلی بر تولید و )۴۹(ا جائی کھ نانوائیھا تعطیل شدند. نان رسید، ت

کردند، اما در دزفول بھ دلیل احتکار، قمیت نان بھ شدت افزایش  توزیع نان نظارت می
و اغلب نانواھا تعطیل نموده اند بھ طوری کھ وحشت غریبی عموم اھالی را «یافت 
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در دزفول قیمت ھر کیلو نان بھ  )۵۰(»باشند. فراگرفتھ و از آتیھ خود سخت بیمناک می
شش ریال رسید، آرد مخلوط با سبوس ھر کیلو ھفت و نیم ریال شد، از این بالاتر 

شود و  اغلب خواروبار کھ کمک مھمی در مصرف نان مینماید، بھ خارج حمل می«
ر در شھسوا) ۵۱(»ھیچ گونھ جلوگیری از اعمال زشت خارج کنندگان بھ عمل نمی آید.

قیمت ھر کیلو نان دوریال و ھشتاد دینار شد و باعث اضطراب مردم گردید، اما در 
اھالی بی بضاعت قادر «شھرضا ھمان نان کیلوئی سھ ریال و نیم بھ فروش میرفت و 

بھ خریدن نان ھم نیستند، دلالان و محکترین بعملیات خود ادامھ میدھند، معلوم نیست 
بحران نان در شھرضا از اسفندماه سال  )۵۲(»شود. یچرا قانون منع احتکار انجام نم

گذشتھ شروع شده بود، آن زمان میگفتند عده ای از محتکران گندمھا را مخفی میکنند و 
بیم «شد اگر اقدامی جدی بھ عمل نیاید،  از شھر خارج مینمایند، ھمان زمان گفتھ می

 رسیده بود، اما بھ دلیل در سقز قیمت نان بھ نھ ریال) ۵۳(» قحطی در این حدود میرود.
دخالت مسئولین بھ سھ ریال و شصت دینار تقلیل یافت، با این وصف باز ھم مردم در 
زحمت بودند، زیرا بھ دلیل کاھش قیمت نان، جمعیت برای تھیھ آن ازدحام 

در ارومیھ گندم و خواروبار توسط قاچاقچیھا بھ خارج کشور صادر  )۵۴(مینمودند.
 )۵۵( .شد می

بھای گندم در مرند از ھیجده ریال بھ سی و پنج ریال یعنی حدود  ۱۳۲۱بانماه در آ
بولارد )۵۶(» علت این قضیھ ھم حمل مازاد بھ تبریز می باشد.«دوبرابر افزایش یافت، 

کند در  در گزارشھای مفصل خود بھ وزارت امور خارجھ کشورش، خاطرنشان می
ندم از ھند، امریکا و کانادا وارد کشور بریتانیا مقادیر فراوانی گ ۱۳۱۹-۲۰سالھای 

وضعیت محصول خوب  ۱۳۲۱کرده است، در عین حال با اینکھ در سال زراعی 
ولی مثل ھمیشھ در مواقع بحرانی میل بھ احتکار وجود دارد. در ھمھ جا «است، 

دھد  او ادامھ می» زمینداران و مأموران میزان واقعی محصول را پنھان میکنند.
  )۵۷(».شود بھ جاھایی در خارج از کشور، کھ قیمتھا بالاتر است، قاچاق میضمنا گندم «

احتکار و قاچاق غلات بھ خارج کشور، باعث تشدید بحران شد. مثلاً در بوشھر و 
خبر وحشت اثری کھ در این «کرد،  برازجان قحطی و گرسنگی جان مردم را تھدید می
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از مردم بر اثر گرسنگی و بی نانی در  چندین نفر تلگرافھا دیده شد این است کھ روزی
)علت قحطی بوشھر کم آبی و ھجوم مردم روستاھا بھ ۵۸» (این نقاط تلف میشوند.

شھر بھ دلیل بحران مواد غذائی بود. جمعیت بوشھر ده ھزار تن بود کھ بھ دلیل قحطی 
ت کردند و این امر باعث شد تا جمعی نان و خشکسالی روستائیان بھ شھر مھاجرت می

شود، فقرا، زن و  یک قرص نان عاید نمی«شھر بھ چھل ھزار تن بالغ گردد. در نتیجھ 
ازدحام مردم «)  در سمنان ۵۹»(کند. بچھ و حتی اغنیا را گرسنگی بھ مرگ تھدید می

در دکان نانوائی وضع تأثرآور و دلخراشی پیدا نموده انبار غلھ بیش از چند روز ذخیره 
ن اھالی تولید شده قریب یک ثلث مردم سمنان شبھا گرسنھ ندارد و اضطراب زیادی بی

 )۶۰( ».بھ سر میبرند
بھ بعد این بحران بھ تھران ھم کشیده شد، دکانھای نانوائی  ۱۳۲۱از نیمھ ھای مھرماه 

علت این واقعھ «شدند،  شاھد ازدحام مردم بودند، البتھ جمعی موفق بھ تھیھ نان نمی
علوم نیست آیا از میزان آردی کھ معمولا بھ نانوائیھا داده تاکنون بر ما مجھول مانده و م

شود کم کرده اند یا اینکھ بر اثر تشویش و اضطراب خاطر مردم این ازدحام در  می
 )۶۱(»دکان نانوائیھا پدید آمده است، در ھر صورت منتظر اقدامات دولت می باشیم.

پیش از این بھ   )۶۲(دانستند، مطبوعات تھران مھمترین اولویت دولت را نان و امنیت می
ھنگام معرفی کابینھ بھ مجلس، احمد قوام در مصاحبھ ای مطبوعاتی در حالیکھ تکھ 
نانی بھ دست داشت اشاره کرد برنامھ دولت او حل مشکل نان است، او ادامھ داد اگر 
بتواند نان با کیفیت مرغوب بھ مردم برساند مشکلات دیگر بھ سادگی حل خواھند 

شاه نادان، کھ سال قبل کناره «یازدھم مردادماه آن سال سرریدر بولارد نوشت:  )۶۳(شد.
گیری کرد، اجازه داد تمام ذخایر گندم مصرف شود. مدت دو سال است کھ مردم ایران 

 ۱۳۱۹بھ عبارتی او شروع بحران نان را سال  )۶۴(»دست بھ دھان زندگی میکنند.
  .وارد کشور نشده بودند دانست، یعنی زمانی کھ ھنوز متفقین می

برنامھ قوام بھبود وضع امنیت در کشور و فراھم ساختن خواروبار بود و در این راستا 
 ۱۱۶رأی موافق از  ۱۰۹چھار روز بعد او با  )۶۵(بھ شدت بھ محتکران ھشدار داد.

نماینده حاضر در مجلس، بھ نخست وزیری رسید. اواخر مردادماه اعلام گردید نان 
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چند روز بعد از نخست وزیری قوام، او مھدی فرخ مشھور  )۶۶(ی خواھد شد.جیره بند
بھ معتصم السلطنھ را بھ سمت وزارت جدیدالتأسیس خواروبار منصوب کرد، مستشار 
اداره خواروبار شریدان امریکائی بود. اداره ھای قند و شکر ھم بھ این وزارتخانھ جدید 

اد مجلس را بھ دست آورد، سر ریدر منضم شدند. ھمان روزی کھ قوام رأی اعتم
بولارد سفیر کبیر بریتانیا در ایران، با او ملاقات کرد و تقاضا نمود چھل تن از ایرانیان 
طرفدار آلمان نازی دستگیر شوند. قوام حاضر شد این کار را انجام دھد مشروط بر 

ھم این موضع را  اینکھ مدارکی دال بر ھمکاری آنھا با آلمان نازی ارائھ شود. بریتانیا
مانع از واردات غلات بھ ایران خواھد شد، بنابراین در   بھ این شکل تلافی کرد کھ

اوایل شھریورماه بود کھ قوام مجبور شد با درخواست بریتانیا برای بازداشت مظنونین 
اما قوام ھم در اداره غلھ  ) ۶۷(موافقت کند، مشروط بھ اینکھ مشکل غلات حل شود.

لات بزرگی مواجھ بود، نھ تنھا شاه و مجلس، بلکھ انگلیسیھا ھم با او کشور با مشک
کردند، مخالفت بریتانیا با قوام زمانی شدت گرفت کھ او توانست موافقت  مخالفت می

مجلس را برای استخدام یک ھیئت مستشاری امریکائی بھ سرپرستی آرتور میلسپو بھ 
ی در حال برنامھ ریزی شیوه ای موثر مستشار غذائ )۶۸(دست آورد. با اینکھ شریدان 

بیمھا  ۱۳۲۱برای جمع آوری و توزیع غلات بود، لیکن عملاً از اواسط مردادماه سال 
در مورد کمبود غلات ادامھ یافت و جای ھرگونھ خوش بینی را گرفت. اواخر مھرماه 
بود کھ خبر رسید سیلوی تھران فقط قادر است مصرف دو روز مردم این شھر را 

ین کند. این گزارش دلیلی بر آن نبود کھ گندمی موجود نیست، بلکھ بر عکس بھ تأم
رغم موجود بودن گندم، احتکار و مسئلھ دشوار توزیع غلات کمبودھای وسیعی را در 

نھ تنھا محتکرانی با انگیزه ھای سودجویانھ قوت  )۶۹(تھران بھ ارمغان آورده بود.
دند، بلکھ طبق برخی گزارشھا تعدادی از لایموت مردم را در تسلط خود گرفتھ بو

اعضای خاندان سلطنتی ھم در بین این گروه قرار داشتند. بھ طور مثال بولارد بھ این 
کھ مستشار امریکایی کشف کرده بود ملکھ مادر، مثل سایر «کند  نکتھ اشاره می

زمینداران، با نگھداری گندم بیش از نیاز مصرف خود و بذر سال بعد، قانون 
برخی نمایندگان در جلسھ سی ام مھرماه آن سال  )۷۰(»کند. داحتکار را نقض میض
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متفقین را متھم کردند کھ با ایجاد تورم موجب افزایش قمیت ھا شده اند، ھمچنین 
قدرتھای اشغالگر متھم شدند در عرضھ کالاھای مورد نیاز مردم کوتاھی کرده اند و با 

 )۷۱( .ر، مردم را در معرض قحطی قرار داده اندخودداری از ورود مواد غذائی بھ کشو

 
 متفقین و بحران نان  -۵

 
از مدتی پیش شایع بود انگلستان صدور گندم ایران را بھ دست گرفتھ تا بھ نیروھای 
خود برساند، ھم دولت و ھم مقامات انگلیسی مقیم تھران این شایعھ را بھ شدت تکذیب 

ستون پنجم آلمان نازی در ایران است. انگلیسیھا  کردند و اعلام نمودند این شایعھ کار
اعلام کردند از شھریور بیست بھ این سو، بیش از ھفتاد ھزار تن گندم وارد ایران کرده 
اند، بعلاوه سی و دو ھزار تن گندم پیش از امضا بیانیھ تھران وارد کشور شده بود. نیز 

د ایران نموده است. متفقین اعلام شد دولت شوروی ھم بیست و سھ ھزار تن گندم وار
مقدار گندم مورد نیاز برای مصرف مردم ایران را سالیانھ سیصدھزار تن ارزیابی 
کردند و اعلام داشتند میزان مصرف بیش از سھ ماه مردم فراھم گردیده است. متفقین 
شایعھ صدور گندم ایران را تکذیب کردند و تھدید نمودند شایعھ پراکنان تحت تعقیب 

در آبانماه آن سال شایع شد متفقین دویست ھزارتن ) ۷۲(ت رسمی واقع خواھند شد.مقاما
گندم ایران را بھ ترکیھ فروختھ اند، شریدان رئیس اداره غلات باز ھم این خبر را 
تکذیب کرد و گفت اخیراً امریکا پانزده ھزار تن گندم بھ ترکیھ فروختھ کھ ھنوز ھم 

دویست ھزار تن گندم صحت ندارد.  ضوع قاچاقتحویل نگردیده است، بنابراین مو
کرد کھ واحدھای  سرریدر بولارد سفیر انگلیس در تھران بر این نکتھ تأکید می)۷۳(

شود، تغذیھ  بریتانیائی با غلاتی کھ از ھند و سایر نقاط خارج از ایران وارد می
 )۷۴(   .میگردند

بھ واقع در یکمین سالگرد شایعھ صدور گندم ایران توسط متفقین امری تازه نبود، 
اشغال کشور توسط قوای مھاجم، این شایعھ در بین محافل سیاسی و مردم عادی تھران 
وجود داشت. متفقین این شایعات را ساختھ و پرداختھ ستون پنجم آلمان نازی در ایران 
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 دانستند. دولت بریتانیا بر این باور بود کھ مشکلات ناشی از کمبود نان و غلات در می
ایران فقط ناشی از حضور متفقین نیست، بلکھ احتکار، فساد اخلاقی و عوامل مشابھ 
ھم در این زمینھ بسیار تأثیرگذار بوده اند. انگلیسیھا این نکتھ را یادآور شدند کھ دولت 

تا یکسال بعد بیش از ھفتادھزار تن گندم وارد ایران  ۱۳۲۰متبوع آنھا از شھریور سال 
تن گندم دیگر ھم وارد ایران نموده است. طبق این گزارش  ۳۲۰۰۰کرده و بعلاوه 

تن گندم نیز توسط دولت اتحاد شوروی وارد کشور شده بود. در عین حال بھ  ۲۳۰۰۰
توانست  این واقعیت اشاره شده بود کھ در سالھای پیش از جنگ، ایران نھ تنھا می

کرد. سفارت  م صادر میمایحتاج خود را تھیھ کند بلکھ حتی مقداری غلات بھ خارج ھ
بریتانیا در تھران ضمن اینکھ تأمین نان و غلات را از مسئولیتھای دولت ایران دانست، 

در باره اراجیف شایعھ راجع بھ خرید گندم ایران از طرف مقامات «خاطرنشان کرد: 
بریتانیا برای مصرف قشون خود و یا صدور، سفارت دولت اعلیحضرت پادشاه 

ا غنیمت شمرده اظھار میدارد کھ این شھرتھا بھ کلی بی اساس انگلستان فرصت ر
سفارت بریتانیا اعلام کرد کلیھ مصرف غلات نظامیان انگلیسی مقیم ایران » است.

بعلاوه مھاجرین لھستانی و سایر مھاجرین غیرنظامی از خارج تھیھ شده است. با این 
طرف نمایندگان انگلیس  البتھ مقداری گندم از«وصف در ھمان اعلامیھ نوشتھ شد: 

برای تغذیھ کارگران ایرانی کھ در کارھای ضروری از قبیل توسعھ راھھای ایران، 
راه آھن و سایر وسائل ارتباطی و غیره استخدام شده اند خریداری شده است، ولی این 

با این ) ۷۵(»خریدھا با موافقت و اجازه مخصوص دولت ایران صورت گرفتھ است.
داد انگلستان مایل نیست گندمی بھ ایران  ر امریکا گزارش میوصف دریفوس وزی

ارسال شود، چون بھ نظر دولت این کشور، در ایران گندم بھ انداره کافی موجود بود و 
توان نیازھای داخلی کشور را برطرف نمود. گندمھائی کھ انگلیسیھا  با این موجودی می

در  گزارشھای موجود قید  )۷۶(ده بود.کردند، ھمانھا بود کھ احتکار ش بھ آن اشاره می
شده بود ایران تنھا یک قدم تا قحطی فاصلھ دارد، دریفوس نوشت بھ صلاح دولت 
امریکاست کھ گندم ایران را تأمین کند. دریفوس ھدف بریتانیا را بیرون راندن قوام و 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۲۸۸                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

بحران دانست، بھ نظر او بھ ھمین دلیل انگلیس مایل نبود  گماردن یک دست نشانده می
 )۷۷( .نان خاتمھ یابد

 

 ۱۳۲۱وضعیت نان در پائیز    - ۶
 

روز پنج شنبھ پنجم شھریورماه قوام شخصاً از خبازیھای جنوب شھر بازدید کرد، او 
کردند، تحت تعقیب  نانواھائی را کھ بھ رغم داشتن خمیر از پخت و پز خودداری می

دستورھائی برای رسانیدن آرد بھ قرار داد. ھمچنین رئیس اداره نان را احضار نمود و 
خبازیھا صادر کرد، بھ سرپاس رادسر رئیس شھربانی ھم مأموریت داد ھر روز خود 

) ۷۸و عده ای بازرس بھ بازدید نانوائیھا بپردازند و متخلفین را مجازات نمایند.(
دادند، جوائزی در نظر گرفتھ  ھمچنین برای مالکینی کھ غلھ در اختیار دولت قرار می

د، طبق تصمیم دولت محصول گندم باید از خرمن بھ انبارھای دولتی حمل و فروختھ ش
توانند از جایزه فروش  شد. بھ مالکین ساکن تھران اطلاع داده شد تا آخر مھرماه می می

گندم و جو بھ دولت استفاده کنند، اگر مالکی جنس خود را تا آخر مھرماه تحویل ندھد، 
)متن دستور قوام بھ مھدی فرخ ۷۹ر خواھد گرفت. (طبق مقررات تحت تعقیب قرا

جناب آقای فرخ، بھ جنابعالی اختیار تامھ داده «وزیر خواروبار بھ این شرح بود: 
شود برای خرید غلھ نسبت بھ مقتضیات محل حق العمل و یا جایزه بھ ھر مقدار و  می

رید غلھ منظور بھ ھر مبلغ کھ مقتضی بدانید، بھ فروشندگان بپردازید و بھ حساب خ
شدند، اجازه  ) نانواھائی کھ بھ دلیل تخلف، از شغل نانوائی محروم می۸۰» (نمائید.

توانستند بھ نام بستگان خود  شد و این افراد حتی نمی تأسیس مجدد خبازخانھ داده نمی
)  در بیستم مھرماه آن سال بولارد نوشت دولت ایران بدون ۸۱پروانھ نانوائی بگیرند.(

زه، پانصد تن گندم را کھ انگلیسیھا برای لھستانیھا وارد کرده بودند، مصرف کسب اجا
 )۸۲. ( کرده اند

رسید مردم تھران نانی برای خوردن پیدا نمیکنند،  با این حال از اواخر مھرماه خبر می
چند روز است نان بھ مردم نمیرسد، اغلب سر گرسنھ بر زمین میگذارند، اضطراب «
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دید آمده است، بھای برنج و بقولات نیز بھ طور حیرت بخشی بالا و نگرانی در ھمھ پ
رفتھ است. دیروز مدیر یکی از دبیرستانھا کھ خود او ناشتا و گرسنھ بھ مدرسھ رفتھ 

کرد اغلب شاگردان زنگ اول بھ مدرسھ حاضر نشدند و شماره  بود اظھار می
ھا را پرسیدم معلوم شد دیرآمدگان از ھمھ روز افزون تر بود، چون علت دیر آمدن آن

ھمھ بھ انتظار نان در خانھ مانده بودند و بالاخره جمعی از آنھا گرسنھ در مدرسھ 
حاضر شدند. بسیاری از کارکنان جزء ادارات نیز دیروز ھمین حال را داشتند. جمعی 
از کسبھ و پیشھ وران و کارگران نیز کار خود را رھا کرده دنبال نان رفتھ بودند. این 

دلخراش و غم انگیز متأسفانھ چندروز است ادامھ دارد و نمیدانیم دولت نتوانستھ  وضع
) سھ روز بعد از این گزارش قوام ۸۳»(یا نخواستھ است فکری برای اصلاح آن نماید.

از نزدیک وضع تأثرآور «از چند دکان نانوائی در غرب شھر تھران بازدید کرد، او 
) گزارشھا ۸۴صادر نمود.(» تی در این موضوعدکانھای نانوائی را دیده و دستورا

 ۱۳۲۱حاکی بودند محصول گندم کردستان، خراسان و آذربایجان در سال زراعی 
خوب بوده است، در اطراف تھران ھم محصول گندم بھ اندازه کافی وجود داشت، اما 

  معلوم نیست چرا مردم از قوت لایموت خود محروم مانده بودند؟
بدل بھ ابزاری برای قدرت نمائیھای سیاسی شد، دو طرف اصلی اکنون بحران نان م

نزاع یعنی دربار و قوام تلاش داشتند این موضوع را اھرمی برای مھار حریف قرار 
دھند. از سوئی ھمزمان با بحران نان، اکثریت پارلمانی علیھ قوام وارد میدان شد. 

گرفت، در رأس این حملھ اندکی بعد حملات مطبوعات طرفدار دربار علیھ قوام شدت 
کنندگان علی دشتی رھبر حزب عدالت قرار داشت. از سوئی مطبوعات طرفدار قوام 
بھ مخالفین پاسخ میگفتند، از جملھ اینکھ نمایندگان مجلس سیزدھم را وکلای واقعی ملت 

دانستند و خطاب بھ آنھا مینوشتند این نمایندگان ھمان کسانی ھستند کھ در دوره  نمی
طنت رضاشاه و از ترس سرپاس رکن الدین مختاری جرأت نفس کشیدن نداشتند ///سل

کردند، لیکن امروز عملاً مانع اجرای  و ھر لایحھ ای را احسنت گویان تصویب می
)  درست در ھمین ماه، علی دشتی رھبر حزب عدالت بھ ۸۵مصوبات دولت ھستند.(

 )۸۶( .شدیدترین لحن ممکن بھ انتقاد از قوام پرداخت
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دولت میگفت وسایل حمل و نقل کافی برای ارسال غلات بھ تھران موجود نیست، اما 
مطبوعات مینوشتند بھ فرض اینکھ چنین چیزی صحت داشتھ باشد، چرا دولت پیش 

شد اکنون کھ وضع چنین است، زمستان  بینی چنین روزی را نکرده بود؟ پرسیده می
وزنامھ اطلاعات نوشت تنھا برنامھ چھ اتفاقی خواھد افتاد؟ عباس مسعودی مدیر ر

دولت قوام تھیھ نان مردم بود، اما ھنوز آغاز کار است و فریاد مردم از بی نانی بھ ھوا 
در برابر دکانھای نانوایی منظره دلخراشی از ازدحام مردم مشاھده «بلند است و 

ی شود. آن اشخاص بینوایی کھ پس از چند ساعت معطلی در برابر دکان نانوای می
توانند جواب اطفال گرسنھ  بالاخره با دست خالی بھ خانھ خود برمیگردند چگونھ می

خود را بدھند؟ در ھر صورت این وضع برای مردم قابل تحمل نیست و دولت و 
مجلس باید بیدرنگ چاره ای برای حل این موضوع بنمایند و ھرچھ زودتر وضع نان 

نمایند، ما با کمال بی صبری منتظر تھران و بلکھ مسئلھ تأمین خواروبار را حل 
  )۸۷»(.اقدامات دولت و مجلس می باشیم

از سوئی موضوع نان مبدل بھ مسئلھ ای روانی شده بود، حتی اگر نان ھم موجود بود، 
کردند و ھرقدر تولید نان زیاد بود، باز ھم بعد از اندک  باز مردم در دکانھا ازدحام می

رسید کھ دولت دستور داد نان را شبانھ پخت نمایند تا در شد. کار بھ جائی  مدتی تمام می
صبحگاھان مردم در مقابل نانوائیھا تجمع نکنند. این موضوع از اوایل آبانماه بھ اجرا 
گذاشتھ شد، اما اندکی بعد کلیھ نانھائی کھ شب گذشتھ پخت شده بود بھ فروش رفت و 

یک چھارم مردم «رسید  خبر می ) ھمزمان۸۸باز ھم ازدحام بھ قوت خود باقی ماند. (
  )۸۹»(.قزوین شبھا را گرسنھ بھ سر میبرند

بالاخره کار بھ آنجا منتھی شد کھ قوام دستور داد سرپاس رادسر رئیس شھربانی کل 
) اما یک ۹۰کشور در امر نظم بخشیدن بھ نانوائیھا و توزیع عادلانھ آن دخالت کند.(

ت حملھ بردند کھ قادر نیست وضع نان را سر روز بعد نمایندگان مجلس بھ شدت بھ دول
جلوی نانوایی ھا میمیرند  مردم«و سامان دھد. یکی از نمایندگان بھ نام طباطبائی گفت: 

و ما بھ طور عادی اینجا می آئیم و چند دقیقھ می نشینیم و چندماده تصویب میکنیم و 
طلاع دارم زنی در جلوی در این چند روزه تا آنجا کھ بنده ا«او ادامھ داد: » میرویم.
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کند تا یکی دو نان بھ او میدھند، بھ زحمت  دکان نانوائی در ناحیھ تھران ساعتھا نالھ می
شود نان را بھ  خود را از میان جمعیت بیرون میکشد، ھمینکھ از ازدحام خلاص می

شود زیرا  کنار انداختھ دودستی بھ سر و صورت خود زده و فریاد گریھ اش بلند می
او خبر داد » می فھمد کھ بچھ اش مدتھاست [از گرسنگی] سیاه و خفھ شده است. تازه

در ناحیھ ای دیگر زنی آنقدر میان ازدحام جمعیت در مقابل یک نانوائی گیر کرده کھ 
خفھ شده است، ھمچنین در ناحیھ شش تھران پاسبانی از ازدحام مردم بھ تنگ آمده و بھ 

تیجھ عده ای را زخمی کرده و سپس خود را ھم با سوی آنھا تیراندازی کرده و در ن
گلولھ زده است کھ ھم اینک مجروح و در بیمارستان است. طباطبائی گفت تعدادی از 
یھودیان ارزاق عمومی را جمع آوری میکنند و احتکار مینمایند و بھ قیمت گرانتر می 

دلالھای کلیمی را کھ  کند؟ چرا من نمیدانم دولت چرا اقدام نمی«فروشند، او ادامھ داد: 
  ».کند مشغول این عمل سیاه یعنی جمع آوری ارزاق عمومی ھستند دستگیر نمی

تعلق داشت؛ » مروت یا مروتی نام کلیمی«او از قنادی نوشین نام برد کھ بھ مردی   
روزی صدھزار تخم مرغ و چندین «طباطبائی با لحنی اغراق آمیز گفت این فرد 

طباطبائی اعتراض » کند. ره و غیره برای لھستانیھا جمع میخروار روغن و کره و غی
نظمیھ کھ از توی جیب من ھم خبر دارد و تفتیش «کرد چرا چنین فردی آزاد است، و 

سخن نھائی » کند، آیا دلالھای کلیمی و جمع کنندگان ارزاق مردم را نمیشناسد؟ می
وظیفھ خود برآید اقدام کند و الا تواند از عھده انجام  اگر دولت می«طباطبائی این بود کھ 

تواند فورا باید کنار برود کسی باید بیاید کھ  اگر نمی…..برود زیرا دولت مسئول است
بالاخره یمین اسفندیاری رئیس مجلس وعده داد از » از عھده انجام وظیفھ خود برآید.

 نخست وزیر دعوت بھ عمل خواھد آورد تا در باره وضع نان در صحن علنی مجلس
 )۹۱( .اظھارنظر کند

ھمزمان شھربانی مردم را وادار کرد تا برای دریافت نان در صف بایستند تا حقی از 
توانست بھ وظیفھ اش عمل کند، بھ بندر لنگھ  )  اگر مأموری نمی۹۲کسی ضایع نشود.(

شد. ھمچنین شریدان برای خوار و بار سھمیھ تھیھ کرد تا ھر خانواده ای بھ  تبعید می
شد، رسماً  مصرف خود نان خریداری کند، روزی کھ کوپن نان توزیع میمیزان 
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)مأمورین ثبت احوال بھ ۹۳تعطیل عمومی بود تا ھمھ بتوانند کالابرگ دریافت کنند.(
کردند، ھمزمان تدابیری اندیشیده شد تا  در منازل مردم میرفتند و از آنھا سرشماری می

صادر و در سیلوھا ذخیره گردد. این در از شاھرود و زنجان غلات اضافی بھ تھران 
دو سوم «شد در شاھرود بھ دلیل عدم تکافوی گندم،  حالیست کھ از سال گذشتھ گفتھ می

مردم در فشار گرسنگی می باشند، ھیئتی برای تقسیم نان موجودی بین مستحقین 
   )۹۴»(.تشکیل شده و وضعیت فوق العاده وخیم می باشد

ک سخنرانی گفت با تدابیری کھ اتخاذ شده، تاحدی از دیگر اینکھ شریدان ضمن ی
بحران نان کاستھ شده، او گفت متفقین شصت و پنج درصد نیازھای خود را از خارج 

اولویت با مردم ایران باشد. ھمچنین او  وارد میکننند و مقرر گردیده در موضوع غلات
ر نتیجھ مذاکراتی این تقلیل بھا د«از کاھش بھای محصولات زراعی یاد کرد و گفت 

بود کھ با مقامات انگلیسی نمودیم و از دو ھفتھ پیش انگلیسیھا حتی یک دانھ سیب 
زمینی بدون اجازه نمیخرند. پیش از این یکی از علل گرانی اجناس عملیات 
کنتراتچیھای انگلیسی بود کھ در بازار ریختھ و اجناس را بھ قیمتھای بسیار گزافی 

رقابت مینمودند، اکنون دیگر از این عملیات آنھا جلوگیری بھ میخریدند و با یکدیگر 
)بھ عبارتی شریدان بھ شکلی تلویحی نقش نیروھای بریتانیا در ۹۵» (عمل آمده است.

وقوع بحران نان را مورد اشاره قرار داد، با این توضیح کھ این نقش را مربوط بھ 
دھم آذر، بولارد گزارش گذشتھ دانست. این در حالیست کھ حتی بعد از حوادث ھف

دولت بریتانیا ھفتادھزار تن گندم بھ دولت ایران  ۱۳۲۰-۲۱داد در سال زراعی  می
کمک کرده است، و نیز بعد از این تاریخ یکھزار و پانصد تن آرد و مقداری جو بھ 
ایران داده است، اما ھنوز افکار عمومی نمی پذیرد کھ انگلیسیھا بھ ایران گندم داده 

 )۹۶( .باشند
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 بلوای ھفده آذر  - ۷

 
روز سیزدھم آذرماه گزارش شد وضعیت نان در تھران باز ھم نامطلوب شده و ھمان 

)یک روز بعد عباس مسعودی در روزنامھ ۹۷ازدحامھای سابق صورت میگیرد. (
امروز وضع نان بھ قدری سخت شده بود کھ تاکنون نظیر آن در «اطلاعات نوشت 

از سیصد دکان نانوائی تھران، دویست تای آنھا پخت » شده است.تھران امسال دیده ن
کردند. تا دیروز مردم از وجود  کردند و البتھ ھر کدام دو سھ ساعت بیشتر کار نمی می

شن و سنگ ریزه در نان شکایت داشتند، اما امروز ھمان نان پر از شن ھم نایاب شده 
نامھ خود را فقط یک ماده و آنھم این است حاصل و نتیجھ اقدام دولتی کھ بر«است؛ 

تأمین خواربار و نان کشور قرار داده بود، این است نتیجھ فعالیت و کوشش متمادی 
آقای قوام مسئول این جریان امروز شما ھستید، «مسعودی در ادامھ نوشت: » دولت.

این شما ھستید کھ باید از سھ ماه پیش فکر امروز را کرده باشید و متأسفانھ نکردید....
یکی از مسائلی است کھ امروز فکر نمایندگان مجلس را بھ خود جلب نموده است و 

توانید اصلاح کنید بیائید  گرنھ ھیچگونھ نظر شخصی در میان نیست، اگر واقعا می
توانید اقلا تا زود است بگوئید تا دچار وضعی بدتر  مجلس را قانع کنید.....و اگر ھم نمی

  )۹۸»(.ئی رسیده کھ بگوئیم خدایا خودت رحم کناز این نشویم. کار بھ جا
کرد، مدعی است این  اسفندیار بزرگمھر کھ آن زمان در روزنامھ اطلاعات کار می

مقالھ بھ دستور شاه و مقامات انگلیسی کھ با قوام میانھ ای نداشتند و توسط شخص 
د بودم کھ من شاھ«عباس مسعودی مدیر این روزنامھ نوشتھ شده است. او نوشتھ است: 

آذر جنب و جوش زیادی در روزنامھ اطلاعات بود. رفت و آمد  ۱۷یک ھفتھ پیش از 
کسبھ و مردم زیاد شده بود و مشغول تھیھ مقدمات شورش بودند کھ معلوم نبود عاقبتش 

) بنا بھ ھمین روایت از صندوق روزنامھ اطلاعات مقادیری پول ۹۹»(چھ خواھد شد.
ده بود، دادیاران مسئول رسیدگی بھ پرونده بلوای نان، بین عده ای از مردم پخش ش

) عباس مسعودی خود بھ این موضوع ۱۰۰چکھای دربار را در این ماجرا دیده بودند.(
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بھ موضوع «صراحتاً اشاره کرده است و مینویسد مأموران تحقیق حادثھ ھفده آذرماه 
ایت از مداخلھ چکھایی برخوردند کھ از طرف اعلیحضرت ھمایونی صادر شده و حک

    )۱۰۱» (.آذر مینمایند ۱۷شخص شاه در واقعھ 
روز ھفدھم آذرماه کار بھ نقطھ ای حساس رسید، در این روز دانش آموزان مدارس 
دارالفنون و ایرانشھر تظاھراتی سازمان یافتھ علیھ قوام راه اندازی کردند. آنھا بھ سوی 

شجویان دانشگاه تھران ھم بھ این جمع میدان بھارستان بھ حرکت درآمدند. بھ زودی دان
ملحق شدند، اندکی بعد راھروھای مجلس در اشغال تظاھرکنندگان بود. بعد از ظھر آن 
روز مغازه ھای خیابانھای شاه آباد، استانبول، لالھ زار و نادری غارت شدند. خانھ قوام 

کھ او با کھ  اکنون مبدل بھ موزه آبگینھ شده است، بھ آتش کشیده شد، در حالی
خونسردی بھ مھدی فرخ وزیر خواروبار خود کھ خبر این آتش سوزی را داده بود، 

)ظھر آن روز کلیھ مطبوعات توقیف شدند، حتی ۱۰۲»(بھ جھنم بگذار بسوزد.«گفت 
روزنامھ ھای طرفدار دولت. از سوئی سپھبد احمد امیراحمدی بھ فرمانداری نظامی 

قوام وزارت جنگ را برعھده داشت، مقامات  تھران منصوب شد، اما با اینکھ خود
) در واقع قوام ۱۰۳نظامی و انتظامی برای فروکش کردن ناآرامی کاری انجام ندادند.(

دوبار از امیراحمدی خواست مسئولیت فرمانداری نظامی تھران را قبول کند، اما او 
تنھا وقتی این مسئولیت را پذیرفت کھ شاه او را بھ پذیرش این موضوع 

) اما امیراحمدی بلافاصلھ متوسل بھ اسلحھ شد و دستور داد بھ سوی ۱۰۴راخواند.(ف
مردم تیراندازی شود. در ھمین روز تعدادی از نمایندگان مجلس با شاه ملاقات کردند و 
خواھان عزل قوام گردیدند. شاه تلفنی بھ قوام دستور داد استعفا کند، اما او 

رماه تعدادی از مدیران مطبوعات دستگیر و بھ ) صبح روز ھیجدھم آذ۱۰۵نپذیرفت.(
زندان افکنده شدند، بھ این شکل بحران نان مبدل بھ ابزاری برای تسویھ حسابھای 

  .سیاسی شد و البتھ توانست سقوط قوام را فقط چندھفتھ ای بھ تعویق اندازد
ت. بھ بولارد بر این باور است کھ شاه در ماجرای بلوای ھفده آذرماه نقش داشتھ اس

روایت او شاه گفتھ بود اگر علیھ قوام کاری صورت نگیرد انقلاب از پائین روی خواھد 
) بولارد ده روز بعد نوشت ۱۰۶داد، بنابراین بھتر است انقلاب از بالا صورت گیرد.(
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) ۱۰۷از افشای آن معذور است.(» مانند ھرودوت«دلایل بلوای نان را میداند، اما 
ت کھ شاه با قوام بھ دلیل تصدی وزارت جنگ مخالف بود، بھ بولارد بر این باور اس

نظر او حوادث ھفده آذرماه آزمونی برای شاه بود تا وفاداری قشون را نسبت بھ خود 
بیازماید.  او بر این باور بود تظاھرات ھفدھم آذرماه تصنعی بود و طبق یک برنامھ 

) بولارد صریحاً ۱۰۸ت.(قبلی راه انداختھ شد و بھ عمد چنان ابعاد مخربی یاف
کردند،  کند متفقین در جریان اختلافھای شاه و قوام، از شاه حمایت می خاطرنشان می
با قوام ملاقات کرد، در این ملاقات او  ۱۳۲۱بھمن ماه  ۲۳کند روز  می باز ھم او نقل

قوام را مردی مبھوت و مردد دید کھ قربانی دسیسھ دربار و سرلشکر حسن ارفع 
  .)یک روز بعد از این ملاقات قوام سقوط کرد۱۰۹د قشون شده است. (رئیس ستا

حادثھ مخوف و در عین حال عجیب روز ھفدھم آذرماه «کند  مھدی فرخ ھم اشاره می
ھزار و سیصد و بیست و یک، از جملھ حوادث سیاسی و تاریخی کشور ماست کھ 

مانده است و این سالھای سال است ماھیت آن بھ صورت معمائی غیرقابل حل باقی 
) ۱۱۰»(معما ھنوز ھم اجباراً بایستی بھ خاطر رعایت مصالحی لاینحل باقی بماند.

) فعال ۱۱۱»(جناح حزب توده انگلیسی«فرخ براین باوراست در ماجرای بلوای نان، 
 .بود

شود کھ در کمبود نان ماھھای  از بررسی مجموع شواھد و مدارک اینگونھ مستفاد می
ن توسط متفقین عوامل متعددی دخالت داشتند. نخستین عامل صدور بی اول اشغال ایرا

رویھ محصولات زراعی کشور بھ خارج در اواخر دوره سلطنت رضاشاه بود کھ 
یکی از عوامل زمینھ ساز بحرانھای آتی بود؛ ھرچند گزارشھای دیپلماتھای امریکائی 

توان در موضوعی  یدر این زمینھ اغراق آمیز بھ نظر میرسد. دومین عامل را م
روانی خلاصھ کرد کھ ناشی از اشغال کشور توسط بیگانگان بود. بھ عبارتی با اینکھ 
غلات بھ اندازه کافی برای مصرف مردم وجود داشت، اما ھمھ نگران بودند کھ مبادا 
روز بعد در عرضھ این محصولات خللی روی دھد و بر ھمین اساس صفھای طویلی 

شد. سومین عامل را باید در کمبود وسائط حمل و  وائی ایجاد میدر مقابل دکانھای نان
نقل برای انتقال غلات از مناطق زراعی کشور بھ شھرھائی مثل تھران دانست. در 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۲۹٦                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

دوره جنگ متفقین کلیھ وسایل حمل و نقل را در خدمت نقل و انتقال اداوت نظامی و 
ارد بحرانی با اینکھ غلات پرسنل نظامی خود قرار داده بودند، بھ ھمین دلیل در مو

موجود بود، لیکن وسیلھ ای برای حمل آن بھ شھرھای بزرگ وجود نداشت. چھارمین 
عامل بحران مواد غذائی در ماھھای اول جنگ دوم جھانی در ایران، ناشی از کاھش 

بود، با اینکھ در سال زراعی بعد  ۱۳۱۹-۱۳۲۰نزولات جوی در سال زراعی 
شاھده شد، اما تأثیرات کمبودھای سال گذشتھ تا بعدھا تداوم یافت. بارندگی نسبتاً خوبی م

پنجمین و مھمترین عامل بحران نان، قاچاق غلات بھ خارج کشور و احتکار گندم و 
جو توسط سودجویان و دلالان بود، عده ای معتقد بودند در این ماجرا، برخی قوای 

مبود مواد غذائی سھمی اساسی دارند. متفقین ھم دخیلند و بھ عبارتی آنھا نیز در بروز ک
شد قدرتھای اشغالگر، بخشی عظیم از محصولات زراعی کشور را برای  گفتھ می

مصرف پرسنل خود اختصاص داده اند و ھمین منجر بھ بروز بحران نان شده است، 
شد بخش زیادی از محصولات زراعی کشور بھ عراق و شوروی  ھمچنین گفتھ می

ن عامل، موضوعی سیاسی بود. برخی بر این باور بودند شود. ششمی قاچاق می
کند از بحران نان  انگلستان با نخست وزیری قوام میانھ ای ندارد، بنابراین تلاش می

برای سقوط او و نیل بھ اھداف خویش بھره برداری نماید. در ھمین چارچوب گفتھ 
وستان محصولی بھ دھد برای جبران کاھش غلات، از ھند شد بریتانیا اجازه نمی می

ایران وارد شود، بھ واقع انگلیسیھا کمک غذائی بھ دولت قوام را مشروط بھ شروطی 
کرده بودند کھ با سیاست جنگی آنھا انطباق داشت، یکی از این سیاستھا کاستن ارزش 
ریال در برابر پوند برای افزایش قدرت خرید این ارز انگلیسی بود. خواستھ دیگر 

نازی ھمکاری میکنند. با اینکھ قوام بھ این  ود کھ متھم بودند با آلماندستگیری کسانی ب
شروط تن در داد و اجرای آن خواستھ ھا را مشروط بھ کمک بریتانیا در حل بحران 
نان خلاصھ کرد، اما اختلافات نھان و آشکار سیاسی بھ تعمیق بحران مواد غذائی و 

قوام ادامھ یافت؛ ھرچند کمبود مواد رواج قحطی منجر شد و این امر تا سقوط دولت 
شد و در مطبوعات آن زمان بازتابی گسترده  غذائی در سال بعد ھم بھ وضوح دیده می

  .داشت
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 کمبود نان در تھران
 

، ایران شاھد ۱۹۳۹-۱۹۴۱در واپسین سال ھای حکومت رضا شاه، یعنی سال ھای 
ود شدید نان در تھران رنج اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فلاکت باری بود. کمب

مضاعفی برای این مردم محرومیت کشیده بود. لوییس جی. دریفوسِ پسر، وزیر 
 مختار آمریکا، اوضاع اینگونھ توصیف می کند: 

در سرتاسر ایران  ۱۹۴۰احتراماً بھ اطلاع می رساند کھ کمبود شدید گندم کھ از پاییز 
تخفیف یافتھ و از بروز یک بحران جدی شایع بود، با واردات گندم از ھند تا حدودی 

جلوگیری شده است. تازه معلوم شده است کھ وخامت اوضاع در نتیجھ کمبود گندم تا 
چھ حد بوده، و اگر دولت ایران بھ موقع دست بھ واردات گندم از ھند نمی زد شاید 
 بحرانی با ابعاد وسیع تر بر کشور حکمفرما می شد. ھمین کھ دولت از خارج گندم
وارد کرده نشان می دھد کھ کمبود تا چھ حد جدی بوده است، زیرا ایران از نظر تولید 
گندم خودکفاست و فقط در مواقع قحطی گندم وارد می کند. نگرانی شدید دولت از 
اوضاع کنونی را می توان از اقدامات ساختن کشاورزان بھ تحویل ھرگونھ مازاد گندم 

گندم و تعقیب قانونی بابت سرپیچی از این فرمان  بھ دولت و تعیین مجازات مصادره
 )۱دریافت.(

طبق اعلامیھ ای کھ در روزنامھ اطلاعات بھ چاپ رسید آنھایی کھ گندم داشتند باید آن 
بھ سیلوھای وزارت مالیھ تحویل می دادند و یا بھ ازای  ۱۹۴۱فوریھ  ۱۹را تا تاریخ 
ریال  ۱۴۰وار گندم در آن موقع ریال جریمھ می شدند (قیمت ھر خر ۱۰۰ھر خروار 

از کسی بار گندم می گرفتند، مجازات او زندان و  ۱۹۴۱) اگر بعد از مارس ۲بود).(
 مصادره گندم ھا بود. دریفوس می نویسد کھ برغم ھمھ این مجازات ھا: 

تجار و اشخاص دیگری کھ درباره این مسئلھ با آنھا صحبت کرده ام بعید می دانند کھ 
حتی یک ذره گندم ھم در دست گندمکاران و واسطھ ھا پیدا کند. می گویند  دولت بتواند
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کھ گندمکاران قبلاً مقدار زیادی از گندم شان را تا سھ برابر قیمتی کھ دولت تعیین کرده 
بھ محتکران فروختھ اند. این کار را با رشوه دادن بھ مسئولان؛ و با دادن آمار دروغ 

 ؛ و دوز و کلک درباره مقدار مازاد گندم شان کرده اند. درباره مقدار گندمی کھ دارند
 دریفوس گزارش خود را بھ توصیف کمبود گندم ادامھ می دھد: 

کمبود گندم، ھر چند قدری خفیف تر، ھمچنان ادامھ دارد؛ بھ ویژه در استان ھایی کھ 
گندم نایاب نان را کلاً و یا بعضاً از آردھای دیگری مثل آرد جو می پزند. در تھران ھم 

است؛ نان ھا در این ماھھای اخیر کیفیت خوبی نداشتھ اند، ولی تأثیر واردات گندم در 
تھران بیشتر مشھود است تا استان ھای دیگر. با رفتن بھ آسیابی کھ چندین مایل آنطرف 

روز است کھ  ۴۰تھران است شخصاً شاھد کمبود گندم بودم. آسیابان گفت کھ بیش از 
 یل کرده و فقطآسیابش را تعط

 ۴۵۷ص:
 
 .۱۹۴۱ژانویھ  ۳۰)، مورخ ۳۱۱/۸۹۱٫۶( ۲۷دریفوس، گزارش شماره  -۱
 .۱۹۴۰ژانویھ  ۱۴اطلاعات، مورخ  -۲

 گاھی
کشاورزان مقدار کمی گندم برای آسیاب می آورند آن را بھ راه می اندازد. می توان 

دو عامل نسبت داد،  کمبود این ماده غذایی مھم و اصلی در رژیم غذایی ایرانی ھا را بھ
کھ ھیچیک از آنھا بھ تنھایی نمی تواند کمبود شدید گندم را سبب شود. اول اینکھ درست 
قبل از شروع جنگ مقداری گندم بھ آلمان صادر شد و بدین ترتیب موجودی انبارھای 

اصلاً خوب نبود. ارتش ھم  ۱۹۴۰گندم را کاھش داد؛ و دوم اینکھ محصول گندم 
با برنامھ ایجاد انبارھای استراتژیک خود کمکی بھ بھبود اوضاع بکند. نتوانستھ است 

بھ بازار آمد گندمی بھ  ۱۹۴۰البتھ کسی گمان نمی کند کھ از وقتی کھ محصول سال 
 )۱خارج صادر شده باشد، ھر چند شایعاتی در اینباره بر سر زبان ھاست.(

املاً صحت دارد. جیمز دریفوس خیلی زود دریافت کھ شایعھ ادامھ صادرات گندم ک
مأموران  ۱۹۴۱موس، کنسول آمریکا بھ ھنگام سفر، در حوالی بجنورد در ماه مھ 
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انحصار غلھ را دید کھ برای صدور گندم از کشاورزان گندم می خریدند، در حالی کھ 
کشور در مرز قحطی بود و از ھند گندم وارد می کرد. البتھ موس خاطرنشان نکرده 

شی از املاک خصوصی رضا شاه بود. صدور گندم و دام از شمال است کھ بجنورد بخ
ایران بھ اتحاد شوروی، کھ قبلاً شرح آن رفت، بھ معنای دلارھای بیشتری بود کھ بھ 
حساب ھای رضا شاه در نیویورک سرازیر می شد. مردم ایران ھم مال شان را از 

 نویسد: دست داده بودند، و ھم باید گرسنگی می کشیدند. دریفوس می 
البتھ این مسئلھ پیامدھای سیاسی ھم داشت. ھمھ می دانند کھ غلامحسین ابتھاج بھ دلیل 
اتفاقاتی کھ در ھمین ارتباط افتاد از مقام کفالت شھرداری تھران برکنار شد. می گویند 
کھ شاه از دست ابتھاج عصبانی بود کھ گذاشتھ است کار بھ شورش بر سر نان بکشد و 

 بھ 
 
 .۱۹۴۱ژانویھ  ۳۰)، مورخ ۳۱۱/۸۹۱٫۶( ۲۷فوس، گزارش شماره دری -۱ 

 ھمین
دلیل دستور برکناری اش را صادر کرده است. ...احتمالاً با واردات گندم اوضاع 
بقدری کھ عواقب جدی نداشتھ باشد آرام خواھد شد. با وجود این، اگر محصول گندم 

متوسط باشد، دولت باید کھ در ماه ژوئیھ برداشت می شود کمتر از حد  ۱۹۴۱سال 
 )۱مقادیر زیادی گندم وارد کند و یا یک سال دیگر با کمبود حتی شدیدتر گندم بگذراند.(

 ۱۹۴۱چنانکھ گزارش ھای بعدی سفارت نشان می دھد، کمبود گندم در تابستان 
 شدیدتر ھم شد. 

 
 گزارش وخامت بیشتر اوضاع 

 
ھم جامعھ دیپلماتیک در تھران میلادی ھم برای رضا شاه و  ۱۹۳۰در اواخر دھھ 

محرز شده بود کھ روزھای حکومت دیکتاتور بھ شماره افتاده است. ماھھا پیش از 
تھاجم نیرو ھای متفقین بھ ایران، روشن بود کھ برغم عقب گرد کامل رضا شاه، او 
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قادر بھ حفظ رژیمش نخواھد بود. سفارت آمریکا در ایران پایان حکومت سلسلھ پھلوی 
بینی می کرد. کارمندان خارجی شرکت ھای آمریکایی و اروپایی بھ  را پیش

کارفرمایانشان ھشدار می دادند کھ اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران بھ نقطھ انفجار 
رسیده و ناچار مشکلاتی جدی در راه است و توصیھ می کردند کھ کارمندان را در 

کھ آیا حکومت رضا شاه با یک اسرع وقت از ایران خارج کنند. دیگر سئوال این نبود 
انقلاب سرنگون می شود یا خیر، بلکھ سئوال این بود کھ چھ وقت این اتفاق خواھد 

، یک تبعھ بلژیکی بھ نام آلبرت کسیمیر کورنیل امبرشتس، ۱۹۴۱افتاد. در ماه ژانویھ 
، کھ نماینده شرکت اینترنشنال تلفن اند تلگرافِ نیویورک (شرکت آی.تی. اند تی.) بود

گزارشی برای فرنک سی. پیج، معاون شرکت، فرستاد. پیج کھ چند وقت پیش شخصاً 
 بھ ایران سفر کرده بود، دریافت کھ باید محتویات 

 .۱۹۴۱ژانویھ  ۳۰)، مورخ ۳۱۱/۸۹۱٫۶( ۲۷دریفوس، گزارش شماره  -۱
)، برساند. این گزارش ۱گزارش را بھ اطلاع وزیر امور خارجھ آمریکا، کوردل ھال(

از طرف معاون شرکت آی.تی. اند تی. برای وزارت امور خارجھ ارسال می شد،  کھ
 بلافاصلھ توجھ ھال را جلب کرد. 

امبرشتس در گزارشش نوشتھ بود کھ بھ دلیل افزایش فشار سانسورھا و ھشیاری پلیس 
ایران و ھمچنین حساسیت رژیم بھ ھر نوع انتقادی، گزارش ھایی را کھ قبلاً درباره 

ایران نوشتھ بود، نابود کرده است. این گزارش را ھم بھ توسط یک شخص اوضاع 
قابل اعتماد فرستاده است. گزارش امبرشتس تصویر تیره و تاری از سرکوب و 
سانسور، رنج و فلاکت مردم، و مالیات ھای سنگین ترسیم می کند. ھمچنین از کمبود 

یاست دولت برای صدور شدید مواد غذایی و نان خبر می دھد کھ علت اصلی اش س
 گندم و دام بھ آلمان و اتحاد جماھیر شوروی است: 

ازبھار گذشتھ، در بسیاری از نقاط کشور مردم بھ خوردن نان جو و یا ھر نان دیگری 
کھ بھ دستشان برسد روی آورده اند. کمبود گوشت ھم کاملاً پیداست، ولی علت عمده 

ھزار  ۴۰۰ھ شده و بھ موجب آن ایران اش قراردادی است کھ اخیراً با روسیھ بست
ھزار رأس گاو بھ این کشور صادر  ۲۰۰ھزار رأس خوک و  ۲۰۰رأس گوسفند، 
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خواھد کرد. البتھ شخصاً بعید می دانم کھ این تعداد دام صادر شود و تأثیری بر بازار 
 داخلی گوشت نگذارد، ھر چند یکی از مقامات ایرانی کھ حتماً بھتر خبر دارد می گوید
کھ چند صد ھزار رأس گاو در دشت ھا و تپھ ھای ساحل جنوبی دریای خزر (املاک 

 )۲اعلیحضرت) دارند بی صاحب برای خودشان می چرند.(
چنانکھ از گزارش فوق بر می آید، رضا شاه حتی توانستھ بود راھی مبتکرانھ برای 

ھ دلار و تبدیل دام ھایی کھ در منطقھ خزر بی صاحب برای خودشان می چریدند ب
 ارسال آنھا بھ نیویورک بیابد.

  ۴۵۵ -۴۶۰:صص
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است کھ در آرشیو ملی امریکا بھ  Record Group مخفف RG در این مطالعھ -۱
طبقھ بندی شده اند و عبارتند از مجموعھ اسناد متعلق بھ  Decimal File شکل

 DSNA .ی امریکا در شھر بتسدای ایالت مریلندموضوعی خاص در اداره آرشیو مل
 Department of کھ در ارجاعات این مقالھ بھ اسناد امریکائی آمده است، مخفف

State, National Archive   یعنی وزارت امور خارجھ، اسناد آرشیو ملی است، این
این  اسناد مکاتبات دیپلماتیک مقامات امریکائی مقیم ایران بھ وزارت امور خارجھ

یعنی روابط  Foreign Relations of United States مخفف FRUS .کشور است
خارجی ایالات متحده امریکاست کھ در این مقالھ عمدتاً بھ جلد سوم این مجموعھ استناد 

 Foreign مخفف FO .شده است و این مجموعھ ھا اسناد منتشر شده امریکاست
Office سناد کھ برای اغلب خوانندگان ایرانی آشنا یا وزارت خارجھ بریتانیاست. این ا

ھستند، عنوان عمومی اسنادی ھستند کھ مربوطند بھ مکاتبات دیپلماتھای بریتانیائی مقیم 
 .ایران

  Cordell Hull.-۲ 
۳-Report by Embrechts to Page, RG, 59.891/1755, January 12/1941, DSNA.  

  Albert Casmir Corneille Embrechts. -۴ 
  Frank C. Page.-۵ 

  Louis Goethe Dreyfus. -۶  
۷-Dreyfus to Secretary of State, No. 27, RG, 59. 891, 6/311, January 30/1941, 

DSNA. 
۸- Ibid. 
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ً بھ سردار معزز بجنوردی حاکم مقتدر ناحیھ تا بعد از  -۹ اراضی بجنورد عمدتا
کھ وزارت جنگ را عھده دار کودتای سوم اختصاص داشت. رضاخان در دوره ای 

بود، سردار معزز را فروگرفت و از طریق سرتیپ جان محمدخان علائی بر زمینھای 
او دست یافت. این اراضی از حاصلخیزترین مزارع گندم ایران بھ شمار میرفت کھ 
محصول آن طبق برخی گزارشھا عمدتاً بھ شوروی صادر میشد، طبعا عواید ناشی از 

  .ھ حساب رضاشاه واریز میگردیداین صادرات ھم ب
۱۰- Ibid.  

، »نان«، ۱۳۲۱فروردین ماه  ۲۱، جمعھ ۴۸۴۳اطلاعات سال شانزدھم، ش -۱۱  
 .۱ص
سرکلارمونت اسکرین: جنگ جھانی در ایران، ترجمھ غلامحسین صالحیار،  -۱۲

 .۲۸۸)، ص۱۳۶۳(تھران: نشر سلسلھ، 
گرانی «، ۱۳۲۱رودین ماه ف ۱۱، سھ شنبھ ۴۸۳۵اطلاعات، سال شانزدھم، ش -۱۳

 .۱، ص»خواربار
 .ھمان - ۱۴
 .یعنی گرسنگی - ۱۵

، »خبرھای کشور«، ۱۳۲۱فروردین ماه  ۱۶، یک شنبھ ۴۸۳۸ھمان، ش - ۱۶  
 .۴ص

، ۱۳۲۰، شنبھ نھم اسفندماه ۴۸۱۰روزنامھ اطلاعات، سال شانزدھم، ش - ۱۷  
 .۱، ص»خلاصھ خبرھای شھرستانھا«
 «.ی شھرستانھاخلاصھ خبرھا«ھمان،  - ۱۸ 

، »تعقیب نانواھای متخلف«، ۱۳۲۰اسفندماه  ۱۱، دوشنبھ ۴۸۱۲ھمان، ش - 19  
 .۱ص

 .۴، ص»نان شھر«، ۱۳۲۱فروردین ماه  ۱۴، جمعھ ۴۸۳۷ھمان، ش   - 20
 .۲ھمان، ص -21 
 «.خبرھای کشور«، ۱۳۲۱اردیبھشت ماه  ۴، جمعھ ۴۸۵۷ھمان، ش -22  
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تحویل گندم در «، ۱۳۲۱اردیبھشت ماه  ۹ارشنبھ ، چھ۴۸۶۲ھمان، ش  -24 
 «.نوشھر
 .۴، ص»خبرھای کشور«، ۱۳۲۱اردیبھشت ماه  ۱۴، دوشنبھ ۴۸۶۷ھمان، ش -25  
خطری کھ فارس را تھدید «، ۱۳۲۱خردادماه  ۸، جمعھ ۴۸۹۲ھمان، ش - 26

 .۲، ص»میکند
در بلای گرسنگی و قحطی «، ۱۳۲۱مھرماه  ۱۶، پنج شنبھ ۵۰۱۸ھمان، ش - 28

 .۱، ص»بوشھر و بنادر
 .مطالب پرانتز در اصل قانون آمده است - 30  
 .۴، ص»خبرھای کشور«، ۱۳۲۱خردادماه  ۲۱، پنج شنبھ ۴۹۰۵ھمان، ش - 31  

، ۱۳۲۱، مورخھ سھ شنبھ دھم مردادماه ۴۹۵۸اطلاعات، سال ھفدھم، ش  -32 
 .۱، ص»تنزل بھای نان«

    33-Herbert Dreyfus to Cordell Hull, May 9/1943, RG 59.891.6222/14, 
DSNA 
34-   Foreign Relations of the United States, 1941, vol. 3, (Washington: 1959), 
pp. 463-464. . -  

 .۱، ص۱۳۲۱آبانماه  ۶، چھارشنبھ ۵۰۳۶اطلاعات، سال ھفدھم، ش -35  
  FRUS, 1942, 4, p. 301.-36 

)، ۱۳۸۱چراغ راه آینده است، (تھران: ققنوس، گروه نویسندگان: گذشتھ    - 37
 .۴/۷/۱۳۲۳، مورخھ ۲۶۷، بھ نقل از رعد امروز ش۱۳۲ص

  FRUS, 1942, 4, pp155-157.-38 
  Ibid, pp. 160-161.-39  

40-  Ibid, 4. pp. 195-196. 
           41- Ibid, pp. 180-81.    

 .۲۹۰جنگ جھانی در ایران، ص  - 42 
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 :یش قیمت از دو ھفتھ بعد از سقوط رضاشاه شروع شداین افزا - 43 
   Dreyfus to Hull, October 1/1941, RG 59.891.5017/16, DSNA. 

دکانھای «، ۱۳۲۱، مورخھ نھم مردادماه ۴۹۵۴اطلاعات، سال ھفدھم، ش - 44  
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 .۱، ص»در بوشھر و بنادر
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 دھمدوازفصل 
 

 کمبود ارزاق عمومی و صعود سرسام آور بھای کالاھای مصرفی شد
 

عمومی آورده در باره  کمبود  ارزاق » تاریخ بیست سالھ ایران« حسین مکی در کتاب 
است: تھیھ ارزاق عمومی، نخستین مشکل دولت پس از اشغال ایران اشغالایران وسیلھ 
ارتشھای بیگانھ سبب کمبود ارزاق عمومی و صعود سرسام آور بھای کالاھای 
مصرفی شد کھ با شدت و ضعف بیشتر یا کمتری سراسر کشور را در بر گرفت. از 

اجازه حمل برنج بھ  -مازندران و گیلان  -در شمال جملھ علل این واقعھ یکی آن بود کھ 
اشخاص داده نمی شد، مگر کسانی کھ قبلاً از طرف فرمانداریھای محل جواز حمل 
برنج دریافت کرده باشند. علاوه بر این ارتش شوروی کلیھ وسایل موتوری و 

ار مسافرینی را کھ در مسیر شمال رفت و آمد می کردند، در نقطھ مورد بازرسی قر
میداد و مزاحمتھائی ایجاد می نمود. از سوی دیگر در حالی کھ رادیو لندن خبر از 
ارسال گندم برای ایران می داد، نیروھای بیگانھ محصول غلھ ایران و بعضی مواد 
دیگر را بھ خارج حمل می کردند. بھ یاد دارم در این باره در ھمان اوقات روزنامھ ھا 

مضافاً بر اینکھ بھ » د می کنند و با کامیون خارج می نمایندبا رادیو گندم وار«نوشتند: 
علت مھاجرت کشاورزان، بی ثباتی اوضاع سیاسی، عدم امکانات زراعی، کمبود 
وسایل حمل و نقل، کشت و برداشت غلھ درنقاط مختلف کشور با سختی انجام میگرفت 

مین امر موجب شد و حمل آن از نقطھ ای بھ نقطھ دیگر بھ زحمت امکان پذیر بود. ھ
کھ دولت نتواند گندم مورد نیاز نانوایان کشور را در اختیار آنان بگذارد و سھمیھ ای کھ 
بھ ھر نانوا داده می شد ناچیز و در عین حال نامرغوب بود. از اینرو در تمامی 
نانوائیھای کشور بھنگام پخت شلوغی و ازدحام غیر قابل وصفی بچشم میخورد پخت و 
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از یادگارھای مشخصھ ھمین دوران است. بمنظور آگاھی بیشتر » سیلو نان«توزیع 
خوانندگان یادآور میشود در آن ایام دولت برای جلوگیری از ازدحام مردم و رفع کمبود 
نان کھ قوت لایموت اکثر مردم بود، دست بکار پختن نان ماشینی زد کھ بھ نام سیلو 

كول بود کھ در بعضی از نقاط کشور از معروف شد. این نان، نانی نامرغوب و غیر مأ
جملھ تھران توزیع می شد. بی مورد نیست اضافھ کنیم کھ پس از پایان جنگ و سالھا 
بعد از آن، بعضی از مردم سال نان سیلو را مبدأ تاریخ قرار داده و ھنگامی کھ می 

نان «ل خواستند از یک واقعھ تاریخی سخن بگویند، مثلاً می گفتند فلان واقعھ در سا
 .روی داد» سیلو

سوای نان، برخی دیگر از کالاھا ھم دستخوش کمیابی و گرانی شد و ھمین امر دولت 
را بر آن داشت کھ برای اولین مرتبھ قند، شکر و پارچھ ھای نخی را مشمول جیره 
بندی سازد. این کالاھا در بازار آزاد بھ چند برابر قیمت خرید و فروش می گردید. عده 

تنفذین محلی درشھرستانھا و تھران کھ سھمیھ قند و شکر دریافت می داشتند تا ای از م
بین مردم توزیع کنند و نیز جمعی سوء استفاده چی با استفاده از بی خبری مردم در 
مورد اوراق جیره بندی و شماره ھای آن، از این راه سوء استفاده ھای فراوانی کردند. 

ر کابینھ حکیم الملک در دوره پانزدھم ادامھ داشت، در جیره بندی این اجناس تا آغاز کا
این موقع بود کھ مرحوم نجم الملک وزیر دارایی جیره بندی را ملغی اعلام نمود و قند 

 و شکر بطور آزاد در دسترس ھمگان قرار گرفت.
حسین مکی در آدامھ آن می افزاید: برای آنکھ جو نامساعد اقتصادی آن روزھا و   

ر زندگی مردم بطور روشن تری ترسیم شده باشد قسمت ھائی از مطالب شرایط دشوا
 : انتخاب شده کھ ذیلاً درج می شود» قرن» اطلاعات در یک ربع«مندرج در 

وضعیت نان شھر فوق  ھر روز مشکلات زندگی در نتیجھ اشغال ایران بیشتر می شد
ولی نانی کھ از سیلو بھ العاده خراب شده بود، دستگاه نانوائی سیلو بکار افتاده بود 

زحمت بھ مردم داده می شد بھ اندازه ای ناگوار و خراب و غیر مأکول بود کھ موجب 
تلف شدن چند نفر و پیدایش امراض بین مردم می شد این پیش آمد نیز بر خلاف انتظار 
مردم بود زیرا کمیابی گندم و بدی نان قبل از آمدن حکومت قوام السلطنھ آنقدر نبود کھ 
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بوجود آمد و چندین ماه دوام  ۱۳۲۱در زمان او ظاھر شد، شدت قحط سالی کھ در سال 
بود. علل آن بسیار و  ۱۳۲۱یافت در ھمین تاریخ یعنی از نیمھ شھریور تا اواخر سال 

بود کھ رعایا و مالکین نتوانستند  ۲۰یکی از آنھا ناامنی و غارتگری بعد از شھریور 
نمایند و بعد ھم موفق بھ کشت نشدند و از طرفی محصول خود را خوب جمع آوری 

اشغال مملکت از طرف قوای متفقین بر مصرف گندم افزوده بود و از ھمھ بدتر اینکھ 
راه صدور غلھ باز شده و بخصوص از شمال و غرب ایران مقادیر زیادی برنج و 

دید و گندم و گاو و گوسفند و چھار پایان دیگر خارج شده و موجب تنگی و مضیقھ ش
 .قحطی گردید و تلفات بسیاری در تمام مملکت وارد آمد

متفقین با اینکھ می گفتند احتیاجاتشان از خارج تأمین می شود مطلب صحیح نبود سر 
بار آذوقھ ایران بودند و قسمت زیادی از تنگی و گرانی ارزاق مربوط بھ تأمین 

کلیھ احتیاجات خود را ھمراه احتیاجات آنھا بود فقط قوای متمرکز امریکایی بودند کھ 
آورده و مرتب کشتیھای آذوقھ و لوازم و احتیاجات برای سربازان خود وارد میکردند 

 .و ھمھ چیز داشتند و خرید آنھا از بازار ایران محدود بھ چند قلم سبزیجات بود
این عوامل دست بھم داده و قحطی و تنگی را بوجود آورده و موجبات نارضایتی مردم 

 .راھم نموده بودرا ف
یکی از مسائلی کھ برگرانی اجناس و ارزاق کمک می کرد نشر اسکناس بود کھ طبق 

بھ امضای نمایندگان  ۱۳۲۱خرداد  ۵قرارداد مالی ایران و انگلستان کھ در تاریخ 
دولتین رسیده بود دولت ایران بایستی احتیاجات ریالی متفقین را بدھد ودر آخر ھر شش 

ھل آنچھ ریال از ما گرفتھ اند بھ نرخ رسمی بپردازند کھ پشتوانھ ماه معادل صدی چ
اسکناس باشد و صدی شصت ھم احتیاجات جنسی کشور را از حیث قند و شکر و 

بھ  ۲۱قماش و لاستیک و غیره تأمین نمایند و برای این کار لایحھ ای در شھریورماه 
س داده شود. این پیشنھاد مجلس داده شد کھ اجازه انتشار سیصد میلیون تومان اسکنا

بتصویب رسید ولی تورم پول ھر روز سبب بالا رفتن اجناس و مضیقھ زندگی طبقات 
 .پائین می گردید

 ویندل ویلکی چند روزی در تھران بسر برد
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ویندل ویلکی کھ از شخصیتھای مھم آمریکا و نامزد رئیس جمھوری آن کشور بود چند 
ماینده مخصوص رئیس جمھور بود در ضمن پیامی روزی بھ تھران آمد. مشارالیھ کھ ن
کلیھ مردم آمریکا بدون توجھ بھ احزاب مختلفھ متحد «کھ بوسیلھ رادیو منتشر شد گفت: 

و متفق ھستند و قصد دارند کھ نیروھای محور را شکست دھند. ما مصمم ھستیم پس 
دم شرافتمندانھ و از جنگ ارتباط عادلانھ ای مابین ملتھای جھان برقرار کنیم و کلیھ مر

 «.آزادانھ زندگی نمایند
ویندل و یلکی پس از چند روز اقامت و مشاھده وضع فلاکت بار مردم با خاطرات 
تأثرآوری از کشور ایران رفت و بعدھا کتابی انتشار داد کھ وضع زندگی مردم ایران 
را سخت انتقاد نمود و بخصوص از موضوع آب مشروب پایتخت اظھار نگرانی و 

بینی شدید نمود. ویندل ویلکی متأسفانھ پس از چند ماه کھ از مسافرت طولانی خود بد
در بسیاری از کشورھای جھان مراجعت کرده بود در گذشت و نسبت بھ آنچھ در ایران 

 .وعده مساعدت داده بود اثری ظاھر نگردید
اجناس  پانصد میلیون ریال اعتبار برای تدارک خواربارمشکلات آذوقھ و گرانی قیمت

دولت بتواند خواربار و احتیاجات عمومی را  روز بروز بیشتر می شد و برای اینکھ
تدارک کند دولت لایحھ ای تقدیم مجلس نمود کھ طبق آن لایحھ اجازه داده شود مبلغ 
پانصد میلیون ریال اسکناس بچاپ برسد و از این راه گشایشی در تأمین خواربار و 

 . خرید غلھ بعمل آید
مھر مطرح شد بنده پیشنھادی تقدیم داشتم مبنی بر اینکھ  ۲۹این لایحھ در جلسھ وقتی 

دولت لایحھ چاپ اسکناس را کھ مسبب گرانی اجناس و مایحتاج عامھ است مسکوت 
بگذارد و احتیاجات پولی را بھ وسیلھ وضع مالیات بر درآمد زمان جنگ تأمین نماید و 

ن نھ برای تدارک آذوقھ برای مردم است، در طی نطقی در مجلس گفتم کھ مخالفت م
بلکھ بھ لحاظ جلوگیری از انتشار مجدد اسکناس و تحمیل بر خزانھ مملکت می باشد کھ 
بالمال تحمیل بر توده مردم می شود زیرا از یکطرف با این رویھ ما می خواھیم نان 

بر نرخ سایر  ارزان بھ مردم بدھیم ولی متوجھ نیستیم کھ با این عمل بیش از این مبلغ
 .احتیاجات مردم خواھیم افزود
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در چنین روزگار مشکلی باید قوه خرید افراد را مساوی کرد، انجام این عمل یکی 
بوسیلھ جیره بندی است کھ اغنیا و توانگران نتوانند مایحتاج سایر مردم را بخرند و از 

انگران بنام مالیات بازار خارج کنند دیگر اینکھ با وضع مالیات ھای سنگین بر طبقھ تو
زمان جنگ تعادل اقتصادی و مالی تا حدی میان طبقات عامھ حفظ شود و دولت ھم 
برای ھزینھ ھای ضروری از این راه عایداتی بدست آورد و محتاج بھ این نشر 
ً مضراتی در بر دارد نگردد بعلاوه دولت باید بوسایل مقتضی  اسکناس، کھ مسلما

خارجی را در بازار محدود نماید تا کسی نتواند بیش از آزادی خرید افراد داخلی و 
 .احتیاج خود با قیمت گران ھر متاعی را خریداری و عرصھ را بر ضعفا تنگ نماید
 .مخصوصاً باید خریدھای خارجیھا از بازار آزاد تحت نظر و بازرسی دولت درآید

رسید ولى بعدھا این پیشنھاد آنروز مورد توجھ واقع نگردید و لایحھ دولت بتصویب 
ھمھ در عمل متوجھ شدند کھ این کار متضمن معایب بسیاری بود، کمکی را کھ دولت 

کرد، نشد و فشار و  و مجلس تصور می نمودند از این راه می توان بر مردم مستمند
تحمیلات و زحمات مردم روز بروز زیادتر گردید و بعد از چندی لایحھ ای از طرف 

کھ در مقدمھ آن نوشتھ شده بود میزان بخشودگی نسبت بھ  دولت تقدیم مجلس گردید
ریال بشود و بر مالیات کسانی کھ درآمد  ۷۲۰۰پیشھ وران و حقوق بگیران سالیانھ 

متوسطی دارند چیزی اضافھ نگردد و فقط در میزان نرخ درآمدھای سرشار ناشیھ از 
خزانھ دولت داده  حوادث جنگ و پیش آمدھای فوق العاده تغییراتی بھ سود جامعھ و

 .شود و این ترتیب فقط تا مدت جنگ جھانی برقرار باشد
 

 ۳۲۶تا  ۳۲۲و   ۲۶۹تا   ۲۶۸ص  – ۸منبع:  تاریخ بیست سالھ ایران جلد 
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 ا
 و پیامدھای اقتصادی اشغال ایران  ۱۳۲۱نگلستان و بلوای نان آذر ا

 
ای متفقین (انگلستان و ، نیروھ۱۳۲۰در سوم شھریور نسرین نگاھبان می نویسذد:   

طرفی دولت ایران در جنگ جھانی دوم، بھ کشور ما  شوروی) بدون توجھ بھ اعلام بی
حملھ کردند و در عرض مدتی کوتاه ایران را بھ تصرف خود درآوردند. از نظر 

ای، بھ خصوص قحطی و  اقتصادی، با آنکھ کشور ما، خود درگیر مشکلات عدیده
دار مخارج میھمانان ناخوانده خود نیز  بایست عھده ، میگرانی مایحتاج عمومی بود

 .باشد
ھای کشور بھ خصوص خطوط راه آھن و شوسھ تحت کنترل نیروھای  تمامی راه

ھای درگیر در  اشغالگر در آمد. نیروی کار ایرانی برای تھیھ تدارکات برای ارتش
غارت شد و بحران ترین دستمزد بھ کار گماشتھ شد. منابع نفتی کشور  جنگ، با نازل

ھای پولی  غذایی در کشور بھ اوج خود رسید. ھمراه با تمامی این مسائل، سیاست
ھای کمک رسانی بھ شوروی، ملت  مھاجمان و تحمیل مخارج ارتش اشغالگر و ھزینھ

 .ایران را بھ خاک سیاه نشاند
راسری در واقع، موقعیت استراتژیک ایران، فراوانی و ارزانی نفت و نیز راه آھن س

جنوب بھ شمال کشور، عامل اصلی تجاوز و اشغال ایران بھ وسیلھ نیروھای نظامی 
 .بود ۱۳۲۰انگلیس و شوروی در شھریور 
ھا،  بھ وسیلھ ژاپنی -کننده نفت در آسیا دو کشور تولید –پس از اشغال اندونزی و برمھ 

تفقین در جنوب آسیا نفت ایران و پالایشگاه آبادان، تنھا منبع اصلی تأمین نیاز سوخت م
و نیز در عملیات جنگی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، علیھ نیروھای آلمانی در سال 

 .شد ھای شمال افریقا محسوب می م. در جبھھ ۱۹۴۲
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ترین منابع  توقف واردات بھ کشور بھ علت جنگ، عایدات گمرکی را کھ یکی از عمده
آوری ھر  مرج موجود در کشور نیز جمع درآمد دولت بود بھ حداقل رسانده و ھرج و

 .نوع مالیات را غیر عملی ساختھ بود
وضع غیر عادی کشور کھ ناشی از تحمیل شرایط جنگی ناخواستھ بود، ھمراه با 
مخارج سنگین و کمرشکن نیروھای متفقین در ایران، فشارھای تورمی را افزایش 

ھای در جریان  فزایش نشر اسکناسداد و دولت ایران برای مقابلھ با آن، تنھا بھ ا می
 .کننده بود پرداخت کھ خود امری نگران می

عامل دیگر حملھ بھ ایران، در اختیار گرفتن راه آھن سراسری جنوب بھ شمال بود، تا 
ھای مورد نیاز شوروی را، کھ بھ عنوان متحد  بدان وسیلھ ایالات متحده امریکا، سلاح

 ]۰از بنادر جنوب ایران بھ شوروی حمل کند.[ ھا در حال جنگ بود، غرب با آلمانی
بھ دنبال اشغال ایران، آمریکا نیز کھ در پی فرصتی مناسب برای نفوذ بیشتر در ایران 

برداری از شرایط حاکم بر کشور بود، نیروھای خود را وارد ایران کرد.  و بھره
را برای  مشکلات انگلستان برای حمل مواد و مھمات مورد نیاز شوروی، این فرصت

آمریکا فراھم کرد تا بھ بھانھ کمک بھ انگلستان و فقدان امنیت در راھھا، نیروی نظامی 
خود را وارد منطقھ کند. نفوذ در ارتش ایران، گام نخست سیاست بلند مدتی بود کھ طی 
آن آمریکا، قصد داشت بھ نفوذ شوروی و انگلستان در ایران، خاتمھ ببخشد. اسناد و 

رجای مانده از مکاتبات مأموران این دولت، حاکی از آن است کھ مدارک رسمی ب
آمریکا دارای منافعی مستمر و رو بھ افزایش در ایران بوده است کھ در این مقالھ 

 .فرصت پرداختن بھ آن نیست
یکی از مسائلی کھ در این زمان شاھد آن ھستیم، قحطی و گرسنگی حاکم بر ایران 

ای ساختگی بود، اما اثر آن کھ گرسنگی  ر اصل، مسئلھرسید قحطی د است. بھ نظر می
تر از ھمھ، گندم کھ  طبقات پایین جامعھ بود، واقعیت داشت. کمبود شکر، قند و مھم

بندی مواد غذایی  داد، موجب شد دولت اقدام بھ جیره قوت اصلی مردم را تشکیل می
 .را برطرف کرد بندی آن نماید؛ اما مشکل جدی تر از آن بود کھ بتوان با جیره



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳۱٦                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

سازد بحران مواد  بررسی اسناد و مدارک بر جای مانده از دوران اشغال، آشکار می
ای محدودتر بلوای نان در ھفدھم  گونھ غذایی در برھھ زمانی جنگ جھانی دوم و نیز بھ

ھای سیاسی  تا حد زیادی ناشی از مداخلھ خارجی و فعالیت ۱۳۲۱و ھجدھم آذر 
چھ کوتاه مدت بود، بر سیر تاریخ ایران تأثیر گذاشت، روابط نخبگان بود. شورش اگر

متفقین را بدتر کرد و بھ کشیده شدن بیشتر ایالات متحده در گرداب رخدادھای ایران 
کننده مشکلات  ای منعکس معتقد است بلوای نان ھمچون آینھ» مک فارلند«کمک کرد. 

ر شدن نارضایتی و ستیز تواند بھ آشکا ایران در زمان جنگ است و بررسی آن می
دارند، کمک کند.  ھای استبدادی آنھا را مخفی نگھ می ای کھ معمولاً حکومت نھفتھ

ھا ھمچنین با آشکار کردن این امر کھ چگونھ نخبگان ناآرامی عمومی اجتماعی  شورش
و اقتصادی و نفرت از بیگانگان را در منازعات داخلی بر سر قدرت، بھ صورت 

تواند در نشان دادن حقایق تاریخ، بھ  برند، می گیرند و بھ کار می می اسلحھ در اختیار
نیروھایی را  ۱۳۲۰کار رود. ھجوم انگلیس و شوروی و اشغال ایران در شھریور 

 .ھایی را بھ کار انداخت کھ مستقیماً بھ شورش نان منجر شدند آزاد کرد و جریان
ارتشی را کھ آن نظام بر آن استوار  این ھجوم، نظام استبدادی رضاشاه را از میان برد،

ای را کھ پیشروی آینده متفقین بھ آنھا وابستھ  بود مضمحل کرد، راه آھن و شبکھ جاده
چرخید، یعنی  ای کھ تمامیت نظام حول او می بود بھ خدمت خود درآورد و فرد اصلی

یکی از  رضاشاه را بھ تبعید فرستاد. پس از رضاشاه جانشین او، بھ عنوان شاه، تنھا
 .کردند چند کانون متنوع قدرت بود کھ برای تفوق با ھم رقابت می

 
 

 بھ نقل از منابع موجود ۱۳۲۱بازگویی بلوای نان آذر 
 

آذر، دانش آموزان مدارس دارالفنون و ایرانشھر و سایر مدارس  ۱۷از بامداد روز 
ا در آن تھران، در صفوف منظم، بھ طرف صحن بھارستان روانھ شدند و شعار آنھ

آموزان در میدان و صحن بھارستان  بود. خبر اجتماع دانش» خواھیم ما نان می«روز 
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در دانشگاه و سایر مدارس انتشار یافت و دانشجویان دانشگاه و سایر محصلین نیز 
ھای درس را ترک کردند و در بھارستان حضور یافتند و مشغول مذاکره با  کلاس

ای  عات سخنرانان غالباً از کمی نان و تلف شدن عدهنمایندگان مجلس شدند. در آن سا
ھای دیگری بھ این عده ملحق شده، با آنھا ھمدردی  گفتند. کم کم دستھ سخن می

کردند. در آن بین عده زیادی از افراد ماجراجو و فرصت طلب بھ جمع آنھا افزوده  می
جلسھ را اشغال  شدند و دیگر آن نظم و ترتیب از بین رفت و مردم راھروھا و تالار

کردند و جمعی نیز با ھیاھو، سر و صدا، فحش و ناسزا بھ جلسھ خصوصی نمایندگان 
 .مجلس وارد شدند

ای  بر اثر این پیشامد، نمایندگان تالار جلسھ را ترک کردند و داخل مردم شدند ولی عده
ر از آنھا حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در ھمان ھنگام کھ لحظھ بھ لحظھ ب

وارد  ۲شد، غیر از مأمورین پلیس چند گردان سرباز از لشکر  تعداد جمعیت افزوده می
ای از نمایندگان داوطلب شدند بھ دربار بروند و موضوع را با  میدان بھارستان شد. عده

شاه در میان بگذارند. سرتیپ قدر، فرماندار نظامی تھران، سرپاس رادسر، رئیس 
انده لشکر دوم با تلاش و نصیحت، درصدد متفرق کردن شھربانی و سرتیپ ارفع، فرم

آمیز زده و بھ  کنندگان در مجلس دست بھ تظاھرات خشونت مردم بودند. تدریجاً اجتماع
تخریب و شکستن در و پنجره و تابلوھای نقاشی پرداختند و از میان وزیران کابینھ، 

روع بھ ایراد سخن محمد ساعد کھ وزیر امور خارجھ بود، بھ میان مردم رفت و ش
نمود و از مردم خواست متفرق شوند تا دولت بتواند برای رفع مضیقھ فکری بکند؛ 

ھای مجلس حبس  ولی مردم مجال سخن بھ ساعد نداده، او را دستگیر و در یکی از اتاق
 ]۱کردند.[

، مرحلھ دیگری از برنامھ بلوا و اغتشاش اجرا شد. ۱۳۲۱آذر  ۱۷غروب 
طلبان کھ از گوشھ و کنار شھر تھران سر برافراشتھ و  ماجراجویان و آشوب

خرابکاری را آغاز کرده بودند، عصر روز سھ شنبھ بھ سمت بیمارستان خیابان سپھ 
(بیمارستان سینا) ھجوم بردند و بھ عناصر مشکوکی کھ در آنجا بودند ملحق شدند. 

ی منزل احمد مقارن غروب، دستجاتی کھ با چوب و چماق بھ داخل خیابان و بھ سو



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳۱۸                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

وزیر برای غارت سرازیر شدند، با ھیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت  قوام، نخست
مواجھ نشدند. بھ ھمین دلیل بر گستاخی آنھا افزوده شده، پس از تخریب وسایل داخلی 

السطنھ ھجوم بردند. آنھا  ھای سر راه، بھ خیابان کاخ وارد شدند و بھ خانھ قوام مغازه
از اشیاء نفیس و قیمتی در خانھ قوام بھ دستشان رسید، ھمھ را بھ یغما  ابتدا، آن چھ

 ]۲سوزی کردند.[ بردند و بعد خانھ را دستخوش حریق و آتش
ھا، اعم از موافق و مخالف  السلطنھ تمام روزنامھ در ظھر این روز، بھ دستور قوام

دستور داده شد از چاپ  ھا با تلفن دولت، در محاق توقیف قرار گرفتند و بھ کلیھ چاپخانھ
العاده بھ ھر عنوان خودداری کنند. در ھمان ھنگام کھ دستور توقیف  روزنامھ و فوق

ھا صادر شد، سرپاس رادسر رئیس شھربانی و سرتیپ غلامعلی قدر  روزنامھ
فرماندار نظامی تھران از کار برکنار شدند و سپھبد احمد امیراحمدی بھ فرمانداری 

تیپ  –تیپ مستقل سوار  -۲لشکر  -۱اندھی پادگان تھران ( لشکر نظامی تھران و فرم
مستقل مکانیزه) منصوب شد و سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم نیز بھ ریاست شھربانی 

 ]۳کل کشور برگزیده شد.[
آذر اولتیماتومی توسط سفیران شوروی، انگلستان و آمریکا تسلیم دولت  ۱۷در عصر 

شده بود چون دولت ایران قادر نیست نظم شھر را حفظ ایران شد کھ در آن خاطرنشان 
کند و جان اتباع خارجھ در تھران ھر لحظھ مورد مخاطره است، فردا صبح قشون ما 

 ]۴تھران را اشغال خواھد کرد.[
قوام در دستوری فوری خطاب بھ ستاد ارتش، این ستاد را موظف بھ استقرار نظم و 

عبور و مرور از ساعت ھشت و نیم ممنوع  پراکندن عناصر ماجراجو کرد و خواست
 ]۵گردد.[

ھای  سپھبد امیراحمدی پس از چند اخطار، متوسل بھ اسلحھ گرم شد و تیراندازی تا نیمھ
شب ادامھ پیدا کرد و فردای آن روز نیز کم و بیش برخورد مسلحانھ با مردم ادامھ 

انتشار داد کھ » ر روزاخبا«ای بھ نام  ھا، دولت نشریھ داشت. پس از توقیف روزنامھ
 ]۶حاوی اخبار دولتی بود و مدیریت آن را حسینقلی مستعان بھ عھده داشت.[
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آذر، قوای روس و انگلیس، قبل از طلوع آفتاب بھ تھران رسیدند، ولی  ۱۸صبح روز 
] آنھا بھ مدت یک ماه در تھران ۷در میدان جلالیھ چادر زدند و ھمانجا ماندند.[

 ]۸ماندند.[
ھای مھم مستقر کرده بود. سربازان  ھا را در تقاطع ھا و تانک یراحمدی، مسلسلسپھبد ام

 .خوردند ھای بزرگ بھ چشم می انگلیسی و لھستانی، در میدان
نامیدند، روز بھ روز  رسید قوامی کھ برخی وی را آزادیخواه می چنین بھ نظر می

وقیف مطبوعات، شود. آشکارترین نشانھ استبداد او، صدور دستور ت مستبدتر می
ھا و زندانی کردن آنھا در زندان حکومت  بازداشت غالب مدیران و سردبیران روزنامھ

آذر قوام نھ تنھا دستور شلیک بھ سوی معترضان را صادر کرد،  ۱۸نظامی بود. در 
بلکھ فرمان مرگ مطبوعات را نیز امضا کرد. پس از توقیف مطبوعات، قوام با استناد 

نگاران و سیاستمداران  حکومت نظامی، اقدام بھ بازداشت روزنامھقانون   ۵بھ ماده 
ای را بھ مجلس برد کھ بھ  مخالف خود کرد. وی در ادامھ این خط مشی مستبدانھ، لایحھ

شد و شرایط جدیدی برای  ھا و مجلات لغو می موجب آن، امتیاز کلیھ روزنامھ
 .، در نظر گرفتھ شده بودبینی مجازات نویسندگان و مدیران جراید، ھمراه با پیش

ای دوام نیافت کھ از  ھر چند این لایحھ بھ تصویب رسید، اما عمر دولت قوام بھ اندازه
 .مند شود مزایای آن بھره
ای از کسانی کھ در تظاھرات شرکت  آذر، بگیر و ببند آغاز شد. عده ۱۸از بامداد روز 

، ۱۷د. تعداد تلفات روزھای نموده بودند نیز توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیدن
اند، اما آن چھ مسلم است، جمع  را برخی تا چھارصد نفر نوشتھ ۱۳۲۱آذر  ۱۹و  ۱۸

کرد و خسارات وارده بھ مجلس شورای  ھفتاد نفر تجاوز نمی –شدگان از شصت  کشتھ
ملی در حدود ھشتصد ھزار ریال بود. کمیسیونی نیز برای تعیین خسارات صاحبان 

 ]۹یل شد و بھ بعضی از آنھا قسمتی از خسارات پرداخت گردید.[ھا تشک مغازه
 

آذر آقایان مصطفی عدل، وجدانی (دادستان دیوان کشور)،  ۱۹ای بھ تاریخ  قوام در نامھ
احمد اشتری، علی ھیأت (مستشار دیوان کشور)، دکتر غلامحسین خوشبین و رضی 
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بھمن  ۲۴. ھمچنین در عمید را از طرف دولت، مأمور رسیدگی و کشف حقایق نمود
ای خطاب بھ وزارت دارائی خواھان بررسی و تعیین  وزیر در نامھ ، نخست۱۳۲۱

آذر شد. میلسپو، در پاسخ بھ  ۱۸و  ۱۷میزان خسارات ناشی از اغتشاشات روزھای 
کند وزارت دارائی در کمیسیون تعیین خسارات مردم نماینده  این دستور، اشاره می
وزیری قرار داده  ز وزارت کشور گردآوری و در اختیار نخستندارد و لذا اطلاعات ا

خواھد شد. ھمچنین وی در انتھای نامھ خاطرنشان ساخت وزارت دارائی برای جبران 
خسارات وارده بھ مردم، وسایل مالی و قانونی در دست ندارد و چنانچھ دولت پرداخت 

 ۱۳۲۲ر اعتبارات سال داند، ناچار باید با صرفھ جویی د این خسارات را لازم می
 ]۱۰مجموع مخارج دولت، مبلغی برای آن پیش بینی و در بودجة کشور منظور شود.[

] در این مدت، ۱۱نیروی روس و انگلیس یک ھفتھ در تھران متوقف بودند.[
ھا برای ترساندن دولت و ملت یک رژه نظامی برپا کردند؛ و ورود گندم را  انگلیسی

] پس از یک ھفتھ نیروی روس ۱۲د بھ تعویق انداختند.[کھ سخت مورد نیاز مردم بو
بھ زنجان و نیروی انگلیس بھ اراک مراجعت کرد. یکصدوپنجاه نفر از مسببین غائلھ 

آذر و تظاھرکنندگان روزھای دیگر دستگیر شدند. در تحقیقاتی کھ بھ عمل آمد،  ۱۷
 ]۱۳اند.[ ھمعلوم شد، علاوه بر دیگران، مقامات داخلی نیز در آن دست داشت

شمرد: کمبود مواد  عوامل موثر در ایجاد بلوای نان را اینگونھ برمی» مک فارلند»
ھای  غذایی، نفرت از بیگانگان، احتکار مواد غذایی، کمبود محصول، سیاست

اشغالگرانھ متفقین، منازعھ سیاسی، نارضایتی دانشجویان، تورم، ناامنی، ظاھر شدن 
(آدمکشان خیابانی، سرکردگان اوباش) کھ بعد از سقوط ھا یا چاقوکشان  دوباره لوطی

متفقین و فقدان  ۱۳۲۰رضاشاه قد علم کرده بودند، تحقیر ملی ناشی از ھجوم سال 
 ]۱۴مسئولیت اجتماعی در ایران. [

ای مستقیم یا غیر مستقیم، ریشھ در اشغال کشور و حضور  گونھ تمامی عوامل نامبرده بھ
در آن داشت. در ادامھ بحث بھ بررسی برخی از این عوامل  ھا بیگانگانی چون انگلیسی

 .پردازیم و نقش انگلستان در تأثیرگذاری آنھا می
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ھای  حضور ارتش متفقین و از جملھ انگلستان در ایران و تلاش

 انگلستان برای تسلط بر 
 

  منابع اقتصادی و کنترل صادرات و واردات
 
بود. متفقین بھ مواد غذایی، توتون، مواد خام و  کننده پیامدھای اقتصادی اشغال ویران 

جز اینھا برای مصارف نیروھای خود در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو 
دولت ایران را عملاً وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیار ایشان 

 ]۱۵بگذارد.[
یست مواد غذایی مورد نیاز خود را با پیمان سھ گانھ، متفقین می ۷با آنکھ بر اساس ماده 

کردند؛ اما عملاً از این کار شانھ خالی کرده و بھ بھانھ کمبود  از خارج وارد می
ھای باری، بیشتر احتیاجات خود را با حداقل قیمت از داخل خاک ایران تأمین  کشتی

 ]۱۶کردند.[ می
ه لھستانی کھ از تأمین غذای ارتش یکصد ھزار نفری اشغالگر و نیز یکصد ھزار آوار

ھای روسیھ آزاد شده و بھ ایران اعزام شده بودند، بھ گردن ملت فقیر ایران افتاده  زندان
ھای اشغالگر در  کرد. ارتش بود؛ کھ خود با مشکلات و کمبود غذا دست و پنجھ نرم می

ایران کلیھ غلات را بھ سرعت و با زور سرنیزه و یا پرداخت حداقل بھای ممکن، 
کردند. دولت شوروی شمال کشور را کھ یکی از مراکز اصلی تولید گندم  تصاحب می

ھای دیگر مجزا ساخت و در نتیجھ تولیدات این بخش، در اختیار  و برنج بود، از بخش
انحصاری مقامات شوروی درآمد کھ البتھ قسمتی از آن بھ مصرف خود بخش اشغالی 

ودی مزارع و محصولات را رسید. از سوی دیگر ورود ارتش سرخ شوروی، ناب می
 ]۱۷بھ ھمراه داشت و مانع برداشت محصول گندم شده بود.[
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نیز بھ خوبی بیانگر تأثیر  ۲۱/۵/۱۳۲۱گزارش رئیس اداره بندر پھلوی در تاریخ 
ھا و حضور نیروھای بیگانھ بر وضعیت معاش مردم منطقھ است. وی  ورود لھستانی

 :نویسد در گزارش خود چنین می
واسطھ ورود مھاجرین لھستانی و وجود نیروی بیگانھ، در بندر  ال جاری، بھاز اوائل س

پھلوی اوضاع خواربار بطور تصاعدی ترقی کرده، مخصوصاً برنج کھ قوت اھالی 
من شاه  ۲۰است، از چند روز پیش روز بروز مشکل و میزان بھای آن از خرواری 

در این ایام میزان عرضھ آن تر،  ریال ترقی کرده و از ھمھ سخت ۸۰۰ریال، بھ  ۴۰۰
من شاه  ۲۰بر میزان تقاضا رو بھ نقصان گذاشتھ، بطوریکھ فعلاً با بھای خرواری 

آید. ... اخیراً بمناسبت ورود مھاجرین لھستانی کھ از تاریخ  ریال ھم بدست نمی ۸۰۰
اولین کشتی آنان وارد گردید، بقیمت کلیھ مایحتاج زندگانی خاصھ  ۲۰/۰۵/۱۳۲۱

ھا کھ تا چند روز پیش مملو از  بھ مراتب افزوده شده و دکاکین علاف خواربار
ھای مختلفھ بود، بکلی خالی و معلوم نیست ناگھان فروختھ و یا احتکار  برنج
 ]۱۸اند.[ کرده

 
وزیر ایران بھ نمایندگان سیاسی انگلیس و شوروی در تھران درباره  با آنکھ نخست

آنھا و مضرات آن کھ موجب گرانی، کمیابی  خودداری از خرید مستقیم ارزاق توسط
] اما ۱۹شد، تذکراتی داده بود،[ کالاھا و رواج احتکار و دلالی و اضطراب عمومی می

اش در  ھای استعماری در این میان انگلستان، روشی را پیش گرفت کھ معمول سیاست
خرید  یمت میترین ق ایران بود. یک کمپانی انگلیسی، غلات موجود در ایران را با نازل

کرد. بر اثر کمبود مواد غذایی و اتخاذ  انبار می -مرکز قوای انگلیس–و در اھواز 
% ایجاد شد کھ قدرت خرید مردم ۱۰۰۰سیاست پولی قوای اشغالگر، تورمی در حدود 

 ]۲۰را بھ حداقل رساند.[
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 اسناد موجود از آن زمان حاکی از وخامت اوضاع ارزاق در اھواز بر اثر مداخلات
توان بھ گزارش تلگرافی آقای صنیعی از اھواز،  ھاست کھ از جملھ آنھا می انگلیسی

 ]۲۱خطاب بھ وزارت دارائی، اشاره کرد.[
این موضوع نھ تنھا در اھواز، بلکھ در ھر شھری کھ متفقین بھ نحوی در آن حضور 

عباس، ھای ارسالی از بندر توان بھ گزارش شد. بھ عنوان مثال می داشتند مشاھده می
نائین، کرمان، انارک، بوشھر و ... درباره کمبود ارزاق عمومی و رواج دزدی در 

 ]۲۲آنھا، اشاره کرد.[
ای اعلام کرد بھ منظور  ، گلشائیان، وزیر مالیھ، طی بخشنامھ۱۳۲۰در خرداد ماه سال 

ھا و تھیھ و ذخیره  آوری  گندم و تأمین نان شھرستان انتظام و سرعت بخشی بھ جمع
قھ کشور، اداره کل غلھ در سازمان اقتصادی ایجاد شده است و انبارھای غلھ تحت آذو

 ]۲۳نظارت آن قرار خواھد گرفت.[
افزایش قیمت مایحتاج مردم بھ علت حضور قوای بیگانھ در کشور، موجب بروز 

ھایی از گزارش این حوادث در میان  شد کھ نمونھ ھایی در برخی شھرھا می طغیان
خورد. گزارش فرمانداری نظامی  شده در آرشیو ملی بھ چشم می اسناد نگھداری

ھای  وران این شھر مغازه پیشھ ۵/۸/۱۳۲۰کرمانشاھان حاکی از آن است کھ در تاریخ 
خود را تعطیل و برای اعتراض بھ وضع بد اقتصادی، گرسنگی و حمل گندم بھ خارج 

ری نیروھای شھربانی و اند، کھ این موضوع منجر بھ درگی ھا تجمع کرده در خیابان
نیروھای سرھنگ ارفع با آنھا و کشتھ شدن یک نفر و مجروح شدن سھ نفر شده 

 ]۲۴است.[
نیز بھ غائلھ ھمدان  ۱۴/۱۱/۱۳۲۰در نامھ وزارت دارائی بھ وزارت کشور در تاریخ 

کھ منجر بھ کشتھ شدن چھار نفر از اھالی شھر شده، و نیز بھ  ۱۳۲۰در اواخر آبان 
ی برای تحقیق محلی و بررسی اوضاع اشاره شده است. در ھمین پرونده اعزام فرد

ای کھ با حضور سران  شاھد گزارش فرمانداری ھمدان درباره این غائلھ و جلسھ
ھا و یک عده از بازرگانان و محترمان شھر برگزار شده است، ھستیم. در بخشی  دستھ

آقای سرھنگ فلاتچر کھ بقرار در ھمین اثنا دو بار «از این گزارش چنین آمده است: 
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کرد مردم را  ھا است، بفرمانداری آمده و اظھار می معلوم معاون اداره سیاسی انگلیسی
اند و اول شب نیز با تلفن  برند، تحریک کرده ھا می بنام اینکھ خواربار آنھا را انگلیسی

مانده اردوی تقاضا کرد کھ بنده باتفاق رئیس شھربانی و رئیس امنیھ بدیدن ایشان و فر
کردند کھ چگونھ  ھایی می انگلیسی برویم و در آنجا نیز مطلب را تجدید و ضمناً پرسش

شھربانی متوجھ این پیش آمد نبوده کھ جلوگیری نماید. ھمچنین راجع باینکھ از محرکین 
ً آنھا کھ باتومبیل حامل نیروی انگلیسی سنگ انداختھ و سبب  و مرتکبین مخصوصا

ند، کسی دستگیر شده یا خیر سوالات نمود. ... امروز صبح مجدداً ا تیراندازی شده
سرھنگ فلاتچر بفرمانداری آمده، تقاضا کرد اعلانی در شھر منتشر شود کھ 

اند و این اظھارات  برند، بلکھ مقدار زیادی گندم بایران فروختھ ھا خواربار نمی انگلیسی
ودم، ولی مشارالیھ جداً تقاضا کرد از ناحیھ مغرضین است. بنده آگھی [؟] تھیھ کرده ب

بمضمونی کھ خود او نوشتھ بود، اعلان منتشر بشود. بنده ھم از نظر جلوگیری این 
شایعات بیموقع [گذاشتم؟] آگھی منتشر گردد. زیرا امروز شنیده شد مردم اظھار 

آھن خالی ھای راه  برند بلکھ در ایستگاه ھا را بھ انبارھای تھران نمی اند کھ گندم کرده می
ً اظھار می کنند و معلوم نیست بھ کجا می می اند کھ  کرده رود. بعضی نیز صریحا

 ]۲۵».[شود خواربار، از گندم و برنج و غیره بخارج حمل می
 

ھا در امور کشور و نیز تلاش آنھا برای  این سند بھ خوبی نمایانگر دخالت انگلیسی
 بود مواد غذایی در ایران است.وارونھ جلوه دادن حقایق و تکذیب نقششان در کم

ای با وزارت امور خارجھ بھ خرید و خروج  در سندی دیگر، وزیر دارائی در مکاتبھ
ھای امضا شده میان ایران و  آذوقھ و مواد غذایی از ایران توسط متفقین، برخلاف پیمان

 ]۲۶شود.[ کند و خواھان جلوگیری از این جریان می آنھا، اعتراض می
نھ شاھد تلگراف وزیر امور خارجھ بھ سفارت ایران در لندن درباره ایجاد در ھمین زمی

تماس با مقامات انگلیسی، درخواست ھماھنگی با ایران برای خرید و توزیع ارزاق و 
] ۲۷ھشدار نسبت بھ رواج قاچاق و گوشزد کردن خطر قحطی در تھران ھستیم.[

رحمانھ حتی بخشی از نیازھای  یھا با وجود کمبود مواد غذائی در ایران، ب انگلیسی
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سربازان خود در عراق (غیر از غلھ و گوشت) را نیز بدون انجام تشریفات گمرکی و 
 ]۲۸کردند.[ پرداخت عوارض از ایران تأمین می

اسناد متعدد برجا مانده از دوره زمانی جنگ جھانی دوم، ھر یک بھ نحوی حاکی از 
مبود در شھرھای مختلف است کھ بھ تعدادی از شکایت از متفقین و نقش آنھا در ایجاد ک

 کنیم. آنھا اشاره می
ھا در  وزیر، درباره دخالت انگلیسی شاھد نگارش گزارشی بھ نخست ۱۳۲۱در مھر 

کلیھ امور شھرھا، از جملھ امر نان کرند، کھ موجب کمبود نان در شھر شده است و 
 ]۲۹تقاضای جلوگیری از این روند ھستیم.[

وزیر، درباره خرید  ای محرمانھ بھ نخست وزیر کشاورزی در نامھ در سندی دیگر
 ]۳۰ھا و ضرورت جلوگیری از آن، سخن گفتھ است.[ گوسفند توسط انگلیسی

وزیر نیز بھ مشکلات ناشی از حضور نیروھای  در گزارشی از فرماندار قم بھ نخست
ایت نکردن ھای سربازان انگلیسی و رع انگلیسی در شھر، کمبود آذوقھ، بدمستی

 ]۳۱ھا و شعائر مذھبی توسط آنھا اشاره شده است.[ سنت
انگلستان بھ منظور گسترش کنترل خود بر محصولات ایران، بھ ویژه غلھ، گایلز، 
سرکنسول خود در مشھد را بھ تھران فراخواند و وی را بھ عنوان مشاور سفارت 

ز این بود کھ در ھر یک از ھای گایل انگلیس در امور غلھ بھ کار گمارد. یکی از توصیھ
ھای انگلستان در ایران، مأمورانی مخصوص گماشتھ شوند تا بر جریان  کنسولگری

 ]۳۲آوری گندم نظارت داشتھ باشند.[ کاشت، برداشت و جمع
وزارت دارائی،  ۱۳۲۱ھا در امور غلھ بھ آنجا رسید کھ در تیر ماه  کار دخالت انگلیسی

ستور داد اطلاعات مربوط بھ میزان محصول این سال ھا د بھ ادارات دارائی شھرستان
 ]۳۳ھای قبل را در دسترس مأموران انگلیسی قرار دھند.[ و سال

در نتیجھ نابسامانی اوضاع، دولت انگلیس در اقدامی نمایشی سعی در وارد کردن 
 کند. اما این اقدام مؤثر نبود. سفیر ایالات متحده درباره این مقداری غلھ بھ ایران می

خواھد از قحطی و  شود کھ دولت انگلستان، عمداً نمی احساس می«گوید:  اقدام، چنین می
این نظر چندان ھم بی ربط نبود، زیرا » گرسنگی در ایران جلوگیری بھ عمل آورد.
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کردند.  مقامات انگلیسی سرسختانھ از بھبود وضع خواروبار در ایران جلوگیری می
ای در کشور بھ وجود  بسیار نابسامان و آشفتھبرای مثال پس از آنکھ قحطی وضع 

دولت انگلیس تحت فشار ایالات متحده، متعھد شد  ۱۳۲۱/ آبان ۱۹۴۲آورد، در نوامبر 
تن گندم را از انبارھای خود در عراق بھ تھران ارسال کند تا کمبود نان را در  ۳۵۰۰

ملھ نبودن وسایل ھای مختلف، از ج پایتخت اندکی جبران کند. اما در عمل، بھ بھانھ
رفت. ھر چند بعد از  حمل گندم از عراق بھ ایران، از تحویل این مقدار گندم طفره می

مدتی، سازمان جاسوسی ارتش آمریکا کشف کرد کھ مقامات انگلیسی گندم مورد نظر 
را از عراق بھ اھواز حمل کرده بودند، ولی از تحویل آن بھ مقامات ایرانی خودداری 

 ]۳۴کردند.[ می
 

کرد و گندم آنھا را  ھای حامل گندم را در خوزستان توقیف می دولت انگلیس حتی واگن
 ]۳۵گرفت.[ برای نیروھای خود در اختیار می

 
بینیم  داشت و لذا می ھای مزورانھ خود برنمی دولت انگلیس ھیچگاه دست از سیاست

م ایران کرد کھ فریبی، اقدام بھ ارسال مقداری آرد برای رفع گرسنگی مرد برای عوام
گزارشات حاکی از آن بود کھ این آردھا غیر قابل استفاده و پر از حشرات و شپش 

 ]۳۶است.[
 

نامھ غلھ و  قابل توجھ اینکھ ورود غلھ بھ تھران ممنوع بود، در حالی کھ طبق آئین
ھا وجود داشت، زیرا قیمت گندم در بازار آزاد،  ] اجازه حمل بھ شھرستان۳۷نان[

تومان  ۶۰کرد کھ گندم را  تومان بود، ولی سیلو مردم را وادار می ۲۰۰خرواری 
بفروشند و چون تھران بزرگترین خریدار گندم بود، متفقین برای اینکھ قدرت رقابت 
خریداران تھران را با خود، از بین ببرند و بتوانند غلھ را بھ نرخ رسمی بخرند، اجازه 

 ]۳۸دادند غلھ وارد تھران شود.[ نمی
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قیمت گندم  ۱۳۲۲ھای پیش از  ین امر مخالفت زارعان را برانگیخت، زیرا در سالھم
خرید،  ریال می ۳۷۵۰ریال بود و اداره غلھ مازاد محصول را بھ  ۵۰۰۰در بازار آزاد 

شد،  ریال خرید و فروش می ۷۰۰۰، گندم در بازار آزاد بھ ۱۳۲۳در حالی کھ در سال 
ی حتی کمتر از سال قبل) بود و این موضوع ریال (یعن ۲۹۰۰ولی قیمت دولتی آن 

 شد. کاملاً بھ ضرر کشاورزان تمام می
 

طبق طرح وزارت خواروبار، مالکان موظف بودند محصول خود را بھ دولت تحویل 
 ]۳۹دھند و تخلف از این امر، مجازات داشت.[

 
وضع غلات مشکل بزرگی را ایجاد کرده بود. زمستان سال  ۱۳۲۱در سال 

شداری بود در این زمینھ، سیلوھای سر بھ فلک کشیده خالی از گندم و در ش. ھ۱۳۱۹
نتیجھ احتیاج بھ وارد کردن گندم مورد نیاز از خارج، این ھشدار بود. بر اثر وقایع 

روابط بازرگانی با کشورھای اروپا محدود و مسدود شد و حمل و نقل  ۱۳۱۹شھریور 
 ر کشورھا نیز غیر عملی گردید.ھای دریایی با سای کالای بازرگانی از راه

ای حاصل کرد و در نتیجھ واردات  میزان معاملات خارجی کشور کاھش فوق العاده
ضروری مانند قند و شکر، قماش، غلھ، مواد شیمیایی، دارو و لوازم طبی و غیره، 

العاده تقلیل پیدا کرد و در مملکت نیز نایاب شد. در عین حال صدور کالاھای ایران  فوق
خارج دچار رکود و وقفھ کامل گردید. اشکالات حمل و نقل ھم بھ علت کمبود وسائل  بھ

آوری  غلھ و توزیع آن را مشکل کرد. و بالاخره  باربری در داخل کشور، عمل جمع
مشکل دیگر دولت ایران این بود کھ بھ موجب تعھدی کھ در پیمان اتحاد سھ گانھ 

اه آھن خود را در اختیار متفقین گذاشتھ بود، داشت، کلیھ وسایل حمل و نقل زمینی و ر
ھای راه آھن تماماً در راه رساندن مواد و مھمات بھ روسیھ  ھا و واگن بنابراین کامیون

رفت در ھمھ  شوروی بسیج شده بودند. کمبود گندم کھ غذای اصلی مردم بھ شمار می
لخیز خورد. خصوصاً اینکھ از صدور غلھ منطقھ حاص جای کشور بھ چشم می

آذربایجان و نواحی شمالی ایران کھ در اشغال نیروھای شوروی قرار داشتند بھ تھران 
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ھا با مانع شدن از حمل غلھ آذربایجان  آمد. روس و دیگر نقاط ایران ممانعت بھ عمل می
بھ نقاط دیگر کھ خارج از منطقھ اشغالی آنھا قرار داشت، این غلات را برای مصرف 

رده و فقط مقدار کمی از آن را در خود منطقھ اشغالی بھ خود بھ روسیھ صادر ک
رساندند تا آنھا را ساکت نگھداشتھ و از بروز بلوا و شورش  مصرف مردم می

 جلوگیری نمایند.
 

زدند و بھ ھمین خاطر  کرد، دست بھ اقدام می ھا ھر جا منافعشان ایجاب می انگلیسی
 ای یکسان بود. ولت، در زمینھھای بھ ظاھر متضاد این د توان شاھد فعالیت می
درباره کوشش این دولت برای حفظ منافع خود و فرونشاندن خشم مردم » ایرج ذوقی«

 نویسد: برای کمبود مواد غذایی چنین می
مسئلھ غلھ و مواد غذایی ھر چند کھ یک مسئلھ داخلی بود با این حال مستقیماً و بھ طور 

کمبود غلھ و یا نارسائی وضع غلھ سبب  کامل مورد توجھ متفقین قرار داشت. زیرا
شد و ممکن بود کھ در ارسال مواد مورد نیاز بھ  بروز ناراحتی و شورش مردم می

ھای انگلستان و  ھای بسیاری از جانب دولت شوروی ایجاد وقفھ و اخلال نماید. کوشش
یند. آمریکا بھ کار رفت تا با حمل مقادیری گندم بھ ایران، کمبود آن را برطرف نما

ھا در منطقھ اشغالی آگاه بود ولی ھیچ  دولت انگلستان بھ خوبی از اقدامات شوروی
آورد. بھ این دلیل کھ اولاً  اقدامی برای متوقف کردن اقدامات آنھا بھ عمل نمی

ھا جلوگیری کنند و ثانیاً مایل بودند  ھا قدرت آن را نداشتند تا از عملیات روس انگلیسی
ھای نظامی آنھا در جنگ بر علیھ آلمان  گھدارند تا از مساعدتھا را راضی ن تا روس

 ]۴۰استفاده نمایند.[
 

ھا کھ در آن زمان بھ عنوان مستشاران مالی در ایران حضور داشتند،  آمریکائی
انگلستان را مسئول کمبود غلات در ایران دانستھ و عقیده داشتند انگلیس برای بالا 

وروی، سیستم حمل و نقل ایران را بھ حد انفجار ھای ارسالی بھ ش بردن ظرفیت کمک
 رسانده است.
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ھا و شکایات و انتقادھای خود را  ھا لیست طویلی از گلھ امریکائی ۱۹۴۲در دسامبر 

ھای دولت  تسلیم وزارت خارجھ انگلستان کردند. در این یادداشت بھ ویژه کارشکنی
ین ایران و آمریکا مورد ملامت انگلستان در بھ تأخیر انداختن امضای قرارداد غلات ب

قرار گرفتھ بود. در این یادداشت ھمچنین اقداماتی چون ورود نیروھای انگلیسی بھ 
و قصور دولت انگلیس در ارسال مواد  ۱۳۲۱آذرماه  ۱۸و  ۱۷پایتخت در روزھای 

غذایی بھ ایران کھ در بصره آماده ارسال بود، مورد انتقاد تند دولت ایالات متحده 
 ]۴۱ا قرار گرفتھ بود.[آمریک

خود  ۱۳۲۲، رئیس کل دارائی در گزارش فروردین »میلسپو«در ھمین زمینھ، 
خطاب بھ وزیر دارائی بھ وضوح بھ نقش متفقین در ایجاد مشکلاتی برای دولت ایران 

 نویسد: اشاره کرده است و می
ز خاک قسمت اعظم این مشکلات در نتیجھ جنگ کنونی و استفاده نیروھای متفقین ا

ھای دولتی و وسایل حمل و نقل و برخی وسایل دیگر ایران (بھ منظور  ایران و بنگاه
 ادامھ جنگ) ایجاد شده است.

وی معتقد است باید متفقین خرید مواد مورد نیاز خود را در کشور ایران تقلیل دھند، یا 
ر ایران را العاده فعلی کھ بازا وسایلی بدست آورند کھ بدون تحمیل بر قوه خرید فوق

 ھای خود را مرتفع سازند. تحت فشار دارد، نیازمندی
توان وضعیت بھتری را در  ھایی کھ از طریق آنھا می وی در این گزارش بھ روش

ایران ایجاد کرد، اشاره کرده است کھ در ھمھ آنھا، بھبود وضعیت ایران در گرو 
 ]۴۲ھمکاری متفقین است.[

 
کشور، روی کار آمدن قوام و سعی در ساقط  دخالت اشغالگران در مسائل سیاسی

 ھایی برای کمبود نان کردن وی با ایجاد شورش
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ھای جنگ، وضع اقتصادی ایران بھ صورت اسفناکی در آمد. تورم، تشکیل  در سال
ھای بیگانھ بود،  بازار سیاه، کمبود خواروبار و قحطی کھ نتیجھ مستقیم حضور ارتش

 فراھم ساختھ بود.موجبات نارضایتی شدید مردم را 
وزیرانی چون فروغی و سھیلی، آنقدر گرفتار مشکلات سیاسی و مشکلات  نخست

ناشی از حضور متفقین در ایران بودند، کھ نتوانستند قدمی در راه بھبود وضع 
السلطنھ سیاستمدار  ش. قوام۱۳۲۱مرداد  ۱۸اقتصادی کشور بردارند تا این کھ در 

غضوب و گوشھ نشین شده بود، بھ نخست وزیری کار کھ در دوره رضاخان م کھنھ
 رسید.

در بررسی عوامل موثر در ایجاد بلوای نان، برخی ظھور دولت قوام را بھ عنوان 
اند. مھدی فرخ کھ با خاندان قوام میانھ خوبی  دلیلی بر شکل گیری شورش، برشمرده

 ]۴۳ست.[نامد یکی از معتقدان بھ این عامل ا ندارد و آنھا را شجره خبیثھ می
حسین کاوشی نیز در بررسی توطئھ دربار محمدرضا شاه، در ایجاد بلوای نان، ترس 
شاه جوان از قدرت یافتن احمد قوام بھ عنوان رقیبی قدرتمند و خطرناک کھ در کارنامھ 

وزیری داشت را  بار نخست ۲بار وزارت و  ۲۰ھایی چون بیش از  کاری خود تجربھ
 ]۴۴داند.[ آذر می ۱۷ائلھ گیری غ عاملی مؤثر، در شکل

 
وزیرمختار آمریکا در تھران نیز از دیگر معتقدان بھ این عامل است. وی سماجت و 

» بازی تفرقھ بینداز و حکومت کن«سرسختی انگلستان در نرساندن گندم بھ ایران را 
ای مناسب  نامد کھ بھ قصد برکناری دولت قوام و بر سر کار آوردن مھره ھا می انگلیسی

 ]۴۵گردید.[ دست نشانده، ھمانند سیدمحمد تدین، اعمال میو 
، یکی از مراکز سیاست تھران بود کھ از طرف ۱۳۲۰خانھ قوام پس از شھریور 

خواھان مورد توجھ قرار گرفت. چون ھدف اساسی  فکران، حزب توده و آزادی روشن
فعالیت جنگی خود تر بھ  متفقین در آن زمان ایجاد امنیت در ایران بود تا بھتر و سریع

کردند. این  علیھ آلمان بپردازند؛ از روی کار آمدن دولتی مقتدر و قوی حمایت می
ھای ضد متفقین از لحاظ احساسات  گیری کانون سیاست علاوه بر آنکھ مانع از شکل
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شد، دست آنھا را در کنترل فعالیت جاسوسان آلمانی  پرستانھ و ضداستعماری می وطن
بنابراین زمینھ برای بھ قدرت رسیدن قوام السلطنھ بھ عنوان  گذاشت. نیز باز می

 وزیر فراھم شد. نخست
وی ازھمان ابتدای کار حساسیت دربار را علیھ خود شکل داد. قوام اعلام داشت دولت 
او پاسخگوی اعمال خود در برابر مجلس است و بھ ھمین علت وزرای کابینھ باید 

 و نھ شخص دیگری (شاه و سایر درباریان)گزارشات خود را بھ وی ارائھ دھند 
کرد نیروی سومی،  قوام برای تعدیل موقعیت و نفوذ انگلستان و شوروی، سعی می

یعنی ایالات متحده را بھ عرصھ سیاسی ایران بکشاند. یکی از اقدامات او در این زمینھ 
الی بود ترین این مستشاران، گروه مستشار م بکارگیری مستشاران آمریکایی بود. مھم

نفر بھ ایران آمد و بھ  ۳۵کھ ریاست آن را دکتر میلسپو بر عھده داشت. او بھ ھمراه 
عنوان رئیس کل دارائی با اختیارات وسیع در امور مالی و اقتصادی شروع بھ کار 
کرد، اما نتوانست موفق شود. چرا کھ وظیفھ او در درجھ اول تأمین خواروبار و 

 احتیاجات متفقین بود.
پو پس از دو سال، بھ علت آشکار شدن تخلفاتش و نیز مخالفت نمایندگان مجلس میلس

چھاردھم، بھ ویژه دکتر مصدق و آیت الله شیخ حسین لنکرانی، مجبور بھ استعفا شد و 
 ]۴۶ایران را ترک کرد.[

یکی از اقدامات این مستشاران برای مقابلھ با گرسنگی، پخت نان دولتی بود. حسین 
 نویسد: صوص چنین میمکی در این خ

در آن ایام دولت برای جلوگیری از ازدحام مردم برای تھیھ نان کھ غذای بیشتر مردم 
معروف شد. این نان، » نان سیلو«بود اقدام بھ پختن نان ماشینی کرد کھ بھ نام 

نامرغوب و غیر قابل خوردن بود کھ در بعضی از نقاط کشور، از جملھ تھران توزیع 
 ]۴۷ه از این نان باعث بیماری تعدادی از کودکان تھران شد.[شد. استفاد می

شریدان نیز درباره تأسیس نانواخانھ مرکزی دولتی در گزارش خود خطاب بھ 
 چنین نوشتھ است: ۱۳۲۱آذر  ۲۱/  ۱۹۴۲دسامبر ۱۲ب.ج.ئی بودو، در تاریخ 
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ممانعت از پس از یک ماه اقدام در وادار کردن نانواھا بھ پخت شبانھ و تقسیم آن و 
ھای شھر را کھ  ام کلیھ نانوائی دزدی و فروش آرد بھ بازار سیاه، من ناچار شده

 ]۴۸دکان است، بستھ و نانواخانھ مرکزی دولتی را تأسیس کنم.[ ۳۲۱تعدادشان 
 

ھا برای راھیابی بھ وزارت  مھدی فرخ در خاطرات خود، بھ تلاش انگلیسی
 نویسد: کند و می شاره میخواروباری کھ قوام آن را ایجاد کرد، ا

، دولت تازه تأسیس قوام برای رویارویی با مشکل نان، تصمیم بھ ۱۳۲۱در مرداد 
تشکیل وزارت خواربار گرفت و مھدی فرخ بھ عنوان اولین وزیر خواربار بھ کابینھ 
قوام راه یافت. ھم زمان با این اقدام، کارشناسانی از آمریکا استخدام شدند تا وزارتخانھ 

ھا با اعمال فشار بر دولت ایران،  ید را بھ سمت مقابلھ با بحران ھدایت کنند. انگلیسیجد
در پی آن بودند کھ بھ کار گماردن پنج انگلیسی را در این وزارتخانھ تحمیل نمایند و بھ 

 ]۴۹این ترتیب کنترل خود را بر اوضاع از دست ندھند.[
ھای سیاسی و  ر، از بروز بحراناقدامات قوام موجب شد انگلستان ھم مانند دربا

السلطنھ و روی کار آمدن دولتی کاملاً مطیع و  اقتصادی کھ منجر بھ سقوط کابینھ قوام
توان گفت باری دیگر دربار ایران،  وابستھ بھ آن کشور شود، استقبال کند. در واقع می

، پای بھ در سیاستی ھمسو با انگلستان و بھ اطاعت از این دولت، برای حفظ منافع خود
 صحنھ نھاد.

شد کھ اثر جدی  ای استفاده می السلطنھ باید از حربھ برای ضربھ وارد آوردن بھ قوام
تواند امنیت را تأمین  السلطنھ نھ تنھا قوی نیست و نمی شد قوام داشتھ باشد. باید ثابت می

در  کند، بلکھ موجب اغتشاش و بلوا نیز شده است و دوام کابینھ وی، نظم و آرامش را
کشور از بین برده و اجرای برنامھ متفقین برای کمک بھ شوروی را با اشکال روبرو 

 کند. می
، دولت انگلستان با ارسال گندم از ھندوستان و ۱۳۲۱تا تابستان  ۱۳۱۹از شھریور 

کانادا بھ ایران مخالفتی نکرد و طی این مدت بر اساس اسناد موجود در آرشیو ملی 
] اما بعد از این تاریخ، انگلستان در ۵۰ندم بھ ایران وارد شد.[حدود ھفتاد ھزار تن گ
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امتداد سیاست خود برای براندازی قوام از قدرت، با واردات گندم بھ ایران مخالفت کرد 
بھ اوج خود  ۱۳۲۱و در نتیجھ ھمین سیاست، کمبود و گرانی نان در نیمھ دوم سال 

زارش خود معتقد است ایران نیازی رسید. این در زمانیست کھ سر ریدر بولارد در گ
 ]۵۱بھ واردات گندم ندارد و محصول گندم این سال را خوب اعلام کرده است.[

کردند  ھا تمام تلاش خود را می اسناد دیگر نیز شاھدی بر این ماجرا ھستند کھ انگلیسی
ھای واصلھ از شھرھای مختلف خبر  تا اوضاع را آشفتھ نمایند. در زمانی کھ گزارش

وضعیت بد اقتصادی، نبود غلھ و نان و گرسنگی و قحطی دارد، نامھ وزیر دارائی  از
 حاکی از آن است: ۱۳۲۱بھ وزارت کشور، در شھریور ماه 
ای از کارگران بیکار و ناراضی شرکت سابق نفت  عمال شرکت نفت سابق اخیراً عده

نھا تحریک و آتش را توسط اداره اطلاعات سفارت انگلیس استخدام نموده و مأموریت آ
باشد و بعلاوه این عده مأموریت دارند با نشر  ھا در قراء و قصبات می زدن خرمن

خبرھای دروغ حاکی از خرابی اوضاع، ذھن دھقانان و زارعین ساده لوح را مغشوش 
 ]۵۲و آنھا را وادار نمایند کھ ارزاق عمومی را ذخیره و انبار نمایند.[

بھ نحوی کھ چیده شده بود، عملی گردید. بحران  ۱۳۲۱ر آذ ۱۷بدین ترتیب نقشھ بلوای 
، سیلوی تھران فقط برای ۱۳۲۱ھای آذر ماه  غلھ بھ جایی رسید کھ در آستانھ ناآرامی

معتقد است ارجحیت کمک بھ شوروی، عاملی » حمید شوکت«دو روز گندم داشت. 
دارد. وی  وامیاست کھ انگلستان را بھ بی تفاوتی در برابر وضع بد اقتصادی ایران 

 نویسد: می
ھا دولت قوام را بیش از پیش بھ سمت این سیاست سوق داد تا از متفقین بخواھد  ھمة این

دادند. زیرا سیاست بریتانیا  بھ ایران غلھ ارسال کنند. متفقین بھ چنین تقاضایی تن در نمی
ک بھ بر اساس نیازھای جنگی این امپراطوری شکل گرفتھ و حاکی از آن بود کھ کم

 ]۵۳ھای ایران ارجحیت دارد.[ شوروی بر رفع دشواری
خواست از موضوع کمبودھا، بھ عنوان اھرم فشاری بر  علاوه بر این، انگلستان می

ھا، سرانجام طرح مشترکی از جانب  دولت قوام استفاده کند. در ادامھ این کشمکش
از  ۱۳۲۱آبان  ۲۸کھ در ایران، انگلستان و آمریکا بھ امضا رسید. بنابر مفاد این طرح 
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تصویب مجلس گذشت، آمریکا و انگلیس توافق کردند، کمبود غلھ ایران را تا برداشت 
محصول در سال آینده تأمین کنند و در مقابل، مجلس با انتشار اسکناس و اعطای 

وزیر موافقت کند. امید قوام بر آن بود کھ با پیروزی در  العاده بھ نخست اختیارات فوق
 ۱۳۲۱آذر  ۱۷صھ از نبرد، بحران فروکش کرده باشد. اما شورشی کھ در این عر

 ]۵۴آرامش تھران را بر ھم زد، این امید را نقش بر آب کرد.[
درباره نقش متفقین و از جملھ انگلستان در بلوای نان، چنین » یرواند آبراھامیان«

 نویسد: می
شیده شد. این درگیری ھنگامی ھای تھران ک سرانجام کشمکش میان قوام و شاه بھ خیابان

، برای اعتراض بھ قیمت بالای مواد ۱۳۲۱آذر  ۱۷شروع شد کھ اصناف بازار در 
ھا و قانون مالیات بر درآمدی کھ بھ تازگی میلسپو  غذایی، مسئلھ جدید چاپ اسکناس

وضع کرده بود، در بیرون مجلس بھ آرامی راھپیمایی کردند. البتھ ھنگامی کھ 
دھد تا سربازان بھ  سران ارتش اعلام کردند کھ شاه ھرگز اجازه نمیچاقوکشان و اف

ور  تیراندازی کنند، راھپیمایان بھ سوی ساختمان مجلس حملھ» مردم محبوبش«طرف 
شدند. وقتی کھ ارتش از مداخلھ پلیس جلوگیری کرد، تظاھرکنندگان دو نماینده را مورد 

ھای لوکس و منزل قوام  ر شدند، فروشگاهو ھا حملھ ضرب و شتم قرار دادند، بھ نانوائی
نشین شھر را تھدید کردند. نظم و آرامش ھنگامی برقرار  را غارت کردند و محلھ اعیان

شد کھ نیروھای انگلیسی وارد عمل شدند. ھر چند متفقین بھ کمک قوام شتافتند، این 
شود تا اندک  وزیر و شاه موجب مداخلھ آنھا را متقاعد کرد کھ شاید رقابت میان نخست

منابع ارتش برای انجام وظیفھ حیاتی انتقال تجھیزات جنگ، در راه ایفای مسئولیت 
بیھوده حفظ نظم و قانون صرف شود. پس آنان از بین این دو نفر شاه را ترجیح 

 ]۵۵دادند.[
انگلستان کھ وضعیت غلھ ایران را بھ بدترین وضع ممکن  ۱۳۲۱ھمچنین؛ در آبان 
ً سوق داده بود، د تن غلھ از  ۳۵۰۰ر اقدامی در ظاھر دوستانھ موافقت کرد موقتا

انبارھای خود در عراق را بھ ایران صادر کند و تھران را از وضعیتی کھ در آن بود 
ھای آنھا در سست کردن  نجات دھد. ولی این گندم پس از بھ نتیجھ رسیدن سیاست
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وارد ایران شد. خبرنگار ھای قدرت قوام و آن ھم با تبلیغاتی پر سر و صدا  پایھ
ھایی  مخصوص رویتر در این مورد گزارش داد اولین مرسولھ گندم انگلیس در کامیون

کھ پرچم انگلیس بر آن افراشتھ بود، بھ تھران رسید و در مقابل جمعیت خوشحال، با 
» آورند ھا گندم بھ ایران می انگلیس«ھایی ایرانی کھ روی آنھا نوشتھ شده بود  کامیون

شد. نقل شده پیش از آن، چند ھواپیما از نیروی ھوایی ایران بر فراز پایتخت  حمل
پرواز کرده و اوراقی ریختند کھ در آنھا وعده انگلیس و آمریکا، دائر بر ارسال گندم بھ 

 ]۵۶ایران، تذکر داده شده بود.[
در اسنادی کھ در ھمین کتاب آمده، شاھد گزارشی از وزارت خواروبار بھ 

دھد گندمی کھ با این ھمھ تبلیغ و منت وارد ایران شد،  یر ھستیم کھ نشان میوز نخست
 ]۵۷و غیر قابل استفاده بوده است.[» خرده شیشھ«پر از 

آذر کھ شرح آن در این پژوھش آمد، بھ زمامداری  ۱۷بار  احمد قوام پس از وقایع اسف
یی و تلاش شاه و دربار ھای قوام در تعیین اعضای کابینھ از سو خود ادامھ داد. سیاست

برای سرنگونی وی از سوی دیگر، سرانجام منجر بھ مشاجرات شدید وی با برخی 
 نمایندگان و وزیران و بھ دنبال آن استعفای وزیران و انحلال کابینھ شد.

داد و  رغم وضعیتی کھ پیش آمده بود، بھ حکومت بدون وزیر خود ادامھ  قوام، علی
 داد. ھا تشکیل  معاونان وزارتخانھ جلسات ھیأت وزیران را با

 نویسد: در شرح ماجرای بلوای نان، چنین می» پیتر آوری«
پس از بلوای نان در آذر ماه، بحران ھنوز ادامھ داشت. چون  ۱۳۲۱در زمستان سال 

تھران صحنھ تظاھرات شدیدی شده بود، یک گردان از نیروھای انگلیسی مستقر در 
وزیر (احمد قوام) را  شاه دچار تردید شده بود کھ آیا نخستقم، بھ تھران منتقل شدند. 

رسید کھ  برای استعفا دادن تحت فشار بگذارد یا خیر. حتی در یک مرحلھ، بھ نظر می
ای کھ بیانگر  شاه در فکر تشکیل کابینھ نظامی بود کھ خود در رأس آن باشد. با اندیشھ

الوصف، در این مرحلھ  ع) بود. م۱۳۲۱(آذر  ۱۹۴۲شیوه فکری او در دسامبر 
وزیرمختار بریتانیا در تھران از شاه خواست کھ قوام را برکنار سازد و بھ وی و سایر 
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آذر خراب شده است، غرامت پرداخت  ۱۷ھایشان بر اثر تظاھرات  کسانی کھ خانھ
 ]۵۸شود.[

در این شرایط، قوام کھ شانسی برای کسب رأی اعتماد از مخالفان خود و معرفی 
ای با طرفداران خود و بررسی اوضاع،  ن جدید نداشت، پس از برگزاری جلسھوزیرا

 وزیری کناره گرفت. از نخست
 

 آھن و تصرف وسایل حمل و نقل خرابی راھھای شوسھ، بھ کارگیری راه
 

یکی از ارکان اساسی سیاست انگلستان در ایران در زمان جنگ جھانی دوم و بعد از 
ھای جنگی  جنگی متفقین، بھ طور اعم و ارسال کمکاشغال ایران، کمک بھ مساعی 

بھ شوروی، بھ طور اخص بود. بھانھ جنگ و کمک رسانی بھ شوروی از راه ایران، 
نمایندگان سیاسی و مقامات نظامی انگلیس در ایران را بر آن داشت تا برای توسعھ 

ران، سیستم حمل و نقل کشور و ارسال مواد بھ شوروی، در ھر امری از امور ای
 ]۵۹مداخلھ نمایند.[

مأموران کشوری و لشکری و بخش خصوصی انگلستان، بھ طور فعالی در ایران 
ھای متفقین بھ روسیھ، از ھیچ کوششی فروگذار  مشغول بودند و برای حمل کمک

ھا بیش از شش ھزار  کردند. از ابتدای ھجوم بھ ایران، تا پایان جنگ، انگلیسی نمی
ھا را نیز بر عھده گرفتند.  و یا تعمیر کردند و نگھداری بقیھ راهکیلومتر راه را ساختھ 

نقل زمینی کردند کھ ھزاران  و آنھا ھمچنین اقدام بھ ایجاد یک سازمان بزرگ حمل
ھای ایران بھ کار حمل مواد بھ روسیھ مشغول بودند،  کامیون را کھ در سراسر جاده

تحت اختیار متفقین قرار گرفتھ بود. آھن سراسری ایران بھ کلی در  کرد. راه اداره می
قسمتی از این راه یعنی از بندر شاھپور در جنوب تا تھران در اختیار و زیرنظر و 

 ]۶۰ھا بود.[ کنترل انگلیسی
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ھای ایران و از جملھ راه آھن، اھمیت بھ سزایی برای گردش ماشین جنگی متفقین  راه
ھای متفقین،  قسمت اعظم کمک کیلومتر، ۲۷۰۰۰ھایی بھ طول  داشت. بر روی جاده
میلیون تن کالا از  ۵شد. در مدتی کمتر از چھار سال جمعا بیش از  بھ شوروی حمل می

ھای شوسھ ایران بھ شوروی حمل شد. حمل و نقل این مقدار عظیم کالا، بر  طریق جاده
ھای اشغالگر مجبور  ھای ایران، مشکل ترافیک را بھ جایی رسانید کھ دولت روی جاده

ھای شوسھ تنظیم کنند کھ  ای برای استفاده از راه شدند با امضای یک توافقنامھ، برنامھ
ھا استفاده  توانستند از جاده طبق آن ھر کدام فقط در ساعات معینی از شبانھ روز می

ھای حمل و  ساعت متناوباً جولانگاه کاروان ۲۴ھای ایران در  کنند. بھ این ترتیب جاده
 از جملھ انگلستان بود. ھا و نقل این دولت

، متفقین تمامی ۱۳۲۰بھمن  ۱۹۴۲/۹ژانویھ  ۲۹بند ب قرارداد  ۳بر اساس ماده 
وسایل حمل و نقل خصوصی، دولتی و نظامی ایران را بھ تصرف خود درآورده 

ھای مسافری و حتی  ھای موجود، تانکرھای نفتکش، اتوبوس بودند. آنھا تمامی کامیون
ھای غیر ارتشی  را نیز متصرف شدند. تنھا تعداد کامیونھای خطوط شھری  اتوبوس

 رسید. دستگاه می ۳۰۰۰متصرفی متفقین بھ 
ای، اثری غیر قابل جبران، بر اقتصاد  این تصرف وسایل نقلیھ و نیز ترافیک شدید جاده

ایران، بر جای گذاشت. سیستم حمل و نقل کالا و مواد مصرفی و غذا در سطح کشور 
شید و گرانی و قحطی را گسترش داد. اثرات مخرب از ھم گسیختگی بھ کلی از ھم پا

ھا بعد از خاتمھ جنگ نیز  خطوط ارتباطی و فرسودگی وسایل نقلیھ در ایران حتی سال
 ]۶۱ادامھ یافت و ضایعات مالی و جانی غیر قابل تخمینی را باعث شد.[

 
و مشکلات ناشی از  ھای شوسھ، بھ دلیل عدم توجھ دولت در بازسازی آنھا بیشتر راه

برداری بود. این موضوع اثر زیادی بر  حضور اشغالگران در کشور، غیرقابل بھره
ھای ماشین رو  حمل گندم داشت. در برخی نقاط گندم آماده حمل بود، ولی خرابی راه

 شد. مانع حمل آنھا بھ نقاط قحطی زده می
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ھای عمومی  ا نیمی از کامیونمتفقین شبکھ راه آھن ایران را در اختیار خود گرفتند و ب
درصد شبکھ  ۷۵و تحت مالکیت خصوصی، قرارداد بستند کھ بھ این طریق، بیش از 

، از بین بردند. ۱۳۲۰توزیع مواد غذایی را در ایران، در حین برداشت محصول سال 
ھای باقیمانده در دست ایرانیان، در اندک مدتی، غیرقابل استفاده شدند؛ زیرا  کامیون
ورود قطعات یدکی، بھ خصوص لاستیک را محدود کردند. دو سازمان متفقین؛  متفقین

یعنی شرکت تجاری ممالک متحد بریتانیا و مرکز ملزومات خاورمیانھ، نظارت بر 
ھای متفقین و نھ  تجارت خارجی ایران را در دست گرفتند و با در نظر گرفتن اولویت

 ]۶۲ھای ایرانیان بھ اداره آن پرداختند.[ اولویت
ناتوانی فنی و مالی انگلستان، در رساندن سریع کالا و ملزومات جنگی بھ شوروی، 
باعث شد انگلیس از ایالات متحده، کھ تازه بھ نفع متفقین وارد جنگ شده بود، 

ھا نیز بھ جمع اشغالگران ایران پیوستند و سی  درخواست کمک کند. در نتیجھ آمریکائی
ایی بدون کسب موافقت دولت ایران، وارد سرزمین ھزار نیروی نظامی و فنی آمریک

ایران شدند. یادداشت اعتراضی بھ این حضور بی دعوت صادر شد اما دولت آمریکا 
بھ آن وقعی ننھاد و حتی پیشنھاد الحاق بھ اتحاد سھ گانھ را نیز نپذیرفت. با ورود 

ای  قابل ملاحظھ ھا میزان حمل و نقل مواد از طریق ایران بھ شوروی افزایش آمریکائی
 یافت و لطمات غیر قابل جبرانی بھ اقتصاد ایران وارد شد.

 
ھا، بھ بھانھ کمک بھ حمل تدارکات وارد ایران شدند؛ و بھ ھمین دستاویز سی  آمریکائی

وارد ایران شدند. ھمچنین آنھا در ادامھ  ۱۳۲۱ھزار سرباز امریکائی، در دسامبر
اس، با پیشنھاد قوام، یک ھیأت نظامی بھ ھای خود در نفوذ بھ مراکز حس سیاست

ریاست سرھنگ نورمن و ھیأتی اقتصادی بھ ریاست میلسپو را روانھ ایران کردند تا 
 ]۶۳بھ امور ارتش و مالیھ ایران، سر و سامان بدھند! [

 
ھای کمبود و گرسنگی، غلات و مواد غذایی کھ در برخی نقاط ایران امکان  در سال

زده را داشت، بھ علت عدم وجود وسایل حمل و نقل و صدور بھ مناطق قحطی 
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رفت. در تلگرامی کھ در این  شد و از بین می مصادره آنھا توسط متفقین، دچار آفت می
ھای  خوانیم غلات موجود در شعبھ وزیر ارسال شده است، می زمینھ از تبریز بھ نخست

لت در واگذاری وسایل اداره غلھ این شھر با خطر شپش مواجھ است و بھ علت تعھد دو
ای برای حمل آنھا بھ نقاط دیگر، در حال از بین  حمل و نقل بھ متفقین و نبود وسیلھ

 ]۶۴رفتن است.[
تعداد اندکی وسایل حمل و نقل کھ در اختیار دولت ایران بود نیز خراب و نیازمند 

آمریکا  قطعات یدکی بود. دولت ایران سفارش تعدادی لاستیک کامیون و لوازم یدکی بھ
داد، اما وقتی این کالاھا بھ بنادر ایران رسید، مقامات اشغالگر انگلیسی محمولھ را 

 ]۶۵تصاحب کردند و از تحویل آن بھ دولت ایران امتناع ورزیدند.[
 
 

 آبی زدگی محصولات و بی آفت
 

درگیر شدن ایران در مشکلات مربوط بھ جنگی ناخواستھ و حضور متفقین و از جملھ 
ھای سیاسی و اجتماعی،  ن در ایران مشکلاتی پدید آورد کھ علاوه بر حوزهانگلستا

اثری مخرب بر حیات اقتصادی ایران نیز داشت. ھر چند مسئلھ کمبود غلات، اواسط 
آغاز شده بود، ولی جنگ و حضور ارتش متفقین در ایران، مزید بر علت  ۱۳۱۸سال 

 .ھای چاره را سد کرد شد و راه
 

بھ حد کافی نبود و رضا شاه نیز نتوانست میان  ۱۳۱۸ن، در سال محصول غلھ ایرا
مصرف غلھ در نقاط پر محصول و قحطی زده توازن برقرار سازد. در آن سال، 
اغلب کشاورزان بھ سبب پائین بودن نرخ دولتی خرید گندم، از کشت آن خودداری 

محصول گندم  کردند. ولی رضا شاه در ادامھ سیاست صنعتی کردن کشور، مقداری از
را در مقابل واردات صنعتی، بھ خارج صادر کرد و کار بھ جایی رسید کھ دیگر برای 

 ]۶۶پر کردن سیلوی تازه احداثش گندم در اختیار نداشت.[
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در دوران حضور متفقین در ایران، محصول بد و مقدار کشت نیز کم بود. ھمچنین 
د و ھمواره از غارت شدن محصول زارعین از لحاظ تھیھ بذر، دچار بی پولی شده بودن

 ]۶۷خود بیمناک بودند.[
 :حاکی از آن است کھ ۱۳۲۱برای نمونھ، گزارشی بھ وزارت دارائی، در سال 

محصول گندم و جو امسال ھمدان بھ واسطھ نیامدن باران در پاییز و بھار بھ افت 
ت بھ سال ھا بھ طور کلی الی چھل درصد دیم، یک چھارم نسب برخورده، در تمام بخش

دھد و محصول بھاره مورد استفاده نیست و مختصر محصولی کھ  گذشتھ نشان می
بدست بیاید، بعلت ترقی کارمزد کارگر کھ سھ برابر ترقی کرده و نبودن وسیلھ نقلیھ، 

نماید،  العاده در کرایھ شده، قیمت کنونی کھ اداره اقتصاد خریداری می باعث ترقی فوق
 ]۶۸کند.[ ری محصول و کرایھ نمیآو تکافو از ھزینھ جمع

ھای متعدد،  ھای گیاھی و نیز خشکسالی ھا، بروز انواع بیماری ھمچنین در این سال
باعث نابودی محصولات کشاورزی شده بود و بھ این ترتیب امید دولت بھ خرید مازاد 

 .ادامھ داشت ۱۳۲۴تا  ۱۳۲۰محصولات، بیھوده بود. این امر از سال 
  

 ق مواد غذاییاحتکار و قاچا
 

وقتی ھجوم متفقین بھ ایران آغاز شد، انگیزه چشمگیری برای احتکار مواد غذایی بھ 
 ]۶۹وجود آمد.[

 :نویسد نیز بھ این موضوع اشاره کرده و می» بولارد«
قوای متفقین چندی پس از پایان فصل برداشت غلھ ایران را اشغال کردند و بسیاری از 

غنیمت شمردند و از عرضھ محصول خود امتناع کردند.  کنندگان گندم فرصت را تولید
الوقت  حکومت جدید نیز بھ جای افزایش سریع نرخ دولتی خرید گندم، کار را بھ دفع

انگاری، این شد کھ تقریباً فقط مقدار اندکی گندم از مھمترین  گذراند و نتیجھ این سھل
 ]۷۰بھ تھران رسید.[ -آذربایجان–کننده آن  مرکز تولید
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مبود کالا، بھ ویژه مواد غذایی، تشکیل بازار سیاه، قحطی و احتکار، ھمگی از ک
ھای اقتصادی ناشی از جنگ و اشغالگری بود. در این میان غلھ و گندم  مصیبت

داد و کمبود،  تر داشت. نان، قوت بیشتر ایرانیان را تشکیل می وضعی بھ مراتب بحرانی
گذاشت. ھر  سی و اجتماعی بسزایی بر جا میگرانی و کیفیت نامناسب آن تأثیرات سیا

چند پیش از اشغال ھم میزان موجودی و مصرف گندم در ایران نامتوازن بود، اما 
و متعاقب آن  ۱۳۲۰کرد. اشغال ایران در شھریور  واردات، کسری آن را جبران می

فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه، کھ درست پس از خاتمھ فصل برداشت گندم صورت 
 ]۷۱آوری و حمل و نقل گندم برآید.[ باعث شد دولت نتواند از عھده جمعگرفت، 

کاھش میزان تولید گندم در کشور و قاچاق آن بھ کشورھای ھمسایھ، ھمھ و ھمھ دست 
 ]۷۲بھ دست ھم داده بود تا میل بھ احتکار گندم را نزد مالکان و دلالان افزایش دھد.[

خود گویای اوضاع و احوال آن  ۱۴/۶/۱۳۲۱آگھی فرمانداری ھمدان، بھ تاریخ 
 :روزھاست

وزیر، بھ عموم مالکین دھات و مزارع  طبق امریھ تلگرافی رسیده از جناب آقای نخست
شود کھ ھرگاه در پرداخت جنسی کھ تعھد شده است، تأخیر یا  عمومی خاطرنشان می

ھای مختلف تقاضای تخفیف در پرداخت فزونی غلھ خود نمایند، از  آویز بدست
تواند در این موقع از رحم و شفقت بھ  ھیچگونھ مجازات معاف نخواھند شد. دولت نمی

تواند قبول نماید کھ مالکین و زارعین  نظر نموده و نمی ھمنوعان و ھم میھنان صرف
در مقام استفاده نامشروع برآیند و بھیچوجھ اغماض و ارفاقی در این باره نشده، بلکھ 

العاده حتی سیاست اعدام نسبت بھ  و جریمھ فوقاشد مجازات از حبس طولانی 
 [۷۳محتکرین اعمال خواھد شد.[

ش. قانون منع احتکار بھ تصویب مجلس رسید. ھمچنین خرید و ۱۳۲۰در اسفند 
 ]۷۴فروش آزاد غلھ و نیز صدور آن و برخی کالاھای اساسی دیگر ممنوع اعلام شد.[

 :یسدنو با اشاره بھ این قانون می» سر ریدر بولارد«
دھند. این شاید بھ  در مورد لایحھ احتکار کھ دولت بھ مجلس برد، حرارتی نشان نمی

 ]۷۵دلیل آن باشد کھ اکثر نمایندگان خودشان زمین دار و محتکر ھستند.[
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در آن روزھا، دولت انگلستان سعی داشت در تبلیغات خود آثار و پیامدھای اقتصادی 
ھم در راستای » سر ریدر بولارد«جلوه دھد.  حضور بیگانگان در ایران را کم اھمیت

ھای موجود در ایران را ناشی از  ھمین سیاست، سعی دارد کمبودھا و گرانی
خواری و رواج فساد  ھای نادرست ایرانیان، سوءاستفاده از قدرت و مقام، رشوه سیاست

 :نویسد در میان دولتمردان معرفی کند. او در جایی دیگر چنین می
ھزار تن گندم از متفقین  ۱۲۰ت [ایران] مایل بھ انجام آن است خرید چیزی کھ دول

ھایی کھ باید بھ حمل مھمات جنگی  برای مصرف شھرھاست. در نتیجھ کشتی
بایست بھ قیمت جان ملوانان متفقین بھ کشوری گندم حمل کنند کھ اگر  بپردازند، می
با گندم تولیدی خود زندگی  تواند اندوز و مأموران خودش را مھار کند می محتکران مال

 ]۷۶کند.[
ھای خود سعی دارد نقش محتکران مواد غذایی را در  او در مواردی چند از گزارش

کند،  اشاره می» پیتر آوری«کمبود مواد غذایی بزرگ جلوه دھد، حال آنکھ آنچنان کھ 
. توان رد پای انگستان را مشاھده کرد حتی در ماجرای احتکار مواد غذایی نیز می

 :نویسد می» آوری«
بدون شک محتکران مواد غذایی در ایران وجود داشتند و بسیاری از آنھا، ھمانگونھ 
کھ بعدھا افشا شد، عوامل فروش بریتانیا بودند و از این رو در موقعیتی قوی قرار 

ھا در داوری خود نسبت بھ ایرانیان، شاید عقاید خود را بیش از حد  داشتند. انگلیسی
دادند. جای تردیدی نیست کھ این داوری، استوار بر این عقیده بود کھ ایرانیان  تعمیم می

 ]۷۷مردم نادرستی ھستند.[
، درباره ۷/۱۱/۱۳۲۱ای از وزارت مالیھ خطاب بھ وزارت کشور در تاریخ  در نامھ

 :خوانیم شیوع قاچاق در کشور و ضرورت کنترل آن چنین می
ط کشور بویژه در مرزھای جنوب و غرب و نظر باینکھ موضوع قاچاق در اکثر نقا

شمال غربی کشور کھ وضعیت طبیعی محل و وسعت زیاد مناطق مرزی، وسایل آنرا 
نماید، شیوع و وسعت زیادی پیدا کرده و خاصھ از موقعی کھ سازمان قوای  تر می سھل

تأمینیھ و ھمچنین گردش امور گمرکی در ولایات در اثر واقعات اخیر و تھاجم قوای 
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بیگانھ مختل گردیده و وسایل کافی جھت جلوگیری از ورود و خروج کالا (بویژه 
خواربار) در دست نیست. از این رو وزارت دارائی معتقد است تا موقعی کھ سازمان 

ھای  ھای گمرک، علاوه بر پاسگاه پاسداری گمرک تشکیل نگردیده، برای نیازمندی
ز افراد ژاندارم، برای جلوگیری از ورود [ای] ا ژاندارمری، بھ مقتضای ھر محل، عده

العاده  ھای گمرک گذارده و فوق و خروج کالاھای قاچاقی در دفاتر گمرکی باختیار اداره
 ]۷۸روزانھ افراد آن از بودجھ اداره گمرک پرداخت شود.[

ھای پولی متفقین و اثرات آن در ایجاد تورم و تشدید فقر و  اوضاع مالی کشور، سیاست
بار بود. برای مثال بودجھ سال  وضاع مالی ایران نیز در زمان اشغال تأسفا گرسنگی

آمد. کسری بودجھ تخمینی در این  بھ طور عجیبی تصوری و تخیلی بھ نظر می ۱۳۲۰
میلیون ریال بود. در چنین وضع اسفناکی، توقف واردات بھ کشور بر  ۷۱۰سال بالغ بر 

ھای عمده درآمد دولت  ن یکی از راهاثر جنگ، باعث کاھش عایدات گمرکی بھ عنوا
] ھمچنین حضور نیروھای بیگانھ در کشور گردآوری انواع مالیات را ۷۹شده بود.[

غیرممکن ساختھ بود. دولت ایران کھ وضع مالی و اقتصادی کشور را دچار بحران و 
خطر دید دست کمک بھ سوی متفقین و خصوصاً انگلستان دراز کرد تا طبق تعھداتی 

گانھ اتحاد بر عھده گرفتھ بودند، از نظر اقتصادی بھ  قین در ضمائم پیمان سھکھ متف
 .ایران کمک کند

مالی بین ایران و انگلستان منعقد شد. بر  -قراردادی تجاری ۱۳۲۱در پنجم خرداد ماه 
اساس این قرارداد انگلستان متعھد شد اقدامات لازم را برای ارسال کالاھای اساسی 

 .بھ عمل آورد مورد نیاز ایران
وضع غیر عادی ناشی از جنگ و ھمچنین مخارج سنگین و روز افزون نیروھای 

 ]۸۰داد.[ متفقین در ایران برای مقاصد جنگی، فشارھای تورمی را افزایش می
دولت ایران قادر نبود برای رفع تورم اقدامات اساسی و لازم را بھ عمل آورد. شاخص 

، نزدیک بھ ۱۳۲۳عنی شروع جنگ جھانی و ی ۱۳۱۸ھای  ھزینھ زندگی بین سال
درصد افزایش پیدا کرد و دولت ایران برای مقابلھ با آن، تنھا بھ افزایش نشر  ۷۰۰
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پرداخت. دولت در سھ نوبت از مجلس شورای ملی اجازه  ھای در جریان می اسکناس
 .نشر اسکناس گرفت کھ این امر، خود بر وخامت اوضاع افزود

قین کھ برای کارھای خود در ایران احتیاج بھ ریال داشتند، دولت علاوه بر این، متف  
 ]۸۱ایران را برای انتشار اسکناس تحت فشار گذاشتند.[

معتقد بود فروش طلا بھ وسیلھ دولت ایران، فشار موجود برای اسکناس » میلسپو»
یمت کند؛ زیرا ق کاھد و در نتیجھ از کاھش قدرت خرید ریال، جلوگیری می بیشتر را می

طلای بازار در عمل باعث کاھش ھزینھ جنگی دولت انگلستان در ایران خواھد شد؛ 
ھای  ھای جنگی آنھا در ایران تنھا از راه پرداخت ھا معتقد بودند ھزینھ اما انگلیسی

ریالی میسر است. در نتیجھ پیشنھاد میلسپو بھ جایی نرسید و مشکلی را حل 
 ]۸۲نکرد.[

ھای ماشین عظیم جنگی خود، مجبور بھ تزریق  ردش چرخھا برای تداوم گ انگلیسی
پول بھ این سیستم بودند. بر اساس آمارھا مخارج دولت انگلستان در ایران ماھیانھ 
حدود سیصد میلیون ریال بوده است. آنھا بھ منظور تأمین ریال مورد نیاز، برای 

یض ارز خارجی توانستند بھ دو روش متوسل شوند. روش تعو ھای داخلی، می پرداخت
و طلا بھ ریال و یا روش صدور کالا بھ ایران. اما بھ علت مشکلاتی کھ انگلستان با آنھا 

ھا برای دستیابی بھ ارز ایران غیرممکن  دست بھ گریبان بود، ھر دو این روش
نمود. زیرا از یک سو تمامی کارخانجات این کشور در خدمت صنایع نظامی  می

ر وضعیتی قرار نداشت کھ با صدور و فروش کالا بھ ایران، درآمده بود و این کشور د
ریال بھ دست بیاورد و از سوی دیگر پرداخت ارز و طلا بھ بانک ملی ایران را باری 

توانست سیستم پولی آنھا را  دانستند کھ می بر ذخیره ارزی و طلای محدود خود می
مورد نیاز خود را از  متزلزل نماید. لذا این کشور برای حل مشکل خود پول کاغذی

ھای مرکزی انگلستان، دولت  کرد و در مقابل در بانک بانک دولتی ایران دریافت می
کرد.  ایران را معادل آن مبلغ در حسابی کھ بھ ھمین منظور گشوده بود، بستانکار می

شد و ارزی از این بابت  بدھکاری انگلستان بھ ایران، فقط در دفاتر بانکی عمل می
 .شد ران نمیتحویل ای
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اش نتایج شومی برای  برقراری چنین سیستم پرداختی علیرغم ظاھر منطقی و عادلانھ

گونھ کنترلی بر این حساب و یا حتی آزادی  اقتصاد ایران داشت. زیرا دولت ایران ھیچ
آور جنگی، از طریق افزایش  ھای سرسام برداشت از آن نداشت. بھ علت تأمین ھزینھ

ن پشتوانھ، پول ایران ارزش خود را از دست داد و بھ صورت چاپ پول کاغذی بدو
ھا و در نتیجھ ایجاد  ای کاغذ درآمد و این موضوع خود موجب رشد نجومی قیمت پاره

تورم در کشور شد. قدرت خرید قشر وسیعی از مردم، کاھش یافت و با پاشیده شدن 
 .از پا درآورد شیرازه اقتصاد کشور، قحطی و گرسنگی گروه کثیری از مردم را

ھا اکتفا نکرد، بلکھ حتی برای کاھش  انگلستان برای حفظ منافع خود، تنھا بھ این روش
ھایی ابداع کرد کھ یکی از آنھا کنترل  ھمین بدھی اسمی خود بھ دولت ایران نیز روش

قیمت تبدیل ریال بھ ارزھای خارجی بود. دولت انگلستان، بعد از اشغال ایران اقدام بھ 
ریال قبل از  ۶۵ش مصنوعی ارزش لیره در برابر ریال کرد و نرخ تبدیل را از افزای

 [۸۳ریال برای یک پوند تغییر داد. [ ۱۴۰جنگ بھ 
توانست آثار مفید یا مضری بر اقتصاد  بر حسب شرایط موجود، کاھش ارزش پول می

سیاسی کشور بگذارد. ھنگامی کھ ارزش پول ایران کاھش یافت، تقاضا برای 
رات ایران یعنی تقاضای نیروھای اشغالگر برای کالا و خدمات ایران عملاً صاد

نامحدود بود. در حالی کھ میزان عرضھ کالاھای مزبور محدود بود. مجموعھ این 
درصد، درآمد  ۱۰۰مشاھدات حاکی از آن است کھ کاھش ارزش پول ایران بھ میزان 

قین بھ نصف تقلیل داد. از سویی ایران را از فروش کالا یا خدمات (صادرات) بھ متف
توانست کاھش قابل  دیگر از آنجا کھ ماھیت واردات ایران کاملاً مشخص بود، نمی

ای یابد و حال کھ ارز خارجی و در نتیجھ کالاھای خارجی گرانتر شده بود،  ملاحظھ
توانست تفاوت چندانی با قبل از کاھش نرخ برابری ارز  ارزش واردات ایران نمی

باشد. این بدان معناست کھ کاھش ارزش پول، درآمد صادراتی ایران و تراز داشتھ 
ای بر اقتصاد  تأثیر قرار داده و اثر تورمی فوق العاده ھای آن را بھ شدت تحت پرداخت

 .گذارد و مردم فقیر را فقیرتر کرد
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زا بود،  افزایش عرضھ اسکناس بھ میزان چھار برابر در اوضاع یاد شده، یکسره تورم
و در ھر حال افزایش عرضھ اسکناس محلی بود کھ نیروھای اشغالگر را قادر 

 [۸۴ساخت مخارجشان را در کشور بپردازند.[ می
ھای تخریبی پولی، موجب تورمی غیرقابل کنترل شد. برای  استفاده از این روش

 ۱۳۲۱/ ۱۹۴۲توقف کردن سیر صعودی تورم، مجلس شورای ملی در مارس م
خواھان افزایش نرخ تبدیل ریال و نزدیک شدن آن بھ واقعیت شد. دولت نیز تحت فشار 
بحران اقتصادی ناشی از تورم و پافشاری مجلس مجبور شد برای تعیین نرخ واقعی 

میم، پیشنھادی بھ دولت انگلستان ای پیدا کند. در پی این تص راه حل اساسی و منصفانھ
برای تجدیدنظر در نرخ تبدیل ریال بھ پوند ارائھ شد و ھمچنین از متفقین خواستھ شد 
یک قسمت از نیازھای ریالی خود را از طریق عرضھ مستقیم طلا بھ بانک ملی ایران 

غییری در و یا با فروش کالا بھ دولت ایران تأمین کنند. اما دولت انگلستان با ھر نوع ت
گونھ مذاکره در این  ورزید و از ھر سیستم تحمیلی ارزی موجود بھ نفع ریال مخالفت می

 .زد مورد سر باز می
بالاخره متفقین قراردادی درباره نرخ ارز بھ دولت ایران تحمیل  ۱۳۲۱خرداد  ۵در 

بھ  ھا کردند. با امضای این قرارداد نھ تنھا مشکلی از ایران حل نشد، بلکھ انگلیسی
ترین آنھا تعھد تحویل نامحدود اسکناس توسط  مزایایی بیش از گذشتھ دست یافتند کھ مھم

بانک ملی ایران بھ آنھا بود. بدین ترتیب با احتساب تمامی سودی کھ متفقین با توسل بھ 
توان نتیجھ گرفت در حالی کھ مردم کشور  کردند، می ھای پولی خود کسب می سیاست

بردند، تمامی  ی ناشی از حضور متجاوزان بیگانھ بھ سر میما در قحطی و گرسنگ
ھای متفقین بھ  ھای اشغالگر و نیز قسمت مھمی از مخارج کمک مخارج ارتش

 ]۸۵شد.[ شوروی، از طریق مردم ایران تأمین می
درصد مازاد سالانھ تجاری ایران  ۶۰ھای جداگانھ با انگلیس و شوروی،  بر پایھ توافق

عتبارات سالانھ داده شده بھ شوروی، تا پایان جنگ بازپرداخت با انگلیس و کل ا
شد. پس از پایان جنگ بر پایھ نرخ (کاھش یافتھ) جدید برابری ریال، بھ طلا  نمی

شد. بھ زبان ساده، کل قضیھ، یعنی کاھش ارزش پول، انتشار اسکناس و  پرداخت می
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ملتی بسیار ضعیف و ای بود از  اعطای وام بھ انگلیس و شوروی، دزدی مسلحانھ
 ]۸۶فقیر.[

در زمان نخست وزیری قوام، وی از متفقین خواست با ورود غلھ بھ ایران، کشور را 
از وضعیت بحرانی نجات دھند، ولی آنھا کھ پول ایرانی نداشتند از دولت مطالبھ پانصد 

 .میلیون ریال کردند تا بتوانند کمبود ارزاق در ایران را حل کنند
پول، لایحھ انتشار اسکناس، بھ سرعت تقدیم مجلس شد تا از این برای حل مشکل 

طریق مشکل اقتصادی مرتفع شود، ولی در جلسھ علنی مجلس با قوام مخالفت شد. قوام 
ھای متفقین اعلام کرد مجلس سیزدھم، تعمداً لایحھ  نیز طی یادداشتی بھ سفارتخانھ
 ]۸۷ک ریالی نشود.[کند، تا بھ متفقین کم انتشار اسکناس را تصویب نمی

اما سرانجام تحت فشار قوام و دول متفق این لایحھ بھ تصویب رسید و فرمان راجع بھ 
 [۸۸تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس بھ ھیأت اندوختھ اسکناس صادر شد.[

تر شد. بازار دچار تشنجی عظیم شد و نرخ تورم از  با این کار اوضاع از پیش وخیم
 ]۸۹یافت.[ % افزایش۵۰% بھ ۳۰

ھمین موضوع باعث شده بود احساسات مردم علیھ نیروھای اشغالگر و بھ خصوص 
، یکی از مأموران انگلستان در »سر کلارمونت اسکراین«انگلستان برانگیختھ شود. 

این گونھ اشاره کرده است: ایران بھ این موضوع در گزارش ارسالی خود بھ تھران این
شود. یکی  با بریتانیا) بھ عوامل گوناگونی مربوط می وضع اسفبار (ضدیت مردم ایران

تورم و تأثیر مصیبت بار آن در افزایش ھزینھ زندگی است کھ گناه آن را بھ گردن 
 ]۹۰اندازند.[ اشغال متفقین می

مجلس سیزدھم، علاج ورشکستگی اقتصادی و نجات کشور را از فقر و گرسنگی، 
لایحھ استخدام دکتر  ۱۳۲۱و در آبان  استخدام کارشناسان امریکایی تشخیص داد

میلسپو در مجلس شورای ملی بھ تصویب رسید. بر اساس این لایحھ دکتر آرتور 
میلسپو با سمت رئیس کل دارائی ایران بھ مدت پنج سال استخدام شد و با تصویب وزیر 

 ]۹۱دارائی بھ اختیارات وسیعی در وزارت دارائی، دست یافت.[
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ھ مجلس بھ میلسپو داد، مشکل غلھ ایران حل نشد و این موضوع، با تمام اختیاراتی ک
اعتراضاتی را علیھ میلسپو شکل داد. ابوالقاسم امینی، نماینده رشت، در استیضاح خود 

 :از رئیس کل دارایی چنین نوشتھ است
% بالا رفتھ، با وجود افزایش محصول گندم در ۵۰ھای قبل  ھزینھ زندگی بھ نسبت سال

غییر در زندگی مردم ایجاد نشده و اقدام میلسپو در اجازه فروش ارزھای ت ۱۳۲۲سال 
ھای کشور بھ خارج شده است؛ ھمچنین وضع قانون  خارجی موجب فرار سرمایھ

ھای دولتی، مسئلھ را حادتر کرده  مالیات بر درآمد اسراف و تبذیر در ھزینھ دستگاه
 ]۹۲است.[

 .گ و پیامدھای آن بوداین سھم ایران، پل پیروزی متفقین، از جن
% بالا رفتھ، با وجود افزایش محصول گندم در ۵۰ھای قبل  زینھ زندگی بھ نسبت سال 

تغییر در زندگی مردم ایجاد نشده و اقدام میلسپو در اجازه فروش ارزھای  ۱۳۲۲سال 
ھای کشور بھ خارج شده است؛ ھمچنین وضع قانون  خارجی موجب فرار سرمایھ

ھای دولتی، مسئلھ را حادتر کرده  سراف و تبذیر در ھزینھ دستگاهمالیات بر درآمد ا
 [۹۲است.[

 
 .این سھم ایران، پل پیروزی متفقین، از جنگ و پیامدھای آن بود
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 توضیحات و مآخذ

 
 فھرست منابع و مآخذ

 
])، ۱۳۵۵، (تھران: موسسھ اطلاعات، [۲ھزار روز تاریخ ایران و جھان، ج 28 -

 .۶۱۷ص 
ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعھ شناسی سیاسی ایران «راھامیان، یرواند؛ آب -

 )۱۳۷۷محمدی و محمدابراھیم فتاحی؛ (تھران: نشر نی،  ، ترجمھ احمد گل»معاصر
مرداد  ۲۸تاریخ معاصر ایران، از تأسیس سلسلھ پھلوی تا کودتای «آوری، پیتر؛  -

 .)۱۳۶۷-۶۸ان: عطائی، ، ترجمھ محمد رفیعی مھرآبادی (تھر»۱۳۳۲
جنگ جھانی «اسکراین، سر کلارمونت (مأمور تبعید رضاشاه بھ جزیره موریس)،  -

 .)۱۳۶۳، ترجمھ حسین فراھانی، ( تھران: موسسھ انتشارات نوین، »در ایران
بھ کوشش غلامحسین » خاطرات نخستین سپھبد ایران«امیراحمدی، احمد؛  -

ھران: مؤسسھ پژوھش و مطالعات فرھنگی، نژاد و سیروس سعدوندیان. (ت زرگری
۱۳۷۳ (. 

، بھ کوشش )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک «-
 )۱۳۷۱صفاءالدین تبرائیان، (بی جا، مؤسسھ خدمات فرھنگی رسا،

 
، (تھران: انتشارات »اھمیت استراتژیک ایران در جنگ جھانی دوم«الھی، ھمایون،  -

 .)۱۳۶۱ دانشگاه تھران،
بازخوانی پرونده اشغال ایران در جنگ جھانی دوم و آثار و نتایج آن، در ایران، « -

، ۱۸، شماره ۱۳۸۵شھریور  ۹، نیلوفر کسری، جام جم، »گرفتند! متفقین تصمیم می
 .۲ص 
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، مک فارلند، استیفن. ل. ترجمھ دکتر نادر میرسعیدی؛ »بلوای نان در تھران« -
 .۳۱، ص ۲۱۴۸، شماره ۱۸/۵/۱۳۸۹روزنامھ دنیای اقتصاد، 

، ۱۸۵۹؛ عبدالجواد اخوت، روزنامھ دنیای اقتصاد، شماره »بلوای نان و قحطی«-
 .۳۲، ص ۱۱/۵/۸۸
، »شترھا باید بروند (خاطرات)«بولارد، سر ریدر و سر کلارمونت اسکراین؛  -

 .)۱۳۶۳، ۲ترجمھ حسین ابوترابیان، (تھران: نشر نو، ج 
گردآورندگان: یوناه » دوجانبھ ایران و ایالات متحده آمریکا تاریخ مستند روابط« -

الکساندر و الن نانز، مترجمان: سعیده لطفیان و احمد صادقی (تھران: نشر قومس، 
۱۳۷۸(. 

، کار و کارگر، سھ »۱۳۲۰دلایل شکست و فروپاشی ارتش ایران در شھریور « -
 .۵، سال ھفتم، ص ۱۷۹۰، شماره ۱۳۷۵دی  ۱۸شنبھ 
، »۱۳۳۲-۱۲۹۹تھ چراغ راه آینده است: تاریخ ایران در فاصلة دو کودتا گذش» -

 .)۱۳۶۶پژوھش گروھی جامی (جبھة آزادی مردم ایران)، (تھران، ققنوس، 
ھای خصوصی و گزارشھای محرمانھ سر ریدر بولارد سفیرکبیر انگلستان در  نامھ«-

 .)۱۳۷۱، ترجمھ غلامحسین میرزا صالح، (تھران: طرح نو، »ایران
 .)۱۳۷۰جا، انتشارات صبا،  (بی» فرھنگ صبا«بھشتی، محمد؛  -
 

 تا.) نا، بی (تھران: بی» بازیگران عصر طلایی«خواجھ نوری، ابراھیم.  -
، (تھران: پاژنگ، »ایران و قدرتھای بزرگ در جنگ جھانی دوم«ذوقی، ایرج؛  -

۱۳۶۸(. 
 .۱، ص۱۳۲۱خرداد  ۹، ۴۸۹۳روزنامھ اطلاعات، شماره  -
، (تھران: نشر »السلطنھ در تیررس حادثھ: زندگی سیاسی قوام«وکت، حمید، ش -

 .)۱۳۸۶اختران، 
جا، سازمان  ، (بی»وزیران ایران از مشیرالدولھ تا بختیار نخست«عاقلی، باقر،  -

 .)۱۳۷۰انتشارات جاویدان، 
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(تھران: نشر شریف، » ۱۳۲۱آذر ماه  ۱۷بلوای نان: فاجعة «پور، محمد؛  عتیق -
۱۳۷۹(. 

السلطنھ)، خاطرات سیاسی، شامل تاریخ پنجاه سالھ معاصر،  فرخ، مھدی (معتصم -
 .(بی جا، جاویدان، بی تا)

اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلھ «ھمایون کاتوزیان، محمدعلی،  -
 .)۱۳۶۸، ترجمھ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (تھران: نشر مرکزی، »پھلوی

 ، »السطنھ و اولین توطئھ درباره محمدرضا شاه دولت قوام«ن، کاوشی، حسی -
http://www.rasekhoon.net/Article/Show- 

، ترجمھ اسماعیل رائین، »رقابت روسیھ و غرب در ایران«لنزوسکی، جورج،  -
 .)۱۳۵۳(تھران، جاویدان، 

 .)۱۳۷۱(تھران: مؤسسھ انتشارات امیرکبیر،» فرھنگ معین«معین، محمد؛  -
-۱۳۶۴(تھران: انتشارات علمی،  ۷تاریخ بیست سالھ ایران، ج «مکی، حسین؛  -

۱۳۲۳(. 
 .)۱۳۶۶، (تھران: انتشارات پانوس، »السلطنھ زندگی سیاسی قوام«نیا، جعفر.  مھدی -
السلطنھ: شجره خبیثھ، (تھران: انتشارات  مھدی فرخ، زندگی سیاسی خاندان قوام -

 .)۱۳۶۳رازی، 
؛ عباس »قین در بحران غلھ ایران بھ ھنگام جنگ جھانی دوم نقش و عملکرد متف«-

 .، سند شماره یک۵۹، ص ۱۳۸۴، سال ۱۰پرتوی مقدم، مطالعات تاریخی، شماره 
 اسناد

 .وزیری سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، مجموعھ اسناد نخست -
     
ی و بررسی ریز کارشناس علوم سیاسی، دانشگاه تھران و کارشناس ارشد برنامھ *

 .اسناد و مدارک
، کار و کارگر، سھ »۱۳۲۰دلایل شکست و فروپاشی ارتش ایران در شھریور « .[0]
 .۵، سال ھفتم، ص ۱۷۹۰، شماره ۱۳۷۵دی  ۱۸شنبھ 
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، تھران: »السلطنھ در دوران قاجاریھ و پھلوی میرزا احمدخان قوام«عاقلی، باقر،  .[1]
 .۲۹۲؛ ص ۱۳۷۶سازمان انتشارات جاویدان، 

، »بازیگران سیاسی عصر رضاشاھی و محمدرضاشاھی«نجمی، ناصر،  .[2]
 .۳۱۰، ص ۱۳۷۳تھران: انتشارات انیشتن، 

؛ بھ کوشش غلامحسین »خاطرات نخستین سپھبد ایران، احمد امیراحمدی« .[3]
نژاد و سیروس سعدوندیان، (تھران: مؤسسھ پژوھش و مطالعات فرھنگی،  زرگری
 .۴۹۲و  ۴۹۳)، صص ۱۳۷۳
(تھران: نشر شریف، » ۱۳۲۱آذر ماه  ۱۷بلوای نان: فاجعة «پور، محمد؛  عتیق .[4]

 .، بھ نقل از ناصر نجمی۳۵)، ص۱۳۷۹
ن.ک: بھ سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، معاونت اسناد، اسناد  .[5] 
 .۱۲۲۰۰۴-۷۰۲۷۸وزیری، سند شماره  نخست
 .۱۷۲عتیق پور، محمد؛ ھمان. ص .[6]
)، ۱۳۷۸(تھران: پانوس، » زندگی سیاسی محمدعلی فروغی«یا، جعفر؛ مھدی ن .[7]
 .۱۵۵ص 

؛ بھ کوشش غلامحسین »خاطرات نخستین سپھبد ایران، احمد امیریاحمدی« .[8]
نژاد و سیروس سعدوندیان. (تھران: مؤسسھ پژوھش و مطالعات  زرگری

 .۴۹۶)، ص ۱۳۷۳فرھنگی،
 .۲۹۵عاقلی، باقر؛ ھمان. ص  .[9]

ک. بھ: سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، معاونت اسناد، اسناد ن.  .[10]
 .۱۲۲۰۰۴-۷۰۲۷۸وزیری، سند شماره  نخست

، (تھران: »ایران و قدرتھای بزرگ در جنگ جھانی دوم«ذوقی، ایرج؛  .[11]
 .۱۰۲)، ص۱۳۶۸پاژنگ، 

 .بھ نقل از ناصر نجمی ۳۵عتیق پور، محمد؛ ھمان. ص  .[12]
 .۴۹۶؛ ھمان. ص »تین سپھبد ایران، احمد امیراحمدیخاطرات نخس« .[13]
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 .؛ مک فارلند، استیفن. ل. ھمان»بلوای نان در تھران«.[14]
 

اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان «ھمایون کاتوزیان، محمدعلی،  .[15]
، ترجمھ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (تھران: نشر مرکزی، »سلسلھ پھلوی

 .۱۸۷-۱۸۸)، صص ۱۳۶۸
(تھران: موسسھ مطبوعاتی عطائی،  ۲، ج »تاریخ معاصر ایران«آوری، پیتر؛  .[16]
 .۲۴۳)، ص ۱۳۶۸
وزیری،  سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، اسناد نخست .[17]

 .؛ حاوی نامھ زارعان مرند۸۸۲۲/۱۰۱۰۰۸سند شماره 
، معاونت اسناد ملی، سند شماره سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران .[18]

۳۳۰۰۰۰۰۸۷. 
، بھ کوشش )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک «.[19]

، ۲۲۳)، صص۱۳۷۱جا، مؤسسھ خدمات فرھنگی رسا،  صفاءالدین تبرائیان، (بی
۲۲۹-۲۲۸. 

، (تھران: »اھمیت استراتژیک ایران در جنگ جھانی دوم«الھی، ھمایون،  .[20]
 .۲۰۶) ص۱۳۶۱نتشارات دانشگاه تھران، ا

، ھمان. )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک « .[21]
 .۲۳۵ص

، ۲۴۰۰۱۱۷۶۶، ۲۴۰۰۱۰۹۴۳؛ ن. ک بھ اسناد شماره ۲۳۶ھمان. ص  .[22]
۲۴۰۰۱۳۳۲۴ ،۲۹۰۰۰۸۳۶۲ ،۳۳۰۰۰۰۰۸۷ ،۲۹۳۰۰۳۶۲۱ ،۲۹۳۰۰۰۲۱۸ ،
۲۹۱۰۰۳۰۵۳ ،۲۹۳۰۰۳۴۳۳ ،۲۹۰۰۰۳۳۲۴ ،۲۹۰۰۰۰۷۵۸ ،۳۵۵۰۰۰۶۷۴ ،
 .۲۹۳۰۰۰۱۵۴و  ۲۶۰۰۰۰۴۵۸و  ۳۵۵۰۰۰۵۶۸، ۲۶۰۰۰۰۵۳۱

سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  .[23]
۲۴۰۰۱۰۵۹۶. 
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سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، اسناد شماره  .[24]
 .۲۹۳۰۰۰۲۱۲و  ۲۹۳۰۰۳۶۲۱

اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  سازمان .[25]
۲۹۳۰۰۲۹۲. 

، ھمان صص )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک « .[26]
۲۴۳-۲۴۲. 

، ھمان. )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک « .[27]
 .۲۴۸-۲۴۹صص

ھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، ، ن.ک ب۲۶۷و  ۲۳۷ھمان. صص  .[28]
 .۱آ آ۲غ۵۰۹، محل در آرشیو ۲۴۰۰۱۲۴۴۷معاونت اسناد ملی، سند شماره 

، ھمان. )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک » .[29]
 .۲۷۸ص

 .۲۷۹ھمان. ص .[30]
 .۲۸۳-۲۸۴ھمان. صص  .[31]
رد، سر ریدر و سر کلارمونت اسکراین، ، بولا»شترھا باید بروند (خاطرات)« .[32]

 .۸۵)، ص۱۳۶۳، ۲ترجمھ حسین ابوترابیان، (تھران: نشر نو، ج 
 

، ھمان. ص )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک « .[33]
۳۰۵. 

 .۲۰۷الھی، ھمایون، ھمان، ص  .[34]
-۱۳۲۳ارات علمی، (تھران: انتش ۷تاریخ بیست سالھ ایران، ج«مکی، حسین؛  .[35]
 .۴۳۴)، ص ۱۳۶۴
وزیری،  سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، اسناد نخست .[36]

 .۱۱/۱۰۱۰۰۸سند شماره 
 .۱آآ۵ف ۱۲۲، محل در آرشیو ۲۴۰۰۱۳۵۲۷ھمان. سند شماره  .[37]
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، »۱۳۳۲-۱۲۹۹گذشتھ چراغ راه آینده است: تاریخ ایران در فاصلة دو کودتا » .[38]
)، ص ۱۳۶۶پژوھش گروھی جامی (جبھة آزادی مردم ایران)، (تھران، ققنوس، 

۱۸۳. 
برای نمونھ ن.ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی،  .[39]

 .۲۹۰۰۰۸۳۶۲سند شماره 
 .۷۰-۷۱ذوقی، ایرج؛ ھمان. صص  .[40]
 .۱۲۱پیشین. ص  .[41]
، گزارش ۳ھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، ص سازمان اسناد و کتابخان .[42]

 .۲۴۰۰۱۳۸۸۷میلسپو، سند شماره  ۱۳۲۲فروردین 
السلطنھ: شجره خبیثھ، (تھران: انتشارات  مھدی فرخ، زندگی سیاسی خاندان قوام .[43]
 .۴۵)، ص ۱۳۶۳رازی، 

 
 ، «السلطنھ و اولین توطئھ درباره محمدرضا شاه دولت قوام«کاوشی، حسین،  .[44]

 
http://www.rasekhoon.net/Article/Show 23503.aspx-. 

 
گردآورندگان: یوناه » تاریخ مستند روابط دوجانبھ ایران و ایالات متحده آمریکا» .[45]

الکساندر و الن نانز، مترجمان: سعیده لطفیان و احمد صادقی (تھران: نشر قومس، 
 .۱۴۴) ص ۱۳۷۸
شناسی سیاسی  ن دو انقلاب: درآمدی بر جامعھایران بی«آبراھامیان، یرواند؛  .[46]

محمدی و محمدابراھیم فتاحی؛ (تھران: نشر نی،  ، ترجمھ احمد گل»ایران معاصر
 .۸۳، ن ک: بھ بولارد، سر ریدر؛ ھمان. ص ۲۲۴ -۲۲۵) صص ۱۳۷۷
 .۲۷۰مکی، حسین؛ ھمان. ص .[47]
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؛ »ھانی دومنقش و عملکرد متفقین در بحران غلھ ایران بھ ھنگام جنگ ج«.[48]
، سند شماره ۵۹، ص ۱۳۸۴، سال ۱۰عباس پرتوی مقدم، مطالعات تاریخی، شماره 

 .یک
السلطنھ)، خاطرات سیاسی، شامل تاریخ پنجاه سالھ  فرخ، مھدی (معتصم .[49]

وزیران  نخست«، ن. ک بھ: عاقلی، باقر، ۵۶معاصر، (بی جا، جاویدان، بی تا)، ص
)، ص ۱۳۷۰جا، سازمان انتشارات جاویدان،  (بی ،»ایران از مشیرالدولھ تا بختیار

۵۱. 
سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  .[50]

 .۱آ آ۴ق۲۱۷، محل در آرشیو ۲۴۰۰۱۴۱۳۵
ھای خصوصی و گزارشھای محرمانھ سر ریدر بولارد سفیر کبیر  نامھ« .[51]

)، ۱۳۷۱ا صالح، (تھران: طرح نو، ، ترجمھ غلامحسین میرز»انگلستان در ایران
 .۳۰۸-۳۱۴صص 

سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  .[52]
۲۴۰۰۰۵۹۰۷. 

، (تھران: نشر »السلطنھ در تیررس حادثھ: زندگی سیاسی قوام«شوکت، حمید،  .[53]
 .۱۸۴-۱۸۵)، صص ۱۳۸۶اختران، 

 .۱۸۶-۱۸۷پیشین، صص  .[54]
ایران بین دو انقلاب، درآمدی بر جامعھ شناسی سیاسی «براھامیان، یرواند، ا .[55]

محمدی و محمدابراھیم فتاحی، (تھران: نشر نی،  ، ترجمھ احمد گل»ایران معاصر
 .۲۲۵) ص ۱۳۷۷
، ھمان. ص )»۱۳۱۸-۲۴ایران در اشغال متفقین (مجموعھ اسناد و مدارک « .[56]

۳۰۳. 
 .۳۱۱پیشین. ص  .[57]
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 ۲۸تاریخ معاصر ایران، از تأسیس سلسلھ پھلوی تا کودتای «ری، پیتر؛ آو .[58]
)، صص ۱۳۶۷-۶۸، ترجمھ محمد رفیعی مھرآبادی (تھران: عطائی، »۱۳۳۲مرداد 
۲۳۴-۲۳۳. 

 .۱۰۰ذوقی، ایرج. ھمان. ص  .[59]
 .۱۰۱پیشین. ص  .[60]
 .۷۱، ن. ک. بھ: ذوقی، ھمان، ص ۱۸۲-۱۸۳الھی، ھمایون. ھمان. صص .[61]
 .۳۱، ھمان. ص »بلوای نان در تھران« .[62]

، ترجمھ اسماعیل »رقابت روسیھ و غرب در ایران«لنزوسکی، جورج،  . [63]
 .۲۱۹) ص ۱۳۵۳رائین، (تھران، جاویدان، 

وزیری،  سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، اسناد نخست .[64]
 .۱۰۱۰۰۸/ ۲سند شماره 

 .۲۰۸ن، ص الھی. ھما .[65]
 .۸۴بولارد، سرریدر. ھمان. ص  .[66]
 .۲۱۲آوری، پیتر. ھمان. ص  .[67]

سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  .[68]
، ن.ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، ۲۹۰۰۰۸۳۶۲

 .۲۴۰۰۱۴۳۹۱و  ۲۹۰۰۰۴۹۱۵اسناد شماره
 .۲۱۱-۲۱۲آوری، پیتر؛ ھمان. صص  .[69]
 .۸۴سر ریدر بولارد. ھمان. ص  .[70]
؛ »نقش و عملکرد متفقین در بحران غلھ ایران بھ ھنگام جنگ جھانی دوم« .[71]

 .۳۶-۳۷ھمان. صص 
برای نمونھ ن.ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی،  .[72]

ه قاچاق و ارسال گندم مصرفی کنسولگری انگلیس دربار ۲۶۰۰۰۰۴۸۰اسناد شماره 
درباره فروش غلھ بھ کنسولگری انگلستان، سند شماره  ۲۶۰۰۰۰۳۲۲و 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳٥۸                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

درباره ضرورت جلوگیری از قاچاق گندم بھ خارج؛ نیز ن.ک: بلوای  ۲۴۰۰۱۲۰۱۴
 .۱۱/۵/۸۸، ۱۸۵۹نان و قحطی، عبدالجواد اخوت، روزنامھ دنیای اقتصاد، شماره 

اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره سازمان  .[73]
۲۹۰۰۰۸۳۶۲. 

؛ ن. ک بھ: آوری، ۱، ص۱۳۲۱خرداد  ۹، ۴۸۹۳روزنامھ اطلاعات، شماره  .[74]
 .۲۴۳پیتر؛ ھمان. ص

ھای خصوصی و گزارشھای محرمانھ سر ریدر بولارد سفیر کبیر  نامھ« .[75]
 .۲۷۵؛ ھمان. ص »انگلستان در ایران

ھای خصوصی و گزارشھای محرمانھ سر ریدر بولارد سفیر کبیر  نامھ« .[76]
 .۳۱۴، ھمان. ص»انگلستان در ایران

 .۲۱۲آوری، پیتر؛ ھمان. ص  .[77]
سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  .[78]

۲۹۳۰۰۴۵۷۸. 
ی ایران، معاونت اسناد ملی، برای نمونھ ن.ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ مل .[79]

، گزارش اقتصادی تراز پرداخت تجاری ایران در سال ۲۴۰۰۰۰۶۹۰سند شماره 
 .و ذکر علل کاھش و افزایش آن ۱۳۱۸
 .۷۳ذوقی، ایرج. ھمان. ص  .[80]

 
بازخوانی پرونده اشغال ایران در جنگ جھانی دوم و آثار و نتایج آن، در « .[81]

، شماره ۱۳۸۵شھریور  ۹، نیلوفر کسری، جام جم، »فتند!گر ایران، متفقین تصمیم می
 .۲، ص ۱۸

 .۷۴ذوقی، ایرج. ھمان. ص  .[82]
(تھران: بی نا، بی تا)، ص » بازیگران عصر طلایی«نوری، ابراھیم.  خواجھ .[83]

 .۱۸۸؛ ن.ک بھ: ھمایون کاتوزیان، محمدعلی، ھمان. ص ۴۶۵
 .۱۸۸ھمان. ص  .[84]



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳٥۹                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 .۱۹۲-۲۰۰الھی، ھمان. صص  .[85]
 .۱۸۸ھمایون کاتوزیان، محمدعلی، ھمان. ص  .[86]
، (تھران: انتشارات پانوس، »السلطنھ زندگی سیاسی قوام«نیا، جعفر.  مھدی .[87]
وزیران ایران از  نخست«ن. ک بھ: عاقلی، باقر، « ۱۵۰-۱۵۳)، صص ۱۳۶۶

 .۵۱۸)، ص ۱۳۷۰جا، سازمان انتشارات جاویدان،  ، (بی»مشیرالدولھ تا بختیار
؛ ن. ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت ۵۱۹عاقلی، باقر، ص  .[88]

 .۲۴۰۰۲۰۱۵۸اسناد ملی، سند شماره 
، (تھران: موسسھ اطلاعات، ۲ھزار روز تاریخ ایران و جھان، ج 28) .[89]

 .۶۱۷])، ص ۱۳۵۵[
جنگ «س)، اسکراین، سر کلارمونت، (مأمور تبعید رضا شاه بھ جزیره موری .[90]

)، ۱۳۶۳، ترجمھ حسین فراھانی، (تھران: موسسھ انتشارات نوین، »جھانی در ایران
 .۲۸۴ص 

ن. ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره  .[91]
۲۴۰۰۱۲۶۱۵. 

ن. ک بھ: سازمان اسناد و کتابخانھ ملی ایران، معاونت اسناد ملی، مجموعھ  .[92]
 .۳۳/۱۱۶۰۰۲وزیری، سند شماره  تنخس

از مجموعھ مقالات ارائھ شده در ھمایش دوم ایران و استعمار انگلیس ، موسسھ 
 مطالعات و پژوھش ھای سیاسی

 اسناد
 .وزیری سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، مجموعھ اسناد نخست -
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 سیزدھمفصل 

 
 ۱۳۲۰ھریور آثار و پیامدھای اجتماعی اشغال ایران در ش

 
آورده  ۱۳۲۰در بررسی  آثار و پیامدھای اجتماعی ایران در شھریور  سمانھ بایرامی

 اند این گونھ بھ قلم آورده است : 
آثار سیاسی، اجتماعی و فرھنگی گسترده ای با خود  ۱۳۲۰اشغال ایران در شھریور 

. در این نوشتار بھ ھمراه داشت کھ بررسی آنھا بھ پژوھش و تحقیقات متعددی نیاز دارد
تنھا بھ پاره ای از آثار اجتماعی اشغال ایران توسط متفقین پرداختھ می شود. سئوال 
اصلی این پژوھش این است کھ اشغال ایران چھ تاثیری بر اجتماع ایرانی در سال ھا و 
دھھ ھای بعد داشتھ است؟ پاسخ اجمالی نگارنده بھ این پرسش این است کھ اشغال ایران 

آثار و پیامدھای عمیق و مستقیمی در جامعھ و اجتماع ایرانی بر جا  ۱۳۲۰ور در شھری
بھ بھانھ حضور مستشاران آلمانی بھ ایران  ۱۳۲۰گذاشتھ است. متفقین در شھریور 

) اشغال ایران موجب گسیختن ساختارھای سیاسی، اقتصادی و ۱ھجوم آوردند. (
، نا امنی و نگرانی گسترده ای را اجتماعی شد. ھجوم ارتش ھای متفقین بھ خاک ایران

بھ وجود آورد و با فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه، غالب امور از دست دولت مرکزی 
 .خارج شد

در این دوران، مردم ایران روزگار بسیار تلخی را تجربھ کردند. خوشحالی ناشی از 
سقوط دیکتاتوری رضاشاه دیری نپایید و جایگزین این شادی، غمی بزرگ شد. 

ضور نیروھای خارجی، کمبود ارزاق، ناامنی و قحطی، بخش کوچکی از این غم ح
بزرگ بود. اشغال ایران دارای آثار و پیامدھای اجتماعی متعددی است کھ می توان آن 

 .ھا را بھ دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم کرد
 پیامدھای کوتاه مدت اشغال ایران
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 سام آورالف. شیوع قحطی، گرانی و تورم سر

 
ھمھ پانزده میلیون جمعیت ایران در جنگ جھانی دوم با مشکلات عظیمی روبرو 
بودند. ایران صحنھ مداخلھ نیروھای متفقین و خط تدارکاتی آذوقھ و مھمات بھ شوروی 
شد. متفقین قول داده بودند تا حد امکان برای مردم ایران مشکلی بھ وجود نیاورند؛ اما 

مانند کشاورزی، صنعت، خدمات، بازرگانی خارجی، بودجھ  بخش ھای کلیدی اقتصاد
) کشاورزی کھ ستون ۲دولت و سطح زندگی مردم بر اثر اشغال شدیداً آسیب دید. (

درصد تولید  ٥۰درصد نیروی کار را جذب مرده و ھم چنین  ۷٥اقتصاد ایران بود و 
صولات اساسی ناخالص داخلی را تأمین می نمود، دچار افت فاحش شد. از تولید مح

کشاورزی مانند گندم، جو، برنج، توتون، تباکو و میوه کاستھ شد و ھمچنین پرورش دام 
در خلال اشغال ایران کاھش یافت. بھ دلیل ماھیگیری بیش از حد در دریای خزر، بھ 
تدریج از میزان صید ماھی کاستھ شد. کاھش تولید محصولات غذایی از یک سو و 

گر خارجی برای مواد غذایی از سوی دیگر بھ قحطی شدیدی تقاضای ارتش ھای اشغال
) ۳در اکثر مناطق ایران بھ خصوص آذربایجان و سواحل دریای خزر منتھی شد. (

جنگ، اقتصاد کشاورزی ایران را در ھم شکست. میزان برداشت محصولات 
درصد و توتون و  ۳۹درصد، پنبھ  ۲٥کشاورزی کاھش یافت. گندم و جو بھ میزان 

درصد کاھش تولید یافت. کاھش محصولات غذایی و نیازمندی ھای ارتش  ۷اکو تنب
 )٤ھای تازه وارد خارجی زمینھ بروز یک قحطی تمام عیار را فراھم کرد. (

روس ھا صدور خواروبار را از مناطق اشغالی خود بھ سایر نقاط ممنوع کرده بودند. 
کندوان بھ چالوس مراجعت دادند و آنھا در چندین مورد، کامیون ھای حامل برنج را از 

) این ممنوعیت در ابتدا ٥این امر موجب افزایش سر سام آور قیمت برنج و گندم شد. (
شامل گندم و برنج بود ولی بعدھا دامنھ ممنوعیت ھا افزایش یافت. این مسئلھ برای 
سایر مناطق فاجعھ بزرگی محسوب می شد؛ زیرا مرکز و جنوب ایران از لحاظ 

بار در مضیقھ بودند و احتیاجات خود را از مناطق شمالی مرتفع می ساختند. خوارو
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) تحولات اقتصادی تأثیر مخربی بر جمعیت، خاصھ در شھرھای بزرگ بر جای ٦(
نھاد. عمده ترین این تأثیرھا تورم بیش از اندازه در نخستین سال ھای جنگ بھ خاطر 

د کالاھای اساسی و پائین آوردن مصرف زیاده حد نیروھای خارجی اشغالگر و کمبو
اجباری ارزش پول ایران بود. آمارو ارقام نشان می دھد، قیمت ھا در فاصلھ سال ھای 

ھفت برابر شد. از پیامدھای تورم کمبود اقلام اساسی در بازار رسمی  ۱۳۱۹ -۱۳۲۳
گ تنظیم شده بھ وسیلھ دولت و پیدایش بازار سیاه بود و جدی ترین کمبود در زمان جن

 ۱۳۲۱در ایران، کمبود نان بود. در تھران قیمت نان در بازار آزاد در نیمھ اول سال 
) وضعیت نان در تھران فوق العاده خراب شده ۷از شش سنت بھ یک دلار رسید. (

بود. دستگاه نانوایی سیلو بھ کار افتاده بود ولی نانی کھ بھ زحمت بھ مردم داده می شد 
موجب تلف شدن چند نفر و شیوع بیماری در میان مردم  بھ اندازه ای خراب بود کھ

گردید. ناامنی، غارتگری و مصرف زیاد نیروی اشغالگر موجب شد این بحران تا چند 
کمبود نان بسیار جدی تر شد. در روز  ۱۳۲۱) در پاییز ۸مدت ادامھ داشتھ باشد. (

ردند و بھ عده ای از دانش آموزان، کلاس ھای خود را رھا ک ۱۳۲۱ھفدھم آذر 
صورت دستھ جمعی بھ سمت بھارستان حرکت کردند. بعد از مدتی گروھی از مردم 

نان «آن ھا شعار می دادند ». یا مرگ یا نان«نیز بھ آن ھا پیوستند. مردم فریاد می زدند 
کھ من گشنمھ نون  -چنین گفت رستم بھ اسفندیار«و یا » قوام ما گشنمونھ -و پنیر و پونھ

صر آن روز تظاھرات شدت گرفت و نیروھای مسلح احضار شدند. در ع». سیلو بیار
) کمبود ۹این ماجرا کھ با بلوای نان شھرت یافت، دھھا نفر کشتھ و زخمی شدند. (

ارزاق و مایحتاج عمومی بر اثر سیاست نادرست مستشاران آمریکایی تشدید شد. بھای 
فت. برای مثال شھر تبریز اجناس سیر صعودی پیمود و گرفتاری ھای مردم افزایش یا

دچار چنان  ۱۳۲۱کھ مرکز غلھ خیزترین استان کشور بود، در بھمن و اسفند ماه 
قحطی و گرسنگی ای گردید کھ مردم دست از کار کشیدند و بھ عمارت استانداری 

) در مرکز غلھ ایران صدھا نفر شب ھا گرسنھ می خوابیدند. علاوه ۱۰ھجوم بردند. (
تاندار تبریز نیز ھمان مقدار کم جیره قند و شکر را بھ نفع خود ضبط بر کمبود غلھ، اس

) نانواھا قسمتی از سھمیھ آرد را کھ دریافت می کردند در بازار آزاد می ۱۱می کرد. (
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فروختند و بھ جای آن آرد باقی مانده را با جو، ذرت، خاک اره و سیب زمینی مخلوط 
می دادند. بھ علت شلوغی، کسی جرأت می کردند و نانی نا مرغوب بھ دست مردم 

اعتراض نداشت و ممکن بود ھمان نان نا مرغوب را نیز از دست بدھد. وضع مواد 
) شرایدان آمریکایی، مستشار ۱۲غذایی دیگر نظیر گوشت نیز از آن بھتر نبود. (

مردم تھران مواد چرکین و کثیفی را بھ نام نان کھ «خواروبار ایران، اعلام کرد: 
ھای بی رحم می پزند، می خورند. نانواھا آرد دولتی را بھ قیمت گزاف بھ طور نانوا

قاچاق می فروشند و دولت مجبور است نانواخانھ مرکزی دایر کند و نان سیلو بھ مردم 
) این وضعیت فقط مختص تھران نبود؛ در اسناد و روزنامھ ھای آن ۱۳» (بدھد.

در شھرھای دیگر وجود دارد. روزنامھ  زمان، اخبار متعددی در مورد وضعیت بد نان
اطلاعات در گزارشی کھ از بوشھر ارائھ می کند خاطر نشان می سازد کھ نان بوشھر 
خراب شده است. جنس نان از جو و ذرت است و در آن مواد زائد خارجی یافت می 
شود. در این نان ھا ھیچ اثری از گندم نیست و مصرف این نان موجب بیماری مردم 

 )۱٤است. (شده 
روس ھا حدود یکصد ھزار تن غلھ از ایران خارج کردند و بھ غیر از  ۱۳۲۲در سال 

معاملھ ای کھ روس ھا یا دولت می کردند، از بازار آزاد نیز گندم می خریدند و بھ 
 )۱٥شوروی ارسال می کردند. (

 وضع عادی ناشی از جنگ ھم چنین مخارج سنگین و روز افزون نیروھای متفقین در
ایران موجب افزایش فشارھای تورمی گردید. دولت نیز نتوانست برای کاھش 
فشارھای تورمی اقدامات مؤثری انجام دھد. شاخص ھزینھ زندگی بین سال ھای 

) ھزینھ زندگی بھ طور ۱٦درصد افزایش یافت. ( ۷۰۰نزدیک بھ  ۱۳۱۸ -۱۳۲۳
بھای انواع  ۱۳۲۳بھت آوری بالا می رفت. در عرض دو ماه فرودین و اردیبھشت 

کالا بھ خصوص قماش و پارچھ در حدود چھل درصد افزایش یافتھ بود و کار بھ جایی 
 )۱۷رسید کھ خرید یک پیراھن چیت برای طبقھ متوسط غیر ممکن بود. (

در گزارش ھای ارسالی از مأموران وزارت جنگ در استان فارس بھ مرکز آمده کھ : 
یع نمی شود. سھمیھ قند، شکر، چای و قماش از ھمان اندک جیره مردم عادلانھ توز«
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سوی مأموران دولتی حیف و میل می شود. اکثر مردم فارس لباس ھای کھنھ می 
) این ۱۸» (پوشند بھ طوری کھ می توان گفت از ھر صد نفر، ھفتاد نفر برھنھ ھستند.

کھ  اوضاع در سراسر کشور دیده می شد. بھ علت تخلفات مأمورین دولتی پارچھ ھایی
در مقابل کوپن جیره بندی توزیع می شد، پاسخگوی نیازھای تمام افراد مملکت نبود. 

)۱۹( 
احتکار مواد غذایی مشکل دیگر ایران بود. علت گسترش احتکار در زمان قحطی در 
ایران رابطھ نزدیک محتکرانھ بزرگ با عناصر حکومتی بود. گندم کشور بھ جایی 

 ۱۳۲۲) در شھریور ۲۰ازای آن پرداخت می شد. ( ارسال می شد کھ پول بیشتری در
قانونی تصویب شد کھ پیشھ وران، صاحبان میھمان خانھ ھا و رستوران ھا باید 
کالاھای خود را بھ قیمت مصوب دولت یا شھرداری ھا بفروشند. در صورت احتکار، 

 ضربھ شلاق و برای دفعھ ۲۰۰تا  ٥۰گران فروشی یا کم فروشی برای دفعھ اول بھ 
دوم بھ حبس و... محکوم می شوند. اما ھیچ کدام از این قوانین کمکی بھ حل مشکل 

) احتکار تنھا از سوی ایرانیان صورت نمی گرفت؛ بسیاری از ۲۱احتکار نکرد.(
محتکران ، ھمان گونھ کھ بعدھا افشا شد عوامل فروش بریتانیا بودند. این محتکران 

 )۲۲فوری تری داشتند. (نسبت بھ دیگر محتکران موقعیت بھتر و 
 

 ب. نبود امکانات بھداشتی و وجود بیماری
 

کمبود آذوقھ تنھا یکی از مشکلات مردم ایران در زمان اشغال بود. این مسئلھ موجب 
شده بود کھ مردم دچار ضعف بنیھ شوند و بیماری سریع تر آن ھا را از بین ببرد. از 

فقین برای مردم ایران بود، جان سوی دیگر شیوع بیماری ھای مسری کھ سوغات مت
ھزاران ایرانی را گرفت. در زمان جنگ عده زیادی از مردم لھستان کھ در خاک 
شوروی اقامت داشتند بھ تھران انتقال یافتند و در بیرون دروازه دوشان تپھ و در 
بیمارستان ناتمام ھزار تختخوابی جای گرفتند. سیر کردن شکم آن ھا نیز مشکل تازه 

) وزارت خارجھ ایران در گزارشی مساعدت ۲۳ای دولت بھ وجود آورد. (ای بر
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لھستانی ھایی کھ جزو «دولت ایران را بھ مھاجران لھستانی این گونھ توصیف می کند: 
ملت ھای متفقین محسوب می شوند از کمک ھای ایران بی بھره نماندند و در موقعیتی 

ین ملت ھا بھ سرزمین ایران روی کھ ھزاران افراد گرسنھ، برھنھ و بی خانمان ا
آورند، از حیث غذا، لباس و مسکن از ھر جھت تأمین شدند. زمانی کھ ملت ایران حتی 
از داشتن نان سیاه محروم بود، میھمان ھای متفق، از خود با بھترین آذوقھ ممکن 
 پذیرایی می کردند. در نتیجھ مقدار ھنگفتی از خوار رو بار بھ مصرف آنھا می رسید.
بھ طوری کھ یکی از علل نایابی خواروبار در ایران و گرانی قیمت، ورود و مصرف 

 )۲٤» (زیاد این میھمان ھا بود.
تنھا در شھر تھران بیماری تیفوس ماھیانھ موجب مرگ یک ھزار نفر می شد. در این 

و سال ھا دارو بسیار گران و نایاب شده بود. نھ تنھا مردم بی بضاعت توانایی خرید دار
را نداشتند و اغلب از بیماری می مردند، بلکھ مردمان صاحب سرمایھ نیز توانایی 
خرید دارو را نداشتند. قیمت یک دانھ آمپول کھ سابقاً یک شیلینگ بود بھ یک لیره و 
پنج شیلینگ و یک جعبھ قرص کھ سابقاً سھ شیلینگ بود بھ یک لیره و نیم افزایش یافتھ 

ازم بھداشتی محسوب می شود نایاب بود و عامھ مردم قادر بود. حتی صابون کھ از لو
ً بھ  بھ خرید و مصرف آن نبودند؛ زیرا چربی روغن ھای نباتی و گلیسیرین تماما
شوروی ارسال می شد و مردم قادر بھ تأمین اولین و ضروری ترین نیازھا نبودند. 

ھای وازرت  ) این وضعیت در شھرھای مختلف حاکم بود. برای مثال در گزارش۲٥(
جنگ در استان فارس آمده کھ بیماری تیفوس، مالاریا و... کھ تا آن موقع سابقھ نداشت، 
در زمان جنگ در لار، جھرم و شیراز بسیار شیوع یافتھ است و باعث تلفات زیادی 
گردیده است و رئیس بھداری فارس نیز در آن وضعیت پست خود را ترک کرد و بھ 

نھ ای بود کھ در استان فارس یک گرم کینین کھ برای درمان تھران آمد. وضعیت بھ گو
 )۲٦تب و مالاریا استفاده می شود، پیدا نمی شد. (

مشکل دیگری کھ در رابطھ با مسایل بھداشتی وجود داشت، کمبود پزشک بود. برای 
مثال در شھری مانند قزوین، کھ جمعیتی بالغ بر سیصد ھزار نفر داشت، بھ ازای ھر 

ار نفر یک پزشک وجود داشت. این عده معدود پزشکان نیز بھ ویزیت کم قانع پنجاه ھز
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نبودند و فقط اختصاص بھ اغنیا و ثروتمندان داشتند کھ علاوه بر پرداخت ویزیت 
مکفی، قدرت و استطاعت خرید داروھای گران قیمت را داشتھ باشند. مردم فقیر و بی 

اره ھای خود، پول ویزیت را تھیھ کنند، بضاعت حتی اگر می توانستند با فروش گلیم پ
توان خرید دارو را نداشتند. در شھر دشتابی و بشاریات و یک قسمت از رودبار کھ 
مرکز پشھ مالاریا می باشد، اغلب زارعین گرفتار تب می شدند و اداره بھداری از 

 )۲۷توزیع قرص در میان این زارعین خودداری می کرد. (
 

 ج. نا امنی
 

حوزه حکومت دولت محدود  ۱۳۲۰یت مشکل دیگر مردم بود. بعد از شھریور نبود امن
بھ تھران بود. در نواحی جنوبی کشور ھم حوزه اختیارات دولت چندان بسط نداشت؛ 
زیرا قبایل بدوی و چادر نشین آن نواحی سر بلند کرده بودند و از اطاعت دستورات 

اشرار بختیاری کھ در ارتفاعات ) عده ای از ۲۸دولت مرکزی سر پیچی می کردند. (
نزدیک بھ چھار محال اقامت داشتند؛ خود سری، قتل و غارت را آغاز کردند. در 
اردبیل ایلات و عشایر مسلح سر بھ طغیان برداشتند. یوسف ھزاره (صولت السلطنھ) 
کھ بھ ھمراه برادرانش از ده سال قبل بھ شیراز تبعید شده بود، در نتیجھ اشغال ایران و 
ضعف دولت مرکزی خود را بھ خراسان رساند و بھ جمع آوری قوای مسلح پرداخت 
واغلب پاسگاه ھای ژاندارمری راخلع سلاح کرد و بھ خونریزی و شرارت مشغول 
گشت. شھرھای کلات، سرخس و طبیات (تایباد) نیز دستخوش شرارت ھای او و 

گاو، الاغ و  ۱۸٥۰و  گوسفند ۹۰۰۰اتباعش گردید. او و دار و دستھ اش در حدود 
) در فارس و ۲۹مادیان و در حدود چھل ھزار ریال اثاثیھ را غارت کرده بودند. (

ارومیھ نیز اوضاع امنیتی سخت بھ ھم ریختھ و دولت قادر بھ ایجاد نظم نبود. در 
دزفول شیخ بندر، سلطان حمید، غضیان و ترکی کھ از رؤسا و شیوخ عرب بودند، 

نموده و عده ای را بھ قتل رساندند. در کردستان محمد رشید، دھات آن جا را غارت 
سر از اطاعت دولت مرکزی پیچیده و بھ قتل و غارت پرداختھ بود. امنیت شھر رشت 
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بر اثر احتکار کالا بھ ھم ریختھ و عده ای زخمی و مقتول شده بودند. دولت سھیلی نیز 
 ) ۳۰برای مقابلھ با اشرار، قوای کافی نداشت. (

از حادترین مسائل کھ دولت مرکزی ایران از ھمان ابتدای ھجوم متفقین با آن  یکی
روبرو گردید، مسئلھ نا آرامی در مناطق عشایری بود. ھجوم نیروھای نظامی بیگانھ 
بھ کشور، اعتبار حکومت مرکزی را بھ شدت متزلزل کرده بود. بھ دنبال اشغال ایران، 

د، نا آرامی، شورش، شرارت، دزدی و یا اوضاع مملکت بھ شدت بھ ھم خورده بو
خوزستان در گزارش  ۱۰غیگری در اطراف و اکناف کشور رونق گرفتھ بود. لشکر 

ارسالی بھ مرکز اعلام می دارد کھ در منطقھ کھگیلویھ طوایف مطیع و آرام شروع بھ 
نفری از بویر احمد ی ھا  ۲۰۰الی  ۱٥۰اقدامات شرارت آمیز نموده، منجملھ دستجاب 

بھ محل موسوم بھ پلی آمده و مشغول شرارت شده اند و با طوایف باشت و ممسنی 
ھمدست شده اند و طایفھ طیبی گرمسیری در اطراف بھبھان موجب ایجاد نا امنی 
گردیده اند. طایفھ احمدی بھ سر پرستی علی خلیلی بھ ھمدستی طایفھ علاء الدینی در 

پاسگاه را خلع صلاح کرده اند. آن ھا تا کنون جایزان بھ پاسگاه ژاندارمری حملھ و این 
) دشتستان و تنگستان و ۳۱نفر مسلح و غیر مسلح را با خود متحد ساختھ اند.( ٦۰۰۰

مھم تر از ھمھ جنوب کردستان از جملھ مناطقی بودند کھ مأمورین دولتی از آن جا 
شایر و قبایل گریختھ و یا توسط رؤسای قبایل اخراج شده و امور آن مناطق را سران ع

اداره می کردند. بین ترتیب غالب شھرھا و روستا ھا امنیت و آسایش خود را از دست 
داده بودند و ھر روز گزارش ھای وحشتناکی بھ گوش می رسید. اوضاع فارس نیز 
آنچنان مغشوش و بھ ھم ریختھ بود کھ برای آن جا استاندار نظامی تعیین گردید. از 

در ایران دایر  ۱۳۱۸کھ بعداً ژاندارمری نام گرفت و تا سال سوی دیگر اداره امنیھ 
بود، در آن سال بھ دستور رضا شاه منحل شد و وظایف آن بر عھده لشکرھا قرار 

بر اثر حملھ متفقین تمام لشکرھا از ھم پاشیده شد و برای  ۱۳۲۰گرفت. در شھریور 
) از سوی دیگر در برخی ۳۲تأمین امنیت شھر ھا و روستاھا نیرویی باقی نمانده بود. (

از موارد کسانی کھ حکومت یک شھر بھ آنھا واگذار شده بود، سر بھ شورش می 
گذاشتند؛ از جملھ این افراد محمد رشید یکی از اشرار کردستان بود کھ از طرف دولت 
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مرکزی، حکومت بانھ بھ او واگذار شده بود. او شروع بھ سر کشی و اغتشاش کرد و 
ف کرد. نیروھای دولتی برای دستگیری او اقدام کردند و او مجبور بھ مریوان را تصر

 ) ۳۳فرار شد. در ھنگام فرار، او شھر را غارت کرده و بھ آتش کشید. (
حملھ بھ کامیون ھای حامل مواد غذایی از جملھ اتفاقاتی بود کھ در سال ھای جنگ 

رت می شدند. در سال بسیار رایج بود. گاھی این کامیون ھا توسط زره پوشان اسکو
بارھا کامیون ھای قند و شکر، کتیرا و دیگر مواد غذایی غارت شد. برای مثال  ۱۳۲۲

کامیون ھای حامل خواروبار پادگان اردکان کھ با یک زره پوش بدرقھ می شد، در بین 
نفر بودند واقع  ۳۰۰اردکان مورد حملھ افرادی از ایل قشقایی کھ در حدود  -راه شیراز

تمامی اشرار نیز مسلح بودند. وضعیت بھ گونھ ای بود کھ فرماندھان تقاضای شدند؛ 
) در میان اسناد، گزارش ھای بسیاری از سوی منابع ۳٤چند فروند ھواپیما را کردند. (

محلی بھ مقامات مرکزی ارسال شده است کھ از غارت اموال آن ھا توسط اشرار 
 )۳٥حکایت دارد. (

ین بھتر نبود. روزنامھ ھایی کھ در آن سال ھا منتشر می در شھرھا نیز وضعیت از ا
شدند، مملو از خبرھایی با عناوین دزدی در ایشتگاه راه آھن و اتوبوس، دزدی در 
کوپن، جیب بری، سرقت اتومبیل و موتور سیکلت، توزیع کوپن ھای تقلبی و حتی 

 .دزدی اشیاء بی ارزش ھستند
 ۲٥دم بی گناه مبادرت می کردند؛ از جملھ در سربازان متفقین نیز گاھی بھ کشتن مر

چند سرباز ھندی در جاده کرج چھار تبعھ بیگناه و بدون اسلحھ ایرانی  ۱۳۲۲فروردین 
را کشتند. بھ دنبال این اتفاق روزنامھ ھا نوشتند کھ اگر دولت قادر بھ تأمین امنیت اتباع 

 )۳٦ایرانی نیست، اجاره حمل اسلحھ را صادر کند.(
 

 زایش بیکارید. اف
 

پس از اشغال ایران توسط متفقین، تمامی کارھای عمرانی متوقف شد و عده زیادی 
بیکار شدند. تا وقتی حمل لوازم و مھمات بھ روسیھ ادامھ داشت، عده ای از قبل این 
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گونھ کارھا مشغولیاتی داشتند؛ ولی ھمین کھ جنگ تمام شد، جمعیت بیکاران رو بھ 
ان و دھقانان دچار سختی معیشت شدند. آنھایی کھ سواد داشتند افزایش نھاد. کارگزار

وارد خدمت دولت شدند و چیزی نگذشت کھ عده کارمندان دولت چندین برابر شد و 
قسمت عمده در آمد دولت صرف پرداخت حقوق ھزاران کارمند اضافی دولت شد. 

رف وجوھی کھ باید صرف عمران و آبادی کشور و کارھای تولیدی می شد، ص
پرداخت حقوق کارمندان گردید. این مسئلھ ھمیشھ برای بودجھ کشور مشکل ایجاد می 

 )۳۷نمود. (
در بخش کشاورزی مشکلات فراوانی وجود داشت کھ کشاورزان را بھ شدت دلسرد 
می کرد. نماینده مالکین و کشاورزان شمال و مدیر مسئول روزنامھ آینده میھن در نامھ 

رؤسای «اوضاع کشاورزان را این گونھ توصیف می کند:  ای بھ محمد رضا پھلوی،
املاک و مأموران دولتی فشار بسیاری بھ کشاورزان تحمیل می کنند. از سوی دیگر 
انحصار بازرگانی، تجارت شمال ایران را فلج کرده است و بازرگانان این منطقھ بیکار 

ل شود. وضعیت بھداشت شده اند؛ زیرا برنج و گندم شمال نباید بھ مناطق جنوبی ارسا
مردم ھم بسیار اسف بار است. بیماری مالاریا، اگزما، کچلی و بسیاری دیگر از 
بیماری ھا سلامت مردم را تھدید می کند. خواروبار مستمندان و بینوایان تأمین نمی 
شود. آثار و ابنیھ تاریخی در حال از بین رفتن است. مالیات ھا نیز بھ شدت افزیش یافتھ 

این بار سنگین بر دوش کشاورزان سنگینی می کند. در این اوضاع بد روستاھا، است و
کشاورزان چاره ای جز ترک روستاھا نداشتند و در شھرھا نیز کسی بھ انتظارشان 

 )۳۸» (نبود و آنھا در شھرھا تنھا بھ گسترش حاشیھ نشینی دامن می زدند.
یز کاھش یافتھ بود. روند ایجاد علاوه بر فعالیت ھای کشاورزی، فعالیت ھای صنعتی ن

کارخانھ ھای صنعتی بھ شدت کند شده بود. این در حالی بود کھ میانگین ایجاد کارخانھ 
، سالی ھشت واحد بود. صنعت بافندگی نیز بھ شدت آسیب دید و عده ی ۱۳۱۰در سال 

زیادی از شاغلان در این بخش بیکار شدند. تنھا فعالیتی کھ در این سال ھا رونق 
 )۳۹داشت، دلالی، سفتھ بازی و تجارت بود. (

: 
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 پیامدھا و آثار بلند مدت اشغال ایران

 
 الف. شروع یکی از امواج مھاجرت از روستاھا بھ شھرھای بزرگ

 
در این سال ھا افراد بسیاری از روستاھا بھ شھرھای بزرگ مھاجرت کردند؛ زیرا 

ی مھاجرتی و آغاز شھر نشینی روستاھا دچار رکود شدید شده بودند. شروع حرکت ھا
است. این دوره، دوره ی وقفھ ی  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰معاصر ایران، مقارن با سال ھای 

ً روندی  مدرنیزاسیون و رکود اقتصادی است. از آن جا کھ روند مدرنیزاسیون عمدتا
شھری بود، در این دوره بھ طور کلی حیات شھری نیز دچار رکورد شده بود ولی 

ھا، شھرھا در وضعیت بھتری قرار داشتند. بر اثر جنگ جھانی، نسبت بھ روستا
تجارت خارجی از رونق افتاد و سرمایھ ھای تجاری بھ سمت سایر فعالیت ھای شھری 
از جملھ بورس بازی و خرید و فروش زمین گرایش پیدا کردند. با کاھش شدید میزان 

ود متفقین بھ ایران تجارت خارجی و صادرات مواد اولیھ کشاورزی از یک سو و ور
و ھرج و مرج ناشی از آن از سوی دیگر، رابطھ ی سازمان یافتھ شھر و روستا از 
حیث مازاد اقتصادی روستایی و یا نقش شھر در متمرکز کردن این مازاد اقتصادی 
تضعیف شد. بدین ترتیب شبکھ محلی استخراج و تمرکز مازاد اقتصادی کھ در دوره 

نھ کاری شکل گرفتھ بود، در این دوره دچار گسیختگی شد. قبل بر اساس رونق نقدی
ارقام مربوط بھ سطح زیر کشت و صادرات پنبھ در این دوره گویای کاھش شدید 
محصولات است کھ وقفھ در نقدینھ کاری را نیز بھ خوبی نشان می دھد. رشد سالانھ 

طھ شھر و درصد رسید. گسختگی راب ۲/ ۷۲درصد در دوره قبل بھ  ۱/ ٦٥شھری از 
روستا و اتکا روز افزون شھر بھ مازاد اقتصادی غیر کشاورزی و روند در حاشیھ 
قرار گرفتن بخش کشاورزی ایران کھ تا بھ امروز در ایران ادامھ پیدا کرده است، از 
ھمین دوره آغاز شد. اگر قبل از این دوره ممکن بود تصور شد بخش کشاورزی می 

در تقسیم کار بین المللی تبدیل شود، از این دوره بھ بعد با تواند بھ بخش صادراتی ایران 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳۷۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

تثبیت نقش نفت بھ عنوان کالای صادراتی، بخش کشاورزی دیگر مجال رونق و تبدیل 
شدن بھ بخش صادراتی را پیدا نکرد و بھ طور روز افزون در حاشیھ قرار گرفت. این 

دوره بھ بعد گذاشت و موجب  امر تأثیر مستقیمی بر روند شھر نشینی در ایران از این
 )٤۰تشدید گسیختگی شبکھ شھری و شبکھ تبادلات شھر و روستا شد.(

 
 ب. بھ وجود آمدن تغییرات محسوس در قشر بندی جامعھ ایرانی

 
در بخش قبلی اشاره شد کھ تنھا فعالیت شھری کھ در خلال جنگ رونق یافت، بخش 

ک و متوسط در مجموع از وضعیت تجاری، سفتھ بازی و دلالی بود. بازرگانان کوچ
نابسامان اقتصادی آسیب دیدند؛ اما بازرگانان عمده در موقعیتی قرار داشتند کھ سود 
سرشار و باد آورده ای بھ چنگ آوردند. دلالان در جامعھ بازرگانی ایران در مجموع 
بھ دلیل ایفای نقش واسطھ گری میان بازارھای محلی و نیاز ھای زمان متفقین سود 

) ٤۱بردند؛ ھر چند خط سیر بخش ھای اقتصادی کشور دست خوش نابسامانی بود. (
حاصل این ھمھ، پریشانی وضع معیشتی و زندگانی طبقات متوسط و پایین شھری در 
خلال جنگ دوم جھانی و تنزل سطح زندگی این طبقات بود. بازرگانان عمده، دلالان و 

ر آمد پیدا کردند و توانستند بھ بھترین طبقات بالای شھری، راه کارھایی جھت کسب د
نحو از آب گل آلود بحران اقتصادی ماھی بگیرند، در حالی کھ توده مردم از تورم و 

) در ٤۲کمبود، سخت آسیب دیدند، بھ طوری کھ نابرابری در آمدھا افزایش یافت.(
بھ علت رونق تجارت داخلی و ھزینھ ھای نظامی  ۱۳۲۰دوره دوم سال ھای دھھ 

فقین، سرماینھ ھای بزرگی در دست عمده معدودی متمرکز شد. با اشغال ایران مت
توسط متفقین، تغییرات محسوس، در انباشت سرمایھ در کشور بھ وجود آمد. تورم 
زمان جنگ باعث انباشت سرمایھ و پول ھنگفتی در دست ھای معدودی مقاطعھ کاران 

ده بودند، گردید. این سرمایھ ھا بھ و بازرگانانی کھ از ھرج و مرج اقتصادی بھره بر
 )٤۳تدریج بھ سوی سرمایھ گذاری در رشتھ ھای مختلف کشیده شد. (
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) سیر ۱۳۲٦( بھ استثنای سال  ۱۳۲٤ -۱۳۲۹تشکیل سرمایھ ثابت ناخالص از 
 ۱۳۲۹میلیارد ریال در  ۲٤بھ  ۱۳۲٤میلیارد ریال در سال  ۹/۹صعودی داشت و از 

ا سرمایھ گذاری ھا عمدتاً بھ سمت تجاری و زمین خواری افرایش یافت. در این سال ھ
 )٤٤حرکت مرد و سرمایھ گذاری صنعتی و زیر بنایی کاھش یافت. (

در این سال ھا افرادی توانستند با استفاده از وضعیت پیش آمده و با کمک فعالیت ھای 
ند و با دلالی بھ سود سرشاری دست یابند و در سال ھای بعد جزء خانواده ھای ثروتم

نفوذ محسوب شوند. این طبقھ جدید کھ بعد از جنگ بسیار تاثیر گذار بودند بھ تضاد 
طبقاتی دامن زدند. خانواده لاجوردی از جملھ این سرمایھ داران بودند کھ در این سال 
ھا بھ ثروت آن ھا افزوده شد. آنھا کھ ابتدا عطاری و ادویھ فروشی می کردند، کم کم بھ 

ترین سرمایھ داران ایران تبدیل شدند. سید محمود لاجوردی درباره یکی از بزرگ 
مسئلھ جنگ کھ پیش آمد جنس ھا بالا رفت. «تأثیر جنگ در رشد تجارتشان می گوید: 

ً با روس ھا ارتباط  ھر کس وارد بود بھره برد. من ھم چون وارد بودم مخصوصا
ومان رسیده بود. با روس ھا ت ۱٤داشتم. در آن زمان قند و شکر بھ یک من یا کیلویی 

معاملھ می کردم دیدم مازوج احتیاج دارند اما در بغداد مازوج ارزان بود. آن را خریده 
 ».در خرمشھر بھ روس ھا دادم

آن چھ از این فعالیت در زمان جنگ می توان استنتاج کرد این است کھ اشغال ایران در 
مت شد و حجم سرمایھ را در میان جنگ دوم جھانی باعث بحران اقتصادی و افزایش قی

اولین شرکت تجاری  ۱۳۲۰تجار افزایش داد. سید محمود لاجوردی پس از شھریور 
) آن ھا در سال ھای جنگ ٤٥تأسیس کرد. ( ۱۳۲۳خانوادگی را بھ نام آرین در سال 

از واردات لاستیک سود سر شاری بھ دست آوردند. در سال ھای بعد از کودتا این 
ھای تولیدی وسیعی تدارک دیدند کھ از جملھ ی آن ھا کارخانجات روغن خانواده کار
 .شاه پسند بود

سر انجام با تأسیس بانک وارد مرحلھ جدیدی از تجارت شدند. بانک ایران و ژاپن 
) این تنھا ٤٦توسط برادران لاجوردی با مشارکت دولت ژاپن در ایران تأسیس شد. (

 .از قبل واسطھ گری بھ پول ھنگفتی دست یافتندیک نمونھ از خانواده ھایی بود کھ 
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افرادی کھ در این سال ھا بھ ثروت زیادی دست یافتند، توانستند در تحولات سیاسی 
 .سال ھای بعد تاثیر گذار باشند

 
 ج. تضدید ھای طبقاتی و قومی در جامعھ ایرانش 

 
ران بھ ھایی در درون جامعھ ایکشمک  ۱۳۲۰گسیختن ساختار سیاسی در شھریور  

وجود آورد. ستیزھای طبقاتی در شھرھا و رقابت ھای قومی از جملھ این کشمکش ھا 
بود. در سال ھای پس از بر کناری رضا شاه، نا سازگاری بین دارا و ندار، امنیت ملی 
را در شھرھا بھ خطر انداختھ و وضعی انفجار آمیز بھ وجود آورده بود. اضطراب 

با توانگر شدن مداوم تجار و زمین داران، کل بافت اجتماعی شدید در بین توده ھا، توأم 
را تھدید می کرد. نمایندگان انگلیس و آمریکا ھمواره ھشدار می دادند کھ نا رضایتی 
طبقات پایین بھ واسطھ کمبود مھیب خوراک، پوشاک و آموزش ممکن است بھ 

نیز این کشمکش  شورشی لجام گسیختھ بر ضد طبقھ حاکم فعلی بینجامد. در مطبوعات
روزنامھ ای کھ پس از تغییر سلطنت، مرتب  ۳٦ھای طبقاتی بازتاب یافتھ بود. از 

منتشر می شدند، تقریباً ھمھ، از جملھ روزنامھ ھای وابستھ بھ مالکان توانگر، ایران را 
مجموعھ ای از طبقات متعارض می دانستند. بعضی معتقد بودند، توده مردم زیر سر 

ھ حاکم کوچکی قرار دارند کھ از مالکان فئودال، درباریان متنفذ، کوب سیاسی طبق
افسران ارتش و مقامات بلند پایھ دولتی تشکیل شده است. نشریات دیگر مدعی بودند کھ 
توده ھای زحمتکش زیر استثمار اقتصادی طبقات بالا قرار دارند کھ عمده مالکان، از 

احبان صنایع نو کیسھ تشکیل می شوند. سرمایھ داران وابستھ، کارمندان ثرتمند و ص
برخی نگران طبقھ متوسطی بودند کھ میان طبقھ بالای غارتگر و طبقھ پایین بی سواد 
عقب مانده گرفتار شده بودند. برخی جامعھ شان را دارای دو قطب فقیر و غنی می 

قھ دانستند. حتی روزنامھ اطلاعات کھ بھ دستور رضا شاه از بھ کار بردن واژه تفر
جداً اجتناب کرده بود؛ اکنون ھشدار می داد کھ کشمکش ھای طبقاتی ھمھ » طبقھ«آمیز 

 )٤۷موجودیت ایران را بھ خطر انداختھ است.(
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روزنامھ مرد امروز ھشدار داد کھ دیگر طبقھ ی متوسطی در ایران وجود ندارد. افراد 
دا در مقابل چند میلیونر قرار یا گدا ھستند یا میلیونر؛ البتھ با این تفاوت کھ میلیون ھا گ

دارند. ھیأت حاکمھ نیز این تفکیک خطر ناک را تقویت می کند. سر نیزه حکومت 
آخرین قطره خون، یعنی آخرین رمق مادی توده بی نوا را می گیرد و بر طبق اخلاص 

 )٤۸می گذارد و تقدیم میلیونرھا می کند. (
 

 ن مردم ایراند. تشدید و قوت یابی حس بیگانھ ستیزی در بی
 

معمولاً گفتمان ھا در فضایی رشد می کنند کھ عناصری غیر و ضد آن ھا وجود داشتھ 
باشد. گفتمان ناسیونالیسم ایرانی نیز زمانی رشد کرد کھ ایرانیان، بیگانگان را در 
فضای میھن خود دیدند و شروع بھ بازسازی مرزھای ھویتی خود کردند. در شھریور 

انگلستان ایران را اشغال کردند و ایرانیان بی دفاع کاری از  قوای شوروی و ۱۳۲۰
دستشان ساختھ نبود و از ھم پاشیده شدن ارتش بھ ظاھر پر قدرتشان را نظاره می 
کردند. رضا شاه نیز، بھ تدریج کھ پایھ ھای حکومتش رامحکم کرد، راه دیکتاتوری را 

مورد تنفر ایرانیان بود.  در یش گرفت و وقتی کھ از سلطنت کناره گرفت، شدیداً 
مطبوعات وقت ایران از کناره گیری دیکتاتور استقبال کردند. او بھ نفع پسرش محمد 
رضا استعفا کرد. اما آنچھ موجب ناراحتی ملت ایران می شد، این بود کھ رضا شاه بھ 
وسیلھ اجنبی ھا از حکومت بر کنار شده بود. در واقع اشغال ایران شیرینی ناشی از 

) دخالت دولت ٤۹وط دیکتاتور را از بین برد و موجب تلخی کام ایرانیان گردید. (سق
ھای بیگانھ واکنش خصمانھ و مقاومت ملی ایرانیان را بر انگیخت؛ و آنان را وادار 
کرد کھ بھ دفاع از ھویت و ملیت خود بپردازند. در قلب ھر ایرانی تلاش مستمر برای 

) دخالت بیگانھ در امور ایران خشم و نفرت ٥۰داشتن ھویت مستقل وجود داشت. (
مردم را بر انگیخت. با افزایش آگاھی ملت ایران خشم آن ھا نیز نسبت بھ بیگانگانی کھ 
در امور داخلی ایران دخالت می کردند، افزایش یافت. پس از اشغال ایران توسط 

ر شد و ھمین متفقین، چون بیگانگان در کشور حضور داشتند، مداخلات آن ھا عینی ت
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مسئلھ موجب نفرت ملت ایران گردید. نفرت ملت ایران نسبت بھ بیگانگان باعث 
 پیدایش نوعی از ناسیونالیسم در ایران شد

کھ از خصوصیات آن، تنفر از قدرت ھای بزرگ، بدبینی نسبت بھ سرمایھ گذاری 
روھای ھای شرکت ھای خارجی و استخراج مواد خام توسط این شرکت ھا، توجھ بھ نی

داخلی و مخالفت با استخدام مستشاران خارجی و در مجموع، ابزار تنفر از ھر گونھ 
مداخلھ ی خارجی در عرصھ ھای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. ایران بارھا 
مورد تھاجم نیروھای خارجی قرار گرفتھ بود. اما آن چھ بیگانھ ستیزی ایرانیان را در 

ی کند، شدت حس بیگانھ ستیزی ایرانیان بود. آثار این زمان جنگ دوم جھانی متمایز م
 )٥۱حس در دوره ھای بعدی در حافظھ ایرانیان باقی ماند. (

در این میان نباید از حوادث و مشکلاتی کھ ھمراه با اشغال ایران بھ وجود آمد و 
احساسات ناسیونالیستی ایرانیان را بر انگیخت، غافل شد. مشکلاتی مانند قحطی؛ حمل 
مواد غذایی مورد نیاز ایرانیان بھ شوروی، مرگ و میر ناشی از بیماری ھای مسری 
مانند تیفوس و ناامنی از دید مردم ایران ناشی از حضور بیگانگان بود. علاوه بر کمبود 
موارد بالا، اعمالی کھ بھ وسیلھ ارتش متفقین انجام می شد نیز بھ صورت ھای 

یھ آن ھا بر می انگیخت. آن ھا بھ اعمالی دست می گوناگون احساسات ایرانیان را عل
زدند کھ ایرانیان از آن تنفر داشتند. در منابع و اسناد متعدد مربوط بھ دوران اشغال 

، راجع بھ رفتارھای بی شرمانھ سربازان متفقین و بھ خصوص ۱۳۲۰ایران در سال 
ز منابع این گونھ سربازان ھندی و آمریکایی مطالب زیادی نوشتھ شده است. در یکی ا

سربازان آمریکایی در اکثر کافھ تریاھا و بارھای متعدد خیابان ھای «نوشتھ شده است: 
لالھ زار و اسلامبول ضمن باده گساری بھ اعمال نا ھنجار و شرم آور بھ اتفاق زنان 
بدنام دست می زدند. بھ طوری کھ کمتر خانواده ھای محترم تھرانی رغبت می کردند 

) آمریکایی ھا ٥۲» (ای خرید مایحتاج و لوازم زندگی از آن جا عبور کنند.کھ حتی بر
ھم چنین در خیابان امیر آباد یک باشگاه داشتند کھ مخصوص افسران و درجھ 
دارانشان بود. در حالی کھ مردم ایران از گرسنگی در انتظار مرگ بودند، آن ھا 

ر بستھ از این جیره ھا برای روزانھ یک بستھ بھ عنوان جیره دریافت می کردند. ھ
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مصرف پنج تا شش نفر، کافی بود. در ھر بستھ انواع و اقسام کنسروھا، انواع نان، دو 
بطری ویسکی، دو بستھ سیگار و ویتامین ھای روزانھ بود. آمریکایی ھا بھ سرعت 

 )٥۳باشگاه امیر آباد را بھ مرکز فحشا تبدیل کردند(
دی بین مردم و قوای متفقین رخ داد، اما یک اگر چھ درگیری ھای مسلحانھ محدو

جنبش چریکی منسجم علیھ آن ھا بھ وجود نیامد و مبارزات مردم علیھ اشغالگران، 
توسط احراب ملی گرا کھ پس از نابودی جو دیکتاتوری شکل گرفتھ بودند، بھ صورت 

بیگانگان  مقاومت منفی ادامھ یافت. این مقاومت کھ بر مبنای اندیشھ کوتاه نمودن دست
از اداره امور کشور بھ وجود آمد، سر انجام مخالفت با اعطای امتیاز بھ بیگانگان را 
ھدف قرار داد کھ ثمره آن ملی شدن سرمایھ گذاری ھای خارجی بھ ویژه شدن صنعت 

 )٥٤نفت بود. (
 

 نتیجھ گیری
 

ری چھ تأثی ۱۳۲۰پژوھش حاضر با این سئوال آغاز شد کھ اشغال ایران در شھریور
بر جامعھ ایرانی داشتھ است؟ و بھ دنبال این پرسش فرضیھ ای مطرح گردید مبنی بر 

تأثیرات عمیقی بر جامعھ ایرانی داشتھ است.  ۱۳۲۰این کھ اشغال ایران در شھریور 
برای پاسخ دادن بھ این پرسش و اثبات فرضیھ، این نوشتار در دو بخش سامان یافت. 

ای کوتاه مدت اشغال از جملھ قحطی، بیماری، ناامنی در بخش نخست بھ آثار و پیامدھ
و بی کاری اشاره شد. در بخش دوم نیز بھ آثار و پیامدھای بلند مدت از جملھ شروع 
یکی از امواج مھاجرت از روستاھا بھ شھرھا، تغییرات محسوس در قشر بندی جامعھ 

ھ طور کلی اشغال ایران ایران، تشدید تضاد طبقاتی و قوت یابی ناسیونالیسم اشاره شد. ب
تمام فضای اجتماعی ایران را بر ھم ریخت. از این فضا افرادی بھ بھترین وجھ استفاده 

 .کردند. تحمل فضا برای مردم ایران بسیار سخت بود
اگر چھ آن ھا از دست دیکتاتوری رضا شاه خلاصی یافتند و پس از رفتن او شادمانی 

خش نبود و ملت ایران از چاھی بھ چاه دیگر کردند اما وضعیت اشغال نیز رضایت ب
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افتاده بودند. ھمھ این رنج ھا و مشکلات موجب تنفر ایرانیان از انگلستان و شوروی 
گردید. ایرانیان در این فضا بھ بازشناسی مرزھای ھویتی احساس نیاز کردند و این 

نقلاب مسئلھ خود را در ماجرای ملی شدن صنعت نفت نشان داد؛ جریانی کھ تا ا
 .اسلامی و بعد از آن نیز ادامھ یافت
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 ات و مآخذ حتوضی

 
 نوشت ھا : یپ
، بایگانی ۱۳۲۰-٦-۰۱٥٤و  ۱۳۲۰ -٦- ۰۱۲۱بھ شماره ھای  ۱۳۲۰اسناد سال  - ۱

 .مؤسسھ مطالعات و پژوھش ھای سیاسی
 ،ھمان۱۳۲۰ -٦ -۰۱۲٥بھ شماره  ۱۳۲۰اسناد سال  -۲
مقاومت شکننده، ترجمھ احمد تدین، تھران، خدمات فرھنگی رسا،  جان فوران،  -۳ 

 ۳۹٥، ص ۱۳۷۷
، روزنامھ »۱۳۲۱مروری بر حادثھ بلوای نان در آذر «کریمی، بھزاد، مقالھ  - ٤

 ۱۳۸۳شرق، آذر 
، بایگانی موسسھ ۰۰٥٦، شمـ ۱۳۲۲) ۸٤-۰۲-۲٦، پوشھ (۱۳۲۲اسناد سال  -5

 مطالعات و پژوھش ھای سیاسی
لنزوسکی، رقابت روسیھ و غرب در ایران، ترجمھ اسماعیل رائین،  جورج  - ٦

 ۲۷۱، ص ۱۳٥۳تھران، سازمان انتشارات جاویدان، 
 ۳۹۸و  ۳۹۷جان فوران، پیشین، صص  - ۷
، ص ۱۳۷٤حسین مکی، تاریخ بیست سالھ ایران، تھران، انتشارات عملی،  - ۸

۳۲۳۹ –  
ھ آذربایجان و زنجان، ج دوم، تا فاجع ۱۳۲۰حسین کوھی کرمانی، از شھریور  -۹

 ۳۱۸ -۳۱۹تھران، چاپخانھ مظاھری، صص 
جبھھ آزادی مردم ایران، گذشتھ چراغ راه آینده است، تھران، انتشارات نیلوفر،   - ۱۰

 ۱٦۳، ص ۱۳۷۱
، بایگانی مؤسسھ مطالعات و پژوھش ۱۳۲۳-٥-۱۹۱بھ شمـ  ۱۳۲۳اسناد سال  - ۱۱ 

 ھای سیاسی
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، ۱۳٦۸، تھران، نشر سخن، ۱۳۲۰الملک فروغی و شھریور باقر عاقلی، ذکاء  - ۱۲
 ۱۹۱ص 
باقر عاقلی، روز شمار تاریخ ایران از مشروطھ تا انقلاب اسلامی، ج اول،  - ۱۳

 ۳٥۸، ص ۱۳۷٤تھران، نشر گفتار، 
 ٤، ص۱۳۲۰/ ۲/ ۲۳، مورخ ٥٤٦٤روزنامھ اطلاعات، شمـ   - ۱٤
مرداد  ۲۸سلسلھ پھلوی تا کودتای پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران از تأسیس   - ۱٥

، ۱۳٦۳، ترجمھ محمد رفیعی مھر آبادی، تھران، مؤسسھ مطبوعاتی عطایی، ۱۳۳۲
 ۲۱۱-۲۱٦صص 

ایرج ذوقی، ایران و قدرت ھای بزرگ در جنگ جھانی دوم، تھران، انتشارات   - ۱٦
 ۷٤و  ۷۳، صص ۱۳٦۷پاژنگ، 

 ، ص اول۱۳۲۳/ ۲/ ۱۸، مورخ ٥٤٦۰روزنامھ اطلاعات، شمـ  - ۱۷
 ۲۱۲، شمـ ۱۳۲۲اسناد سال  - ۱۸
، بایگانی مؤسسھ مطالعات و پژوھش ۱۳۲۳-۳-۰۷۲بھ شمـ  ۱۳۲۳اسناد سال  - ۱۹

 ھای سیاسی
 .کریمی، بھزاد، ھمان - ۲۰
 ۱۳۲۳-٥-۱۹۱، بھ شمـ ۱۳۲۳اسناد سال  - ۲۱
 .پیتر آوری، پیشین - ۲۲
بختیار، تھران، سازمان باقر عاقلی، نخست وزیران ایران از مشیر الدولھ تا  - ۲۳

 ٥۰۲و  ٥۰۱، صص ۱۳۷۰انتشارات جاویدان، 
-۲٤صفاء الدین تبرائیان، ایران در اشغال متفقین، مجموعھ اسناد و مدارک   - ۲٤

 ٥۸۳، ص ۱۳۷۱، تھران، مؤسسھ خدمات فرھنگی رسا، ۱۳۱۸
درباره سوم شھریور و نقش ایران در جنگ جھانی دوم، تھران، مرکز پژوھش  - ۲٥
 ۲٥۸، ص ۲٥۳٦شر فرھنگ سیاسی دوران پھلوی، و ن
، بایگانی مؤسسھ مطالعات و ۰۲۱۲، بھ شمـ ۱۲۲۲، پوشھ ۱۳۲۲اسناد سال  - ۲٦

 پژوھش ھای سیاسی
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منبع: مطالعات تاریخی ۱۳۲۳/ ۲/ ۳۰، مورخ ٥٤۷۰روزنامھ اطلاعات، شمـ  -۲۷
 ۲۷شماره 

 .۲۱۹جورج لنزوسکی، پیشین، ص  - ۲۸
 ۱٤و ۱۳، پیشین، صص حسین کوھی کرمانی - ۲۹
 باقر عاقلی، نخست وزیران ایران، پیشین ۳۰
 .۲۳٥، بھ شمـ ۱۳۲۲، پوشھ ۱۳۲۲اسناد سال  - ۳۱
علی رضا امینی، تحولات سیاسی و اجتماعی در دوران پھلوی، تھران، صدای  - ۳۲

 ۸۲و  ۸۱، صص ۱۳۸۱معاصر، 
اسلامی، پیشین، ص  باقر عاقلی، روز شمار تاریخ ایران از مشروطھ تا انقلاب  - ۳۳

۳۹٦ 
و ھمچنین  ۰۰۸٤، بھ شماره ۱۳۲۲) ۸٤-۰۲-۲٦، پوشھ (۱۳۲۲اسناد سال  - ۳٤

 ۰۲٥٤بھ شماره  ۱۳۲۲پوشھ 
 -٦-۰۲۰، ۱۳۲۳ -٥ -۰۸۰، ۱۳۲۳ -۰٤٦، بھ شماره ھای ۱۳۲۳اسناد سال  - ۳٥

۱۳۲۳  ،۲۲-٦-۱۳۲۳. 
 ۱۳۲۲/ ۱/ ۲٥روزنامھ اطلاعات، مورخ  - ۳٦
 ۸۳و  ۸۲یشین، صص علی رضا امینی، پ - ۳۷

 ۲۸٥، ۰۲۸٥، ۰۲۸٤، بھ شماره ھای ۱۳۲۳-٤، پوشھ ۱۳۲۳اسناد سال - ۳۸ 
 ۳۹٦و ۳۹٥جان فوران، پیشین، صص  - ۳۹
فرخ حسامیان، گیتی اعتماد، محمد رضا حائری، شھر نشینی در ایران، تھران،  - ٤۰

 ٤۳-٤٦، صص ۱۳۷٥انتشارات آگاه، 
 ۳۹٦جان فوران، پیشین، ص  - ٤۱
 ۳۹۷-۳۹۹ن، صص ھما - ٤۲
محمد رضا سوداگر، رشد روابط سرمایھ داری در ایران، تھران، مؤسسھ  - ٤۳

 ۱۲٦، ص ۱۳٥۷تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند، 
 ٤٥ھمان، ص  -٤٤



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳۸۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

علی اصغر سعیدی، فریدون شیرین کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در  - ٤٥
و  ٤٤، صص ۱۳۸٤، گام نو، ایران دوران پھلوی: سرمایھ داری خانوادگی، تھران

٤٥ 
باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، جلد دوم، تھران،  - ٤٦

 ۸۱۳، ص ۱۳۸۰نشر گفتار، 
یرواند آبراھامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمھ کاظم فیروزمند، حسن شمس  - ٤۷

 ۱٥٦و  ۱٥٥، صص ۱۳۷۷آوری، محسن مدیر شانھ چی، تھران، نشر، مرکز، 
 .، ص اول۱۳۲۳/ ۱/ ۱۳روزنامھ مرد امروز، شمـ سیزدھم، مورخ  - ٤۸
ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمھ احمد تدین، تھران، انتشارات کویر،   - ٤۹

 ۱۲و ۱۱، صص ۱۳۷۸
ژان پیر دیگار، برنارد ھورکار، یان ریشار، ایران در قرن بیستم، ترجمھ   - ٥۰

 ٤٦۰، ص ۱۳۷۷ھران، نشر البرز، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، ت
، تھران، ۱۳۲۰ -۱۳۳۲داریوش قمری، (قنبری)، تحول ناسیونالیسم در ایران  - ٥۱

 ۱۳و  ۱۲، صص ۱۳۸۰مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
 ۲۸تا  ۱۳۲۰ناصر نجمی، خاطرات سیاسی (حوادث تاریخی ایران از شھریور  -٥۲

 ۱۹-۲۳) تھران، انتشارات کلینی، صص ۱۳۳۲مرداد 
حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، تھران، انتشارات اطلاعات،   - ٥۳

 ۱۲٤و  ۱۲۳، صص ۱۳۷۰
 .۱۲٤و  ۱۲۳داریوش قمری، پیشین، صص   - ٥٤

 
،  »  ۱۳۲۰آثار و پیامدھای اجتماعی اشغال ایران در شھریور «منبع: سمانھ بایرامی 

  ۱٥۷ – ۱۷۳صص  – )۱۳۸۸(زمستان  ۲۷پیاپی  ،نشریھ مطالعات تاریخی
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 م چھاردھفصل 
 
 

 انعکاس فجایع دوران پھلوی در مطبوعات
 

منعکس گردید و  موضوعی کھ پس از استعفای رضاشاه بیش از دیگر مسائل در جراید
ھ عمومی قرار گرفت، مسألھ فجایع و قتلھائی بود کھ وسیلھ عمال رژیم در مورد توج

شھربانی صورت گرفتھ بود. با استعفای رضاشاه افراد و خانواده ھای مظلومین و 
مقتولین دوره حکومت پلیسی و اختناق گذشتھ شروع بھ شکایت بھ مراجع رسمی و 

یات بصورتھای مختلف در جراید قانونی نموده و تقاضای دادخواھی کردند کھ این شکا
منعکس گردید. برخی از نشریات با درج متن دادخواستھا و برخی دیگر وسیلھ 
کاریکاتور، مقالھ یا منظومھ ھائی آن فجایع و قتلھا را یادآور شده و خواھان تعقیب 

 ۱۷مورخ  ۳۷۲عاملین و مرتکبین آن می شدند. بعنوان مثال ھفتھ نامھ امید در شماره 
کاریکاتوری در قطع یک روزنامھ چاپ کرد کھ شیوه از میان بردن  ۱۳۲۰ه دی ما

افراد مخالف را نشان می داد. در ھمین شماره روزنامھ امید، در صفحھ ای دیگر 
در مورد آزادی عقیده درج شده است کھ کاریکاتور » آتشپاره -ن «شعری بھ امضای 

 : و شعر یاد شده را در این کتاب ملاحظھ می کنید
 

 آزادی عقیده
 

 دیشب بخواب دیدم، زالی ستم کشیده *** کزرنج و زجر و ماتم، پشتش زغم خمیده
زرد و نحیف و لاغر، افسرده حال و مضطر *** با درد و غصھ ھمسر، در گوشھ 

 ای خزیده
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 بر پشت و گردن او، برصورت و تن او *** آثار چوب و شلاق، جای دوصد کشیده
 ده و پریشان *** مانند جسم بی جان، رنگ رخش پریدهبیمار وزار و پژمان ، پژمر

 با آه و نالھ ھمدم، وز فکر و غصھ و غم *** مویش سپید و درھم، بر ھر طرف دویده
 برتن کھ پیرھن داشت، گوئی بتن کفن داشت *** آن نیز پاره پاره، پروصلھ و دریده

 ھر دو دیدهبیغولھ ایش مسکن، خاکسترش نشیمن *** ترگشتھ بود دامن، از آب 
 موجود زار و بیجان، دیدم چو بیدلرزان *** در عمر خویش کاینسان، نھ دیده نھ شنیده

با صد ھزار زحمت، گفتم ز ترس و وحشت *** برگو کھ چیست دردت، ای مام بد 
 ندیده

 گفتا اگر چھ پیرم، از جان خویش سیرم *** در عین نوجوانی، گشتم چنین خمیده
 م قرین خفتچندی بھ حبس و ذلت، بود

 ۱۷۲ص: 
 برید و درید و شکست و بھ بست *** یلان را سر و سینھ پا و دست

 
 نامم زبان ملت، آزادی عقیده

 
در ھمگی مردم ایران اثر گذاشت  ۱۳۲۰بطوریکھ گفتھ شد وقایع شھریور ماه 

مخصوصاً در بعضی اشخاص حساس تر بیشتر محسوس بود کھ ھر یک احساسات 
بروز و ظھور رسانیدند. منجملھ در دوست گرامی و شاعر درونی خود را بمنصھٴ 

توانای خراسانی ما آقای یزدان بخش قھرمان کھ احساسات درونی خود را بصورت 
 قصیده ای سروده کھ شأن نزول آن را خودشان مرقوم فرموده اند کھ ذیلاً نقل می گردد

: 
اسی از ھمھ بھانھ ھای کھ لشکریان متفقین بھ بھانھ ھای سی ۱۳۲۰در شھریور ماه سال 

سوبھ ایران حملھ ور شدند، از جملھ عده ای از نیروی نظامی کشور شوروی 
سوسیالیستی نیز از سوی شرق بھ شھرھای خراسان آمدند و چون لشکر خراسان (کھ 
گویا در آن زمان سرلشکر محتشمی فرماندھش بود) اجازه دفاع و مقاومت نداشت، 
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قوا (رضا شاه معلوم الحال) مھمانان ناخوانده را دوستانھ ناگزیر بھ فرمان فرمانده کل 
پذیرفتند و از ورودشان بھ شھرھا و روستاھا و اشغال و تصرف قرارگاه نظامی 

 .ممانعت نکردند
من قصد ندارم کھ بھ توضیح و تفصیل وقایع بپردازم و خوانندگان را از بی نظمی و 

ر منتظره در وضع اجتماعی و ھرج و مرجی کھ براثر این واقعھ ناگھانی و غی
اقتصادی آن سامان روی داد آگاه سازم. غرض از نوشتن این چند سطر، بیان پیش آمد 
و ماجرایی است کھ طبع مرا بھ گفتن اشعاری کھ در ذیل این سطور خواھید خواند 
برانگیخت و عواطف و احساسات ملی و میھنی مرا با غم و اندوه و رنج ھمشھریان 

 . یختمشھدی در آم
در آن سال، من دانشجوی دانشکده ادبیات بودم و بھمین سبب لازم بود کھ در مھرماه 
در تھران در کلاس درس دانشکده حاضر باشم لیکن، ناگفتھ و نانوشتھ معلوم است کھ 
در آن سال و با آن اوضاع و احوال مسافرت از خراسان بھ تھران و تھیھ وسیلۀ سفر با 

 .و چھ گرفتاریھا و دردسرھایی داشتچھ مشکلاتی مواجھ بود 
 بھرحال از فیض آباد محولات (از بخش ھای تربت حیدریھ) بھ شھر

آمدم و از آنجا پس از چندین روز معطلی و دوندگی و پارتی بازی » تربت حیدریھ«
بوسیلھ اتوبوس کھنھ و از ھم در رفتھ ای دو روزه خود را بھ شھر مشھد رسانیدم. ده 

کشید تا بھ ھر زحمت و جان کندنی بود بلیط اتوبوس از مشھد تا دوازده روز طول 
 .تھران را از گاراژی بھ چند برابر قیمت تھیھ کردم

اتفاقاً دو سھ روز بھ عزیمت از مشھد بھ تھران مانده بود کھ یک روز صبح، زودتر از 
و با موقع معمول از خانھ بیرون آمدم کھ بھ دیدن چند تن از خویشان و دوستان بروم 

یکایک آنان خداحافظی کنم. درشکھ ای در کوچھ پیدا شد. درشکھ چی را صدا کردم کھ 
تا مقصد با درشکھ بروم. بھ ترکی چیزھایی گفت کھ برای من زبان نفھم نامفھوم بود 
ھمین قدر از مجموع عبارات و ایما و اشاراتش دریافتم کھ می گوید: خیابانھا بستھ 

 .و رفت نیستاست، از ھیچ کجا راه آمد 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ۳۸٥                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

خوب، این سخن تازه ای نبود. آن روزھا در مشھد غالباً بھ علل و مناسبات گوناگون 
راھی بستھ میشد یا عبور از خیابان ممنوعمی گشت. بھتر آن دیدم کھ راه خود را پیاده 
طی کنم و ضمناً ببینم چھ خبر شده و چھ اتفاقی افتاده؟ چون بیم داشتم کھ مبادا حرکتم بھ 

 .افتد و بھ عللی مجبور شوم در مشھد بمانم و بلیط مسافرتم باطل شود تأخیر
رسیدم. دیدم جمعیتی انبوه از زن و مرد و » پھلوی آن روز«مسافتی رفتم تا بھ خیابان 

پیر و جوان در پیاده رو و در دو سمت خیابان ایستاده اند عده ای پشت در مغازه ھا و 
 .ابان می نگرند و عبور از وسط خیابان ممنوع استپنجره خانھ ھا و برلب بام ھا بھ خی

سربازان ارتش سرخ ھم در فاصلھ ھای پنج متری کنار خیابان (بعضی رو بھ پیاده رو 
و برخی پشت بھ پیاده رو مسلح ایستاده اند و چنان است کھ گویی منتظر عبور فردی یا 

 . افرادی از خیابان می باشند
می دانند چھ  سرده و نگرانند و مثل اینست کھاما مردم ھمھ مضطرب، عصبانی اف

 .برنامھ ای در کار است
 سرانجام از منتھی الیھ غرب خیابان و از آنجائی کھ نزدیک بھ میدان مشق و

قرارگاه سابق لشکر خراسان بود صدای بوق کامیونھایی بھ گوش رسید کھ بھ سمت 
در حرکت بودند. در  و بسوی مرز شوروی» قوچان«و جادۀ » بالا خیابان«دروازه 

جلو کامیونھا پرچم شوروی نصب شده بود و در میان کامیونھای رو باز افسران جوان 
ایرانی ایستاده در کنار ھم با کمر نبستھ و یقھ باز بصورت اسرای جنگی بھ کشور شور 

 .وی برده می شدند
متارکھ  افسران شرمنده و خشمناک کھ اغفال شده اند و جنگ ناکرده بھ عنوان صلح و

جنگ اسلحھ خود را تسلیم نموده اند و اینک بھ نام اسیران و شکست خوردگان از جلو 
 .چشم ھموطنان خود عبور داده می شوند

تنی چند از مردم و ناظران و مشایعت کنندگان ھم کھ گفتی افسران و سفر کنندگان را 
رقت آنھا و بی ھمگی بھ چشم فرزندان و برادران و عزیزان خود می نگرند و بر مفا

خبری از حال و روز آیندۀ آنھا گریان و نگرانند، شروع بھ شعار دادن کردند و فریاد و 
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فغان برداشتند سربازان روس ھم مجبور شدند جماعت را متفرق سازند و سر و صداھا 
 .را بخوابانند

باری، من چھ گویم یک رگم ھشیار نیست. شرح و وصف آنچھ من در آن روز دیدم و 
») نوشتار«و رنجی کھ در عمق دل و جان کشیدم بھ گفتار (یا بھ گفتھ امروزیان بھ  درد

در نمی آید. پس ھمان بھتر کھ دامن سخن فرا چینم و از عزیزان و خوانندگان استدعا 
 .نمایم کھ اگر نتوانستھ ام بوسیلھ این چکامھ حق مطلب را ادا کنم بر من ببخشایند

 
 یزدانبخش قھرمان

 
 خیریادت بھ 

 یادت بخیر ھموطن مھربان من *** ای مونس دل من و آرام جان من
 آخر شدی بھ امر رضاخان اسیر خصم *** آتش زدی بھ جان من و دوستان من
 دشمن ترا بھ حیلھ گرفتار کرد و برد *** ای خاک بر سر من و ھم میھنان من

 ھمزبان منجز من، کھ در علانیھ خواھم زوال خصم *** کس نیست از رجال وطن، 
 گوید بمن کھ دم مزن و حرف حق مگوی *** این مشفق محافظھ کار جبان من
 با من چھ کرد خواھد؟ این روس وانگلیس *** وین دشمن فلک زده قلتبان من

 نیم کھ اطاعت کنم ز خصم *** تا سلطنت بماند در خاندان من» پھلوی«من 
 ت ایران باشد از آن مننیستم کھ ذلیل عدو شوم *** کاین تاج و تخ» شاه«من 

 من نیستم وزیر و نباشم وطن فروش *** تا روس و انگلیس بود پشتبان من
 یا خود، وکیل مجلس شورا نیم، کھ خصم *** با یک اشاره، قطع کند آب و نان من

 مالک نیم کھ خصم بگیرد ضیاع من *** تاجر نیم کھ خصم ببندد دکان من
 * ویران کند عمارت چار آشیان مندارای مستغل و عمارت نیم کھ خصم **

 من بوستان و باغ ندارم کھ دشمنم *** آتش زند بھ باغ من و بوستان من
 بخواھد امان من» شاه«من ھیچگھ مقصر دولت نبوده ام *** تا خصم من ز 

 خائن نبوده ام کھ روم در پناه خصم *** از بیم فاش گشتن راز نھان من
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 *** این بوده است و ھست نھان و عیان منمردی وطن پرستم، بدخواه انگلیس 
سنگدل *** بگذار خصم مشت زند شت زند بر دھان » چرچیل«نفرین کنم بھ دولت 

 من
 گر دودمان خصم بھ باد فنا رود *** من راضیم بھ باد رود دودمان من

 گر می کشد بھ حبسم وگر می کشد بھ تیغ *** این جان مستمند و تن ناتوان من
 ی خود، ای اجل بیا *** آسوده کن زمحنت و اندوه جان منسیرم ز زندگان

 این فخر بس مرا کھ پس از من بھ سال ھا *** یادم کنند ھموطنان جوان من
 در زندگی اگر کھ مرا قدردان نیند *** باشند بعد مردن من قدردان من

 امروز دوست، یاد نیارد ز ما ولی *** روزی بجویدم، کھ نیابد نشان من
 !ر زندگی من چنین گذشت *** تا خود چگونھ باشد، فصل خزان منآوخ، بھا

 
 

  ۱۷۱ – ۱۷۷ صص  – ۸منبع:  تاریخ بیست سالھ ایران جلد 
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نزدھمپافصل    
 
 

 در دیوان عالی جنایی  قتل بسیاری از رجال و ازادیخواھانرسیدگی  بھ  
 

ن مي گذرد اسنادي است كھ بھ آنچھ در این شماره و شماره ھاي آینده مجلھ از نظرتا
سالھ  ۲۰منظور محاكمھ دست اندركاران قتل بسیاري از رجال و آزادي خواھان دوره 

سالھ سلطنت رضاخان و اوایل سلطنت  ۲۰تشكیل شد و این خود برگي چند از تاریخ 
فرزند اوست كھ از نظر شناخت گوشھ ایي از تاریخ ایران آن روزگار در خور توجھ 

 است.
 

 ▪ ▪▪ 
 

 در دیوان عالي جنائي
 

 محاكمھ پزشك احمدي، راسخ متھمین بھ قتل سرداراسعد.
 

صبح، نصف بیشتر تالار پر از جمعیت بود، ولي ھنوز مقدمات تشكیل  ۹ساعت 
محكمھ فراھم نشده بود، چند نفر پیشخدمت بھ تمیز كردن بقیھ صندلي ھا و آوردن لوازم 

بودند. و این وضع خود مي رساند كھ  التحریر و نصب ساعت دیواري بزرگ مشغول
صبح) عملي نبوده، بلكھ مدتي نیز طول  ۸تشكیل محكمھ نھ تنھا در سر موعد معین (
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و نیم صبح تالار پر از جمعیت شد، دیگر براي مراجعین  ۹خواھد كشید. نزدیك ساعت 
جاي خالي نبود. در این موقع متھمین بھ تالار وارد، و در محل مخصوص خود جاي 

رفتند.پس از آن آقایان وكلأ مدافع متھمین، با لباس رسمي در تالار حاضر گ
و سھ ربع، ھیأت دادگاه وارد و حضار بھ پاس احترام بپاخاستند، و  ۹شدند.ساعت 

جلسھ رسمیت یافت.پس از خوانده شدن خلاصھ صورت جلسھ و اصلاح آن، آقاي 
ي شود. احمدي در ردیف اول رئیس دادگاه اظھار داشتند كھ از ھویت متھمین سؤال م

نشستھ بود. احمدي پالتو قھوه اي رنگ بھ تن داشت، و با ریش گندم گون و چشمھاي 
درشت سیاھش بیشتر بھ دلالھاي دوره گرد بازار شباھت داشت، تا بھ یك پزشك مجاز، 
و یا كسي كھ با بیمار و مریض سروكار داشتھ باشد از اول ورود بھ دادگاه پیوستھ زیر 

چیزھایي مي گفت، و شاید بھ ورد اذكار و اوراد مشغول بود. خیلي مضطرب و لب 
پریشان بھ نظر مي رسید، رئیس محكمھ پس از كمي تأمل اعلام داشتند كھ از ھویت 

 متھمین سؤال مي شود.
 

 اول از پزشك احمدي سؤال شد.
 اسم شما ـ احمد

 لقب فامیل ـ احمدي
 م.سابق چھ شغلي داشتي ـ پزشك مجاز بود

 سال دارم. ۶۱سن ـ 
 محل تولد ـ مشھد

 ساكن ـ تھران (حالا ساكن زندان)
 عیال و اولاد داري ـ یك عیال و پنج طفل صغیر دارم.

 سابقھ محكومیت دارید ـ سابقھ بدي ندارم، و ھیچ كاري در عمرم نكرده ام.
 سواد دارید ـ سواد جزئي دارم.

 داشناسي ھستم، و تابع ایران مي باشد.مسلمان و تابع ایران ھستید ـ بلي، مسلمان، خ
 آقاي مصطفي راسخ:
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 اسم: سیدمصطفي
 پدر: میررفیع

 لقب فامیلي: راسخ قائم مقامي
 شغل: سابقا رئیس زندان تھران

 ۵۹-سن
 محل تولد: تھران

 كوچھ راسخ ۲ساكن: تھران بخش 
 پسر) ۵نفر دخترو۲نفر اولاد (۷عیالداري: عیال دارم با 

 د: ندارمسابقھ محكومیت داری
 سواد: دارم، مسلمان و تابع ایران مي باشم. 

پس از پایان سؤال ھویت متھمین، چند لحظھ سكوت در دادگاه حكمفرما شد. سپس آقاي 
رئیس دادگاه بھ متھمین و وكلاي مدافع، و وكلاي مدعیان خصوصي تذكر دادند كھ بھ 

ھ دو نفر متھم تنظیم یافتھ بھ كیفر خواست (ادعانامھ) دادستان دیوانعالي جنائي كھ بر علی
 دقت گوش داده، و در دادن پاسخ رعایت نھایت ادب و اخلاق را بنمائید.

 
 متن ادعانامھ دادستان دیوانعالي جنائي

 
بھ قرار حكایت پرونده كار مرحوم جعفرقلي سردار اسعد بختیاري فرزند مرحوم حاج 

ھاي بزرگ و اصیل ایران بوده،  علیقلي بختیاري، كھ یكي از مردان نامي و از خانواده
و پس از تحصیلات خود و دیدن مدرسھ نظام در سن جواني وارد خدمات دولتي و 
اجتماعي گردیده، و در راه آزادي و طرفداري از حكومت ملي و مشروطیت و كندن 
ریشھ جور و استبداد و برقراري نظم در كشور ایران، مجاھدت و كوششھاي فراوان 

شایستھ بسزائي بھ دولت و ملت ایران كرده است، و بھ ترتیب مشاغل نموده، و خدمات 
مھمھ از قبیل ریاست اردوھاي دولتي و ریاست كل امنیھ كشور و وزارت پست 
تلگراف و استانداري كرمان و استانداري خراسان و نمایندگي در مجلس شوراي ملي، 
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قمع اشرار عرب و اسكات را دارا بوده و مأموریتھائي نیز در برقراري نظم و قلع و 
خوانین بختیاري و خلع سلاح آنان داشتھ كھ در ھر مقام فداكاري ھاي بسیار نموده و بھ 

سالگي  ۵۳خوبي انجام وظیفھ و بذل مساعي كرده است، در اواخر عمر خود یعني سن 
كھ عھده دار مقام وزیر جنگ بوده بدون مقدمھ در بابل بازداشت و ضمن تلگراف 

آذرماه  ۱۱مورخھ  ۱۴۹۹دفتر مخصوص شاھنشاھي وقت بھ شماره  رمزي كھ از
 بھ اداره كل شھرباني رسیده زنداني شده است. ۱۳۱۲

 
اعلام و روز بعد خود آن مرحوم تحت الحفظ از بابل بھ مركز اعزام شده، و تسلیم اداره 
 شھرباني گردیده، در زندان قصر زنداني مي شود.كسي از علت بازداشت و حقیقت امر

تاریخ ورود «مطلع نگردیده، فقط روي پوشھ پرونده، این عبارت نوشتھ شده است: 
ملاحظات: فوت  ۱۰/۱/۱۳۱۳تاریخ استخلاص » اتھام شرارت. ۸/۹/۱۳۱۲زنداني 

زنداني و در  ۱۳۱۲آذرماه  ۸گردیده است. بنابراین مرحوم سردار اسعد در تاریخ 
 ۱۳۱۰مھرماه  ۲۸است. در تاریخ در زندان درگذشتھ  ۱۳۱۳فروردین ماه  ۱۰تاریخ 

آقاي سھراب اسعد فرزند آن مرحوم در اثر بھ دست آوردن یادداشت ھائي بھ مارك 
زندان و خط پدرش در زیر آستر جعبھ توالت او كھ پس از مرگ پدر تحویل 
بازماندگان وي شده، اعلام بزه و اقامھ دعوي كرده است، كھ مرگ پدرش در زندان 

ه، بلكھ او را كشتھ و عده اي از مأمورین زندان در قتل وي مداخلھ طبیعي و عادي نبود
داشتھ اند، كھ رسیدگي قضیھ از طرف دادستان تھران بھ شعبھ اول بازرسي ارجاع و 
پس از بازجوئي و رسیدگي ھاي شایستھ پرده از روي كار بركنار و طبق مندرجات 

ھ و اقاریر صریح مندرج در پرونده و مدارك و دلائل كافیھ و قرائن و امارات قوی
 كیفرخواست معلوم مي شود.

 
فوت مرحوم جعفرقلي سردار اسعد بھ طوري كھ در پشت پرونده زندان مسطور 
است،ساده و طبیعي نبوده است، بلكھ دو نفر متھم این پرونده درزمان شاه سابق بار 

بیعي و بر دیگر در كمال بي اعتنائي و عدم رعایت مقررات قانون مدني و قوانین ط
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خلاف وجدان و انصاف، جسورانھ بھ قتل سردار اسعد و یا بھ عبارت دیگر زنداني بي 
تقصیر خویش كھ نھ اتھام و گناھش معلوم و نھ محكوم بوده است قیام و اقدام كرده و در 
حین انجام وظیفھ دولتي خویش بھ سخت ترین و فجیع ترین وجھي كھ شرح آن خواھد 

خود را با سابقھ اقتدار و توانائي بھ طوري كھ از نوشتھ ھاي وي  گذشت زنداني بي گناه
استفاده و استنباط مي شود در اثر سختگیري و فشار مأمورین وظیفھ ناشناس ناتوان و 

شب دھم فروردین ماه بھ قتل رسانیده اند. اینك  ۱۳۱۳بیچاره بوده است، در بھار سال 
طلوع مجدد آفتاب آزادي و توجھ دولت و پس از چندین سال از قتل آن سردار و پس از 

ملت بھ قضاوت دادگستري مرتكبین این جنایت دستگیر و زنداني شده و بھ شرح زیر 
 معرفي مي شوند:

سالھ، پزشك سابق زندان شھرباني. مسلمان تبعھ  ۶۱ـ احمد احمدي فرزند محمدعلي ۱
 ۱۳۲۱/.۲۶/۱زنداني از  ۹ایران اھل مشھد، ساكن تھران، بخش ،

سالھ، پاسیار یك. بازنشستھ  ۵۶سید مصطفي راسخ قائم مقامي، فرزند میررفیع،  ـ۲
 ۲شھرباني رئیس سابق زندان، مسلمان تبعھ ایران اھل اراك، ساكن تھران بخش 

ھر چند مشارالیھا اقرار صریحي بھ ارتكاب قتل ننموده اند ولي  ۶/۸/۱۳۲۰زنداني از 
قتل مرحوم سردار اسعد در شب دھم علاوه بر اینكھ طبق دلائل موجوده وقوع 

فروردین ماه بھ مباشرت متھم اول ثابت مي باشد از محتویات پرونده و مفاد یادداشت 
ھائي كھ بھ خط سردار بھ دست آمده چنین آشكار مي شود كھ از مدتي قبل یعني از 

در  تصمیم بھ قتل او گرفتھ شده و براي اجراي این منظور ابتدا ۱۳۱۲اواخر اسفند ماه 
زندان قصر غذایش مسموم مي شود لكن مزاج سردار اسعد سم را دفع و خود متوجھ 
چنین تصمیمي مي گردد كھ در آن روز از خوردن غذا احتراز جستھ و بھ رئیس زندان 
شكایت مترتب نمي شود، چون رئیس زندان اعتراضات و مقاومت او را از خوردن 

 ۶قشھ و منظور خویش مي بیند، در ساعت غذا و دوا از دست مأمورین زندان مخالف ن
مرحوم اسعد را بھ زندان شھري  ۱۳۱۳فروردین  ۵دقیقھ عصر روز یكشنبھ  ۲۰و 

تأمینات در اطاق مخصوصي كھ براي این (كار) تھیھ كرده است مي برند و در نیمھ 
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نقشھ خود را عملي و بھ دست و مباشرت دكتر  ۱۳۱۳شب جمعھ دھم فروردین ماه 
 ك و جلاد زندان وي را مقتول ساختھ است.احمدي پزش

 
 مدارك و دلائل

 
ـ نامھ ھائي كھ مجني علیھ در آخرین روزھاي عمر خود در زندان نوشتھ است بدین ۱

امشب در حال سلامت خوابیدم صبح بیدار  ۱۳۱۳دوم فروردین «قرار (است): الف ـ 
نفر از رفقاي او كھ از شدم با حالتي بسیار بد و خستھ، علي حسین گماشتھ من با چند 

شام من خوردند حالشان بسیاربدشد . ناھار نخوردم امشب شام كھ آوردند بطري آب بھ 
قدر یكصد دانھ چیزھاي كبود رنگ خاكي توي آب بوده معلوم بود سم ریختھ اند ولي 
حل نشده است یاور عمادي صاحب منصب كشیك را خواستم بھ او نشان دادم كھ شما 

ن خدمات فوق تصور بھ ایران نموده ام و ھمچنین در طلوع نظامي ھستید م
بطري را برداشت و برد »  اعلیحضرت پھلوي. چرا مخالف شرافت رفتار مي كنید؟

اي خواننده اگر جرأت مرا و توكل مرا بھ بینید حیرت مي كنید كھ «پیش رئیس زندان.
را كسي نخورد با چھ سختي براي مرگ حاضرم. امروز دوم فروردین امر شد غذاي م

و بیرون بریزند، دقت كنید چھ حالي دارم. ساعات را چھ قسم مي گذرانم؟ خیلي گریھ 
آور است كسي كھ ھر ثانیھ منتظر چنین مرگ فجیعي باشد. پس از مرگ نمي دانم این 

 »كاغذ را ملاحظھ مي كنند یا خیر؟ 
كلھر، و آقاي احمد  ـ اظھارات و گواھي عده اي زنداني از قبیل آقاي عباس قبادیان،۲ 

ھمایون فرزند حبیب الھ و آقاي علي دیوسالار مشعر بر اینكھ نامبردگان در آن تاریخ 
زنداني بوده و شنیده اند غذاي مسموم بھ سردار اسعد داده شده و كساني كھ از آن غذا 
 خورده اند مسموم گردیده اند و بعدا سردار را بھ زندان شھر انتقال داده و او را كشتھ
اند، اظھارات گواھي پایوران و پاسبانان و عده اي از مأمورین و متصدیان زندان كھ 
كاملا وارد و مطلع و شاھد و ناظر اغلب از قضایا بوده اند از این قرار؟ اظھارات 
دكتر رسدبان یكم، محمد فرزند زكي، پزشك زندان مبني بر اینكھ دیده است اشخاصي 
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بیمار و بستري شده و یكي از آن جملھ پس از ابتلا بھ  از غذاي سردار اسعد خورده اند
فلج آرسینكي فوت كرده است و رسدبان وزیري ھم كھ از آن غذا مي خورد سخت 
مریض مي شود و ھمچنین اظھار عقیده كرده، دكتر احمدي در زندان داوطلب آدم 

 »۱« ۴۸ـ . ۵۶كشي بوده است شماره صفحات 
ندان، اظھارات علي حسین را تأیید كرده، و اظھار ـ ابوالقاسم حائري پزشكیار ز۳ 

نموده است: مدت چھار روز سردار از غذاي زندان نخورده، و از وي نان و پنیر 
 ). ۸۹ـ۸۷گرفتھ است (

 ۱ـ گواھي و اطلاعات محمد ابراھیم بیك سر پاسبان زندان كھ مراقب زندان شماره ۴
ح: روزي كھ مي خواستھ اند سردار تأمینات و اطاق سردار اسعد بوده است بدین توضی

اسعد را بھ زندان شھر بیاورند تمام روزنھ و سوراخھاي اطاق او را بھ دستور رئیس 
زندان گرفتھ و كوچكترین منفذي در، در و دیوار و سقف زندان سردار باقي نگذاشتھ 
دستور اكید داده شده كھ كسي جز دكتر احمدي اگر بھ اطاق سردار برود كمترین 

و صریحا بیان مي كند كھ در نگھباني وي دكتر احمدي » ۲«زاتش اعدام است مجا
چندین بار بھ اطاق سردار رفتھ است و دفعھ اخیر كھ بعد از نصف شب بوده، دنبال 

را باز مي كند » ۳«دكتر احمدي بھ اطاق سردار مي رود و بھ محض اینكھ احمدي در 
آقا، انا� و اناالیھ راجعون، وي مي بیند سردار نگاھي بھ احمدي كرده، مي گوید: آمدي 

كھ دكتر احمدي بیرحم گردي از كیف خود بیرون آورده، در آب ریختھ و بھ وسیلھ 
) و نیز در برگ ۹۶انژكسیون بھ دست سردار اسعد تزریق كرده، خارج مي شود. (

پرونده اعتراف كرده، در شب مرگ سردار اسعد، سید مصطفي راسخ  ۱۴۹شماره 
ندان در زندان موقت ماند و بعد از آنكھ دكتر احمدي مرتكب این جنایت شد و رئیس ز

سردار، اول بھ خرخر و سكسكھ و سپس از نفس افتاد آن وقت گزارش تھیھ و خودم 
گزارش را بردم و بھ دست سرھنگ راسخ دادم و سرھنگ آن را در پاكتي گذاشت و 

گ مرا تھدید بھ اعدام كرده ساعت بعد از نصف شب از زندان رفت و سرھن ۲قریب 
 است كھ جریان را بھ كسي نگویم.
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ـ حسین فرزند علي پاسبان زندان، معروف بھ حسن آقا سرھنگ و تقي فرزند حاج  ۵
ھر  ۱۳۱۳علي، پاسبان زندان یكنواخت اعتراف نموده اند، كھ در شب دھم فروردین 

از نیمھ شب بھ زندان  دو نفر در زندان نگھباني داشتھ و ورود دكتر احمدي را بعد
ساعت بعد  ۲تصدیق و عملیات جاني مكار را بھ این طریق مشاھده و بیان كرده اند كھ: 

از نصف شب، دكتر احمدي بھ اتفاق محمد ابراھیم بیك، نامبرده مراقب اطاق، بھ اطاق 
سردار رفتھ بلافاصلھ مراجعت مي كند و دكتر احمدي ظرفي از محمد ابراھیم بیك مي 

، او ھم یك نعلبكي از طاقچھ برداشتھ بھ دكتر احمدي مي دھد، و مجددا بھ اتفاق خواھد
بھ اطاق سردار مي رود و پس از ده یازده دقیقھ مراجعت كرده، دكتر احمدي نعلبكي را 
بھ دفتر آورده، سفارش مي كند، كسي بھ آن دست نزدند احتیاط شود. ھمین كھ احمدي 

سردار شدت پیدا كرده، و بعد از یكي دو ساعت صدا مي رود، مي بیند نالھ و سكسكھ 
قطع و سردار فوت مي كند و اظھار نموده اند كھ ملاقات با سردار و غذا دادن بھ وي 

اطاق وي نیز قفل، كلید آن ھم در دفتر نگھباني بوده است كھ » ۴«ممنوع بوده و در
رفتن ھمراه  اظھارات ایشان را محمد ابراھیم بیك نامبرده در خصوص نعلبكي و

 ).۱۵۳ـ۱۹۱ـ۱۸۹ـ۱۸۵ـ۱۸۰احمدي بھ اطاق سردار را عینا تأیید كرده است. (
 
ـ عزیزالھ حقیقي، فرزند كاظم وكیل كشیك اظھار داشتھ: سرھنگ راسخ رئیس ۶

زندان، دستور داده بود كھ راجع بھ سردار چیزي نباید در دفاتر زندان ثبت شود، و نیز 
 ).۲۰۵و۱۰۵ھ سردار غذا داده نشود (اظھار نموده كھ سپرده بودند ب

 
مأمور توقیفگاه معترف است كھ سرھنگ راسخ تلفون  ۱ـ حسن نیكوكار رسدبان ۷

نموده، یك نفر زنداني است كھ غذا نمي خورد و یك نمره براي او تھیھ كنند كھ بھ آنجا 
دان فرستاده شده، و آن زنداني سردار اسعد بوده است. و اظھار عقیده كرده معمول زن

این بود، چنانچھ زنداني غذا نخورد، او را بھ بھداري مي فرستادند، تا غذا بھ او بدھند و 
در مورد سردار این رویھ عمل نشده، بلكھ رئیس زندان سرھنگ راسخ دستور داده بود 
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كھ چون زیاد داد و فریاد مي كند و غذا نمي خورد منافذ اطاق او را بگیرند. (ص 
۱۱۶( 

ان، كارمند زندان اعتراف نموده، سرھنگ راسخ دستور داده بود ـ محمد صالحی ۸
سردار را در زندان مسدود ببرند، و اسم او را در دفتر زندان ذكر نكنند و نیز ملاقات 
مأمورین با سردار ممنوع بوده، و بیان عقیده كرده است كھ این عمل بر خلاف قاعده و 

 است كھ بھ سردار غذا نمي دادند.ترتیب معمولھ زندان بوده است و اضافھ كرده 
كھ مأمور تفتیش و بازرسي غذاي زنداني بوده است، گفتھ  ۳ـ محسن سعید سرپاسبان ۹ 

است كھ: بھ سردار غذا نمي دادند، و غذائي ھم بھ اسم او در دفتر ثبت نشده، و اصولا 
ش كلیھ امور راجعھ بھ او مخفي بوده است و دستور دادند غذا را مستند بھ سفار

عزیزالھ حقیقي و محمد صالحیان نموده كھ این دو نفر خود از طرف رئیس زندان 
سرھنگ راسخ، بھ طوري كھ ذكر شده دستور داشتھ اند و محمد صالحیان نگھبان روز 
دھم اعتراف نمود كھ گزارش مربوط بھ فوت سردار را قبل از شھر برحسب دستور 

دیگر بھ زندان آمده بود نوشتھ و امضأ  سرھنگ راسخ رئیس زندان كھ بھ اتفاق دو نفر
 كرده است.

 
ـ اظھارت حسین نیكوكار مدیر زندان موقت بھ اینكھ بنا بھ دستور راسخ رئیس ۱۰

زندان،پزشك احمدي بھ زندان سردار اسعد رفت و آمد نموده و پزشك احمدي در روز 
تھ، و در دفتر ششم فروردین، یك ساعت بعدازظھر بھ اتفاق او بھ اطاق سردار اسعد رف

 یادداشت زندان شماره یك این موضوع ثبت شده است.
مشعر بر اینكھ در  ۲ـ اظھارات محمد یزدي، سرپاسبان مأمور زندان شماره ،۱۱

عصر روز ششم نزدیك غروب مشارالیھ بھ زندان شماره یك، اطاق سردار اسعد 
مشاھده نموده است  احضار و بھ اتفاق سھ نفر پاسبان وارد زندان سردار اسعد شده، و

كھ پزشك احمدي روي تخت سردار اسعد نشستھ و محمدابراھیم بیگ، در طرف بالاي 
تخت ایستاده و سلطان جعفرخان روي تختخواب سمت دیگر نشستھ و پزشك احمدي 
دوائي مي خواستھ بھ سردار اسعد بھ اصرار بخوراند و سردار اظھار داشتھ از موقعي 
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خورده است وضعیت مزاجي او خراب و حاضر بھ خوردن  كھ پرتقالي بھ او داده و
زندان را بستھ مراجعت » ۵«دوا نیست. از دادن دوا بھ سردار اسعد مأیوس (شده) در 

مي كند، و مي رساند كھ پرتقال را موقعي كھ نیكوكار و پزشك احمدي، بعدازظھر بھ 
ر اسعد وارد زندان اطاق سردار اسعد رفتھ اند، بھ او داده چھ آنكھ موقعي كھ سردا

 شماره یك شده، او را بازرسي بدني نموده اند و در زندان او ھم قفل بوده است.
ـ اظھارات پزشك احمدي برخلاف اظھارت محمد صالحیان و عزیزالھ حقیقي و ۱۲ 

محمد ابراھیم بیك بھ اینكھ جنازه سردار اسعد را در خود زندان معاینھ كرده است و 
ورتي كھ جنازه قبل ازظھر بھ اداره متوفیات فرستاده شده، و علي اجازه دفن داده در ص

محمد پاسبان نتوانست پزشك احمدي را قبل ازظھر بھ زندان حاضر نماید، و بھ خوبي 
 كذب ادعاي پزشك احمدي و در معاینھ جسد در زندان را مدلل مي نماید.

د سردار اسعد ـ اقاریر و اعترافات پزشك احمدي در خصوص كیفیت معاینھ جس۱۳ 
در زندان و اظھار او بھ اینكھ صلاحیت معالجھ مرضھاي مھم را نداشتھ و صدور 
پروانھ دفن ھم از طرف او بھ واسطھ روز جمعھ و تعطیل بودن و نبودن پزشك در 
زندان بوده، و گواھي و پروانھ اي كھ نوشتھ است، روي اظھارت انفرمیھ كشیك بوده 

صبح الي  ۷ي زندان نشان مي دھد در آن روز ساعت است در صورتي كھ دفتر بھدار
ظھر دكتر جھانبخش در زندان مشغول كار بوده، و نیز با بودن اداره پزشك قانوني  ۱۲

اصولا احتیاجي بھ وجود او نبوده است و فرار دكتر احمدي بھ طور قاچاق و بھ طور 
 است. مخفي بھ خاك عراق و تغییر اسم خود دلیل دیگري بر جنایتكاري او

ـ اقرار صریح پاسیار راسخ بھ اینكھ بر حسب دستور او غذاھاي زندانیان در اطاق ۱۴ 
 او بازرسي مي شده و بعدا تقسیم بین زندانیان مي شده است.

ـ اظھارات مدیر زندان، یاور سرتیپ پور، مبني بر اینكھ قضیھ مسموم بودن غذا و ۱۵ 
لاع داده و مشارالیھ توجھي نكرده آب سردار اسعد را سرھنگ راسخ رئیس زندان اط

 است.
ـ با توجھ و دقت در جوھر رنگ پیش نویس بایگاني در پرونده زندان، صادر از ۱۶

ناحیھ مأموران زندان، و دو برگ پرونده دفن و گزارش پزشك احمدي، بھ عنوان 
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رئیس زندان، بھ خوبي معلوم مي گردد كھ جوھر كلیھ اوراق مزبور یكي بوده، و مي 
 ند گزارش و پروانھ دفن را پزشك احمدي در اطاق رئیس زندان نوشتھ است.رسا

ـ انكار جدي پاسیار راسخ از ملاقات پزشك احمدي در روز جمعھ دھم فروردین ۱۷ 
یعني روز فوت سردار اسعد در زندان، در صورتي كھ محمد صالحیان و حسن پاسبان 

ند، موقعي كھ پزشك احمدي بھ خلاف اظھارات او را گواھي نموده، و اضافھ كرده ا
زندان آمد، پاسیار راسخ مشغول كار بوده است. خود دلیل دیگري بر كذب اظھارات 

 وي و ثبوت بزه است.
بنا بھ مراتب مشروحھ بالا و انطباق مفاد نامھ ھاي آن مرحوم كھ در زندان در لحظات 

غذ و روزھاي آخر عمر خود با خون خویشتن یا ماده كمرنگ دیگري روي كا
یادداشتھاي ماركدار زندان با چوب كبریت یا دستھ مسواك و امثال آن نوشتھ است با 
اظھارات مأمورین زندان و زندانیان و تأیید گفتھ ھا و اعترافات آنان از طرف یكدیگر 
و یكنواخت بودن اظھارات متصدیان و كارمندان زندان در جلسات متعدد و تاریخ ھاي 

رات صریحھ و مؤثر محمد ابراھیم بیك كھ از بدو ورود مختلفھ و بھ خصوص اظھا
مرحوم سردار اسعد بھ زندان موقت، شبانھ روز بھ دستور رئیس زندان، مأموریت 
مراقبت و نگھباني اطاق سردار را داشتھ، از زندان خارج نشده، مگر پس از ارتكاب 

عد را از غذا جنایت و انجام منظور و قصد جنایت متھمان و اینكھ مرحوم سردار اس
محروم كرده، و در اتاقي جاي داده بودند كھ از گور تاریكتر و تنگتر بوده است و 
برگزیدن دكتر احمدي كھ بھ بدكاري در شھرباني و زندان معروفیت داشتھ،براي 
عیادت و ملاقات سردار بدون اینكھ طبق تصویب كلیھ مأمورین زندان، سردار جزئي 

طبیب كرده باشد، و اینكھ در دفاتر زندان موقت راجع بھ كسالت داشتھ و یا درخواست 
سردار اسعد كوچكترین چیزي نوشتھ نشده و ثبت امور مربوط بھ وي كلا و بعضا در 
دفاتر ممنوع بوده است و ملاقات او حتي براي مأمورین زندان ممكن نبوده است و ذكر 

 و انالیھ راجعون و مي از وقتي كھ پرتقال را خوردم حالم بد شده و انا�«عبارات 
خطاب از طرف سردار اسعد بھ » خواھي كاري كھ با تیمور تاش كردي با من بكني

دكتر احمدي و اینكھ بھ تصدیق كاركنان و مأمورین زندان پرتقال را دكتر احمدي بھ 
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سردار داده و پس از تزریق انژیكسیون ھم در شب مورد بحث،با كیفیت نامبرده، 
ي كند. طرز تھیھ زندان و انتقال از زندان قصر بھ زندان شھري، سردار اسعد فوت م

بھ دستور سرھنگ راسخ، و طبق سایر دلایل و نشاني ھاي مذكوره در قرار بازپرس 
چنین استنباط و ثابت مي شود كھ نقشھ قتل مرحوم جعفر قلي سردار اسعد بختیاري قبلا 

كھ دكتر احمدي جلاد زندان  از طرف رئیس زندان طرح و بدین ترتیب اجرا مي شود،
 با دادن سم با تزریق انژیكسون سردار اسعد را مسموم كرده، كار را تمام كند.

 
ولي چون سردار اسعد متوجھ این نكتھ گردید و از خوردن غذا و آب استنكاف و 
خودداري مي نماید و از دستورات و تعارفات و اصرار دكتر احمدي و دیگران 

ه و داد و فریاد مي كند. قضیھ را از راه دیگري حل مي كند كھ سرپیچي و مقاومت كرد
او را بھ محل مخفي و جائي برند كھ صداي نالھ اش بھ گوش احدي نرسد و از طرفي 
موقعیت و مكان طوري باشد كھ موجب ضعف قوا و سلب قدرت و نیروي دفاع از او 

خود را انجام دھد و  گردد تا دكتر احمدي بتواند با فراغت بال و راحتي خیال عمل
جھت اجراي ھمین منظور است كھ بھ دستور سرھنگ سیدمصطفي راسخ سردار 
اسعد بھ زندان موقت اطاق مخصوص یعني گور تاریك اول خود منتقل شده از غذا و 
ھوا و نور آفتاب و مھتاب و چراغ محروم و ممنوع مي گردد و بدین ترتیب نامبرده 

از سردار اسعد سلب و اجراي عمل دكتر احمدي را كھ توانستھ است قدرت مقاومت را 
تزریق سم بھ قصد كشتن سردار بوده و او را كشتھ است، تسھیل و معاونت كرده باشد. 
علیھذا بزه ھاي نسبت داده شده بھ دكتر احمدي پزشك زندان و سرھنگ راسخ رئیس 

كھ  و عمل دومي ۱۷۰زندان ثابت و مسلم است و عمل شخص اول مشمول ماده 
 ۲۹و ۱۷۰قانون كیفري بوده طبق مواد  ۲۸معاونت در قتل كرده است مشمول ماده 

قانون تشكیل و طرز رسیدگي دیوان جزاي عمال  ۱۲قانون با توجھ بھ تبصره ذیل ماده 
قانون آئین دادرسي كیفري درخواست تعیین  ۱۹۸و ماده  ۱۳۰۷دیماه  ۲دولت مصوب 

 كیفرشان مي شود.
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بھ شماره ھاي صفحات پرونده سردار اسعد است در اداره  شماره ھا اشاره -۱
خیلي جالب است. بھ اخطار رئیس شھرباني دوره رضا شاھي نگاه كنند  -۲محاكمات. 

ـ دو ۴متن: درب.  -۳مگر سختر از این عمل و مجازاتي بدتر از مجازات وجود دارد؟
ناسبت با حال بیت معروف و مشھوري را كھ بھ خانبابا اسعد نسبت مي دھند بي م

 سردار در این مواقع نیست دو بیت بھ قرار زیر است:
 

ز آه سینھ سوز من در این كاخ دل / مدام آھنگران كوي تقدیر براي شیر زنجیر مي بافند
 زنجیر شد سوراخ سوراخ 

 ۹۹(منسوب بھ خانبابا اسعد بختیاري )
 ـ متن: درب ۵
 

 خرداد  ۱۴شماره ، » مجلھ قضاوت«منبع: تھیھ و تنظیم _ سودابھ درویش
 )۵۳تا  ۵۲از  -(صفحھ ۱۳۸۲

 
یھ و تنظیم _ سودابھ درویش: در قسمت اول، بھ بیان ادعانامھ دادستان دیوانعالي تھ

جنایي، در مورد اتھام قتل سردار اسعد بھ متھمین بنامھاي پزشك احمدي و سرھنگ 
یل بیشتري جھت راسخ اشاره كردیم.در ادامھ بھ بیان ادعاي دادستان و شواھد و دلا

 اثبات جرم متھمین اشاره میكنیم. 
بعد از اینكھ سردار اسعد بتوسط دكتر احمدي بھ قتل رسید، یكي از پاسبانان بنام  
محمدابراھیم بھ پشت در اتاق سردار رفتھ و گوش فرا مي دھد و چون ھیچ صدایي 

وع را بھ نشنیده و سكوت مرگ را احساس مي كند، در مراجعت نزد رفقاي خود موض
آنھا مي گوید و سپس با عجلھ درزندان یك را باز، و براي دادن گزارش قضیھ از آنجا 
خارج مي شود و بطوري كھ از تحقیقات پرونده برمي آید ، محمدابراھیم درگذشت 
سردار اسعد را، درآن موقع بھ عزیزالھ حقیقي متصدي كشیك و سپس بھ صالحان كھ 

شیك را از عزیزالھ تحویل گرفتھ، گزارش داده صبح ك ۸در روز جمعھ از ساعت 
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است و عزیزالھ حقیقي قضیھ را بھ سرھنگ راسخ اطلاع داده و ایشان دستور مي 
ببرند، در حمام بگذارند، تا ماشین متوفیات آمده و  ۲۸دھد، كھ جنازه را از محبس نمره 

بھ اداره از در بي كھ حمام بطرف مدخل اداره تامینات دارد، جنازه را خارج و 
متوفیات ببرند و روي ھمین دستور كلید اتاق سردار اسعد توسط پایور نگھبان بھ محمد 
ابراھیم داده شده و جنازه را بدوا از آنجا بھ حمام برده و روي تخت حمام گذارده اند و 

صبح روز جمعھ دھم فروردین اتومبیل نعش كش از  ۹پس از مدتي در حدود ساعت 
زه را محمد ابراھیم و عزیزالھ حقیقي و جعفر نجفي و بعضي دیگر متوفیات آمده و جنا

از حمام خارج كرده و از دربي كھ در آن حمام بطرف در اداره تامینات سابق در 
خیابان سپھ فعلي داشتھ، آن را بیرون برده، در اتومبیل نعش كش قرار مي دھند. دراین 

بھ زندان موقت آمده و در دفتر آنجا موقع با اینكھ روز جمعھ تعطیل بوده و آقاي راسخ 
در پشت میز صاحب منصب كشیك نشستھ، ھم در قسمت قبل از ظھر و ھم در قسمت 
بعد از ظھر آنروز بھ انجام امور ادارات پرداختھ است و اقدامات قابل ذكري كھ بھ 
دستور ایشان دراین روز بعمل آمده، یكي این است كھ بھ توسط محمد صالحان پایور 

ل نگھباني آن روز بھ پاسبان حسین ولي زاده ابلاغ گردیده،كھ جنازه سردار اسعد مسئو
در ماشین متوفیات مقابل در تامینات است و پاسبان نامبرده ماموریت دارد كھ جلوي 
ماشین نشستھ بھ اداره متوفیات برود و جنازه  بھ كسان متوفي و خانواده او كھ قبلا بھ 

كھ خود او بھ آنجا برسد، آنھا ھم خواھند رسید، تحویل بدھد  ایشان تلفن شده و تا موقعي
 و حسین پاسبان این ماموریت را بھمین نحو انجام داده است.

و اما اعمالي كھ برخلاف معمول و مقررات، در آن روز از اقدام بھ آن خودداري شده، 
طلاع ثبت نكردن واقعھ فوت سردار اسعد است و ھیچ یك از دفاتر زندان موقت و ا

ندادن بھ طبیب قانوني براي معاینھ جسد متوفي و صدور جواز دفن بطوري كھ كلیھ 
مامورین زندان گواھي داده اند كھ، از صبح روز دھم فروردین تا ساعتي كھ جنازه را 
در ماشین متوفیات گذارده و برده اند، ھیچكس براي معاینھ آن در زندان حاضر نشده و 

. اما چنانكھ معلوم مي شود. در اداره متوفیات بنا بھ معمول، آن را معاینھ ننموده است
مدركي براي جواز دفن جنازه مطالبھ شده و چون قھرا دریافت و بدست آوردن چنین 
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پرونده اي از كسي جز پزشك احمدي مقتضي نبوده ، بھ این مناسبت برحسب دستور 
ھم از طرف پایور سرھنگ راسخ درقبل از ظھر آن روز یك نفر پاسبان بنام علي 

نگھبان مامور مي شود كھ، عقب احمدي  رفتھ و براي اصدار جواز دفن اورا بھ دفتر 
زندان موقت بیاورد و پاسبان مزبور براي خبركردن و آوردن او رفتھ درجاھایي كھ 
بودن احمدي را در آنجا ھا سراغ داشتھ، اورا پیدا نمي كند و بدون اخذ نتیجھ مراجعت 

را گزارش مي دھد و لذا در قسمت بعد از ظھر و عصر چون این  نموده، مراتب
موضوع ضروري بوده، پاسبان دیگري كھ ھمان حسین ولي زاده مامور بردن جنازه 
بھ غسالخانھ بوسیلھ ماشین متوفیات باشد، مامور حاضر كردن احمدي شده و بھ منزل 

ر او را بھ او ابلاغ كرده و بھ او واقع در خیابان ناصریھ رفتھ و اورا در آنجا یافتھ و ام
 اتفاق او در حدود ساعت پنج بعد از ظھر بھ زندان موقت آمده اند.

موقعي كھ احمدي بھ زندان موقت رسیده سرھنگ راسخ در دفتر زندان بوده و چون 
بابودن ایشان محمد صالحان دخالتي  بھ كار نمي كرده مگر بھ امر و دستور ایشان بھ 

م براي گرفتن دوفقره مدركي كھ تفصیل آنھا را عرض خواھم كرد این واسطھ بطور حت
و از احمدي بخط و امضاء او گرفتھ شده و این معني را خود او ھم تصدیق كرده است 
مذاكراتي كھ بعمل آمده بین شخص سرھنگ راسخ و احمدي بوده است امامدرك 

ادداشتي داراي مزبور یكي جواز دفن است خطاب بھ اداره متوفیات كھ روي كاغذ ی
و بھ این عبارت نوشتھ شده ( اداره متوفیات جعفر ۱۰/۱/۱۳مارك شھرباني بھ تاریخ 

فوت كرده است  ۲۰/۱/۱۳۱۳قلیخان اسعد كھ در دو ھفتھ قبل سكتھ قلبي نموده در لیلھ 
دفن نمایند ( دكتر احمدي) و این نوشتھ كھ بوسیلھ مستنطق از اداره متوفیات و 

یده، درپرونده تحقیقات است و مدرك دوم كھ در پرونده تنظیمي شھرداري مسترد گرد
اداره زندان براي سردار اسعد ضبط است، راپرتي است، بھ خط و امضاي دكتر 

بھ این مضمون: كھ جعفر قلي  ۱۰/۱/۱۳احمدي بعنوان ریاست اداره مجلس بھ تاریخ 
قرار گرفتھ بود درلیلھ خان كھ در دو ھفتھ قبل مبتلا بھ سكتھ قلبي شده و تحت معالجھ 

 فوت نموده است، جواز دفن صادر، و راپرتا معرفي گردیده . ۱۰/۱/۱۳
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گزارشي كھ سرھنگ راسخ  بھ اتكاء آن بھ مقام ریاست كل تشكیلات نظمیھ مملكتي در 
ھمان تاریخ با قید محرمانھ داده و پیش نویس آن در پرونده اداري زندان ضبط است بھ 

توقیفگاه، جعفر قلیخان اسعد كھ از طرف  ۱۵بق راپرت نمره این مضمون است. مطا
مریض، فورا طبیب محبس ۱۰/۱/۱۳شعبھ محرمانھ اداره پلیس توقیف بود در لیلھ 

احضار و بموجب راپرت طبیب مزبور بھ مشارالیھ كھ در چندي قبل مبتلا بھ سكتھ 
مزبور فوت  قلبي شده بود، مجددا سكتھ عارض و پس از چند ساعت معالجھ درلیلھ

نمود. پس از تشریفات قانوني جنازه بھ اداره متوفیات حمل گردیده است راپرتا 
معروض گردیده . پس معلوم شد پایھ و اساس و گزارش سرھنگ راسخ بھ رئیس 
تشكیلات و گزارش توقیفگاه بھ رئیس زندان، دائر بھ اینكھ سردار اسعد در چندي قبل 

ر شب دھم مجددا سكتھ بھ او عارض و پس از چند مبتلا بھ سكتھ قلبي شده بود و د
ساعت معالجھ فوت نموده مبتني است برگزارش پزشك احمدي بھ رئیس زندان كھ 
شرح آن ذكر شد. درحالیكھ گزارشھاي اولي در صبح روز جمعھ دھم و موقعي تنظیم 
شده كھ ھنوز مبناي آن یعني گزارش احمدي وجود نداشتھ است. و از این قسمت كھ 

گذریم راجع بھ مفھوم و مفاد ھر كدام از ھر سھ گزارش مزبور كھ نظر بھ دلائل و ب
قرائن  قویھ اي كھ عرض مي كنیم مفاد گزارشھاي نامبرده بدیھي البطلان و كذب و 

 برخلاف حقیقت بودن آنھا مسلم است، از این قرار است:
ظني  فیزیولوژیكي ھم  اولا: سكتھ قلبي بطوریكھ اكثر مردم مي دانند و از روي موازین

مسلم است یك مرض طولاني نیست، بلكھ عارضھ اي است كھ بھر كس دست دھد 
آناقلب از كار مي افتد و شخص مي میرد و لذا اینكھ در  گزارش احمدي نوشتھ در دو 
ھفتھ قبل مبتلا بھ سكتھ قلبي شده و تحت معالجھ قرار گرفتھ بود و...در دو گزارش ھم 

شده ناشي از بي اطلاعي آقایان بوده است . دوم: بر فرض اینكھ سردار این معني تایید 
مبتلا بھ سكتھ  ۱۳۱۲اسعد در دو ھفتھ قبل از آن یعني از بیست و ششم اسفندماه سال 

قلبي شده و تحت معالجھ قرار گرفتھ بود و این عارضھ و ناخوشي بطور عادي و 
ارستان زندان قصر توقیف بوده طبیعي بھ او دست داده بود، چون آن  موقع در بیم

بایستي در دفاتر بھداري نگھباني آنجا، آثاري از این واقعھ و اقداماتي كھ براي معالجھ 
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و مداواي او مي شد ثبت شده باشد، در صورتي كھ در دفاتر آنجا چنین آثاري را نمي 
ن موقت نیز بینیم و ھمچنین اگر دنبالھ این كسالت و معالجات پس از انتقال  او بھ زندا

ادامھ داشتھ، مي بایستي در دفاتر بھداري و نگھباني آنجا نیز از این مقولھ چیزي نوشتھ 
شده باشد و حال اینكھ بھیچوجھ آثاري دیده نمي شود. سوم : اینكھ كلیھ اشخاصي كھ 
سردار اسعد را در دو ھفتھ اخیر زندگي او در زندان قصر یا شھر دیده اند ھمگي 

بھ اینكھ او در نھایت صحت و سلامت بوده و در موقع انتقال از زندان  گواھي داده اند
قصر بھ شھر بپاي خودش راه مي رفت و ناخوشي نداشتھ و بدیھي است كھ این كیفیت 

 با حالت كسي كھ سكتھ قلبي كرده باشد، منافي است .
 چھارم :  در گزارشھاي توقیفگاه سرھنگ راسخ بھ رئیس تشكیلات تصریح شده است
بھ اینكھ، در شب دھم فروردین، سردار اسعد مریض شد و طبیب محبس فورا احضار 
و معلوم گردید مجددا سكتھ بھ او عارض شده است و پس از چند ساعت معالجھ فوت 
نمود. حال اگر این معالجھ صحیح مي بود، اولا چھ مانعي داشت كھ این جریان را مثل 

مربوطھ ثبت كنند و چرا باید فوت طبیعي  یك  تمام وقایع دیگر زندان موقت در دفاتر
نفر محبوسي را كھ نعش او را از زندان بیرون مي برند و بھ این طریق یك نفر از 
تعداد زندانیان ابواب جمعي كسر مي شود برخلاف معمول و برخلاف مقررات در 

ھ دفتر ننویسند؟ ثانیا درصورتي كھ این شخص غفلتا در آن شب مریض شده، بطوري ك
احضار طبیب در حدود یك ساعت بعد از نصف شب ایجاب گردیده است،مي بایستي 
اعلام كسالت او بھ تصدي نگھباني توقیفگاه بوسیلھ یكي از سھ نفر پاسباني كھ آن شب 
در داخل زندان نمره یك كشیك و ماموریت داشتھ اند، یعني محمد ابراھیم بیك یا حسین 

گرفتھ  باشد و عمل احضار طبیب در آن وقت  آقاي سرھنگ و یا تقي ربیعي صورت
شب بوسیلھ پایور نگھباني كھ عزیزالھ حقیقي است صورت گرفتھ باشد و وسیلھ  
احضار ھم معین باشد، در صورتي كھ نھ ھیچ یك از نامبردگان مدعي اقدام بھ چنین 

 .اموري ھستند و نھ چیزي از این بابت در دفاتر ثبت وقایع جاریھ نوشتھ شده است
ثالثا اینكھ ضمن گزارشھاي مورد بحث نوشتھ شده طبیب فورا احضار، بطوریكھ دفتر 
بھداري توقیفگاه در آن تاریخ  حاكي است و كلیھ مطلعین ھم در پرونده گواھي داده اند، 
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طبیب زندان موقت در آن اوان دكتر جھانبخش بوده و اشخاص دیگري كھ اسامي آنان 
ه و پزشك احمدي بھ ھیچ وجھ  سمتي و ماموریتي از در دفتر مزبور مرتبا ثبت شد

طرف اداره كل بھداري شھرباني  یا اداره زندان در توقیفگاه نداشتھ و لذا برفرض آنكھ 
حال سردار اسعد در آن شب بھم خورده بود و لازم شده بود طبیبي را احضار كنند، آن 

بامزه تر است این است كھ طبیب نمي بایستي دكتر احمدي باشد رابعا چیزي كھ از ھمھ 
گزارشھاي مزبور صریح است در اینكھ سردار مریض شد و طبیب محبس فورا 
احضار و معلوم گردید مجددا سكتھ بھ او عارض شده و پس از چند ساعت معالجھ 
فوت نموده و پروانھ دفن و گزارش دائر بھ فوت سردار اسعد ھم بھ خط و امضاء 

داده شده، اماخودش از اینكھ در آن شب براي پزشك احمدي است و از طرف او 
معالجھ سردار اسعد بھ زندان موقت رفتھ باشد بكلي انكار دارد و این موضوع را جدا 
تكذیب نموده است و در طي تمام تحقیقاتي كھ از او شده از شناسایي سردار اسعد و از 

اظھار بي اطلاعي اینكھ احیانا مشارالیھ تحت معالجھ وي قرار گرفتھ باشد انكار و 
 نموده است .

پنجم اینكھ احمدي ضمن تحقیقات گفتھ است از لحاظ اداري تابع اداره بھداري شھرباني 
بوده نھ اداره زندان و لذا از نظر رعایت  سلسھ مراتب اداري مناسبتي نداشتھ است كھ 

اشتھ و مشارالیھ فوت سردار اسعد راكھ بنا بھ اظھار خودش نھ در معالجھ او دخالتي د
نھ از علت فوت او صحیحا مستحضر بوده است، بطوریكھ اطلاع داریم جنازه او را 
معاینھ كرده است بھ رئیس اداره زندان گزارشي داده باشد و اما اینكھ گفتھ است چون 
روز تعطیل بوده بواسطھ دسترسي نداشتن بھ طبیب زندان موقت براي اصدار جواز 

ش كرده اند و او ھم با استعلام حالت و چگونگي فوت دفن دنبال او فرستاده و احضار
متوفي از پزشكیاران حاضر در توقیفگاه و بنابھ اطلاع كلي كھ در نتیجھ استماع خبر 
سكتھ سردار اسعد در حدود دو ھفتھ قبل از حال اوداشتھ این جواز دفن و گزارش را 

كھ در شب وقایع روز نوشتھ است، دلیل خلافش در دفتر بھداري توقیفگاه موجود است 
دھم فروردین نام چندین نفر طبیب و پزشكیار از جملھ دكتر جھانبخش كھ در آن روز 
در زندان موقت انجام وظیفھ كرده اند نوشتھ شده و متضمن است كھ از لحاظ فقدان 
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طبیب دیگر بھ وجود دكتر احمدي احتیاجي نبوده است. پس ثابت و مسلم گردید كھ كلیھ 
ا برخلاف حقیقت بوده و فقط بمنظور پرونده سازي و استتار حقیقت امر این گزارش ھ

و امحاء آثار جرم تھیھ شده است و از این رو پزشك احمدي و سرھنگ راسخ در حدود 
 قانون كیفر عمومي راجع بھ تصدیق خلاف واقع نیز قابل تعقیبند . ۱۱۲ماده 

وقوع جرم و دخالت متھمین دلایل ثبوت و اثبات قضیھ و شواھد و قرائن و امارات 
حاضر در ارتكاب آن بنحوي كھ ادعا گردیده خوشبختانھ بقدري زیاداست كھ در قبال 
جزبھ جزء وقایع و جریاناتي كھ بعرض رساندم ادلھ كافي موجود است كھ در ضمن 
قرار بازپرس  و ادعانامھ دادسراي تھران و توضیحاتي كھ اینجانب در محضر دادگاه 

مفصلا ذكر شده است . و كشف این دلائل را براي عملي كھ با كمال بعرض رساندم 
مھارت و زبردستي و بكاربردن جمیع مقدمات و و سائل لازم براي اخفاء امر از 
طرف یك موسسھ دانا و توان انجام شده است، باید از معجزات عالم غیب و حقیقت و 

راجع بھ یك یك دلائلي كھ در پرونده  از اثار انتقام الھي بدانیم بھرحال فعلا لازم نمیدانم
مضبوط است و بموقع خود مورد توجھ و امعان نظر ھیئت محترم دادگاه واقع مي 
شود، در اینجا دیگر چیزي عرض كنم مگر آنكھ مدافعات آقایان وكلاء متھمین  بعدا 

ي اداء توضیحي را از طرف بنده ایجاب كند فقط از میان دلایل و امارات استنادشده یك
از از آنھا را مناسب مي دانم در اینجا تذكر بدھم و مضافا بھ مطالبي كھ عرض شد 
توجھ ھیئت حاكمھ را نسبت بھ آن بیشتر جلب كنم و آن موضوع فرار پزشك احمدي از 

و تغییر رژیم حكومت است كھ بدون ھیچ سبب  ۱۳۲۰ایران بعد از وقایع شھریور ماه 
از گاراژ      ۱۳۲۰ده در تاریخ  دھم مھرماه و جھتي طبق مدارك موجوده در پرون

قم     حركت كرده با راه آھن بھ اھواز رفتھ از آنجا بدون تذكره و بطور    -تھران 
 ۱۶۵۶قاچاق وارد خاك عراق شده، اسم خود را ھم در آنجا تغییر داده كھ در نامھ نمره 

ره در اثر اقدامات از اداره كل شھرباني فرار او بنحو مذكور تصریح شده است و بالاخ
طریق سیاسي بھ عنوان مقصر از دولت عراق مسترد و بھ ایران عودت داده شده و 
تحت تعقیب در آمده است كھ این موضوع نیز یكي از امارات قویھ مجرمیت او و 
كاشف از خوف و ھراس او را از تعقیب عملیات جنایتكارانھ خود و گرفتار شدن بھ 
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 كیفر و عقوبت است.
 

 
 ھم شانزد صلف

 
بیاناتات آقاي ارسلان خلعتبري وكیل ورثھ مرحوم سردار اسعد در 

 دیوانعالي كشور
 

 قتل رجال و بسیاری از آزدیخواھان
 
 نظیم_ سودابھ درویش كارمند آموزت
 

 بیاناتات آقاي ارسلان خلعتبري وكیل ورثھ مرحوم سردار اسعد در دیوانعالي كشور
 

رد بیانات آقاي ارسلان خلعتبري، وكیل ورثھ مرحوم قسمتي را كھ از نظرتان مي گذ
سردار اسعد، در دیوانعالي كشور مي باشد كھ جداي از دفاعیات موكل خود، انتفادھاي 
جالب توجھ و آشكاري را از دستگاه حكومتي آن زمان داشتھ، كھ جھت استفاده شما 

رزند مرحوم خوانندگان محترم بھ طور خلاصھ بیان مي شود. آقاي سھراب اسعد ف
سردار اسعد، دو سال قبل شكایت كرده بود، و اینك بھ این دیوانعالي عرضحال داده كھ، 
این كسي كھ امروز بھ صورت یك زاھد در محضر محكمھ نشستھ است، و سلمان 
فارسي و اباذر غفاري را در زھد و تقوي بھ شاگردي قبول ندارد، و مدعي است 

خود جز عمل خیر نكرده است، مرحوم سردار  مسلمان با خدائي است، كھ در عمر
اسعد (پدر او) را با فجیع ترین شكلي كھ در ھیچ زنداني و دوره اي سابقھ نداشتھ، در 
زندان قصر كھ موحش تر از زندان بزرگ سیبري روسیھ بوده، و زندان سیبري را بھ 
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و  غلامي خود قبول نداشتھ، كشتھ است. اگر كوه آتش فشان و مزاب آن، عظمت
بزرگي جثھ شھر تاریخي بمبئي را زیر آتش و خاكستر خود منھدم و ویران كرده، 
سوزن كوچك و باریك این شخص، یك مملكتي را متزلزل ساختھ بود، و آوازه شھرت 

 سوزن انژكسیون او از آوزه شھرت كوه آتش فشان وزو، كمتر نبوده.
 

 چنین كنند بزرگان، چو كرد باید كرد
 

 چنین نماید شمشیر خسروان  آثار                              
 

ھمان طوري كھ ھر كس گل را ببیند بھ یاد بھار مي افتد، ھر كس در زندان شھرباني 
این احمدي را مي دید، بھ یاد مردن مي افتاد (خنده تماشاچیان). ھمان طوري كھ ھر 

ب نماید، اعوذبا� كس توھم حلول شیطان در جسم خود كند، یا از شیطان بخواھد اجتنا
من الشیطان العین الرجیم (اشاره بھ احمدي خنده تماشاچیان) مي گوید، یا ھر كس جن 
ببیند بسم الله الرحمن الرحیم مي خواند، ھر یك از محبوسین زندان قصر ھم كھ احمدي 
را مي دیدند، بھ خودي خود آیھ شریفھ انا� و انا الیھ راجعون را مي خواندند. و یك 

ةالكرسي ھم خوانده بر خود مي دمیدند. در زندان شھرباني، اسم احمدي و لفظ موت، آی
با ھم مترادف بودند. آقاي پور رضا، خوب از سوابق این شخص با اطلاع نبودند، یعني 
نقصي داشت و آن این بود كھ این احمدي قبل از آمدن بھ تھران در مشھد، دوا فروش 

ش است. آن موقع بھ واسطھ دوا فروشي اطلاعاتي بود، و ھنوز ھم برادرش دوا فرو
ھم از طبابت داشت، و در شناختن ادویھ و استعمال آن، ید طولاني داشت، خصوصا 
در قسمت ادویھ سمي. اما وقتي بھ خدمت شھرباني مشرف شد، بجاي عمل بھ طبابت و 

و شغل شفا دادن اشخاص، از بیماري و مرگ، با عزرائیل شریك شد. (خنده تماشاچي) 
قابض الارواحي اختیار كرد.  وقتي او را با لباس عربي و دستار عربي، بھ صورت 
یك حاجي عرب، بھ تھران و بھ توقیفگاه دیوان جزا آوردند، و توقیف شد، در ھمان 
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موقع عده اي از مأمورین خود شھرباني و از معاریف دوره دیكتاتوري در توقیفگاه 
 بودند.

 
ھ مریض ھا او ھرگز آمپول نمي زد، صحیح است. زیرا او ھر اینكھ احمدي مي گوید ب

گز آمپول كذائي را براي شفا و معالجھ یك مریض بكار نبرده است، كھ درد مریض را 
تخفیف بدھد. بلكھ او ھمیشھ آمپول خود را بھ محبوسین سیاسي و بي گناه و از قضا 

و غیره (خنده تماشاچي). سالم و تندرست مي زد، از قبیل مرحوم سردار اسعد و فرخي 
در زندان موضوع آمپول احمدي بھ قدري رواج داشت كھ اگر یك زنداني مي خواست، 

یا ». خدا بھ آمپول احمدي گرفتارت نماید«درباره زنداني دیگر نفرین كند، مي گفت: 
خدا بھ آمپول احمدي «اگر یك زنداني درباره دیگري مي خواست دعا كند، مي گفت، 

(خنده تماشاچي). آمپول احمدي مثل آمپول ھاي امروزه نبود كھ بي اثر » دگرفتارت نكن
باشد، زیرا خود او دواي آن را تھیھ مي كرد، و وقتي استعمال مي شد برو برگرد 
نداشت، و جابجا اثر مي كرد، و خوردن و مردن حتمي بود (خنده تماشاچي). احمدي 

، و یك انژكسیون بزرگ و از لوازم از تمام لوازم و اسباب طبي، یك كیف كوچك داشت
زھد و تقوي، تسبیحي ھمیشھ بھ دست، و كتابچھ كوچكي ھم در بغل كھ كتاب دعایش 
بود. وقتي آمپول نمي زد ھمیشھ تسبیح مي چرخاند، و خود را یك زاھد مصنوعي جلوه 
مي داد، و بعد از آمپول زدن ھم كتاب دعا مي خواند و ثواب آن را نثار روح شھداي 

 ودش مي كرد( خنده تماشاچي).خ
 

مي گویند، وقتي علیم الدولھ، رئیس بھداري شھرباني ـ كھ از اسرار و رموز احمدي 
خوب اطلاع داشت ـ بعد از برگشتن از سمنان و نكشتن نصرت الدولھ فیروز، یك در 
یك و بدون مقدمھ افتاد و از ھوش رفت و مبتلا بھ سكتھ احمدي شد. از طرف 

دي را براي عیادتش فرستادند، فھمید موضوع از چھ قرار است، در شھرباني، احم
حالي كھ نمي توانست حرف بزند، با اشاره مي فھماند كھ احمدي را از او دور كنند و بھ 
او راه ندھند و او از دیدن احمدي بھ وحشت و ھراس مخصوصي افتاده بود (خنده 
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جمع آوري شده، منشأش در زندان  تماشاچیان). تمام این مسائلي كھ امروز در پرونده
بود و از جزئیات این اعمال، زنداني ھا خبر داشتند. ھر واقعھ در زندان روي مي داد، 
یك ساعت بعد مطلع مي شدند. پاسبانھا و مأمورین محبس، خودشان مي دانستند آلت 
 جنایتند، و آن دستگاه، دستگاه جنائي است، نھ شھرباني، امنیت كش است، نھ امنیت
بخش. لذا با آن دستگاه صمیمي نبودند و در مقابل پول و انعام، ھمھ چیز را مي گفتند. 
دوسیھ ھا ھم نشان مي دھد كھ احمدي براي قتل، انعامي مي گرفت، اگر مقتول از كلھ 
گنده ھا مثل سردار اسعد و تیمورتاش بود، انعامش یا صد تومان یا ھمین حدودھا بود و 

شخاص غیر معروف گمنام در تھران و زندان بودند، نفري ده الي اگر از خرده پاھا و ا
 پانزده تومان مي گرفت.

 
در زندان قصر ھمھ سالھ، مثل برگ خزان رؤسا، ایلات و عشایر بي گناه مي مردند، 
در صورتي كھ ھمھ آنھا داراي بنیھ ھاي سالم بودند. اگر كسي ازآنھا مدتھا در زندان 

مي رساندند كھ نسبت بھ چنین شخصي كسب تكلیف كنند،  مي ماند و بالاخره بھ عرض
؟ از این سوال و حرف، رؤساي شھرباني احساس »!آیا ھنوز زنده است«مي فرمودند: 

تعلق اراده بر قتل آن شخص را مي كردند، این بود كھ عزرائیل زندان یعني احمدي، 
مي خواند و  روز بعد نطلبیده بھ عیادت آنھا مي رفت و در حیني كھ ورد و ذكر

صلوات مي فرستاد، كتاب دعا را بھ كناري میگذاشت، انژكسیون بھ آن بیچاره ھا براي 
تقویت مزاج مي زد، و چند ساعت بعد آنھا را از در علیم الدولھ بیرون مي بردند (در 
علیم الدولھ دري است كھ اموات را از زندان (از آن در) بیرون مي بردند و مراد از 

ز در علیم الدولھ، نابود كردن بھ اصطلاح زنداني ھا بود). دكتر یزدي و بیرون رفتن ا
آقاي فاطمي كھ از اشخاص معروف ھستند، حكایت مي كنند و ھمین طور عده اي از 
زنداني ھاي دیگر، كھ این احمدي یك پسربچھ مازندراني را كھ اصلا تقصیرش معلوم 

مي زد، و سرخود را » العطش«ریاد ساعت دائم ف ۲۴نبود، آمپول زد و آن بیچاره تا 
بھ دیوار مي كوبید و آب مي خواست، و این احمدي قدغن كرده و گفتھ بود كسي نزدیك 
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ساعت جان كندن كھ بدنش از تشنگي آتش  ۲۴او نرود، تا بمیرد؛ و بالاخره بعد از 
 گریھ). -گرفتھ بود، مرد (تأثر شدید حضار 

 
زیارت حسین ابن علي (ع) بھ كربلا مشرف بھ عشق « اینكھ در محضر محكمھ گفت: 

حتم داشتھ باشید دروغ مي گوید. او »شدم، مگر زیارت حسین ابن علي تقصیر است
درآن مدتي كھ در كربلا بود، من قسم میخورم كھ حتي یك دفعھ ھم بھ زیارت حسین ابن 
 علي نرفتھ است،زیرا او رو نداشت بھ زیارت حسین ابن علي برود. كسي كھ آزادي
خواھان بیگناه را براي پول بكشد، چگونھ رو دارد بھ زیارت پیشواي آزادي خواھان و 
طرفداران آزادي، سید شھدا برود؟ او یقینا در كربلا در تجسس مقبره ھمكاران و ھم 
مسلكان خود، یعني شمربن ذي الجوشن و یزیدبن معاویھ بوده، تا بھ دیدن مقبره آنھا 

كند و فخر كند كھ، كاري كھ شما در صحراي كربلا برود، و با روح آنھا صحبت 
كردید، من ھم با آزادي خواھان ایران در زندان قصر كردم (خنده حضار). اما تو اي 
احمدي ذره اي در دل، بھ حسین ابن علي عقیده نداري، ببین چگونھ حسین ابن علي بھ 

، كھ ھستي، و چھ كمرت زد، چگونھ معجزه كرد و تو را بدون اینكھ كسي دانستھ باشد
كردي، بقول خودت بھ عنوان اینكھ جواز اقامت نداشتي، بدون حرف و صدا تسلیم 
عمال دولت عراق نموده، و ترا بھ سرحد ایران آوردند و آن وقت فھمیدند، كھ تو ھمان 

كف زدن طولاني ابراز  -احمدي ھستي كھ در بدر عقبت مي گردند (تأثر شدید 
حكمھ بھ سكوت و مجال تكلم بھ وكیل دادن). حالا فھمیدي احساسات). ( تذكر رئیس م

 معجزه حق، چیست؟
 

اما قبل از اینكھ احمدي بھ مجازات برسد، باید از او خواھش كرد، كھ اگر این طرق 
مختلف كشتن با آمپول و دواھاي سمي را در جایي نوشتھ، بگوید كھ آن نسخھ ھا محو 

ھ دست ورثھ نیفتند، كھ تا اگر روزي ولایت، گردد و این ابتكارات و اختراعات او، ب
حسینقلي خاني شود، اقلا فرمولھاي احمدي را دیگران بلد نباشند. اینكھ احمدي مي 
گوید، ھرگز بھ من معالجھ مریض مراجعھ نمي شد، مگر دوا دادن بھ پاسبان ھا، آنھم 
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و در  دواھائي از قبیل گرد و قرص و درامور جزئي مداخلھ مي كردم، صحیح است
تمام حرفھایش ھمین یكي را راست گفتھ، ولي دلیلش این است كھ اگر محبوسین 
مریض زندان، او را بالاي سر خود مي دیدند، چون بھ كارش سابقھ داشتند، و مي 
دانستند، او عزرائیل زندان است نھ طبیب، با دیدن او از ترس، قالب تھي مي كردند 

خاصي بھ او رجوع مي شد، كھ منظور اولیاء امور (خنده تماشاچیان). و فقط معالجھ اش
این بود، كھ در زندان قالب تھي كنند، از قبیل سردار اسعد و فرخي. اسرار اعمال 
جنایت آمیز این شخص، در دل خاك نھفتھ، و اگر خاك زبان داشت و درد دل مقتولین 

ایان قضات مي بي گناه را كھ در خود نھفتھ دارد، مي توانست آشكار كند، شما اي آق
 دانستید، چھ اعمالي این شخص در آن دستگاه آدم كشي مرتكب شده است.

 
عملیات این شخص منحصر بھ این چند فقره نیست، اگر احصائیھ محبوسین سیاسي را 
كھ از آزدیخواھان و رؤساي ایلات و عشایر و غیره بوده اند بخواھید، خواھید دید، كھ 

مرده اند و تصدیق فوت ھمھ آنھا را این شخص داده متجاوز از صدھا نفر بدون علت 
است و ھمھ محبوسین و صاحب منصب ھا و پاسپان ھا این موضوع را مي دانند. اگر 
از آن ھا كسي باقي بود كھ شكایت كند، و در صدد دادخواھي برآید، صدھا پرونده 
 امروز روي این میز عدالت، قرار مي گرفت، و این شخص آنوقت مي توانست،
برخود ببالد كھ در مكتب آدم كشي عھد دیكتاتوري، شاگرد اول بوده است، و ھیچ قاتلي 
در دنیا آنھم بھ لباس طبیب و قیافھ عابدنما و تسبیح، پیدا نشده، كھ بھ اندازه او بي گناھان 
را بقتل رسانده باشد.  مستنطق شعبھ یك مي گوید: روزي كھ این شخص را براي 

اق آورده بودند، شخصي بھ نام علي اصغر مؤمني در آنجا تحقیق بھ شعبھ استنط
حضور داشت، كھ سابقا از مجرمین بود و مبتلا بھ روماتیسم شدیدي بود. كھ بھ قلبش 
سرایت كرده بود، و از درد آن دائما مي نالید، یك روزي این احمدي بھ او گفتھ بود تو 

و این مرض معالجھ شدني  جوان ھستي و این درد عاقبت، تو را از بین خواھد برد
نیست. اگر رئیس زندان اجازه بدھد من در ظرف یك دقیقھ بدون اینكھ خودت بفھمي، 
تو را براي ھمیشھ از این درد خلاص خواھم كرد. و با یك آمپول راحتت مي كنم، و 
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نخواھم گذاشت یك دقیقھ جان كندن را بفھمي، اما اجازه رئیس زندان شرط است! این 
وت قلب بي نظیر بوده، این ھمان كسي است كھ وقتي تیمورتاش را شخص در قسا

مسموم كرد، تیمورتاش در حال جان كندن بوده، ولي ھنوز مختصر حیاتي داشت، 
كشتھ شدن دكتر محمد خروش و اظھارات معین طبیب ابوالقاسم حائري براي اینكھ 

او گذاشت و  خبر مرگ مصنوعي زودتر بھ عرض برسد، نازبالش و پتو را بر دھان
 اورا آھستھ خفھ كرد.

 
اي آقایان قضات، این طبیب است كھ با لباس طب این جنایت رامرتكب مي شد! آیا در 
قرن بیستم در ھیچ جائي سابقھ دارد كھ اعضاء حكومت، افراد مطیع كشور خود را با 
چنین طرز وحشیانھ بكشند؟ این یكي از مخوف ترین و معروف ترین قاتل ھائي است 

ھ چشم روزگار بھ خود دیده، فریب این ظاھر خاموش و ساكت و آرام را نخورید، این ك
قیافھ حق بھ جانب، پوششي است از خاكستر بر روي این آتش، دل این مرد آتش است 
و خودش چون جھنم. اگر قاتلین دیگر با ترس از پلیس مرتكب جنایت مي شوند، وجود 

ر پناه پلیس، و در عمارت پلیس، یعني محلي پلیس، مانع اعمال آنھاست، این شخص د
كھ حافظ امنیت عمومي و جان و مال مردم است، و مردم براي حفظ جان و مال خود 
بھ آنجا پناه مي برند، بي گناھان را با دلخراش ترین وضعي مي كشتھ است. از وقتي 

ند كھ این شخص دستگیر و بھ تھران آورده شده، دو سال مي گذرد. این شخص در چ
دقیقھ یك آدم مي كشتھ، ولي اكنون دو سال است، تشریفات و رعایت قوانین، محاكمھ و 
مجازات او را بھ تأخیر انداختھ و این مردي كھ كارش برخلاف قانون و زیر پا گذاردن 
قانون بوده، و زشت ترین عمل را از لحاظ قانون مرتكب مي شده، فقط بھ احترام قانون 

، والا اگر او را بھ دست مردم مي دادند، مردم او را تكھ تكھ مي دوسال است زنده مانده
كردند. عدالت و قانون امروز تمام وسایل دفاع، در اختیار او گذارده، پس زنده باد 
قانون و عدالت و آزادي كھ حتي بھ دشمنان خود حق دفاع مي دھد و مرده باد حق 

وراخ اتاق زندانیان را مي گیرد، شكني و قانون شكني و دیكتاتوري، كھ حتي منفذ و س
كھ مبادا نفسي بھ دادخواھي و استغاثھ برآرند. امروز مردم ایران براي قتل یك جوان 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤۱٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

یزدي كھ بي گناه كشتھ شده، بي طاقت شده اند.  چرا؟ براي اینكھ او بي گناه كشتھ شده 
مي است. سردار اسعد چندین روز در زندان قصر و پائین منتظر مرگ بود، زیرا 

دانست غذایش را مسموم مي كنند، بعد كھ در پنجم فروردین او را بھ زندان و پائین 
آوردند، در حبس تاریكي قرار دادند، كھ بھ قول ابراھیم بیك، پاسبان مستحفظ 
مخصوص آن نمره، مثل قبر تنگ و تاریك بود، و وقتي كھ بعد از كشتن سردار اسعد، 

را مطالبھ مي كند، و ابراھیم بیك نمي دانست در رئیس زندان پالتو و كفش آن مرحوم 
آن نمره باقي مانده، پاسبان مزبور با مصرف كردن كبریت زیادي توانستھ پالتو و كفش 

 را در آن اتاق پیدا كند.
 

این كھ آقاي راسخ مي گویند، گرفتن منافذ محبس، ممكن نیست، جاي تعجب است. چرا 
ع داده اند؟ چطور شد فقط دو روز قبل از ھمھ اعضاي زندان، شھادت بھ این موضو

افتادند، و فقط آن نمره را تعمیر كردند؟ و  ۳۸انتقال سردار اسعد بھ فكر تعمیر نمره 
سوراخ و منافذ آن را استثنائا گرفتند. سردار اسعد وقتي وارد آن نمره شد، مثل این بود 

اشت، این بود، كھ وقتي وارد گوري شده، آنجا گور او ھم بود، اما تفاوتي كھ موضوع د
مرده را در گور مي گذارند، جان ندارد كھ بفھمد ولي سردار اسعد در این گور، چھار 
روز و شب زنده بود، و جان مي كند. در واقع حافظین امنیت عمومي، كھ امنیت را از 
مفاخر خود مي دانستند، زنده را بھ گور كرده بودند. از وقتي كھ سردار اسعد، آن 

ي را كھ بھ او داده شده بود، خورد، حالت استفراغ و اسھالي بھ او دست داد و پرتقال
پاسبان مستحفظ ابراھیم بیك مي گوید وقتي كھ لاي در باز مي شد، چنان بوي عفونتي 
بیرون مي آمد، كھ یك لحظھ آن قابل تحمل نبود. حال ببینید، وقتي یك پاسباني كھ ھمیشھ 

ن مي گوید، بھ سردار اسعد چھ گذشتھ است. آقایان در كثافت زندگي مي كرده، چنی
قضات، شما وظیفھ سنگیني را بر عھده دارید، شما ھستید كھ باید عدالت را در آینده، با 
احكام خود تأمین كنید، تا دیگر بي گناھان زنده بھ گور نشوند، و احمدي ھا، احمدي ھا 

نكنند و آدم كشي دیگر  و احمدي ھا كھ ھمیشھ در كمین فرصت ظھور ھستند، ظھور
 رواج پیدا نكند.
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خلاصھ سردار اسعد تا چند روز، ھر لحظھ انتظار آمدن این میرغضب را داشت.  این 
جلاد، دوباره سعي كرد او را از پا در آورد، اما موفق نگردید، ولي توانست، كھ قوه 

مي رسد، و مقاومت را از سردار اسعد سلب كند. در این پرونده فقط یك نقص بھ نظر 
آن این است، كھ یك سردفتر اسناد رسمي، در آن روزھا بھ زندان نرفتھ كھ این وقایع را 
ثبت در دفتر كرده باشد، والا دفاتر و اوراق و پرونده ھاي شھرباني آثار این جنایت را 
براي امروز ضبط نموده اند، و خود احمدي ھم دست خطي باقي گذارده اند كھ در اداره 

ھرباني ضبط شده بود، و امروز در میان پرونده است و این سایھ دست كھ بھداري ش
تصدیق فوت سردار اسعد بھ خط احمدي باشد امروز بھ قدري ذي قیمت است كھ بھ 
قیمت خون خود احمدي تمام خواھد شد، و احمدي ھرگز تصور نمي كرد این تصدیق 

ث خواھد شد، عزرائیل صد چند تا مثل آن را مي نوشتھ، یك روزي باع -كھ سالي 
براي ملاقاتش بیاید اگر امروز قسمت این تصدیق با خون احمدي تعیین گردد، در آینده 
اطبا اعم از مجاز، دیپلمھ و دكترھا خواھند دانست، تصدیق ناحق درباره خون بي 
گناھان، روزي بھ قیمت خون خودشان تمام خواھد شد. آقاي مدعي العموم راجع بھ 

ایران، بھ قدر كافي توضیحات دادند، كھ این فرار در ماه شھریور بھ  فرار احمدي از
منظور فرار از مجازات بوده، و رفتن بدون تذكره، بھترین دلیل ترس احمدي از ماندن 
در ایران است. بنده مي خواھم یك نكتھ را توضیح بدھم و آن جلب توجھ بھ نامھ شماره 

ھ فرار احمدي است. در نامھ مزبور شھرباني كل، راجع ب ۱۶۵۶-۱۴-۸-۲۰ ۵۶۲۱۲
مي نویسد: بعد از فرار احمدي از كربلا یك كاغذي از احمدي بنام احمد متیني، بھ دست 
یكي از منسوبان او مي رسد، و شخص مزبور كاغذ را كھ در آن آدرس احمدي در 
كربلا ھم نوشتھ شده بود، بھ دختر احمدي نشان مي دھد، و دختر احمدي بعد از ثبت 

درس، كاغذ را پاره مي كند. منظورم از تذكر این مطلب این است كھ چون احمدي در آ
حین تحقیقات، در محضر محكمھ گفت، كھ ھفت طفل دارم كھ ھمھ صغیر دانستھ شود، 
این یكي از آن اطفال صغیر است، كھ در بچگي این طور صفات پدر خود را بھ ارث 

 برده است!
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اني، بدون ھیچ مقدمھ رفتھ و فرار كرده است، او احمدي در شھریور ماه از شھرب

مستخدم شھرباني بوده، و مي بایستي علي القاعده یا استعفا بدھد، یا مرخصي بخواھد یا 
اخراج شود، و تقاضاي مرخصي را حتي خودش مدعي نیست، تا ما وارد آن مبحث 

مي پرسد،  مستنطق از او علت رفتن از شھرباني را -شویم؛ مي ماند موضوع اخراج 
در خدمت بوده، و بعد اخراج شده ام)  ۱۳۲۰مي گوید: (تا شھریور  ۳۵۰در صفحھ 

اولا:بیرون رفتن خود را در ھمان ماه شھریور معترف است. ثالثا : این حرف او 
صحیح نیست، و اخراج نشده، اگر اخراج مي شد، مي بایستي اداره كارگزیني حكم 

ري بھ اداره كارگزیني مراجعھ شده باشد. احمدي خاتمھ مرخصي او را بدھد و از بھدا
گفت؛ رئیس بھداري مرا خواست و گفت دیگر در اداره حاضر نشوید، چرا در بین 
ھمھ اطباء شھرباني، فقط بھ تو یك نفر چنین چیزي گفتھ شد، و این حرف، علاوه بر 

بھ تو آنكھ فقط ادعاست، (بر فرض ھم كھ  صحیح باشد)، معلوم است، رئیس بھداري 
نگفتھ، زیرا رئیس بھداري چنین صلاحیت و حقي بدون مراجعھ بھ اداره مربوطھ و 
مافوق نداشتھ، و ھمان موقعي كھ بوق الفرار، در این شھر زده مي شد، بھ تو ھم، 
بالاتر از رئیس بھداري گفتھ، كھ جان خودت را نجات بده، و ھر جا مي خواھي برو. 

از خاك ایران بھ طریق قاچاق، با تو مساعدت نشده  از كجا معلوم است در فرار كردن
 باشد ؟در اینجا مطلب چندي در تایید استدلالات آقاي دادستان باید بھ عرض برسانم:

 
مي گوید: (احمدي گفت من مأموریت  ۲۱۴مدیر زندان موقت، نیكوكار، در صفحھ  -۱

شده، و در دفتر قید  دارم، نمرات را بازدید كنم، و روي دستور آقاي رئیس زندان وارد
گردیده)، و سرھنگ راسخ اظھار داشت، پزشك احمدي بھ واسطھ بیماري زیاد در 
بازداشتگاه، مأموریت دارد كھ از بیماران سركشي كند، و این بود، كھ زندان شماره یك 
را ، با آنكھ مریض نداشت، بازدید كرد، پس این آمد و رفت، معلوم است با مقدمات 

تكاب جنایت، نسبت بھ سردار اسعد بوده و كسي كھ مي گوید: من دیگر، براي ار
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مأموریت دارم زندان شماره یك را بازدید كنم، و بعد از یك نصف شب، بھ آن طرز بھ 
 سردار اسعد سم تزریق مي كند، معلوم است، مرتكب قتل او شده.

 
تحت راجع بھ تصدیق مربوط بھ فوت مرحوم سردار اسعد، این تصدیق،  -الف  -۲

موقعیت خاصي داده شده، دھنده آن، از آن جھت تصدیقي داده و گیرنده آن ھم قبول 
كرده، بگیرد، كھ تصور نمي كردند، روزي این تصدیق در محكمھ قانوني، مطرح 
خواھد شد. والا ملانصرالدین ھم چنین تصدیقي نمي داد، و گمان مي كنید راسخ و 

اما گزارشي كھ احمدي داده، قابل  -كشد. باحمدي نمي دانستند سكتھ قلبي فورا مي 
توجھ و دیدني است، زیرا در تصدیقي كھ داده و در پرونده زندان مرحوم سردار اسعد 
ضبط است، نوشتھ: (مقام ریاست محترم اداره پلیس ، جعفر قلي خان اسعد در دو ھفتھ 

فوت  ۱۳-۱-۱۰قبل، مبتلا بھ سكتھ قلبي شده، و تحت معالجھ قرار گرفتھ بود، لیلھ 
نوشتھ: مبتلا بھ سكتھ شد و یك   ۲۹۱-۸۷-۱۸نموده است. دكتر احمدي در پرونده 

حقیقتي از قلمش جاري شد، و آن این است، كھ سردار اسعد را مبتلا بھ سكتھ قلبي 
نموده است. حالا بعد از ده سال مي بینیم، حقیقت ھم این است، كھ احمدي او را بھ سكتھ 

ت، یعني سبب مرگ و انداختن قلب از كار شده است. ابراھیم بیك قلبي مبتلا نموده اس
مي گوید (سردار اسعد یك دانھ پرتقال خورد كھ مدیر و احمدي خارج  ۱۹۰در صفحھ 

شدند) و سردار اسعد سالم و تندرست بود، ولي بعد از آمدن احمدي و مدیر، بھ زندان 
حالم خیلي بد شد و از آن روز  حالش بھم خورد، و مي گفت از وقتي پرتقال را خوردم،

 بھ بعد حال سكسكھ بھ او دست داد.
 

مي گوید: (سردار اسعد گفت: من غذا نمي خوردم،  ۱۴۰سرھنگ عامري در صفحھ 
مگر میوه ھاي پوست نكنده مثل پرتقال، من بھ رئیس زندان عرض (كردم)، و او بھ 

وع دو نتیجھ مي خواھم نوكر سردار اسعد دستور داد، پرتقال بیاورند. از این موض
بگیرم:  اول آنكھ، در مرتبھ اول، سم بوسیلھ تزریق در پرتقال داده شده، و این تصور 
نشود كار مشكلي است، در یك پرتقال و در میان قاچھاي آن، مي شود نیم سیر مایع 
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تزریق نمود و جاي سوزني ھم ممكن است، دیده نشود، زیرا در پوست پرتقال، سوزن 
نمي گذارد. بعلاوه رنگ سم ھم سفید است. اتاق ھم تاریك بوده، كوچك ترین اثر باقي 

منفذ آنھا را حتي گرفتھ بودند، كھ سردار اسعد نھ روي پوست و نھ داخل آن را مي 
توانستھ ببیند. دوم اینكھ، این دو پرتقالي كھ جوھر آبي در میان آن تزریق كرده ام، ارائھ 

از وضع سردار اسعد، در زندان اظھار بي  مي دھم، چطور آقاي سرھنگ راسخ
اطلاعي مي كنند؟ كسي كھ دادن پرتقال، مي بایستي با اجازه و نظر او باشد، و حتي 
دادن پرتقال را بھ عرض او برسانند، وقتي پاسبانھا مي گویند. این گونھ غذا بھ دستور 

 او داده نمي شد، آیا مي شود تردید كرد.
 

 بھ یك استنطاق: تحقیقات از احمدي در شع 
 

این تحقیقات از ھر جھت قابل توجھ است، مستنطق از او مي پرسد: (شما كھ مأموریت 
ببینید،  -نداشتید بھ زندان یك بروید، براي چھ رفتید) احمدي جواب مي دھد: (نمي دانم) 

یك طبیب شھرباني كھ مأموریت از لحاظ تكلیف و احتیاج اداري نداشتھ، بھ زندان یك 
، سردار اسعد ھم بیمار نبوده و از زندان موقت ھم، بھ شھادت شھود و مي رود

و خود احمدي ھم  -مأمورین آن شب و آن چند روز طبیبي از زندان  خواستھ نشده بود
مي گوید: معالجھ بھ دست او نبوده، پس براي چھ بھ دیدن سردار اسعد، در یك ساعت 

ت است؟ آیا اینقدر احمدي نوع بعد از نصف شب رفتھ است؟ آیا آنوقت وقت عباد
دوست و مسلمان با خدا بوده، كھ با آنكھ وظیفھ اش نبوده، بھ زندان یك، در یك ساعت 
بعد از نصف شب بھ دیدن سردار اسعد رفتھ است؟  (خود احمدي ھم متعجب شده، كھ 
براي چھ رفتھ است. در جواب مستنطق مي گوید: نمي دانم) از طرف دیگر، باید در 

اشت كھ ملاقات سردار اسعد در شماره یك ممنوع بوده، و محمد صالحیان كھ نظر د
خودش پایور نگھباني زندان موقت بوده، چون اجازه نداشت برود، او را در دالان حتي 
راه ندادند. و ھیچ طبیبي ھم بدون اجازه نمي توانستھ برود، مخصوصا در یك ساعت از 

و محمد ابراھیم بیك این است: احمدي فقط نصف شب گذشتھ، و اظھار حسین نیكوكار 
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احمدي مي گوید: (  ۳۵۵اجازه داشت، بھ زندان سردار اسعد بیاید و برود. در صفحھ 
اگر مریض بمیرد، خود رئیس بھداري یا دكتر مافوق یا پزشك قانوني یا پزشك نگھبان 

نھ دكتر  او را معاینھ مي كنند). در مورد مرحوم سردار اسعد، كھ نھ رئیس بھداري،
مافوق، نھ طبیب قانوني و نھ طبیب نگھبان، تصدیق داده اند، و جھت ھم معلوم است، 
زیرا آنھا ھیچ كدام دخالت نداشتھ اند، و تصدیق دادن احمدي بھ جھت این است، كھ او 
دخالت در موضوع سردار اسعد داشتھ، چھ شد سردار اسعد را ھیچ یك از آنھا كھ اسم 

 و معاینھ نكرده اند؟مي بري ندیده اند، 
 

مستنطق از احمدي مي پرسد: كھ در مواقع مرگ بھ چھ كسي گزارش مي 
دادي؟احمدي در جواب مي گوید: (فقط بھ رئیس بھداري گزارش مي دادم). احمدي 
البتھ، قاعده معمولي در نظرش بوده، از این جھت گفتھ، كھ بھ رئیس بھداري گزارش 

رد مرحوم سردار اسعد، با اینكھ منكر ھر گونھ دخالتي مي دادم، اما یادش نبوده، در مو
شده، در روز دھم فروردین، گزارش بھ رئیس زندان داده و در آن نوشتھ: سردار اسعد 
از ده روز قبل مبتلا بھ سكتھ قلبي شده، و تحت معالجھ بوده ولي مفید واقع نگردیده، و 

مي گوید: (از گزارشي كھ  فوت كرده است. مستنطق وقتي این جواب او را مي شنود،
بھ رئیس زندان داده اي، ارائھ مي شود چھ مي گوئي)؟ احمدي یكدفعھ بھ یاد آن تصدیق 
و حاضر شدن در زندان، براي دادن تصدیق مي افتد و مي گوید: (من فراموش كردم 
بگویم، حالا مي فھمم باید بھ رئیس زندان ھم گزارش داد)، دروغگو كم حافظھ است، 

ھ ھم فراموش كرد، كھ نزد مستنطق چھ گفت، زیرا بكرات در جواب سوالات در محكم
رئیس محكمھ، مي گفت: (ما فقط با رئیس بھداري سروكار داشتیم، و بھ او گزارش مي 
دادیم، و حتي گفت: (رئیس زندان چھ كاره است). آقاي احمدي، چھ جوابي داري 

 بدھي؟
 

چ اطلاعي ندارم، و این یادداشت معمول بعد مي گوید: من از معالجھ سردار اسعد ھی
زندان است، كھ باید نوشتھ شود، در صورتي كھ خود او تصدیق بھ كسالت سكتھ قلبي 
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داده است. بلي، در مورد سكتھ  قلبي راست مي گوید، كھ معمول زندان این بود كھ 
احمدي تصدیق بدھد، در چند سطر بعد مي گوید: (این گزارش از روي اظھارات 

میھ نوشتھ مي شود، و چون انفرمیھ از جملھ جریان اطلاع دارد). در صورتي كھ انفر
قبلا گفتھ، دكتر مافوق مي دھد، حالا مي گوید بھ حرف انفرمیھ قناعت مي شد، و 
بلافاصلھ مي گوید: این اظھارات انفرمیھ را در آن روز شنیده و این گزارش را نوشتھ 

ھارات انفرمیھ مي داند، و این ھم خلاف واقع ام، پس صدور این تصدیق را در اثر اظ
است، و حتي احمدي منكر شناسائي سردار اسعد مي شود، در صورتیكھ دوباربھ نمره 
او سر زده، یك دفعھ ھم،با سلطان جعفر خان بھ نمره سردار اسعد رفتھ، و معقول 

ادن نیست، سردار اسعد را نشناختھ باشد. بلافاصلھ احمدي، حرف خود را، یعني د
گواھي  بر طبق اظھارات انفرمیھ عوض مي كند و مي گوید: (من علت فوت را نمي 
دانم، فقط از صحبتھاي رئیس بھداري و رئیس مافوق، یعني دكتر مافوق، كھ معالجھ 
كننده بوده اند، علت را عادي شنیده و روي نظر آنھا، اطمینان پیدا كرده و گواھي نامھ 

مطالب محتاج بھ بیان نیست،بھ دلیل آنكھ: رئیس بھداري و و گزارش داده ام). كذب این 
دكتر مافوق صحبتي نكرده اند كھ او بشنود، و او را بھ شھادت پاسبانھا و مأمورین، بعد 
از ظھر روز جمعھ دھم آورده اند، كھ تصدیق بدھد و او در حضور محمد صالحیان و 

فتھ است، و در آنجا غیر از راسخ و سلطان جعفر خان، تصدیق را نوشتھ، و داده و ر
دكتر مافوق در كار نبوده، زیرا دكتري سردار اسعد را  -۲خودش دكتري نبوده. 

معالجھ نمي كرده، و سردار اسعد مریض نبوده، و از موقع آمدن بھ حبس شماره یك، 
روز دھم جمعھ  -۳فقط بھ شھادت دفاتر و اشخاص، احمدي او را سھ بار دیده است. 

، و رئیس بھداري و دكتر مافوق اصلا در اداره نبوده اند، تا راجع بھ بوده و تعطیل
مرض صحبتي كرده باشند. كھ او شنیده و اطمینان یافتھ باشد، و این مخالف با اظھارات 

 ۳۶۴قبلي اوست، كھ مي گوید: بھ استناد اظھارات انفرمیھ تصدیق دادم. در صفحھ 
ھ روز جمعھ و نبودن دكتر مافوق، بھ مستنطق از او مي پرسد، شما گفتید: (بواسط

دستور رئیس بھداري جنازه را معاینھ كرده و گزارش داده ام)، در صورتي كھ خودتان 
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اعتراف دارید رئیس صحیھ بواسطھ تعطیل بودن در اداره نبوده، چگونھ ادعا مي كنید 
 بھ دستور او گزارش داده شده است؟

 
ت، كھ وقتي از جواب دادن عاجز مي احمدي از جواب عاجز مي ماند و ھمین جاس

شود، در یك امر ساده چندین، قسم جواب مختلف مي دھد، یك حقیقتي را ھم تذكر مي 
دھد و آن این است كھ مي گوید: نظیر این قضایا زیاد اتفاق افتاده، البتھ منظورش از 

ن نظیر این قضایا، مرحوم سردار اسعد و سكتھ قلبي، و مردنھاي غیر طبیعي و داد
تصدیق ھاي خلاف واقع بوده است. اي بیچاره آنھایي كھ در زیر چنگال این بي رحم 
جان دادند، احمدي براي اینكھ خوب خودش را رسوا كند، اظھاراتي در نزد مستنطق 
نموده، كھ بھ خوبي واضح مي دارد، در آن چند روز و آن نیمھ شب امر خلاف قانوني، 

مر عادي خارج بوده، مستنطق مي پرسد: در آن و یك جنایتي صورت گرفتھ، كھ از ا
روز دو انفرمیھ در بھداري زندان بودند، یكي نعمت و دیگري حكمت پور، از كدام یك 
از دو نفر پرسیدي، جواب مي دھد: شاید تلفن رئیس صحیح بود، خلاصھ گاھي بھ 

در مقابل یك انفرمیھ و گاھي بھ مافوق و طبیب زندان، و یا بالاخره مي توان فھمید، كھ 
مستنطق از او مي  ۳۶۶حقیقتي، جز حرفھاي نا مربوط زدن چاره نمي بیند. در صفحھ 

در بھداري بوده، با بودن دكتر،  ۱۲پرسد: دكتر جھانبخش، آن روز جمعھ تا ساعت 
شما چرا اجازه نامھ دفن صادر كردید و گزارش فوت را بھ اداره زندان داده اید، اینجا 

، احمدي بھ قول خود، معالجات مھم را نمي كرده نھ فقط دو یك نكتھ حساسي است
در  ۱۲انفرمیھ ھر روز در بھداري زندان بوده، بلكھ دكتر جھان بخش ھم تا ساعت 

زندان بوده، و دفاتر بھداري این مطلب را ثابت مي دارد، با بودن او احمدي بھ چھ 
ر معاینھ شده بود، مي مناسبت تصدیق داده است. جنازه كھ صبح در زندان بوده، اگ

بایستي دكتر زندان معاینھ كند، نھ احمدي، اینجاست كھ باید جواب صحیح بدھد، ولي 
مي گوید: ( بھ خاطر نمي آورم، بھ چھ جھت من چنین كاري نموده ام). ببینید این جواب 
چقدر مضحك است و اینجاست، كھ از ھر گونھ جوابي، حتي جواب مھمل ھم عاجز 

جنازه را بھ من ارائھ داده اند و بدون ارائھ ممكن « مي گوید:  ۳۶۷صفحھ مي ماند. در 
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در صورتي كھ، بعد از رفتن از ھمان یك بعد از نصف شب، بھ شھادت ».  نیست
اشخاصي ثابت، تا عصر روز بعد ھم، كھ بھ زندان او را آورده اند، كھ تصدیق بدھد، 

 او در زندان نبوده است.
 

این شخص كھ مبتلا بھ سكتھ بوده را، ندیده بودم، و « وید: مي گ ۳۶۷باز در صفحھ 
فقط جنازه او را معاینھ نموده و شنیده بودم، شخص مزبور، بھ مرض سكتھ مبتلا شده و 
تحت درمان قرار گرفتھ، و بر من روشن نشده، مریض سكتھ اي جعفر قلي بوده، یا 

یس بھداري و طبیب نگھبان، دیگري. این شنیدن بھ كذب استعلام از پزشك مافوق، و رئ
و انفرمیھ ھا، راجع بھ سكتھ قلبي است كھ عصر جمعھ روز دھم فروردین داده، اگر 
شنیده بودي كھ شخص مزبور مبتلا بھ سكتھ شده، و اسم او را نمي دانستي،  اگر بھ اسم 
ھر كس مي شد، تصدیق سكتھ مي دادي، اگر آن روز ھر مرده را مي دیدي تصدیق 

اسما شخص گوینده را نمي شناسم، و حتي اسم « ادي؟ احمدي مي گوید: سكتھ مي د
، اگر اسم مریض را نمي دانستي، پس چگونھ تطبیق با آنچھ كھ »مریض را نمي دانستم

در خارج شنیده بودي كردي؟ آن روز كھ تو تا عصر بھ زندان نیامدي و ھیچ از 
پس از چھ شخصي  موضوع بھ قول خودت، یعني از موضوع سكتھ خبر نداشتي،

شنیدي، آیا در خیابان شنیدي؟ ھنوز كھ در خیابان كسي مسبوق نبود؟ آیا دكتر بھ شنیدن 
تو كھ منكر ». گفتگو در زندان بود«حرفي در خیابان تصدیق مي دھد؟ بعد مي گوید، 

ھستي، تو را براي دادن تصدیق بھ زندان آورده باشند! مي گوید: (در بھداري شنیدم)، 
بھداري نبوده كھ كسي شنیده باشد، تو كھ آن روز صبح اصلا در زندان  جنازه در

نبودي، تا از بھداري زندان شنیده باشي؟ در آن روز كسي در زندان سكتھ نكرده بود، 
تا خبر سكتھ را شنیده باشي، چطور شد عیادت سردار اسعد و فرخي و تیمور تاش و 

ناخوش نبودند و سالم بودند، مورد  این قبیل اشخاص، با احمدي بوده، و اشخاصي كھ
عیادت او واقع مي شدند، و چند ساعت بعد از عیادت ھم مي مردند؟ خلاصھ این است. 
مدافعات احمدي در مقابل این ھمھ اسناد و دلایل و دفاتر و گزارشھا و شھادت صاحب 

 منصبان و پاسبانھا، ارتكاب قتل سردار  بدست او مسلم است.
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ئیس بھداري گفت اینطور مریضھا را شما ببینید)، مقصود از این در محكمھ گفت: (ر

طور مریضھا چیست؟ تو كھ مي گویي معالجات سرپائي مي كردي، پس چطور 
مریضھاي سكتھ اي را بھ تو محول كرده بودند؟ و این حرف مكذب تمام حرفھاي سابق 

بوسیلھ مسموم است. با اینكھ دلایل كافي است، و كاملا ثابت است كھ سردار اسعد 
 ۱۳شدن، بدست او فوت نموده است، و در كشتن سردار اسعد در شب دھم فروردین ،

خود او مباشرت داشتھ، و عمل احمدي قتل نفس با قصد و نقشھ قبلي، بوده و ھیچ جھتي 
براي ارفاق درباره او، مورد ندارد، معذلك باید توجھ داشت كھ جھات مشدده ھم درباره 

عذلك باید توجھ داشت كھ جھات مشدده ھم درباره او وجود دارد. او مورد ندارد، م
قضات محترم، باید شما درس عبرتي براي آینده بدھید، تا من بعد، اگر بھ ھر طبیبي 
چنین تكلیفي شد، آن طبیب ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشد، یك وقتي حكومت ظالمي بوده و 

تند، و از ھمھ آنھا شقي تر، طبیبي جلادھائي داشتھ، كھ مردم را خفھ مي كرده و مي كش
در آن دستگاه بوده، نیمھ ھاي شب بھ نام جلاد طبیب بھ بالین اشخاص مي رفت، و با 
سم مھلك و تزریق آمپول و ادویھ مخصوصي، آنھا را مي كشت، و چون دوران ظلم 
سپري شد، مردم آن طبیب را گرفتند، و بھ محكمھ عدالت تسلیم كردند، و بھ حكم 

او بھ دار آویختھ شد، و ھیچ عذري از او پذیرفتھ نگردید. پس من ھم اگر كار  محكمھ
آن طبیب را بكنم، بھ دار آویختھ خواھم شد، اگر ما بھ این نتیجھ برسیم، مي توانیم 
اطمینان داشتھ باشیم، كھ در آینده دیگر حسب الامر، مردم را نخواھند كشت و از تعدي 

و اگر بدكاران بدانند مؤ اخذه و مجازات شدیدي در میان  و تجاوز، احتیاط خواھند نمود
نیست، دیگر در این مملكت و جامعھ زندگاني حرام است، و ھمان اوضاع گذشتھ تجدید 
خواھد شد. براي اصلاح مملكت، مقدم بر ھر چیز، مجازات شدید تبھكاران است. 

نشوند، ھر گونھ  بدكاران و تبھكاران بیست سالھ، تا تماما بدون استثناء مجازات
اصلاحي در این مملكت محال است.باید آنھا را و مخصوصا عمال برجستھ آنھا را با 
نھایت شدت مجازات نمود. تا دیگر در این مملكت یك دستھ جاھل و بي سواد و طماع 
و پول پرست و خودخواه . بي دین و ظالم و حق كشي و دشمن آزادي و شخصیت 
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ماع، تقویت كننده بي سوادان و متملقین بي اصل و بي نسب، افراد، خفھ كننده حقوق اجت
ظاھر ساز، خائن پیدا نشوند كھ بر علیھ حقوق اساسي و ملي و مدني و امنیت و آسایش 
ما با ھم توطئھ كرده، و متحد شوند و باز آزادي و امنیت جاني و حقوق و مالي ما را از 

 ما بگیرند.
 

ر مقابل نسل امروز و فردا دارید، توجھ فرمائید. این اي آقایان قضات، بھ مسئولیتي كھ د
محاكمھ، یك محاكمھ عادي نیست، یك قتل معمولي واقع نشده، افراد حكومت كھ خود 
حافظ جان و حقوق افراد ایراني بوده اند، مرتكب قتل شده اند، نتیجھ این محاكمھ، در 

بنابراین ھیچ نكتھ را نباید  اعمال آینده مأمورین دولت و حقوق افراد ملت، دخالت دارد.
نگفتھ گذارد. ما وكیل مدعي خصوصي ھستیم. امروز در جواب ما، راجع بھ مسؤلیت 
اشخاص مورد تعقیب ما مطالبي گفتھ مي شود، كھ ما باید جواب بدھیم. زیرا اگر اصل 
مسؤلیت یا دفاعي كھ آقایان وكلاي متھمین كرده اند، رد بشود، دعواي ما ھم رد خواھد 

د. اگر ما درست وظیفھ خود را انجام ندھیم، نھ فقط بھ موكل خود، بلكھ بھ جامعھ ش
خیانت مي كنیم. اگر درباره چنین اشخاص، حكم بھ عدم مسؤولیت شود، دیگر در این 
جامعھ زندگي نمي شود كرد. و اگر بالعكس حكم بھ مسؤولیت شود، نسبت بھ آینده مي 

ور را اشخاص دیگري مرتكب نخواھند شد. امروز توان امیدوار بود، كھ دیگر این ام
ما مي دانیم كھ ھمان رویھ حكومت سابق، در خیلي از امور اجتماعي باقي است، و 
ھمھ سعي مي كنیم و آرزومندیم، كھ آثار مضر آن حكومت را نابود سازیم، این قبیل 

كن امور محاكمات، بھترین فرصت و وسیلھ براي بیدار ساختن مردم است، چھ مم
است كاري را كھ سالھا تقلا و كوشش و مبارزه باید انجام دھد، این قبیل محاكمات انجام 

 دھند.
 

شما قطع بدانید، كھ این محاكمات در اصلاح امور مملكت تأثیر كلي دارد و افكار 
عمومي از این محاكمھ استقبال مي كند؛ زیرا، نظم، آینده جامعھ را در مجازات 

داند، كھ آن نظم را از بین بردند، و یك دستھ از آنھا امروز براي مسؤولین و كساني مي 
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محاكمھ و مجازات دعوت شده اند. در این محكمھ اي كھ از پرونده پنجاه و سھ نفر، كھ 
اكثر آنھا از روشن فكرھا بودند، صحبت شد، من در آن محاكمھ وكیل بودم، موقع 

و بعد از آنكھ مأمورین شھرباني مرا ورودم بھ محكمھ، پاسبانھا مرا راه نمي دادند، 
شناختند، اجازه ورود دادند، وقتي وارد سالن شدم تعجب كردم كھ با وجود منع، سالن 
پر از جمعیت است، فورا بفراست دریافتم، آنھا مأمورین پلیس اند و سعي كردم عده اي 

وكلاي عدلیھ از آنھا را بشناسم. در ھمان محاكمھ با آنكھ بیم لب دوختن مي رفت، باز 
نترسیدند، و آنچھ را كھ تصور نمي رفت، گفتند، بعضي از آنھا دل قضات راحتي بھ 
لرزه در آورده اند. من وقتي دفاع كردم، یكي از قضات كھ امروز در دنیا نیست، در 
موقع خروج از محكمھ بھ من گفت، بروید وزارت عدلیھ و ببینید كھ ما را آزاد مي 

ز من چنین حرفي شنیده اید، من ھمان ساعت رفتم بھ وزارت گذارند، اما نگوئید ا
عدلیھ، معاون وزارت عدلیھ را موفق شدم، ببینم، بھ او گفتم: در این دستھ بھ فرض این 
كھ، صرف فكر اشتراكي داشتن ھم، جرم باشد، عده زیادي افكار اصلاح طلبي دارند. 

ار از محكمھ برداشتھ شود، و من محكومیت اینھا را قطعي مي دانم، فكري كنید كھ فش
حتي گفتم:  این محكومیت، روزي در مملكت عنوان خواھد شد، و گریبان شما و جمعي 
را خواھد گرفت، و اگر شما با این فكر مي خواھید مبارزه كنید، راھش این نیست، 

 نكنید كھ روزي پشیمان مي شوید.
 

حكمتان در آینده اثر دارد، و  شما ھم آقایان، امروز اگر قضاوت صحیح نكنید، بدانید،
ھزار نفر بھ نفع  ۴۰نفر،  ۴اگر اصل مسئولیت در مملكت از میان برود، از سرگشت 

خود استفاده خواھند كرد، و اگر اصل مسؤولیت متزلزل نشود، یك مملكتي ملاحظھ 
خواھید كرد. رؤساي دولت، وزرا، وكلا، مجلس، رؤساي ادارات و فرماندھان و 

و ھر دستھ و طبقھ بندي و ھر شخصي ھمیشھ نتیجھ این محاكمھ را بھ  رؤساي نظامي،
یاد خواھند داشت. پس ما بر مي گردیم بھ اصل مسؤولیت، تا ببینیم، اشخاصي كھ 
امروز مورد تعقیب ما ھستند، مسؤول مي باشند یا نھ، آقاي كسروي، در دفاع از 

و میرغضب مجازات قاتل احمدي، اظھار نمودند، كھ احمدي در حكم میرغضب بوده، 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤۲٦                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

را ندارد. شما قاتل را باید مجازات كنید. اما این نظر اشتباه است، احمدي داوطلب 
میرغضبي شد، در عین اینكھ مي دانست خلاف قانون مي كند. درست است، ناصر 
الدین شاه میرغضب داشت و میرغضبھاي او سر مي بریدند، ولي شاه حكومت مستبد، 

دود نیست. آن میرغضب ھم امر مقام قانون را اجرا مي كرد، و عملش قانون است، مح
در روز روشن جلوي چشم تمام مردم بھ مقتول خود نان شیریني و آب مي داد، و بعد 
سرش را مي برید. پس مسؤول نبود. وقتي ھم كھ حكم احمدي صادر شود، پاسبانھایي 

قانوني، یعني محكمھ را اجرا كھ او را بھ دار مي زنند، مجازات ندارند. زیرا امر آمر 
مي كنند. اما اگر ھمان پاسبانھا در زندان احمدي را بدون حكم محكمھ الان، بكشند، آنھا 

 از نظر قانون قاتل اند.
 

احمدي ھم مي دانست، میرغضب كسي است كھ بر خلاف قانون آدم مي كشد، بھ ھمین 
مي داد، او شغل  جھت مخفیانھ در نصف شب مي رفت، و مأموریت خود را انجام

دیگري داشت، او خود را پزشك معرفي كرده بود، اگر پزشكي بھ ظاھر طبابت كند، 
ولي در باطن میرغضب باشد، و بداند كار خلاف قانون مي كند، مجازات دارد. شما 
مي گوئید، یك حكومت دیكتاتوري یا قلدري با اصل اولدورم و بولدورم در این مملكت 

یارات را بدست گرفت، و ھمھ را مجبور نمود، برخلاف میل و تأسیس شد، و ھمھ اخت
اراده آزاد خود، مرتكب اعمال زشت خلاف قانوني شوند. و از آن جملھ اشخاص مورد 
تعقیب ھستند،  كھ اراده آزاد نداشتند و چون مطیع آن حكومت بودند، آنھا ھم یك جزئي 

ا نباید مجازات شوند. وكلاي از آن كل ھستند. و چون دیگران مجازات نشده اند، آنھ
مجلس مگر نمي دانستند كھ وقتي خود آنھا در دوره پنجم بھ زور انتخاب شدند در دوره 
ششم ممكن است اشخاص دیگري بھ زور انتخاب شوند؟ چرا، مي دانستند، اما بھ 
تصور اینكھ ھر قدر تملق بگویند، نزدیكتر خواھند شد، و اگر با آن رژیم كار كنند، 

در آن دستگاه سمتي خواھند داشت، مملكت را بھ دیكتاتوري فروختند. بعضي  ھمیشھ
ھاشان در ازاء پول، بعضي دیگر در ازاء مقام وكالت و وزارت و غیره، و دیدید، كھ 

 تا بھ آخر، روي آن تختھ ھاي تابوت در گورستان آن روز بھارستان، برقرار ماندند.
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سلطنت رضاشاه، شروع گردید. و مركز این  مكانیزه كردن ایران ھم در ماھھاي اول

عمل، دربار شاه شد، و ایادي و عوامل مخصوص این كار ھم، كساني بودند كھ در 
ایجاد زمینھ سلطنت و قدرت شاه، چھ در مجلس و چھ در خارج كمك ھائي كرده بودند. 
از این جا رجال دو دستھ شدند: یك دستھ از قبیل مرحوم مدرس، و دكتر مصدق، و 
مشیرالدولھ، و مؤتمن الملك، و عده اي از دیگران جدا شدند، وكیل شدند رد كردند، 
بكار دعوت شدند، قبول نكردند، دستھ دیگر، از عوامل اجراي این نقشھ شدند. از قبیل 
تیمورتاش و داور و غیرھم، حبس و تبعید مدرس، در واقع براي این بود، كھ براي 

ي ھا، مانعي در بین نباشد. كشتن اراني و فرخي، در اجراي نقشھ مكانیزه كردن ایران
سال ھاي بعد و سخت گیري بھ آزادیخواھان و اتخاذ رویھ بي رحمانھ، نسبت بھ 
اصلاح طلبان، تماما براي اجرا و تكمیل این نقشھ خائنانھ فاشیستي بود، ھنوز مدت 

ین پلیس كمي از سلطنت رضاشاه نگذشتھ بود، كھ در پشت مسجد سپھسالار، مأمور
روز روشن بھ روي مرحوم مدرس شلیك كردند، ولي او نمرد و سالم ماند. ھمان روز 
ھمھ بزرگ و كوچك، وكیل و وزیر فھمیدند كھ این عمل از ناحیھ پلیس است، كھ 
درگاھي در رأس آن قرار داشت، مرحوم مدرس ھم بھ دوستان خود گفت و در مجلس 

مربوط بھ مقامات بالاتر بود، حتي داور ھم قیل و قال برخاست، ولي چون موضوع 
 قانوني اعتراض نكرد!

 
اشخاصي كھ از آن روز بھ بعد با آن حكومت ھمكاري كردند، مي دانستند، با حكومتي 
ھمكاري مي كنند، كھ نقشھ اش ترور كردن آزادي خواھان و فكر آزاد است. لذا ھمھ 

بعد، علنا و بدون پروا نقشھ  آنھا مسئولیت دارند. حكومت دیكتاتوري از آن زمان بھ
كشتن آزادي و حقوق فردي و مكانیزه كردن افراد را اجراء و تكمیل نمود. چون در 
مقابل، قوه مجریھ و قوه اي كھ حافظ آزادي و شخصیت فردي در مقابل ماشین غلام 
سازي بودند، وجود داشت، لذا اول مي بایستي این دو قوه را از بین برد، و ضعیف 

وه مقننھ اگر آزاد گذاشتھ مي شد و مردم بھ میل خود، نمایندگان مجلس را ساخت. ق
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انتخاب مي كردند، ممكن بود اشخاصي انتخاب شوند، كھ مخالفت با نقشھ اطاعت 
غلامانھ و تبدیل افراد آزاد بھ غلام و بنده مي نمود. لذا حكومت وقت، آزادي مردم را 

ر صورتي كھ طرف باب میل و توجھ در انتخاب كردن وكلاي خود سلب نمود، و د
دولت بود، بھ فرمانداران و شھرباني ھا اطلاع داده و وكلاء دوره ھفتم مجلس، حسب 
الامر و سفارشي تعیین شده اند، البتھ معلوم است، چنین وكلائي كھ انتخاب خود را 

یكي  مدیون عمل دیگري، مي دانستند، نماینده مردم نبودند، كھ براي مردم كار كنند، و
از آنھا كھ مرد منصفي است و وكیل رشت بود. بعد از شھریور، گفتھ بود مردم انتظار 
عجیبي از ما داشتند ما را كسي معین كرده بود، و ما ھم براي او كار مي كردیم. نقشھ 
مكانیزه كردن مملكت، از مجلس، یعني مركز ثقل كشور شروع شد، و وقتي سر كشور 

بھ بدنھ سرایت خواھد نمود. براي مجلس رئیسي انتخاب شد  فاسد شد، مسلم بود، فساد
كھ بھ ماشین بیشتر شباھت داشت تا یك رئیس آزاد، مجلس شوراي ملي، ھیئت دولت 
نیز این اعمال را مي دیدند، ولي نھ فقط سكوت اختیار مي كردند، بلكھ خودشان مجري 

دن، قوه مقننھ را پذیرفتند، و این نقشھ ھم بودند. پس آن اعضاي دولتي كھ بعد از نابود ش
اگر نمي خواستند با آن حكومت و در طریق اجراي آن نقشھ كار كنند، مي بایستي 
بلافاصلھ استعفا بدھند و كنار بروند، با قبول اصل بندگي و غلامي بود، كھ یك دولت با 

 ریاست پیرمرد محافظھ كاري، ھفت سال دوام نمود.
 

لس بھ دیدن شاه مي رفتند، و طرز شرفیابي و روزھاي دوشنبھ مجموع وكلاي مج
پذیرائي، عینا شبیھ زیارت یك عده غلام از مولاي خود بود، نمایندگان مجلس حتي در 
اسب دوانیھاي گرگان نیز مي بایستي در التزام ركاب باشند، ھمین وكلاي مجلس، تمام 

دند. پس ستایش مي كر ۱۳۲۰شھریور ، ۲۵اعمال زشت و بد آن حكومت را تا روز 
تمام آنھا شریك در آن اعمال ھستند، و عالما و قاصدا با آن حكومت ھمكاري كرده اند. 
آقاي الھ یاري صالح از اشخاص معروف و درست است، براي عده اي نقل مي كرد، 
كھ در موقع افتتاح یكي از كارخانھ ھاي وزارت دارائي در این سنوات آخر، شاه 

كدفعھ صف شكافتھ شد، و رئیس پیر مجلس، خودش پرسید، رئیس مجلس كجاست، و ی
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را از میان جمعیت رد نمود، و بھ پاھاي شاه انداخت، و این عمل قدري بھ ظاھر تملق 
آمیز بود، كھ شاه وانمود كرد، از آن خوشش نیامده است. وقتي دیگر، كھ ھمان رئیس 

د، شاه دو بار بھ مجلس با وكلاي نزد شاه رفتھ بودند، بھ شاه قبلھ عالم خطاب مي كن
تمسخر مي گوید: (قبلھ عالم، قبلھ عالم). البتھ شاه كھ خودش مي دانست، كیست و 
چیست، از این خطاب تعجب مي كرد ولي رئیس مجلس گفت: (اعلیحضرت قبلھ عالم 
ما كھ ھستید) بلھ وقتي قومي غلام شد، ھمیشھ قبلھ عالم مي خواھد. منظور این است، 

لس، غلام و رؤساي مجلس، پیر غلام شدند، نقشھ مكانیزه شدن كھ از وقتي وكلاي مج
مجلس ایران عملي شده بود، و آن نطق ھاي یك شكل و یكنواخت و آن چاپلوسي ھاي 
ضمن نطق ھا، ثابت كرده بود كھ وكلاي مجلس غلام ھائي ھستند كھ از ماشین غلام 

ما مسئول نیستم، بالعكس سازي بیرون آمده اند. امروز آنھا دیگر نمي توانند، بگویند 
آنھا مسؤول اند، آنھا مصوب اعمال بد حكومت بودند، آنھا قبول ھمكاري با آن 
حكومت، در ازاي مقام و تمخص كرده بودند. آنھا یك قسمت از آریستوكراسي حكومت 
ماشیني را تشكیل مي دادند. اگر از من بپرسید، آیا آنھا از احمدي مسؤول ترند؟ مي 

 ھا بود كھ احمدي و امثال او را درست كرد و بھ وجود آورد.گویم وجود آن
 

 دوم: قوه قضائیھ
 

و قبل از سلطنت رضا شاه، ما عدلیھ داشتیم، از حیث تشكیلات،  ۱۲۹۹قبل از كودتاي 
كوچك تر ولي از حیث معني، بالاتر از عدلیھ دنیا پسند مرحوم داور بود. من نمي گویم 

ي بایستي اصلاح شود، بالعكس آن عدلیھ احتیاج بھ آن عدلیھ، عدلیھ اي بود كھ نم
اصلاحات داشت، ولي فرقي كھ با عدلیھ دنیا پسند دوره بعد داشت، این بود، كھ آن 
عدلیھ زیر بار امر دولت و وزیر و امیر و سردار و غیره نمي رفت، و استقلال داشت، 

دربار و حتي برعكس عدلیھ دنیا پسند، كھ آلتي بود در دست شھرباني، وزرا و 
پیشخدمتھا و شوفرھاي دربار و كساني كھ كلاغشان از بام دربار، پرواز مي كرد. 
وزیر عدلیھ كھ صلح عدلیھ بشمار مي رفت، از یك طرف ادعاي اصلاح عدلیھ را مي 
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كرد و از یك طرف، نیات حكومت را بوسیلھ مدعي العموم و محاكم، مخصوصا دیوان 
وسیلھ وضع قوانیني كھ فقط بھ لحاظ جنبھ منافع شخصي جزا و ادارات ثبت اسناد، و ب

مي گذشت، اجرا مي كرد. براي اینكھ قضات را مرعوب و استقلال را از آنھا سلب 
كنند، تا قاضي، فكر عزل خود و نان زن و بچھ خود را كند، و عدالت را در مقابل 

و امر قوه مجریھ را احتیاج، تسلیم نماید، یا بھ عبارت دیگر چون مرد آزاد فكر نكند، 
متمم قانون  ۸۲بدون تأمل اجرا كند. بدست وزیر قانون دوست داور، تغییر اصل 

اساسي را بھ مجلس پیشنھاد كردند، و از آن روز دستگاه قضائي، در تحت قوه مجریھ 
قرار گرفت. زیرا عزل و نصب و تغییر و تبدیل و انتظار خدمت قاضي، بھ اختیار 

وصف قوه قضائیھ نیز مكانیزه، یعني ماشین شده بود، و بھ ھمین وزیر درآمد. با این 
جھت بود، كھ در بعضي از محاكمات، رأي قاضي را شھرباني انشاء و بھ وزیر عدلیھ 
دیكتھ و وزیر ھم بوسیلھ مدعي العموم بھ محكمھ تقریر و تلقین مي كرد. اما این را 

ذلك بي انصافي است، اگر بخواھیم بگویم، كھ با آنكھ آن سختي و تشدد در كار بود، مع
حكم كلي كنیم و بگوئیم، ھمھ قضات ما مكانیزه یا ماشیني شده اند، خیر، یك دستھ بودند، 
كھ خاصیت انساني را از دست ندادند و ماشیني نشدند و یك دستھ بودند كھ قبول كردند 

بگوئیم  پیچ و مھره ماشین غلام سازي شوند، چون ھر محكمھ، خود مستقل است. اگر
دستگاه قضائي، چون فاسد شده بود، پس در نتیجھ ھمھ كاركنان آن دستگاه تسلیم نشدند 
و شرافت خود را حفظ كردند و آن دستھ ھمان ھائي ھستند، كھ باید ھر چند سال منتظر 
ترفیع باشند، و بھ زحمت و سختي، مراحل ترفیع را طي كنند. ولي آنھائي كھ ھمردیف 

غلام سازي را بھ عھده گرفتند، امروز بھ درجاتي رسیده اند، كھ اگر  آنھا بودند و نقشھ
بعضي از قضات فاضل و دانشمند ما بخواھند از آنھا دیدن كنند، شاید جاه و جلال و 
مقام آنھا اجازه ملاقات بھ آنھا ندھد، و ھفتھ ھا لازم باشد كھ بتوانند از رفقاي قدیم خود 

 دیدن كنند.
 

اگر بخواھم اسم آنھا را در این محكمھ بیاورم، ممكن است بھ بنده من چون وكیل ھستم، 
را كھ امروز وكیل است و روزي » ۱«نسبت مداھنھ شود، ولي ھمین آقاي كسر وي 
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قاضي بوده، براي مثال عرض مي كنم: او اولین كسي بود كھ بر علیھ دربار حكم داد، 
از عدلیھ خواست و ھمین ولي وزیر عدلیھ وقت، بھ جزاي این جسارت، عذر او را 

كسروي بود، كھ وقتي تھدید بھ انتظار خدمت شد، در جواب گفت: من منتظر خدمت 
نخواھم بود، خدمت در انتظار من خواھد بود. نتیجھ اي كھ مي خواھم بگیرم این است، 
كھ در آن دستگاه ھر كس كار كرد، از روي اجبار نبود. بھ لحاظ موقعیت آن روز، 

تگاه را ترجیح مي داد، لذا چنین اشخاصي اعم از وزیر و مستشار تمیز بقاي در آن دس
و قاضي و مدیر كل و احمدي تماما مسئول اند، و فرقي در مسولیت بین آنھا نیست. 
زیرا عالما و قاصدا خود را بھ آن دستگاه فروختھ بودند، احمدي بھ قیمت كمتري خود 

دانید فلسفھ بھ شكل كلاس قضائي چھ  را فروختھ بود، آنھا بھ عوض بیشتري، آیا مي
بوده؟ البتھ در آن كلاس كھ ھزارھا نفر قاضي بیرون آمده، اشخاص تحصیل كرده و 
طلبھ ھاي فاضل ھم وارد مي شدند، ولي شرط ورود آن یك دیكتھ و یك انشاء و یك 
سؤال صرف و نحوي بوده، وزیر عدلیھ كھ خود تحصیل كرده بود، مگر نمي دانست، 

ماه جزوه خواندن كسي قاضي نمي شود، پس چرا این طور عمل مي كرد؟ با شش 
زیرا آن دستگاه قاضي مكانیزه لازم داشت، تا اگر روزي قضات مجرب بھ كنار روند، 
ھزار قاضي سفارشي كھ در ظرف چند ماه تھیھ شده، وجود داشتھ باشد. چرا وزارت 

ھ پیر ھستند، خارج كرد؟ دادگستري عده زیادي از قضات مجرب را بھ عنوان اینك
مگر براي قضات، پیر بودن و مجرب تر بودن پسندیده تر نیست؟ چرا فقط براي آنكھ 
آن روز قاضي مكانیزه ماشیني، مي پسندیدند؟ تا ھمانطوري كھ غلام مجلس قوانین را 

 مثل ماشین تصویب مي كند، غلام عدالت نیز نامھ اوامر را مثل ماشین اجرا نمایند.
 

بسیاري از محاكمات دیدیم، قضات زیر بار اوامر نرفتند، ولي از خدمت منفصل ما در 
شدند، یا تغییر یافتند. اما آنھائي كھ زیر بار اجراي امر وزیر یا دستگاه مجریھ رفتند، 
مستحق مجازات اند. موقعي كھ منصور وزیر طرق در دیوان تمیز محاكمھ شد، 

و چند روز قبل از محاكمھ، در ھیئت وزرا با صدرالا شراف وزیر عدلیھ بود. شاه با ا
حضور مرحوم داور صحبت كرده، گفتھ بود: ادعانامھ راجع بھ منصور را خواندم، 
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دلایلش بد نبود، صدر الاشراف در جواب گفتھ بود: (تشخیص دلائل و صحت ادعا با 
محكمھ است، و فعلا نمي توان خبري عرض كرد) این حرف بھ شاه گران آمد، و 

: شما وزرا با ھم تباني كرده اید. فردا مجددا صدرالاشراف نزد شاه مي رفت و گفت
نسبت بھ حرفھاي آن شب خواست سوء نظر را از شاه دور كند. شاه بھ او گفت: (دربار 
قاجاریھ نیست و كسي را كھ نخواھم فورا اخراج خواھم كرد) ضمنا بھ صدر الاشراف 

ا از فشار عمامھ است، وسط سر من ھم گرد گفتھ بود: (وسط سرت چرا گرد شده؟ آی
شده اما از كلاه قزاقي است) مقصود از این حكایت آن است، كھ چون صدر با آن 
مقدمھ در كار محاكمھ منصور دخالت نكرد، و محكمھ آزاد بود، حكم تبرئھ منصور 

ود صادر شد. اما بھ فاصلھ كمي صدر از كار افتاده، و معلوم شد، كھ در آن دستگاه وج
صدر مفید نخواھد بود، و بعد از آن تاریخ، دیگر دستگاه قضائي مثل موشي در چنگال 
قوه قضائیھ، قوه مجریھ و مخصوصا شھرباني بود. پس تمام آنھائي كھ در آن دوره كار 
كرده اند، خودشان مسئول عمل خودشان ھستند. شاه سابق مسؤول عمل آنھا نیست. اگر 

بود، رفتھ، بھ این بیچاره ھا چھ كار دارید؟غلط است.  كسي بگوید شاه كھ اصل كاري
اینھا بیچاره نبودند ، اینھا چاره داشتند، چاره شان این بود، قبول خدمت نكنند و بعد زیر 
بار امر خلاف قانون نروند، و استعفا بدھند، بدیھي است، بودن در آن مقامات با 

ستند، كار و مقام داشتھ باشند؛ ارتكاب آن چنان اعمال ملازمھ داشت، اینھا مي خوا
تقرب و تشخیص در آن دستگاه داشتھ باشند؛ و بدین جھت بھ اعمال بدتن در مي دادند. 
بنابراین، در دستگاه قضائي ھم ھركس تخلفي كرده، و زیر بار امر رفتھ، خود را بھ 

 دستگاه غلام سازي فروختھ و مسؤول است.
 

مكانیزه (ماشین)، باید روحیھ افراد را گرفت، سوم: براي مكانیزه كردن فرد و اطاعت 
و فكر آنھا را خفھ كرد، تا پانزده میلیون نفر كار بكنند، اطاعت بكنند، اما نمي توانند فكر 
بكنند. دولت از یك طرف براي تظاھر، سالي صد نفر را بھ اروپا مي فرستاد، كھ در 

اورند. اما وقتي بھ ایران مي اروپا فكر خود را عوض كنند، و افكار تازه بھ ایران بی
آمدند، براي اینكھ چرا فكرشان عوض شده و قوه فھم و تمیز پیدا كرده و افكار اصلاح 
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طلبي داشتند، گروه گروه بھ زندان انداختھ مي شدند، یا دائما تحت نظر پلیس بودند. 
بار  میلیون غلام داشتھ باشد، كھ مثل ماشین ۱۵حكومت دیكتاتوري ایران براي اینكھ 

ببرند، كار كنند وبي صدا باشند، لازم بود، اولا: جلوي فكر و قلم آزاد را بگیرد و ثانیا: 
روحیھ عموم را متزلزل كند، كھ كسي اصلا نتواند فكر كند. البتھ وقتي جلوي فكر، 
گرفتھ شد و انسان این خاصیت انساني خود را كھ وجھ تمایز آن با حیوانات است،از 

ماشین فرقي ندارد، در ایران براي اجراي این نقشھ از چند طریق  دست داد، دیگر با
مشغول اقدام شدند، یكي از طریق زور و ترور و فشار، و دیگري از طریق مسالمت و 
تبلیغ، و این دو قوه در تمام مدت عمر حكومت دیكتاتوري، بھ اتفاق ھم بھ پیش مي 

 رفتند.
 

شما اگر امروز بنا باشد آن را بخوانید، آیا این سرود ملي كھ براي ما سروده اند، 
خودتان خجالت نمي كشید؟ من دو ماه قبل بھ حسب تصادف، در خیابان شاه رضا بھ 
یك افسر امریكائي برخوردم، از من ساعت پرسید، جواب دادم، بعد گفت: اگر اجازه 

ھ چیز مي بدھید، من ھم با شما راه بیایم، تا نزدیك لالھ زار با ھم بودیم، صحبت از ھم
شد، تا اینكھ بھ من گفت: سرود ملي خود را براي من بخوانید. من چون مي دانستم، 
اشعار سرود ملي امریكا، در تعریف خداوند و آزادي و معرف یك تفكر بلند و عالي 
است، و مي دانستم، از من ترجمھ اشعار سرود ما را خواھد خواست، بھ او گفتم: ما 

گمان نمي كنم، دروغ گفتھ باشم، زیرا، سرودي بنام ملي، ما سرود ملي نداریم. اولا: 
نداریم، و نمي خواستند ھم داشتھ باشیم. بعلاوه اگر بگوئید چرا ھمان سرود سابق را 
بعنوان سرود ملي معرفي نكردم براي این بود كھ خجالت مي كشیدم، مضمون آن را 

است اگر عھد دیكتاتوري  براي او ترجمھ كنم، زیرا تمام مفاخر ما بھ عھد باستان
گذشتھ صدره بھتر از عھد باستان بود آن آمریكایي پیش خود مي گفت: كھ تاریخ گذشتھ 
درخشان ما ھم دروغ است، و ما نھ فقط فعلا چیزي نداریم، بلكھ در گذشتھ ھم چیزي 
نداشتیم. آنھائي كھ آن سرود را ساختند، بھ محصلین و من و شما دروغ گفتند، زیرا 
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در آن سرود گفتھ شده دروغ است. من ھم ناچار شدم دروغ بگویم، زیرا دروغ آنچھ 
 شنیده بودم.

خلاصھ اینكھ آن سرود و آن سرودھا و آن مشق ھا و جشنھا و نطق ھا، بھ منظور 
ترقي نسل جوان نبود، بلكھ تمام آن تبلیغات مضره و فاسد، براي ایجاد و تھیھ یك نسل 

یمان و عقیده در جوانان و كشتن فكر و روح آزاد غلام و متزلزل ساختن اساس ا
یخواھي و شخصیت و سوق دادن نسل جوان بھ بندگي و بردگي بود، و اطباء ما این 
نسخھ را براي ما تجویز كرده بودند. براي تذكر، ترجمھ قسمتي از مقالھ خانم لمبتون، 

ر، كھ اخیرا در یكي از كارمندان سفارت انگلیس در تھران و وابستھ مطبوعاتي مزبو
درج شده، بھ نظر شما مي رسانم: در  ۱۹۴۳مجلھ انگلیسي اشیاتیك رویو شماره اكتبر 

سالھاي اخیر افراد كشور ایران از كلیھ حقوق خود بھ استثناء آن حقوقي، كھ ھمگي 
چون جزئي از سازمان كشور بھره مند مي شدند، محروم بوده اند. ھیچ مي داني جایي 

آمال و ظرفیت افراد نمانده بود؛ از كلیھ فعالیتھاي سیاسي و اجتماعي  براي نشو و نماي
ایشان جلوگیري مي شد. در نتیجھ اشخاصي با طبیعت حساس تر بیش از بیش كناره 
گیري اختیار نموده، و اشخاصي كھ چندان حساس نبوده اند، ھم، خود را مصروف 

ھ بسیاري نمودند. مانند سایر عمل ناپسند پول جمع كردن نموده، و در این راه مبالغ
دولتھاي استبدادي از كلیھ وسایل براي تقویت تأثیر عقیده (دولت مقتدر) استفاده مي شد. 
این عقیده در مدارس بھ كودكان و جوانان تعلیم داده مي شد، در میان افراد نظام وظیفھ 

ئي از قبیل: آن را منتشر مي كردند، مطبوعات از آن پشتیباني مي نمودند و سازمانھا
سازمان پرورش، افكار آن را تبلیغ و تقویت مي كردند، بعید نیست، كھ یكي از نتایج 
كلیھ این مساعي با وجود افزایش اطلاعات علمي و فني در اثر برنامھ ھاي جدید 
مدارس این بود. كھ بطور كل خواص روحي و دماغي مردم تنزل نموده، و آنھا را از 

جز نمایند. ) آنچھ كھ این خانم مطلع از اوضاع ایران، قضاوت منطقي و صحیح عا
اكنون در انگلستان مي نویسد، ھمان ھائي بوده، كھ سالھا از نزدیك بھ چشم خود مي 
دیده و این ھمان نقشھ شوم غلام سازي ایراني ھا بوده است. حال بھ فرمائید ببینم، 

 بوده اند؟مسئول اجراي این نقشھ شوم فقط رضا شاه بود؟ و دیگران ن
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خیر، تاریخ را بھ اشتباه نباید انداخت، ھمھ آنھائي كھ در راه اجراي این نقشھ كار كرده 
اند، مسؤول اند، از وزیر و مدیر كل و رؤسا و ناطقین و مروجین و نظام و شھرباني و 
غیره، اما بھ یك قسمت مقالھ این خانم توجھ كنید، و آن این است كھ این خانم مي گوید: 

اصي كھ طبیعت حساس داشتند، كناره گیري مي كردند. حقیقت ھم این است، كھ اشخ
رضا شاه بھ كسي سعادت مي بخشید كھ ارادتي ھم بھ خرج مي داد، اما ھیچكس را 
براي عرض ارادت مجبور نمي كرد، تمام آنھائي كھ ارادت نموده اند، براي این بود، 

د ترقي و شھرت در آن دستگاه، كھ زوال آن كھ سعادت ببرند، لذا با اراده آزاد و بھ قص
را ھرگز در فكر كوتاه خود نمي دیدند، خدمت مي كردند و امروز مسئول اند و نمي 
توانند بگویند، پھلوي ما را مجبور كرده بود، كھ آن نطق ھا را گفتیم و آن تملق ھا را 

را بكنیم، آن  بگویم و آن ابتكارات و خوش رقصي ھا را بخرج دھیم و آن آدم كشي ھا
وزارت معارف را تا چند » ۲«كارھاي خلاف قانون را مرتكب شویم. پرورش افكار

سال بیاد دارید، كھ بھ منظور ایجاد محبوبیت حكومت دیكتاتوري، بھ تمام وسایل تبلیغي 
متوسل گردید. موضوع نطق و كنفرانس، از ابتكارات وزارت معارف بود، یك بار 

مملكت، مثل باران، سخنراني ھمھ جا در گرفت و ھمھ ھم بھ مشاھده شد، كھ در تمام 
دعاگوئي ذات مقدس خاتمھ مي یافت. در ادارات معارف دیگر كسي باقي نمانده بود، 
كھ شركت در سخنراني نكرده باشد. دیدند ذخیره تمام شد، از محصلین در ھر دبیرستان 

دادن سند بندگي و  دعوت براي سخنراني مي كردند. در بحبوحھ ھمین تبلیغات و
غلامي بود، كھ یكي از سرلشكرھاي ملاك روزي، نزد شاه سابق رفت، و گفت: 
(قربان، اعلیحضرت كھ اینگونھ بھ این مردم حیات و نعمت داده اید، و كار دنیوي آنھا 
را آسان فرمودید، لطفي بفرمائید، براي اینكھ آخرت آنھا نیز تأمین شود، دیني و 

وضع كنید و بیاورید، كھ مردم از بابت آن دنیا نیز آسوده خاطر  شریعتي نیز از خود
 باشند و بھ این مردم نعمت از ھمھ جھت تكمیل شده باشد ).
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خلاصھ ھر كس در آن دستگاه برخلاف قانون رفتار كرده، خودش مسئول عمل 
خودش مي باشد، و نبودن شاه یا دعوت نشدن دیگران را بھ محاكمھ، نمي تواند مأخذ 

دم مسئولیت خود قرار دھد. آن وكیل مجلسي كھ شاه را متخصص در ھمھ علوم مي ع
خواند و حتي از متخصص اروپائي متخصص تر مي پنداشت، مگر نمي دانست، 
دروغ مي گوید. اگر شاه چنین مقام علمي داشت پس ھزاران متخصص اروپائي در 

باني، اشخاص را بدون ایران چھ مي كردند؟ آن قضاتي كھ در عدلیھ طبق نظریھ شھر
جھت محكوم مي كردند، آیا جز این بود كھ مي ترسیدند مبادا چند ماھي بیكار شوند؟ 
پس ھمھ اینھا با میل و اراده آزاد، مرتكب تقصیر و گناه و جرم شده اند و اصل 
مسئولیت شامل ھمھ آنھا مي باشد. و ما امیدواریم، روزي این لباسھاي رسمي را بپوشیم 

صف مدعي خصوصي، براي محاكمھ ھمھ مسئولین دوره گذشتھ بنشینیم و از  و باز در
حقوق مردم ستمدیده ایران دفاع كنیم. این اشخاص روزي كھ قدرت داشتند، بھ ما رحم 
نكردند پس نباید منتظر رحم و ارفاق از طرف قضات، كھ امروز عامل اجراي عدالت 

اكاري اغلب قرآن مي خواند، من حكم در جامعھ ما ھستند، باشند، چون احمدي براي ری
خداوند را كھ در این آیھ شریفھ است، تذكر مي دھم، تا او بداند كھ خداوند رحم و 
دلسوزي درباره مجرمین را نھي فرمود: قل سیروا في الارض فانظرواكیف كان عاقبھ 

 المجرمین و لاتخزن علیھم و لاتكن في ضیق ممایمكرون.
 

 پاورقي:
 
 ھيـ سرتیپ درگا۱
 
پرورش افكار و نقش آن را اجتماع آن روز ایران بسیار روشن است و تمام استادان -۲

بنام، در این بنگاه سخنراني مي كردند، در زمینھ ھاي مختلف و آن سخنرانیھا مرتب 
 بصورت جزوات چاپ و منتشر مي شد.
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 »قتل رجال و بسیاری از آزدیخواھان« تنظیم_ سودابھ درویش منبع: 
 ۵۷تا  ۴۹از  -، صص  ۱۳۸۲تیر  ۱۵شماره اوت ، مجلھ قض

 
 

   ھفدھم فصل 
 

 دفاع از راسخ
 

سخنان ارسلان خلعتبری وکیل ورثھ سردار اسعد بختیاری در دیوان عالی کشور 
قضاوت بود. اکنون خلاصھ اظھارات مرتضی  ۱۵موضوع بخش تاریخی شماره 

ار زمانی وزیر جنگ بود کشوری وکیل مدافع راسخ متھم بھ قتل سردار می آید. سرد
 ولی بعدھا مغضوب شاه شد و بھ زندان افتاد...

 
و نیم صبح روز گذشتھ دادگاه عالي جنایي بھ ریاست آقاي ریاحي تشكیل یافتھ  ۹ساعت 

آقاي راسخ بھ شرح پائین شروع بھ دفاع نمودند. «و آقاي مرتضي كشوري وكیل مدافع 
و نیم دو مرتبھ دادگاه رسمیت یافت  ۱۱جلسھ تنفس داده شده و در ساعت  ۱۱ساعت 

كھ تا ساعت یك بعد از ظھر آقاي مرتضي كشوري مشغول دفاع از موكل خود بودند و 
 صبح تنفس داده شد. ۹چون دفاع ایشان تمام نشد جلسھ تا ساعت 

 
من نمي خواستم وقت دادرسي زیاد بھ طول انجامد ولي اظھارات آقاي دادستان و 

ن آقاي سھراب پسر سردار اسعد مرا مجبور نمود كھ نگذارم حقیقت بیانات آقایان وكیلا
در حجاب ضخیم سفسطھ و بیانات تھییج آمیز آنان كھ صرفا تھییج و تحریك احساسات 

 عمومي است پنھان بماند و بھ حكم ضرورت لب بھ سخن بگشایم.
ران فرانسیس بیكن فیلسوف و نویسنده بزرگ انگلیس در كتاب خود در قسمت دادگست

گفتھ است كھ دادگستران ھرگز نباید بر سخن دادخواھان تفسیرھاي عجیب و دور از 
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ذھن بكنند و یا نتایجي غیر طبیعي از آن بگیرند. زیرا در این جھان ھیچ عذابي از 
شكنجھ تشریح قانون دردناك تر نیست. خصوصا در محاكم جنایي كھ دادگستري باید 

یل پنبھ مقرر شده است جنبھ تعدي و آزار پیدا نكند و ھمت بر این بگمارد كھ آنچھ بر سب
دست و پاي متھم را با دام ھاي قانوني نبندد و پس اگر قانوني در زمان كھن معمول 
بوده و با گذشت زمان از جریان افتاده و متروك مانده و با مقتضیات روز سازگار 

 نیست بر دادگستر است كھ دامنھ اطلاق او را محدود سازد.
 
اي دادستان بھ صرف توھم و تفرض، متھمین را مسؤول دانستھ بھ این شكل كھ آق

چگونھ ممكن است عملي انجام شود راسخ رئیس زندان نفھمد و چگونھ قابل تصور 
است كھ در محیط زندان عمل خلاف قانوني انجام شود و مختار نداند اگر این فرض و 

چگونھ قابل تصور است كھ این  قیاس خیالي در محاكم قضا حجت است باید بگوییم
جریان در زندان واقع شود و وزیر كشور نداند و بھ ھمین دلیل كھ براي مختار و یا 
راسخ اقامھ دعوي شده است بر وزیر كشور وقت شود و روي ھمین دلیل تصوري باید 
بگوییم چگونھ قابل قبول است كھ وزیر كشور بداند ولي وزیر دادگستري نداند و روي 

نظر بر او ھم اقامھ دعوي شود و قدري این وھم و خیال را توسعھ دھیم و بگوییم  ھمین
چگونھ قابل قبول است وزیران كشور و دادگستري این عملیات دوره خود مختاري را 

 در محیط شھرباني ببینند و بدانند و نخست وزیر نداند.
 

اقامھ دعوي كرده اند روي ھمین فرض آقاي دادستان كھ بر متھمان با بیان شیواي خود 
بر آنان اقامھ دعوي كنند و چرا آقاي دادستان بھ استناد ھمین توجھ و فروض غیر موجھ 
كھ بر متھمان اقامھ دعوي نموده و بر دادستان ھاي وقت كھ مكلف بوده اند بھ حكم 
وظیفھ مجالسي كھ در محیط كار خود داشتھ اند سركشي كنند چرا نكرده اند و اگر كرده 

مناظر دلخراشي گفتھ شده آقاي دادستان را دیده اند چرا اقدام و گزارش نداده اند و اند 
اگر نرفتھ اند و از انجام وظیفھ غفلت كرده اند چرا غفلت كرده، و چرا بھ دادرسي 
دعوت نشده اند. چرا وزیر كشور كھ مطابق سازمان اداري تعیین رئیس شھرباني را 
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ي را كھ بھ این شدت عمل مي كرده، عوض نكرده عھده دار است چنین رئیس شھربان
است و چرا دادگستري اقدام بھ رفع ظلم و جلوگیري از تجاوزات غیر قانوني ننموده 
است. چرا آن دادستاني كھ زمان حیات دكتر اراني در دادگاه قانوني شكوه و شكایات او 

 را از سختي زندان شنیده و تعقیب نكرده تحت تعقیب نیامده است.
 

آقاي دادستان! امروز بھ این نحو بیان دعوي مي كنید، و آن روز دادستان وقت تمام 
دوائر مملكت را قانوني و پادشاه وقت را انوشیروان عادل مي دانستند. این طور نیست 
آقاي دادستان! شما بھتر مي دانید كھ در عصر دیكتاتوري، حكومت مختص بھ یك نفر 

 بود.
 

اسعد مرد شریفي بوده است قابل تردید نیست و اگر دست در این كھ مرحوم سردار 
اجل او را مجال داده و بھ عقیده آقاي دادستان بھار زندگاني او را تمام نموده است، 
موجب آن نبوده كھ بھ اعتبار سابقھ مشعشع او آقاي بازپرس در مقام كشف حقیقت بر 

د ثابت و مسلم دانند در نیاید و از ساعت شروع بھ كار دعوي بلا دلیلي را نزد خو
 صورتي كھ محتویات پرونده خلاف آن را مدلل مي دارد.

 
با این كھ مرحوم جعفر قلي اسعد مرد بزرگي بوده و مخصوصا در دور پھلوي خدمات 
بزرگي كرده است و ھمیشھ نزد شاه مقرب و عزیز بوده و ھمین تقرب موجبات حقد و 

روي رشك و حسادت و كینھ بھ تدریج پرونده حسد را در قلوب معاندینش زیاد نموده و 
سفید و روشن او را نزد شاه تاریك كرده اند و فرصت بیشتري بھ دست آورده اند موفق 

 شدند خاطر شاه را از او بدبین نموده و بھ امر شاه تسلیم زندانش نمودند.
 

ي تقرب پادشاه ھمان طور كھ ایجاد شخصیت و قدرت مي كند و از اعمال خود لذت م
 برد ثمره آن را مي چشد ممكن است روزي رنجش و ملالت و نكبت و ادبار ایجاد كند.
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مرحوم اسعد نزد پھلوي خیلي عزیز بوده و ساعات بیداري شاه با او تمام مي شد و 
ھمین عمل موجب شد كھ دشمنان او در غیاب براي او پاپوشي تھیھ و او بھ واسطھ 

نمي كرد غافل از این كھ (پشھ چو پر شد بزند  حسن عمل و نیت خوبي كھ داشت اعتنا
پیل را) در ھر صورت عمر زندگاني خوش او تمام شد و معاندینش غلبھ پیدا كردند و 

 بنا بر تلگراف رمز كھ آقاي دادستان بھ او اشاره كرده است زنداني گردیده است.
 

كھ برادر و اقوام وقتي مراجعھ بھ سابقھ كار مي شود نھ تنھا مرحوم اسعد توقیف شده بل
آن مرحوم و خوانین بختیاري نیز توقیف شدند چنانچھ پرونده امر این موضوع را ثابت 

 مي كند.
 

تمام توقیف شدگان و بستگان آن مرحوم بھ دادگاه ارتش جلب و حق یا ناحق محكوم 
گردیدند و از این جریان ثابت است كھ براي مرحوم اسعد ھم بھ مثل سایرین قضیھ 

و بازپرسي را داشتھ ولي طبیعت نخواستھ است كھ او رنج تحقیق و حضور دادرسي 
در دادرسي را با آن سابقھ خوب ببیند. بھ ھمین جھت فرمان قضاء صادر و مرگ 
حتمي او را ربود، در این صورت نباید سطح فكر را بھ طوري پائین بیاوریم و معتقد 

ش وزیر جنگ بوده بدون ھیچ نوع شویم مرحوم جعفر قلي اسعد را كھ تا زمان بازداشت
سابقھ سوئي با آقاي راسخ و با پزشك احمدي و بدون ھیچ نظر انتفاعي در زندان مقتول 
كرده باشند. اگر آقاي بازپرس در مقام كشف حقیقت بر مي آمدند و از ساعت شروع بھ 
 كار قضیھ را ثابت نزد خود نمي دانستند آن وقت حقیقت امر را پیدا مي كردند كھ

 مرحوم اسعد در زندان بھ مرگ طبیعي از دنیا رفتھ است.
آن روزي كھ خبر بازداشت آن مرحوم در تھران پراكنده شد عارف و جاھل، بزرگ و 
خردسال متفقا مي گفتند كھ بایستي مرحوم اسعد سكتھ كند و عاقبت تقرب پادشاه ھمین 

بھترین كاخ ھا زندگاني است. زیرا كسي كھ ھمیشھ در بھترین اتومبیل ھا نشستھ و در 
كرده و بدبختي و ذلت را در قاموس خود ندیده و در اتاق ھاي مزین با انوار الكتریكي 
شب را روز دیده و در مجلس پادشاه انیس و مونس بوده و در غیاب پادشاه با اھل 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤٤۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

دانش و فضل و ادب معاشرت مي كرده و از لذائذ زندگاني بھره مند بوده است، یك 
این مفاخر از او گرفتھ شود و بنا بھ فرمایش آقاي دادستان وزیر جنگ كشوري مرتبھ تا 

را چند فرد نظامي تحویل زندان دھند بدیھي است امواج خیال و تجسم زندگاني گذشتھ 
نزد او و سابقھ بھ حال پادشاه و احساس این كھ دشمنانش بر او غلبھ كرده و پرونده سفید 

ور شدن از محیط زندگاني فامیلي مفارقت از اولاد و بانوش او را سیاه جلوه داده اند و د
قلب او را از كار خواھد انداخت و اگر غیر از این بود لازم مي آمد كھ ما در اطراف 

 آن مرد صحبت ھاي دیگري نماییم.
 

پس سكتھ مرحوم جعفر قلي اسعد كھ معرف مرگ طبیعي او است براي ما ایجاد تعجب 
دادستان ھم متعجب گردند كھ چرا او در زندان سكتھ كرده است؛ نمي كند و نباید آقاي 

زیرا سكتھ لازمھ یا سابقھ مرض ندارد و ممكن است كسي مریض باشد و بعد ھم در 
اثر سكتھ در گذرد و ممكن است سالم باشد روز را ھم بھ خوشي گذرانیده و شب با 

 مرض سكتھ بگذرد.
 

ا بتوانند دادرسان براي بزه منتسب علم قطعي اثبات اتھام محتاج بھ دلیل قطعي است، ت
 حاصل كنند.

 
از این نظر ھمانطور كھ بازپرس و یا دادستان باید براي پیدا كردن كیمیاي حقیقت 
كوچك ترین راه را فراموش نكنند ھمان حال را وكلاي مدافع دارند كھ باید با مشعل 

توانند در كشف حقیقت بھ دادستان عدالت حقیقت را پیدا و در دفاع راه خطا نپیمایند تا ب
عالي مقام كمك مؤثري نموده و حقي از ذوي الحقوق در محیط قضاء تضییع نگردد. 
حال با مطالعھ كامل پرونده و با ادلھ كافي و مقنع در رسیدن بھ حقیقت بھ دادرسان 
ا عالي مقام كمك كرده كھ با علم و ایمان بھ برائت موكلم آقاي راسخ عقیده راسخ پید

 فرمایید. در كیفرخواست بھ این عبارت نوشتھ شده است.
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كسي از علت بازداشت و حقیقت امر مطلع نگردیده، فقط روي پوشھ پرونده این 
تاریخ استخلاص  -اتھام شرارت  ۸/۹/۱۲عبارت نوشتھ شده است تاریخ ورود زنداني 

 ملاحظات: فوت كرده است. - ۱۰/۱/۱۳
 

حقیقت امر را پیدا كنند و یا فراموش فرموده اند. زیرا آقاي بازپرس یا نخواستھ اند 
مرحوم اسعد با عده دیگري از خوانین بختیاري و خویشاوندان خود از قبیل امیر جنگ 
و آقاي امیر حسین خان كھ در موقع دستگیري وكیل مجلس بوده و آقاي منوچھر اسعد 

برده كرده است و و غیره بازداشت شده است و مجلس سلب مصونیت از دو نفر نام
پرونده بھ دادرسي ارتش رفتھ است و دادرسي ارتش در موضوع وارد، تحقیقات زیاد 
بازرسي تعقیب شده است و قرار گناھكاري آنان صادر و روي كیفر خواست دادگاه 
ارتش جمعي را بھ مجازات جنایي محكوم و بعضي از آنھا اعدام و عده دیگر تا چند 

 در زندان بھ سر برده اند. ۱۳۲۰ر ماه روز بعد از واقعھ شھریو
 

علل بازداشت آن مرحوم ھمان جھاتي بوده است كھ آقایان نامبرده را گرفتار محنت و 
رنج كرده است و آقاي بازپرس با اختیارات كامل قانوني كھ دارا بودند و بنا بر عقیده 

بوده است و آقاي دادستان ھم كھ آفتاب آزادي طلوع كرده و روزھاي جور ھم گذشتھ 
مي توانستھ اند كھ پرونده را تحت اختیار خود در آورده و با مطالعھ كامل علل 

 بازداشت آن مرحوم را در پرونده مورد بحث منعكس نكنند.
 

مرحوم مزبور گمنام نبوده كھ علت بازداشتش مكتوم و حقیقت امر پوشیده بماند. پس با 
و از طرف پادشاه وقت مدلل مي پرونده موجود در دادرسي ارتش علت بازداشت ا

گردد. محتویات پرونده زنداني آن مرحوم كھ اسناد و دلایلي را نشان مي دھد و بھ موقع 
خود در دفاع اتخاذ سند خواھم كرد، حقیقت بارز دیگري را در محضر دادگاه جلوه گر 

 خواھد نمود.
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آقاي سھراب «ند: آقاي دادستان و ھمچنین آقاي بازپرس در قرار خود مرقوم داشتھ ا
اسعد فرزند آن مرحوم در اثر بھ دست آوردن یادداشتھابي بھ خط پدرش و بھ مارك 
زندان در زیر آستر جعبھ توالت او كھ پس از مرگ پدر تحویل بازماندگان وي شده 
اعلام بزه و اقامھ دعوي كرده است كھ مرگ پدرش در زندان طبیعي نبوده بلكھ او را 

و بعدا مرقوم داشتھ » أمورین زندان در قتل وي مداخلھ داشتھ اند. كشتھ و عده اي از م
اند پس از بازجویي و رسیدگي ھاي شایستھ پرده از روي كار بر كنار، طبق مندرجات 
پرونده و مدارك و دلایل كافیھ و قرائن و امارات قویھ و آماري صریح مندرج در 

سعد بھ طوري كھ در پشت كیفرخواست معلوم مي شود كھ فوت مرحوم جعفر قلي ا
 پرونده زندان مسطور است، ساده و طبیعي نبوده است.

 
آقاي دادستان مي توانستند پرونده اشاره شده قبلي را از دادسراي ارتش بخواھند و ببینند 
مرحوم سردار اسعد مقصر بوده یا نبوده، گناھكار بوده است یا بي گناه بوده، بھ حق 

، بھ امر پادشاه بوده است یا نھ. زیرا در ھمان موقع مجلس، بازداشت شده  و یا بھ ناحق
جراید، تمام فرد فرد جامعھ مطلب را گرفتند و توقیف آن مرحوم در دنیا منتشر و 

 پراكنده گردید.
 

دادستان ھا، بازپرس ھا، وزیر دادگستري و سایر وزیران از توقیف آن مرحوم با 
چرا این دلسوزي و نالھ و زاري را در آن موقع اطلاع بوده اند، چرا اقدامي نكرده اند؟ 

ننمودند؟ حال بعد از چندین سال كھ مرحوم اسعد بھ نیاكانش ملحق شده و نام نیك او 
جاوید مانده و خواھد بود آقاي دادستان با بیان تھییج آمیز ادعا نامھ مرقوم داشتھ اند و 

و این اعتراضات اي كاش در  دوره گذشتھ را دوره جور و ظلم شناختھ اند. این اقدامات
ھمان موقع بھ عمل مي آمد كھ اگر جلو اجل حتمي آن مرحوم را نمي گرفت  لااقل 
جلوگیري از صدور احكام دادگاه ارتش مي نمود، كھ سایر مردان این خانواده عمري 
را در زندان بھ سر نمي بردند و یا عده اي از آنھا بھ حكم دادگاه بھ سراي جاوداني نمي 

افتند. ھمھ این اظھارات آقاي دادستان صحیح ولي در غیر موقع گفتھ شده است و شت



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤٤٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

لازم بود این اظھارات در زمان بازداشت بھ میان آید. حال بھ مثل نوشدارو پس از 
 مرگ است.

 
توقیف غیر قانوني، بھ زندان آمدن سردار اسعد بر خلاف وجدان و قانون چھ تقصیري 

. دادستان در آن موقع بھ توقیف سردار اسعد اعتراض براي موكلم آقاي راسخ است
نكردند. وزیران كوچك ترین اقدام را براي استخلاص آن مرحوم بھ عمل نیاوردند، 
بانوي محترمھ آن مرحوم شكایتي نكرده است، خود آن مرحوم بھ حكایت پرونده زندان، 

ت چرا شكایت از مقام سلطنت بھ وسیلھ رئیس كل تشكیلات وقت استرحام نموده اس
 نكردند.

 
مراسلاتي كھ از زندان آقاي راسخ نسبت بھ مرحوم اسعد فرستاده ثابت و مدلل مي دارد 
كھ در آن موقع عده اي بھ واسطھ خوش آمد شاه و بعضي از ترس و وحشت اسم آن 
مرحوم را در اتاق فراموشي گذاشتھ بودند. مشارالیھ نامھ ھاي خود را با زبان ادب و 

بت بھ بانوي مرحوم اسعد و سایر بانوان فامیل محترم اسعد و خود اسعد بھ احترام نس
مقام تشكیلات شھرباني فرستاده است. آقاي بازپرس و آقاي دادستان بھ محتویات پرونده 
زندان توجھي نكرده اند. چنانچھ كاغذ محرمانھ نظر را تأیید مي كند و سایر نامھ ھاي 

شكیلات كل شھرباني محرز و مسلم مي دارد، بھ این مرحوم اسعد بھ وسیلھ زندان بھ ت
بھ عنوان ریاست تشكیلات نظمیھ بھ امضاي  ۱۱/۹/۱۳كھ رئیس تشكیلات مورخھ 

راسخ این شھرباني كھ در آن موقع تحت امر مطلق پادشاه بوده با شخص زنداني سرو 
 كار داشتھ است.

 
با دیگران است كھ قانونا اگر آن مرحوم بي تقصیر بود و بي جھت زنداني شده گناھش 

مي توانستھ اند اعتراض كنند و نكرده اند راسخ را براي چھ آورده اند، و این اظھارات 
براي چھ درباره او مي شود، چرا مقامات صلاحیتدار در آن موقع سكوت كردند اگر 
 اقدام آن روز آنھا قانوني بود، براي چھ امروز تعقیب مي كنند و اگر غلط بوده است بھ
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چھ مجوزي آن روز تعقیب نكرده اند. البتھ در مقابل این عرض من جواب مقتضي 
نخواھد داشت عجیب تر از ھمھ این است كھ نھ تنھا ھیچ یك از اشخاص نزدیك بھ 
مرحوم اسعد شكایت و اقدام و یا اعتراضي نسبت بھ بازداشت آن مرحوم نكرده اند، 

بوده و در محیط انگلستان زندگي مي  آقاي سھراب اسعد ھم كھ از محیط ایران خارج
كرده و آزاد ھم بوده است شكایت نكرده است و زمان ورود بھ ایران ھم براي عموھا و 

 خویشاوندانش كھ در توقیف بوده اند، كوچك ترین اقدامي نكرده است.
 

زیرا مي دانستھ تمام قوانین و اختیارات و تمام اقتدارات سازماني كشور در مقابل امر 
دشاه حائز قدرت و مقامي نیست و بھ حكم چھ فرمان یزدان چھ فرمان شاه كسي را پا

جرأت آن نیست كھ بتواند مغضوب و محبوس شاه را وساطت كند، حال زمانھ تغییر 
كرده و اوضاع دگرگون شده، آقاي دادستان ادعا نامھ فرستاده اند ولي متأسفانھ از 

ناھان را در صف گناھكاران معرفي فرموده گناھكاران در پرونده نامي نیست. و بي گ
 اند.

 
 دفاع از استدلالات آقاي دادستان

 
نظر بھ اینكھ دفاع از اتھام معاونت با من است، این است كھ روي دفاع اصلي از نظر 

 اینكھ ثابت گردد موضوع چنین نبوده است كھ چنین جلوه دھند دفاع خواھم نمود.
 

ھرچند مشار الیھ اقرار صریح بھ ارتكاب قتل ننموده اند «در ادعانامھ مرقوم داشتھ اند: 
 ۱۰ولي علاوه بر این كھ طبق دلایل موجوده وقوع قتل مرحوم سردار اسعد در شب 

فروردین ماه بھ مباشرت متھم اول ثابت مي باشد، از محتویات پرونده و مفاد 
مدتي قبل یعني  یادداشتھایي كھ بھ خط سردار بھ دست آمده چنین آشكار مي شود كھ از

تصمیم بھ قتل او گرفتھ شده و براي اجراي این منظور ابتدا  ۱۳۱۲از اواخر اسفندماه 
در زندان قصر غذایش مسموم مي شود. لكن بھ رئیس زندان شكایت مي كند ولي اثري 
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بر این شكایت مترتب نمي شود. چون رئیس زندان اعتراضات و مقاومت او را در 
ست مأمورین زندان، مخالف نقشھ و منظور خویش مي بیند. در خوردن غذا و دوا از د

ساعت شش و بیست دقیقھ عصر روز پنج شنبھ نھم فروردین مرحوم اسعد را بھ زندان 
شھري تأمینات در اتاق مخصوصي كھ براي این كار تھیھ كرده است فرستاده و در 

مباشرت دكتر نقشھ خود را عملي و بھ دست و  ۱۳۱۳نیمھ شب جمعھ دھم فروردین 
 احمدي، پزشك و جلاد زندان، او را مقتول ساختھ است.

 
مرحوم اسعد وزیر جنگ و نماینده مجلس بوده و مقامات عالیھ را طي كرده و از قدرت 
و عظمت پادشاه ھم مطلع بوده است و مي دانستھ اگر یك چنین نظري ھست امر و 

افراد یا رئیس زندان دخالتي  اراده دیگري است. افسر كشیك و یا معاون زندان و یا
ندارد و آب ھم از زیر نظر افسر كشیك گذشتھ چگونھ حاضر مي شود كھ افسر كشیك 
را بخواھد و بھ فرض این كھ بخواھد افسر كشیك را، او الزام بھ حضور نداشتھ است. 
و فرضا كھ حضور پیدا كرد از كجا تشخیص داد كھ او از جریان بي اطلاع بوده است 

و ثابت شده است كھ او بطري را ھم بھ رئیس زندان رسانیده است و با در نظر و بر ا
گرفتن مجموع اظھارات معروضھ بھ طور قطع و یقین ثابت است كھ نامھ ھا از ناحیھ 
آن مرحوم نبوده و بھ فرض دیگري كھ فرض او ھم براي من غیر مقدور است، چنین 

فسر كشیك گفتھ است و بھ كدام دلیل و امري انجام شده باشد، روي چھ اطمیناني بھ ا
 مستندي رسانیدن این خبر را از طرف عمادي بھ موكلم آقاي راسخ ثابت دانستھ اند.

 
نبودن وقایع در دفتر كشیك ثابت و مدلل مي دارد كھ یاور عمادي روي ترس و یا 
تطمیع مبادرت بھ اظھارات دروغي كرده است و در ھر صورت اگر این امور را 

شده (مطالب مندرجھ در نامھ دوم فروردین) بدانیم، یاور عمادي مسؤول و  وقایع
گناھكار شناختھ مي شود نھ آقاي مصطفي راسخ و معلوم نیست آقاي دادستان بھ استناد 
كدام دلیل و مدرك در ادعا نامھ مرقوم داشتھ اند كھ (آقاي رئیس زندان قدرت را از او 

با اعتراف آقاي دادستان بھ این كھ مرحوم اسعد  سلب و نقشھ خود را عملي كرده است)
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عامل مھم در سلطنت پھلوي بوده است و در حین دستگیري وزیر جنگ بوده است و 
دوره آزادي ھم نبوده است و دولت ھم بھ قوه قضایي توجھي نداشتھ و قوانین ھم 

ھم  متروك بوده است و با مسلمیت این كھ بین آقاي راسخ و مرحوم جعفر قلي اسعد
روابط بد و سابقھ غرضي نبوده است، بلكھ گزارشاتي كھ روي تقاضاي مرحوم اسعد 
بھ رئیس تشكیلات داده است ادب و احترام را نسبت بھ مرحوم اسعد و فامیل ایشان 
مرعي داشتھ است، انصاف نیست یك سلسلھ اظھارات بدون دلیل براي ایشان بیان شود 

ر كند و در مخیلھ خود خطور دھد كھ آقاي در صورتي كھ ھیچ كس نمي تواند تصو
مصطفي راسخ بدون ھیچ دلیل و سابقھ، مرحوم اسعد را ضعیف كرده و پزشك احمدي 

 او را مقتول نموده است.
 

بازپرس وظیفھ دار است وقتي پرونده را تحت نظر مي گیرد، علل و جھات و پیدایش 
ي را پیدا كند كھ چرا بدون آن كار را تحت نظر قرار دھد و تعقیب كند تا جھات اصل

ھیچ سابقھ آن مرحوم را ضعیف كرده است و پزشك احمدي ھم او را كشتھ است. این 
حرفھا پذیرفتھ نیست. این اتھام دروغ است این اظھارات حقیقت ندارد  و امضایي كھ 
در ذیل نامھ اشاره شده است بھ ھیچ وجھ طرف شباھت با امضاي مسلم الصدور 

نامھ ھاي موجوده پرونده زندان نیست نامھ دوم تفصیل مسموم نمودن مرحوم اسعد در 
 شام را بھ نایب عمادي... الخ).

 
این نامھ از ناحیھ مرحوم اسعد نبوده و قویا مورد تكذیب است و با این كھ یكي از نامھ 
ھا نشان مي دھد كاغذ را با قلم آھن نوشتھ اند كھ از این عمل استفاده مي شود كھ قلم و 

اغذ تحت اختیار او بوده است، چگونھ قابل تصور است كھ بگوییم با مسواك و چوب ك
كبریت یا خون یا مایع دیگري كاغذ نوشتھ است!؟ خون كجا بود مایع دیگر چھ بوده 
است. خیر این طور نیست. پس از این كھ دیدند نمي شود بھ مثل خط اصل شبیھ سازي 

ریختھ با قلم درشت كھ خطوط نشان مي دھد كرد و پس از تھیھ پنج خط نقشھ دیگري 
قلم ني بوده است نھ مسواك و نھ چوب كبریت، با مایع كم رنگي از جوھر قرمز 
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خطوطي را نوشتھ اند كھ آن ھم لایفھم و لایقراء است مرحوم اسعد كاغذ داشتھ و از 
نوشتھ ھاي او معلوم مي شود كاملا كاغذ تحت اختیارش بوده غیر قابل قبول است 
تصور شود این نامھ ھا از ناحیھ مرحوم اسعد صادر شده است و دلیل دیگر كھ خلاف 
آن مدلل مي دارد مضمون نامھ دوم اشاره شده در ادعا نامھ است دو دقیقھ فكر و تأمل 
مي تواند ما را ھدایت و رھبري كند بھ این كھ براي ایجاد دلیل در پرونده بھ خیال خود 

اند كھ شكایت را سر و صورتي دھند این است كھ نامھ ھاي اقدام بھ این كار نموده 
عاري از حقیقتي را تھیھ كرده اند. زیرا چگونھ قابل تصور است دولت یا حكومت و یا 
بھ عقیده آقاي دادستان اداره زندان غذاي اسعد را مسموم كند و آن وقت مراقبت نكند كھ 

دفع كند آیا این حرف ھا قابل  كسي از غذاي او نخورد و اسعد ھم بخورد ولي سم را
 قبول است.

 
زندان اداره بوده، سازمان داشتھ است، مقررات شدید و سخت بوده است. ھیچ یك از 
این ھا در وقایع كشیك وارد نشده است بھ دكتر ھاشمي اطلاع داد ولي گزارش نداد، 

كرد.  سرتیپ پور اطلاع داد راپرت نداد، عمادي و نایب سید عباس خان را مستحضر
این ھا ھم ھیچ كدام گزارش ندادند. باید معتقد شویم این ھا مسبوق بودند، اگر مسبوق 
بودند و گزارش ندادند چرا امروز در دادگاه حضور ندارند و اگر سابقھ نداشتند ساعتي 
كھ مرحوم اسعد مراتب را بھ آنھا اطلاع داد باید راپرت دھند و در پرونده عمل و دفاتر 

بایگاني گردد. بعلاوه بنا بر اعتراف خودشان مدیر محبس سرتیپ پور  زندان ثبت و
 بوده است و تمام امور از زیر نظر مدیر محبس گذشتھ است.

 
آقاي راسخ رئیس كل زندان بوده است اگر بنا بود در این امور مداخلھ داشتھ باشد دیگر 

ه است، مسؤول وجود مدیر محبوس زائد بوده است و اگر بھ صرف این كھ رئیس ادار
است پس باید گفت آیرم رئیس كل تشكیلات مسؤول بوده است كھ ریاست فائقھ بر تمام 
كل شھرباني و زندان داشتھ است. پس این اظھارات صرفا تھیھ شده است براي اجراي 
منظوري و اگر از نظر قانون و اصول آقاي بازپرس و دادستان رسیدگي مي كردند، 
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ھ نامھ ھا را شخص مرحوم اسعد ننوشتھ است و نھ حقیقتا صد ثابت و مسلم مي گردید ك
دانھ سم در آب بوده و تحویل آقاي اسعد داده اند و نھ غذاي ایشان را مسموم كرده اند و 
نھ دیگر مسموم شده اند. تمام این اظھارات خلاف حقیقت است ؛زیرا ھیچ یك از دفاتر 

دھد و سرتیپ زاده و نایب  عمادي و زندان و بھداري آثاري از این وقایع نشان نمي 
نایب  سید  عباس خان كھ مدیر محبس و پایور كشیك بوده اند، اظھار مرحوم اسعد را 
تصدیق كرده اند و بر خلاف وظیفھ ھم گزارش نداده اند بنا بر اظھار خودشان وقایع در 

اسخ اطلاع موقع تصدي آنھا انجام شده است و كوچكترین دلیلي ھم بھ این كھ بھ آقاي ر
داده اند در دست نیست و اگر ھم فرضا بھ ایشان گفتھ باشند تمام این وقایع در دفتر 
زندان وارد نشود، چگونھ این ھا زیر بار یك چنین عمل خلاف قانون رفتھ اند و چرا 
متصدیان مسؤول كھ در آن موقع مشغول كار بوده اند بھ دادگاه نیامدند و آقاي راسخ 

 مستندي گناھكار شناختھ شده است. بدون ھیچ دلیل و
 

این جریان و این نامھ ھا و این اظھارات در خور اعتماد نیست و صرفا پاپوش بوده كھ 
براي آقاي راسخ درست شده است. نكتھ حساس نامھ كھ كاملا پرده را از روي كار بر 

امروز دوم فروردین است. امر شد غذاي مرا كسي نخورد و «مي دارد این است:
فرض كنیم كھ دستور دادند از غذاي مرحوم اسعد كسي نخورد » رون بریزند... الخبی

آقاي اسعد از كجا این دستور را فھمید. ایشان آزاد نبودند. قدرت آن روز حكومت كھ 
مورد اعتراف آقاي دادستان ھم واقع شده است. اعم از مدیر محبس و پایوران دیگر و 

دھد، زیرا مرحوم اسعد نھ پولي ھمراه داشتھ است  یا پاسبانان بھ مرحوم اسعد گزارش
كھ بھ گزارش دھنده دھد و نھ از خویشاوندانش آزاد بوده اند كھ در خارج بتوانند 
مأمورین را تطمیع كنند كھ محرمانھ او را مستحضر كنند. مرحوم اسعد و كسانش 

كند پس چگونھ توقیف بوده اند. آفتاب وحشت داشتھ است در اتاق زندان، خود را ظاھر 
آقاي اسعد این دستور را فھمیدند قطعا اگر یك چنین نظري داشتھ اند فوق العاده از خفا 

 انجام شده باشد.
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از طرز عبارات نامھ و اظھارات دروغ سرتیپ زاده و عمادي و سید عباس خان و 
دكتر ھاشمي معلوم مي شود كھ تماما روي تھدید و ترس حاضر شده اند اظھاراتي 

یند و خوشبختانھ اظھارات آنان بر علیھ موكلم آقاي راسخ بھ واسطھ فقد دلیل بنما
كوچكترین تأثیري را نخواھد داشت و اگر نظر چنین نبوده بازپرس آنان را رھا و آزاد 
نمي كرد. پس نامھ ھا مجموعا بھ جز نامھ اول كھ امضاي منتسب بھ اسعد را دارد و با 

طابقت نمي كند و سایر نامھ ھاي دیگر كھ امضاء ھیچ یك از امضا ھاي آن مرحوم م
ندارد بھ جھات و علل گفتھ شده نمي تواند در این پرونده بھ عنوان دلیل خود را نمایش 
دھد و از نظر اصول و مباني قضایي ارزش پیدا نمي كند. بھ اضافھ آقاي بازپرس 

كار پریشان و فرض دیگري را ھم مي توانست در جلو چشم خود مجسم كند و بگوید اف
مشوش و توھم و سوءظن گرفتاري بي سابقھ مرحوم اسعد توقیف شدن تمام كسانش 
براي آن مرحوم ایجاد بدگماني نموده است و مرض خیال تولید شده است و روي خیال 
غذا را مسموم تشخیص داده است در آب صد دانھ سم مشاھده كرده است و ھمچنین بھ 

ر چنین پیش آمدي را نداشتھ است و این كھ نسبت بھ او علت این كھ مرحوم اسعد انتظا
عمل خوبي نشده است و از غضب پادشاه نسبت بھ خودش مطلع بوده است او را تحت 
استیلاء خود در آورده و ناراحت كرده است و پریشان گویي در او شدت نموده است 

م شئون این قسمت مورد اعجاب نیست؛ چھ آن كھ ممكن است كساني كھ داراي تما
اجتماعي ھستند و ملي و عزیز مي باشند ھمین كھ دارایي خود را بھ تمام جھات از 
دست دادند، گرفتار مالیخولیاي فكر مي شوند و از ھمھ چیز احتراز و بھ تمام امور 
بدبین مي گردند، در حالتي كھ با جھات گفتھ شده معقول و متصور نیست كھ نامھ ھا را 

انیم و اگر چنین نامھ ھابي از آن مرحوم بود غیر ممكن بود كھ منتسب بھ مرحوم اسعد د
از زیر دست مأمورین آگاھي حكومت وقت خارج شود و بھ دست آقاي سھراب اسعد 

 افتد.
از تحقیقات  ۴۰آقاي دادستان بھ شھادت احمد ھمایون استناد كرده اند .مشارالیھ در ص 

بوده است و نیز اظھار كرده است اظھار كرده است علي حسین بھ ھمان زندان محكوم 
شنیدم در تنگ آب خوردن و توي ماست و توي خورش سم را مقدار كمي ریختھ بودند 
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و سردار اسعد از طعم و مزه آنھا ملتفت شده و غذا را پس داد و نمك میوه ھمراه داشتھ 
و شروع كرده بھ خوردن نمك میوه و یك نفر از مأمورین مریضخانھ علي اصغر 

كھ اسامي آنھا را بھ خاطر ندارم از مأمور و محبوس از ھمین غذا خورده و بھ وزیري 
قي و اسھال مبتلا شدند و بعد مرحوم علیمردان خان را دیدم كھ در ھمسایگي اتاق 
مرحوم سردار اسعد منزل داشت علیمردان خان گفت وقتي مطلع شدم كھ مطلب این 

تخم مرغ آب  ۴۰تا  ۳۰سردار اسعد رفتم طور است شبانھ مخفیانھ از مأمورین بھ اتاق 
پز و مقدار نیم من خرما و قریب یك چارك پنیر و چند عدد نان تازه و مقداري نان 
روغني از من خواستھ بود و من داده بودم دیدم حالش خوب نیست و گفتم فعلا این 

 غذاھا را نخورید و از غذاھایي كھ مأمورین مي آورند اجتناب كنید.
میوه براي او بردم. فرداي آن روز شنیدم میرزا آقاخان كامران و یاور یك شب نمك 

مھدي خان عامري معاون زندان بھ اتاق سردار اسعد رفتھ و تحقیقاتي از سردار اسعد 
شروع كرده اند و روي این تحقیقات سردار را بھ شھر منتقل كرده اند. ابتدا گفتھ اند كھ 

اند و مرحوم شد و من چون دور بودم اطلاع  بھ وسیلھ دكتر احمدي انژكسیون كرده
سال حبس بوده است و علي حسین را بھ ده سال  ۱۵ندارم.احمد ھمایون محكوم بھ 

زنداني نزد بازپرس معرفي كرده است. شھادت خود را بھ عنوان شھادت سماعي گفتھ 
است و بھ خلاف اظھارات سایرین پس از این كھ توي ماست و توي آب و خورش 

 كمي سم ریختھ اند از طعم و مزه آنھا ملتفت شده و غذا را پس داده است. مقدار
 

در اینجا باید گفت:اگر مرحوم اسعد از طعم و مزه غذا ملتفت شد كھ در آن سم ریختھ 
اند از كجا مقدار كم او را تشخیص داد و چرا ھنگامي كھ علي حسین آمده او را ببرد بھ 

نخورند و اگر فرضا قبول كنیم كھ زندان در غذاي او او نگفت كھ خود و دیگران از آن 
سم ریختھ است پس باید گفت مقصود از بین بردن مرحوم اسعد بوده است و روي 
ھمین نظر بایستي مراقبت كنند كھ غذا را فقط اسعد بخورند و مواظبت شود كھ دیگران 

وم اسعد داده نخوردند .ھمین در آب و خورش و ماست مقدار كمي سم ریختند و بھ مرح
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اند آن ھم از طعم و مزه فھمید پس داد و بھ كسي ھم اظھار نكرد و دیگران ھم خوردند. 
 پس با توجھ بھ این نكات تصدیق خواھد شد كھ چنین چیزي واقع نشده است.

 
موضوع جالب توجھ این است علیمردان خان كھ یكي از خوانین محترم بختیاري بوده 

انین و كلیھ بختیاري ھا ھیچ كس قادر بھ ملاقات آن ھا است و در موقع بازداشت خو
نبوده است و آن مرحوم ھم با حكم دادگاه از ارتش اعدام شده است، چگونھ توانست 
مخفیانھ از اتاق خود بھ اتاق اسعد رفتھ و این ھمھ چیز را كھ بدون وجود باربر، حملش 

این عمل ھم بھ طور مخفي میسر نبوده است با خود بھ اتاق اسعد ببرد. بسیار خوب 
انجام شد و بھ قول مرحوم اسعد و بنا بر حكایت، نامھ ھاي عاري از حقیقت اشیایي كھ 
علیمردان خان تحویل مرحوم اسعد داده است سنجاقي نبوده است كھ در زیر لباس آن 

 مرحوم پنھان گردد.
مي كردند  چطور مأمورین زندان كھ طبق مقررات زندان اتاق زنداني ھا را بازرسي

این اشیاء را ندیدند و اگر دیده اند چرا تحقیقات نكرده اند و در دفتر وقایع منعكس نشده 
است. در این صورت باید گفت اینھا یك سلسلھ اظھاراتي است كھ درست شده براي این 
كھ امثال وطن پرست ھا استفاده كنند و جواني مثل آقا سھراب اسعد كھ داراي وجدان 

 روشن است دلخوش و خاطر او را نسبت بھ گذشتھ آزرده نمایند.پاك و ضمیر 
قسمت دیگر كھ بیشتر قلابي بودن بیان احمد ھمایون را ثابت مي كند این است كھ گفتھ 

 است من چون مریض بودم اطلاع نداشتم.
 

اولا اگر این نوع زنداني ھا حق ملاقات یكدیگر را نداشتند، ثانیا آقایان محترم بختیاري 
كھ در توقیف بودند، چون تحت بازجوئي و بازپرسي ارتش بوده اند. لذا مطلقا از ھا 

 ۱۵ملاقات ممنوع بوده اند، چگونھ قابل تصور است آقاي احمد ھمایون محكوم شده بھ 
سال حبس، از راه دور بیاید نزد آقاي علیمردان خان كھ شدیدا مورد غضب بوده است 

خان بشنود بدون اینكھ مأمورین  مطلع عمل شوند. بنشیند و اظھارات را از علیمردان 
 این اظھارات بي منطق و بي حقیقت است.
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اظھار  ۴۲شگفت آور است پس از اینكھ گفتھ است اطلاع ندارم، بلافاصلھ در ص 
ضمنا این را ھم عرض كنم كھ آنچھ شنیده ام سردار اسعد وقتي ملتفت «كرده است: 

رضاي عمادي صاحب منصب كشیك و یاور مھدي شده كھ در غذاي او سم ریختھ اند، 
سال  ۷۰خان معاون زندان را خواستھ و بھ آنھا گفتھ پدران و بزرگترھاي من بیش از 

سال از عمرم مي گذرد، ترس مطلقا از مردن در من نیست،  ۵۳عمر نكردند و من 
ممكن است مرا ببرند  تیرباران كنند و این عمل سم ریختن در غذا و بطر مرتكب 

این » خیانت شدن و یك عمل بي شرمانھ است كھ براي دولت و ملت ایران فایده ندارد.
بود آن چھ مربوط بھ سردار اسعد شنیدم، این اظھارات قابل قبول نیست، زیرا زنداني 
ھمیشھ با یك افكار پریشان و مشوشي روبرو است و محیط فكرش براي اینكھ زنداني 

كھ فراموشي بھ او دست مي دھد. بھ طوري كھ است بھ طوري خستھ و فرسوده است 
روز نمي داند كھ دیشب چھ خورده است، آن وقت چگونھ ممكن است شنیده باشد و 
تأمل را نداند، لكن عبارات او را كاملا بدون ھیچ كم و كسري در محضر بازپرسي بعد 

و استناد نموده از چندین سال بیان نماید. تمام اسناد و دلایلي كھ بازپرس و دادستان بھ ا
اند ھیچ یك از نظر قضایي بھ شرح آنچھ را كھ عرض كردم قابل اعتماد و اطمینان 

 نیست.
جھات معلول بودن شھادت ھریك از گواھان استنادي آقاي دادستان را بھ عرض 
رسانیدم. بنابراین ھیچ یك از مستندات آقاي دادستان توانایي آن را ندارد كھ بتواند در 

ات ادعا عرض وجود كرده و ایجاد علم براي ثبوت بزه نماید. مضافا بھ صف دلایل اثب
این كھ ھیچ یك از آنھا نسبت بھ آقاي مصطفي راسخ اظھاري ننموده اند و بھ فرض این 
كھ خداي نخواستھ مرحوم اسعد بھ مرگ غیر طبیعي ھم در گذشتھ باشد چھ ارتباطي بھ 

یلي بر اثبات گناه منتسب ادعایي آقاي موكلم آقاي راسخ دارد و این اظھارات چھ دلا
از تحقیقات ثابت و  ۴۷و ۴۶دادستان بر موكلم آقاي راسخ است، و با توجھ بھ صفحھ 

مدلل مي گردد بیان آنھا بیاني نیست كھ متكي بھ دلیلي باشد و اظھاراتي نكرده اند كھ 
ھ شده و گناھي براي راسخ اثبات شود. راست است مرحوم اسعد دچار بي مھري زمان

یك مرتبھ جاه ، جلال ، شوكت و قدرت خود را از دست داده و در بیغولھ زندان بیتوتھ 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤٥٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

كرده است. من از این جھت بھ بازماندگان آن مرحوم تسلیت مي گویم، ولي با قدرت 
كاملھ حكومت وقت و احراز این كھ مرحوم اسعد مرد گمنامي نبوده و در عصر خود 

و بي مھري پادشاه او را زنداني كرده است و ھزاران شھرت بھ سزایي داشتھ است 
عوامل دیگر شاید در بیچارگي او و سایرین دخالت داشتھ، چھ گناھي است براي راسخ 
آن ھم كسي كھ پرونده زندگانیش را خیر، معارف پرور، آزادي خواه ملایم، مھربان، 

 معرفي مي نماید.
 

مورد بي مھري زمانھ واقع گردیده است اگر اذیت شده است ،اگر آزار دیده است، اگر 
و بلاھاي دیگري بر او و خانواده اش نازل گردیده است، كوچكترین مداخلھ اي آقاي 

 راسخ نداشتھ است.
 

جریان كار نشان مي دھد مرحوم اسعد در اداره بھداري تحت نظر اداره سیاسي و 
ز فوت ھم اداره ارتش بوده است و بھ ھیچ وجھ زندان مداخلھ نداشتھ است و پس ا

سیاسي جنازه را زیر نظر مأمورین خود بھ گورستان بختیاري ھا منتقل و بھ خاك تسلیم 
 نموده اند.

 
دیگر از مستندات آقاي دادستان گواھي علي اصغر وزیري است. مقدمتا لازم مي دانم 
گفتھ شود وقتي كھ تباني و مواضعھ شود بھ این كھ عمل غیر واقعي انجام گردد و در 
آن زمینھ طراح قابلي ھم وجود داشتھ باشد كھ آشنا بھ آن است و افزار كار باشد، بھتر 
مي تواند نقشھ را عملي كند و بھ طوري كھ پرونده منعكس است آقاي وطن پرست كھ 
بھ قصد قربت مطلق اقدام بھ این عمل نموده است و تعقیب كار را جزء امور حسي 

و دلسوزي نموده است و روي ھمان گزارش تشخیص و بھ ھمین جھت گزارش داده 
 آقاي سھراب اسعد ھم دادخواست تقدیم نموده اند.

البتھ وطن پرست قادر بوده است با آزادي كھ داشتھ رل ھر یك از شھود را تھیھ و ھر 
یك بھ نوبھ خود بازي خود را شروع كنند و اگر غیر از این تصور شود چگونھ قابل 
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 ۶۰و۵۹و۵۸و۵۷كھ بنا بر اظھارات خودش در صفحھ قبول است علي اصغر وزیري 
اقرار كرده كھ معتاد بھ استعمال تریاك و افیون بوده است، شھادت دھد .شھادت چنین 
شخصي خالي از خدشھ نخواھد بود. از این قسمت ھم صرف نظر شود تازه با توجھ بھ 

لي آنھا را اظھارات خروش بھ این كھ وزیري مطالب را مي داند مواضعھ و تباني قب
 ثابت مي كند.

 
چھ آن كھ تحقیقاتي كھ از او در صفحات مذكور شده است، نشان مي دھد غذایي كھ 
براي مرحوم اسعد در شب آورده بودند، آش آلو بوده است. صرفنظر از این كھ كساني 
كھ جنبھ تعیني دارند و بھ زندگي اروپائي آشنا مي باشند، شام و ناھار وزارتي را دیده 

، ھمیشھ با مردمان اروپا رفتھ و سفراء كبار آمیزش داشتھ اند، ھیچ وقت برایش جز اند
 شام آش آلو فرستاده نمي شود.

 
بھ فرض آوردن آش آلو یا اعتراف وزیري بھ این كھ مبتلا بھ امتلاء معده بوده است و 
 بھ آشپزخانھ نوشتھ است كھ شیر تھیھ كنند و بنا بر اظھار خودش با آشي كھ براي
مرحوم اسعد آورده بودند، دو قاشق روغن زیتون خورده است و ھمین عمل را خلیل 
ملك نژاد نموده است لازم بود آقاي بازپرس دفتر بھداري را بخواھند و ببینند و لازم 
بود تحقیق در اطراف روغن زیتون نمایند، چرا توجھ خود را بھ خوردن روغن زیتون 

یدا نمودند كھ مرحوم اسعد در بھداري زندان تحت معطوف نكردند و چگونھ اطمینان پ
نظر ھمین اشخاص بوده است و غذاي مسموم بھ او خواستھ اند بخورانند و حافظین از 
آن غذا خورده اند و اگر بھ فرض چنین واقعھ وقوع یافتھ بود، چرا خیال نكردند روغن 

ھوع پیدا شده است، فاسد بوده است. یا در اثر خوردن آش آلو یا روغن زیتون حالت ت
 در صورتي كھ تمام این اظھارات دروغ محض است.

با توجھ بھ اظھارات وزیري در قسمت آمدن از زندان بھ شھر و تصادف بھ درشكھ 
چي و اظھاراتي كھ مدعي است با درشكھ چي نموده، معلوم مي شد این حرف ھا دروغ 

شتن چندین سال از تاریخ و تصنعي است و اختلاف گوئي او و طرز بیان آن ھم با گذ
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فوت، بي اعتباري بیان او را ثابت مي نماید و از طرفي باید معترف بود كھ اگر یك 
دست توانایي بخواھد یك نفري را با داشتن تمام وسائل از ھر حیث و ھر جھت و با 
نبودن موجودي كھ بتواند بر او اعتراض كند و ھر كس از ترس و وحشت مطیع او 

است بھ این نحو مغضوب خود را از بین ببرد. چگونھ ممكن است  گردد، غیرممكن
غذاي او را مسموم كنند و با تمام اختیاراتي كھ در دست داشتھ اند بھ دیگران نگویند از 
غذاي مسموم نخورند. این ھا افسانھ است، این ھا پاپوش است و آقاي سھراب اسعد ھم 

ده اشخاص ذي غرض و ذي نظر واقع گناه ندارد و ضمیر او پاك است، او آلت یك ع
 گردیده است.

 
بھ ھر جھت با توجھ بھ اظھارات علي اصغر وزیري و این كھ طبق مقررات موظف 
بوده اند تمام حوادث و وقایع را در دفتر شبانھ و روزانھ بنویسند، و چنین وقایعي را 

ل است. و علاوه دفتر نشان نمي دھد، بیان او ھم بھ مثل اظھار خروش مردود و فاقد دلی
از تمام مراتب اظھارات آن ھا... با آقاي مصطفي راسخ ندارد، تا بتوانند بھ وسیلھ این 

 بیانات استحسابي بي گناھي را متوجھ موكلم آقاي راسخ نمایند.
 

مستند دیگر آقاي دادستان اظھارات علي حسین فرزند رضا است. با اقرار علي حسین 
كھ صراحتا محكومیت خود را بھ ده سال  ۱۳۲۰ن پرونده مورخھ آبا ۷۴در صفحھ 

تصدیق كرده است، چگونھ اظھارات یك محكومیت جنایي در مقابل بازپرس مؤثر واقع 
شده است. در صورتي كھ اظھارات محكومین جنایي قابل استفاده نیست!؟ مضافا بھ 

ي را بھ این كھ مرحوم اسعد بطر ۷۷اینكھ با توجھ بھ اظھارات مشارالیھ در صفحھ 
برداشت بھ عمادي نشان داد و گفت برو از قول من بھ رئیس محبس و بھ آیرم بگو اگر 
دولت مي خواھد مرا اعدام كند از من نمي ترسد... الخ. كساني كھ زندان را دیده باشند 
مي دانند علي حسین در بیانش كاذب بوده است. زیرا این نوع زنداني ھاي جنایي كھ از 

مأمور نظافت اتاق یك یا دو نفر زنداني مي شوند، اجازه آن را طرف پایوران كشیك 
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ندارند بھ اتاق محبوس رفتھ و در موقع مكالمھ زنداني با افسر كشیك، حاضر و ناظر 
 باشند.

 
معمول زندان چنین است. زنداني كھ مأمور نظافت است در اتاق خود مي ماند و ھر 

یلھ پاسبان كشیك او را مي خواھد و پس زمان زنداني او را براي نظافت خواستھ بھ وس
از انجام كار برمي گردد. بھ شھادت پرونده عمل و بنا بر حكایت گواھان كاذب ھیچ 
كس اجازه نداشتھ است او را ببیند، چگونھ علي حسین، زنداني با سابقھ جنایت قادر 

م بوده است ھمھ وقت مرحوم اسعد را ببیند. اگر منظور این بوده است كسي مرحو
مزبور را ملاقات نكند چگونھ باید قبول كرد علي حسین در ملاقات آزاد بوده است و با 
آزادي ملاقات براي علي حسین مرحوم اسعد مي توانست بھ وسیلھ او رابطھ با خارج 
داشتھ باشد، پس با توجھ بھ این نكات واضح است مشار الیھ بیانش تلقیني و اظھاراتش 

ن گمنام كھ سابقھ خیانتش محرز بوده است بھ وسیلھ خلاف حقیقت است. علي حسی
شاكیان از زنجان بھ تھران آمده و بدون احضار و اخطاري نزد بازپرس حاضر و 
اظھار اطلاع نموده است و با این حال از بیانات او استفاده مي نمایم و از مجموع 

ود را مستفاد مي گردد بھ این كھ مرحوم اسعد طرف خ ۷۴اظھارات او در صفحھ 
 دولت مي دانستھ است.

 
مرحوم اسعد مي دانستھ است مغضوب شاه است و دولت مقتدر آن روز ھم توانایي آن 
را داشتھ است كھ بھ طوري در بطر آب سم بریزد كھ رنگ آن را تغییر ندھد و مرحوم 
اسعد تشخیص ندھد و با توجھ بھ جریان، نباید آقاي راسخ را طرف دعوي قرار داد. 

الب توجھ این است اگر دولت مقتدر آن روز قصد از بین بردن مرحوم اسعد موضوع ج
را داشتھ است، شرح حكایت پرونده منظور مسموم نمودن او بوده است، این عمل باید 
تحت نظر اداره بھداري زندان كھ مستقل بوده است انجام بگیرد. از این جھت ھم نمي 

پرونده سؤال بازپرس از علي  ۷۸در صفحھ  توانیم گناھي را متوجھ آقاي راسخ نماییم.
 ».نفھمیدم -وزیري در آن شب كسالت داشت؟ جواب مي دھد«حسین این است 
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از آش خورد، و از چلو ھم «گفتھ است  -وزیري از كدام یك از غذاھا خورد؟ ج  -س 

اگر كسي توانست ادعا كند كھ در ھشت سال قبل، در شب بخصوصي خودش ». خورد
رده است، من تسلیم مي شوم. چگونھ قابل تصور است علي حسین پس از چھ غذائي خو

ھشت سال نزد بازپرسي حاضر شده و آش را كھ وزیري در آن شب خورده است، او 
حافظھ اش ضبط كرده باشد. در صورتي كھ خوردن روغن زیتون را تأیید نكرده است. 

شما و خلیلي روغن «پرونده از او این است كھ  ۷۸سؤال دیگر بازپرس در صفحھ 
خوردن روغن زیتون خودش و ». زیتون خوردید؟ جواب داده است یادم نیست والله

خلیلي و یا وزیري در نظرش نمانده است لكن خوردن آش وزیري را بھ یاد داشتھ و 
نزد بازپرس بیان كرده است. دادرسان عالي مقام دادگاه جنایي بھ ھمین اظھارات دقت 

بھ این بیانات ایمان پیدا فرمودند و تصدیق كردند كھ ساده و طبیعي فرمایید اگر وجدانا 
است، بنده تسلیم و عرضي ندارم. خلاصھ آن كھ از اظھارات اشخاص نامبرده كھ 
مورد استناد آقاي دادستان است، كافي براي ثبوت گناه ادعایي نمي باشد. مخصوصا این 

 رده اند.كھ بھ ھیچ وجھ مداخلھ موكل را در امر، اظھار نك
استناد دیگر آقاي دادستان بھ گواھي و اظھارات محمد ابراھیم بیك سرپاسبان زندان 

روزي كھ مي خواستند سردار اسعد را بھ «شماره یك تأمینات است بدین توضیح: 
زندان شھرباني بیاورند، تمام درزھا و سوراخ ھاي اتاق را بھ دستور رئیس زندان 

ر و دیوار و زندان سردار باقي نگذاشتند و دستور اكید گرفتھ و كوچكترین منفذي در د
داده شد كھ كسي جز دكتر احمدي اگر بھ اتاق سردار اسعد برود كمترین مجازاتش 
اعدام است و صریحا بیان شده كھ در نگھباني وي دكتر احمدي چندین بار بھ اتاق رفتھ 

اق سردار مي رود بھ و دفعھ اخیر كھ بعد از نصف شب بود دنبال دكتر احمدي بھ ات
محض این كھ احمدي در را باز مي كند، سردار نگاھي بھ احمدي مي كند و مي گوید: 

وي مي بیند كھ دكتر احمدي بي رحم، گردي از «آمدي آقا، انا � و انا الیھ راجعون 
كیف خود بیرون آورده و در آب ریختھ و بھ وسیلھ انژكسیون، بھ دست سردار اسعد 

 »خارج مي شود. تزریق كرده و
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در شب مرگ سردار اسعد، سید «پرونده اعتراف كرده كھ  ۱۴۹و نیز در برگ 

مصطفي راسخ، رئیس زندان، در زندان موقت مانده و بعد از آن كھ دكتر احمدي 
مرتكب این جنایت شد، سردار اول بھ خرخر و سكسكھ و سپس از نفس افتاد. آن گاه 

شتم و بردم و بھ دست سرھنگ راسخ دادم. گزارش تھیھ و خودم گزارش را بردا
سرھنگ راسخ آن را در پاكت گذاشت و قریب دو ساعت بعد از نصف شب از زندان 

علاوه بر ». رفت و سرھنگ مرا تھدید بھ اعدام كرده است كھ جریان را بھ كسي نگویم
بر علیھ این كھ ھیچ یك از اظھارات محمد ابراھیم بیك سر پاسبان، قائم بھ دلیلي نیست و 

موكلم كوچكترین تأثیري را ندارد، اختلاف گوئي ھاي او در چھار مرتبھ تحقیق كھ از 
او شده است، كذب اظھارات او را مدلل مي دارد. و با این كھ مشارالیھ را شش ماه در 
توقیف نگاه داشتھ اند و او را مجبور كرده اند كھ در محضر بازپرس اظھاراتي بھ 

خوشبختانھ اختلاف گوئي او بھ درجھ اي شدید است كھ بھ ھیچ  ضرر موكلم بیان كند،
وجھ بیان او در محضر قضات قابل استناد نخواھد بود. و اینك اختلاف گوئي ھاي 

 مشارالیھ را بیان مي نماید:
 

 اختلاف گویي ھاي محمد ابراھیم بیك
اي تاریك  س ـ وضعیت این زندان را بگو ببینم چھ بود؟  ج ـ بھ اندازه ۹۳در صفحھ ،

بود و ھیچ سوراخ نداشت و روز پیش از آن كھ سردار اسعد را بیاورند، سوراخ ھا را 
اظھار كرده است مدیر محبس نیكوكار بما گفت:  ۹۵با گچ و آجر گرفتند.  در صفحھ 

اگر یك نفر از شما پایتان را پشت در اتاق سردار اسعد بگذارید، داخل از كریدوري كھ 
 كوچكترین مجازات شما اعدام است.او ھست جلو بروید 

 
س ـ اگر شما اجازه نداشتید در اتاق او بروید، پس كي مي رفت؟  ج ـ ھیچ كس، فقط 
دكتر احمدي اجازه داشت نزد او برود.  س ـ براي چھ بھ او اجازه داده بودند؟  ج ـ 

ي مأمور سردار اسعد بود و كسي بھ غیر از او حق نداشت نزد او برود و نیكوكار م
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س ـ وقتي دكتر احمدي نزد سردار اسعد   ۹۶گفت امر رئیس تشكیلات است. در ص .
مي رفت چھ مي كرد ؟ ج ـ والله دو مرتبھ كھ رفت من ندیدم، سومي رفتم دنبال او، آخر 

بود كھ آمد برود پیش سردار اسعد من ھم چون خیالات ورم داشت كھ این  ۱۲ساعت 
یدم رفت توي اتاق سردار اسعد، در را باز كرد وقت شب چھ كار دارد عقب او رفتم د

سردار یك نگاھي بھ او كرد و گفت: انا� و انا الیھ راجعون، یك آمپولي دست دكتر 
احمدي بود، گفت دستت را بالا كن مي خواھم انژكسیون بزنم، سردار دستش را گرفت 

  ۹۷رفت. س .و آمپولي زد بھ دستش و بیرون آمد و بھ من گفت: سردار مریض شده و 
س ـ آن شب بعد از رفتن دكتر احمدي چھ دیدي؟  ج ـ بعد از اینكھ دكتر احمدي رفت، 
دو ساعت بعد از حال افتاد.  س ـ شما پھلوي او ماندید؟  ج ـ خیر آقا، دكتر احمدي در 

 را كلید مي كرد و كلید را مي برد.  س ـ مگر كلید پیش دكتر احمدي بود؟ 
 یفگاه بود و دكتر احمدي مي گرفت و بھ ھمانجا پس مي داد. ج ـ بلي، در دفتر توق

 س ـ دكتر احمدي آن شب تنھا آمد آنجا؟
 ج ـ بلي .

 س ـ سید مصطفي راسخ و یاور عامري و حسین نیكوكار با او نبودند؟  
 ج ـ خیر. 

 س ـ محمد یزدي با او نبود؟ 
 ج ـ خیر. 

 ردار اسعد را نگاھداري؟ س ـ دكتر احمدي بھ تو گفت براي زدن آمپول دست س
 ج ـ خیر، بھ خدا ابدا .

 س ـ كي ھا آمدند صبح براي بردن نعش سردار اسعد؟
 ج ـ حسن نیكوكار و چند نفر حبسي آمدند نعش او را بردند. 

 س ـ سید مصطفي خان ھم آمد؟
 ج ـ خیر. 

 رد؟س ـ تو بھ رئیس زندان گزارش دادي دكتر احمدي آمده و چنین معاملھ با سردار ك
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ج ـ خیر، خودشان مي دانند دكتر احمدي آمد، از پیش خودشان آمده بود، كلید زندان را 
) اظھار داشتھ است كھ نیكوكار آمد، دم در زندان ۱از خودشان گرفتھ بود و دنبالھ آن (

 شماره یك، من بھ او گزارش دادم اعتنا نكرد.
تھ مي شود كھ بھ ھیچ وجھ از تحقیقات جلسھ اول محمد ابراھیم بیك چنین نتیجھ گرف

اظھاري نكرده كھ نزد آقاي راسخ رفتھ و یا گزارش راجع بھ مرگ او بھ طوري كھ 
آقاي دادستان بھ او استناد كرده اند بھ نظر نمي رسد. و بعلاوه بیان نموده كھ نیكوكار بھ 

ول او گفتھ امر رئیس تشكیلات است. و از طرفي با توجھ بھ تحقیقات جلسھ اول قابل قب
نیست كھ دكتر احمدي بھ اتاق برود، او را ببیند و بدون سابقھ بگوید: انا� و انا الیھ 
راجعون. در صورتي كھ بنابر اظھار خودش حق جلو رفتن ھم نداشتھ است. چنانچھ 
در دو مرتبھ مي گوید: نرفتم، این ھا را از كجا دید، از كجا شنید و چگونھ قابل تصور 

ارد اتاق شود، و مرحوم اسعد بنا بر حكایت پرونده كي مي است كھ دكتر احمدي و
دانستھ است با او مي خواھند، چھ معاملھ اي بكنند، بھ مجرد اظھار پزشك احمدي كھ 
مي خواھم آمپول بزنم، بگوید: انا � و انا الیھ راجعون و دستش را بلند كند و او ھم 

ور است كھ پس از انجام عمل در آمپول را تزریق نماید و برگردد. و چگونھ قابل تص
آن موقع شب بھ محمد ابراھیم بیك بگوید مریض است، اگر چھ در تحقیقات بعدي 
خلاف اظھارات خودش را تصدیق كرده است لیكن استناد و استدلال من بھ روش 
تحقیقات و این كھ این حرف ھا و اظھارات عقلائي بھ نظر نمي رسد، جز این كھ 

بوده كھ بھ این شكل و بھ این لباس بھ خیال خود انتقام گیرند، بگوییم زمینھ سازي 
چنانچھ اگر بھ اظھارات مشار الیھ كاملا توجھ شود، تصدیق خواھد شد كھ ممكن 
نیست، بیایند و در حضور مرحوم اسعد گردي در بیاورند و آمپول را تھیھ كرده و 

صي را تھیھ و پس از سپس تزریق نمایند. اگر منظور چنین بود، قبلا آمپول مخصو
ورود، تزریق مي نمودند، این ھا تمام صحبت است و با توجھ بھ تحقیقات او در چھار 

 جلسھ و تناقض كامل آنھا با یكدیگر مراتب كشف خواھد شد.
اصولا زندان تاریك و نمره یك سوراخ و منفذ ندارد. حبس انفرادي بوده و جاي او 

، تختخواب در حبس انفرادي براي سردار بسیار تنگ بوده چگونھ قابل تصور است
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اسعد بگذارند و سلطان جعفرخان و محمد ابراھیم بیك و دكتر احمدي در اتاق ایستاده 
باشند و بعد سھ نفر پاسبان دیگر ھم وارد اتاق شوند. اگر چنین بوده است باید گفت 

كرده، تاریك نبوده و سالن وسیعي بوده است و چگونھ قواي حافظھ او بھ او كمك 
دروغي را بگوید كھ دو ساعت بعد از نصف شب گزارش را بھ رئیس زندان داده و 

نفر كھ بھ قول او بھ  ۷رئیس زندان او را در پاكت بزرگي گذاشتھ و رفتھ است. ولي 
اتاق سردار اسعد رفتھ اند او فراموش نموده است نزد قاضي تحقیق بیان كند. خوب 

سازي بوده براي بیچاره كردن آقاي مصطفي راسخ و است دقت شود این ھا تمام زمینھ 
از محمد  ۱۶۳الا منطق و عقل ما را بھ راستي این بیانات سوق نمي دھد. در صفحھ 

درصورتي كھ شما مسؤول اتاق سردار اسعد بودید بھ چھ «ابراھیم بیك سؤال شده است 
 »وسیلھ شام و ناھار بھ او مي دادند؟

 
این كھ دوا در غذاي او داخل مي كنند، غذا نمي سردار اسعد خودش از ترس  -ج

خورد. از روزي كھ من مأمور اتاق شدم، غذائي براي او نمي فرستادند، در ظرف 
ھفت یا ھشت روز كھ در زندان شماره یك بود ابدا غذائي بھ او ندادند). اگر فرض شود 

سم بوده است، بھ این كھ مشارالیھ در بیانش صادق بوده دیگر چھ احتیاجي بھ آمپول 
زیرا ھفت روز كسي غذا نخورد براي او قوائي باقي نمي ماند و از طرفي آلام روحي 
و بھ یاد آوردن خاطره ھاي گذشتھ زندگاني و مجسم نمودن ھیولاي مھیب دشمن را در 
مقابل خود، كار تمام بوده است. بسیار خوب نظر این بود كھ بھ او غذا ندھند. او از 

ابدي رود. دیگر چھ احتیاجي بوده است غذا را از زندان پایین گرسنگي بھ خواب 
بیاورند و بین فقرا و زندان پایین تقسیم كنند. در ھمان زندان قصر بین زنداني ھاي فقیر 
تقسیم مي كردند و زحمت پایین آوردن را ھم بھ خود نمي دادند. پس اگر مورد قبول 

بول كنیم بھ مرحوم اسعد ھم داده شده و این است كھ غذا در زندان قصر پایین آمده باید ق
اظھارات ھم افسانھ است. خیلي مورد تأسف است، آقاي بازپرس تمام اسناد رسمي 
اداري را كان لم یكن شناختھ و بھ اظھارات قلابي و بي حقیقت محمد ابراھیم بیك كھ او 

ھ اختلاف گوئي را اجبارا وادار بھ اظھارات خلاف حقیقت نموده اند، استناد جستھ و ب
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ھاي او ابدا رسمیت نداده اند. در صورتي كھ این اختلاف گوئي ھا كاملا بي حقیقت 
 بودن پرونده را مدلل مي دارد.

در ھر حال براي شناختن این شاھد بي ایمان، لازم است بھ جواب او توجھ شود:شبي 
اب شد و از كھ پرتغال را احمدي و سلطان جعفرخان بھ سردار اسعد دادند حال او خر

ھمان روز سكسكھ بھ او دست داد، روز بھ روز شدت پیدا مي نمود ھمھ روز نزدیك 
بھ غروب احمدي و سلطان جعفرخان مي رفتند كھ دوائي بھ او بدھند و سردار اسعد 
نمي خورد. و بھ واسطھ قي و اسھال وضعیت او فوق العاده خراب و غیر از خرخر و 

ور من دیگر دوائي بھ او ندادند. شب آخر، نصف سكسكھ كاري نمي كرد. و در حض
شب آقاي احمدي آمده آمپول بزرگي در دست داشت، وارد اتاق شد. با آن كھ سردار 
اسعد قوه مقاومت نداشت، فقط با زحمت گفت انا � و انا الیھ راجعون و پس از فحش 

اعت بعد دادن بھ احمدي جلو رفت و آمپول را بھ دست او زد و در را بست. دو س
سردار اسعد فوت نمود كھ من رفتم گزارش دادم. با ملاحظھ بھ پاسخ محمد ابراھیم بیك 
بي حقیقتي اظھاراتش مدلل است. در تحقیقاتي كھ از او در جلسھ دوم شده است. چنین 

پس از فوت راپرت را بھ اتاق سرھنگ راسخ بردم و سرھنگ «اظھار داشتھ است. 
و «اظھار كرده است:  ۱۶۵در صفحھ » مت مي كنندگفت اگر بھ كسي بگویي اعدا

مخصوصا سرھنگ راسخ مرا خواست و گفت اگر قضیھ سردار اسعد را بھ جائي 
این اظھار با بیاني كھ قبلا نزد بازپرس نموده كاملا ». اظھار كني، اعدام خواھي شد

قض او بي مغایر و مخالف است، پس با توجھ بھ اوراق تحقیقیھ مشار الیھ و بیانات متنا
 اعتباري دلیل آقاي دادستان ثابت و مسلم است.

 
مرداد و  ۱۶شماره مجلھ قضاوت ، ، » دفاع از راسخ « تنظیم سودابھ درویش منبع: 

   ۶۱تا  ۵۴، صص  از  ۱۳۸۱شھریور 
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 ھم ھیجد فصل 
 

 این محاکمھ در واقع محاکمۀ یک رژیم است
 
ادي در عصر رضا شاه  بھ عناوین مختلف قسمت آخر، تنظیم سودابھ درویش: افراد زی

مغضوب شدند و در حالي كھ مقام و منصب بالایي داشتند بھ سیاھي زندان افتادند  كھ 
خیلي از آنھا پنھاني بھ قتل رسیدند. سردار اسعد بختیاري یكي  از صاحب منصباني بود 

نده ھایي علیھ كھ چنین سرنوشتي پیداكرد. اما بعد از رضا شاه فرصتي پیش آمد كھ پرو
مجرمان آن دوره باز شود. از جملھ آنھا پرونده سردار اسعد بختیاري بود كھ بخش 
تاریخي قضاوت در چھار شماره بھ آن پرداخت در آخرین قسمت سخنان وكیل مدافع 
راسخ و سپس مصاحبھ دكتر جلال عبده دادستان وقت دیوان كیفر و عامل اصلي تعقیب 

 ید.مجرمان عصر رضا شاه مي آ
 

●●● 
 

اگر با نظر سطحي بھ ادعا نامھ دادستان توجھ شود تصدیق خواھد شد كھ كوچكترین 
دلیل براي اثبات امر معاونت در پرونده وجود نداشتھ و ندارد و بھمین جھت با یك 
اظھارات استحساني و با جملاتي كھ شایستھ ادعانامھ نیست و فقط براي تحریك و تھییج 

اثیر نمي باشد بشكل دلیل در ادعانامھ صورت داده شده است. و با افكار عامھ خالي از ت
تمام این مراتب خود دادستان نتوانستھ است منجزا عقیده پیدا كند كھ مرحوم اسعد را با 
آمپول از بین برده اند. چنانچھ در قسمت اخیر ادعانامھ بھ این عبارت مرقوم داشتھ اند 

با تزریق انژكسیون سردار اسعد را مسموم دكتر احمدي جلاد زندان با دادن سم «
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ھمین تردید دادستان كافي براي بي اعتباري دعواي او است و نسبت ھاي » كرده
دیگري را كھ بھ آقاي راسخ داده اند بطور تفصیل و مشروح دفاع كرده ام و دیگر بھ 

دادستان تكرار نمي پردازم. ولي نكتھ جالبي را كھ احتیاج بھ تذكر است این است: آقاي 
فوق الذكر بي مھري كرده نسبت ھائي را بھ آقاي راسخ داده انددر صورتي كھ حقیقت 
چنین نبوده است وبھ اشتباه رفتھ اند كشف حقیقت مولود بررسي دقیق است. و مي بینیم 
در این مورد آقاي قاضي تحقیق بھیچوجھ قدمي براي كشف حقیقت بر نداشتھ اند. چھ 

باز كردن قبر مرحوم اسعد مقداري از خاك زیر جسد و قطعھ اي ایشان مي توانستند با 
از فن كھ با جسد تماس داشتھ و یا مقداري از خاك اطراف جسد بردارند و نزد 
كارشناسان فرستاده تا بوسیلھ اصول علمي تجزیھ كرده و تشخیص دھند كھ آن مرحوم 

انجام دھد، در ایران  مسموم شده است یا خیر و اگر كارشناسي كھ بتواند این كار را
نبود بھ یكي از كشورھائي كھ وسیلھ براي تجزیھ داشتھ است بفرستد تا بتواند بھ كشف 
حقیقت موفق گردد. در امور جزائي مستنطق وظیفھ دارد و نباید اقداماتش آمیختھ بھ 
احساسات باشد و در این مورد آقاي بازپرس گامھاي خود را براي پیدا كردن حقیقت 

ھ و تمام ھم خود را بھ شنیدن اظھارات عده اي بنام شھود كھ آنھا ھم با جھات برنداشت
گفتھ شده بكلي بر خلاف حقیقت شھادت داده اند مصروف داشتھ و قدمي براي كشف 
حقیقت برنداشتھ اند. گفتار من در دفاع از استدلالات استحساني غیر موجھ آقاي 

تم روي كلیات پرونده و رسیدن بھ حقیقت دادستان بھ پایان رسید. اینك چند كلمھ صحب
 است. مازندران بدین مضمون بھ تھران مخابره مي شود و خیلي فوري است:

 
 ریاست اداره كل تشكیلات نظمیھ

 
حسب الامر طاع مبارك ملوكانھ ارواحنافداه ابلاغ مي نماید چون بواسطھ كشف سندي 

ت مي رساند و خودتان اطلاع كھ شركت جعفر خان اسعد را با تیمور تاش در قضیھ نف
دارید مشار الیھ تحت توقیف در آمده و اشخاص مفصلھ ذیل را فورا توقیف نمائید. 
سردار اقبال، سردار اسعد، فاتح برادر سردار اسعد، امان قلي خان مسني، سرتیپ خان 
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بیور احمدي، شكر الله بیور احمدي، پسران سردار ظفر و كلیھ بختیاري ھائي كھ در 
شركت داشتھ اند. اسعد را فردا تحت الحفظ بوسیلھ نظمیھ بھ مركز مي آورند.  قضیھ

 ھرجا مقتضي است او را حبس نمائید تا ترتیب محاكمھ داده شود.
 
 رئیس دفتر مخصوص حسین 
 

بنابراین با بودن تلگراف مزبور در پرونده عمل و استناد آقاي وكیل شاكي خصوصي 
خ را مدلل مي دارد. چھ امر كتبي شاه بھ رئیس كل بھ او كاملا بي گناھي آقاي راس

تشكیلات این بوده است كھ ھر جا مقتضي داند او را توقیف كند. بدوا او را در اداره 
بھداري زندان بازداشت و سپس بھ زندان شھر منتقل نموده است. با تلگراف مزبور 

در صورتیكھ دیگر چھ جاي صحبت است كھ آقاي دادستان اظھاراتي را نسبت دھند 
قائم بھ دلیلي ھم نمي باشد و بالعكس ثابت است مرحوم اسعد توقیف شده و بنابر تلگرف 
رمز شاه بھ تھرن فرستاده اند و اختیار تام داده اند ھر جا مقتضي داند او را حبس نماید 
و مطابق مقررات شھرباني ھم زندان تحت ریاست تشكیلات است. چنانچھ آئین نامھ 

تائید مي كند و نتیجھ دیگري كھ از تلگراف بدست مي آید و صراحت دارد این نظر را 
این كھ نظر شاه رسیدگي و دادرسي در امر اسعد بوده است. با وجود سند كتبي دیگر 
عبارات زننده اي بھ آقاي راسخ نسبت دادن از حریم انصاف و مروت خارج است. 

م علاقھ بھ آزادي و زندگاني مرحوم جعفر قلي خان اسعد كھ بازداشت شده است بحك
 شرافتمندانھ فكرش متشنج ومتزلزل بوده است.

 
زیرا این بي مھري شاه تزلزل فكر آن مرحوم را بھ منتھا درجھ رسانیده و مي دانستھ 
كھ با این قدرت غیر قابل تصور قادر بھ مبارزه نیست و او كاملا آگاه بود كھ طرف بي 

یط خود قانوني را نمي بیند و یقیق داشتھ است مھري شخصي واقع شده است كھ در مح
بیش از آنچھ در مخیلھ او خطور كند قوي و كینھ جو است بھ ھمین نظر پریشان و 
مشوش بوده و احساس مي كرده است كھ حساب دادرسي و بازجوئي در پیش است و 
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مجسم مي كرده است نزد خود در محیطي از او تحقیقات خواھد شد كھ محققین و باز 
پرسان مادون او بوده و او مافوق و وزارت جنگ را عھده دار بوده است. چگونھ قابل 
تحمل است فردي از افراد ارتش كھ مادون آن مرحوم بوده در روزي بھ خیال زیارت 
وزیر جنگ مي افتاده است باید ساعت ھا در اتاق انتظار بماند و با ھزاران تملق و 

خود ھمراه كند تا بھ وسایلي اجازه ورود تحصیل و  چاپلوسي پیشخدمت اتاق وزیر را با
پس از ورود ھزاران بار علاوه بر احترامات نظامي تعظیم و تكریم كند، حال چنین 

 شخصي از وزیر جنگ بخواھد استنطاق كند و ھویت او را استعلام نماید.
 

بھر صورت ظھور این حادثھ غیر مترقبھ در فكر و ذھن او ایجاد ھر نوع بیم و 
ھراسي را نموده و كم كم بطوري این افكار پریشان و مشوش او را متوحش داشتھ و او 
مي دانستھ است طرف او كسي است كھ بھیچوجھ قوانین در مقابلش ارزش ندارد و 
نقص قوانین براي او امر عادي است و مطمئن بوده است كھ در دادگاه او را تبرئھ 

قت رسیدگي كند. تصدیق نمائید تأمل كنید تفكر نخواھند كرد و بازپرسي نیست كھ بھ حقی
را شعار خود قرار دھید و ببینید اگر دیگران بجاي او بودند چھ حالي داشتند چھ این 
گونھ اغتشاش فكر و شوریدگي، براي حیات انساني چقدر وحشتناك و مخوف است . 

بوده و شب چگونھ مي تواند انساني حساس زنده بماند در صورتیكھ خادم و خدمتگزار 
صاحب ھمھ چیز بوده است وبجاي پاداش ھستي و عزت و مقامش را ناچیز شمرده و 
بخواھند عزت و حیثیت تحصیلي و ذاتي را ھم از او سلب نمایند و در حضور 
مأمورین مادونش او را منفعل و خجل كنند و در نزد جامعھ بشري او را گناھكار 

ات رقیق و لطیف است با تھاجم افكار معرفي نمایند چنین شخصي كھ داراي احساس
 معروضھ و تجسم دوره زندگاني نتوانست تحمل كند و تحمل ھم نكرد.

 
و با مرض سكتھ شرافت ذاتي خود را براي خود باقي و بھ نیاكانش ملحق گردید. آقایان 
دادرسان، قضاوت شما را تاریخ در مخزن خود بایگاني خواھد كرد و ھمانطور كھ 

در اعمال دیروز قضاوت مي كند فردا نیز در اعمال شما قضاوت خواھد امروز جامعھ 
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نمود و بر من یقین حاصل است در محیط آزاد قضات عالي مقام تحت اراده آزاد 
قضاوت مي كنند. ھیچ قدرتي در قوه قضائي نفوذ نخواھد كرد چھ با مراجعھ بھ تاریخ 

یقت بارزي را در مخزن تاریخ پیدا و توجھ بھ زندگاني اقوام و ملل راقیھ مي توانیم حق
كنیم و آن حقیقت جامعھ معاصر را بھ عظمت و اقتدار و بزرگي قوه قضائیھ آشنا مي 
سازند. در تمام عمر زندگاني بشریعني از آن ساعتي كھ ما توانستیم تاریخ اقوام مختلفھ 

ھ بشر را پیدا كنیم بھ مقتضاي عرف آن روز در زندگاني بشر قضاوت وجود داشت
است. چھ آن زمان كھ قانون نبوده و چھ پس از طي آن دوره توحش و پیدایش دین و 
آمدن پیغمبران و ظھور احكام مذھبي بین جوامع بشري براي شناساندن خدا بھ افراد 
مردم قوه قضائي وجود داشتھ و روحانیت مقام ارجمندي دارا بوده است و ھمیشھ قوه 

اده، امور و اختلافات مردم را قطع و وصل مي روحانیت قوه قضائي را تشكیل مي د
 كرده است و احكام آنھا غیر قابل تجدید نظر ھم بوده است.

 
پس از این ارتقا و عزت كھ براي قوه قضائي در تمام ازمنھ از زمان وجود داشتھ است 
موھبت خدائي بوده و امین ترین اشخاص براي قضاوت تعیین مي شدند. چنانچھ اگر بھ 

توحش و دور از محیط قانون مراجعھ كنید و كتاب زندگاني آن اقوام را ورق قبایل م
بزنید، مي بینید با اینكھ آن اقوام متوحش نھ قوانین حقوقي دارند و نھ كیفري و خود 
مختاري بین آن ھا حكومت مي كند، باز بین خود یك نفر امین و مورد اعتمادي را 

ع بروز مشاجره و نزاع بھ او مراجعھ كرده براي قضاوت انتخاب كرده اند كھ در موق
وراي او فاصل و قاطع نزاع بین آنھا است. بنابراین باید اعتراف كرد ھمیشھ قوه 
قضائي داراي استقلال ذاتي بوده و این عمل موھبتي است كھ از طرف یزدان پاك بھ 
یك شخص یا اشخاص مرحمت مي گردد و وقتي كھ بسمت قضاوت معین شد در امور 

جوعھ بدون ھیچ ملاحظھ و نظري بین افراد قضاوت مي كند و ھمین جھت است كھ مر
جامعھ ذاتا قضاوت را محترم مي شمارند و بي مورد نمي دانم یك قضاوت تاریخي را 

 معروض دارم.
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تیمور لنگ آن پادشاه سفاك غاصب كھ تاریخ نام او را بھ نیكي ذكر نكرده است، پس از 
ت سلطھ و استیلاي خود در آورد و از آب و ھواي آن منطقھ اینكھ شھر سمرقند را تح

خوشش آمد و سمرقند را پایتخت خود قرار داد و پس از اینكھ براي فتوحات دیگري و 
یا ساده تر براي قصابي نوع بشر از سمرقند خارج شد بھ بانوي خود دستور داد كھ 

ر استادان ایراني شروع بھ براي او در سمرقند مدفني تھیھ نماید. بانوي مزبور تحت نظ
ساختن مقبره و مسجدي نمود. عبدالله نام افھاني متصدي امر ساختمان واقع گردید. 
مسجد سمرقند و قبر تیمور لنگ تحت نظر او و سایر استادان ایراني بھ اتمام رسید كھ 
ھنوز مسجد و قبر او معروف جھان است. تیمور مراجعت كرد بین معمار وبانوي او 

ي پدیدار گردید. عبدالله با اینكھ مي دانست تیمور پادشاه خودخواه و سفاك اختلاف
وظالمي است و با ھیچ حكم قتل صادر مي كند وحشت نكرده و شكایت بھ تیمور نمود و 
بعنوان قضاوت از او استدعاي رسیدگي كرد. تیمور لنگ ھمان كشورگشاي ظالم و 

قیق و حق را بھ معمار داد و بانو را بھ ستمكار با مراجعھ بھ نامھ شاكي مراتب را تح
 شماتت محكوم و حق عبدالله تأدیھ گردید و خرسند از سمرقند خارج شد.

 
بانو از تیمور سئوال كرد چرا حرف یك معماري را بر بیان بانویت ترجیح دادي و 
ملكھ كشور را محكوم بھ شماتت كردي. پاسخ او چنین بود كھ او با اینكھ میدانست تو 

وي مني و صاحب قدرت و نفوذ در دربار تیمور مي باشي، بھ طیب خاطر مرا بھ بان
قضاوت طلبید، من آنچھ را كھ مي كشم بقوه شمشیر است براي اینكھ مردم سر تسلیم از 
اوامر من بر ندارند، ولي او بھ امر و قضاوت من تسلیم شد و بر خلاف ناموس 

بود كھ حق را بھ او دادم و تاریخ این قضاوت بود كھ من عدالت را اجرا نكنم. این 
قضاوت را ضبط كرد و مقام شامخ قضاوت را بھ دنیا با این عمل معرفي كرد و از 
طرفي با مراجعھ بھ تاریخ حكومتھاي قانوني مي بینیم رشد یك جامعھ قانوني زماني 

ومت است كھ قوه قضائي داراي اقتدار و استقلال بوده باشد و ھر زمان كھ بخواھند حك
قانوني را تبدیل بھ یك حكومت غیر قانوني و جور نمایند، مشعل داران قانون و آزادي 
را كھ عبارت از قضات عالي مقام و وكلاي مدافع ھستند تحت قید و اسارت بیان مي 
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آورند و بھمین نظر است كھ ھمیشھ استقلال قوه قضائي در ھر مورد از زمان مورد 
 توجھ بوده است.

ت عالي رتبھ یا انتخابي است كھ از طرف جامعھ معین مي شود و یا و  تعیین قضا
تعییني است كھ از طرف وزیر دادگستري طبق قوانین زمان تعیین و معرفي مي 
گردند. در ھر صورت قضات چھ از نظر قوانین آسماني و چھ از نظر آئین اجتماعي و 

و بھیچوجھ تحت تاثیر  انتخابي و چھ از نظر قوانین سازماني امین و درستكار بوده
نرفتھ و قضاوت مي كنند، آنچھ را كھ قانون زمان براي آنھا تعیین كرده است. با فراغ 
از این قسمت موضوع دیگري را لازم است یادآور شوم و چون جامعھ انتظار نتیجھ 
دادرسي را دارد و از نظر اینكھ ممكن است تصور كند كھ شخصیت آن مرحوم و 

ي از تاثیر نیست در صورتي كھ از نظر قوانین در ھیچ زمان در رسیدگي قضائي خال
قضاوت شخصیت اصحاب دعوي محیط نظر نبوده و نخواھد بود و تمام افراد در 
مقابل قانون متساوي ھستند و دادرسان عالي مقام پرونده و محتویات عمل را مي بینند و 

كھ بھ حیثیت و  شخصیت مورد نظر نیست و ھیچ یك از اصحاب دعوي مجاز نیست
 موقعیت یكي از طرفین استناد جویند.

در این صورت صحبت در روي پرونده و دلیل و قوانین است. راست است كھ فوت 
مرحوم اسعد دوستان و علاقھ مندانش را متأثر نمود، ولي چھ باید كرد این پیش آمد 

جھات مرگ  براي ھمھ است. مرحوم اسعد بطور تحقیق بھ مرگ طبیعي از دنیا رفتھ و
او را ھم بعرض رسانیدم و نام نیك او تا ابد باقي خواھد ماند. بنابراین من وظیفھ 
وجداني خود را در دفاع انجام دادم و بر قضات عالي مقام است كھ بھ مدافعات و 
محتویات پرونده امعان نظر فرمایند. رحم و شفقت و عدالت را  از حریم متھمان خارج 

عمل آنچھ را كھ قانون و عدالت امر مي كند بصورت رأي در نكرده و روي پرونده 
 پرونده منعكس و بھ اصحاب دعوي و جھانیان اعلام فرمایند.
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 راي دیوان عالي جنائي درباره متھمین قتل سردار اسعد بختیاري

 
بعد از ظھر دیوانعالي جنائي بھ ریاست آقاي ریاحي تشكیل یافتھ و بنا بھ  ۲ساعت 

 ه مواد استنادیھ در راي محكمھ بھ شرح زیر خوانده شد:تصمیم دادگا
 ـ راجع بھ معاونت جرم.  ۲۸ماده 
 ـ راجع بھ حكم محكمھ درباره معاونین جرم.  ۲۹ماده 
 مكرر ـ راجع بھ تعدد جرم.  ۴۵ماده 
 ـ راجع بھ مجازات مرتكب قتل عمدي كھ اعدام است.  ۱۷۰ماده 
 ھ كسي متھم بھ سھ سال محكوم است. ـ راجع بھ عنف و زجر نسبت ب ۱۹۳ماده 
الحاقي ـ اگر كسي مرتكب چند عمل شود كھ ھمھ جرم باشند حداكثر مجازات  ۲ماده 

 اجرا خواھد شد.
 

 خلاصھ راي دادگاه:
پس از قرائت مواد استنادیھ خلاصھ راي دادگاه خوانده شد و بھ وكلاي مدافع و مدعیان 

 خصوصي و متھمین اطلاع داده شد.
 دگاه بزه پزشك احمد احمدي بشرح ذیل است: بنظر دا

قانون مجازات  ۱۷۰قتل عمدي مرحوم جعفر قلي سردار اسعد محرز و بنا بھ ماده 
 عمومي محكوم بھ اعدام است.

 
 راسخ:

بزه راسخ از جھت معاونت در قتل مرحوم سردار اسعد محرز و عملش مشمول مواد 
 .كار است. مي باشد و محكوم بھ شش سال زنداني با ۲۸و ۱۸

 » این محاکمھ در واقع محاکمۀ یک رژیم است« سودابھ درویش  منبع:
  ۳۶تا  ۳۳ازصص   – ۱۳۸۱مھر   ۱۷شماره مجلھ قضاوت ،  
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 جلال عبده
 

جلال عبده نیز پس از پایان تحصیلات در رشتھ حقوق در دانشگاه سوربون و بازگشت 
بھ ریاست  ۱۳۱٦فتری در سالد بھ تھران از طرف وزیر دادگستری وقت، دکتر متین

قسمت مطبوعات و کتابخانھ و سجل جزایی و سپس بھ عضویت و دادستانی محکمھ 
وزیری  دفتری بھ نخست کھ دکتر متین ۱۳۱۹انتظامی وکلا منصوب شد. در اوایل سال 

دفتری، دکتر عبده را کھ رئیس اداره کل تصفیھ و اداره  منصوب شد، بھ سفارش متین
ستری بود بھ دادیاری و سپس بھ دادستانی دیوان کیفری منصوب فنی وزارت دادگ

 .کردند
در این احوال با اشغال ایران توسط نیروھای متفقین با تغییرات اوضاع سیاسی ایران 
ً باز سیاسی در کشور ایجاد شده بود کھ از مظاھر آن یکی فشار افکار  فضای نسبتا

یران بود. شھرت جلال عبده نیز پس عمومی برای رسیدگی بر جنایات مقامات دولتی ا
زمانی آغاز شد کھ در مقام دادستان دیوان کیفری گروھی از  ۱۳۲۰از شھریور 

الدین مختار  مسئولان امنیتی دوران رضاشاه، ھمچون پزشک احمدی و سرتیپ رکن
یزدی و  الله مدرس، محمد فرخی معروف بھ سرپاس مختاری را بھ جرم قتل آیت

 .میرزا و سردار اسعد و تیمورتاش بھ محاکمھ کشیدالدولھ فیروز نصرت
 

دادستان در اجرای شکایات شاکیان اقدام بھ بازداشت تعدادی از رؤسای شھربانی از 
شاھی، رئیس آگاھی، جوانشیر، رئیس اداره  جملھ مختاری، رئیس کل شھربانی، عرب

ندان و سیاسی، مقدادی، رئیس آگاھی، سرھنگ راسخ و سرھنگ نیرومند، رؤسای ز
چند تن دیگر کرد. طبق تحقیقاتی کھ جلال عبده و دستیارانش انجام دادند آشکار شد کھ 

ھایی کھ صورت گرفتھ قسمتی بنا بھ دستور سرلشگر آیرم و بخش مھم آن بھ  قتل
ھایی کھ در  دستور سرپاس مختاری صورت گرفتھ است و در مورد تعدادی از قتل
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وف عامل و مباشر اصلی جنایات بوده است. زندان وقوع یافتھ پزشک احمدی معر
محاکمھ مختاری و عوامل او در شھربانی از پرسروصداترین محاکمات بعد از 

مورد اتھام بازداشت  ٤۰بود کھ دکتر عبده طی ادعانامھ مفصلی  ۱۳۲۰شھریور 
 .غیرقانونی و مباشرت در قتل و اعمال خلاف قانون دیگر بھ مختاری نسبت داد

 
بھ موقع آگاھی یافتم کھ مختار از طریق «نویسد:  ر کتاب خاطرات خود میدکتر عبده د

خواھد بھ کشور عراق رفتھ و خود را از تعقیب و مجازات برھاند. با  قصر شیرین می
وزیر کشور تماس گرفتم و موافقت او را برای توقیف مختار » الله میرزاجھانبانی امان«

ً در دفتر ریاست کل شھر بانی حضور یافتھ و دستور توقیف کسب کردم. شخصا
مختاری را دادم. در تحقیقاتی کھ راجع بھ قتل مرحوم مدرس انجام گرفت، معلوم شد 

محمود «و » حبیب خلج«بھ معیت » جھانسوزی«، »الدین مختاری رکن«کھ بھ دستور 
 ....اند در کاشمر زده» شھید مدرس«کفیل شھربانی کاشمر دست بھ قتل » مستوفیان

 
و چند تن دیگر کھ » تیمورتاش«، »سردار اسعد«ھا از قبیل قتل  ی این نوع قتلبازجوی

بھ مباشرت پزشک احمدی صورت گرفتھ بود، در دادسرای دیوان کیفری انجام گرفت. 
ولی  قسمتی کھ مجازات متھم اصلی اعدام بود، توسط دادسرای دیوان کیفری بھ 

احمدی  شد. در دیوان جنایی پزشکدادسرای تھران و سپس بھ دیوان جنایی فرستاده 
المدة و  ھای طویل محکوم بھ اعدام شد، مختاری و سرھنگ راسخ ھر یک بھ حبس

نیرومند بھ حبس ابد با اعمال شاقھ محکوم شدند کھ بعد از طی تحمل بخشی از مجازات 
 .«مورد عفو شاه قرار گرفتند

 
حاکمات تاریخ ایران است ترین م ھای عبده در جلسات دادگاه کھ یکی از جنجالی نطق

بازتاب وسیعی در مطبوعات و میان مردم داشت و شجاعت و صراحت عبده در این 
زمینھ موجب شھرت او شد. او در این محاکمات با نسبت دادن عناوینی چون عزرائیل، 
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میرغضب، جنایتکار، جانی بالفطره و شمر بھ متھمین بھ طرح شکایت دادستانی از 
 .آنان پرداخت

 
 حبھ با دكتر جلال عبدهمصا

 
بنده دادستان دیوان كیفر بودم، در این موقع بعد از رضاشاه و  ۱۳۲۰سوم شھریور 

نفر بودند و بھ یكي از آنھا خیلي ۵۳آزادي زندانیان عده یي از دوستان خود من كھ جزو 
احترام داشتم، كھ ھمین امسال فوت شد، دكتر رضا رادمنش، كھ با ھم بودیم، او نزد من 
آمد و شمھ اي از جنایاتي كھ در دوران رضا شاه شده بود، شرح داد. رفقاي دیگر آمدند 
و در این امر شریك بودند و تأیید كردند كھ ھم قتل ھایي در زندان واقع شده و ھم 
شكنجھ ھایي بھ پاره اي از متھمان داده شده و ھم توقیف ھاي بیجایي. در اینجا بود كھ 

فھ یي كردم، در آن موقع شاید بھترین راه براي مبارزه با من براي خود احساس وظی
دیكتاتوري این بود كھ مباشر این جنایات را تعقیب بكنیم، البتھ باید عرض بكنم كھ 
خوشبختانھ در كابینھ فروغي، كابینھ یي كھ در شھریور تشكیل شد، (مجید آھي) وزیر 

ر زندان رضاشاه گذرانده بود، با دادگستري بود، خود او از كساني بود كھ ماھھایي را د
ایشان مشورت كردم و ایشان نظر اینجانب را در این امر تأیید كردند، بنده شروع كردم 
بھ تحقیقات، از جملھ كساني كھ بھ عنوان بازپرس براي این كار در نظر گرفتم و 

ا را انصافا وظایفش را بھ نحو احسن انجام داد سلطانزاده است، قسمت عمده تحقیقات م
سلطانزاده انجام داد، خوشبختانھ او زنده است وي بازپرس اول دیوان كیفر بود و مرد 

 بسیار لایق و شایستھ اي است.
 

ما شروع كردیم بھ تحقیقات، بازپرس عده اي از مأموران شھرباني را با موافقت 
یر اینجانب توقیف كرد. از جملھ كساني كھ توقیف شدند عربشاھي رئیس آگاھي، جوانش

در كارآگاھي، سرھنگ وقار رئیس شھرباني خراسان، بھ مناسبت شھادت مدرس، 
سرھنگ نوایي رئیس شھرباني خراسان، باز بھ مناسبت اینكھ موجبات قتل اسدي را 
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فراھم كرده بود در مشھد، سرھنگ راسخ رئیس زندان. تحقیقات ما ادامھ یافت و بھ بنده 
ھ و از آنجا با كمك خانواده معروفي از سر حد خبر دادند كھ مختاري بھ كرمانشاه رفت

ایران و عراق در مقام فرار است، بھ خاطرم مي آید كھ خود من رفتم بھ شھرباني نزد 
ادیب السلطنھ كھ رئیس شھرباني وقت بود و دستور توقیف مختاري را دادم، ما موفق 

او انجام مي شد، شدیم مختاري را كھ رئیس كل شھرباني بود و تمام این جنایات بدست 
توقیف بكنیم، و این توفیق بزرگي بود و خوشبختانھ قبل از اینكھ بنده دستور توقیف او 
را بدھم موافقت وزیر كشور وقت یعني شاھزاده امان الله میرزا(جھانباني) را كھ او ھم 

 در زندان رضا شاه بود، جلب كردم.
 

ت ادامھ پیدا كرد با چند بازپرس از بنابراین از این جھت ھیچ نگراني نداشتیم و تحقیقا
جملھ ایشان (سلطانزاده)، رزاقي، دادیارھایي مثل حبیب الھ معظمي، علي اصغر 
شریف كھ شاید ھنوز زنده باشد، بنده از ایشان خواھش كردم كھ تمام وقتشان را روي 

ك این كار بگذارند، و دنبال یك سر نخي مي گشتیم، سرنخ بھ این ترتیب پیدا شد كھ ی
روزي آقاي نصرت الله امیني (كھ نزدیك ما منزل دارد) شھردار بود زمان دكتر 
مصدق، از قول مرحوم ارسلان خلعتبري وكیل دادگستري بھ من گفت كھ موقعي كھ 
نصرت الدولھ فیروز را در زندان سمنان برحسب دستور رضا شاه كشتند، (كشاورز 

از جزئیات امر مطلع است، بنده صدر) عضو جبھھ ملي، در سمنان دادستان بود و 
خیلي كنجكاو شدم، از آقاي امیني خواھش كردم ملاقاتي با ھم داشتھ باشیم و ایشان ھم 
تأیید كردند، تلفن كردم بھ آقاي كشاورز صدر، و كشاورز صدر ابتدا كمي ناراحت شد 

از  ولي بعدا تا آنجائي كھ مي توانست ما را، مخصوصا بازپرس سلطانزاده را كھ بیش
بنده اطلاع دارد (حتما) براي اینكھ او وارد جریانات بوده، در جریان گذاشت و ما بدین 
ترتیب متوجھ شدیم كھ چند نفر از جملھ نایب فولادي و عقیلي پور، در این جریان 
شركت داشتند، و این عقیلي پور مفتاح كار ما شد، یعني سلطانزاده توانست بدون آزار 

 ما آزار و شكنجھ یي نبود).و شكنجھ (در دستگاه 
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عقیلي پور اقرار كرد بھ كشتن نصرت الدولھ بھ كمك شركایي كھ داشتھ و ضمنا بھ ما 
گفت كھ سایر قتل ھایي كھ واقع شده، مخصوصا قتل مرحوم مدرس در چھ شرایطي 
واقع شد، این اقرار براي ما خیلي مھم بود، نھ تنھا از لحاظ قتل مرحوم نصرت الدولھ 

مظفر فیروز كھ معاون قوام السلطنھ بود، ) ما بدین  -این كار البتھ پسرش بود (دنبال
ترتیب توانستیم دنبال قتل ھاي مختلفي كھ واقع شده برویم، و عاملان این قتل ھاي 

بنظر من -مختلف را پیدا كنیم، علاوه بر این ما بھ مناسبت قضایاي خراسان و قتل 
پاكروان استاندار خراسان را ھم توقیف -گناه بودشھادت اسدي، براي اینكھ واقعا بي 

پشت كاخ -كردیم، دیوان كیفر آن موقع در محل فعلي (شیر و خورشید سرخ سابق) بود
یعني عمارت وزارت خارجھ سابق، و محاكمات اولین متھمان ھم در سالن -گلستان

شد،  سابق وزارت خارجھ بھ عمل آمد، وقتي وزارت خارجھ بھ این محل جدید منتقل
موفق شدم آنجا را براي  -بنده كھ یك دادستان دیوان كیفر تا اندازه اي مقتدري بودم

 دیوان كیفر بگیرم.
 

ما دیدیم كھ این كار را باید تمركز بدھیم، ولي یك قسم از كارھا در صلاحیت مابود، یك 
ھ حكم قسمتي از كارھا ممكن بود نتیجتا بھ دیوان جنایي برود، دیوان كیفر مي دانید ك

اعدام نمي توانست بدھد. بنده دیدم اگر ما الان این تمركزي كھ پیدا كرده بھ ھم بزنیم، 
موجب خواھد شد كھ قضایا لوث بشود، از این جھت دستور توقیف دكتر احمدي و 

سردار اسعد -دیگران را ھم خود بنده دادم، یعني قاتلان این سھ نفر (فرخي یزدي
اینھا را ما در دادستاني دیوان كیفر تمركز دادیم، با علم بھ  بختیاري و دكتر اراني) تمام

اینكھ دكتر احمدي نتیجتا محكومیت بھ اعدام خواھد داشت ولي دیدیم اگر غیر از این 
بكنیم ممكن است بھ اصل كار ضرر بخورد. بنده بخاطر دارم كھ یكي از این حیاطھاي 

یك توقیفگاه مختصري داشتیم، در  كوچكي كھ در پشت دیوان كیفر واقع شده بود، آنجا
این توقیفگاه دكتر احمدي بود، سرھنگ وقار بود، یك شبي پاكروان ھم مي رسد، 
سرھنگ وقار آدمي بود خیلي مسخره شوخ، بھ پاكروان مي گوید كھ مااینجا رسممان 
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این است كھ دكتر احمدي سحر اذان مي گوید و باید ھمھ پشت سر او صبح نماز 
 روان ھم باور مي كند.بخوانیم، پاك

 
البتھ مي دانید كھ دكتر احمدي بسیار مراقب بود كھ نمازش ترك نشود، و روزه اش 
ترك نشود، تمام این كارھا را انجام مي داد، ولي آدم ھم مي كشت بھ ھر صورت دكتر 
احمدي ھر شب اذان مي گفت و پاكروان ھم نمازش را مرتب مي خواند (قبلا ھم مي 

كھ منحصرا در آن موقع این كار را بكند)، در ھر صورت پرونده ھا را ما خواند نھ این
جمع و جور كردیم و یك قسمتي از پرونده ھایي كھ متھمش دكتر احمدي بود و قاتل 

از جملھ ھمین -بعد از اینكھ پرونده را تكمیل كردیم-معلوم بود، فرستادیم بھ دیوان جنایي
كھ قاتل معلوم نبود، یعني چند نفر شركت  آنھایي-قتل ھاي مربوط بھ دكتر احمدي

داشتند، از جملھ قتل مرحوم مدرس، كھ من شخصا خیلي علاقمند بودم، براي اینكھ قبلا 
ارادت خاصي بھ او مي ورزیدم، بچگي میرفتم، دوره چھارم بھ مجلس براي اینكھ 

عده  نطق مدرس را بشنوم انصافا، فوت او ضایعھ اي بود، در ھر صورت ما نسبت بھ
اي از متھمان در دیوان كیفر خودمان عمل كردیم، یعني آنھایي كھ مجازات آنھا اعدام 
نبود اینكھ مثلا فولادي، عقیلي پور و یك نفر دیگر در قتل نصرت الدولھ شركت 
داشتند، ولي معلوم نبود كدام یكي از اینھا مباشرت كرده، كدام ممانعت كرده، در مورد 

لاقمند بودیم، خیلي كوشش كردیم كھ در این باره شخص قتل مرحوم مدرس كھ ماع
متھم معلوم شود، ولي تا آنجا كھ بنده بھ خاطر دارم، دلایلي كھ ما داشتیم بر این كار، 
اولا اظھارات سرھنگ نوایي بود، سرھنگ نوایي گفت: دوباره مختاري بھ من 

ندادم، و مي گفت كھ مأموریت داد كھ من مدرس را ھلاك بكنم، ولي من تن بھ این كار 
من وظیفھ خودم را تعقیب جرم مي دانستم نھ ارتكاب جرم. البتھ مي دانید كھ نوایي در 

 زندان تیفوس گرفت و مرد.
و عربشاھي ھمین طور، در زندان مرد، ولي قضیھ قتل مدرس را تا آنجا كھ بنده بھ 

نكھ سرھنگ نوایي خاطرم مي آید باین ترتیب مي توانم، بھ عرضتان برسانم، بعد از آ
كار نمي كند، نوایي را احضار مي كنند و سرھنگ وقار مأمور خراسان مي شود، 
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ظاھرا نامھ یي بھ عنوان سروان جھانسوزي تھیھ مي كنند مختاري بھ او دستور قتل 
مدرس را مي دھد، مدرس اول در قسمت سرحدي خراسان بود، (بعد از جریانات 

قع اینھا نگران مي شوند، و خود سرھنگ نوایي ) در آن مو۱۳۱۶خراسان، و اسدي 
نفر نظامي از ایشان ۲۰گزارش مي دھد كھ چون ایشان در سرحد ھستند، و حدود

محافظت مي كردند، حالا كھ نظامي ھا را برداشتیم ممكن است بالاخره یك طوري 
كنند  مدرس را بربایند، بھتر نیست كھ بھ داخل ایران منتقل بشود؟ و ایشان را منتقل مي

بھ كاشمر، و جھانسوزي مسلما مأمور قتل بوده، جھانسوزي بایك دو نفر در كار 
 شركت داشتند.

 
یكي مستوفي و یكي خلج، كھ یكي از اینھا را با خودش مي آورد، رئیس شھرباني آنجا 
را كھ یك سرواني بوده (سروان اقتداري) كھ زیر بار قتل مرحوم مدرس نمي رفتھ از 

ند و كفایت شھرباني كاشمر را بھ حبیب مستوفي مي سپارند، پاسبانھاي آنجا بر مي دار
او البتھ بعنوان بازرسي آمده بوده در نقاط مختلف -مرحوم مدرس را بر مي دارند، 

... این دو نفر حبیب -ماه رمضان خیال مي كنم۲۱ماه رمضان،روز ۲۱شب -خراسان
ل برسانند، اینھا مي روند، چون مستوفي و خلج مأمور مي شوند بروند و سید را بھ قت

اقرار نكردند، براي ما این مطلب روشن نبود، ولي قرائن و دلایل كاملا حاكي بود از 
اینكھ مسلما این دو نفر بعد از آنكھ چاي بھ سید داده بودند و سمي در آن ریختھ بودند، 

ي كنند، و سم ظاھرا كاري نكرده بود، شال سید را دور گردنش مي پیچند او را خفھ م
روز بعد عده اي مي روند و گزارش مي دھند كھ سید چندي بوده كھ مریض بوده و بھ 
كسالت فوت شده، و حال آنكھ مسلم بود كھ مدرس در آن موقع ھیچ كسالتي نداشت و 

 مسلما بدست اینھا كشتھ شده است.
 

م، آن در ھر صورت ما نسبت بھ بسیاري از جرائم در دیوان كیفر اقامھ دعوا كردی
موقع موسوي زاده رئیس دادگاه بود كھ بعدا زمان قوام السلطنھ وزیر دادگستري شد، 
شما براي اینكھ جزئیات این مقالھ را بھ بینید، در روزنامھ اطلاعات وقت، شماره 
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ادعانامھ دادستان كھ خود بنده بعد از انقلاب رفتم و دیدم، مشروحا -بھ بعد را۲۱مرداد
بھ بعد شروع شد، این محاكمات مربوط بھ دیوان  ۲۱از مرداد  ذكر شده است، محاكمھ

مطرح شد. بنده البتھ ۱۳۲۲كیفر است چون محاكمات مربوط بھ دیوان جنایي بعد از
تقاضاي اعدام نمي توانستم بكنم بھ مناسبت اینكھ در این موارد ھیچ كدام قاتل بھ طور 

اول دیوان كیفر متأسفانھ در مشخص معین نبود، ولي تقاضاي حبس دائم كردیم، شعبھ 
مورد قتل مرحوم مدرس رأي و دلایل ما را كافي ندانست، بنده فرجام خواستم، فرجام 
حكم برائت در مورد مدرس را نقض كردند و ھمان متھمان كھ داشتیم، یعني 
جھانسوزي و خلج و مستوفي و مختاري، البتھ بھ عنوان معاون قتل، محكوم شدند، و 

ري كھ مورد علاقھ بالا بود، بعد از چندي مورد عفو شاه وقت واقع شده متأسفانھ مختا
بود، عده یي ھم زندانشان را گذراندند. ولي خوب براي بنده این احساس بود كھ یك 
انجام وظیفھ كردم چون واقعا محاكمھ، یك محاكمھ رژیم بود، یعني محاكمھ رژیم 

 رضاشاه بود.
 

م از تھران و (نماینده پنجم) تھران شدم (در دوره بھ خاطرم مي آید كھ من كاندید شد
چھاردھم): مصدق، سید محمد صادق طباطبائي، حسین پیرنیا (مؤتمن الملك)، سید 

سال بیشتر نداشتم،  ۲۹رضا فیروزآبادي و وكیل پنجم ھم اینجانب كھ در آن موقع 
ي حالا كھ ولي آن موقع نھ شاه را مي شناختم، حت-در مقام تذكیھ نفس نیستم-واقعا

گذشت، ولي شاه بھ وسایل مختلف (شاه سابق)خواست جلو ما را بگیرد، ولي 
خوشبختانھ اول وزیر دادگستري كاملا موافق بود، وقتي بھ مرحلھ محاكمھ رسید، 
بھاءالملك قراگوزلو وزیر بود، خاطرم مي آید كھ یك روز بنده را خواست و گفت كھ 

جع بھ این موضوع تبلیغات زیادي بكنید، شما كھ شاه گفتند كھ حالا لازم نیست كھ را
اقامھ دعواكردید. اقامھ دعواي بنده دو روز طول كشید. وكلا تقریبا ھفت یا ھشت تا 
وكیل در این راه بودند. اینھا بھ مدافعات پرداختند، پیغامشان این بود كھ بنده دیگر لازم 

 محاكمات جزایي است.نیست جواب مدافعات وكلا را بدھم، گفتم بر خلاف اصول 
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من وظیفھ ام را اگر باشم انجام مي دھم، اگر خیلي علاقمند ھستند ممكن است من استعفا 
بدھم و دیگري را بھ جاي من بگذارند، خوشبختانھ دیگر این كار را نكردند، ولي خوب 
 در آن موقع شاه ھنوز قدرت بعدي را پیدا نكرده بود و بنده توانستم محاكمھ را بھ آخر
برسانم، این محاكمھ مشروحش در روزنامھ ھا چاپ شده است، دكتر احمدي و دیگران 

این كار را از دور دنبال مي كردم و ۲۲را ھم فرستادیم بھ دیوان جنایي، و بنده از سال 
یكي از كساني ھم كھ ما تعقیب كردیم، قاتل تیمورتاش بود كھ الان جزئیات كار بھ 

در ھر صورت بنده م بھ دیوان جنایي مراجعھ شده باشد. خاطرم نیست، شاید این كار ھ
یك ارضاء خاطري دارم در زندگي و آن این است كھ یك موقع خیلي حساسي، تا اندازه 
یي با رژیم دیكتاتوري مبارزه كردم، براي اینكھ ھمیشھ در زندگیم سعي كردم 

 یستم.آزادمنشي را پیشھ خودم قرار بدھم و از این عمل خودم ھم پشیمان ن
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 نوزدھم فصل 
 

 جریان محاکمھ سرتیپ افشار طوس
 

 ۱۳۳۱سرتیپ محمد خان افشار طوس پسر حسینخان شبل السلطنھ كھ در سال 
خورشیدي از طرف دكتر مصدق نخست وزیر وقت بھ سمت ریاست كل شھرباني 

ه مفقود شد و خورشیدي در خیابان خانقا ۱۳۳۲منصوب گردید. در اوایل اردیبھشت 
پس از دو ھفتھ جستجو جسدش را در كوھھاي لشگرك یافتند كھ با وضع بسیار فجیعي 

 )۲بھ قتل رسیده بود(.
جلسات دادرسي متھمان قتل افشار طوس در دستگاه قضایي  ۱۳۳۲در یازدھم مھر ماه 

آن زمان بھ جریان افتاد كھ جھت اطلاع شما خوانندگان محترم بھ طور خلاصھ جلسات 
ادرسي، مدافعات وكلا و بیان ادعا نامھ دادستان و سرانجام رأي دادگاه بھ نظر خواھد د

 رسید.متن ادعانامھ دادستان علیھ متھمان قتل افشار طوس بھ شرح زیر است.
 مشخصات متھمان:

 
ـ حسین فرزند محمد شھرت خطیبي اھل تھران، ساكن خیابان خانقاه، كاشي شماره ۱

سال، بدون عیال ، داراي  ۳۶نویسنده روزنامھ شاھد، سن  ، منزل اجاره، شغل ۱۰۶
یك اولاد، با سواد بدون سابقھ كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان ، تبعھ ایران ، 

 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۱۹/۲/۳۲بازداشت از 
 
ـ سرتیپ بازنشستھ علي اصغر فرزند نظام الدین شھرت مزیني، اھل تھران ، ساكن ۲
، مجرد باسواد، بدون سابقھ ۱۲۸۶ر آباد ، شغل افسر بازنشستھ ارتش ، متولد فخ
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/  ۲/ ۲۱محكومیت كیفري ( بنا بھ اظھار خودش) مسلمان، تبعھ ایران، بازداشت از 
 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۳۲

 
ـ سرتیپ بازنشستھ علي اكبر فرزند محمد شھرت منزه، اھل تھران، ساكن خیابان ۳

داراي عیال و  ۱۲۸۰جمھري ، منزل شخصي ، افسر بازنشستھ ارتش، متولد  بوذر
اولاد باسواد بدون سابقھ كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 

 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۱۹/۲/۳۲
 
بان ـ سرتیپ بازنشستھ نصرالله فرزند علي اكبر شھرت بایندر اھل تھران ساكن خیا۴

با سواد مجرد بدون سابقھ  ۱۲۸۰شغل افسر بازنشستھ ارتش متولد  ۴۶۴كاخ كاشي
بھ  ۲۱/۲/۳۲محكومیت كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 

 علت عجز از تودیع وجھ الضمان.
 
ـ سرتیپ بازنشستھ نصرالله فرزند فتح الله شھرت زاھدي اھل تھران ساكن ولي آباد ۵

داراي عیال و اولاد باسواد بدون سابقھ محكومیت  ۴۴ل افسر بازنشستھ ارتش سن شغ
بھ علت عجز  ۲۱/۲/۳۲كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 

 از تودیع وجھ الضمان.
 
ـ سرھنگ بازنشستھ علي محمد فرزند سیف الھ شھرت ھاشم زاده اھل تھران ساكن ۶

داراي  ۱۲۸۷وچھ مستوفي شغل افسربازنشستھ ارتش متولد سال خیابان لالھ زار ك
عیال و اولاد باسواد بدون سابقھ محكومیت كیفري (بنا بھ اظھارخودش) مسلمان تبعھ 

 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۱۰/۲/۳۲ایران بازداشت از 
ھ ـ سرگرد بازنشستھ فریدون فرزند محمدحسن شھرت بلوچ قرائي اھل تربت حیدری۷

ساكن تھران خیابان ویلا كوچھ آیانلو دست چپ درب آخر منزل اجاره شغل افسر 
بدون عیال داراي اولاد با سواد بدون سابقھ محكومیت  ۱۲۹۰بازنشستھ ارتش متولد 
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بھ علت عجز  ۱۹/۲/۳۲كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 
 از تودیع وجھ الضمان.

 
ادي فرزند مھدي شھرت افشار قاسملو اھل تھران ساكن خیابان ـ غیر نظامي ھ۸

 ۱۲۹۷مخصوص كوچھ زیر طاقي منزل استیجاري شغل كارمند راه آھن متولد سال 
داراي عیال و اولاد باسواد بدون سابقھ محكومیت كیفري (بنا بھ اظھار خودش ) 

 الضمان .بھ علت عجز از تودیع وجھ  ۱۸/۲/۳۲مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 
 
ـ غیر نظامي احمد فرزند رحمت شھرت بلوچ قرائي ـ تا قبل از بازپرسي شھرت ۹

اظھار داشت  ۴پرونده  ۱۳۲خود را جعفري اظھار داشتھ بود ولي در بازپرسي برگ 
اسم پدر بزرگم جعفر است و شھرتم بلوچ قرائي است ـ مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 

 وجھ الضمان. بھ علت عجز از تودیع ۱۹/۲/۳۲
 

ـ غیر نظامي عبدالله فرزند ناظم السلطنھ شھرت امیر علائي اھل تھران ساكن ۱۰
داراي عیال بدون  ۱۲۸۰شمیران كوچھ اسدي شغل كارمند وزارت اقتصاد ملي متولد 

اولاد باسواد بدون سابقھ محكومیت كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران 
 علت عجز از تودیع وجھ الضمان.بھ  ۲۱/۲/۳۲بازداشت از 

 
ـ غیر نظامي عباسعلي فرزند رحیم شھرت نجفي اھل لشكرك ساكن باغ امگرد ۱۱

طفل ) جزئي  ۵سال داراي عیال و اولاد و( ۴۰متعلق بھ امیر علائي شغل باغبان سن 
سواد فقط امضاء مي تواند بكند بدون سابقھ محكومیت كیفري(بنا بھ اظھار خودش ) 

 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۱۹/۲/۳۲عھ ایران بازداشت از مسلمان تب
 

ـ غیرنظامي امیر فرزند جواد شھرت رستمي (معروف بھ پھلوان) اھل تھران ساكن ۱۲
داراي عیال و  ۱۳۱۰جنب مدرسھ فرخ كوچھ سیاھھا شغل بارفروش متولد  ۶بخش 
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ایران بازداشت از تاریخ  اولاد بدون سابقھ كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ
 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۲۰/۲/۳۲

 
ـ غیرنظامي شھریار فرزند محمدرحیم شھرت بلوچ قرائي اھل تربت حیدریھ موقتا ۱۳

ساكن تھران خیابان ویلا كوچھ ایانلو آخر كوچھ منزل دست چپ شغل ملاك در تربت 
ون سابقھ محكومیت (بنا بھ اظھار سال داراي عیال و اولاد باسواد بد ۲۴حیدریھ سن 

بھ علت عجز از تودیع وجھ  ۱۸/۲/۳۲خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از 
 الضمان .

 
ـ غیرنظامي ناصر فرزند حبیب شھرت زماني اھل سنندج ساكن تھران خیابان شاه ۱۴

مجرد باسواد بدون  ۱۳۰۶چھارراه باستان منزل پدرش شغل دانشجو و كارآگاه متولد 
بھ علت  ۲۰/۲/۳۲بقھ كیفري (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از سا

 عجز از تودیع وجھ الضمان.
 

ـ غیر نظامي نصیر ( معروف بھ مصطفي) فرزند محمد شھرت خطیبي اھل تھران ۱۵
سال داراي عیال و اولاد با سواد  ۴۰ساكن سرچشمھ شغل كارمند كارخانھ ونك سن 

ي (بنا بھ اظھار خودش) مسلمان تبعھ ایران بازداشت از تاریخ بدون سابقھ كیفر
 بھ علت عجز از تودیع وجھ الضمان. ۱۷/۴/۳۲

 
 موضوع اتھام

 
 ـ اجتماع و مواضعھ براي ارتكاب جنایت بر ضد اساس حكومت ملي و آزادي. ۱
 ـ توقیف غیرقانوني و اختفاي بھ عنف. ۲
 ـ شكنجھ و آزار بدني شخص توقیف شده. ۳
 فراھم نمودن محل براي اجتماع و مواضعھ. ـ ۴
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 ـ قتل عمد. ۵
 ـ اختفاي جرم و مجرم.۶
 ـ عدم رعایت مراسم و نظامات راجعھ بھ دفن اموات.۷
 ـ داشتن و حمل اسلحھ قاچاق.۸
 

 جریان پرونده
 

ادا ره اطلاعات و گزارش شماره  ۱۶/۲/۳۲تاریخ  ۱۱۹۱۴برابر گزارش شماره 
معاونت  ۱/۲/۳۲صبح روز  ۷شھرباني در ساعت  اداره آگاھي ۷/۲/۳۲ـ ۱۰۷۶

روز دوشنبھ  ۲۱شھرباني كل كشور مفقود شدن تیمسار افشار طوس را از ساعت 
بھ رؤساي ادارات آگاھي و اطلاعات اعلام و دستور تعقیب قضیھ را مي  ۳۱/۱/۳۲

م دھند. بلافاصلھ از طرف ھر دو اداره مزبور اقدام بدوا از حسن ثابت قدم فرزند رحی
شھرباني را عھده دار بود بازجوئي  ۱رانندگي اتومبیل شماره  ۳۱/۱/۳۱كھ روز 

از  ۲۱معمول اظھار مي دارد كھ در شب مزبور تیمسار افشار طوس در حدود ساعت 
شده و چون بنا بھ اظھار راننده  ۱شھرباني كل كشور خارج وسوار اتومبیل شماره 

دند. بھ راننده دستور مي دھند از خیابان معمولا خود ایشان خط سیر را تعیین مي نمو
حافظ و فردوسي و منوچھري گذشتھ و در سھ راه سپھسالار دو نفر نزاع مي كردند 
تیمسار از اتومبیل پیاده شده بھ پاسبان پست دستور دادند كھ آنھا را بھ كلانتري جلب 

یدند خیابان خانقاه نماید و بعد سوار شده و بھ خیابان وارد شدم نزدیك خیابان خانقاه پرس
ھمین جا است گفتم بلي فرمودند بھ پیچ دست چپ چون تیر چراغ برق جلو بود ویك 
نفر دستش را لب جوي مي شست ماشین را عقب زدم و پیچیدم در داخل خانقاه بھ 
سمت صفي علیشاه چند قدم كھ رفتم فرمودند نگھدار و از ماشین پیاده دستور دادند جلو 

رفتم  ۲نم تا بھ وسیلھ تلفن مرا احضار كنند. بند ه ھم جلوي كلانتري توقف ك ۲كلانتري 
و تا صبح آنجا منتظر ماندم تشریف نیاوردند تا اینكھ معاونت شھرباني مرا احضار 

 نمودند.
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تاریخ آن شب را بھ این اندازه بھ خاطر دارم كھ علي اكبري مأمور آگاھي نگھباني 

 ۱۲از من پرسش كرد و مي گفت چون ساعت در مورد مراجعت تیمسار  ۲كلانتري 
نزدیك مي شود مي ترسم از كلانتري بروم و تیمسار بیایند بازرسي و من نباشم ( 

) بلافاصلھ از غلامعلي علي ۲پرونده شماره  ۱۳۷صفحھ  ۱پرونده شماره  ۷۳صفحھ 
ب تحقیق شد اظھار راننده را تأیید و تاریخ آن ش ۲اكبري مأمور آگاھي كلانتري بخش 

) در ۲پرونده شماره  ۱۱۷بیان داشت ( صفحھ  ۳۱/۱/۳۲نگھباني خود را روز 
از دكان خواربار فروشي واقع در محل  ۱/۲/۳۲تحقیقات محلي كھ روز سھ شنبھ 

تقاطع خیابان خیام و خانقاه سؤالاتي شد كھ صاحب دكان ( محمدرضا حسین زاده) 
ر طوس آمدند و پرسیدند منزل شب گذشتھ تیمسار افشا ۵/۹اظھار داشت كھ در ساعت 

حسین خطیبي كجا است من گفتم نمي دانم اما مشتري كھ جنس بھ او مي دادم ایشان را 
 بھ منزل خطیبي ھدایت و من دیدم كھ زنگ را زدند.

 
روز دوشنیھ  ۲۱از علي حسین زاده جریان سؤال شد؟بیان داشت مقارن ساعت  

د كھ یك ستاره و یك تاج روي پاگونش بود بھ یك نفر افسر لاغر اندام و بلند ق ۳۱/۱/۳۲
دكان ما وارد و پرسید منزل حسین خطیبي كجا است ولي چون قبلا منزل حسین 
خطیبي را بھ بعضي اشخاص نشان داده بودم و مشارالیھ اعتراض كرده بود كھ نباید 

جاست نشاني منزلش را بھ كسي بد ھم ما ھم بھ آن افسر گفتیم نمي دانیم منزل خطیبي ك
بعد یك مشتري بھ نام یوسف سرابندي كھ مشغول خرید روغن بود منزل حسین خطیبي 

و ۳۶را بھ آن افسر نشان داد و ایشان بھ درب منزل رفتھ زنگ را فشار دادند (صفحھ 
).و ھمچنین ۲پرونده شماره  ۱۳۵و صفحھ  ۱پرونده شماره  ۱۸۳و  ۱۸۲و  ۱۸و  ۳۷

خانھ و جوابھاي آنھا كھ حتي حاكي از انكار بدیھیات در نتیجھ تحقیقات ابتدایي از اھل 
بود از جملھ نوكر و كلفت خانھ مدتي را كھ درآن خانھ بھ خدمت گذاري مشغول بودند 

) مزید ۱پرونده شماره  ۶۳تا  ۵۶با تردید و خیلي كوتاه و متناقض بیان داشتھ (صفحھ 
 بر تشدید سوء ظن گردید.
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فت) و محتشمھ ( مادر) و زھرا ( خواھر) حسین خطیبي لذا شعبان ( نوكر ) و آمنھ ( كل
بازداشت و منزل خطیبي طبق صورت مجلس با حضور نماینده دادستان مھر و موم و 
تحویل مأمورین شد ضمنا یك دستگاه ویكنوگرام یا دیكتافون با كابلھاي مربوطھ كھ 

سین خطیبي داراي گوشي و روكش برزنتي بود در آن خانھ بھ دست آمد و چون خود ح
در تمام این احوال در منزل نبود و اھل خانھ از محل وي اظھار بي اطلاعي مي نمودند 

 ۵۲لذا براي دستگیري وي بھ مأموران آموزش لازم داده شد (در صورت جلسھ برگ 
 ).۱پرونده شماره 

 
بھ  ۲/۲/۳۲در تحقیقات ابتدایي كھ ازدستگیرشدگان منزل حسین خطیبي در صبح روز 

د اظھارات آنھا در مورد بیشتر سؤالات با یكدیگر تناقض داشت و انكار اغلب عمل آم
و  ۶۳تا صفحھ  ۵۶بدیھیات، قصد آنھا را در كتمان حقیقت روشن مي ساخت(صفحھ 

 ).۱پرونده شماره  ۹۴تا  ۷۸
 

مجددا از شعبان عیدي ( نوكر  ۲/۲/۳۲پس از دستگیري حسین خطیبي در ھمان روز 
عمل آمد و پس از پاسخ بھ سؤالات جریان روز دوشنبھ  خطیبي ) بازجویي بھ

 منزل خطیبي را بھ شرح زیر بیان داشت: ۳۱/۱/۳۲
 

دو نفر مھمان مرد نھار منزل ما بودند پس از صرف نھار  ۳۱/۱/۳۲در روز دوشنبھ 
براي آنھا دو سھ بار چاي بردم و در اطاق پھلویي نھارخورده استراحت كردند بعد 

د باز كردم یك مرد چاق ورزیده با قد كوتاه كھ سرش را تراشیده بود درب حیاط را زدن
و شاپوي سرمھ اي بھ سر داشت وارد شد و چون آقا بھ من گفتھ بود اگر كسي آمد ببر 
اطاق نھار خوري، من ھم او را بھ نھار خوري ھدایت نمودم و بھ آقا اطلاع دادم ، آقا 

در آقا آمد رفت نزد مادر و خواھر آقا و گفتند بسیارخوب، باشد بعد مصطفي خان برا
 سپس آقا او را برد نزد مھمانھا.
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بعد آقا مرا دنبال پیغامي براي خانمش بھ خارج ازمنزل فرستاد بعد از دو ساعت كھ بھ 
خانھ مراجعت كردم دیدم درب حیاط نیمھ باز و مصطفي برادر آقا در تھ راھرو و پایین 

من دستور داد كھ بروم بخوابم. برخلاف ھمیشھ كھ  پلھ ھا ایستاده، حسین خطیبي بھ
براي مھمانھا چاي مي بردم مصطفي خان برادر آقا براي آنھا چاي مي برد و من بھ 
زیرزمین كھ زیر اطاق مھمانخانھ ھست رفتھ و چون شام نخورده بودم دراز كشیدم. 

دم یك مرتبھ پیش از اینكھ بھ خواب بروم صداي پچ پچ و یواش حرف زدن از بالا شنی
سرو صدا شد پریدم و صداھاي ناجور شنیدم و خیلي ترسیدم و یك بوي مخصوصي كھ 
نفھمیدم چھ بود بھ مشامم رسید گوشم را تیز كردم یك دفعھ صداي باز شدن درب 
مھمانخانھ را شنیدم كھ چند نفر تندتند راه مي رفتند و تا یك ساعت بعد سرو صدا خوابید 

اق مھمانخانھ مي آمد كھ بعد از آن خانم بزرگ مرا صدا و صداي جاروب كردن اط
كرد بیا شام بخور ولي من خیلي ناراحت بودم چون ھمھ كارھاي آن شب غیر از 

 معمول بود.
 

آقا (حسین خطیبي) كھ خواست برود سروان بھ من گفت: اگر كسي از تو پرسید چھ 
ارم و تقریبا دو ساعت بعد كسي اینجا مي آید و مي رود و چكار مي كند بگو من خبر ند

از شھرباني آمدند و خانھ را بازرسي كردند و رفتند ولي خانم و دخترش یواش یواش 
حرف مي زدند و تلفن ھم خیلي كردند تا نصف شب آمدند مرا بیدار كردند و آوردند 

 شھرباني و ھر چھ از من پرسیدند، دروغ گفتم و اینھایي كھ الان گفتم صحیح است.
 

سؤال این كھ از چند ماه پیش رفت و آمد چھ اشخاصي بھ منزل حسین  در جواب
خطیبي زیاد شده. آیا جلساتي داشتھ اید اسامي سرتیپ مزیني و سرتیپ زاھدي و 
سرتیپ بایندر و سرتیپ دكتر منزه را با ذكر نشاني و علائم و مشخصات بیان داشت 

وز قبل بھ اتفاق دكتر منزه بھ ضمنا اضافھ مي نمایند كھ چند نفر گردن كلفت از چند ر
منزل حسین خطیبي آمده ودر اطاق نھار خوري جمع مي شدند. سرتیپھا ھم در اطاق 
مھمانخانھ بودند. آقا و برادرش مصطفي خطیبي در این ھفتھ آخر ھر شب حضور 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤۸۹                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

داشتند در این شبھا این عده گردن كلفتھا با دستمالھایي كھ از توي بقچھ در مي آوردند 
ورت خود را مي بستند و خودشان با خودشان مثل گردن كلفتھا زور ورزي سرو ص

 مي كردند.
 

درجواب اینكھ آیا تیمسار افشار طوس بھ منزل ارباب شما آمده یا نھ؟ اظھار داشت كھ 
یك مرتبھ ھم چندي قبل اربابم بھ من گفت اگر یك سرتیپي بھ اسم افشار طوس آمد او را 

ر موقعي كھ سرتیپ افشار طوس آمد فقط حسین خطیبي در بھ داخل منزل ھدایت كن. د
منزل بود و دیگر كسي نبود و در موقع مراجعت از منزل ما اربابم گفت تاكسي صدا 

 است و پیاده رفتند. ۲كن، ایشان گفتند تاكسي نمي خواھم ماشین من جنب كلانتري 
 

شف و رفتن در جریان تحقیقات از شعبان عیدي ( نوكر حسین خطیبي) حقایقي ك
تیمسار افشار طوس و حضور جمعي از افسران بازنشستھ و تعدادي اشخاص ناشناس 

 در شب واقعھ بھ منزل حسین خطیبي روشن شد.
 

بھ اتكاي اظھارات نوكرش تحت  ۲/۲/۳۲حسین خطیبي مجددا در ھمان تاریخ 
حھ بازجوبي قرار گرفت و با ذكر و اعلام اعترافات شعبان عیدي كھ با قراین صحی

توام بود حاضر بھ بیان حقیقت گردید و بعضي از گفتارھاي نوكر خود را تأیید و ضمن 
 انكار مداخلھ خود اظھاراتي بھ شرح زیر مي نماید.

 
 در پاسخ سؤال این كھ در این اواخر چھ كساني درمنزل شما جلساتي داشتھ اند؟

 
قائي بھ منزل من مي بیان مي دارد افسران بازنشستھ بھ منظور ملاقات آقاي دكتر ب

 آمدند و عبارتند از سرھنگ صدري ، سرھنگ خواجھ نوري.
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در جلسھ دادرسي آقایان وكلاي مدافع متھمین در دادگاه حاضر بودند كھ عبارت بودند 
 از:

 
آقاي دكتر مھدي ملكي وكیل مدافع آقایان مزیني، زاھدي، منزه، امیرعلائي، حسین 

مدافع آقاي سرھنگ ھاشم زاده.آقاي اردلان وكیل  خطیبي و بایندر.آقاي مشاور وكیل
مدافع آقاي منزه، ھوشنگ زبیر.آقاي احمد طباطبائي قمي وكیل مدافع آقایان سرگرد 
بلوچ، شھریار بلوچ و احمد آشپز.آقاي ھوشنگ كاوسي وكیل مدافع آقاي افشار 

امي وكیل قاسملو.آقاي نصیري وكیل مدافع آقایان نصیر خطیبي و حسین خطیبي.آقاي ام
 مدافع آقاي زاھدي، مزیني، امیر علائي، بایندر.

 
رئیس دادگاه خطاب بھ وكلاي مدافع گفت اگر چنانچھ راجع بھ نقص تحقیقات یا مرور 

 زمان و عدم صلاحیت ایرادي دارید اظھار كنید.
 

آقاي مھدي ملكي یكي از وكلاي مدافع اظھار داشت از نظر صلاحیت ایراد نیست ولي 
ذكر داد كھ پرونده نقص زیاد دارد.دوم اینكھ براي اثبات اعلام جرمي كھ آقاي بایستي ت

دكتر بقائي نسبت بھ شكنجھ حسین خطیبي بھ دادسرا كرده است و پرونده در این باره 
 تشكیل شده است بنده تقاضا مي كنم كھ این پرونده را از دادسرا بخواھند.

 
ر بقائي پرونده اي در كمیسیون مطلب سوم اینكھ براي سلب مصونیت آقاي دكت

دادگستري مجلس تشكیل شده است و ایشان اسناد و مداركي تقدیم مجلس كرده اند كھ در 
گنجینھ مخصوص ضبط شده و بھ عقیده آقاي دكتر بقائي این اسناد در كشف جرم مؤثر 
 است بنابراین از آقاي رئیس دادگاه تقاضا مي شود دستور فرمایند پرونده متشكلھ در

 كمیسیون دادگستري مجلس بھ انضمام اوراق و اسناد ضبط شده را بھ دادگاه بفرستند.
 

 یكي دیگر از آقایان وكلاي مدافع اظھار داشت:
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وقتي كھ منزل آقاي خطیبي مورد بازرسي قرار گرفت یك دستگاه دیكتافون با نوار در 
قانع بازپرس آنجا بھ دست آمد و این مطلب در پرونده ھم منعكس است كھ سروان 

نظامي آنھا را خواستھ تا مورد استفاده قرار گیرد ولي پرونده نشان مي دھد كھ این كار 
انجام نشده است و اكنون تقاضا مي شود دستگاه مزبور را با نوارھاي مربوط در دادگاه 

 حاضر كنند كھ از لحاظ كشف حقیقت كمكي بھ جریان رسیدگي شود.
 

گفت:ھمان طور كھ آقاي ملكي اظھار داشت تقاضا  آقاي ھوشنگ كاوسي وكیل دیگر
شده نقایصي كھ از حیث تحقیقات موجود است تكمیل شود و اكنون چھار برگ گواھي 
مربوط بھ ناظرین زجر و شكنجھ را تحویل دادگاه مي دھم و تقاضا دارم كھ این 

 اشخاص كھ آدرس مشخصي دارند بھ دادگاه احضار شوند و گواھي بدھند.
 

موجود  ۳۵۰/۸۱۷۳ي دیگر از آقایان وكلا گفت در پرونده نامھ اي بھ شماره سپس یك
است كھ از طرف اداره اطلاعات شھرباني بھ آقاي سروان قانع نوشتھ شده اسناد و 
مداركي كھ پیدا شده براي استفاده بفرستید البتھ ممكن است این اسناد براي آقاي بازپرس 

راي ما مورد استفاده قرار گیرد.پس از آن سایر مورد استفاده نباشد ولي ممكن است ب
آقایان وكلاي مدافع نیز مطلب آقاي ملكي را تأیید كردند.در این ھنگام رئیس دادگاه 

 خطاب بھ دادستان گفت اگر اظھاراتي دارید بیان نمایید .
 
 
 

 بیانات دادستان:
 

ظھار نمود: بھ آقاي سرھنگ قرباني دادستان دادسراي نظامي خطاب بھ رئیس دادگاه ا
طوري كھ خاطر مبارك مستحضر است پرونده اتھامي حاضر كھ تقدیم دادگاه شده یكي 
از مھمترین پرونده ھاي قضائي است كھ افكار عامھ را در دوران حكومت گذشتھ بھ 
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خود مشغول و نگران ساختھ و مطمئنا ملت ھوشیار و عزیز ایران با كمال بي صبري 
ي بھ اتھام ھمگي متھمین وابستھ و بالاخره مجازات منتظر كشف حقایق و رسیدگ

 مرتكبین آن مي باشند.
 

آنچھ مسلم است اینجانب انتظار و تقاضایي جز اجراي عدالت را نداشتھ و مصرا 
استدعا مي نماید كھ قضات محترم، پرونده و كیفرخواست را عمیقا تحت مداقھ و تجزیھ 

پیروي از قانون اساسي و قوانین جاریھ و و تحلیل قرار داده و با موشكافي تمام بھ 
اصول انسانیت بر مبناي حقوق بشر بھ جریان امر رسیدگي نموده و رأي بھ حق صادر 

 فرمایند.
 

ضمنا چون بھ علت كارھاي زیاد روزانھ اینجانب شخصا نمي تواند افتخار دفاع از 
گرد توپخانھ علي كیفرخواست و یا رد دفاعیات وكلاي مدافع محترم را كسب كند لذا سر

اكبر بھمنش دادیار دادسراي موقت نظامي را بھ سمت نمایندگي دادستان تعیین و بھ 
 محضر دادگاه معرفي مي نماید.

 
آقاي سرھنگ قرباني بھ بیانات خود خاتمھ داد و آقاي سرگرد علي اكبر بھمنش قائم مقام 

رادي نكردند كھ لازم ایشان چنین اظھار داشت:درمورد نقص پرونده، وكلاي متھمین ای
بھ جواب باشد ولي در مورد كشف حقایق باید آنچھ عملي است و براي دادگاه امكان 
دارد بھ جا آورده شود و من براي كشف حقایق آنچھ متھمین دلایل و مداركي بر رد 
اتھام خود بتوانند ارائھ دھند بحثي ندارم. پس از آن رئیس دادگاه از وكلاي مدافع تقاضا 

 دارك خود را ارائھ دھند.كرد م
 
ابتدا آقاي سرگرد بھمنش نماینده دادستان اظھارداشت عرض بنده در ابتداي دادرسي  

این است كھ كیفر خواست قبلي مورد تأیید اینجانب است و ھمان طور كھ وكلاي مدافع 
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ھم اظھار داشتند پرونده نقص ندارد و احتیاجي بھ توضیح در كیفر خواست ھم نیست 
 و نكتھ است كھ اینجانب باید توضیح دھم:اما د

 
ـ بطوري كھ دادگاه مستحضر است ھمھ متھمین آزاد ھستند و این آزادي بھ موجب ۱

پیشنھاد دادستان بوده است در صورتي كھ در كیفرخواست آنھا را زنداني قلمداد كرده 
قرار و  اند و این آزادي روي اصل قراري است كھ بعدا خود دادگاه صادر و با تبدیل

 اخذ كفیل آزاد شده اند.
 
ـ چنانچھ بھ برگھاي بازجویي مراجعھ كنیم یكي از متھمین یك بار خود را بھ نام امیر ۲

رستمي و یك مرتبھ ھم بھ نام منوچھر معرفي كرده است وامروز در دادگاه بھ ھر 
ن اسمي كھ خود را معرفي كند بھ ھمان نام محاكمھ خواھد شد و در ھر حال این ھما

 شخصي است كھ بھ نام پھلوان در وقایع شركت نموده و در پرونده منعكس است.
 

در این موقع رییس دادگاه خطاب بھ خطیبي اظھار داشت: مطالبي كھ در كیفر خواست 
 نوشتھ شده است قبول دارید ؟

 
 متھم سؤال كرد: در پرونده چھ نوشتھ شده ؟

 
شما افشار طوس را بھ منزل خود  رییس دادگاه گفت: در كیفر خواست قید شده كھ

دعوت كردید و در آنجا ایشان را دستگیر كرده اند و پس از آن وي را بھ محل دیگري 
 انتقال داده و از بین برده اند بھ این قسمتھا اعتراض دارید ؟

 
 متھم جواب داد: خیر تكذیب مي كنم.
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اھدي و سایر متھمین پس از آن رییس دادگاه از سرتیپ مزیني، سرتیپ منزه، سرتیپ ز
ھمین سؤال را كرد و آنھا ھمگي جواب دادند كھ ما بھ كیفرخواست اعتراض داریم و 
آن را تكذیب مي كنیم و در موقع خود وكلاي مدافع ما در این مورد دفاع خواھند كرد، 
ضمنا شھریار بلوچ اظھار داشت در اثر شكنجھ و آزار چیزھایي كھ نوشتھ بودند از من 

فتند و عباس نخلي گفت سرھنگ سررشتھ و سرھنگ نادري در باغ ارباب امضاء گر
آمدند و بھ من دستبند زدند و مرا آن قدر كتك زدند كھ بیھوش شدم و بھ من گفتند كھ 

 بایستي نعش افشار طوس را بھ ما نشان بدھي.
 

بھ  بعد از مدتي كھ من بیھوش بودم دیدم چند نفر سرباز زیر بغل مرا گرفتھ اند و مرا
جمشیدیھ بردند و در آنجا بھ من دستبند قپاني زدند و چیزھایي نوشتند و گفتند باید اینھا 
را بگویي ما از زبان تو آنھا را بنویسیم تا صبح مرا آنجا زدند و این كار تا یازده شبانھ 
روز ادامھ داشت و یاد دادند بگو و ما آنھا را بنویسیم و بھ من مثل معلم درس مي دادند 

سرھنگ سررشتھ گفت بایستي در شھرباني اینھا را ھمان طور كھ بھ تو یاد داده ایم  و
 بگویي.

 
من از گفتن خودداري كردم و مرا مجددا بھ جمشیدیھ بردند پاھاي مرا در بین یك چوب 
كھ مثل فلك بود قرار دادند كھ خیلي درد داشت و اظھار داشتند چنانچھ نگویي این كار 

و مجددا مرا بھ شھرباني آوردند و دو نفر در پھلوي من نشستند و یكي  را با تو مي كنیم
 از آنھا بھ من مي گفت و من تكرار مي كردم.

در این موقع آقاي امامي وكیل متھم گفت: پس از شش ماه ھنوز آثار زجر و شكنجھ در 
 پاھاي این مرد ھویدا است.

 
داشت: یك شب در منزل بودم كھ  آقاي عبدالله امیرعلائي در جواب رئیس دادگاه اظھار

عده اي سرباز بھ منزل من آمدند و مرا بھ وضع فجیعي گرفتند و پس از توھین كردن 
زیاد مرا بھ شھرباني بردند در آنجا مرا كتك زدند و زجر و شكنجھ زیاد دادند كھ اثرات 
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این  آن در دھان ودندان و در چشم من باقي است دندانھاي مرا خورد كردند، پنج روز
زجر و شكنجھ ادامھ داشت و مرا در جاي تاریكي بدون غذا و آب،دو شبانھ روز نگاه 

 داشتند و بالاخره یك نفر افسر آمد از من پرسید از افشار طوس چھ اطلاعي داري.
 

من حتي تا آن ساعت نمي دانستم براي چھ مرا این طور زجر مي دھند و من كھ از این 
م بھ آن افسر گفتم: از این امر بكلي بي اطلاع ھستم و من واقعھ كمترین اطلاعي نداشت

 كمترین سابقھ و لكھ سیاھي ندارم و براي چھ مرا اینجا آورده اند؟
 

 رئیس دادگاه از احمد بلوچ قرائي پرسید: چطور شد كھ شمارا دستگیر كردند؟
 

عده اي با بلوچ گفت: مقارن ساعت یازده بود كھ خان را گرفتند بردند بعد از مدتي ھم 
سرھنگ سر رشتھ و سرھنگ نادري در جزء آنھا بودند آمدند و مرا از خواب بیدار 
كردند و بردند در شھرباني پرسیدند افشار طوس كجاست و ھمھ گفتند سرگرد بلوچ 
كجاست؟ گفتم از افشار طوس اطلاعي ندارم ولي سرگرد بلوچ قزوین رفتھ است چون 

غ كرده گفتم ھر چھ بگویید قبول دارم و آنھا چیزھایي مرا كھ زیادي زدند و پشتم را دا
نوشتھ و من ھم در پاي آن انگشت زدم، آقاي دكتر ملكي وكیل متھم اظھار داشت در 
پرونده منعكس است كھ وي خود را با چاقو مضروب كرده است من خواھش مي كنم 

صلا ممكن نیست دستور بفرمایید لباسش را در بیاورند و آثار شكنجھ را در جائي كھ ا
 شخص دستش بھ آنجا برسد مشاھده كنید.

 
متھم در جواب اینكھ چھ كساني بھ تو زجر و شكنجھ دادند اسامي سرھنگ نادري و 

 سرھنگ امیني و سرھنگ سر رشتھ و سرھنگ فھیمي را برد.
 

افشار قاسملو در جواب رئیس دادگاه اظھار داشت: من عضو راه آھن بودم و عده اي 
فسر آمدند مرا گرفتند و بھ شھرباني بردند پس از زجر و شكنجھ زیاد گفتند سرباز و ا
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بایستي بگویي افشار طوس را چھ كردید؟ من گفتم او را نمي شناسم پس از مدتي كھ 
دستبند قپاني بھ من زده بودند و شلاق مي زدند چون عاجز شده بودم گفتم ھر چھ 

و پرسیدند نقش تو درباره دولت مصدق  بگویید مي نویسم، روز بعد مرا احضار كردند
 چیست؟

 
من بھ آنھا گفتم: من روزنامھ نگار ھستم و سابقا موافق او بودم ولي حالا مخالف او 
ھستم و در روزنامھ خود علل مخالفت خود را منعكس كرده ام كھ او در عرض دو 

 سال حكومت خود جز عوام فریبي كار دیگري نكرده است.
 

 بازجویي خطیبي:
 

من اھمیتي بھ حكم این دادگاه كھ برائت و یا محكومیت مرا بدھد نمي دھم این مملكت 
حساب و كتابي در كارش نیست و اگر بود ما را بدون جھت در اینجا نمي آوردند و 

 ۲۸دولت یاغي مصدق السلطنھ این پرونده را براي ما تھیھ نمي كرد، مصدق در مدت 
خود من ھم در اول فریب خورده بودم و اكنون  ماه حكومت خود مردم را فریب داد و

متأسف ھستم تمام اتھاماتي كھ بھ من نسبت داده اند متوجھ كساني است كھ در این 
مملكت شاغل شغلھاي مھم بودند و عاملین این پرونده دكتر مصدق ـ دكتر صدیقي 
وزیر سابق یاغي كشور ـ سرتیپ ریاحي ـ سرتیپ مدبر ـ سرھنگ حسن پاكروان ـ 
سرھنگ اشرفي حاكم سابق نظامي بودند كھ طرح این پرونده را ریختند و تمام قضایاي 
آن را متوجھ من كردند كھ با دكتر بقائي نماینده مجلس رفیق بودم و مي خواستند بدین 
ترتیب كساني كھ با دولت آنھا مخالفت و مبارزه مي كردند لكھ دار بكنند ھمھ مي دانند 

مملكت را كمونیستي كند و او تصمیم نداشت ایران را  كھ دكتر مصدق مي خواست
جمھوري كند بھ عقیده من او مي خواست بھ دست توده اییھا شاه را از مردم جدا سازد 
و بعد توده ایھا را بھ خیال خود سركوب كند و از آمریكائي ھا كمك بخواھد كھ من توده 

 و پسر خود را ولیعھد كند . اي ھا را سركوب مي كنم كمك كنید و بعد بھ سلطنت برسد
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آقایان افسران بازنشستھ اي كھ اكنون عده اي از آنھا در اینجا حضور دارند پس از 
چھار روز بعد از اینكھ دولت مصدق آنھا را از كار بركنار كرد نزد من آمدند و اظھار 

ر مجلس داشتند حق ما تضییع شده و من ھم بھ آنھا قول دادم بھ وسیلھ آقاي دكتر بقائي د
شوراي ملي سؤالي از وزیر دفاع ملي بكنند و این كار را ھم كردند و ھیچ چیز دیگر 

 غیر از این نبوده است.
 

اما در مورد دستگیري بنده، وقتي كھ من از بیرون مي خواستم وارد منزل خود شوم با 
گروھباني روبھ رو شدم بھ او گفتم اینجا چھ مي خواھي ؟ گفت من مأمور ھستم كھ 
خطیبي را دستگیر كنم. من بھ او گفتم من خطیبي ھستم و او ھم مرا دستگیر كرد و بھ 

 فرمانداري نظامي برد.
 

 سپس خطیبي اظھار داشت:
 

كساني كھ مرا در مدت چھارده روز شكنجھ دادند سرھنگ نادري ـ سرھنگ سررشتھ ـ 
نگ امیني ـ سروان قانع ـ سرگرد رحیمي ـ سروان فھیم ـ سرھنگ دوم رستگار ـ سرھ

حاجي بابائي و فرھمند بودند و من در این مدت ھیچ اظھاري نكردم و تمام آنھا را 
تكذیب مي كنم و من اصلا دست خطي نداده ام و اكنون پرونده را بیاورید و با خطھاي 

 من مقایسھ كنید.
 

سپس ناطق اضافھ نمود از قرار روزي لطفي وزیر دادگستري وقت بھ دكتر مصدق 
اشتھ بود مي خواستم پرونده خطیبي را بھ مجلس ببرم ولي دكتر مصدق از من اظھار د

 این پرونده را گرفت و گفت لازم نیست دلیل این كار چیست ؟
 

 رییس ـ آیا خط شما در پرونده نیست ؟
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خطیبي ـ خیر اصلا من در پرونده دست خطي ندارم و ھیچ وجھ امضاھائي كھ در پاي 
در تمام بازجویي از من پرسیدند دكتر بقائي در منزل تو آنھا شده امضاي من نیست 

چكار داشتھ است؟ من بھ آنھا گفتم بھ شما مربوط نیست و تمام سؤالاتي كھ در این مورد 
از من مي نمودند من بھ آنھا جواب ھایي از این قبیل مي دادم و حتي كاغذھایي كھ خود 

دند من امضاء نكردم و آنھا امضاي آنھا مي نوشتند و براي امضاء بھ من ارائھ مي دا
 مرا جعل كرده اند.

 
در یك جلسھ بھ من پیشنھاد كردند گذرنامھ سیاسي برایت تھیھ كرده ایم و یك گذرنامھ بھ 
من ارائھ دادند و گفتند ھرچھ پول بخواھي مي دھیم مطالبي را كھ مورد نظر ماست 

كردم. سپس شھود در  بگو ولي من از پذیرفتن ھر گونھ درخواست آنان خودداري
جلسھ حاضر شدند و مشاھدات خود را درباره زجر و شكنجھ بھ اطلاع دادگاه 

 رسانیدند:
 

بود كھ  ۱۳۳۲پس از تنفس، آقاي سرھنگ حكیمي اظھار داشت، شب پنجم اردیبھشت 
آقاي دكتر بقایي و آقاي شروین و یك نفر دیگر كھ گویا بازپرس دادسرا بود بھ دژبان 

یدند آقاي حسین خطیبي در كجا زندان ھستند بھ ایشان گفتھ شد وي در آمدند و پرس
زیرزمین ستاد زنداني ھستند و بعد آقاي دكتر بقائي این سؤال را از افسران نگھبان كرد 
و او اظھار بي اطلاعي كرد و بعد آقاي شمس قنات آبادي ھم آمد ولي آقاي خطیبي را 

 بھ آنھا نشان ندادند.
 

رد مقارن ساعت دوازده بود كھ سرتیپ ریاحي و چند نفر دیگر و وي سپس اضافھ ك
در آخر آقاي دكتر صدیقي وزیر كشور وقت ھم در دژبان آمدند پس از یك ساعت و نیم 
ایشان حوزه دژبان را ترك نمودند نصف شب بود كھ من صداي دكتر منزه را شنیدم كھ 

توده اي چرا مرا مي زني ساعت است بھ من آب نداده اید سرھنگ  ۴۸فریاد مي زد 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٤۹۹                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

صدا و فحاشي افسر مزبور نیز شنیده مي شد بعد دكتر منزه را بھ وسیلھ آمبولانس از 
 دژبان بردند.

 
ھمان شب كھ آقاي دكتر منزه را بردند قرار بود خطیبي را ھم ببرند ولي چون وي قادر 

از با یك بھ حركت نبود از بردنش منصرف شدند وشب بعد مجددا عده اي افسر و سرب
آمبولانس بھ دژبان آمدند و چند دقیقھ بعد چند افسر در حالي كھ خطیبي قادر بھ حركت 
نبود و او را در پتو پیچیده بودند در آمبولانس قرارداده و از دژبان بردند ناطق در 
مورد مشاھدات خود درباره سرتیپ مزیني چنین اظھار داشت: در موقعي كھ من ایشان 

ھ یك ماه از زجر و شكنجھ وي مي گذشت آثار دست بند قپاني را در را دیدم با اینك
 دست ایشان بھ چشم خود دیدم.

 
بعد دادستان پرسید: چطور آن سرھنگ كھ متھمین را زجر و شكنجھ مي داد نشناختھ 
اید ؟ آقاي دكتر ملكي اظھار داشت براي اینكھ این پرونده باز نماند اطلاع مي دھم كھ 

 بان بوده و بنده علیھ این سرھنگ دو اعلام جرم مي كنم.وي سرھنگ دوم نو
 

سپس سرھنگ صدیق مستوفي افسر ركن سھ ستاد ارتش گفت مشاھدات من ھمین 
مشاھدات سرھنگ حكیمي است زیرا ما با ھم در یك محل بودیم و بھ ھمین جھت از 
 تكرار آن خودداري كرد. آقاي سرھنگ محمود زند كریمي در مورد مشاھدات خود
نسبت بھ زجر و شكنجھ اظھار داشت من در تیپ دو و  رییس ستاد تیپ بودم. و در آن 
تیپ تیمساران مزیني و منزه و آقاي امیر علائي و خطیبي و سرگرد بلوچ قرائي 
زنداني بودند و بھ حكم وظیفھ اي كھ داشتم ھر روز براي بازدید بھ زندان مي رفتم و 

شان سؤال مي كردم در ھمین روزھا درباره وضع عمومي مزاج و غذاي ای
گزارشھایي بھ من داده مي شد كھ شبھا این آقایان را در جمشیدیھ زجر و شكنجھ مي 
دھند ولي من بھ چشم خود ندیدم اما آثار این شكنجھ را در زندان بخصوص در مورد 
خطیبي دیدم، تیمسار مزیني و منزه و آقاي خطیبي ھر روز داراي دستبند بودند بھ 
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ري كھ در یكي از روزھا مشاھده كردم كھ دست مزیني متورم و زخم شده بود و طو
یك روز سرھنگ ممتاز، سرھنگ رستمي و رحیمي كھ بازپرس بودند اظھار داشت 
دستور بفرمایید دستبندھا را از دست متھمین كھ بازپرسي آنان خاتمھ یافتھ باز شود ولي 

شكنجھ را در بدن سرھنگ بلوچ قرائي نیز دیدم آنھا موافقت نكردند ـ از این جریان آثار 
 و بھ طوري كھ صورت و سر او متورم شده بود.

 
در باشگاه افسران جمشیدآباد استوار مخبر و گروھبان ھنر خواه بھ تناوب بوده اند و 

 اطلاعات آنان در مورد شكنجھ بیش از افسران نگھبان مي باشد.
 

دانھا براي ایشان ساختھ شده بود ولي بایستي بعد در مورد جا و محل زندان كھ این زن
اساسا گفت كھ در زندانھا اصول حفظ الصحھ رعایت نشده و ھواي آنجا متعفن بود، 
پس از آن آقاي لطف الله سپھر اظھار داشت در اولین شبي كھ نگھباني با بنده بود و بر 

را نبندید و یك  حسب اتفاق با آوردن آقایان مصادف شد مرا احضار كردند و گفتند در
 نیمكت حاضر كنید و من گفتم من وظیفھ ندارم.

 
بعد با دستور مافوق من وسایل را در باشگاه تھیھ كردم پس از خاتمھ بازجویي سروان 
قانع دستور داد آنان را بخوابانیم و چند ضربھ شلاق بزنیم پس از چند ساعت دیگر 

ندان بیرون كردند و درساعت سرھنگ سررشتھ و ھمھ سربازان و ھم چنین مرا از ز
یك بعد از شب از من چراغ خواستھ و من بھ آنھا والور و گردسوز دادم و صبح كھ 
چراغ را دیدم لولھ آن شكستھ بود و لكھ ھاي خون در روي آن دیده مي شد و من دیگر 
چیزي ندیدم سپس ناطق مجددا اظھار داشت چند نفر از آقایان در سلولھاي یك در دو 

نداني بودند و حال تیمسار منزه بسیار بد بود دو مرتبھ تقاضا كرد كھ پزشك متري ز
 براي وي بیاید.
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سپس اضافھ كرد قسمت شانھ آقاي خطیبي در اثر ضربات شلاق خوني شده بود و یكي 
 از پاھاي او ھم مجروح بود.

 
و دست كلیھ متھمین در اثر دست بند زخم شده بود و درموقع غذا خوردن بازنمي 

 كردیم سرگرد بلوچ تمام صورتش زخمي بود و باندپیچي شده بود.
 

آقاي سرھنگ غفرانیان رییس بھداري تیپ دوم زرھي اظھار داشت اولین باري كھ من 
براي عیادت از این متھمین بھ زندان رفتم تیمسار منزه را دیدم كھ از كبد و شكم خود 

جھ او صادر كردم ولي از ضرب اظھار ناراحتي مي كرد و من دستور لازم براي معال
و شكنجھ در وي اثري ندیدم ولي در عیادتھاي بعدي كھ از سرگرد بلوچ قرائي كردم 
دست ایشان متورم شده بود و در عیادت از آقاي خطیبي من آثار و علائم ضربھ و 
شكنجھ در ایشان ندیدم. در این موقع چند نفر از متھمین از جملھ آقاي خطیبي و دكتر 

 گفتند آقاي دكتر غفراني آنچھ را دیده اند اظھار نكرده اند.منزه 
 

آقاي دكترملكي نیز در این زمینھ صحبت كرد و نماینده دادستان در جواب آنھا اظھار 
داشت نباید متھمین و یا وكلاي مدافع در بین اظھارات شھود قطع كلام نمایند. سپس 

 یان نمود:آقاي سرھنگ آذرمھر مشاھدات خود را بھ شرح زیر ب
 

یك شب كھ من نگھبان و بھ جاي فرماندھي دژبان بودم مقارن نیمھ شب بود كھ 
پیشخدمت اطاق مرا از خواب بیدار كرد كھ عده اي زنداني آورده اند من بر حسب 
وظیفھ بھ طرف زندان افسران رفتم با وجودي كھ من بھ جاي فرماندھي بودم دستور 

ه ندھند من فقط در آن حین توانستم چند نفر از افسران داده بودند در آن موقع مرا ھم را
اسفند را ملاقات كنم آنھا بھ من اظھار داشتند خطیبي را آوردند و از دكتر منزه  ۹واقعھ 

ھم بازجویي مي كنند من در این موقع شنیدم كھ شخصي فریاد مي زد من سرتیپ شما 
كنند چرا بي جھت مرا مي زنید.  ھستم و او مي گفت من اگر قاتل ھستم بدھید مرا اعدام
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روزي كھ ریاست دایره زندان با من بود دستور رسید كھ سرتیپ زاھدي و سرتیپ 
مزیني را بھ این زندان مي آورند اطاقي براي آنھا تھیھ كنید و من ھم اطاقي براي آنھا 
تھیھ كردم بنده در اینجا مي توانم بگویم كھ وضعیت روحي آنان بسیار بد و دست 

مسار مزیني متورم بود و من تا موقعي كھ رییس زندان بودم اجازه ندادم كوچكترین تی
 اسائھ ادبي بھ تیمساران بشود .

 
آقاي خطیبي كھ در زندان انفرادي بود خودش ھمیشھ و بھ طور دایم شكایت از تألمات 
بدني مي نمود و حتي زخمي در روي شكم داشت و اظھار مي داشت اینجا را شكافتھ 

د و نمك ریختھ اند، من زخم را دیدم ولي نمك ریختن را ندیدم. یك روز در حضور ان
رییس دژبان كھ براي بازدید آمده بود دیدم كھ نوكر آقاي خطیبي بھ رییس ستاد مي گفت 
چرا مرا نمي كشي من كھ در اینجا مردم و در حضور من بھ ایشان گفت شما مرا كتك 

نكتھ را تذكر بدھم تا موقعي كھ من زندان بودم كسي زدید وي اضافھ نمود بایستي این 
را زجر و شكنجھ ندادند بلكھ آنھا را در خارج زجر وشكنجھ مي دادند و بھ آنجا مي 
آوردند و یك روز شنیدم كھ خطیبي را براي گرفتن اعتراف در زندان زجر و شكنجھ 

مده و با اینكھ وي در مي دادند و یك روز ھم آقاي دكتر بقائي براي دیدن دكتر خطیبي آ
 زندان بود بھ ایشان گفتھ شد كھ خطیبي در اینجا نیست.

 
و بعد از رفتن آقایان دكتر بقائي و شمس قنات آبادي بھ وسیلھ آمبولانس او را از دژبان 

 بردند.
 

بعد یكي دیگر از شھود بھ نام كاظم مینوي كارمند وزارت دارایي اظھار داشت یك 
ول عبور مي كردم كھ آقاي ھاشم زاده را دیدم و بھ منزل ایشان روز در خیابان اسلامب

رفتم بھ مجرد ورود در خانھ خانم ایشان با حال مشوشي جلو آمد و گفت فرار كنید از 
 منزل بیرون بروید.
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بعد متوجھ شدیم كھ چند نفر دژبان و شخصي براي جلب ایشان آمده بودند و من ھم 
دت یك ھفتھ در منزل من مخفي بودند كھ بعدا ربودن ایشان را بھ منزل خود بردم و م

 افشار طوس بھ وقوع پیوست.
 

آنگاه سعید منتصر سرباز وظیفھ چنین گواھي داد من كمك انباردار باشگاه افسران 
جمشیدآباد بودم موقعي كھ تیمساران را براي زنداني كردن بھ باشگاه آورده بودند تا چند 

بود یك روز سروان فھیم یكي از سربازان را احضار شب رفت و آمد براي ما ممنوع 
كرد و وسایلي كھ لازم داشت از وي خواست من وسایل لازم را براي او بردم و در 
آنجا دیدم كھ از تیمسار منزه مشغول بازجویي ھستند در خاتمھ یك نامھ آوردند كھ 

و شلاق گرفتھ  امضاء كند تیمسار در زیر نامھ نوشت تمام این اقاریر با ضرب و كتك
 شده است.

 
سروان سررشتھ آمد بیرون و دستور داد چند سرباز بندھاي تفنگ خود را باز كنند و 
بھ او بدھند و یك عدد چوب بیل ھم بعدا خواست كھ با آن پاھاي تیمسار را بستند و او را 

ب روي نیمكت خوابانیده و با شلاق زدند و یك سرباز را مأموریت داده بودند كھ با آ
زدن بھ صورت تیمسار از خواب رفتن او جلوگیري كنند این وضعیت ادامھ داشت تا 
تیمسار بیھوش شد و پزشك آوردند تا او را معاینھ نماید و او را بھ ھوش آورد، پس از 
این كھ او را بھ ھوش آورد مجددا بازجویي شروع شد و تیمسار مي گفت اگر بمانم از 

 شما انتقام خواھم گرفت.
 

در مورد سرگرد بلوچ اظھار داشت: یك روز سرگرد بلوچ را كھ با دستبند قپاني وي 
بستھ بودند پس از بازجویي بھ روي میز خوابانیده و یك نفر در روي گردن و یك نفر 

 دیگر در روي پاھایش نشست و سرباز دیگر مشغول شلاق زدن شد.
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شكنجھ را انجام مي دادند  در خاتمھ آقاي سعید منتصر درباره كساني كھ اعمال زجر و
اظھار داشت در تمام این وقایع آقایان سرھنگ نادري، سرھنگ سررشتھ و سروان 

 فھیم این اعمال را انجام مي دادند.
 

 پي نوشت: 
 ـ  برگرفتھ از حمید سیف زاده، حافظھ تاریخ انتشارات۱
 ـ رـ ك، مھدي بامداد، شرح رجال ایران، ذیل افشار طوس ۲
جھ خوانندگان محترم را بھ این نكتھ جلب مي نماید كھ برچیدن پرونده ـ قضاوت: تو۳

ایي كھ از پیش مفتوح بوده است در رژیم كودتا بھ نوعي نمایش تشریفاتي تبدیل گردیده 
است و در واقع پس از سقوط دولت مصدق محاكمھ قاتلان افشار طوس بھ محاكمھ 

 دولت مصدق جاي سپرده است.
 
 ۱۳۸۳فروردین  ۲۲ماره ، ش منبع: مجلھ قضاوت  
 
 
 

 اقرار با شکنجھ دلیل نیست  جریان محاکمھ سرتیپ افشار طوس
 

 دفاع آقاي دكتر ملكي
 

در این موقع آقاي دكتر ملكي وكیل مدافع پشت تریبون قرار گرفت و مدافعات خود را 
 بھ شرح زیر بیان نمود :

 
ساوت قلب معروفي كھ مظالمي كھ مرحوم افشار طوس در طول زندگي خود بر اثر ق

در معرفي مختصر از شخصیت او بھ عرض رساندم مرتكب شده بود یكي و دوتا و 
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صد و ھزار نبود و ھیچ بعید بھ نظر نمي رسید كھ از بین این عده زیاد یك نفر مظلوم 
پیدا شده باشد كھ بخواھد داد خود را شخصا از ظالمي كھ در مقابل چشم او بر اثر ھمان 

ھ روز مدارج ترقي را پیموده است بستاند و لذا مستنطق مكلف بود كھ این ظلمھا روز ب
عامل را نیز از نظر دور ندارد و در راه كشف حقیقت بھ دنبال این عامل ھم برود. 
كساني كھ تشنھ انتقام از آن مرحوم بودند فراوان بودند در شھرھاي شمال اغلب خانواده 

ھا كردند بعید نبود كھ عامل انتقام دخالتي در قتل ھاي فوت ایشان را جشن گرفتند و شادی
 آن مرحوم داشتھ باشد.

 
موقعیت و مقام افشار طوس در دستگاه حكومت سابق بعد از قضایاي نھم اسفند و بھ 
خصوص در ایامي كھ صحبت از لایحھ ھشت نفري در اختیارات و سلب حق 

و شوكت افشار طوس  فرماندھي كل قوا از اعلیحضرت ھمایوني بحث روز بود عزت
بھ درجھ اي بود كھ ظن غالب و قوي و شھرت مشھود این بود كھ یكي از دو نفر 
سرتیپ ریاحي یا سرتیپ افشار طوس معاونت فرماندھي كل قوا را از آقاي دكتر 
مصدق قول گرفتھ اند و چون از قدیم گفتھ اند دو پادشاه در اقلیمي نگنجند بعید بود كھ 

جاه طلبي رقابت حرفھ یا سیاسي از عوامل مؤثر قتل مرحوم حب جاه و مقام حس 
افشار طوس باشد و حق بود كھ مستنطق در بدو امر بھ این عامل نیز توجھ خاصي 

 مبذول مي داشت.
 

بالاخره این فكر كھ اشخاصي تحت تأثیر احساسات عالیھ میھن پرستي و مصالح كشور 
احكام و قوانین حكومت وقت بوده از  واقع شده بخواھند افشار طوس را كھ آلت مجریھ

بین ببرند تا در نتیجھ بتوانند موجبات تضعیف آن حكومت را فراھم سازند و مملكتي را 
بھ عقیده خود از دست آن حاكم و آن حكومت خلاص سازند یا حكومت مخصوص و 

ت مورد نظر دیگري را مستقر كند كھ باز بھ نظر ایشان بھتر بتواند مصالح عالیھ مملك
را رعایت نماید بھ نوبھ خود عامل مؤثري بود كھ جا داشت گوشھ اي از فكر مستنطق 
را در كشف علت قتل جلب نماید. بدوا اجازه مي خواھم فورا عرض كنم كھ مستنطق 
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در انتخاب طریق مختار نبوده و با توجھ بھ جھاتي كھ مثبت ضعف استدلال مستنطق 
ق در ارتكاب جنایت است و جـدا بھ عرض در مؤثر دانستن فكر و ضعف حكومت ساب

مي رسانم ملاحظھ خواھید فرمود كھ حق این بود رقابتھاي سیاسي و جاه طلبي و مقام 
دوستي را عامل مؤثر تشخیص دھد و یقین داشتھ باشید كھ اگر مستنطق آزاد بود و 

كند  آزادانھ دنبال كشف حقیقت مي رفت از آن طریق بھتر مي توانست جامعھ را ھدایت
و قاتل را تسلیم نماید. ولي تفاوت روحي مخصوص بین سرتیپ ریاحي و سرتیپ 

 افشار طوس موجود بود كھ كلید حل معماي قتل مرحوم است.
 

ھر دو جاه طلب بودند ھر دو انصافا خوب و سریع و زود ترقي كرده بودند ھر دو 
د كھ بھ جاي خدا و مشاغل حساس را عھده دار بودند ھر دو جزو قسم خورده ھایي بودن

شاه و پرچم كھ سمبل سربازان این كشور است بھ حكومت وقت قسم خورده بودند. 
منتھي ریاحي بھ قسم خود وفادار بود و آھستھ آھستھ بدون انحراف از دستورات حزب 
ایران مي خواست جلو برود اما افشار طوس كھ بر خر مراد سوار شده بود دوست و 

طبعا خیلي باھوشتر و زرنگتر از ریاحي بود و زودتر و دشمن نمي شناخت و چون 
بھتر توانستھ بود بھ روحیات و افكار دكتر مصدق پي برد و ھم بستگي خانوادگي با 
ایشان داشت و در ارضاي حس جاه طلبي ماكیاولي مسلك بود بھ اصطلاح شروع كرد 

مستقلي بھ جارو كردن زیرپاي سرتیپ ریاحي و سعي كرد كھ براي خود شخصیت 
 ایجاد نماید كھ بعدا بتواند بھ مقامات بالاتر و مستقل تري برسد.

 
موافقت رئیس دولت را جلب كرد كھ عده اي از افسران ارتش و كادر گروھباني را بھ 
شھرباني منتقل نماید موفق بھ صدور بخشنامھ بھ ارتش شد كھ تمام قواي پادگانھاي 

و اختیار او مستقیما در آیند بدون آنكھ شھري بھ منظور حفظ انتظامات تحت قدرت 
احتیاجي بھ اجازه ستاد باشد. با دشمنان سیاسي مصدق و حزب ایران ارتباط محرمانھ 
برقرار ساخت و از وجود عده اي از افسران جوان كھ در دوره تصدي تعلیماتي 

و  دانشگاه تحت تأثیر تبلیغات او قرار گرفتھ بودند براي تقویت خود استفاده نمود
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بالاخره كار را بھ جایي رساند كھ حزب ایران ھشیار شد و متوجھ گشت كھ دچار 
عنصري شده كھ ممكن است با از بین بردن حزب توده دست حزب ایران را بریده با 
از بین بردن ریاحي قدرت حزب را متزلزل كرده و بالاخره با رسیدن بھ حساب خود 

 این حزب را از بین ببرد.دكتر مصدق و اطرافیان مستقیم او، ھستي 
 

دكتر مصدق معاونت فرماندھي كل قوا را ھم بھ افشار طوس وعده داده بود و ھم بھ 
ریاحي ولي عملا ھرچھ افشار طوس جلو مي رفت ریاحي در جا مي زد ، وجود افشار 
طوس مانع ترقي و موفقیت و تقرب ریاحي شده بود حزب ایران در انتخاب بین این دو 

نداشت یكي باید فداي دیگري شود از ریاحي كھ عضو حزب بود جز نفر تردید 
وفاداري بھ سوگند چیزي ندیده بود ولي آثار عملیات افشار طوس مشھود بود اگر افشار 
طوس موفق مي شد قاب عقل دكتر مصدق را كاملا بدزدد روزگار حزب ایران تباه 

نیروي عظیم توده مثل  مي شد ھمان طور در مراحل مختلفھ و در بحرانھاي سخت بھ
تیر متوسل مي شد و از توده كمك مي خواست. حالا آقاي دادستان این شما  ۳۰قضایاي 

و ریاحي ، این شما و حزب ایران ، این شما و حزب توده بروید و قاتل افشار طوس را 
پیدا كنید. من باز براي اینكھ از ھمین پرونده ردي بھ شما داده باشم مي گویم درست 

كنید ببینید در روزنامھ توده مي نویسند اگر مي خواھید بدانید چگونھ افشار طوس دقت 
را بیھوش كردند بھ دفتر فلان دواخانھ در فلان تاریخ مراجعھ كنید تا اسم دكتر منزه را 

 در آن دفتر جزو مشتریان اتر یا كلروفرم ببینید.
 

ھاي توده در روز اگر قصد كودتاي ساختگي سرتیپ نصیري و مندرجات روزنامھ 
قبل از وقوع آن حتي ذكر نام سرتیپ نصیري را ندیده بودید و اگر بعدا بر شما ثابت 
نشده بود كھ افسانھ پریشان كودتا ساختھ و پرداختھ دولت وقت یعني حزب ایران و 
حزب توده است شاید خیال مي كردید پیش بینیھاي این حزب در پرونده افشار طوس 

عماي آن از عالم غیب مي گیرند ولي حالا كھ بھ دنیا ثابت شده است الھاماتي است كھ ز
كھ سرتیپ نصیري فقط مأمور ابلاغ حكم شاھانھ راجع بھ عزل دكتر مصدق و نخست 
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وزیري سپھبد زاھدي بوده است باید باور بفرمایید كھ حزب توده مأموریتي جز اجراي 
مرام آن حزب بوده نداشتھ و براي نقشھ ھاي حزب ایران تا جایي كھ موافق با منظور و 

رد گم كردن آن بیچاره مستنطقي بوده كھ بھ جاي انجام وظیفھ تحقیق،موجبات ننگ 
دستگاه قضائي كشور را فراھم ساختھ است كھ مي نویسد عباسعلي را بگیرید یا فلان 

 دفتر فلان دواخانھ را معاینھ نمایید.
 

را ھر چند در امور سیاسي غیر مقید بھ  طبعا این سؤال پیش مي آید كھ مصدق السلطنھ
اصول و احترام قوانین بدانیم چون نمي توانیم تصدیق كنیم كھ در امور عادي بي اعتنا 
بھ حفظ قانون باشد چھ شد كھ پس از پي بردن بھ ھویت قاتل در مقام معرفي و تعقیب 

افكاري كھ برنیامد جواب این سؤال از معروضات سابق من پیداست مصدق السلطنھ با 
داشت و امروز قسمتي از آن ضمن كیفر خواست دادستان ارتش تشریح شده است ھم 
گرفتار حزب ایران و توده بود ھم بھ وجود این دو حزب احتیاج داشت. وجود شخص 

مصدق السلطنھ اگر  -ریاحي در رأس ستاد ارتش براي او از نان شب واجب تر بود 
دو حزب و شخص ریاحي را در جامعھ رسوا مي خواست براي قتل افشار طوس این 

نماید مي بایستي بھ كلیھ آمال خود و آرزوھاي دور و درازي كھ داشت پشت پا بزند و 
مصدق السلطنھ عاقلتر از آن بود كھ براي خاطر افشار طوس از سلطنت و از 

 انتقامجویي از سلطان مملكت صرف نظر بنماید.
 

اع و بعد از اینكھ اطمینان حاصل كرد كھ پایھ دكتر مصـدق پس از استقرار مجدد اوض
صبر و متانت اعلیحضرت ھمایوني تا چھ اندازه است و نیت شاھانھ را كھ مایل بودند 
افكار عمومي خود با اطلاع از روحیھ و طرز عمل دكتر مصدق بھ باطن او و افكار او 

ھم بھ نتیجھ اي پي ببرد بھ صورت ضعف ایشان تبلیغ نمود دید با بازنشستگي افسران 
كھ مي خواست نرسید و یقین حاصل كرد این جماعت تا جان دارند نخواھند گذاشت شاه 
خداي نخواستھ از بین برود كینھ را كھ از شاه داشت با این افسران تقسیم نمود در فكر 
علاج بود كھ چگونھ براي ھمیشھ وجود آنان را از جلوي راه خود بردارد. پرونده نھم 
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یب داده شد اسلحھ خوبي بود ولي نتیجھ مطلوب بھ دست نیامد متھمین و اسفند ترت
وكلاي مدافع رشید آنان تا آنجا كھ توانستند پرده ھا را بالا زدند دكتر شاھكار ھمكار و 
رفیق عزیز من كھ جایش در بین ما خالي است آقاي جعفر جھان یكي دیگر از دوستان 

ن شجاع ما كھ در این دادگاه حضور دارند مثل وكلاي مبرز ما ، دكتر عبده ھمكار جوا
ھر وكیل شرافتمندي نتیجھ محاكمھ را علي رغم تمایل دستگاه حاكمھ بھ ثبوت عظمت 
مقام سلطنت و لزوم حفظ آن اساس منجر نمودند این دفعھ ھم تیر دكتر مصدق بھ سنگ 

كتر خورد افشار طوس گم شد و سپس كشتھ شد موقعیت استثنایي عجیبي بھ دست د
مصدق افتاد كھ اگر خداي این كشور و این افسران نبود و قیام مردانھ پیش نمي آمد 
مصدق بھ آرزوي خود مي رسید و این آقایان بالاي چوبھ ھاي داري بودند كھ در حیاط 

 زندان آماده شده بود و ھمھ مسبوقید تحت تأثیر قرارگرفتند.
 

امي را كھ اول براي كشف جرم مستنطق تحت تأثیر این نقشھ شوم واقع شد ، بھر
خواستھ بودند و واقعا لیاقت این عنوان را داشت عذر خواستند پرونده را از شھرباني 
گرفتھ و بھ دست نادري و سررشتھ و سروان قانع و عده دیگر سپردند ، محور تحقیقات 
عوض شد پرونده سازي كھ چندي بود متروك شده بود شروع گشت و صفحھ ننگي در 

 كشف جرم ما باز شد. دستگاه
 

طبیعي است كھ یك مشت مردم بي تقصیر بھ آساني راضي نخواھند شد اقرار بھ وقوع 
امري بكنند كھ نتیجھ منجر بھ مرگ ایشان بشود باید از وسائل قرون وسطائي و از 
وسائط دوره بربریت و توحش استفاده كرد داغ و درفش آورد بھ خواب گرفتن ، شلاق 

نمودن ، فحش دادن ، سوزن بھ پا زدن ، دست بند قپاني كردن ، با  زدن ، ھتك حرمت
برق چشم خستھ كردن ، ارعاب اضافھ تھدید و تطمیع و خلاصھ بھ ھر وسیلھ و قیمتي 
شده متوسل شد تا دلائل بھ اصطلاح جمع آوري شود شاھد پیدا كنند ، اقرار بگیرند، 

ترین وضع و رفیع ترین وجھي اقرار پركنند و بھ كمك دستگاه تبلیغاتي بھ شدید
برخلاف اصول مسلمھ اولیھ قانون جزا استنطاقات را بھ معرض اطلاع عامھ بگذارند 
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تا بتوانند قرار و بعدا كیفرخواستي صادر كنند كھ بھ ھمھ چیز شبیھ باشد جز بھ كیفر 
خواست ، آقایان افسانھ را كھ بھ نام كیفرخواست براي شما خواندند دادستان حكومت 

ابق تنظیم كرده بود تحقیقات بھ دست كساني شده بود كھ اغلب شان امروز در گوشھ س
 زندان بھ بدبختي خود نالھ مي كنند و از كرده خود پشیمانند.

 
 اقرار با شكنجھ دلیل نیست

 
اقرارھایي كھ با شكنجھ در كشور ما گرفتھ اند متأسفانھ سوابق فراواني دارد و اغلب 

ده و معلوم شده كھ مبتني بر حقیقت نبوده است محاكم ما ھم آنھا در دادگاه كشف ش
انصافا در ھمان موقع و در خیلي از موارد بدون توجھ بھ آن اقاریر حكم بھ برائت 
صادر كرده اند و این احكام كرارا در دیوان ابرام و حتي بھ صورت رویھ قضایي 

 درآمده است.
 

جنجال در اطراف آن راه انداختند حتي پس ملاحظھ بفرمایید این اقاریري كھ آن ھمھ 
قطع نظر از شكنجھ و آزار دلیلي نیست كھ بتواند دادگاه را بھ خودي خود جزما معتقد 
بھ ارتكاب جرم از ناحیھ اقراركنندگان بنماید چھ رسد بھ اینكھ خود متھمین اظھار داشتند 

باشد. اینكھ مي بینید و صفحات ھمین پرونده شاھد گویاي آن است آزادانھ ھم اقرار نشده 
در اصول قوانین و آیین دادرسي ھمھ جاي دنیا بھ دادگاه اختیار داده شده است كھ در 
جلسھ علني از متھم ھر گونھ تحقیقي را لازم بدانند بنمایند، نیست مگر براي آنكھ قانون 

ھ نویسان و علما معتقد بودند كھ اثر اقرار بدون شائبھ متھم اقراري است كھ آزادان
ھنگامي مي نماید كھ مقدرات او و نتیجھ اقرارش بزودي معلوم مي شود و اگر بنا بود 
كھ اقرار نزد مستنطق كافي براي اثبات تقصیر متھم تلقي گردد احتیاجي بھ تحقیق 

 دادگاه و سؤال اینكھ آیا بھ گناه خود اعتراف داري یا خیر باقي نمي ماند.
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ا در دفاع از موكلینم بر پایھ بي تأثیر بودن من اگر بخواھم اساس استدلال خود ر
اظھارات ایشان بھ علت زجر و شكنجھ استوار سازم بایستي ھمین جا بھ مدافعات خود 
خاتمھ داده با شمارش ادلھ مثبتھ شكنجھ و آزار و من جملھ اقرار صریح آقاي لطفي 

بر علیھ  وزیر دادگستري وقت بھ وجود پرونده شكنجھ بھ شرح كیفرخواست دادستان
دكتر مصدق و اتكاي بھ شھادت شھود كثیري كھ در محضر دادگاه اداي گواھي نمودند 
برائت این آقایان را از دادگاه بخواھم لیكن چون میل دارم قطع نظر از شكنجھ ھم ثابت 
نمایم كھ وقوع جرم از ناحیھ متھمین بھ كیفیتي كھ در كیفرخواست منعكس است ثابت 

ران محترم ارائھ ادلھ شكنجھ و آزار را از ایشان تقاضا كرده خود نیست با اجازه ھمكا
دنبالھ بحث در اطراف پرونده را با فرض عدم وجود شكنجھ مي گیرم و در این قسمت 
ھم البتھ سعي مي كنم كھ بھ رؤوس مطالب اكتفا نموده تشریح جزئیات امر را در مورد 

در مورد آقاي دكتر بقایي توضیح بدھم  ھر یك از متھمین بھ عھده اساتید مي گذارم. اول
 ۱كھ ھمھ مي دانیم یكي از ھدفھاي مستقیم این پرونده بوده و آقاي خطیبي متھم ردیف 

 بھ قول دادستان جز دكتر بقائي كس دیگري نیست بعدا بھ آقایان افسران بپردازیم.
 

شاید یكي  دكتر بقایي قطعا انكار ندارد كھ در مقام تضعیف حكومت سابق بوده است و
از افتخارات این مرد مبارز شجاع ھمین بوده كھ بھ محض احساس خطر از رویھ آقاي 
دكتر مصدق مردانھ در صف مخالف جا گرفتھ بھ كمك وكلاي اقلیت در مجلس و بھ 
كمك روزنامھ شاھد و نویسندگان آن من جملھ ھمین آقاي خطیبي در روزنامھ و بھ كمك 

مي كوشیده است كھ بساط حكومت سابق را اعضاي حزب زحمتكشان در حزب 
واژگون كند ولي آیا كسي كھ واجد قدرت نمایندگي با مصونیت بوده روزنامھ داشتھ 
جمعیت و حزب داشتھ مبارز بي پروایي بوده كھ آیا ندانستھ است علنا بگوید من با 
حكومت مصدق مخالفم براي تضعیف حكومت مصدق محتاج بھ ارتكاب قتل ھم بوده 

البتھ عمل مي گوید خیر خصوصا كھ اولا بین سیاستمدار با ترور زمین تا آسمان  است
فاصلھ است ، ثانیا بھ حكایت ھمین پرونده ساختگي وانمود شده است كھ افشار طوس 
با دكتر بقائي ھم قسم بوده كھ مزاحم یكدیگر نشوند ، ثالثا من قبلا عرض كردم كھ افشار 
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ا دشمنان مصدق قرار محرمانھ بستھ بود ، رابعا و از طوس براي استقرار قدرت خود ب
ھمھ مھمتر پرونده این طور حاكي است كھ در بدو امر فقط فكر ربودن افشار طوس در 
بین بوده نھ فكر كشتن او و بایستي تصدیق كرد كھ براي مرد سیاسي مثل دكتر بقائي با 

تاب روشنتر بود كھ آشنائي كاملي كھ بھ اخلاق و روحیھ دكتر مصدق داشت از آف
ربودن افشار طوس و غیبت یكي دو روزه او نھ تنھا موجب تضعیف حكومت مصدق 
نخواھد شد بلكھ ھمان طور كھ دیدیم حتي قتل او موجب تقویت چندماھھ آن دولت 

 گردید.
 

پس دكتر بقائي و بالنتیجھ خطیبي براي تضعیف حكومت در مقام ربودن یا قتل افشار 
و اینكھ در پرونده دیده مي شود كھ بعضي از متھمین اظھاراتي  طوس برنیامده اند

نسبت بھ دكتر بقائي یا خطیبي مي نمایند و یا مي گویند در روزچھارشنبھ بعد از ربودن 
در منزل دكتر بقائي بودیم و بھ ایشان گفتھ شده آقاي خطیبي مي گویند شما گفتھ اید اگر 

و آیا شما این مطلب را تأیید مي كنید و ایشان  افشار طوس خواست فرار كند او را بزنیم
گفتند انشاءالله فرار كند و از این جملھ ما استنباط كردیم كھ باید افشار طوس را بكشیم 
الي آخر این رمان صرفا باز بھ قول آقاي دكتر منزه ھمان پیسي است كھ قبلا نوشتھ 

ده قید شد وگرنھ ھر آدم عاقلي شده بود و بھ زور شكنجھ و تھدید بھ نام متھمین در پرون
مي تواند بخوبي تشخیص بدھد كھ اگر این آقایان بھ دستور دكتر بقائي افشار طوس را 
ربوده دكتر بقائي عاقلتر از آن بود كھ آن ایام با ایشان آن ھم در خانھ خودش تماس 

 بگیرد.
 

شود بھ جاي  و بعلاوه فرضا كھ سلطھ آمرانھ براي دكتر بقائي نسبت بھ این امر فرض
دستور صریح دعاي خیري بنماید و اگر واجد چنین سلطھ نباشد این قدر بي احتیاط 
باشد كھ ھمین دعا را بدرقھ راه آنھا بنماید و تازه فرضا كھ تمام مقدمات را قبول مي 
كنیم از دعاي انشاءالله فرار كند تا امر بھ كشتن بھ حدي كھ این آقایان را مصمم بھ 

ھ قدري فاصلھ است كھ ھیچ ذوق سلیمي نمي تواند دكتر بقایي را محرك كشتن نماید ب
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در قتل افشار طوس تشخیص بدھد. از دكتر بقایي كھ باید دید آیا با توجھ بھ عامل 
تضعیف قدرت حكومت وقت خواه تحت تأثیر احساسات میھن پرستانھ و متوجھ بھ 

ار مضر ، دیگر فرض مصالح عالیھ كشور و خواه خداي نخواستھ تحت تأثیر افك
 دخالت افسران بازنشستھ در ربودن و بعدا قتل افشار طوس قابل تعقل است یا خیر ؟

 
اجازه بدھید فورا عرض كنم با آن كھ مستنطق خواستھ است این افسران شریف را بھ 
صورت جاني بھ جامعھ جلوه بدھد مع ذالك نتوانستھ است این جنایت راجز جنایت 

كھ بھ خاطر حفظ شاه و مقام سلطنت و استقلال مملكت ارتكاب مي  سیاسي یعني جنایتي
شود بھ صورت دیگري درآورد و حق این بود پس از تحول اوضاع بھ اعتبار ھمین 
جنایات ادعایي ھم كھ باشد بھ جاي محاكمھ و تقاضاي مجازات براي این اشخاص 

گي خاصي با تقاضاي مدال و نشان مي شد بھ ھر صورت مجرم سیاسي كھ پدر كشت
افشار طوس نداشتھ و سابقھ زندگیش معرف شخصیت اوست در اجراي منظور 
سیاسي اصولا تابع ھدف خود مي باشد باید دید مادام كھ اعلیحضرت ھمایوني بھ اتخاذ 
پیشھ صبر و متانت بھ دكتر مصدق اجازه مي دھند كھ براي اجراي نیتي كھ متظاھر بھ 

ید مردم و ذات اقدس ملوكانھ واقع شده یعني دفاع در آن بود و بھ ھمان جھت مورد تأی
مقابل استعمار با كمال قدرت مبارزه نماید و یا آنكھ كم و بیش پي بھ نیات این مرد برده 
میل دارند مردم خود بفھمند چھ نكتھ اي در سر حكومت منقوش است با فرض اینكھ 

نتیجھ تقویت شاه و حفظ تجمع افسران بازنشستھ براي اصلاح ارتش و وضع خود و بال
شاه بوده معقول بوده است كھ بر خلاف ھدف و منظور ھمایوني كھ تا سرحد امكان 
تقویت از دولت دكتر مصدق براي اجراي نقشھ مبارزه ضد استعمار بوده است قدمي 
بردارند ، و آیا بھ فرض انحراف از این ھدف باز ھمان طور كھ در مورد آقاي دكتر 

اندم ربودن افشار طوس و مخفي نمودن او یكي دو روز موجب بقائي بھ عرض رس
تضعیف حكومت مصدق مي گردید احیانا اگر مستنطق مي گفت این اشخاص افشار 
طوس را بردند بكشند تا دیگري را رییس شھرباني بكنند كھ لااقل گوشھ اي از حكومت 

قام بازنشستھ شدن خود بھ دست ایشان باشد یا افشار طوس را بردند بكشند براي اینكھ انت
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را از او بگیرند شاید بیشتر مأنوس بھ ذھن بود تا اینكھ بگوید براي تضعیف حكومت 
 روي احساسات شاھدوستي افشار طوس را ربودند.

 
چندین صفحھ بازجوئي بھ آقاي خطیبي نسبت مي دھند كھ اصلا امضاي ذیل آن منطبق 

ھیچ جاي این پرونده شما نمي  با امضاي او نیست و صریحا مدعي جعل آن است در
بینید كھ مزیني گفتھ باشد من رفتم و شب چھارشنبھ تصمیم كشتن افشار طوس را بھ 
بلوچ ابلاغ كردم عجب این است كھ افشار و احمد ھم كھ حسب الادعا در كار بوده اند 

د نمي گویند ما این مطلب را از خود مزیني شنیدیم بلكھ مي گویند بلوچ این طور وانمو
كرد. بلوچ ھم صراحتا نگفتھ است مزیني چنین امري بھ من داده یا امیر علائي این مرد 
محترمي كھ عمري نیكنامي خود را بنا بود فداي مطامع حكومت گذشتھ بكند در كجاي 
پرونده اقرار بھ اطلاع بھ قتل یا دخالت و معاونت در آن نموده و با وجود آنكھ آن 

او را بھ یك ضرب شكست كدام اقرار را كرده كھ این مستنطق بي رحم ھمھ دندان 
 طور آبروي او را برده اند.

 
اینجا بایستي عرض كنم كھ این آقایان بازپرسان و بازجویان حتي بھ عقیده من لیاقت 
تعقیب یك پرونده ساختگي را ھم نداشتھ اند و گرنھ این قدر بھ اصطلاح دم خروس 

در كیفر خواست گفتھ شده كھ پس از تحقیق از شوفر نشان نمي دادند. ملاحظھ بفرمایید 
مزیني بھ اتفاق او بھ ده اسگرد مي روند بھ معرفي راننده عباسعلي دستگیر مي شود و 

آیا جا نداشت كھ در صورت مجلس  -عباسعلي بلافاصلھ محل جنازه را نشان مي دھد 
گردد و یا  كشف جنازه امضا یا اثر انگشتي از عباسعلي ذیل صورت مجلس منعكس

مقتضي نبود بار دوم كھ ھیأت دادستان و پزشك قانوني بھ محل مي روند من نمي گویم 
مثل ھمیشھ و ھمھ جاي دنیا ھمھ متھمین را لااقل عباسعلي و نصرت را ھمراه خود 
ببرند مي دانید از چھ مي ترسیدند از اینكھ عباسعلي مثل امروز در جواب سؤال دادگاه 

ت متر جلوي من مي رفتند تا بھ محل كشف جنازه رسیدند یا بگوید خودشان دویس
نصرت در مقابل دادستان تھران فریاد بزند كھ چشمان مرا با نیروي برق كور كردند 
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تا این مزخرفات را بگویم. دلیل دیگر و شاید بھ صورت ظاھر مؤثرتري كھ بر دخالت 
ارات دو نفر راننده افشار آقاي خطیبي وسایر متھمین در این پرونده دیده مي شود اظھ

طوس آقایان محمدرضا و علي حسین زاده بقال سرگذر و یوسف سرابندي مشتري 
 بقالي است.

 
جناب آقاي دادستان جناب عالي امروز وظیفھ بسیار سنگیني دارید كھ اگر كوچكترین 
مسامحھ یا اھمالي در انجام آن بفرمایید موجب مسؤولیت شما و دولت حاضر درپیشگاه 

اریخ ایران خواھد شد. ما بھ شما گفتیم رفقاي من مفصلا خواھند گفت شھود در ت
محضر دادگاه تأیید كردند و عده اي شھادت كتبي دادند كھ در قرن بیستم در عصر اتم 
در كشور ما رفتاري با متھمین كرده اند كھ در دوره توحش و ھنگام انگیزیسیون با 

آمرین را صریحا معرفي نمودیم و تا آنجا كھ مردم مي كردند عاملین و مباشرین و 
وظیفھ داشتیم بھ وظیفھ خود رفتار كردیم حالا نوبت شماست كھ با اجراي عدالتي كھ بھ 
نام حفظ اصول قانون اساسي اصول منشور ملل متفق و اصول بشریت در بدو تشكیل 

كھ اثار این ننگ این دادگاه از دادگاه خواستید بھ وظیفھ خود قیام كنید و راضي نشوید 
از دامان ملت ایران پاك نشود. بھ ھر حال پرونده از نظر من فاقد دلیل و از نظر 
قضائي واجد ارزش نبوده شامل امتحاناتي بیش نیست كھ نمي تواند موجب محكومیت 

 احدي از متھمین گردد.
 

 مخالفت با دولت ضدیت با حكومت ملي نیست
 

كھ بھ فرض صحت ادعا ربودن افشار طوس  شرح مدافعاتي كھ عرض شد مسلم بوده
نھ ضد اساس حكومت ملت كھ بر علیھ اصل آزادي بوده و اصراري ھم داشتھ است كھ 
بھ اصطلاح ادعانامھ را چرب تر بكند فكر كرده با اضافھ كردن جملھ بھ منظور 

تر تضعیف و سقوط دولت بتواند عمل را منطبق با این ماده بنماید و حال آنكھ آقایان بھ
مي دانید كھ مفھوم اساس حكومت ملت با مفھوم مخالفت با دولت وقت، زمین تا آسمان 
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فاصلھ دارد.ھمیشھ اقلیت ھا در مجلس مخالف دولت وقت مي باشند.احزاب مخالف 
جرائد مخالف عملا نقاط ضعف دولت  -كارشان تضعیف و ھدفشان سقوط دولت است 

مومي را آماده بر ضد دولت وقت بنماید و این و انتقادات را حلاجي مي كنند تا افكار ع
لازمھ حكومت مشروطھ است احترام آزادي مذكور در این ماده جز بھ این طریق بھ 
نحو دیگري ادا نمي شود باید مردم بتوانند با كمال آزادي بر ضد حكومت و دولت 

 اجتماع بنمایند.
 

بھ عقیده آنھا مضر بھ حال  مخالفین دولت باید قادر باشند موجبات سقوط دولتي را كھ
كشور است از طرق قانون فراھم نمایند . اساسا اقدام بھ ربودن و سپس كشتن افشار 
طوس بھ فرض صحت اقدام عملي بر ضد دولت مشروطھ تلقي نمي گردد خصوصا 

از طرف  -كھ اقدام اولیھ بھ فرض صحت ادعاي ربودن افشار طوس بوده نھ كشتن او 
و تمام مردم شاھدند كشتن افشار طوس نھ تنھا آسایش عمومي را دیگر چنانچھ دیدیم 

مختل نكرد بلكھ چنانچھ در مقدمھ عرض كردم عده اي در بعضي از ولایات شمال از 
این واقعھ خوشحال شده شادیھا كردند ، در خود تھران ھم ھرقدر كھ دولت خواست بھ 

اري فراھم سازد توفیق پیدا وسائل مختلفھ و با تبلیغات گوناگون موجبات اضطراب افك
ماھھ حكومت سابق تنھا بھ آن دو سھ ماه اخیر بعد از كشتن  ۲۸نكرد و شاید در تاریخ 

 افشار طوس بود كھ وقایع خونین و صحنھ ھاي ننگین اتفاق مي افتاد.
 

مرداد و رفراندم واقعي كھ در آن روز  ۲۸من چون یقیین دارم كھ با پیش آمد اوضاع 
شد مردم و افكار عمومي بخوبي نشان دادند كھ حكومت سابق را چگونھ از ملت ایران 

حكومتي مي شناختند و عملا ثابت شد كھ آسایش عمومي فقط و فقط بھ دست آن 
حكومت متزلزل شده بود و با مشاھده این اوضاع دیگر آقاي دادستان اصراري بھ 

اطراف این ماده خودداري  استناد این ادعا نخواھند داشت از تجزیھ و تحلیل بیشتري در
 مي كنم و بھ انتظار بیانات دادستان محترم تافرصت دومین دفاع مي مانم.
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 بھ تصدیق پزشك قانوني توجھ شود

 
در مورد قتل یك نكتھ دقیق دیگري ھم ھست كھ آخرین عرض من و قابل توجھ است و 

دانم تا توجھ آن گواھي پزشك قانوني است. در اینجا ذكر این موضوع را لازم مي 
داشتھ باشید كھ مراد دولت وقت از آن ھمھ تبلیغات تنھا این نبود كھ افكار عمومي را بر 
علیھ این آقایان مستقیما و من غیر مستقیم بر علیھ دیگران تحریك كند بلكھ علاوه از این 
منظور اساسي با آن تبلیغات یك نوع دیپلماسي قضایي ھم اعمال مي كرد ، بھ این معني 
كھ مطلبي را مي گفت و صبر مي كرد عكس العمل را بفھمد چیست اگر مطابق میل 

روزنامھ ھاي آن وقت  -در نمي آمد تحریف مي كرد، تغییر مي داد تا عامھ پسند بشود 
را بخوانید ، ابتدا نوشتند تصدیق طبیب گفتھ است دو روز است افشار طوس كشتھ شده 

ریخ یعني تاریخ معاینھ و تاریخ توقیف مزیني مطلب بعد متوجھ شدند با تطبیق این دو تا
درست در نمي آید این دفعھ در روزنامھ ھا نوشتند چھارپنج روز است افكار عامھ ایراد 

 بالاخره گفتند سھ یا چھار روز است. -كرد كھ نعش پنج روز مي گندد 
 

محترمي  بھ ھرحال من چون رییس طبیب قانوني را یكي از مفاخر ایران و مرد بسیار
یا چھار روز مندرج در تصدیق  ۳مي دانم بھ امضایش احترام مي گذارم و ھمان 

صادره روزھاي اردیبھشت را ملاك مي گیرم و با توجھ بھ این كھ بایستي این تصدیق 
را مثل ھر دلیل دیگر بھ نفع متھم طبق اصول تعبیر و تفسیر بكنم عرض مي كنم كھ در 

روز آن وقت بعد از  ۳( مطمئن ) بود مي گفت  فرض سھ روز اگر طبیب متمایز
روز  ۳روز مي شد ولي این طبیب شرافتمند در  ۲شنبھ تا ھنگام معاینھ  ۴نصف شب 

روز بیشتر و از چھار روز  ۳یا چھار روز ، پس حتما باید  ۳منجز نمود و گفتھ است 
مي شود و از  كمتر باشد و حال آنكھ با این فرض تمام مقدمات ادعایي دادستان متزلزل

قصد رفتن بھ منزل دكتر بقائي و مقدمھ تحریك خطیبي و اجتماع عصر و تباني افسران 
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تا رفتن شب مزیني و دستور قتل ھمان طور كھ حقیقت است ، خلاف در مي آید.آقاي 
 رئیس محكمھ حكمي بدھید كھ پرچم ایران سربلند باشد.

 
حترم سوء استفاده نمودم و با من معذرت مي خواھم كھ از صبر و متانت دادگاه م

مدافعات نسبتا مفصل خود وقت آقایان را ضایع كردم ولي تصدیق مي فرمایید كھ پاي 
حیثیت و شرافت ملي كھ جمعي افراد شریفش پشت میز اتھام نشستھ اند در بین بوده 
است ، من ھم مثل آقاي دادستان از شما آقایان مستشاران جز اجراي حق و عدالت 

ي خواھم چون در دادگاه نظامي ھستیم و بالاي سر آقایان پرچم شیر و چیزي نم
خورشید ایران نصب است و من مي دانم كھ شما افسران شرافتمند تا چھ پایھ مقید بھ 
حفظ این پرچم مي باشید بھ شما عرض مي كنم كھ شیر این پرچم از نظر قضایي سنبل 

نظریھ قضات و خورشید آن  شجاعت قاضي ، شمشیر علامت برندگي و قاطع بودن
نشانھ راستي و پاكي رأي دادگاه است. استدعا دارم رائي صادر فرمایید كھ پرچم ایران 

 )۲سربلند بماند. (
 

آقاي طباطبایي یكي از وكلاي مدافع در دفاعیات خود مطالبي درباره نقشي كھ ارتش 
اسفند صحبت كرد  ۹براي امنیت كشور بھ عھده دارد اظھار داشت و بعد درباره وقایع 

و گفت : اگر موكلین من امروز بھ نام متھم دراین دادگاه حضور دارند فقط دراثر این 
اسفند شركت داشتھ اند. وي در خاتمھ درباره مقررات و مسؤولیت  ۹است كھ در واقعھ 

اولیاي شھرباني سخن گفت و نتیجھ گرفت كھ رسیدگي و مسؤولیت انتظامات ھر بخش 
بھ عھده رئیس كلانتري آن حدود مي باشد و بایستي  ۲ني در بخش بھ عھده شھربا

رئیس كلانتري مربوطھ بداند كھ رییس شھرباني كھ بھ خیابان خانقاه رفتھ چگونھ ناپدید 
 گردیده است.
 سودابھ درویش کامند معاونت آموزش  -قسمت اول  

 
ت، بھمن و ،مجلھ:قضاو»جریان محاکمھ سرتیپ افشار طوس«منبع:  سودابھ درویش 

  ۴۳تا  ۳۸صص  از   ۲۱شماره  - ۱۳۸۲اسفند 
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 جریان دادگاه و پروندۀ قتل افشار طوس
 
 نظیم: سودابھ درویشت
 

 بخش اول و دوم جریان دادگاه پرونده 
 سرتیپ افشار طوس را در شماره ھاي قبل خواندید. 
 اكنون بخش سوم آن را پي مي گیریم: آقاي كاوسي 

 ۳۱چنین اظھار داشت: ھمان طور كھ قبلا گفتیم عصر روز یكي از وكلاي مدافع 
فروردین مرحوم افشارطوس بھ اتفاق سرھنگ نادري از خانھ شخصي خارج مي شود 
و دیگر مراجعت نمي كند فرداي آن روز بھ طوري كھ ھمھ دیدیم دستگاه كشف جرم با 

ضیھ پیدا وضع مضحكي براي یافتن افشار طوس اقدام نمود. سپس ناطق اشاره بھ ق
شدن جسد افشار طوس و معاینھ آن در پزشكي قانوني كرد و گفت ھنگامي كھ جسد 
افشارطوس معاینھ گردید خون تازه مشاھده شد و چون دكتر معرفت حاضر نشد ذیل 

 ورقھ را امضاء كند او را منتظر خدمت كردند .
 

یھ اقاریر با بعد آقاي كاوسي در مورد زجر و شكنجھ متھمین صحبت نمود و گفت : كل
زجر و شرایط قرون وسطائي تھیھ شده و از نظر قضائي ارزشي ندارد. وي اضافھ 
كرد در ممالك مترقي ھنگامي كھ شب فرا مي رسد بازپرسي و بازجویي خاتمھ مي یابد 
و محاكمھ را بھ روز بعد موكول مي كنند و حال اینكھ این پرونده تماما در شب تھیھ 

د كھ بانیان این پرونده مي خواستند اعمال خود را در تاریكي شده و این خود مي رسان
شب پنھان نمایند. این تناقضات و اشتباھاتي كھ در پرونده موجود است خوشبختانھ 
راھي است كھ مي تواند قضات محترم را براي كشف جرم ھدایت كند . بعد آقاي 
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را مانند نصیري وكیل نصیر خطیبي شروع بھ صحبت نمود و گفت : موكل من 
دیگران بدون جھت در این پرونده دخالت دادند . ناطق سپس گفت : افشار طوس را 
اول بھ دزآشیب برده اند و بعد از آنجا دیگر معلوم نیست چگونھ بھ تلو برده شده است و 

 در این مورد دلایلي نیز ایراد كرد.
 

ورزي در این آقاي نصیري یكي از وكلاي مدافع گفت مھمترین دلیل مبني بر غرض 
پرونده دخالت اداره كارآگاھي است چون تا كنون سابقھ نداشتھ است كھ اداره كارآگاھي 
در قتلھاي سیاسي دخالت نموده باشد و این مي رساند كھ این پرونده را از جریان عادي 
خارج كرده و روي اغراض سیاسي قتل را بھ این شكل درآورده اند ، ناطق صورت 

پیدا شدن جسد نوشتھ شده بود قرائت كرد و گفت با وجود این كھ  مجلس را كھ ھنگام
سرھنگ سررشتھ و نادري در تلو حضور نداشتھ اند ذیل صورت مجلس را امضاء 
كرده اند و این ھم دلیل دیگري است كھ این پرونده مجعول است. وي درباره موكل 

دستگیر و خود اظھار داشت : چون موكل من براي افشارطوس چاي آورده است 
زنداني و بعدا او را در پرونده دخالت داده اند بدین مناسبت من از دادگاه تقاضا مي كنم 

 حكم برائت وي را صادر نمایند .
 

آقاي دكتر حسین عبده وكیل آقاي زماني شروع بھ صحبت نمود و اظھار داشت : این 
دگي شود و من كھ از پرونده در تاریخ ایران بدون سابقھ بوده و باید دقیقا بھ آن رسی

مصونیت وكالت برخوردار ھستم بدون ھیچگونھ شبھھ ئي اسرار این پرونده را روشن 
مي نمایم و ایادي دولت سابق را كھ در این پرونده دخالت داشتھ اند معرفي مي كنم. 
وكیل مدافع بھ سخنان خود ادامھ داد و گفت: موكل من ناصر زماني یكي از خرده 

است كھ براي ادامھ تحصیلات خود بھ تھران آمده و بعدا در احزاب مالكین كردستان 
وارد خدمت پلیس گردید و چون افشار طوس رئیس  ۱۶سیاسي وارد شد و در سال

شھرباني شد بھ موكل من مأموریت داده كھ بھ عضویت حزب زحمتكشان درآید و 
دریافت مي  اخبار لازم را از آن حزب براي او بیاورد و حقوق خود را نیز شخصا
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نمود. بعد از چند مرتبھ كھ زماني از مأموریت خود گزارش لازم را رسانید بھ علتھایي 
افشار طوس دستور مي دھد كھ او گزارش ندھد این واقعھ در اوایل فروردین روي داد 

 و زماني براي امتحانات خود دو ماه مرخصي گرفتھ از شھرباني بیرون آمد.
 

ت حل نشده بود عده اي از مردم ناراضي شده بودند و كابینھ در این موقع كھ جریان نف
ھم ضعیف شده بود، دكتر مصدق پیش خود فكر مي كند كھ چنانچھ روزي افشار 
طوس با رفقاي ارتشي خود ھمكاري كند بتواند او را بزودي از بین ببرد و در این 

ت اظھار داشت: مورد با سرتیپ ریاحي وارد مذاكره مي شود. بعد ناطق در طي بیانا
كشتن افشار طوس بھ دستور رئیس و بھ دست سرھنگ نادري و سرگرد سررشتھ 
عملي شد و باید سرھنگ نادري و این آقایان بالاي چوبھ دار بروند، وي اضافھ نمود: 
من یقین دارم این كار بھ دست سرھنگ سررشتھ و سرھنگ نادري انجام شده و علیھ 

ن موقع آقاي دكتر حسین عبده آخرین وكیل متھمین قتل آنھا اعلام جرم مي كنم. در ای
افشار طوس بھ اظھارت خود خاتمھ داد و تماشاچیان بر لھ او ابراز احساسات كردند.  
در جلسھ بعد آقاي سرگرد بھمنش نماینده دادستان شروع بھ صحبت نمود، وي ابتدا 

قع دادخواھي و شمھ اي در پیرامون اجراي عدالت و تشریح وظایف دادستان در مو
 حفظ حقوق عامھ اظھار داشت و پس از آن از پرونده بھ شرح زیر دفاع كرد:

 
چون دفاعیات وكلاي محترم اكثرا روي ساختگي بودن پرونده دور مي زد و گفتھ شد 
دادستان راھي را انتخاب كرده و سپس با شكنجھ و زور و زجر از اشخاص معین 

ت را رد مي كنم و اعلام مي دارم كھ اولا اعتراف گرفتھ است.بنده این موضوعا
پرونده ساختگي نیست و بازپرس ھرگز نمي تواند پرونده بسازد، دوم اینكھ اصلا 
شكنجھ اي در میان نبوده است اما در مورد شكنجھ وكلاي مدافع محترم بھ دو نكتھ 

ن اشاره كردند یكي گواھي گواھان و دیگر اظھارات متھمین، در مورد گواھي گواھا
باید گفتھ شود كھ آزادي عمل در بازپرسي و دادگاه باید بر حسب قانون مطابق 
اختیاراتي كھ قانون براي بازپرس و دادگاه معین كرده است موجود باشد و از طرفي 
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چون قانون مقرر داشتھ گواھاني كھ بھ دادگاه معرفي مي شوند حتما در مراحل 
و شھادت آنان را دلیل گرفتھ باشد تا بتوان آنھا بازپرسي اولیھ متھم بھ آنھا اشاره كرده 

را بھ دادگاه احضار كرد و گواھاني كھ وكلاي مدافع محترم بھ دادگاه معرفي كردند در 
مرحلھ بازپرسي مورد توجھ ھیچ یك از متھمین نبوده و بھ آنھا اشاره اي نشده و گذشتھ 

د. بنابراین دادگاه از این گواھان مذكور بھ صورت مدعي خصوصي شاكي شده بودن
نمي تواند بھ شھادت آنان استناد كند پس كلیھ گواھاني كھ وكلاي مدافع بھ عنوان اداي 
گواھي بھ دادگاه خواستھ بودند علاوه بر اینكھ شھادتشان از روي حقیقت نبوده بھ 

 شرایط شھادت توجھ نداشتند و لذا شھادت ایشان بھ ھیچ وجھ ارزش قضائي ندارد.
 

وقع آقاي دكتر ملكي اعتراض كرد و گفت پرونده را نشان بدھید) آقاي (در این م
سرگرد بھمنش بھ صحبت خود ادامھ داد و گفت بازپرس روي وظیفھ قانوني ناچار شده 
است كھ بعضي از سؤالات مختصر از متھمین بنماید و متھمین نیز پاسخ داده اند كھ 

ل شده است مثلا آقاي افشار قاسملو بھ منتق ۴بھ پرونده  ۱این سؤال و جواب از پرونده 
خط خودش نوشتھ است اظھارات من مربوط بھ خودم است و تمام آن را عینا تایید مي 
كنم .از بازپرسي اولیھ مدتي مي گذردو بازپرسي ثانوي آغاز مي شود در این بازپرسي 

ي متھمین سكوت مي كنند و جواب نمي دھند و بعد موضوع شكنجھ عنوان مي شود ول
باز درمرحلھ دیگر پس از مواجھھ دادن متھمین منكر شكنجھ مي شوند و در جریان 
آخرین دفاع مجددا صحبت از شكنجھ بھ میان مي آید ولي در تمام این احوال بعضي از 
متھمین مثلا آقاي امیر علائي ابدا صحبتي راجع بھ شكنجھ نكرده اند (عده اي از وكلاي 

و گفتند این طور نیست سھ دندان ایشان را شكستھ اند) با  مدافع و متھمین اعتراض كرده
این حال وقتي بھ پرونده مراجعھ مي شود ملاحظھ مي گردد اطلاعاتي بھ اداره آگاھي 
رسیده مبني بر اینكھ بھ آقاي حسین خطیبي دستور رسیده قضایا را كتمان كنند ولي این 

ثبت شده است . ھمچنین دستور بعد از آن است كھ صداي وي در نوار ضبط صوت 
آقایان افشار قاسملو، بلوچ، عباسعلي نخلي، حسین خطیبي، احمد آشپز و آقاي 
امیرعلائي ضمن اظھاراتي كھ كرده اند كمال آزادي عمل را در مرحلھ بازپرسي اقرار 
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كرده و حتي تیمسار مزیني و تیمسار زاھدي بھ شرح مبسوطي دایر بھ بي طرفي 
متھمین و ھمچنین رعایت قانون مرقوم داشتھ اند، ناطق در وتوجھ بازپرس بھ وضع 

این وقت قسمتي از برگھاي پرونده را كھ طي آن مراتب بي طرفي بازپرس و عدم 
 اعمال شكنجھ از زبان متھمین تایید شده بود قرائت كرد .

 
سپس دكتر ملكي وكیل مدافع متھمین شروع بھ صحبت كرد و خطاب بھ نماینده 

شما چند مرحلھ صحبت كردید و فقط بھ بیان یك ادعا نامھ ساختگي  دادستان گفت:
پرداختید ، درباره شھادت شھود اظھار داشتید كھ گواھي آنھا ارزش قضائي ندارد این 
شھود براي یك نفر نیامده بودند و براي اشخاص مختلف گواھي دادند با این وصف 

ر داشتند متھمین چیزي نگفتھ اند دیگر امكان تباني وجود نداشت. راجع بھ شكنجھ اظھا
و حال آنكھ اوراق پرونده شھادت مي دھد كھ متھمین از ھمان روزھاي اول تظلم كرده 
اند، اعتراض كرده اند و حتي اعلام جرم ھم داده اند.  آقاي دكتر ملكي در دنبال 
صحبتھاي خود بیاناتي در خصوص انحراف بازپرس از مدار تحقیقات و نقایص 

اظھار داشت و گفت: شما كھ مي گویید افسر ارتش پرونده سازي نمي كند بازپرسي 
چطور مدعي ھستید كھ چند افسر ارتش با تحصیلات بیشتر و درجات بالاتر آدم كشتھ 

 اند؟ ناطق سپس اشاره بھ پرونده كرد و گفت:
 

شب در خیابان خانقاه كھ كانون افسران بازنشستھ و  ۹آیا قابل قبول ھست كھ ساعت 
زب سومكا چند مركز مھم دیگر در آن واقع است و اكثرا تحت كنترل مأمورین ح

شھرباني و كارآگاھي است با این ھیاھو افشار طوس را بربایند و او را در اتومبیل 
نفر ۱۷بگذارند و حتي یك نفر ھم متوجھ نشود وانگھي آیا مي توان باور داشت كھ 

كار شوند، پھلوان استخدام كنند و خیابان اسب دست بھ  ۲نظامي و غیرنظامي بھ اضافھ 
خلوت نمایند یك نفر افشار طوس را ھر قدر ھم قوي و زورمند باشد ببندند و ببرند با 
شھادت صریحي كھ آقاي سرتیپ امیني و مستخدم ھتل در دادگاه اظھار كردند دیگر 
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جاي شك براي كسي باقي نمي گذارد كھ افشار طوس را كس دیگري ربوده و كس 
 دیگري كشتھ.

 
آقاي دكتر ملكي آن گاه بھ گواھي پزشكي قانوني استناد كرد و گفت : طبق این سند 
افشار طوس خفھ نشده بلكھ او را بھ دار آویختھ اند. سپس سرگرد بھمنش شروع بھ 
صحبت كرد و اظھار داشت: معرفي شھود بھ دادگاه از نظر قانون بھ ھیچ وجھ صحیح 

یز جنبھ شخصي داشت نھ جنبھ قضائي . شرایط شھود و رعایت نبوده و اظھارات آنان ن
مواد قانوني نیز در دادگاه رعایت نشده است . موضوع دوم راجع بھ شكنجھ بود كھ 
خود متھمین در مراحل بدوي بازپرسي ابدا اسمي از زجر و شكنجھ نبرده اند و فقط در 

ازپرس بھ كرات در مورد مرحلھ آخرین دفاع صحبتھایي شده و اكثر متھمین نیز از ب
 رعایت اصول و آزادي بیان تشكر كرده اند.

 
در مراحل دیگر ھم دلایلي مي بینیم بر رد شكنجھ مثلا عباسعلي نخلي اظھار مي دارد 
كھ بھ من تكلیف كرده اند مطالب را حاشا كنم و احمد، نوكر سرگرد بلوچ مي گوید من 

آورده است، یكي از وكلاي مدافع محترم از گناھي ندارم و این بلا را اربابم بھ سرمن 
دادگاه خواستھ بود كھ احمد آثار شكنجھ در بدنش را نشان مي دھد و مي خواستند دادگاه 
را تحریك كنند در صورتي كھ احمد اظھار مي دارد پھلوي مرا سھ سال قبل در 

در  بیمارستان شكافتھ اند و ھنوز ھم از جاي آن چرك مي آید، من اعلام مي كنم
صورتي كھ قضیھ شكنجھ صحیح باشد باید عاملین مجازات شوند براي این عصر ننگ 
است كھ چنین قضیھ ئي در كشوري اتفاق بیافتد ولي از آقایان وكلاي محترم كھ در 
برابر قرآن وقانون سوگند یاد كرده اند بعید بھ نظر مي رسد كھ از حقیقت منحرف شده 

شكنجھ ابدا وجود  خارجي نداشتھ و ھرگز چنین كاسھ گرمتر از آش بشوند موضوع 
اعمالي از ناحیھ دستگاه انتظامي و قضائي ما صورت نگرفتھ است و بازپرس بھ قول 
وكلاي مدافع موضوعات پرونده را انتخاب نكرده بلكھ پرونده را مطالعھ كرده است و 

مسار فقید حقیقت است این كھ جرمي واقع و كشف شده است. آنچھ مسلم است اینكھ تی



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۲٥                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

افشار طوس رئیس كمیسیون رسیدگي بھ پرونده افسران بازنشستھ بوده است و بعضي 
از این افسران تصور كرده اند كھ این افسر نظر خاصي در بازنشستھ كردن بعضي 

 افسران داشتھ است.
 

این افسران مصادف مي شوند با آقاي حسین خطیبي كھ خودش را محاط بر امور 
ند و ضمنا دوست یكي از نمایندگان محترم مجلس آقاي دكتر بقائي سیاست معرفي مي ك

نیز ھست، این افسران روحا عصباني و ناراحت مي باشند و خود را محق در 
تقاضاھاي خود مي دانند از این احساسات تند آقاي حسین خطیبي سوء استفاده مي كند 

دھد و ھمگي آنھا  آنھا را در خانھ خود جمع و با آقاي دكتر بقائي ملاقات. مي
اعتراضات خود را بوسیلھ آقاي دكتر بقائي در مجلس منعكس مي كنند و این را 
خودشان اعتراف دارند . این ھمكاري پس از مدتي از این حدود خارج و منجر مي 
شود بھ یك ھمكاري سیاسي. در این وقت آقاي حسین خطیبي اظھار عقیده مي كند كھ 

ما عده اي از اشخاص مؤثر را گرفتھ و چند روزي براي تضعیف دولت خوبست كھ 
محبوس نگاه داریم و بعد از تحصیل نتیجھ آزاد كنیم، افسران مزبور نیز قبول مي 

 كننداما براي مخفي كردن و پنھان كردن آن ھم مدت قلیلي .
 

اول مرتبھ قرعھ بھ نام افشار طوس مي افتد،دلائلي ھست در پرونده كھ تیمسار مرحوم 
ي خطیبي تماس داشتھ اند، روزي كھ تیمسار مرحوم بھ منزل مادرش مي رود وي با آقا

بھ منزل تیمسار منزه رفتھ وانمود مي كند كھ من مي توانم افشار طوس را بھ دام بكشم 
و شما باید عرضھ داشتھ باشید او را پنھان كنید، از من بھ دام انداختن و از شما پنھان 

دن افشار طوس ریختھ مي شود.البتھ وقتي طرح كردن . بھ این صورت طرح ربو
ریختھ شد رضایت سایرین نیز جلب مي شود و این طرح سھ شب قبل از واقعھ مي 
بایست بھ صورت عمل درآید ولي چون افشار طوس نمي تواند آن شب را در منزل 
خطیبي حاضر شود آن شب بھ تمرین اختصاص مي یابد،پس در نتیجھ این طرح ریختھ 

و افشار طوس را بھ محل مي كشانند. در ضمن جلسھ دیروز آقاي ناصر  مي شود
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زماني وكیل مدافع خود آقاي دكتر حسین عبده را بھ عنوان اینكھ تحت تاثیر بعضي 
عوامل از دفاع منحرف شده است عزل نموده و سپس چند نفر دیگر از آقایان متھمین 

ندرو آقایان امیرعلائي و سرگرد من جملھ تیمسار مزیني ، تیمسار منزه، تیمسار بای
 بلوچ را بھ وكالت خود منصوب و معرفي كردند.

 
در این ھنگام آقاي امامي خویي بھ اظھارات نماینده دادستان در مورد دفاع از پرونده 
اشاره كرد و گفت: آقاي دادستان بھ جاي آنكھ از پرونده دفاع كند از پرونده سازان دفاع 

افسر پرونده نمي « جملھ ظاھر فریب اظھار داشت كھ نمود و در ضمن اداي یك 
این صحیح است كھ افسر پرونده ساز نمي شود ولي چھ بسا ممكن است كھ »  سازد

پرونده سازي بھ لباس افسر ملبس گردد.وي اضافھ كرد: اما اینكھ گفتھ شد علت مبارزه 
حقیقت این است این آقایان با حكومت سابق بازنشستھ كردن آنھا بوده صحیح نیست و 

كھ این آقایان در مقابل تلاش حكومت سابق براي متلاشي كردن ارتش بھ مبارزه 
برخاستند، زیرا عواملي كھ درصدد تضعیف ارتش بودند مي دانستند كھ تا یك افسر 
شریف و میھن دوست در ارتش ھست نیل بھ چنین مقصدي غیرممكن است و بدین 

بازنشستگي را ظاھرا بھ اسم اصلاح و در واقع جھت آن كمیسیونھاي كذایي تصفیھ و 
براي تخریب ارتش ایجاد كردند. ناطق سپس اضافھ كرد: من نیز بھ اظھار آقاي نماینده 
دادستان مبني بر اینكھ سیاست و قضاوت نباید با ھم توام گردد موافقم ولي صرحیا 

 ت .اعلام مي كنم كھ این پرونده را دست سیاست ساختھ است نھ دست قضاو
 

نصیري: قبلا باید از ھیأت محترم دادگاه تشكر كنم كھ با دقت و بردباري بھ مدافعات 
اساتید و ھمكاران معظم بنده توجھ فرموده اند و امیدوارم با اینكھ مدت دادرسي بھ طول  
انجامیده بھ اظھارات بنده نیز بذل توجھ فرمایند. از ھمكاران محترم نیز كھ با مدافعات 

تین خود بار وظیفھ بنده را سبك كرده و در حقیقت نقطھ ابھامي در پرونده مستدل و م
 باقي نگذارده اند و بي گناھي تمام متھمین را ثابت كرده اند تشكر مي كنم .
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قبل از شروع بھ دفاع باید عرض كنم كھ تعریف و توصیف عدالت از شدت وضوح و 
ي موقعي مصداق دارد كھ ثبوت مورد ندارد ھمین قدر عرض مي كنم عدالت واقع

اعتراض سیاسي یا شخصي، مؤثر در نظر قضات نباشد و در محضر دادگاه جز ادلھ 
و براھین موجود در پرونده بھ ھیچ نظر دیگري توجھ نشود. ملتي سعادتمند است كھ بھ 
حكومت مطلقھ قانون گردن نھند و جز اطاعت از قوانین عمومي و متابعت از قواعد 

یفھ نداشتھ باشد ، باید محیط دادگاه از نظریات سیاسي و مقتضیات كلي تكلیف و وظ
اختصاصي و تعصبات فردي یا اجتماعي مبري و منزه باشد تا حكومت مطلقھ قانون 
تحقق یابد. متأسفانھ باید گفت این پرونده بھ علل و جھات سیاسي و با نظر و غرض 

ي نصیر خطیبي ھستم موكل شخصي تنظیم و بھ این صورت درآمده است بنده وكیل آقا
من مانند خود من شم سیاسي ندارد و در ھیچ حزب و دستھ دخالت و شركت نداشتھ و با 

 كسي غرض سیاسي و خصومت شخصي ندارد.
 

آقاي نصیر خطیبي بھ تمام معني مرد مفیدي است او خلق شده براي اینكھ بھ ھر كسي 
ز افراد فامیل یا یك نفر از دوستان بتواند بھ قدر مقدور خدمت كند در مواقعي كھ یكي ا

او گرفتار یا مریض باشد بدون اینكھ از ھیچ گونھ خطر و زحمتي بھراسد بھ كمك او 
خواھد شتافت درگرفتاري برادرش آقاي حسین خطیبي ھم نھایت فداكاري را كرده و 
در آن محیط رعب و وحشت كھ كسي جرأت نداشتھ اسم حسین خطیبي را ببرد این 

باس و غذاي او را تأمین و بھ زندان مي برده و با نھایت فداكاري و صمیمیت برادر ل
در انجام كارھاي خانواده برادرش اقدام كرده است . از طرفي وقتي پرونده اتھام آقاي 
حسین خطیبي و دیگران ساختھ و پرداختھ شده و مقرر بوده است كھ تمام آنھا بھ 

اتھام تبلیغات و انتشاراتي كھ براي اثبات  شدیدترین مجازات ممكنھ محكوم شوند بھ
اتھامات انتسابي بھ عمل آمده بود مع ذلك عده اي افراد متفرس و دقیق، این استنادات را 
با نظر تردید نگاه مي كردند و حتي در آن موقع ھم حاضر نبودند ھمھ حرفھاي پرونده 

درصدد برآمد براي  سازان را بپذیرند از این جھت دستگاھي كھ متصدي این كار بود
موجھ جلوه دادن حكمي كھ مي بایست قھرا درباره متھمین صادر شود دست بھ اقدام 
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جدیدي بزند بھ ھمین علت ھفتاد و پنج روز بعد از دستگیري و بازداشت آقاي حسین 
آقاي نصیر خطیبي را بازداشت كردند و منظورشان این  ۱۷/۴/۳۲خطیبي یعني روز 

اعلام برائت او حكم محكومیت دیگران را عادلانھ و قانوني جلوه بود كھ در دادگاه با 
دھند بنابراین بنده یقین دارم اگر در زمان حكومت سابق ھم این دادرسي انجام مي شد 
نتیجھ اي جز برائت موكل بنده نداشت و بنده با اطمینان بھ صدور حكم برائت وكالت 

 ذیرفتم .پ ۳۲مرداد  ۲۸آقاي نصیر خطیبي را قبل از روز 
بنابراین برائت موكل بنده كھ بر علیھ او كوچكترین دلیلي در پرونده وجود ندارد قطعي 
و مسلم است و فقط بنده بر حسب وظیفھ و تكلیفي كھ دارم در نھایت اختصار از موكل 
برطبق پرونده دفاع مي نمودم. اینك قسمتي از آخرین مدافعات متھمین از نظر 

 رد:خوانندگان گرامي مي گذ
سرتیب منزه : علت دستگیري من مخالفت با حكومت سابق بود. سرھنگ نادري بھ 
خود من اطلاع داد كھ شما را دستگیر خواھند نمود. پس بھ وضع خدمت خود اشاره 
كرد و گفت : من زیر بار زور نمي رفتم و ھمین عمل باعث بعضي نارضایتي ھا از 

ام افسر زندان دژبان بھ من گفت من شده بود وي ضمنا اظھار داشت سرگرد پدر
شخص دكتر مصدق دستور داده كھ سرتیپ منزه و حسین خطیبي را بیش از دیگران 
شكنجھ دھند. و در مورد قتل افشار طوس گفت: در موقعي كھ ما زنداني شدیم نمي 

 دانستیم كھ اصولا افشار طوس كشتھ شده است.
 

خود را بیان نمود. وي دستگیري  آقاي حسین خطیبي یكي از متھمین در آخرین دفاع
افشار طوس و ربودن وي را با آن وضع در منزل خود غیرممكن قلمداد كرد و بكلي 
مراتب را تكذیب نمود بعد اشاره بھ ملاقات خود با آقاي دكتر صدیقي وزیر كشور 
سابق نمود و گفت سرھنگ نادري در زندان بھ من اظھاراتي نمود و گفت با دكتر 

بیا دیگر كار تمام است، من گفتم اگر شما راست مي گویید بروید دست مصدق كنار 
خطي براي من بیاورید و من شخصا با ایشان تماس نمي گیرم. سپس راجع بھ شكنجھ و 
موضوع شلاق زدن و توقیف فرزند خردسال خود مطالبي اظھار داشت و بعد درباره 
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تر مصدق براي دو نامھ در اسناد بایگاني شده در مجلس صحبت كرد و گفت:آقاي دك
آن وقت نوشتھ است یكي از آنھا مربوط بھ ملاقاتم با آقاي دكتر صدیقي وزیر كشور 
مي باشد و دومي شامل تصویب لایحھ قانوني یك ماده اي است كھ آقاي دكتر مصدق بھ 

 موجب آن مرا از تعقیب و مجازات در امر قتل افشار طوس معاف ساختھ است .
 

ھ ھا در زندان از بین رفتھ ولي دومي را بھ وسیلھ سرباز شرافتمندي بھ یكي از آن نام
آقاي دكتر بقائي رساندیم و این نامھ جزو مداركي است كھ آقاي دكتر بقائي در مجلس 
شوراي ملي بھ امانت گذاشت و من از دادگاه تقاضا كرده ام براي رسیدگي آن اسناد را 

اره روابط خود با آقاي دكتر بقائي و رئیس از مجلس شوراي ملي بخواھند . سپس درب
سابق ستاد ارتش مطالبي اظھار كرد و در پایان گفت من از دادگاه تقاضاي صدور 

 رأیي را دارم كھ با قانون و وجدان منطبق باشد و حقي از كسي سلب نشود.
 

آقاي سرتیپ مزیني در دفاع خود چنین گفت:من سرباز ھستم بھ ارتش ایران بسیار 
مند مي باشم و ھمیشھ خود را از ارتش مي دانم. آقاي سرتیپ مزیني در این موقع علاق

گفت من بھ احترام روح تیمسار افشار طوس چند ثانیھ سكوت مي كنم و آن گاه درباره 
طرز رفتار مرحوم افشار طوس مداركي تسلیم دادگاه نمود و گفت من براي آن مرحوم 

ره اظھاري نمي نمایم و ضمنا اظھار كرد: این طلب مغفرت مي نمایم دیگر در این با
دو كیفرخواستي كھ یكي براي ما و یكي براي دكتر مصدق تنظیم شده باید اعلام شود 
كدام یك درست است. آیا ما علیھ مصالح مملكت قیام كرده ایم یا دكتر مصدق؟ما از 

 مرگ باكي نداریم، ما از مرگ شرافتمندانھ استقبال مي كنیم.
 

یر علائي در آخرین دفاع خود بیان داشت: باید پرسید من چھ نفعي از قتل افشار آقاي ام
طوس مي بردم؟ بھ ھیچ وجھ من در این جریان دست نداشتھ ام. منظور دكتر مصدق 
از تمام این كارھا پرونده سازي بوده و روي ھمین اصل مرا ھم متھم كرده است.من از 

این پرونده مجعول حیثیت ما دستخوش آوردن اسب در آن شب خبري ندارم و با 
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اغراض مأمورین دولت سابق شده است باید حقیقت قضیھ دنبال شود، من علیھ پرونده 
 سازان اعلام جرم مي كنم.

 
این اتومبیلي كھ مدعي شده اند افشار طوس را حمل كرده بھ ھیچ وجھ با مشخصات 

میر بوده است. بازپرس بھ اتومبیل من وفق نمي دھد و اتومبیل من درآن تاریخ در تع
من گفت سي ھزار تومان بده تاكار تمام شود. بنابراین سوءنیت بازپرس در این پرونده 
بخوبي محسوس مي شود و تمام این اعمال بھ منظور پرونده سازي بوده است.متھم 
دیگر آقاي افشار قاسملو اظھار داشت:من در تمام عمر خود پشتیبان مقام سطنت بوده و 

ن راه جانفشاني كرده ام . در مورد دكتر مصدق ھم اظھار داشت وي وكیل انتقاد در ای
كننده خوبي بود ولي نخست وزیر خوبي نبود. آن گاه بھ وقایع نھم اسفند اشاره كرده و 

 گفت من در آن روز در اجتماع جلو كاخ ھمایوني شركت داشتم.
 

ت جلو كاخ ھمایوني شركت آقاي امیر رستمي در دفاع خود گفت: من چون در تظاھرا
داشتھ و كفن پوشیده بودم مرا بھ این جرم دستگیر كردند. در مورد بازجویي خود 
اظھار داشت ھر چھ بازپرسان نوشتھ و مي گفتند امضاء كن من ھم انگشت مي 
زدم.آقاي ناصر زماني ضمن آخرین دفاع خود اظھار كرد: من در حزب زحمتكشان 

س نظارت مي كردم و با دكتر بقائي نیز ھمكاري نداشتھ ام بھ دستور تیمسار افشار طو
اینكھ دادستان ادعا كرده در این پرونده ھم من و ھم دكتر بقائي دست داشتھ ایم جمع 

 ضدین است.
 

احمد آشپز ضمن آخرین دفاع خود گقت: من در این جریان ھم ھیچ دخالتي نداشتھ و در 
دقیقھ شكنجھ دھند بھ اجبار مي  ۱۰ان را مورد اقرار خود گفت: اگر خود آقاي دادست

 گوید من افشار طوس را كشتھ ام.
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 رأي دادگاه:

 
رأي دادگاه بھ نام نامي اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھي صادر و پس از ذكر مشخصات 

 متھمین و گردش كار و خلاصھ كیفرخواست با توجھ بھ موارد زیر:
 
 اظھارات متھمین-۱
 ن .اظھارات منسوب بھ گواھا-۲
 صورت مجلس كشف جنازه . -۳
 صورت مجلس معاینھ پزشكي. -۴
 اوضاع و احوال موجود در پرونده . -۵
 اتھام مربوط بھ حمل اسلحھ قاچاق.-۶
 

دادرسان دادگاه نظر خود را نسبت بھ برائت كلیھ متھمین از اتھامات منتسبھ اعلام و 
سار افشار طوس و عاملین ضمنا پرونده را براي كشف قاتل یا قاتلین حقیقي قتل تیم

 زجر و شكنجھ كھ نسبت بھ آنان اعلام شده است مفتوح مي داند.
 این راي تا مدت ده روز براي متھمین و دادستان قابل فرجام مي باشد.

 
پس از اعلام راي دادگاه تظاھراتي بر لھ راي دادگاه از طرف تماشاچیان ابراز شد و 

دادسراي نظامي نسبت بھ راي صادره تقاضاي  بلافاصلھ آقاي سرھنگ قرباني دادستان
 تجدیدنظر نمود.
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 پي نوشت :

 
 برگرفتھ از حمید سیف زاده ، حافظھ تاریخ انتشارات-۱
 
 ك، مھدي بامداد، شرح رجال ایران، ذیل افشار طوس  -ر -۲
 قضاوت: توجھ خوانندگان محترم را بھ این نكتھ جلب  -۳

 كھ از پیش مفتوح مي نماید كھ برچیدن پرونده ایي 
 بوده است در رژیم كودتا بھ نوعي نمایش تشریفاتي 

 تبدیل گردیده است و در واقع پس از سقوط دولت 
 مصدق محاكمھ قاتلان افشار طوس بھ محاكمھ دولت

 مصدق جاي سپرده است.
 

دست مقتدری در کار بوده کھ چنین حکم فرمایشی صادر «  سودابھ درویش منبع:  
 ۴۱تا  ۴۰،صص از  ۲۴شماره  - ۱۳۸۳ضاوت ، تیر مجلھ ق -»شده
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 دست مقتدر  توی کار بوده کھ چنین حکم فرمایشی صادر کرده است

 
 ھیھ و تنظیم: سودابھ درویش كارمند معاونت آموزشت
 

نوشتھ ادیب رضوي است. وي كھ » خاطرات یك وكیل«آنچھ مي آید بخشي از كتاب 
نام آتشفشان بوده در دوره پھلوي طي مقالھ اي یكي از مدیر مسئول روزنامھ اي بھ 

شكایات رضاشاه را منتشر مي كند. ھمزمان با این  كار وي سپھبد رزم آرا در حال 
كشیدن نقشھ سرنگوني سلطنت محمدرضاشاه بوده  و چاپ این مقالھ را با وضعیت 

 ھم مي خوانیم.خود منطبق ندانستھ است. لذا سبب توقیف روزنامھ مذكور مي شود. با 
 

مورخ  ۲۰موقعي كھ روزنامھ آتشفشان بھ مدیریت اینجانب منتشر مي شد در شماره 
مقالھ اي تحت عنوان (رضاشاه شكایت  مي كند) درج شده بود كھ رضاشاه  ۲۱/۵/۲۹

 در دادگاه  ملي علیھ قوام السلطنھ(احمد قوام) بھ شرح زیر اعلام شكایت مي نماید؛
 
در نظر دارند موقعي كھ جرائم این شخص را توضیح مي دادم ھیأت محترم دادگاه «

ھزار مطلب گفتني را نگفتم و بھ اختصار برگزار شد حالا یك موضوع بھ خاطرم آمد 
اجازه مي خواھم عرض كنم؛ در اواخر سلطنت احمدشاه موقعي كھ من مي خواستم بھ 

لت را كشیده  بودم، سلطنت آل قاجار خاتمھ بدھم و نقشھ وسیع آبادي و استقلال ممك
ھمین قوام السلطنھ كھ بھ عقیده من از تمام این متھمین بیشتر مقصر است نقشھ 
خطرناكي را كشیده بود و مي خواست با اجراي آن نقشھ و از بین  بردن من مملكت را 
بھ نیستي و خرابي و زوال سوق دھد. قوام  السلطنھ محرمانھ احمدشاه را ملاقات كرد و 

 و نقشھ ھاي مرا بھ او گفت مخصوصا خاطرنشان كرد كھ سلطنت  تمام اسرار
قاجاریھ بھ ھمین زودي بھ دست رضاخان منقرض خواھدشد. احمدشاه را تحریك مي 

 نمود كھ براي جلوگیري از نقشھ ھاي من اقدام  كند. احمدشاه درحال تعجب وحیرت
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گفت: اعلي حضرت شما  فكرش بھ جایي نمي رسید قوام السلطنھ بھ او تلفن  كرد و
پادشاه  قانوني مملكت ھستید ھیچ گونھ مسؤولیت قانوني ندارید و ھیچ كس بھ شما حق  
اعتراض و حتي پرسش و سؤال ھم نخواھد داشت. بھ عقیده من بایستي رضاخان را 
احضار كنید و موقع شرفیابي شخصا و بھ دست خود بھ وسیلھ ھفت تیر كوچكي كھ 

اورا از بین ببرید بدیھي است تمام نقشھ ھاي او نقش برآب ھمیشھ باخود دارید 
خواھدشد و دیگر ھیچ كس بھ فكر این گونھ فضولیھا نمي افتد. بعد از كشتھ شدن این 
شخص قلدر دیگر ھیچ كس نمي تواند حرفي  بزند. ممكن است ما ھم صورت مجلس 

. دكتر رضا تھیھ  كنیم كھ رضاخان خودكشي كرد یا بھ مرگ طبیعي و سكتھ مرد
 ».صحت ھم كھ طبیب دربار است صورت مجلس را تصدیق خواھدكرد

 
تصادف عجیب این بود كھ درج مقالھ مزبور در روزنامھ آتشفشان با نقشھ و افكاري كھ 
نخست وزیر وقت (سپھبد علي رزم آرا) در سر داشت اصطكاك و برخورد پیدا مي 

جراي آن بود. انتشار این مقالھ براي كرد. نامبرده نقشھ سلطنت را كشیده و در كار ا
رزم آرا زنگ خطري بھ شمار مي آمد چنان كھ طولي نكشید او را در مسجد شاه 
تروركردند و با اصابت سھ گلولھ بدرود زندگاني گفت و نقشھ او براي ھمیشھ نقش 
برآب شد. برخلاف انتظار نامھ اي از شھرباني كل كشور رسید مشعر بر این كھ 

وزنامھ آتشفشان شامل توھین بھ خانواده سلطنتي بوده و روزنامھ و مدیر مندرجات ر
روزنامھ توقیف مي شود.شرحي مبني بر اعلام  جرم نیز بھ دادسراي شھرستان نوشتھ 

 است:
 
 دادسراي شھرستان  تھران ۱۷۲۰۰/۲۱/۵/۲۹شماره «
 

آمیز راجع بھ روزنامھ   آتشفشان یك  سلسلھ مطالب اھانت  ۲۰نظر بھ اینكھ در شماره 
خانواده سلطنت درج شده كھ منطبق  با بند الف ماده واحده قانون اصلاح قانون  

بھ نظر مي رسد لذا روزنامھ مزبور را توقیف و ۱۳۲۷مطبوعات مصوب  اسفندماه 
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اوراق منتشره ضبط دستور بازداشت مرتكب را نیز صادر اكنون یك شماره از آن 
ند است مقرر فرمایید نتیجھ رسیدگي را اعلام براي  تعقیب  قضیھ ارسال خواھشم

بر مبناي این نامھ دادسراي ». دارند. رییس كل شھرباني كشور سرتیپ دفتري
شھرستان تھران علیھ  اینجانب اقامھ دعواي كیفري نموده و پرونده اي بھ اتھام اینجانب 

 دادگاه  جنحھ تھران تشكیل گردید.   ۱۳در شعبھ 
 

فیروزپور و دادیار دادسرا در دادگاه مزبور قاضي عسگر ھر دو با  رییس دادگاه  بھ نام
من سابقھ دوستي داشتند و چون موضوع  اتھام را واھي و غیر منطق با قانون مي 

تعیین ۵/۷/۲۹دانستم اھمیتي براي این پرونده قائل نبودم جلسھ دادرسي براي روز
درا بیان  داشتم بھ خلاصھ شد.در وقت مقرر اینجانب در دادگاه حاضر و مدافعات خو

روزنامھ شامل توھین بھ خانواده سلطنتي نبوده و اگر درباره ۲۰اینكھ مندرجات شماره 
رضاشاه مطالبي درج  شده بر فرض این كھ اھانت تلقي شود مشمول مقررات كیفري 
قانون مطبوعات نیست چھ آنكھ قانون مزبور ناظر بھ اشخاصي است كھ در قیدحیات 

رضاشاه بدرود حیات  گفتھ و نوشتن حكایت تاریخي در روزنامھ آن  ھم باشند چون 
نقل قول وبھ زبان رضاشاه جرم و قابل مجازات تلقي نمي شود لذا دعواي  كیفري 
دادستان مردود و برائت اینجانب مسلم است. دادیار دادسرا دنبالھ ھمان مندرجات اعلام 

محكوم بھ شش ماه ۴۱۷،۵/۷/۱۹مھ شمارهجرم دادسرا بیان ادعا كرد و سرانجام  دادنا
توقیف روزنامھ  آتشفشان محكومیت مدیر روزنامھ(ادیب رضوي) بھ سھ ماه حبس 
تأدیبي و پرداخت یك ھزارریال ھزینھ دادرسي صادر شد در حكم مزبور چنین استدلال 
 شده است: مطالب مقالھ  منتشره از قبیل جملات(بعد از كشتھ شدن این قلدر الخ ... بھ
مرگ طبیعي یا سكتھ) بھ نظر موھن و زننده و موجب تحقیر و تخفیف و ھتك احترام و 

اصلاحي قانون مطبوعات مي باشد.پس از اعلام حكم بھ یقیین  ۲۱عمل منطبق با ماده
دانستم دست مقتدري دست اندركار بوده كھ چنین حكم فرمایشي برخلاف قانون صادر 

 شده است .
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ژوھش خواستھ و ارسال پرونده را بھ دادگاه استان تقاضا اینجانب از حكم مزبور پ 
نمودم. صدور این حكم را غیرعادي و مستند بھ دستور مقامات غیرمسؤول مي دانستم 
و سوءظن من متوجھ بھ شاه و دربار بود. چھ آنكھ مقالات دیگري ھم در روزنامھ 

مي توانست خشم شاه و  آتشفشان درباره خانواده  سلطنتي با كاریكاتور درج شده بود كھ
 ۶روزنامھ آتشفشان مورخ ۱۰خانواده سلطنت را برانگیزد. از جملھ مندرجات شماره 

مي باشد كھ تحت عنوان(دختر رضاشاه ھم فداي نفت شد... یك روز ۱۳۲۹خرداد 
فوزیھ مصري ایراني الاصل گردید، روزي ھم ونسنت ھیللر آمریكایي مسلمان اصیل 

فاطمھ پھلوي در حالي كھ قلیان عفو ملوكانھ را مي كشد و ھیللر مي شود) با كاریكاتور 
آمریكایي ھم با عمامھ و لباس ایراني و علامت آمریكایي منعكس است. در قسمتي از 

طرز حكومت و اداره مملكت بھ دست رجالي مفلوك و بي «سرمقالھ چنین مي نویسد:
مي كند كھ كنج درویشي و شخصیت، ھر انسان با اراده اي را خواھي  نخواھي وادار 

قناعت را در عصر اتم دو دستي چسبیده این مملكت و ترقیات آن را بھ ھمین افرادي 
كھ حاضرند ھرچیز خود را فداي سیاستھاي اجنبي كرده وبراي ادامھ زمامداري خود 
روح وقلب خودرا ھم دراختیاردیگران مي گذارند واگذارنمایند... این خارجیھا ھم مارا 

اختھ اند چون با احوالات ما كاملا سابقھ داشتھ و از فراموشي و زودگذري خوب شن
 اولاد داریوش بھ خوبي مستحضرند.

ھمین چند روز قبل  بود كھ اعلامیھ دربار بھ امضاي حكیم الملك(عضو سابق  
فراماسیون و دوست صمیمي سفارت انگلیس) در تمام كشور و در تمام دنیا مبني بر 

زایاي سلطنتي از فاطمھ پھلوي بھ علت ازدواج با آن پسره  لات  تحریم القاب و م
آسمان جل آمریكایي منتشر شد. بعضي از جراید و حتي خبرگزاریھا ھم اطلاع دارند 
كھ ھمین جوانك یعني آقاي ونسنت ھیللر یك محصل فقیر و بي چیز آمریكایي است. اما 

كھ گوي چاپلوسي و تملق  چند روز نگذشت كھ از طرف روزنامھ ھاي وطني خودمان
را از دیگران ربوده اند نوشتھ شد آقاي ھیللر پدرش فلان شخصیت آمریكایي است و 
صاحب كارخانھ و چاه نفت و راه  آھن مي باشد و برایشان مانعي نداشت بنویسند و 
بگویند ھیللر آمریكایي مالك الرقاب تمام چھل  و ھفت كشور آمریكا است.بازچند 
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چون دیدند افكار عمومي بھ خصوص در كشورھاي دیگر مسلمان از  روزي كھ گذشت
این موضوع عصباني است دستور دادند كھ  مقرر بدارند تا بگویند ھیللر مسلمان شده. 
ممكن است یك لایحھ اي ھم بھ ھمین مجلس ایران ببرند و تصویب كنند كھ اصلا 

از ائمھ اطھار برسانند. ونسنت ھیللر مسلمان الاصل بوده و حتي نسبتش را بھ یكي 
حالاچرا این كارھا را مي كنند پدر نفت بسوزد كھ ھمھ این تأترھاي مسخره و مضحك 

 بھ خاطر اوست.
 

دیدي آن دختر والا گھـر كشـور مـا كـز مسیحي پسـري درس محبت 
 آموخت

 
اـري را بھ یكي غمزه (ارنست علیخان) بفروخت  شـرف و شھـرت و حیثیت دربــ

 نازم كھ زیك عشوه دوست نتوان صرف نظـر كـرد و جھاني اندوختدولت عشق ب
 (ریاضي یزدي) 

با ھمھ این احوال سوءظن من نسبت بھ شاه و دربار سلطنتي مبني بر اشتباه بود بلكھ 
روزنامھ آتشفشان را با وضعیت  ۲۰سپھبد رزم آرا مندرجات مقالھ منتشره در شماره 

كشتن وي از بین بردن نقشھ سلطنت تلقي نموده بود و خود منطبق یافتھ و آن را تلقین بھ 
ھمان روز انتشار روزنامھ با عجلھ دستور توقیف روزنامھ و تعقیب مدیر آن را داده و 
كارگردانھاي او مندرجات روزنامھ را دستاویز قرارداده بھ عنوان توھین بھ خانواده 

ن من و سپھبد رزم آرا سلطنتي با یك تیر دو نشان را زده بودند. در صورتي كھ بی
مناسبات و روابط خوبي وجود داشت ھمان موقع انتصاب رزم آرا بھ سمت نخست 

كاریكاتور سپھبد رزم  ۱۳۲۹تیر  ۱۰روزنامھ آتشفشان مورخ  ۲۰وزیري در شماره 
آرا با لباس رزم مھیابراي جنگیدن با غول مشكلات داخلي و خارجي منعكس گردیده و 

رزم آرا و حوادث آینده ـ حكومت دیكتاتوري و مسألھ كودتاي دولت «نوشتھ شده است: 
ـ  اكنون ایران در وضع غیرعادي قرار گرفتھ و خطرناكترین موقعیت را ۱۲۱۱

روزنامھ  آتشفشان بدون اطلاع از نقشھ رزم آرا كھ  ۲۰دارد.مقالھ مندرجھ در شماره 
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این  تصادف تشكیل سرنگون كردن سلطنت محمد رضاشاه بود تصادفا انتشار یافتھ و 
 پرونده  كیفري و صدور حكم فرمایشي و خلاف قانون علیھ اینجانب را بھ دنبال داشت.

بعد از كشتھ شدن رزم آرا دانستم دستور توقیف روزنامھ و تعقیب كیفري اینجانب 
مستند بھ دستور او بوده است بالاخره بر اثر درخواست پژوھش اینجانب از حكم 

ه كاربھ شعبھ ھشتم دادگاه استان تھران ارجاع و پس از تشكیل محكومیت خود، پروند
جلساتي قرارعدم صلاحیت بھ اعتبار شایستگي و صلاحیت دادگاه جنایي صادر و 

 ۸شعبھ  ۲۱/۲/۳۰ـ۵۱۹پرونده  را بھ دادگاه  جنایي  تھران ارسال داشت(قرار شماره
ا حضور ھیأت منصفھ در دادگاه استان) حاكي است كھ جرم  انتسابي بھ متھم بایستي ب

دادگاه جنایي رسیدگي شود. مطابق مقررات قانوني طرح دعواي كیفري در دادگاه 
جنایي موكول براین است كھ قبلا موضوع اتھام در دایره بازپرسي طرح و رسیدگي 

بازپرسي ارجاع وزیر نظر آقاي  ۲۶شود از این رو پرونده اتھامي اینجانب بھ شعبھ
بھ قرار گرفت. دیگر سپھبد رزم آرا وجود نداشت كھ پرونده را كتابي بازپرس آن شع

دنبال كند. جریان عادي طبیعي خود را طي مي كرد.اینجانب بھ دفاع پرداختھ و گفتم 
مندرجات  مقالھ روزنامھ  آتشفشان شامل توھین بھ خانواده سلطنتي نبوده و بھ علاوه 

اشخاص زنده مي باشد اگر  مجازات مقرره در قانون مطبوعات ناظربھ توھین بھ
مندرجات روزنامھ توھین بھ رضاشاه تلقي شود چون نامبرده در قیدحیات نیست لذا 
موضوع اتھام مشمول مقررات قانون مطبوعات نبوده و عمل انتسابي جرم نیست. اگر 
مورخ مفاسد عمل پادشاھي را در تاریخ بنویسد چگونھ مي توان عمل او را جرم و قابل 

نست. مدافعات اینجانب مورد توجھ بازپرس قرار گرفت و قرار منع تعقیب مجازات دا
 صادر و با موافقت دادسراي تھران بھ قطعیت رسید.
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 قاضی ماشین نیست کھ چشم بستھ مقررات اجرا کند

 
در حدود سھ سال بود كھ سمت دادستاني دیوان كیفر را بر عھده داشتم و از اینكھ عده 

در شمار كارمندان جزء بودند و دست بھ ارتشاء و اختلاس زده بودند  اي از متھمان كھ
و ناچار مورد تعقیب قرار مي گرفتند، رنج مي بردم و در مقام كناره گیري از این شغل 
بودم. ماجرایي اتفاق افتاد كھ مرا در نظر خود بھ كناره گیري از این شغل مصمم نمود. 

خدمت وارد دفتر نگارنده شد و پاكتي را كھ یك روز نزدیك ظھر بود، حسین خان پیش
یكي از مراجعان بھ وي داده بود روي میز گذاشت. پاكت را باز كردم. نامھ درون آن 
را مطالعھ نمودم.نویسنده نامھ نگاشتھ بود كھ وي عضو اداره حسابداري قسمت 
 اقتصادي وزارت دارایي است.ھمسر و دو فرزند، از سھ فرزند وي، مبتلا بھ مرض
تیفوس شده اند. در آن موقع تعدادي از لھستانیھا كھ در شوروي بھ سر مي بردند، از 
طریق تھران عازم كشورھاي اروپایي بودند و در خارج از دروازه دوشان تپھ منتھاي 
خیابان ژالھ اردوگاھي براي نگاھداري آنان برپا شده بود و بین آنان مرض تیفوس،قبل 

شت و این بیماري تیفوس بھ تعدادي ساكنان تھران سرایت از ورود بھ ایران، شیوع دا
 كرد وبھ صورت اپیدمي درآمد.

 
در نامھ نویسنده آمده بود: براي ھزینھ درمان خانواده خود خواستم بھ رئیس اداره، 
باقري نام، مراجعھ كنم و درخواست وامي از صندوق تعاون وزارت نمایم. با 

ان گذاشتم . رئیس حسابداري، بھ عذر اینكھ پیشخدمت دفتر وي قصد خود را در می
را در پایین نامھ خطاب بھ » باقري« كمیسیون دارد، مرا نپذیرفت. ناچار امضاي 

صندوق وزارت دارایي،كھ خود تھیھ نموده بودم، جعل كردم. بھ صندوق تعاون 
مراجعھ و دویست تومان را بھ عنوان وام گرفتھ و بھ مصرف درمان ھمسر و دو 

رساندم. ھمسر و یكي از فرزندانم در اثر بیماري تیفوس بدورد حیات گفتند و  فرزندم
اكنون دو فرزند برایم باقي مانده است، كھ بھ زحمت از آنان پرستاري نموده، قوت 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥٤۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

لایموتي براي آنان فراھم مي كنم چند شب است كھ بھ مناسبت خطایي، كھ با جعل 
ه ام، خواب بھ چشمھایم راه نمي یابد و معرفي نامھ خود بھ صندوق تعاون مرتكب شد

ھمواره در حال اضطراب و دلھره بھ سر مي برم و احساس گناه مي كنم و تصمیم 
گرفتم ماجراي خود را براي شما كھ دادستان دیوان كیفر ھستید، بنویسم.یا مرا اعدام 

كھ كنید و سرپرستي فرزندانم را بھ عھده بگیرید، یا مرا از این كابوس وحشتناك 
 ناراحتم كرده است، رھایي بخشید.

 
خواننده گرامي مي تواند حدس بزند كھ با قرائت این نامھ ھیجان آور چھ احساساتي بھ 
نگارنده دست داد. قانون حكم مي كرد كھ بي درنگ بھ توقیف نویسنده مبادرت كنم و 

و  پرونده را نزد بازپرس براي بازجویي و صدور قرار مجرمیت بفرستم. احساسات
اخلاق و نداي وجدان مرا از دست زدن بھ چنین اقدامي باز مي داشت.فوق العاده 
ناراحت شدم و با خود مي گفتم: چھ بسا در موارد مشابھ بدون توجھ بھ ضوابط اخلاقي 
و انساني كارمنداني زنداني شده اند و خانواده آنان ویلان و سرگردان و بي سرپرست 

روي داد، با ترتیب اثر دادن بھ نداي وجدان، مرتفع شد.  مانده اند.تعارضي كھ در ذھنم
نامھ وي را پاره نمودم و بھ یكي از دوستان بنام صادق ملكپور، كھ آن وقت در اداره 
حسابداري اقتصادي وزارت دارایي كار مي كرد، ما وقع را با تلفن شرح دادم و از وي 

یسنده نامھ بپردازد. بھ علاوه خواستم مبلغ دویست تومان بھ صندوق تعاون بھ نام نو
 نویسنده نامھ را بخواھد و دویست تومان دیگر بھ وي پرداخت نماید.

 
نویسنده را بھ دفتر خود خواستم وبھ وي گفتم بھ صادق ملكپور مراجعھ كند، ترتیب 
كارش را خواھد داد، انتظار دارد در رفتار خود بعدھا مراقبت بیشتري نماید.وي كھ 

ا انتظار نداشت، با سپاسگزاري مرا ترك كرد. صادق ملكپور در چنین واكنشي ر
نخستین ملاقاتي كھ با ھم داشتیم اظھار كرد: نویسنده نامھ از كارمندان نمونھ وزارت 
دارایي بوده وفشار زندگي وي را بھ جعل معرفي نامھ وادار كرده بود . بلافاصلھ پس 

حكمت، كھ از مردان دانشمند و  از این ماجرا نزد وزیر دادگستري وقت علي اصغر
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شریف بود، رفتم و جریان را براي وي شرح دادم و گفتم با این ترتیب ادامھ شغل 
دادستاني دیوان كیفر توسط نگارنده بھ مصلحت دادگستري نیست و با روحیھ اي كھ در 
اثر این ماجرا برایم دست داده، نمي توانم وظایف خود را بھ طوري كھ قانون اقتضاء 

 ي كند انجام دھم.م
 

وي اصرار كرد كھ در شغل خود باقي بمانم.سرانجام در اثر پافشاري و اصراري كھ 
داشتم متقاعد شد و بھ عنوان مدیر كل بازرسي كل كشور انتخاب شدم. روز بعد در 
دیوان كیفر حاضر شدم و با ھمكاران تودیع كردم و ضمن تودیع بدون اینكھ ماوقع را 

م كھ در اجراي وظیفھ سنگیني كھ بر عھده دارند، در عین اجراي شرح دھم متذكر شد
مقررات قانون، نداي وجدان را نادیده نگیرند. قاضي ماشین نیست كھ مقررات قانون را 
چشم بستھ بھ موقع اجرا بگذارد و اوضاع و احوال و سوابق متھم را ھمواره باید در 

 اجراي وظایف خود مد نظر قرار بدھد.
 

 از خاطره مرحوم دكتر عبده كھ زماني دادستاني دیوان كیفر را داشت. * برگرفتھ
 

مجلھ قضاوت ، شماره » قاضی ماشین نیست کھ چشم بستھ مقررات را اجرا کند«منبع: 
  ۵۶تا  ۵۶از  ،صص ۱۳۸۳ اردیبھشت و خرداد ۲۳
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 جریان دادگاه و پروندۀ قتل افشار طوس
 نامي درخشان بر تارك دادگستري

 
محمد وجداني مجتھدي بود كھ داور او را بھ دادگستري آورد. در یك دعواي حقوقي 

 رضا شاه را محكوم كرد.
دفتري از او بھ نقل یكي از وكلاي دادگستري؛ وقتي دیكتاتور در حضور دكتر متین 

پرسید: چرا ما را محكوم كردي؟ در پاسخ مي گوید، براي آن كھ آحاد ملت ایران بدانند. 
وقتي شاه از او پرسید: چرا بر خلاف رسم مألوف رأي اقلیت را خواندید، گفت: اگر 
نمي خواندم كھ مردم نمي دانستند! در زمان كشف حجاب، مأموران نظمیھ ، زني 

من را در قم تعقیب مي كنند و بھ خانھ او مي ریزند و چادر از محجبھ و سرشناس و مؤ
 سرش مي كشند. اھالي خانھ و محل كتك مفصلي بھ مأموران مي زنند.

دادگاه عالي جنایي، ضاربان را بھ اتھام ایراد جرح بھ مأمور دولت در حین انجام 
از این حكم وظیفھ محاكمھ و محكوم مي كند. مرحوم محمد وجداني دادستان كل كشور 

سر لوحھ حقوق بشر و قانون اساسي، حرمت «فرجام خواھي مي كند و مي گوید:
 مسكن مردم است .

احدي حق ندارد بدون حكم مقام صالح قضایي بھ مسكن مردم وارد شود. موضوع رفع 
حجاب قانون نیست تا ایراد جرح بھ مأمور دولت در حین انجام وظیفھ مصداق داشتھ 

ضرت بھ تبعیت از ملل راقیھ چنین دستوري داده اند. لذا بھ لحاظ تخلف باشد، بلكھ اعلیح
مأموران در شكستن حرمت منزل افراد، صدمات وارده بھ مأموران دفاع مشروع بوده 

 »و مأموران متخلف باید تعقیب شوند.
با این استدلال وزین، دیوان عالي كشور حكم را مي شكند و نھایتا حكم برائت متھمان  

در مي كند و مأموران متخلف تحت پیگرد قانوني قرار مي گیرند. او با جثھ اي را صا
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بسیار نحیف و معلول یك تنھ در قبال بسیاري از خودسري ھاي رضا شاه ایستاد. او 
 حافظ قوانین و حقوق ملت بود و تا زنده بود از حقوق عامھ دفاع كرد.

  
 ، مجلھ قضاوت ، » سترينامي درخشان بر تارك دادگ« سودابھ درویش تنظیم 

  ۱۷، ص  ۱۳۸۳بھمن و اسفند  ۲۹شماره 
 

 قانون ھنگامی مجری کھ تقید بھ آن  در میان باشد
 قانون ھنگامي مجري است كھ تقید بھ آن در میان باشد

احمد كسروي در مقام وكیل مدافع سرپاس ركن الدین مختار، بعد از بیان مقدماتي در 
 دي از سید حسن مدرس گفت:دفاع از رضا شاه پھلوي و نقا

اكنون بر سر دفاع مي روم. درباره اتھام آقاي مختار با بازداشت ھاي غیر قانوني كھ 
قسمت مھم از اتھامات است، ما بیش از ھمھ خود را در برابر یك مسئلھ علمي قضایي 
مي یابیم و آن این است كھ تخلف از یك قانون ھنگامي جرم است كھ تقید بھ آن قانون 

میان باشد و گرنھ در اجراي مجازات دچار اشكال خواھیم بود. این مسئلھ در قوانین  در
مطرح نشده ولي اصولا مسلم است و من اینك آن را با مثل روشن مي گردانم . فرض 
كنیم در قوانین ایران قماربازي جرم اعلام شده و براي كسي كھ قمارخانھ دایر كند یا 

د، مجازات سنگیني تعیین یافتھ. ولي در ھمان حال قمار جوانان را بھ قماربازي وادار
در بیرون مجاز مي باشد و كسي از آن منع نمي نماید. بلكھ یك محلھ اي از تھران بھ نام 

براي قمارخانھ ھا تخصیص یافتھ ، و پاسبانھا براي تأمین نظم و آرامش در » كوي نو«
اعتي در آنجا بگذراند و فردا قصھ آنجا گمارده شده، و ھر كس مي تواند آزادانھ چند س

خود را بھ یاران و دوستنانش بازگوید. خلاصھ آنكھ عملا قمار مجاز گردیده و آن 
قوانین مربوطھ بھ قمار جز نمایشي در قانون شمرده نمي شود . لیكن با این حال روزي 

بھ پیشگاه یكي از قماربازان یا قمارخانھ داران را بگیرند و پرونده برایش تنظیم كرده، 
دادگاه آورند. ببینیم آیا قاضي مي تواند چشم روي ھم گذارد و او را محكوم بھ مجازاتي 

 كھ در قانون پیش بیني شده است گرداند؟!
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چنان كھ گفتیم این یك مبحث قضایي است و براي نخستین بار درایران مورد ابتلاء 
ھمین مسئلھ بھ این دادگاه و بھ گردیده و شما باید آن را حل كنید و من چنین مي بینم كھ 

این رسیدگي عنوان تاریخ خواھد داد. زیرا در آینده ھمیشھ درگفتگو از مباحث قضایي 
این موضوع را یاد كرده و این دادگاه را نام خواھند برد. حقیقت آن است كھ در چنین 

یك  موردي یك قاضي نمي تواند بھ عنوان اجراي آن قانون بھ كسي مجازات دھد، زیرا
قانوني ھنگامي مجري است كھ تقید بھ آن در میان باشد و عملا ممانعت از تخلف نمایند 
. یك قانوني كھ بھ كنار گذارده شده و ھیچ ممانعتي از اقدام بھ ضد آن نمي شود قوه 

 است.» تجري«قانوني خود را ازدست داده از سوي دیگر یكي از موجبات مجازات 
ات مي دھیم ، یك نكتھ را ھم در نظر مي گیریم كھ چرا از وقتي كھ ما بھ یك كسي مجاز

میان صد ھزار تن تنھا این یك نفر خیره روئي كرده و بھ یك كاري كھ ممنوع است و 
در نظرھا زشت شمرده مي شود، اقدام نموده؟ در مورد فرض ما این موجب در میان 

آن مجازاتي كھ در  رخ نداده است. این است كھ اجراي» تجري« نیست از گناھكاران 
قانون تعیین گردیده باحق وعدالت سازگار نخواھد بود. از این گذشتھ وقتي كھ یك 
جرمي شیوع یافتھ و صدھا كسان بھ آن مرتكب مي باشند و ماتنھا یك یا دو تن را بھ 
دادگاه كشیده، مجازات مي دھیم ، این تبعیض گذشتھ از آنكھ سخریھ آور است، بھ آن 

د مجازات نیز محسوب است. اینھا نكات مھمي است كھ باید در اجراي محكومین تشدی
عدالت منظور گردد. در چنین موردي قاضي باید بھ احترام مقام قضاوت از رسیدگي 
خودداري كند و بھ اعتراض برخاستھ، بگوید: اگراین قانون مجري است، چرا عملا 

ختھ اید؟! اكنون ھم چرا ھمگي ممانعت نكرده اید؟! چرا وسایل ارتكاب آن را فراھم سا
را دنبال نمي كنید؟! چرا تنھا یكي دو تن را برگزیده، بھ پیشگاه دادگاه آورده اید؟! چرا 
دستگاه قضاوت را بازیچھ اغراض خود ساختھ اید؟! ما نیك مي دانیم چون رضا شاه بھ 

ن برد. روي كار آمد اصول دیكتاتوري را پیش گرفت و بسیاري از قانونھا را از میا
 نخست قانون انتخابات را از میان برد كھ نمایندگان را خود دولت بر مي گزید .

سپس قوانین دائر بر بازداشت و زندان را از میان برد كھ شاه ھر كھ را كھ مي خواست 
دستور بازداشت و زندان مي داد. ھمچنین قانونھاي بسیاري دیگري را بي اثر گردانید 
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ه مردم در برابر او بھ خاموشي گرائیدند و اعتراض ننمودند بلكھ و ما مي دانیم كھ انبو
با او ھمراھي نشان دادند و از ھمدستي دریغ نگفتند وزیران این رفتار را نمودند، 
ادارات بھ این كار شركت كردند، روزنامھ ھا بھ آن خشنودي نشان دادند. اینھا چیزھایي 

 نخواھیم كرد. است كھ ما فراموش نكرده ایم و بھ این زودي
آري امروز كساني مي خواھند خود را از شركت در كارھاي آن روزي بركنار 
وانمایند، ولي ھمھ مي دانندكھ دروغ است. این قانونھا كھ امروز در جلو ماست اینھا را 
كھ گذرانده؟ اینھا را نمایندگاني گذارده اند كھ با دستور شاه سابق انتخاب مي گردیدند و 

ھ مي آمد بي چون و چرا تصویب مي كردند. ادارات نیز بي چون و چرا ھر قانوني ك
 آن قانونھا را اجرا مي كردند.

روزنامھ ھا نیز ستایشھا مي نوشتند و ھر روز ستونھاي خود را پر از ستایش مي 
ساختند. این كھ مي گویند ناگزیر بودیم، ھمگي دروغ مي گویند. ما نیك مي دانیم كھ از 

واه با آن اوضاع ھمراه بودند. اگر اینھا ھمراه نبودند تنھا یك تن رضا روي میل و دلخ
شاه چھ كار توانستي كرد؟! شگفت تر آن است كھ كساني كھ امروز شكایت مي كنند و 
در این پرونده نام دارند، از كمك ھاي مھم شاه گذشتھ بوده اند و در پیشرفت كار او 

یروز كھ این پرونده بھ نام خواستن انتقام او دخالت بسیار نموده اند؛ مثلا شاھزاده ف
 تدوین یافتھ یكي از كساني بود كھ در آغاز كار با رضا شاه ھمدست بود.

من از خانواده اسدي جز دوستي بھ {رضا شاه} ندیده ام و علاقھ و دلبستگي بي اندازه 
 بھ او مي نمود.

، متأثر گردیده و چنین گردیده من شنید ه ام چون در مشھد حكم اعدام را بھ او خوانده اند
من در این قضیھ جرمي كھ مستوجب اعدام باشم، ندارم. این مجازات «و چنین گفتھ: 

اگر این سخن را گفتھ » نتیجھ آن ظلم ھایي است كھ بھ نام شاه پرستي بھ مردم نموده ام.
 باشد، راست گفتھ است.

وان این متھمان را بھ دستاویز ھر چھ ھست ما اكنون در برابر این اشكالیم كھ آیا مي ت
قانون ھایي كھ بیست سال ملغي بوده است، مجازات نمود؟ البتھ در اساس اتھامات، 
وكلاي دیگر دفاع خواھند كرد و این چھل فقره اتھام بھ نام بازداشت غیر قانوني مسلم و 
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یز مقصد ثابت نیست و ما از روي قرینھ چھار پرونده قتل مي توانیم دانست كھ در آنھا ن
اثبات جرم بوده وبھ ھر یكي از ایردھاي بسیار مي توان گرفت.این دفاعیات را وكلاي 
دیگر آقاي مختار خواھند كرد. من یك موضوع كلي را دنبال مي كنم. این بسیار بي 
معني است كھ بیست سال در این كشور دیكتاتوري مجري باشد و از وزیران گرفتھ تا 

ا بپذیرند و گردن گزارند و ھمراھي نمایند و اكنون بھ یك روزنامھ نویسان ھمگي آنر
بار برگشتھ بھ یقھ چند تني چسبیده ، بھ محاكمھ بكشند.این چیزي است كھ ھمھ بیگانگان 
بھ ما ایراد توانند گرفت. بخصوص كھ در این تعقیب نیز پاره اغراضي محسوس باشد 

بھ كنار گذارده اند و تنھا در پي  و ما ببینیم كھ در پرونده آنچھ بھ سود متھمان است،
اثبات جرم بوده با تكلف دلیلھایي سوق كرده اند.من سخنم را در اینجا بھ پایان مي 
رسانم. خلاصھ دفاع من آن است كھ اتھام كشتن چھارنفر ثابت نیست و پرونده ھا 

ره خلاف آن را مي رساند و درباره ھر دو از موكلینم درخواست برائت مي نمایم. دربا
پرونده ھاي دیگر آقاي مختار من چنین مي دانم كھ نمي توان آنھا را تعقیب كرد و این 

 تعقیب برخلاف حق و عدل است.
قانون ھایي كھ بیست سال ملغي بوده بھ عنوان تخلف از آنھا، مجازاتي نتوان داد. اگر 

ت یك دادگاه این نظر مرا نپذیرد، البتھ وارد رسیدگي خواھد شد و من در آن صور
پیشنھادي دارم و آن این كھ براي جلوگیري از سخریھ و طعن بیگانھ و خودي ھمھ 
كساني كھ دیروز در زمان رضا شاه مصدر كارھایي بوده و در نقص قوانین شركت 
كرده اند، نیز تعقیب گردند و اگر بناي این باشد باید ھر یكي از ما فھرستي از این كسان 

بھ دادسرا فرستد كھ پرونده برایشان تنظیم گردد و من خود  تھیھ كند وبھ نام اعلام جرم
 »۱» «  یك چنین فھرستي را تنظیم توانم كرد.

 ۳۱شماره ، مجلھ قضاوت ، » قانون ھنگامی مجری کھ تقید بھ آن  در میان باشد«
  ۵۶، ص  ۱۳۸۴خرداد 

 پي نوشت
 * برگرفتھ از كتاب تاریخ حقوق ایران

 ۵۴۶ – ۵۴۰صص  موسوي زاده ، ھمان جا ، -۱
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  مبیست فصل

 
 

 »دفاعیات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی«
 

 ۱۳۲۱ ماه تیر ۲۸ یکشنبھ۱۴۸ شمارۀ روزانھ پرچم
 

 پرچم روش و مختاری محاکمھ
 

 باین ما . میشود او ھمدستان و مختاری محاکمھ  ز ا گفتگو ھا دریشترروزنامھ امروزھا
 بر کھ کارھایی بناست اگر . نداریم میدھند نشان دیگران کھ ای را علاقھ موضوع

 و نیست مختاری داستان تنھا شود داده رسیدگی رخ گذشتھ شاه زمان در قانون خلاف
 چرا کھ وما درحیرتیم ، میکنند دنبال را یکی این تنھا چرا کھ است پرسش جای این

 ھستند؟ بستھ چشم اینقدر چرا .!نمی یابند؟ در را نکتھ این مردم
 

 را خود تاریخ شوروھیاھو این میان در کھ اینست پسندیم نمی ما کھ چیزی یک
 و نادیده اند شنیده نزدیک از یا و دیده ، دیده با کھ را چیزھایی ، مینمایند فراموش

 . انگارند می ناشنیده
 ھر آنستکھ اند برگزیده خود دشمنی و دوستی برای کھ ای قاعده و مردم شیوه امروز
 نیک اورا شده کشتھ یا و رفتھ بحبس یا و سختی کشیده گذشتھ شاه مانز در کھ کسی
 کار . دھند نشان دلسوزی و وھواداری می خوانند »مرحوم« و شناسند مظلوم و بدانند

لر و بویر احمدی و شاھسون و کرد  تاراجگران نام کم کم میبینم من کھ رسیده بجایی
 خود آنھا و ھوادارانشان سر بر آورده   بمیان می آید کھ بھ آنان ستم رفتھ  و کسانی
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 کھ اینجاست در . میخوانند خود ستمگر را گذشتھ ه شا دم از ستم دیدگی می زنند و
 اینھا بیند می کھ اینجاست در . میسوزد دلش توده بیچارگی این و بدرماندگی آدمی
 ھمھ دیگر رفتھ بزندان شاه گذشتھ انزم  در روزی چند کسیکھ یک . ایند بینو بسیار
 احساسات  یک با و درنظرمیگیرد را خود کینۀ تنھا و میکند فراموش را چیز

 بدبینی دیدۀ با نیز گرفتھ انجام شاه آن زمان در کھ نیکی کارھای بصدھا خودخواھانھ
 . می نگرد

 آنان خود بزیان جز را اینھا و نیستیم موافق ن رفتارایرانیا شیوۀ این با ما ھست ھرچھ
 برانگیختھ روزه چند دراین ھا روزنامھ برخی کھ ھیاھویی دراین واینست شناسیم نمی
 با آنرا جریان نھا نیز محاکمھ روزھای در . نخواھیم نمود و نماییم نمی ھمراھی اند

 . نماییم ر احساساتی اظھا خود آنکھ بی آورد خواھیم دیگران و وکلا نطقھای صورت
 و پرداخت خواھیم تاریخی موضوعھای برخی بیادآوری ھیاھو این بجای ما آنسوی از
شیخ خزعل خان  کھ « شیخ خزعل  و کارھای او  را دریر عنوان  تاریخ جملھ از

 برشتۀ نوشتن خواھیم کشید.» بود
 
 

 ۱۳۲۱ه ما تیر ۳۰ شنبھ سھ ۱٥۰شمارۀ روزانھ پرچم
 

 کیفر دیوان در کسروی آقای دفاع مختاریمتن محاکمھ
 

ریاست دیوان کیفر گواھند کھ من نخست بوکالت حسینقلی فرشچی کھ یک آدم بی چیز 
و تھی دستی است انتخاب شده و آنرا خودم داوطلبانھ پذیرفتھ بودم . وکالت آقای 

 . مختاری درآخرین روز بمن رسیده
مقصودم ازاین مطلب آنست کھ من این وکالت را داوطلبانھ پذیرفتھ ام ویک 

درمیان نبوده و علت اینرا درضمن سخنانم روشن خواھم گردانید. دراینجا منظورمادی 
 مق صودم آنست کھ من این وکالت را خودخواستارشده ام. ولی باید بگویم کھ پس از
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پذیرفتن مطالبی پیش آمدکھ مرا متاثروپشیمان گردانید و اینست می خوھم  بنام اعتراض 
 بآن مطالب ، دراینجا اشاره کنم : 

زپذیرفتن وکالت نخست دیده شد کھ متن ادعا نامھ را برای انتشار در روزنامھ ھا پس ا
دادگستری  چنین کاری بخلاف قانون است ویک زمانی خود وزارت دادند در حالیکھ

ھمان را بشھربانی ایراد گرفتھ و اعتراض کرده است. درقضیۀ محمد باقرگلپایگانی کھ 
و شھربانی کشف آنراکھ بادست ھمین ھفت فقره جرم بزرگ باونسبت میدادند 

جوانشیرانجام گرفتھ بود یک شاھکاری برای خودمیشمرد سراسرپرونده را پیش  
بدادگاه فرستد درروزنامھ ھا انتشارداد و این یک ھیجان بزرگی درمردم پدیدآورد. 
چنانکھ چون روزمحاکمھ فرارسید ومحمدباقررابدادگاه می آوردند بیم میرفت کھ مردم 

 . ند واورا تکھ تکھ کنندبریز
ازطرف دی گر دادگاه خود را دربرابرشوروھیجان مردم مسلوب الاراده دید وچون 
عقیدۀ دیوان جنایی (باکثریت اعضا) بتبرئھ متھم بود وآن دلایل را برای اثبات جرم 
کافی نمیدانست خود را در محظوردید کھ اگرحکم تبرئھ دھد ومحمدباقر را آزاد گرداند 

ورابا شکنجھ خواھند کشت واین بود ناگزیرگردید یک کاربی رویھ ای کند وآن مردم ا
اینکھ حکم برائت محمد باقررا داد ولی درھمان ھنگام او را متھم ببردن اموال ھمان 
مقتولین (کھ قتل آنھا را مسلم ندانستھ بود) شناختھ قرار توقیف ا و را صادرکرد وپرونده 

ھ رادنبال کند( آن روز من در دیوان جنایی بودم ولی را بنزد بازپرس فرستادکھ قضی
 چون عقیده بثبوت اتھامھا داشتم ، در اقلیت ماندم ) .

 دادگستری وزارت و ر این از بود آمده پیش محظوری چنین نامھ نشرادعا نتیجۀ در
 ولی . ندھد ھا بروزنامھ را نامھ ادعا پس این از کھ ستورداد و اعتراض کرد بشھربانی

 نمیدانم من . داد ھا بروزنامھ را ھا نامھ ادعا خود دادگستری ناگھان دیدیم قضیھ ندرای
 را خود اعتراض اکنون ومن شده غلطی کاری باشد ھرچھ ، بوده بادستورکھ اینکار

 . برخورَد ، برخورَد خواھد بھرکھ اظھارمیکنم
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 مردم حساساتا و پرداختند عقیده باظھار قضیھ پیرامون در ھا شدروزنامھ دیده سپس
 Ĥ وکلای ما ھم درمحظوراست دادگاه ھم بینیم می کھ رسیده ونجا کردند تحریک را
 . نمیباشیم ایمن بمدافع کار امروز و آوردند پدید ھیجانی نیز اینجا در

من امروز در روزنامھ ای خواندم کھ مینویسد:اینھا را بکشید وگرنھ ما خودمان در این 
« ا ز برخی می بینیم . آنروز برگ کوچک چاپی ر ا .. چند روزه م ا رفتار شگفتی 

خواھیم کشت در اینجا ب میان مردم پراکندند و یکی از ایشان کھ خود از جرگھ قضات 
 است یکی ا ز آن برگھا را بمن داد کھ چون خواندم دیدم مینویسد:

شریک جرمش   مختاری را جامعھ محکوم باعدام کرده ، ھرکس کھ ازو دفاع کند« 
 ».ناختھ خواھد شدش

یکروز دیگرھم کھ دادستان بیان ادعا نمود ما چون باتاق دیگر رفتیم دیدم یکی از 
من »  داکنون باید ھمۀ  وکلای متھمین استعفا بدھن«دادیاران رو بما کرد و گفت:

تعجب  ازاین کارھا میکنم . زیرا چگونھ یک قاضی یا یک دادیار نمیفھمد کھ تعیین 
اجباری است کھ بدون آن محاکمھ نمیشود و ازآن سوی یک وکیلی کھ وکیل برای متھم 

برای دفاع از متھم تعیین گردیده نمیتواند استعفا دھد وگرنھ ازوکالت ممنوع می گردد. 
ببینید تاثیرھووجنجال تا بکجا کشیده کھ اینھا کھ ھمیشھ سروکارشان با قانون است ، آنرا 

 . فراموش میکنند
ود. نمیگویم کھ روزنامھ ھا ایراد بکارھای گذشتھ ننویسند. چنین مقصودم بدفھمیده نش

چیزی ازمن نسزاست. زیراما خودمان درروزنامھ ازبدکاریھای زمان گذشتھ سخن 
میرانیم و ببدکاران ایرادمی گیریم. بلکھ حقیقت اینست کھ ما یک جمعیتیم و یکی 

ش مشروطھ تا امروزھمۀ ازمقاصدما آنستکھ یک دادگاه بزرگی برپا گردد وازآغازجنب
کسانی کھ پا درمیان داشتھ اند ، کارھاشان مورد رسیدگی گردد و چھ زندگان وچھ 
مردگان ھمگی بمحاکمھ کشیده شوند. این یکی ازآرزوھای جدی ماست. من چون 
تاریخ مشروطھ را نوشتم. یکی از یاران ما گفت این ادعا نامھ است و یک روزی باید 

گذاریم ویکایک مردان را بمحاکمھ کشیم، پس چگونھ بگوییم روزنامھ بیاید کھ اینرا بجلو
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ھا اززمان شاه گذشتھ سخنی نرانند و برای چھ بگوییم ؟ ... برعکس ما میگوییم باید 
 . ازھیچ کس چشم پوشی ننماییم

من دیروز مجلھ ای دیدم کھ ازطرف شھرداری تھران درتیرماه پارسال بچاپ رسیده 
ھ یادکرده. ببینید پستی وچاپلوسی راکھ یک پادشاھی رابجای ودر آن  ازشاه گذشت

رابنام آفریدگار می گزارد.  آیا نباید نویسند ۀ بی دین و پست آن » معبودحقیقی«خدای
نیز دیروز با یکی  مجلھ را با شھرداری کھ اجاز ۀ چاپ آنرا داده بمحاکمھ کشید؟...

د علی میرزا درباغشاه از قضات در زمان محمازآشنایان گفتگوی کسی را داشتیم کھ 
بوده وآزادی خواھان را بنام آنکھ قانون خواستھ آند محکوم بکشتن میگردانیده 
واکنون ھمان مردشیادزنده است و از ادارات قانونی، حقوق گزاف میبرد . آیا چنین 

 .!مردی را نباید رسوا گردانید؟
تھ سخن رانده نشود ، من نظر من برخلاف عقید ۀ آقای محیط نمیگویم از زمان شاه گذش

شاه گذشتھ شرح خواھم داد . در اینجا مقصودم آن است کھ یک  خود را دربارۀ
موضوعی کھ ا زجانب ادارات قانونی دنبال شده و بپیشگاه دادگاه آمده و چنین دستگاه 
بزرگی برای آن چیده شده کھ یک سو وکلای مدافع صف بستھ ویک سووکلای تاوان 

ه نشستھ اند و چند تن از قضات عالیرتبھ برسیدگی آن خواھان برَدِ 
میپردازنددیگرنبایدروزنامھ ھادرپیرامون آن اظھارعقیده نمایند. اینکاربا زندگانی قانونی 

اگر شما اظھار نظرخواھید کرد دیگر دادگاه بھ آن روزنامھ ھا باید گفت:ناسازگاراست. 
 .!برای چیست ؟

کھ بوکلا ی مدافع میکنند . اینھا نمیدانند کھ بیگانگان خطای بدتر اینھا آن توھینی است 
قانون ناشناسی روزنامھ ھا خواھند شناخت و قیمت مطبوعات درنظرآنھا  ھمین را دلیل

 کمتر خواھد گردید ، را یک
روزنامھ نویس اینرا نداندکھ ادعا نامھ کھ نوشتھ شده ادعاست واحتمال بسیار میرود کھ 

گرددوبیکبارآنرالغوگردان ند و اینست نباید بروی آن  در دادگاه خلاف آن ثابت
اظھارعقیده از جانب روزنامھ ھا بشود؟ . چرا این نداند کھ متھم اتھامش ھرچھ باشدباز 
باید وکیل از طرف او دفاع نماید و اگر یک دادگاھی برای یک متھمی ن ایراد گیرند نھ 
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وکیل معین نکرد ، روزنامھ  اند بداینکھ بوکلایی کھ بدفاع از متھمان حاضر معین شده 
 ..!ھا باید بھ بنویسند و توھین کنند؟

چرایک روزنامھ نویس این نفھمد کھ یک محیط کھ یکمرددانشمندی است واز یک 
مستوفیان دفاع میکند وچند ساعت وقت خود را صرف آن میکند، این بخاطر مستوفیان 

تناسب ؟!. بلکھ بخاطر اجرای نیست ، آقای محیط را با مستوفیان چھ رابطھ و چھ 
 .!عدالت ورعایت قانونست ؟

رئیس »  پول دو مرگ« یاورد کھ درچند سال پیش کھ چرا یک روزنامھ نویس بیاد ن 
فرانسھ را کشتند با آنکھ کشنده یک روس سفید منفوری بود وکارش درنزد جمھور 

 فرانسویان ازمبغوضترین کارھا شمرده می شد وخود او طپانچھ دردست
گرفتارگردیدکھ جنایت را انکارنمیکرد، بلکھ داد میزد کھ مرا تیرباران کنید با اینحال 
مردم فرانسھ اورا بی محاکمھ نکشتندویک یا دو وکیل برایش معین کردند کھ بیش از 

 .!یکماه در دیوان جنایی ازاو دفاع میکرد؟
یۀ دیگری  ازآنطرف چون محاکمھ آغاز گردید ما درخود دادگاه بیک کار بی رو

برخوردیم و آن لحن و ترتیب دادستان دربیان ادعا بود کھ ھیچ شایستگی نداشت. یک 
دادستان چرا باید در میان بیان ادا رویش را بسوی تماشاچیان گرداند؟ !. چرا باید 

پردازد؟!  بتحریک احساسات آنان بکوشد ؟ !... چرا باید بھ متھمان بنکوھش و توبیخ
بکار برد؟َ! بالاخره » مسیرغضب« یا » جانی بالفطره«ایی ازقبیل چراباید کلمات نابج

چرا باید نعره ھا زند وفریاد ھا بکشد؟!... اینھا بی رویھ است . این را ھمھ میدانند کھ 
نکوھش وتوبیخ جزومجازات است. کسانیکھ ھنوزمحکوم نشده اند چرا باید مورد توبیخ 

 ھ درمقدمۀ دفاع بھ نھا مبادرت می نمایم.قرارگیرند ؟ !... اینھا اعتراضات منست ک
اما دفاع از متھمین باید نخست ازحسینقلی فرشچی گفتگوکنم . اتھام این مرد شرکت در 

فیروزوکشتن خزعل است و باید دراین دو زمینھ دفاع بدیھی است کھ  کشتن شاھزاده
 ...م است یا نھ ؟ثبوت این اتھام فرع برآنست کھ موضوع قتل مسلم باشد. باید دید آیا مسل
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باید دید آیا دلیلھایی ھست ؟ ... آنچھ من میدانم ھیچ یکی از این دو موضوع مسلم نیست 
و دلیلھایی کھ ذکرشده نھ تنھا قانع کننده نیست ، از طرز دلیلھا پیداست کھ زورکیست . 

 . در این پرونده راه را معکوس رفتھ اند
ھ و سپس بتھیۀ دلیل پرداختھ اند . یک باین معنی کھ نخست موضوع قتل رامسلم گرفت

بازپرس باید در اتھام دلیلھا را بسنجد و آنچھ مدلول رویھمرفتھ آنھا است بگیرد و در 
اطراف آن کیفرخواست تنظیم کن د ولی دراینجا آقای بازپرس نخست سقف را ساختھ 

 و کندوسپس دیوارھا را بالا برده . خود را مکلف دانستھ کھ موضوع قتل را ثابت 
 داوطلبانھ واداشت مرا کھ است موضوع وھمین کرده تھیھ دلیلھایی تکلف با اینست
 با بامن قضیھ دراین دیدم زیرا . بپذیرم را متھمین  میشود اجحاف ازنھا یکی وکالت

 بسیاری یاعقیلی پورگناھان عباس یا حسینقلی شاید ندارم. ای علاقھ دیگرایشان کارھای
 ھمین روی از من . نمیشناسم را آنھا من . باشند بسیاربدی ایآدمھ شاید کرده باشند،

 تنھا نھ اتھام این و اند نکشتھ ا ر خزعل شیخ یا فیروز اینھا شاھزاده کھ میگویم پرونده
 مورد را کیفرخواست دلیلھای یکایک اینک من .کاراست آش آن خلاف ، نیست ثابت
 میدھم: قرار بحث

 موضوع ھمین ولی .است اینھا دادستان دلیلھای از یکیبیانات خانواده شیخ:  -۱
 پرونده محتویات بلکھ نمیکرده دلیل از پیروی نامھ ا ادع کننده تنظیم کھ روشن میگرداند

 در عنوانی آنچھ و کنارمیگذارده دارد متھمان ببرائت آنچھ دلالت کھ میکرده گلچین را
 . مینموده انتخاب دلیل بنام بود توانستی او دست

 و احضارکرده را او بازپرس . میشود آغاز شیخ پسر منصور بیانات با وندهپر این
 شب آن کھ گفتھ چنین شیخ زن ربابھ زبان از او و پرسش کرده پدرش مرگ ۀ دربار
 و رفتم سپس و بودم نزد او در شب نیمھ از پس ساعت سھ تا من و ناخوش شیخ

 . مگردید آگاه شیخ قضیھ از بیدارشدم چون صبح و خوابیدم
 چون و نمیکند پدرش شدن کشتھ از ذکری ھیچ میپرسند چون کھ است شیخ پسر این

 کشتھ را او اگر .میکند نقل را شیخ  بیمار داستان اش نامادری از زبان نبوده خودش
 میترسیده گفت خواھند ، گفت خواھند میدانم چھ .! نمی برد؟ نامی ھرگز این چرا بودند
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 اظھار از خانوادۀ شیخ کھ اند انداختھ بپرونده نعکاسیا چنین . بگوید را حقیقت کھ
 اند. مینموده خودداری و ترسیده حقیقت

از پسر شیخ  شده  یعنی    ۲۰/  ۷/  ۱۷من میپرسم: از  کھ میترسیده؟!  این پرسش  در 
 کھ سخنانی ازآنھمھ پس و سابق شاه استعفای داستان از بیست  و چند روز پس

 صدای و نوشتھ و گفتھ پادشاه ن درپشت سر خودمان ھای نامھروز و بیگانھ رادیوھای
 کھ میترسیده؟!. از دیگرپسرشیخ بودند رسانیده ھمگی بگوش را دمکراسی و آزادی
 پرونده در کھ ده کر  مفص بیانات نیز او خود . اند احضارکرده را شیخ زن ربابھ ھمان
 میشدم بیرون شیخ نزد از قتیکھو شب آن : میگوید ربابھ ھمان . اند نوشتھ آنرا صۀ خلا

رمضان (یکی  از نوکرھای نزدیک شیخ)  گفت:  امشب شیخ تو را صدا می کند   ،
 ۸ ساعت شدم بیدار کھ فردا شب  کھ صدا  خواھد  کرد؟  من رفتم   و خوبیدم وصبح

بعد از   ٥خوابید؟  گفت:  ساعت  وقت چھ شیخ پرسیدم درب دم رمضان از . بود
 شیخ : گفتم شنیدم را حرف این وقتیکھ . است نخورده ناشتایی ھم ھنوز نصف شب و

 . کشیدم دراز زمین روی شیخ تخت پایین رفتم و بخوابد قدری وبگذارم نخوابیده دیشب
بیاناتزن شیھ است. از کجای  این بدست  می آید  کھ شیخ  را کشتھ اند؟  این بیانات   این 

 پیش مجیدی آقای ا ر خزعل شیخ حال دارد؟!   با آن نسبتی  کھ داده  شده چھ سازشی 
 بود سفلیسی بعوارض مبتلا و ، سال داشتھ ۸۰ از بیش کھ مردی : ند کرد شرح من از
 وزالو بصورتش آورده سرخ باد آن از پیش روز یک و ، گردیده فلج دچار و ، ه

 ھرنزدیکتراز مرگ کسی بچنین  خورده کنیاک ھم قدری حال این با و اند انداختھ
 . بوده است چیزی
 کھ اند بوده نومید کسانش و بوده مانندی احتضار درحال آنشب شیخ ربابھ بیانات مطابق

 : گفت رمضان ، روم خود باطاق خواستم چون من گوید زیرا . بود شب نخواھد فردا تا
 میدانستھ رمضان مگر ! کرد؟ خواھد صدا شب کھ فردا میکند صدا را تو شیخ امشب

 کھ کشت خواھند شیخ را و آمد خواھند دیگران و حسینقلی ربابھ رفتن از پس آنشب کھ
درشگفتم  من .! ؟ آوربوده نومیدی شیخ حال خود کھ آنست نھ آیا .! ؟ گفتھ را جملھ آن
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 انگاشتھ نادیده را اینھا کھ شده چھ ! ؟ نکرده جھ تو ھا جملھ باین بازپرس آقای چرا پس
 .!؟ بوده مقصودی درمیان چھ ! است؟

 
  ۱۳۲۱د  مردا ۲۰شنبھ سھ یکم سال  ۱٦٥ شماره روزانھ پرچم

 
 )۱(کیفر اندیو در کسروی آقای دفاع متن  دنبالۀ

 
 

درکیفرخواست بگفتھ ھای بانو بتول مافی (( زن دیگر شیخ )) و کنیزآن بانو و طوبی 
استناد شده . نخست باید دانست این بیانات ازآن سھ زن مصنوعیست . زیرا  نامی

بار نخست بنزد بازپرس آمده یک رشتھ بیانات  حکایت خود پرونده بانو بتول چونب
ساده ای در باب آنکھ شیخ آنشب بیمار بوده و ربابھ در نزد اومانده و بامدادان کھ خانم 
بتول از خواب برخاستھ و برای ناشتا خوردن باطاق دیگر رفتھ ناگھان شنیده 

پرس باین بیانات قانع نگردیده واینست باردیگر میگویند شیخ سکتھ کرده. ولی بازbکھ
گذارده کھ میگویند شیخ را کشتھ اند و شما باید راستش  اورا احضارکرده و زیر فشار

 . را بگویید
اینست او ھم بیک رشتھ سخنان دیگری پرداختھ کھ در کیفرخواست از زبان او نقل 

است . ولی من میگویم آن بیانات گردیده ھمین رفتاربا کنیزاو شده . این حال آن بیانات 
 .!بقتل دارد؟ ھمگی راست است . ببینیم چھ دلال تی

خلاصھ آنھا این است کھ پس از نیمھ شب بصدای حسن خان و شیخ بیدارشده اند و 
اطاق بیرون بیاید و بفھمد موضوع چیست ولی دیده در را از پشت سر  کنیز خواستھ از

 . بستھ اند و نتوانستھ بیرون بیاید
ازاین بیان چھ معنایی توان فھمید؟ ! و آنگاه اگراین داستان راست است و بتول خانم و 

سوقصدی نسبت بشیخ فھمیده اند بایستی دیگر خوابشان نبرد و پس از  کنیز او یک
سری زنند و بپرسند  موضوع چھ بوده ؟ !. نھ آنکھ  رفتن کشندگان بیرون آیند و بشیخ
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درپی ناشتا خوردن باشند تا  بی پروا و نا آگاه بمانند و ۸ساعت  بخوابند و بامدادان نیز تا
 .آن ھنگام کھ خبرمرگ شیخ را بشنوند 

 
یک دلیل دیگردادستان اعترافات خود متھمان است کھ متھمان:  خود فات اعترا -۳

 . قضیھ را شرح داده اند کھ چگونھ بخانۀ شیخ رفتھ واو را کشتھ اند
پرونده ھست لیکن نھ باین سادگی وصافی. ما چون پرونده آری، چنین اعترافاتی د ر 

می بینیم حسینقلی وعباس وعقیلی پور روز نخست چون بنزد  را جستجومیکنیم
بازپرس رفتھ اند ھرسھ از داستان کشتن شیخ بی اطلاعی نموده و با سادگی و صافی 

 . بیاناتی کرده اند
ند اینبارلحن گفتگوھاشان بیک لیکن پس از مدتی چون دوباره بپیش بازپرس آمده ا

بارتغییر یافتھ است ویک رشتھ بیاناتی کرده اند دربارۀ آنکھ با دستور مقدادی بخانۀ 
 شیخ رفتھ و او را کشتھ اند واین ھمان اعترافات  است کھ در پرونده بآن  استناد میشود.

زندان  ولی ھمان متھمان پس از چندی دوباره از سخن خود بازگشتھ و نامھ ھایی از
 بدادستان نوشتھ

آگاھی داده اند کھ بازپرس با زور و فشار ما را وادار بگفتن آن سخنان کرد و آنھا 
اعتبار ندارد سپس در محضر دادگاه نیز ھرسھ با یک لحن جدی شرح دادند کھ با 
دستور بازپرس آنان را بزندان انداختھ و در سرمای زمستان بی لحاف و بالاپوش 

ی ز بسیارکم داده اند و با اینحال بیش ازیکماه شکنجھ داده سپس بنزد گزارده و نان ن
خودخوانده وآشکارا تکلیف کرده کھ باید بنحوی کھ من میگویم اقرار کنید وگرنھ دوباره 
بھمان زندان مجرد خواھید رفت و درآنجا باید بمیرید. نیزشرح داده اندکھ آنان را تطمیع 

رس بیاناتی کنند پولھا خواھند گرفت و برای اغواء ایشان کرده اند کھ اگر با دستور بازپ
چک نوشتھ و فرستاده ازبانک ده ھزار ریال پول گرفتھ آورده بجلو حسینقلی گزارده اند 
و ھزار ریال نیز باو پرداختھ اند کھ خرج کرده است . اینھا را با تفضیل بسیار شرح 

 . دادند
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ھ بوده و می اندیشیم کھ کدام یکی را معتبر اکنون ما می بینیم بیانات متھمان دو گون
 : گیریم . دادستان میگوید شماریم و دلیل

 . اینھا را مقدادی بایشان یاد داده. ھمان اعترافات راستتر است
 . مقدادی ھم گفت: آن بیانات اول درست تراست . این دومی را با اجبار تلقین کرده اند

یک جستجویی کنیم . میبینیم از یکسو خود آنان ما در این میانھ مردد مانده میخواھیم 
گفت ۀ مقدادی راتصدیق میکنند. ازآن سوی اساسا مطلب ثابت میکند کھ این اعترافات 
درست نیست . زیرا ما چون این دو رشتھ بیانات متناقض را بجلوگزارده می اندیشیم ب 

است . چنین امری ا خود میگویی م برای عدول متھمان ا ز بیانات اولی یک علت لازم 
بی علت نتواند بود ، و ھرچھ جستجو میکنیم علت دیگری جز اینکھ بگوییم فشار و 

 . شکنجھ در میان بوده پیدا نمیکنیم
زیرا ما میدانیم بازپرس برای آنکھ متھم را باقرار وادارد دو راه بیشتر ندارد: یکی آنکھ 

اق رار کند. مثلا یک کسی در ضمن پرسشھا اورا بگیراندازد و ناگ زیرگرداند کھ 
متھم است کھ در فلان شب و فلان ساعت آدم کشتھ. ولی اومنکراست. بازپرس 
میپرسد: آنشب در فلان ساعت کجا بودی ؟. میگوید : درخانھ ام بودم، و یا بفلان 
میھمانی رفتم ولی بازپرس از خانوادۀ او یا از آن محل میھمانی میپرسد و دانستھ میشود 

تھ ، و بازپرس این دروغ را برخ اومیکشد وناگزیرش میگرداند کھ حقیقت کھ دروغ گف
را بگوید. ازاین نحواقرارگرفتن پی بحقیقت توان برد واعترافی کھ ازاین راه بدست آید 

 . درخوراعتماد تواند بود
راه دیگری اینکھ متھم رابشکنجھ کشد و یا درفشار بگذارد و بگوید باید اقرارکنی و 

رھایی یک سخنانی را موافق میل او بگوید اینھم راه دیگریست . ولی متھم برای 
اقراریکھ از این راه بدست آید چھ بسا دروغ باشد و بھر حال چنین اقراری در خور 

 . ھیچ اعتمادی نیست
بینیم بازپرس راه نخست را بکار نبرده تا بگوییم بھآن وسیلھ  ما در این قضیھ می 

ییم کھ این وسیلھ دوم راکھ فشاروسختی دادن باشد ، بکار برده اقرارگفتھ وناچاریییم بگو
است . چیزیکھ این امر را مسلم میگرداند آنست کھ متھمان با آن تفضیل شرح داده اند 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥٦۰                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

ردیی بھ آنھا  نداد  و از  آقای دادستانکھ آنھا را بزندان مجرد انداختھ اند و ما دیدیم کھ 
اگر تشکیلات  شھربانی  ناقص است  بدادسرا «  زبان آقای پوررضا  شنیدیم  کھ گفت:

 » چھ ربطی دارد؟
 شھربانی تشکیلات کھ   .آورد می عذر ھست چیزیکھ .تصدیقست واقع در عبارت این

 اطاقی شھربانی زندان در مگر زیرا . فھمیم نمی را عذر این معنی ما و است ناقص
 نمیشود؟!  یافت مجرد زندان جز متھمان برای نگھداری

 کدام ...! اند؟ نموده را رفتار این متھمان با چرا : کنم اعتراض اینجا در ناگزیرم من
 و ند فرست مجرد بزندان را متھم کھ داده بدادستان ببازپرس یا را حق این قانون

 آنست میشود شمرده مختار کھ آقای اتھامات از یکی دریغا .  دارند دریغ او از پوشاک
 بھ آنھا  فشار آورده   و ما میبینیم  خو دادسرا بھ چنان یا و نداده پوشاک بزندانیان کھ

 را مردم درختھای کھ بودند گرفتھ را کسی آنستکھ مانند کرده . درست ارتکاب گناھی
 مردم باغ از فراشھا ، زنید چوبش ببرید گفت آوردند فراشباشی چون بنزد و میشکند
 بزنند.  چوب را او می شکستندکھ را درختھا

  
 درخوراعتماد گردیده تدوین بدینسان کھ ای پرونده یک قضایی نظر از .بماند اضاعتر
 این . بود نتواند
 بمدلول دلیل از آنکھ بجای . اند ه پیمود وارونھ ا ر راه پرونده دراین کھ دیگریست دلیل
 باره دراین و بوده دلیل درجستجوی سپس و گرفتھ نظر را در مدلولی نخست برند پی

 آقای دوم دلیل اینھم . اند پا گرفتھ زیر ھم را قانون کھ اند نموده رواییپ بی چندان
 دادستانست.    

 
رسیدھایی کھ در یک پاکتی در پرونده شیخ ضبط بوده . این دلیل سوم    - ۳

کیفرخواست است د ر این باره مقدادی بھ آقای مجیدی توضیحات خوبی دادند . مقدادی 
راین پاکت نبوده . و این پاکت مربوط بکاغذ دیگری بوده توضیح کرد کھ آن رسیده ھا د

و دانستھ نیست کھ رسیدھا را درآن جا داده . نیز توضیح داد کھ رسیدھا در فھرست 
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محتویات پرونده قید نشده وھمین دلیل استکھ مربوط باین پرونده نیست . آقای مجیدی 
 . توضیح داد کھ تاریخ آنھا جور در نمی آید

نھا صرفنظرکرده میگویم مسلم بدارید کھ آن رسیدھا راجع بپرونده شیخ من ازھمھ ای
است ولی چھ ملازمھ با کشتن اودارد؟! ما می دانیم کھ شیخ در تحت نظر این 
کارآگاھان بوده و اینھا ھمیشھ او و بستگانش را می پاییده اند. آیا چھ مانع دارد کھ یک 

ه و دربرابرآن انعامی گرفتھ باشند؟ ! ... کشفھای مھمی در مورد شیخ کرده و آگاھی داد
آری اگرداستان قتل درخور قبول بودی این نیزیکی از قراین شمرده شدی . نھ اینکھ 

 . خود بتنھایی دلیل یا قرینھ باشد
اینھا دلیلھای دادستان است کھ از یکایک آنھا بحث کردم . باید توضیح دھم کھ مقصود 

و در اصطلاح قضایی جز از آن معنایست کھ ما از دلیل در گفتگوھای قانونی 
 . درگفتگوھای عادی فھمیده میشود

ما دلیل آنرا میگوییم کھ برای ھرشخص عادی تولید علم واطمینان کند . شما اینھا را 
 نیک بیاندیشید با

اینھا میتوان مطمئن گردید کھ شیخ را کشتھ اند؟ .. اینھا نھ ھرکدام بتنھایی دلیل است و 
 ھمرفتھ آنھا یک دلیلی پدید می آید.نھ از روی

بحکایت پرونده قضیھ این بوده کھ چون شیخ خزعل مرده برخی گفتگویی دربین مردم 
بوده کسانی بحدس چنین گفتھ اند کھ او را کشتھ اند . درآنروزھا این عادت مردم بود کھ 

 ھا میمیرد.»  تحت نظر «  ھر کس از 
شیخ خزعل را ھم  کشتھ « گفتگو میکردو گفت: ھمان روزھا من نیز شنیدم یکی با من 

دانستھ شد   »خوب  آدم میفھمد دیگر!« گفت   »از کجا  تومیگویی؟«گفتم:   !»اند ھا 
 از روی خیال میگوید.
ھمان شایعات راملاک گرفتھ وچنین خواستھ اندکھ با زور  ۱۳۲۰پس ازحادثھ شھریور 

لیلھا را با تکلف پیداکرده اند . ولی درھمان و تکلفّ پرونده برای آن تدوین نمایند و این د
پرونده یک رشتھ قراینی ھست کھ بکشتھ نبودن شیخ دلالت میکند و اینست موضوع 
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کشتن نھ تنھا ثابت نیست بلکھ ازنظر قضاوت خلاف آن ثابت میباشد . و من اینک آن 
 قراین را یکایک میشمارم:

بگفتھ ھم گیشان درآنروز کھ بامداد  -) بیانات خود کسان شیخ ورفتارایشان درآنروز ۱
برخاستھ اند ھیچگونھ تشویش درمیان نبوده و گمان آنکھ بشیخ آسیبی  ان آنان از خواب

رسانیده باشند نمیرفتھ و اینست با دل آسوده از رختخواب بیرون آمده و بچای خوردن 
اشتھ خود رفتھ اند و ربابھ عیال شیخ کھ پرستاراو بوده چون شیخ را درخواب میپند

نیزدرپای تخت او دراز کشیده است. اگرآن داستانی کھ بنام رفتن حسینقلی ودیگران 
بخانھ شیخ، وبیرون بردن رمضان، وبیدارشدن بتول خانم ودیگران،وبیمناک گردیدن 

 . ایشان گفتھ میشود راست بودی ، این دل آسودگی ھنگام بامداد معنی نداشتی
 
شکان بنام تھران است جسد شیخ را معاینھ کرده و جواز ) لقمان الملک کھ یکی از پز ۲

چگونھ میشده کھ شیخ را خفھ کرده و یا سیخ بگیجگاھش فرو برده و  دفن داده و این
نکند؟!. .مگرخفھ شدن علایم خاصی ندارد؟  کشتھ باشند و پزشک علائم آنھا را درک

د آثارش باز !. کسی را کھ سیخ بگیجگاھش فرو برند وخون ازآنجا بیرون بیای
نمیماند؟!. نمیدانم چگونھ معقول استکھ لقمان الملک اینھا را نفھمیده ؟ !  آیا میتوان گمان 
بردکھ لقمان الملک ترسیده و حقیقت را پنھان کرده باشد؟! ... چنین گمانی باو نتوان 

 ... !برد؟
ی بآنکھ  در کیفرخواست چنین عذر آورده اندکھ لقمان الملک چون بدگمان نبوده توجھ 

شیخ را کشتھ اند نکرده . ولی این عذر پذیرفتنی نیست . زیرا یک پزشکی باید جستجو 
 . کند وحقیقت را بنویسد

ببدگمان بودن نیازی نیست. از سوی دیگر چنانچھ گفتیم خفھ کردن یا سیخ بگیجگاه فرو 
 . بردن نچیزیست کھ ظاھر نباشد و یک پزشک در سایھ عدم توجھ آنرا در نیابد

برای چھ شیخ را کشتھ اند؟ !. داستان شیخ خزعل را شرح خواھم داد . اینمرد بدولت 
نافرمانی نمود و جنگ کرد و سپس شکست یافت و بی ھیچ شرطی تسلیم شد . اگر 
رضا شاه میخواست اورا بکشد ، ھمانروزھا میکشت و یا سپس کھ دوباره بکارھایی 
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وردند ، درآن زمان میکشت . برخاست ودرکشتی دستگیرگردیدکھ بتھرانش آ
آنروزھایی کھ ھنوزدرخوزستان نفوذ شیخ و کسان او کارگر بود و اندک بیمی 
ازرھگذراومیرفت میکشت. درجاییکھ درآن ھنگامھا شیخ رانکشتھ و با بردباری با وی 
رفتارکرده بود چھ علت داشت کھ دراینھنگام کھ شیخ بی کباراز نفوذ افتاد ه ، و 

رین زمینھ ای برای فعالیت کسان او باز نمانده ، وخود دچار چندین درخوزستان کمت
بیماری شده و زمینگیروافلیج گردیده و تا دم مرگ جز چندگامی نمانده بود او را بکشد 

 .و بیھوده خود را بدنام گرداند؟. آخر یک موجبی میخواھد؟
شند ، از این گذشتھ ما آگاھیم کھ رضا شاه خزعل را نمیکشت و نبایستی بک

درھمانروزھا کھ شیخ گرفتار گردید یکی ازھمسایگان از دولت خواستار شد کھ بشیخ 
 . تأمین جانی داده شود و شاه داد

درکیفرخواست چنین وانموده اند کھ اختیار کشتن خزعل در دست مقدادی بوده و او 
تھ بیباک و بی پروا بحسینقلی وعباس وعقیلیپوردستور داده کھ خزعل باید امشب کش

شود وحتی این امررا بحسنخان نوکرشیخ داده و او را ھم ماموراین کا ر گردانیده و 
حسنخان نیز درکشتن شیخ شرکت کرده . نمیدانم این سخنانخام را چگونھ نوشتھ اند؟ !. 
چگونھ معقول است کھ نوکر خانگی شیخ را درکشتن او دخالت دھند؟ ! ... چگونھ 

 عل با این بیباکی با دست مقدادی انجام گیرد؟!.معقولست کھ کشتن کسی ھمچون خز
 
 

 ۱۳۲۱مرداد ماه  ۲۱شنبھ               ۱۶۶پرچم روزانھ سال یکم شمارۀ  
 

 و مختاری ازمحاکمھ گفتگوھا ھمۀ تھران در روزه چند این نوشتیم پریروز چنانکھ
 از جنب و جوش این . نویسند می ازآن ھمھ ھا وروزنامھ اوست ھمراھان
 این برای ای محاکمھ ایران نیز در کھ اینرو از خوبست .  بد یکسو از و وبستیکسوخ

تنھا  مختاری کھ اینرو از است بد . بوده کمتر تاکنون این و میشود برپا متھمان قبیل
 آن کھ شده چھ نمیدانیم ما و شوند کشیده بمحاکمھ باید کھ ھست مختاری صدھا . نیست
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با   توزی کینھ بنام کھ آنست این از بدتر .! ؟ اند گرفتھ را نت این چند تنھا کرده را رھا ھا
 مثلا . میکنند یاد نیکی نام یک با   مختاری  کسانی   را کھ باین کشوذ بدیھا کرده اند

می شود  و ھمچنین » شھدا« از یکی دیبا ، میگردد نیکنامان از یکی خزعل شیخ
د را فراموش نماید و ھمچون دیگران . این بریک توده ای ننگ است کھ تاریخ خو

 . کودکان مھر وکینھ اش با نیکان و بدان بروی یک پایھ ای نباشد
شیخ خزعل کھ بود؟ ... این مرد کسیست کھ درخوزستان کسان بسیاری را از عرب و 
عجم کشتھ و خودیگانھ مالک آنجا گردیده ، و خاندانھای بسیاری را نابود ساختھ و مردم 

 ی خو د دارایی بسیاریر ا لخت کرده و برا
اندوختھ بود، وسپس ھم کوس استقلال میکوفت و بدولت دخالتی درکارخوزستان نمی 
داد و در زمان سروزیری شاه گذشتھ آشکاره نافرمانی نمود و سپاه گرد آورد و با 

 . دولت جنگ کرد وشکست خورد . چنین کسی را نیکنام گردانیدن معنایی ندارد
نی بود کھ خود را بدربار بستھ و بپشتیبانی آنجا بمردم ستمگری ھمان دیبا یکی از کسا

مینمودند . اینکھ او را از دربار بیرون کردند برسر رنجشی بود کھ د ر مجلس 
قماربازی با پدر زن شاه پیدا کرده بود . چنین کسانی نیکنام نتوانند بود . نمی گویم : 

 : ن شایستھ باشد . میگویمخوب کردند کھ کشتھ اند. این سخنی نیست کھ از م
 محاکمۀ کشتنش درجای خود باید رسیدگی شود لیکن سزاوار نیکنامی نمیباشد.

بھرحال این فراموشکاریھا ازایرانیان بسیارزشت است . ھمین چیزھاست کھ عنوان 
بدست بدخواھان این کشورداده کھ ھمیشھ میگویند این مردم رشد سیاسی ندارند ولایق 

. خودشان این ھیاھو را بمیان می اندازند ومردم را بجنب وجوش آزادی نمیباشند 
 : وامیدارند و برگشتھ چنین میگویند

محاکمھ مختاری بیک طرف واین احساسات فراموشکارانھ درباره خزعل و مانند آن 
بیک طرف . ما این دوتا را ازھمدیگرجدا میگیریم . محاکمھ مختاری جریان خود را 

ند و ما در آن باره ھیچ سخنی نداریم. ولی دربارۀ آن خواھد کرد و باید بک
فراموشکاریھا ما با مردم ھمراه نیستیم و مخصوصا درپرچم گفتارھایی دراین مد 
نافرمانی شیخ خزعل من کھ دارندۀ پرچم ھستم درخوزستان بودم واززمینھ خواھیم 
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یی درھمان زمینھ نوشت. درپیش داستان او نیک آگاھم. اینست چنانکھ گفتھ ایم گفتارھا
 .خواھیم نوشت 

 
آنھا ھست کسانی ایراد گرفتھ اند کھ چرا آن وکالت را پذیرفتھ ام ، و این دل یلی است 

 : کھ ایرادگیران ازموضوع آگاه نمی باشند . اینست در اینجا آنرا مینویسم
نخست بایددانست کھ من وکیل فرشچی نامی ھستم کھ خود یک مرد بیچیز و بینواست 

خرج روزانۀ خود نیازمند و مستمند است و از این وکالت یک شاھی پول بمن  رایکھ ب
 . نخواھدرسید

 . دوم این وکالت را دادگاه درنظرگرفتھ وقانونا یک وکیلی ناگزیراست کھ بپذیرد
سوم اساسا پذیرفتن وکالت یک متھم ی ایراد بیک وکیل نتواند بود . زیرا یک متھم ه ر 

ھ باشد باز از روی قانون باید وکیل داشتھ باشد و این وکیل در کھ باشد واتھامش ھرچ
آن است کھ دیدبانی بمحاکمھ نماید و اگر در یکجا  واقع برای کمک بدادگاه است ، برای

است و دیگر جای دفاعی  غفلتی رخ داده یادآوری نماید و بفرض آنکھ گناه متھم مسلم
 ورگردد . برای اینست کھ درھمۀنیست بکوشد و نگذارد بیش از اندازه گناه منظ

کشورھا برای ھر متھمی کھ باشد وکیلی معین میکنند . آنمردی کھ در چند سال پ یش 
کشت و طپانچھ بدست گرفتار شد و خود نیز منکر قضیھ نبود  رئیس جمھور فرانسھ را

 . باز وکیلی معین کردند و بایستی کنند
 . اه نیستندکسانیکھ آن ایرادھا را میگیرند از اینھا آگ

گذشتھ از اینھا محاکمھ مختاری و ھمدستانش ارتباط نزدیک بسیاست و تاریخ ایران 
گردیدم کھ دادگاه مرا بوکالت فرشچی در نظرگرفتھ . زیرا خود  دارد و من خشنود

 بتوانم بکارھایی موفق گردم . دخالت داشتھ  میخواستم کھ دراین محاکمھ
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 ۱۳۲۱ مردادماه ۱۸بھیکشن  ۱٦٤شماره روزانھ پرچم

 
 

 )۱دنبالۀ  متن دفاع آقای کسروی در دیوان کیفر(
 

اینھا درباره پروندۀ شیخ بود. اکنون بپروندۀ شاھزاده فیروز. درآنجا نیزاز یکایک دلیلھا 
 سخن  میرانم:

 
اعترافات خود متھمان  دربارۀ این اعترافات گفتم کھ با زور و فشارگرفتھ شده ومتھمان 

آنھا را گفتھ اند . آقای محیط و دیگران چند بارتکرارکرده اند کھ  چند بارنقیض
درامورجزایی اقرارمعتبرنیست . شاید برخی شنوندگان معنی آنرا ندانند وتصورکنند 
یک سخنیست کھ وکلای مدافع متھم ازپیش خود میگویند، ولی باید دانست کھ این یکی 

ھیچگاه ملازمھ با واقع ندارد وچھ  ازمسلمات علم قضاوتست، و حقیقت آنستکھ اعتراف
بسا کسانی برخلاف واقع اقراری کنند . مثلا ممکنست کسی بفلان آدم وامدار نباشد ولی 
از روی اشتباه خود را وامدارداند واعتراف کند. ممکنست یک کسی فلان کس را 

گونھ نکشتھ باشد و لیکن برای خودنمایی و یا بعلت دیگری اعتراف بکشتن اونماید . این
 . واقعیات گاھی روی داده

اینست ازنظرحقیقت اعتراف چھ درامورحقوقی و چھ درامور جزایی ملازمھ با واقع 
ھمینکھ اعتراف کردعلم بواقع حاصل نمیشود ولی درامورحقوقی  ندارد و یک کسی

گفتھ اند چون خودش بگردن میگیرد اگرچھ علم بواقع حاصل نشود باید اعتراف را 
 . روی آن حکم داد . بگفتۀ عوام میخواستھ اقرار نکند حجت گرفت و از

ولی درامورجزایی چون موضوع مھمتراست واغلب پای جان درمیانست ازاینرو دقت 
 بیشتربکار برده
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گفتھ اند تنھا اعتراف کفایت نمیکند و باید درپیرامون آن جستجوھایی کرد کھ آیا آن 
 ... دلایلی دیگرآنرا تایید میکند یا نھ ؟یا نھ ؟ ... آیا قراین یا  اقرار زمینھ دارد

چنین فرض کنید کسی آمده نزد بازپرس و میگوید من فلان کس را کشتھ ام  تنھا با این 
آدمکش نشناختھ وبجلو دادگاھش نمیفرستند ، بلکھ باید نخست  یک سخن او را

ضیل بدست یانھ ؟ !. دوم علت را بپرسند و تف جستجوکنند کھ آیا آنکس درواقع کشتھ شده
آورند و ببینند آیا یک موجبی بوده یا نھ ؟ !.. آیا میتوانستھ او رابکشد یا نھ ؟!. اوضاع 

 موافقت با اقرار دارد یا نھ؟! ...
 

فرض کنید کسی اقرارمیکند من فلان کس را با طپانچھ کشتھ ام ولی دیده میشود دست 
د کھ آن کشتھ با زخم شمشیر کھ نمیتواند طپانچھ بکاربرد، یا دیده میشو او شکستھ است

موجبی برای آن کشتن درمیان نبوده وگمان میرود کھ   کشتھ شده و یا دیده میشود ھیچ
 . دیگری او را کشتھ و این را با فریب و تطمیع وادارباقرار گردانیده اند

درچنین حالھا باقرارقیمتی نداده واو را کنار میگذارند . این از روی اصول قضایی 
بخصوص درقسمت جزایی دقت وجستجو را تا این اندازه ھا لازم  قضاوت است . در

کشتن" را  مسلم دانستھ «   بینید دراین پرونده تنھا از روی گمان دانستھ اند ولی شما می
و با زور مبادرت بگرفتن اقرارکرده اند و چنین پرونده را بپیشگاه دادگاه فرستاده و ما 

 و بنشینیم و بشنویم و ھیچی نگوییمرا نیزدعوت کرده اندکھ بیاییم 
) وصیتنامھ و نامھ ھای شاھزاده فیروز دلیل دیگردادستان اینھاست. من باید اعتراف ۲

کنم کھ درپرونده این نامھ ھا را نخوانده ام و دقت نکرده ام و نمیدانم در پیرامون خط 
ردادگاه خواندند شده . ھرچھ ھست آن نامھ ھا را کھ د وامضای آن تا چھ اندازه تحقیقات

 . من یادم نیست کھ در آنھا اشاره بکشتن شده است
من می » . بیگناه میمیرم« تنھا این عبارت را بیاد سپرده ام کھ در یکی از آنھا مینویسد 

پرسم  از کجای آنھا دلالت بقضیھ کشتھ شدن فھمیده میشود؟ !. بحکایت پرونده شاھزاده 
ھران با بیماری رفتھ و اینست ھمیشھ در نامھ ھای در سمنان بیماربوده است، بلکھ ازت

 . خود از بیماری گلھ می نوشتھ و دوا می خواستھ
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آقای مجیدی آن نامھ ھا را کھ پراز شکایت از بیماری بود خواندند و نیز در پرونده دیده 
میشود کھ بخاطر ھمان بیماری دارو برای او فرستاده شده و شھربانی پزشک خود را 

انیده کھ رفتھ و معالجھ نتوانستھ و باز گردیده . در خود سمنان نیز یک روانھ گرد
 . پزشکی ھمیشھ مواظب او بوده

پس از کجا شاھزاده فیروز ازاین درد خود نمیترسیده و آن نامھ ھا از نتیجھ این ترس 
نبوده است ؟!. . من از این مرحلھ نیز درمیگذرم و میگویم : بیگمان مقصود شاھزاده 

 . دن با دست این ماموران شھربانی بودهکشتھ ش
ولی میپرسم آن نامھ ھا راکی نوشتھ است ؟ ! ... اگر گفتھ میشد آن زمانیکھ حسینقلی و 
عباس و فولادی باطاق او رفتھ و خواستھ اند بکشند و او مھلت خواستھ و درآن آخرین 

گفتھ نشده ، بلکھ  ساعت این نامھ ھا را نوشتھ است یکدلالتی توانستی داشت . ولی چنین
برداشت کیفرخواست آن است کھ چون فولادی از سوقصدی کھ مامورین دربارۀ 
شاھزاده داشتند او را آگاه گردانیده بود ازآ نرو این نامھ ھا را ( چند روز پیش ازکشتھ 
شدن ) نوشتھ است. من میگویم: دراینصورت منشأ نوشتن آن نامھ ھا خیال و بدگمانی 

لی چھ دلیلی ھست کھ آن بدگمانی مطابق درآمده و ماموران شھربانی او شاھزاده بوده و
را کشتھ اند؟ ! ... ای بساکھ شاھزاده بدگمان ونگران بوده ولی آن بدگمانی اساس 

 . نداشتھ وماموران سوقصدی باونکرده اند
ھ شبیھ این قضیھ داستان کشتھ شدن خیابانی است : ھمھ میدانندکھ خیابانی را قزاقھا کشت

اند . ولی حاجی مخبرالسلطنھ برای دفع تھمت ازخود کھ والی آن زمان بوده مدعی 
 بکشم را خود بایستیرفقا من درحالی بودم کھ «  است کھ خیابانی خودرا کشتھ است،

 » .کنید  تعقیب را مرام شما
این نامھ اکنون دردست حاجی مخبرالسلطنھ است. پس حقیقت چیست ؟ ... حقیقت آنست 

ابانی چون بساط خود را درچیده و خویشتن را تنھا و بیکس دیده چاره جز کھ خی
خودکشی نیافتھ و قصد آنرا داشتھ و اینست آن نامھ را نوشتھ است . ولی با اینحال شتاب 
در کار نکرده تا ھنگامیکھ ناگھان قزاقان بجستجوی او وارد  حیاط شده اند کھ چنا نکھ 
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زیرزمین بآنھا  شلیک کرده و سپس  آنھا شلیک کرده   میگویند نخست خیابانی از پنجره
 واو را کشتھ اند.

دربارۀ شاھزاده فیروز میتوان گفت کھ چون بدگمان و بیمناک بوده این نامھ ھا را 
نوشتھ ولی چھ دلیل برآنکھ بدگما نی او راست درآمده و چنان کھ وی می پنداشتھ 

و را کشتھ اند؟ این خود بدلیل جدایی ماموران شھربانی برای کشتن او رفتھ بودند وا
 . نیازمند است

درباره این اتھام تنھا چیزیکھ عنوان بدست میدھد بیانات فولادیست کھ چون ا ز خود 
مطالبی را درباره سوقصد شھربانی و اینکھ حسینقلی و ھمراھان  ماموران بوده و او

تیجھ فشار نبوده تولید مامورکشتن شاھزاده بودند بیان نموده و چون این بیان اودرن
بدگمانی دردل آدم میکند . ولی ما دیدیم کھ ھمان فولادی درپیشگاه دادگاه اثر بیانات 

 ».آنھا  را کھ گفتم عقیدۀ من بود« خود را ازمیان برد . زیرا چنین گفت: 
 شنیدن یا دیدن ا ی ن ت دانس مدعی و گفتھ سخن پندار و گمان روی از کھ شد دانستھ
 دررد اصرار من اینحال با .پنداشت نتوان اثری بیانی برای چنان کھ یھیستبد . نیست

 ثابت را موضوع او بیانات اگرمیشود با فرمایند ملاحظھ قضات آقایان . ندارم آن
 چنین من . میگویم سخن خود فھم روی از من . گردانند محکوم را حسینقلی دانست

لھا چھ را ی ی میدادم . از روی آن فرض میکنم کھ اگر خودم قاضی بودم از این دلی
میزان دفاع میکنم . این نظرمن است کھ ببِیَان آقای فولادی کھ مبنای آن عقیده و استنباط 

 . بوده قیمتی نتوان قایل شد
از سوی دیگر در پرونده دیده میشود کھ بفولادی وعده استخلاص و تبرئھ داده اند و با 

اند ، میتوان پنداشت کھ بیانات آقای فولادی جز بامید  آن نوید واداربچنین بیانی گردانیده
 . میل بازپرس را نموده رعایت استخلاص نبوده و اینست 

شماردیم ولی سپس  یک دلیل دیگری کھ در کیفرخواست ذکر شده و ما آنرا مھم می
دیدیم ھیچ معنایی ندارد بردن عقیلی پورمحمد آشپز شاھزاده را بگرمابھ است . در 

چنین وانمودشده کھ چون قصد کشتن داشتھ اند او را ناگزیر از رفتن بگرمابھ پرونده 
ساختھ اند و ما پیش خودمیگفتیم اگر آنھا قصد کشتن نداشتھ اند چرا دیگرمحمد را 
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بیرون فرستاده اند . سپس میبینیم کھ این تصو ر بکلی غلط است. شاھزاده کھ تحت 
ند و اینست ھریکی بھرکجا کھ میرفتھ بایستی نظر بوده آدمھای او نیز تحت نظر بوده ا

یکی از ماموران ھمراه اوباشد و برای سبزی خریدن ھم تنھا نمیرفتھ اند . آنروز محمد 
خودش مایل برف تن گرمابھ گردیده ، عقیلیپورھمراه او رفتھ و ھر دو درحمام حنا 

ل بسوء نیت بریش خود گزارده اند کھ این امراگر بسادگی قضیھ دلالت نکند بھرحا
 . دلالت نخواھد کرد . اینست حال دلیلھایی کھ برای کشتن شاھزاده فیروز شمرده شده

دراینجا یک رشتھ قرینھ ھایی ھست کھ این اتھام را بسیار دور و باورنکردنی میگرداند 
 و من اینک آنھا را یکایک میشمارم:

پزشک فرستاده اند و ) بحکایت پرونده ھمینکھ شاھزاده مشرف بمرگ گردیده دنبال  ۱
معاینھ کرده وچیزی درباره کشتن نگفتھ وننوشتھ و این شگفت آور است  او آمده و او را

پزشک آنرا درک نکند ، و آنگاه خود اینکار اتھام  کھ شاھزاده را خفھ کرده باشند و
کشتن را رد میکند . ماموران اگرشاھزا ده را کشتھ بودند بزودی پزشک بالاسرش 

 . دنمی آوردن
 
) جنازۀ شاھزاده را بخود کسانش واگزارده وآنھا بتھران آورده اند و دراینجا کسانی ۲

کھ خود  (  پسرجناب دکتر مصدق  )کھ از جملھ دکتر مصد ق  آن جنازه ر ا دیده
پزشک است دیده و ھیچیکی ازآنان در نزد بازپرس سخنی دایر برآنکھ استنباطی 

دادن جنازه بدست  تھ اند . و آنگاه خود ھمین کار(دربارۀ کشتھ شد ن کرده باشند نگف
) اتھام را رد میکند . اگر او را کشتھ بودند جھت نداشت خودشان در سمنان کسانش

 . بخاک نسپارند و بکسانش خبردھند کھ بروند و آنرا بیاورند
) محمد آشپز شاھزاده در نزد با زپرس چنین گفتھ کھ چون او را ازگرمابھ باز  ۳

اند و آمده وببِالای سرشاھزاده رسیده دیده کھ او چشمش را باز کرد و دوباره  خواستھ
بست ومرد . ازاین بیان پیداست کھ تا آمدن محمد از گرمابھ شاھزاده تسلیم جان نکرده 
بود و این دلیل آشکاری برَد اتھام میباشد و من د ر شگفتم کھ چرا در کیفرخواست این 

 اند. جملھ را بکلی فراموش ساختھ
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شاھزاده فیروز را چرا کشتھ اند؟ ! ... اگر رضاشاه میخواست او را بکشد چرا  )  ۴

درسالھای پیش کھ اندک نفوذی او را بازمانده بود نکشت و نگھ داشت و در این ھنگام 
کھ ھیچ نفوذی نداشت کشت ؟ !. از آنسو اگر بنا بود او را بکشند چرا ھنگامکھ علیم 

 .!ودند با دست او کارش نساختند؟الدولھ را فرستاده ب
خلاصھ آنکھ در دو پرونده موضوع کشتن بسیا رموھونست . از نظر قضایی باین 
دلایل قیمتی نتوان پنداشت . اینھا دفاعات من از حسینقلی فرشچی است . اما از آقای 
 مختارکھ وکیل او نی ھستم نخست دربارۀ چھار پرونده قتل دفاع میکنم . حال دو پرونده
شیخ خزعل و شاھزاده فیروز را من خود شرح دادم . پرونده مدرس و دیبا را نیز 

پرونده  ۴وکلای دیگر شرح داده اند . درآنھا نیز دلیلھا موھونست . اینست درباره این 
من اتھام را بکلی مردود می دانم . از طرف دیگر ما اگر فرض کنیم کھ دیبا و مدرس 

ھ اند بیگمان چنین کاری جز با دستورخود شاه گذشتھ و نصرت الدولھ و خزعل را کشت
نبوده و نتوانستی بود و در آنصورت چھ گناھی بآقای مختار متوجھ است ؟! ... 

 آمردیگری و مباشر دیگری ، بآقای  مختار چھ ربط دارد؟!...
دراینجا یک موضوع ھم شخصیت خزعل و دیگران است . من تاسف میخورم کھ آقای 

ضوع را بمیان آوردند و منھم ناگزیرم گفتگویی کنم و بسیار متاسفم کھ پوررضا این مو
مایۀ رنجش کسان آنھا خوھد بود . دربارۀ شاھزاده فیروز بچند جملھ بس میکنم . نخست 
باید بگویم کھ من ازاو ھیچ بدی ندیدم . آنسالی کھ وزیر عدلیھ شد من از خوزستان 

بمن کاری بدھند زیرا با وزارت جنگ محاکمھ  برگشتھ و بیکار بودم و ایشان نتوانستند
ای داشتم ولی بمن محبت بسیار کرد . من نیز آنسالی کھ زندانی شد بنام قدردانی بوسیلھ 
حاجی فطن الدولھ کھ اکنون زنده است کتابھایی برایش فرستادم . اینھا را میگویم کھ 

ی ھمھ میدانند کھ او پنداشتھ نشود ازاورنجیدگی دارم . من ازاو رنجیدگی ندارم ول
چنانچھ ھنگامی روزنامھ صوراسرافیل او را دنبال کرد کھ درسیاست مبغوض بود . 

را کھ وثوق الدولھ  ۱۹۱۹تن آدم کشتھ است. سپس نیز داستان پیمان  ۱۲در کرمان 
 و این شاھزاده بستند و در واقع شومترین پیمانی بود ھمگی میدانند .
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 ۱۳۲۱مرداد ماه  ۲۴شنبھ  ۱۶۸ پرچم روزانھ سال یکم شمارۀ
 

 )۱[دنبالۀ] متن دفاع آقای کسروی در دیوان کیفر(  
 

اما شیخ خزعل باید تصریح کنم کھ من ازاو گزند وآسیب دیده ام . زمانی کھ بدولت 
بسیار کشیدم. چیزی کھ ھست من با  درخوزستان بودم و زیان و آزار نافرمانی نمود من

کھ چون پس ازبازگشتن بتھران تاریخ خوزستان و داستان اوکینھ نورزیدم ودلیلش آنست
رسیده) یادی ازسرگذشت خود نکردم و  نافرمانی شیخ را نوشتم (کھ آن کتاب بچاپ

دربارۀ شیخ نیزبپرده دری نپرداختم زیرا من کمتراھمیتی بقضایای خودمیدھم . گذشتھ 
 . بازگردیدم ازآنکھ من ازسفرخوزستان با ھمۀ زیان وآزاری کھ دیدم بخوشدلی

بخصوص کھ درآن سفربا خان بھادردوستی یافتم وآنمرد با آنکھ ھمھ کارۀ شیخ بود با 
من دوستی و مھربانی بسیار نمود وبیشتر بپاس دوستیھای او بود کھ من بدرفتاریھای 
شیخ و کسانش را فراموش ساختم . کنون ھم بر من ناگوار است کھ از شیخ بد بگویم . 

لت د ر میانست نمیتوانم چشم پوشی کنم . این بسیار شگفت است کھ ولی چون پای وکا
شیخ خزعل را یکی از بزرگان ایران شمارند و یکفرد نیکوکارش نشانش دھند و 
کسانی را بیگناه باتھام کشتن او بزندان اندازند و بدادگاه کشانند . اینھا از آن سر زده کھ 

 شیخ چھ بتاریخ دراینجاکرد.( نتوانم یاد صارباختتاریخ شیخ را نمیدانند و منھم دراینجا
 آوریم.) نمی اینجا ر دیگر ومیشود شده نوشتھ جداگانھ .پرچم ر د چون کھ پرداخت

دربارۀ دیبا نیزمتاسفم کھ حقایق را بگویم . این مرد در اروپا درس خوا نده و ازآنجا جز 
راستخدام یافت بیک بی دینی و مادیگری ھدیھ ای نیاورده بود و ازاینروچون دردربا

رشتھ خوشگذرانیھایی پرداخت کھ جزمایۀ بدنامی نبود و سرانجام درنتیجۀ آنکھ با 
مجلل الدولھ پدر زن شاه قمار کرده وازاو برده بود از درباررانده شد و دراین ھنگام 
کسانی فرصت یافتھ از دستش شکایت کردند و دردادگاه بعنوان کلاھبرداری محکوم 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۷۳                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

ده شد . اساسا او زندانی سیاسی نبود و من نمیدانم برای چھ با او رفتار وبزندان فرستا
 . زندانی سیاسی میکردند

گویا در نتیجۀ گفتگوھایی بوده کھ ا زاسراردربارمیکرده است. بھر حال با وعنوان 
ستمدیدگی نتوان داد . در اینجا گفتگو از قرآن خواندن او کردند . ولی ما او را قرآن 

 . ناختیمخوان نمی ش
دربارۀ مدرس من اورا یکباربیشتر ندیده بودم و از نزدیک نمیشناختم ولی چنانکھ از 

مردی بوده بی آز و طمع ، و بپول وجاه اھمیت نمیداده ، ترس  مردم میشنوم یک
اینھاخصائص دینی اوست. ولی ھمھ  ازکسی نمیکرده ، نمازخوان و روزه دار بوده

ست ھمیشھ اشتباه میکردو کارھایش بزیان کشور بود . میدانندکھ شادروان مدرس درسیا
مثلا در قضیھ مھاجرت مدرس در میان مھاجران تفرقھ انداخت و باعث آن شد کھ 

 . کسانی از سران مھاجران را گرفتند و بزنجیرکشیدند و باستانبول بردند
داستان مھاجرت یک مسئلھ مھمی بود. در بحبوحھ جنگ گذشتھ کھ روسھا در ایران 

متفقین درھمھ جا کارگرمیبود، یک دستھ ازدموکراتھا و   سپاه داشتند و نفوذ
آزادیخواھان بنام غیرت ایرانیگری بآنھا مخالفت نموده وبا آلمان و عثمانی ارتباط و 

 . اتحاد پیدا کردند و برای تھیھ وسایل جنگ با روسھا ا ز تھران بیرون رفتند
ازھمان قم کھ شھرنخستین سرراھشان بود دو  این یک دلیری بزرگی بود ولی متاسفانھ

دستگی آغاز گردیدوعلت آن بود کھ دموکراتھا میگفتند ما باید یکسره با آلمان پیمان 
بندیم و با خود آنھا ارتباط پیدا کنیم ولی مدرس بعنوان اتحاد اسلام پافشاری میکرد کھ ما 

قراردھیم و برسراین با دیگران با عثمانی پیمان ببندیم و او را وسیلھ ارتباط با آلمان 
. در داستان نافرمانی  کشاکش مینمود . ھمھ کس میدانند کھ این اندیشھ او خام بوده است

خزعل مدرس با وھوادار درآمد و درمجلس یک اقلیتی بضد شاه گذشتھ پدید آورد.اقلیت 
بسیارمتعصبی کھ گذشتھ از مجلس در شھر تھران جوش و خروش راه می انداخت . 

ر چنان ھنگامی کھ ممکن بود منجربجدا شدن خوزستان ازایران گردد آقای مدرس بی د
باکانھ با دولت مخالفت مینمود . حقیقت آنست کھ جمعی ازآزمندان و سود جویان 

 ازخزعل و از دیگران پولھایی گرفتھ و با و وعدۀ پشتیبانی داده بودند
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 ختھ و وسیلھ خود قرار گرفتھ بودندچون خود آنھا وجھھ کار نداشتند مدرس را پیش اندا
. 

گفتھ میشود مدرس بپول قیمت نمی گذاشت و بی نیازانھ زندگی میکرد . ا ین راست 
 است : ولی چھ سود کھ دیگران او را وسیلھ استفاده ھای پولی میساختند.

جمھوریت فلان مرد آمد و از « ما از رضا شاه یادداشتھایی در دست داریم کھ مینویسد
ل خواست و من چون ندادم رفت و از محمد حسن میرزا  گرفت  و بطرفداری  من پو

از او برخاست مقصودش یکی از پیرامونیان مدرس ا ست کھ من دراینجا نامش را 
 » نمی برم.

از سوی دیگر یک تلگرافی رمزی دردست ماست کھ در ھمان قضیھ جمھوریت محمد 
س بو د فرستاده و در آن میگوید  سی حسن میرزا ببرادر: خود احمد شاه کھ در پاری

ھزار تومان کھ باطرافیان مدرس دادیم کا فی نیست .. باز میخواھند .. یک حوالھ 
در این زمینھ من از آقای دکتر صحت کھ آن زمان از نزدیکان محمد ». دیگری بفرستد

 . حسن میرزا بود پرسیدم او نیز تایید کرد کھ چنان پولی داده شده است
ال مدرس . از طرف دیگر اساسا کسیکھ بسیاست وارد شد کشتھ شدن برای او اینست ح

نیست . درسیاست ھرکسی حریف خود را ازمیان برمی دارد اگرچھ با  حادثھ شگفتی
کشتھ اند، چنین چیزی باورکردنی نیست و چنانکھ آقای  کشتن باشد . نمیگویم مدرس را

 . محیط و دیگران شرح داده اند قضیھ مصنوعی است
مدرس درآن حالی کھ بوده نیازی بکشتن او نبوده. میگویم : این شکایتھا ازآنکھ بمدرس 
تیرانداختھ اند یا او را دستگیرکرده بخراسان فرستاده اند مستوجب گلھ و نالھ نتواند بود. 
کسیکھ درسیاست کارمیکند آنھم با تھورشادروان مدرس باید از کشتھ شدن ھم باک 

 . نداشتھ باشد
صھ آنکھ این چھارموضوع آدمکشی نھ تنھا از نظراصول قضایی درخوراعتماد خلا

بدلایل پرونده ھا استناد نموده رای دادبلکھ وقتی کھ آدم ھمۀ اطراف  نیست و نمیتوان
قضایا رابدیده میگیردعکس مقصود دادستان بدست آمده ومصنوعی بودن اتھامات 

 . برای ھر دو ازموکلینم مینمایم روشن میشود. اینست دراین باره درخواست تبرئھ
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میاییم برسردیگر پرونده ھای آقای مختار. من باید دربارۀ آنھا بیک کلیاتی اکتفا کنم 
را آقایان وکلای دیگرخواھند کرد. درزمینھ این پرونده گفتگو ازشاه  زیرا دفاع مفصل 

گفتھ ھای آقای  گذشتھ و کارھای اونیز بمیان آمد درحالیکھ  نیازی بآن نبود. باعث این
بھرحال من نیزناگزیرم چند  دادستان درضمن بیان ادعا بودکھ از موضوع بیرون رفتند

جملھ درآن زمینھ بگویم : ( توضیح: کسروی   سفسطھ می کند  و  خود پرونده  و  
 را گفتھ اند.) واقعھ شاھد و متھمین  

 
د و کسانی نیز میبینم بس یاری ازمردم گفتگواززمان آن شاه وکارھایش میکنن

درخواست محاکمھ میکنند . من میگویم خوشابحال ایرانیان کھ خود را بچنین شایستگی 
 . برسانند و بتوانند پادشاھان خود را محاکمھ کنند

ولی دربارۀ رضا شاه پھلوی محاکمھ بیکی ازدوراه تواند بود : نخست آنکھ یک دیوان 
اه ازنیک وبد وھمچنین کارھای ھمۀ عدالت بزرگی بر پا گردد کھ درآن کارھای رضاش

کسانی کھ با او بودند ، از وزیران ونمایندگان و دیگران برسیدگی آید و ازروی دقت و 
عدالت حکم و تصمیم صادر گردد . دوم آنکھ یک کسی یا یک جمعی کارھای بیست 

 . سا لۀ آن شاه و وزیران و دیگران را برشتۀ نوشتن کشند ویک داوری تاریخی نماید
ھردواینھا مھم است ولی افزار بسیار میخواھد. از جملھ این نکتھ را نباید فراموش کرد 
کھ ھر کاریکھ درایران یا درکشورھای دیگری رخ میدھد یک رو یۀ بیرونی دارد و 
یک رویۀ درونی باین معنی حوادث و وقایع کھ ما در بیرون می بینیم درواقع نتیجھ 

وششھای نھانیست کھ در پشت پرده سیاست انجام یک رشتھ کارھا و اندیشھ ھا و ک
 . میگیرد . بخصوص درکارھای ایران کھ این نکتھ بسیار مھم است

کنون مقصودم این است کھ کسانیکھ بخواھند کارھای رضاشاه و دیگران رامحاکمھ 
کنندباید از جریانھای سیاسی کشورنیزآگاه باشند و متاسفانھ در این باره آگاھی بسیارکم 

ایرانیان در این باره شرحھایی بنویسم  من خود میخواستم برای آگاھی سیاسی.  است
ولی دیدم دسترس بآگاھی ندارم ولی در شگفتم کھ مردم بی آنکھ آگاھی داشتھ باشند 
دراین زمینھ سخن میگویند واظھارعقیده میکنند. این یکی ازآلودگیھای ایرانیان است 
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یند وجستجو کنند واز روی دانش و بینش کھ درھرکاری بجای آنکھ ازراھش درآ
 . سخن گویند ھمیشھ استنادشان بپِنِدارو گمان است

ھرکس آنچھ ر ا کھ خود میپندارد و با ھوسھا یا کینھ ھای خود سازگار می یا بد بنام 
عقیده بیرون میریزد. امروز شما از صد یک کارھای شاه گذشتھ بطوریکھ بوده و 

طلاع بسیارناقص ازھر یکی ندارید و با اینحال درباره او رخداده آگاه نیستید و جزا
 . قضاوت میکنید

این استناد بپندارو گمان یک عیب بزرگی در ایرانیانست کھ باید گفت در نتیجھ انس 
بگزافھ گوییھای شعرا دچارآن گردیده اند. دراین باره من حکایتھایی دارم . ھنگامیکھ 

میگفتم میدیدم بسیاری نمی آیند واگرمی آیند دردانشکده معقول ومنقول درس تاریخ 
گوش نمیدھند ویاد نمیگیرند و درامتحان چیزھایی از روی پنداروگمان بافتھ میگویند. 
یکروزدراین باره بدفتردانشکده شکایت کردم و برای اثبات موضوع از یکی از 

تو این را شاگردان پرسیدم پس ازشاه عباس جانشین اوکھ بود ؟. گفت : پسرش. گفتم : 
 از کجا میگو یی؟

گفت: علی القاعده دیگر! . شاه عباس کھ پس ا ز وی نوه اش جانشین شده بود و من در 
درس آنرا شرح داده بودم این گوش نداده و اکنون با جسارت از پندارخود میبافت و 

 . پاسخ میداد
وند و رسیدگی درباره کارھای شاه گذشتھ نیزھمین رفتار را میکنند بجای اینکھ وارد ش

 نمایند با گمان و
پندارچیزھایی دردل جا داده اند وھمان را میزان میگیرند. من در زمان رضاشاه جز 
گزند و زیان ندیدم وزمانی ھم آن شاه را دشمن میداشتم . ھنگامیکھ درعدلیھ بودم 
 روزھای سلام کھ میرفتیم من خود را عقب ھمگی میکشیدم کھ آن شاه را نبینم و اومرا
نبیند ولی سپس بحقایقی پی بردم کھ ا ز آنحال بازگشتم دراینجا نمیتوانم ھمھ چیزرا 

 . بگویم و تنھا یک چیز را یاد خواھم کرد
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امروز بیشتری از ماھا در یاد دارد کھ پیش از رضاشاه در ایران ھمیشھ ملوک 
تقلال الطوایف بود و در ھرگوشھ ای ازکشوریک گردنکشی بدولت نافرمانی نموده باس

 زندگی میکرد. چراچنین بود ؟ ... چرا
دولتھای وقت بدفع آنھا نمی پرداختند؟ ناچارم پرده ا ز روی کار برداشتھ بگویم بسیاری 
ا ز وزیران خودشان خواھان ملوک الطوایفی بودند واینست بگردنکشان حمایت 

 : مینمودند. دراین باره دلیلھای بسیاری ھست من تنھا یکی را یاد  میکنم
مرد نزدیک ببِیست سال با راھزنی  داستان نایب حسین کاشانی راھمھ شنیده اید. این

زندگی میکرد وپادشاھی مینمود وبمردم ستم بی اندازه روا میداشت و دولتھای وقت در 
پی برانداختن او نبودند . بلکھ در زمان کابینھ عین الدولھ برای تشویق او ومانندگانش 

راسورانی راه یزد و اصفھان را نیزباوسپرده و فرمان حکومت کاشان ونطنز وق
فرستادند و سالانھ پنجاه ھزار تومان حقوق تعیین کردند و برای او و پسرانش لقبھای 

 . دولتی فرستادند ، لقب ماشالھ خان سردارنگ بود
عین الدولھ بی پروایی را بجایی رساند کھ نایب علی پسر نایب حسین را با یکدستھ 

نگاھبان خودگردانید. درحالیکھ درھمان ھنگام یک ھیئتی از  ان خواستھسواربتھر
کاشانیان برای تظلم ازدست نایب و پسرانش درتھران بودند واینھا ھروز روزنامھ ھا 
را پر ازدادخواھیھای خود میگردانیدند و ستمھای نایب وکسانش را میشمردند . یکی از 

آقا علی بود . پدراین جوان متین کھ د  جنایتھای نایب در آن ھنگام کشتن شادروان
راینجا در میان وکلا نشستھ ( اشاره بآقی نراقی  میکند)  کھ مجتھد کاشان و یک عالم 

بوده و ماشاالله اورا بخانھ خود برد و کشت ومادرش بدولت تلگراف  جوان با تقوایی
 . فرستاده است غاثھ مینمود کھ باری جنازه پسرم را بمن بدھید

 
ز داستان نایب حسین کاشانی قضیھ اسماعیل آقا ( سمتقو ) بود . اینمرد در پایان بدترا

اسلحھ و افزاری  بدست اورد وبآ رزوی استقلال کردستان با تحریک   جنگ گذشتھ
بتاخت وتاراج گشاد . مدتھا کارش تاختن باین  دیگران  با دولت نافرمانی نمود و دست
الھ و شکایت از ارومی وسلماس ودیگر جاھا سوو آنسو بود و ھمیشھ تلگرافھای ن
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بلکستان  ۱۳۳۹بتھران میرسید . ولی وزرا کمترین پروایی نمی نمودند تا در زمستان 
تاخت و درآنجا جمع بسیاری را کشت و زنان و دختران را باسیری برد . این قضیھ 

لوزرا بود تبریزیان را بشورانید کھ سخت باعتراض برخاستند . وثوق الدولھ کھ رییس ا
جناب آقای اعلم) کھ رییس  برای آرامش مردم دستور لشکرکشی داد . سردارانتصار (

نظام بود بگرد آوردن سرباز و سواره پرداخت ویک دستھ قزاق نیزھمراه نمود واز 
تھران فیلپوف نامی ر ا کھ از سرکردگان روسی بود برای فرماندھی فرستادند و 

برخاست و چون نظامیان غیرتمندانھ میکوشیدند پس  دربحبوحھ زمستان با کردھا جنگ
ازچند جنگی سلماس را ازکردھا گرفتند واسماعیل آقا شکست یافتھ درچھریق 

 . بمحاصره افتاد کھ بایستی خود را بسپارد و یا گریختھ و ازمرز عثمانی بیرون رود
رفتاری سمتقو مردم از این زبونی او شادمانی بی اندازه مینمودند و چشم براه مژد ۀ گ

 . ناگھان گفتھ شد دولت باو زینھار داده و گناھانش راعفو نموده دوختھ بودند کھ
چرا دولت اینکاررا کرده ؟ !. چھ جھت دارد بچنین جنایتکاری زینھاربدھند؟! گفتھ شد 

اظھار پشیمانی نموده و بدولت ملتجی گردیده صلاح چنین دانستھ اند کھ ا  چون سمتق و
 : ردانند . ولی شرط شده کھورا نومید نگ

 
 ) ھمۀ اسلحھ خود را از توپ و تفنگ و فشنگ تسلیم کند.۱
 . ھمۀ مالھای لکستان و دیگر جاھا را کھ تاراج کرده باز گرداند ) ۲
 . ) خونبھای ھمۀ کشتگان را بدھد۳
 . ) برادر خود احمد آقا را بتبریز فرستد کھ بعنوان گرو در قزاقخانھ بماند٤
 

رط ھاست کھ دولت باوزینھارداده. اینھا را گفتند و در روزنامھ ھا نیز نوشتھ با این ش
دیگرکھ سپاھیان بتبریزبازگشتند دانستھ شد ھمۀ آنھا دروغ بوده و بی  شد ولی چند روز

ھیچ شرطی اسماعیل آقا را عفوکرده اند، واین بود ازھمان روزھا دوباره سمتقو دست 
ه غایلھ او بزرگ شد کھ ھزارھا جوانان قربانی شدند و بتاراج و کشتار باز کرده دوبار

 . صدھا آبادی ویرانی یافتند و بود تا درزمان رضا شاه او را از بن برانداختند
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این نمونۀ دیگری از رفتار و سیاست وزرای ا یرانست. آنھا نیرومندی دولت مرکزی 
رترگردانند . چرا را نمیخواستند و خودکوشش بکارمیبردندکھ ھمیشھ گردنکشان رادلی

چنین کاری میکردند؟ پرسشیست کھ بپاسخ درازی نیازمند است و دراینجا مجال شرح 
آن نیست . مقصود اینست کھ از سالھا دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده 
ونخستین کسیکھ آن سیاست را نپذیرفت رضاشاه بود کھ از روزیکھ بر روی کارآمد 

کوشید و یکایک گردنکشان را ازمیان برداشت و ما  بکندن ریشۀ ملوک الطوا یف
 . میدانیم کھ اینکار ساده وآسان نبود وآ ن مرد بفداکاریھای بسیاری برخاست

من از روزیکھ باین اسرار پی بردم دشمنی آن شاه ر ا از دل خود بیرون گردانیدم و 
روی تخت بود  رنجشھای خود را بکنارگزاردم ، وبا اینحال ھمھ میدانند کھ تا او بر

بستایش ا ز او برنخواستم ولی اکنون در اینجا دربرابر بدگوییھایی کھ ازدیگران می بینم 
 . ناگزیرم کھ ازگفتن حقایق خودداری ننمایم و از غوغا وھیاھو نترسم

با اینحال پوشیده نمیدارم کھ آن شاه بدیھایی نیزداشت و یکی ازآنھا ازمیان بردن 
آن شاه مشروطھ ازمیان رفت و قوانین ازکار افتاد و چاپلوسی مشروطھ بود . در زمان 

و پستی میان مردم رواج گرفت و این گناه کوچکی نبود. لیکن دراینجا ھم باید گفت 
مبتکراین کاراو نبود . اینرا دیگران از پیش آغاز کرده بودند و آن شاه  تکمیل گردانید . 

ن با دست کابینھ آغاز شد و ھمھ وآ ۱۳۳۰کوشش بھ از میان بردن مشروطھ ازسال 
وزیران درآن باره ھم عقیده و ھمدست بودند و رضاشاه نیزآنرا با سیاست خود موافق 
یافتھ از ایشان پیروی کرد وما دیدیم کھ درھمین زمینھ صدھا کسان دیگری با او 

 آنچھ بمن ناگوار میافتد آنست کھ کسانی دیروز در برابر آن شاه شریک وھمکار بودند.
سر بپایین انداختھ جز فرمانبرداری و فروتنی نمی نمودند وبلکھ بچاپلوسی و ستایش 
گری نیز می پرداختند و امروز بدینسان شیرشده اند و بدگوییھا می نمایند . شگفترآنکھ 
ھر کس چنین وامینماید کھ درزمان شاه گذشتھ او ھم ازناراضیان و اعتراض کنندگان 

 ت.ناسیم کھ دروغ میگویند و این پستی دیگری ازایشانسبوده است درحالیکھ ما میش
اکنون برسردفاع میروم:دربارۀ اتھام آقای مختار ببازداشتھای غیرقانونی کھ قسمت 
مھمی از اتھاماتست مابیش ازھمھ خود را در برابریک مسئلۀ علمی قضایی می یابیم 
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قانون  در میان  باشد  وآن اینستکھ تخلف ازیک قانونی ھنگامی جرم است کھ تقید بھ آن
 وگرنھ در احرای مجازت دچار  اشکال خواھیم بود .

 
این مسئلھ درقوانین مطرح نشده ولی اصولا مسلم است ومن اینک آنرا با مثلی روشن 

کنیم درقوانین ایران قماربازی جرم شمرده شده وبرای کسیکھ  میگردانم : فرض
وادارد مجازات سنگین ی تعیین یافتھ. ولی  قمارخانھ دایرکند، یا جوانان را بھ قماربازی

در ھمان حال قماردر بیرون مجاز می باشد و کسی ازآن منع  نمی نماید.  بلکھ یک 
برای قمارخانھ ھا تخصیص یافتھ و پاسبانھا برای » گوی نو« محلھ ای  از تھران  بنام 

وب گردد تامین نظم و آرامش درآنجا گمارده شده و ھرکسی میتواند بی آنکھ محج
سواراتوبوس شده و بقمارخانھ ھا رود و چند ساعتی درآنجا بگذراند و فردا قصّۀ خود 
را بیاران و دوستانش بازگوید . خلاصھ آنکھ عملا قمارمجازگردیده وآن قوانین 
مربوطھ بقمارجزنمایشی درقانون شمرده نمی شود . لیکن با اینحال روزی یکی را ا ز 

اران بگیرند و پرونده برایش تنظیم کرده بپیشگاه دادگاه آورند قماربازان یا قمارخانھ د
ببینیم آیا قا ضی میتواند چشم روی ھم گزارد واو را محکوم بمجازاتی کھ در قانون 

 .!پیش بینی شده است گرداند ؟
چنانچھ گفتم این یک مبحث قضاییست و برای نخستین باردرایران مورد ابتلا گردیده و 

کنید ومن چنین میبینم کھ ھمین مسئلھ باین دادگاه وباین رسیدگی عنوان  شما باید آنرا حل
تاریخی خواھد داد. زیرا در آینده ھمیشھ درگفتگو ازمباحث قضایی این موضوع را یاد 

 . کرده و این دادگاه را نام خواھند برد
حقیقت آنست کھ درچنین موردی یک قاضی نمیتواند بعنوان اجرای آن قانون بکسی 

یک قانون ھنگامی مجریست کھ تقید بآن درمیان باشد و عملا   زات دھد . زیرامجا
ممانعت ازتخلف نماید . یک قانونی کھ بکنارگزارده شده و ھیچ ممانعتی از اقدام بضد 

« آن نمیشود قوه قانونی خود را ازدست داده . از سوی دیگریکی از موجبات مجازات 
ات میدھیم یک نکتھ ھم این را در نظر است وقتیکھ ما بیک کسی مجاز» تجری 

میگیریم چرا ازمیان صدھزارتن تنھا این یک نفرخیره رویی کرده و بیک کاری کھ 
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ممنوع است و در نظرھا زشت شمرده میشود اقدام نموده . درمورد فرض ما این 
رخ نداده است. اینست اجرای آن » تجری« موجب در میان نیست و از گناھکار

 . قانون تعیین گردیده با حق و عدالت سازگار نخواھد بود مجازاتی کھ در
ازاین گذشتھ وقتی کھ یک جرمی شیوع یافتھ وصدھا کسان بآن مرتکب میباشند و ما 
تنھا  یک دوتن   را بدادگاه کشیده ومجازات میدھیم این تبعیض گذشتھ ازآنکھ سخریھ 

نکات مھمی است کھ باید آوراست بآن محکومین تشدید   مجازات نیزمحسوبست. اینھا 
 . دراجرای عدالت منظورگردد

درچنین موردی قاضی باید باحترام مقام قضاوت از رسیدگی خودداری کند و 
باعتراض برخاستھ بگوید : اگراین قانون مجریست چراعملا ممانعت نکرده اید؟ ! ... 

ال نمیکنید ؟ چرا وسایل ارتکاب آنرا فراھم ساختھ اید؟ !. اکنون ھم چرا ھمگی را دنب
!.. چرا تنھا یکی دو تن را برگزیده و بپِیشگاه دادگاه آورده اید؟ ! ... چرا دستگاه 

 قضاوت را بازیچھ اغراض خود ساختھ اید ؟!.
 

ما نیک میدانیم کھ چون رضاشاه بروی کارآمد اصول دیکتاتوری را پیش گرفت و 
ت را از میان برد کھ نمایندگان بسیاری از قانونھا را ازمیان برد . نخست قانون انتخابا

را خود دولت برمیگزید . سپس قوانین دایرببازداشت و زندان را از میان برد کھ شاه 
 ھرکھ را میخواست دستور بازداشت و زندان میداد.

 
ھمچنین قانونھای بسیاردیگری را بی اثرگردانید وما میدانیم کھ انبوه مردم دربرابراو 

ض ننمودند بلکھ با او ھمراھی نشان دادند وھمدستی دریغ بخاموشی گراییدند واعترا
 .نگفتند، وزیران این رفتاررا کردند

نمایندگان دارالشورا این رفتار را نمودند . ادارات باینکار شرکت کردند . روزنامھ ھا 
بآن  خشن.دی نشان دادند.اینھا چیزھاییست کھ ما فراموش نکرده ایم و باین زودی 

 .نخواھیم کرد
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ری امروزکسانی میخواھند خود راازشرکت درکارھای آن روزی برکنار وا نمایند آ
دروغست . این قانونھا کھ امروز درجلوی ماست اینھا را کھ  ولی ھمھ میدانند کھ

گزارده ؟ اینھا را نمایندگانی گزارده اندکھ با دستور شاه سابق انتخاب می گردیدند و 
صویب می کردند. ادارات نیز بی چون و چرا آن ھرقانونی کھ می آمد بی چون و چرا ت

قانونھا را اجرا میکردند. روزنامھ ھا نیزستایشھا مینوشتند وھر روز ستونھای خود 
را پرازستایش میساختند . اینکھ میگویند ناگزیر بودیم ھمگی دروغ میگویند . ما 

ینھا ھمراه نیک میدانیم کھ از روی میل و دلخواه با آن اوضاع ھمراه بودند. اگرا
 .!نبودند تنھا یک تن رضاشاه چکارتوانستی کرد؟

شگفتترآنست کھ کسانیکھ امروزشکایت میکنند و دراین پرونده نام دارند از کمکھای 
مھم شاه گذشتھ بوده اندودرپیشرفت کاراو دخالت بسیارنموده اند . مثلا شاھزاده فیروز 

یکی از کسانی بود کھ درآغازکاربا  کھ این پرونده بنام خواستن انتقام اوتدوین یافتھ
رضاشاه ھمدست بود. من ازخانواده اسدی جز دوستی ندیده ام ولی پوشیده نتوانم داشت 
کھ ھمان آقای اسدی یکی ازافزارھای کار رضاشاه بود وعلاقھ و دلبستگی بی اندازه 

 . باو مینمود
ردیده و چنین گفتھ : من شنیده ام چون درمشھد حکم اعدام را باو خواند ه اند متاثرگ

جرمی کھ مستوجب اعدام باشد ندارم این مجازات نتیجۀ آن ظلمھای  من در این قضیھ
 ی است کھ بنام شاه پرستی بمردم

 . نموده ام . اگر این سخنان را گفتھ باشد راست گفتھ است
ھرچھ ھست ما اکنون در برابراین اشکالیم کھ آیا میتوان این متھمان را بدست آویز 

سال ملغی بوده است مجازات نمود؟ ! البتھ دراساس اتھامات وکلای  نونھایی کھ بیستقا
دیگر دفاع خواھند کرد و این چھل فقره اتھام بنام بازداشت غیرقانونی مسلم وثابت 
نیست وما از روی قرینھ چھارپرونده قتل میتوانیم دانست کھ درآنھا نیز مقصود اثبات 

ی بسیار میتوان گرفت . این دفاعات را وکلای دیگر آقای جرم بوده و بھر یکی ایرادھا
 . مختاری خواھند کرد و من یک موضوع کلی را دنبال میکنم



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۸۳                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

این بسیاربی معنی است کھ بیست سال دراین کشور دیکتاتوری مجری باشد و از 
وزیران گرفتھ تاروزنامھ نویسان ھمگی آنرا بپذیرند و گردن گزارند وھمراھی نمایند، 

ون بیکبار برگشتھ و بھ یقھ چند تنی چسبیده وبمحاکمھ بکشند . این چیزیست کھ ھمھ واکن
بیگانگان بما ایراد توانند گرفت . بخصوص کھ دراین تعقیب نیز پارھا غراضی 
محسوس باشد و ما ببینیم کھ درپرونده آنچھ بسود متھم ان است بکنار گزارده اند وتنھا 

 . دلیلھایی سوق کرده انددر پی اثبات جرم بوده با تکلفّ 
من سخنم را دراینجا بپایان میرسانم . خلاصھ دفاع من آنست کھ اتھام کشتن چھارنفر 
ثابت نیست و پرونده ھا خلاف آنرا میرسانند ودرآن باره برای ھر دوازموکلینم 

آقای مختارمن چنین میدانم کھ  دیگر پرونده ھای  دربارۀ  درخواست برائت مینمایم. 
 . ن آنھا را تعقیب کرد واین تعقیب برخلاف حق و عدل استنمیتوا

قانونھایی کھ بیست سال ملغی بوده بعنوان تخلف ازآنھا مجازاتی نتوان داد. اگردادگاه 
این نظرم را نپذیرد البتھ وارد رسیدگی خواھد شد و من درآنصورت یک پیشنھادی 

و خودی ھمۀ کسانی کھ دارم و آن اینکھ برای جلوگیری از سخریھ و طعن بیگانھ 
دیروز درزمان رضاشاه مصدر کارھایی بوده و در نقض قوانین شرکت کرده اند 
نیزتعقیب گردند و اگربنا این باشد باید ھریکی از ما فھرستی از این کسان تھیھ کند و 
بنام اعلام جرم بدادسرا فرستد کھ پرونده برایشان تنظیم گردد و من خود یک چنین 

 یم توانم کردفھرستی را تنظ
 
 
 
 
 
 
 
 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۸٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 
 ۱۳۲۱شھریور   ۱۰سال یکم                      سھ شنبھ  ۱۸۲پرچم روزانھ شمارۀ 

 
 پاسخ بروزنامھ اطلالاعات

 
در شمارۀ دیروزاطلاعات چنین نوشتھ کھ در سی امین جلسۀ محاکمھ مختاری ، من 

چنین خبری را بدادستان سخنان زننده ای گفتھ ام . شگفت ازمخبرآن روزنامھ استکھ 
برای آن آورده اگرآقای مخبر روزچھارشنبۀ گذشتھ درجلسھ دادگاه حاضربوده بایستی 
فراموش نکرده باشد کھ دادستان نسبت بوکلای مدافع و بخصوص بشخص من با چھ 
لحن بی ادبانھ ای حرف زد و من اگر در دفاع خود بیاناتی کردم و دروغھای دادستان 

ادبی او را دادم . یک دادستان چرا باید ازحد ادب بیرون را برخش کشیدم ،سزای بی 
شود؟ !. دادستانی کھ از حد ادب بیرون شد باید او را ناشایستھ دانستھ و از وزارت 
دادگستری بخواھند کھ او را بردارد نھ اینکھ بگناه او پرده کشیده بدیگری کھ پاسخ داده 

امھ چاپ میکنم کھ مردم بخوانند و اعتراض کنند . من متن و بیانات خود را در روزن
 . داوری نمایند

 کسروی
 

    
 )۲متن دفاع آقای کسروی در دیوان کیفر (

 ۱۳۲۱شھریور ماه  ۱۰سال یکم سھ شنبھ  ۱۸۲پرچم روزانھ شمارۀ 
 

در دفعۀ گذشتھ کھ من پشت این میز ایستادم ھمۀ سخنان خود را گفتم کھ اگر بیانات دوم 
باره آمدن وسخن راندن نداشتم و اکنون ھم تنھا بپاسخ گفتھ ھای نیازی بدو دادستان نبود

دفعۀ گذشتھ کھ من باینجا   قبلا بیک مقدمھ ای نیازمندم. دادستان اکتفا خواھم کرد ولی
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آمدم بحبوحھ غوغا و ھوچیگری بود . ھمانروز روزنامھ ھا از آقای محیط بد نوشتھ 
ادگاه فرستاده شده بود . بدیھست آن وھیاھوی بسیارکرده بودند و یک تلگرافی ھم بد

ھیاھو را دادستان بوسیلھ نشرنابجای کیفرخواست در روزنامھ ھا و نطق نابجاتر از آن 
خود در دادگاه پدید آورده و در واقع مقصود این بود کھ دادگاه را درفشار گزارند و 

اکنون در آزادی کار و رأی را از او بگیرند و من خوشنودم کھ ھیاھو را شکستیم و 
 . محیط آسوده و آرامی انجام وظیفھ مینمائیم

آری آن ھیاھو را شکستیم . آنرا متانت دادگاه و شجاعت آقای محیط و دفاع متین آقای 
محیط و آقای فروزش و بیانات مغزدارآل طھ ودیگروکلا ی مدافع شکست . چیزیکھ 

نمایندگان دربارۀ این ھست اکنون ھم برخی صداھایی ازپارلمان شنیده میشود کھ برخی 
محاکمھ گفتگو میکنند و من میخواھم ازاینجا با پیام پاسخ آنانرا ھم دھم و ازاشتباھی کھ 
دچارگردیده اند بیرونشان آورم . گویا بعضی نمایندگان تصور میکنند چون نماینده 

ستقلی پارلمانند بھرکاری دخالت توانند کرد واین نمیدانند کھ چنانکھ قوه مقننھ یک قوه م
 است قوه قضایی نیزھمچنان مستقل است و دیگران حق ندارند درکار او دخالت کنند .

شماسالیان دراز درعدلیھّ بودید و جایگاه بلندی درمیان قضات داشتید و ۱آقای صدر
سپس نیزبوزارت رسیدید . با اینحال چھ سزاست کھ شما قانون ندانید و با بودن مواد 

 ۲ای این رسیدگی ناصالح شمارید؟ ! ... آقای دکتر جوان صریحھ ، دیوان کیفررا بر
شما مدتھا قضاوت میکردید و اکنون ھم سمت وکالت دادگستری دارید و بااینحال 
چگونھ است کھ ازقانون غفلت مینمائیدودر پارلمان نشستھ تعرض بکارھای دادگاه 

 ... ! میکنید؟
اگر میخواھید دادگاه را درفشار بالاخره مقصودتان چیست ؟!... چھ میخواھید؟ ! ... 

گزارده سلب آزادی ازاو کنید آشکاره بگویید وگرنھ از آن تعرضات بیجا نتیجھ نخواھید 
 . برد

ھمین موضوع دلیلی است کھ در پیرامون این پرونده، دسیسھ ھایی ھست و کسانی 
نتیجھ  میخواھند کھ     متھمین را با زور محکوم گردانند واینست چون ازھیاھوی سابق

 نبرده اند اکنون ازاین راه پیش  می آیند.
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برای ایران یک آتش «آقای مظفرفیروزدراینجا چنین گفتند کھ درپارلمان گفتھ شده: 
آدم از شنیدن  این حرفھا » مقدسی لازم  است  کھ فضولات  را بسوزاند و ازمیان برد

ببینید چھ کسانی آتش سخت متأثر می گردد . ببینید چھ کسانی چھ سخنانی می گویند : 
را کھ پدرش  ۱۹۱۹مقدس میخواھند !. بھتر بود آقای مظفر فیروز داستان پیمان نامھ 

یکی از عاملین مھم آ ن بود ه و برای بستن آن پول ھنگفتی دریافت کرده بود فراموش 
نمی ساخت . آدم در شگفت میماندکھ این آقا می آید و در دادگاه بوکلای مدافع زبان 

 . مینمایددرازی 
ما شما را می شناسیم شما آزادیخواه و مرد شریفی ھستید آقای  ۳آقای موسوی زاده 

یکانی ر ا ھم میشناسیم آن قاضی جوان ر ا ھم من نیک میشناسم شما خود شجاعید و 
نیاز بتشجیع ندارید ولی من بنوبت خود می گویم : باین ھیاھوھا پروا ننمایید ، و این 

ھ از دلھای ناپاک برمیخیزد درشما تأثیری نکند ، شما باشید و فھم ک ٤نعره ھای عنیف 
و وجدان خودتان آنچھ را کھ شایستھ حق و عدالت میدانید بکا ر بندید و رأی دھید . ما 
امروز نیازمندیم کھ یک بنیادی برای استقلال قضایی ایران بگزاریم و یک سنگ 

 . بزرگی از آن بنیاد را شما بگزارید
نیم کھ ما امروز دراینجا گرد آمده ایم و این محاکمھ را پیش میبریم دو محاکمھ ھمھ میدا

دیگری ما را درپی خواھد بود: یکی محاکمھ تاریخ کھ این پیشامد را با نتیجھ ای کھ 
خواھد بود یاد خواھد کرد و نیک و بد ما را فراموش نخواھد ساخت و این محاکمھ 

ی نھان این پرونده و این محاکمھ نیز بیرون افتاده تاریخی ھنگامی خواھد بود کھ رازھا
باشد وھرکس علت نھانی این نعره ھایی را کھ ما دراینجا شنیدیم بداند ونیت زشت این 
اشخاص را بیقین بشناسد . محاکمھ دیگردرآن جھان در پیشگاه خد ا خواھد بود کھ 

 ھرکس از ما کیفر و پاداش خود را خواھیم یافت .
 

 شناسانیده شده است. ٥کھ در سایت  » صدرالاشراف « سن صدر ھمان مح  -۱
رییس کل محاکم بدایت تھران بود ، آقای  ۱۳۰۷زمانیکھ شادروان در دیماه سال  2-

 ھم می بودند.»   شیخی « بدایت و زیردست  شادران  بوده ایشان   ۷دکتر رییس شعبۀ 
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 رائیس دادگاه »  موسوی زاده « آقای  – ۳
درشت و سخت ، خشن، سختگیر. با یاری از  -بزبرعین و زیر نون ) عنیف (  - ٤

 فرھنگ عمید
 متھمین بسود را آنان دلھای و گردانم متمایل خود بسوی را دادگاه کھ نمیگویم را اینھا

 خدا نھ آورم بتکان
 و ازھیاھو نمیباشدکھ جزآن مقصودم و نیست غرضی محاکمھ دراین ا مر میداندکھ

 کوششھای رشتھ یک و است ایران بتاریخ مربوط کھ واین محاکمھ شود فشارجلوگیری
 است وعدالت حق لازمھ وآنچھ کند عادی پیشرفت بحال میرود آن یرامون در ناپاکدلانھ

 نیزکھ دخالتم . موردملاحظھ گردد ایران ۀ تود شرافت ازھمھ بیش و شود داده رأی
 است. مقصود باین بوده داوطلبانھ

 
ادستان میپردازم . دادستان دربیانات خود کلیاتی گفت کھ یک اکنون بگفتھ ھای د

قسمت آن پاسخ گفتھ ھای من بود وازجملھ چنین گفت: یکی ازآقایان وکلا گفتند قانون 
ھنگامی  قابل اجرا است کھ تقید بآن درمیان باشد چون قوانین ما در دورۀ گذشتھ 

تعقیب متھمین حاضر باستناد  موقوف الاجراء بود وتقیدی ھم باجرای آن در بین نبود
آن مقررات مورد ندارد .. ولی این حرف درست نیست زیرا اگر بعضی ازمأمورین 
شھربانی یا مأمورین دیگرخود را مقید برعایت قسمتی ازقوانین نمیدانستند ، درسایر 
موارد بطور کلی رعایت میشد و اغلب کسانی کھ قوانین ر ا زیر پا میگذاشتند مورد 

اقع میشدند .. مثلا در مورد قوانین مربوط بسلب آزادی کارمندانی درھمین تعقیب و
گذشتھ ھم رئیس سابق آگاھی سمنان  دیوان کیفرمحکومیت جزائی پید ا کردند و سال

باتھام آزاروشکنجھ تعقیب و بدوسال حبس محکوم گردید بنابراین قوانین موضوعھ 
ا مانده بود و حتی عرف وعادت نھ منسوخ شده بود ونھ اینکھ عملا موقوف الاجر

 ».آنوقت ھم اعمال منتسب بمتھمین حاضر را جرم تلقی کرده و  قابل کیفر میدانست
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اینھا سخنانیست کھ دادستان درپاسخ من گفتھ . گویا این مرد تصورمیکند با سخن 
میتوان حقایق را ازمیان برد. اززمان رضا شاه یکسال بیشترنگذشتھ وما ھمگی میدانیم 

این قوانین درآن روز متروک بود وکسی تقید باجرای آنھا نداشت. ھمگی میدانیم کھ  کھ
رضاشاه چون بتخت نشست و رشتۀ کارھا را بدست گرفت درامورکشور تنھا فرمان 
او بود ھرکس را می خواست میگرفت و بزندان می انداخت و ھرکس را می خواست 

رایی نداشتند و ھمھ فرمانبر او بودند  رھا میکرد. درکارھای دیگر نیز وزراء ا ز خود
این شیوه کاربود و ما دیدیم کھ باین شیوه کار،ھمگی گردن نھادند : وزیران گردن 
نھادند ، نمایندگان گردن نھادند ، ادارات گردن نھادند ، روزنامھ ھا گردن نھادند ، توده 

 گردن نھادند.
شنیدیم کھ یکی از آنان اعتراضی درزمان رضاشاه اینھمھ وزیران آمدند ورفتند وما ن 

حق فرمان ندارد، یا بھمین عنوان کناره جویی کند، ھر یکی از آنان  کند و بگوید پادشاه
می آمدند و بفرمانبرداری راضی میشدند و درتحت آن رژیم وزارت میکردند و بیشتر 

را کھ ایشان کسان بنامی بودند کھ میتوانستند ایراد کنند و من اینک نامھای کسانی 
 . میشناسم برای یادآوری میشمارم

آقای تقی زاده، حاجی مخبرالسلطنھ، مستوفی،وثوق الدولھ، تدین، صوراسرافیل، 
فروغی، دادگر، داور، سمیعی، مظفراعلم ، کاظمی ، سجادی ، قراگوزلو ، متین دفتری 
 ، جم ، سروری ، آھی ، سھیلی ، منصو ر، صدر، فاطمی . شما بگویید کھ کدام یکی

 . از اینھا یک روز بدیکتاتوری ایراد گرفتھ است
 

آنکھ پارلمانست گذشتھ از آنکھ نمایندگان با فرمان خود شاه انتخاب میشدند و مردم 
دخالتی نداشتند ھرقانونی کھ با دستورشاه می آمد تصویب میکردند وھر روزستایش 

گزیده برای تشکر ھای فراوان ازشاه و کارھای او می سرودند و پیاپی نمایندگان بر
 . وخشنودی بنزد شاه میفرستادند

ھمچنین درادارات ھرامری ازسوی دربارمیرسید مجری بود وھرکسی راشاه 
میخواست بکارمیگماشت ھرکسی را میخواست از کار برمیداشت  و ھمیشھ  عبارت  
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و ما نشنیدیم یک اداره ای درآن روزایراد  برنامھ ھا نوشتھ  میشد» حسب الالامر « 
کرده وفرمان شاه را اجرا نکرده باشد . ما نشنیدیم یک دادستانی درآن روز بیک کار 
خلاف قانونی ایراد گرفتھ باشد. ھمگی آنروز فروتنی و فرمان برداری مینمودند. این 
صداھای کلفتی کھ امروز بنعره ھای عنیف بلنداست و فضای این سالن را بتکان می 

ضعیفی بوده کھ برای اظھار فروتنی و فرمان آورد درآنروز آوازھای باریک و 
برداری ا ز گلوھا بیرون می آمده . بھترین دلیل این قضیھ ، ھمین پرونده ھاست کھ 
درجلوی ما مطرح است . چھل فقره پرونده بعنوان توقیف خلاف قانون است . در آن 

پیش از این  روز بکدام یک از اینھا اعتراضی شده ؟ این قتلھا کھ گفتھ میشود چھارسال
رخ داده ، چرا تاکنون تعقیب نگردیده ولی ھمینکھ رضاشاه رفتھ بدستاویز یک نامھ ای 

 .! بامضای وطن پرست شروع بتعقیب شده است
اما روزنامھ ھا، ھمھ میدانیم کھ ھر روز ستونھای صفحھ اول خود را پر از ستایش 

ف قانون اساسی رضاشاه و کارھای او مینمودند وفرمانھای اورا کھ امروزخلا
میشمارند درج کرده مدیحھ سرایی میکردند و برخی از آنھا از اندازه تجاوز نموده 

 . چاپلوسی نیز دریغ نمیگفتند
آمدیم برسر توده ، توده ازرضاشاه وکارھایش راضی بود و خود را درامنیت وآسایش 

وقوف الاجراء نبود قوانین م« میدید و با آرامش زندگی میکیرد. با اینحال  گفتن اینکھ. 
 چھ معنی  دارد؟...» 
اغلب کسانی کھ قوانین را زیرپا می گذاشتند مورد تعقیب واقع می «دادستان  می گوید: 

چھ دروغ بزرگی!. شما الان دربرابرتان چھل وچند فقره پرونده ازمختاردارید » شدند
است است کھ میگویید درظرف چند سال مرتکب نقض قانون گردیده. اگراین سخنان ر

پس چرا او را درھمان زمانھا کھ مرتکب این نقض ھا شده تعقیب نکرده اید؟!...وآنگاه 
توخودت داد میزنی کھ آقای مختارچشم مردم را ترسانیده بود وبکسی جرأت سخن 

کسانیکھ  قوانین رازیر  پا میگزاشتند مورد « گفتن بازنگزارده بود. پس چطورمیگویید:
ب رئیس آکادمی  سمنان  را دلیل میآورذ باید  گفت با یک بھار  تعقیب میشدند؟!.  تعقی

 کھ آگاھی رخ میداد. ۱نمی شود. این یکی از تعقیبھای شاذیست
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باین معنی اگر کسی را خود شھربانی مورد خشم قرارداده و برایش پرونده تشکیل 
یک میداد یا دستوری از دربارمیرسید شما ھم جسارت پیدا کرده پرونده او را با

اضافات مظلوم کشانھ ازخودتان بدیوان کیفریا بدادگاه دیگری میفرستادید. شما یکی را 
 . نشان دھید کھ با اختیارخودتان دنبال کرده اید

من آنروز دراین زمینھ بکنایھ قماررا مثل زدم ولی ھمھ میدانند مقصودم چیزدیگربود 
ون جزا مواد سختی برای حرف میزنم . چنین انگارید ما درقان اکنون ھم با کنایھ

قمارباختن و قمارخانھ دایرکردن داریم ولی ازآنسوی یک کویی را برای قماربازان 
تخصیص داده ایم کھ آشکاره شب و روز تردد میشود و قماربازیھا میرود . آیاآن 
موادقانون جزا ملغی محسوب نخواھد شد واگر فرض کنیم یک قمارخانھ داری بفلان 

مأمورسرسختی نشان داده واوبدستاویز مواد قانونی پرونده ای برایش کلانتر یا بفلان 
تشکیل داده و بدادگاه فرستاده آیا این یک تعقیب شاذّ دلیل مجری بودن قانون شمرده 
خواھدشد؟ !. آیا آن قمارخانھ داردربرابر دادگاه دا د نخواھد زد کھ درآنجا کھ من ھستم، 

تنھا مرا دنبال کرده اید؟!. اگر قمارخانھ صد قمارخانھ بیشتر دایراست پس چرا 
 .!دایرکردن باین اندازه زشت وممنوع بوده چرا ازاول جلو مرا نگرفتھ اید؟

نظایراین موضوع کھ رخداده من عقیده ام برآن بوده کھ قاضی رسیدگی نکند و پرونده 
ازات اعتراض نماید زیراچنانکھ آن دفعھ شرح دادم یکی ازموجبات مج را بازگردانیده

تجریست و برای اجرای قانون منع ملی نیزشرط است ما کھ یکنفرگناھکاررا بدادگاه 
میکشیم ویک کیفرسختی برایش قایل میشویم یکی ازموجبات آن تجریست میگوییم چھ 
شده کھ یک امری کھ ممنوع بوده ازمیان یک کرور مردم تھران تنھا تو مرتکب آن 

یی کرده ای؟ ! ازآنطرف درمجازات منع ملی گردیده ای چھ شده کھ چنین خیره رو 
نیزشرط است ما کھ قمارراجرم دانستھ ایم و برآنیم کھ ھرکس قمار باخت بپای محاکمھ 
کشانیم باید اجازه ندھیم ھیچکس قمارخانھ دایرگرداند . اجازه ندھیم کسی اسباب 

 . قمارفروشد
ظری کنئ و ھمین مضوع در چنانکھ آن دفعھ ھم گفتم دادگاه باید دراین باره  اتخاذ ن

تاریخ قضایی ایران باز ماند و یک روزی اگرنظیر چنین محاکمھ ای پیش آمد باین 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۹۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

پیشینھ مراجعھ کرده خواھند گفت در فلان سال ، درمحاکمھ متھمین شھربانی چنین 
اشکالی پیش آمده وکسانی را بعنوان نقض قوانین متروکھ بدادگاه کشیده بودند و قضات 

 . ین تصمیم گرفتند و نظریھ شما را مورد اتباع خواھندگردانیدآنزمان چن
ھمھ میدانیم کھ قوانین از حوادث پدید می آید یک حادثھ ای رخ میدھد و در پیرامون آن 
نخست گفتگو پیش می آید و نظریھ ای گرفتھ میشود و سپس آن نظریھ بشکل مواد در 

نگردیده ولی امروزمورد ابتلای قانون جا مییابد. این موضوع در قوانین ما مطرح 
ماست ونظریھ ای کھ شما بگیرید قھرا جایی برای خود باز خواھد کرد و روزی 
خواھد آمد کھ در قانون بصورت مواد نیز تصویب گردد بھر حال این از مسلمات عقل 
است  کھ متروک بوده و تقیدی بآن درمیان نبوده نمیتوان کسی را بدستاویزآن بمحاکمھ 

 بھمان کیفری کھ منظورگردیده محکوم نمود چنین چیزی ظلم صریح است. کشید و
 

این مبحث گذشتھ ازنظرقضائی، ازحیث سیاست وآبروی کشورنیزمھم است. دراین 
کشورجنبش مشروطھ برخاست و با یک رونق وشکوھی پیش رفت. ولی درمیانھ 

دیکتاتوری باز بموانعی برخورد ودرنتیجھ آن ھرج ومرج رواج یافت واینھا زمینھ ب
کرد کھ بیست سال دراین کشورحکمفرما بود . کنون شما یا باید بدیکتاتوری با نظر 
تصویب نگاه کنید وبکارھایش ایرادنگیرید ویا اگر تصویب نمیکنید مسببین آنرا 
بمحاکمھ کشید . مسبب دیکتاتوری آقای مختار نبود . دیکتاتوری باین کشورقاچاقی 

 . نیامده
یکی ازوکلای مدافع درمیان گفتگو ازمشروطھ بد گفتھ کسانی دربیرون چون دراینجا 

مرا حامی مشروطھ میشناسند گلھ کرده اند. من می خواھم ده دقیقھ  نزد من آمده چون
وقت دادگاه را گرفتھ دربارۀ مشروطھ وتحول آن بدیکتاتوری توضیحی دھم . جنبش 

اطبایی پیش آوردند. اینکھ مشروطھ خواھی را درایران شادروانان بھبھانی و طب
میگویند دست بیگانگان درمیان بود دروغ است تاریخ مشروطھ دردست ماست . چنین 
نسبتی بسیاربیخردانھ است مشروطھ درایران نتیجھ کوششھای دوسید بود چیزیکھ 
ھست آنان نیزاززحمتھایی کھ قبلا شادروانان امین الدولھ ومیزرا ملکم خان وحاجی 
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سپھسالارو دیگران کشیده بودند استفاده کردند. از طرف دیگر چون میرزا حسینخان 
جنبش پا گرفت ناگزیر ھمسایگان متوجھ آن گردیدند کھ یکی بطرفداری از آن 
برخاست و دیگری بدشمنی کوشید . این درھمھ کشورھا ھست کھ چون یک تکانی 

 . ندپیش آمد ھمسایگان ھریکی بمقتضای نفع وسیاست خود درآن دخالت میکن
درایران نیزبیش ازاین اندازه نبود و راستی آنست کھ جنبش مشروطھ درایران ریشۀ 
عمیقی دوانید و دلھا را بتکان آوردودراندک زمانی تغییرات مھمی درکشورپدید آورد. 
ولی چھ باید کرد کھ یک رشتھ موانعی در پیش بود کھ بان برخورد و از زور و قو ه 

  پدید آورد. ن را سست گردانیده برای دیکتاتوریاش بسیار کاست و بالاخره آ
نا آشنایی مردم بمعنی مشروطھ و مھیا نبودن برای چنان زندگانی بو د.  مانع نخست

دریک کشوری تنھا با آن نیست کھ پادشاه مست بدی را برانند و یک  اجرای مشروطھ
سی آنستکھ مجلسی برپا کنند و یک قانون اساسی تدوین نمایند . بلکھ یک شرط اسا

  مردم خود را برای زندگانی با اصول مشروطھ آماده گردانند.
زیستن درزیربیرق مشروطھ مشروط  بآنست کھ ھر فردی از افراد کشورخود را   

مسئول کارھا بداند و درھرگامی کھ برمیدارد و ھر اقدامی کھ میکند سود کشورخود را 
وفداکاری حاضر باشد. ایرانیان  منظوردارد واگر روزی نیاز افتاد برای جانفشانی

درنتیجھ آنکھ سالیان دراز با استبداد بسر برده بودند و مشروطھ آنروزی کھ رواج 
گرفت کسانی نبودند کھ با گفتن و نوشتن معنی درست آنرا بمردم بفھم انند و برای چنان 

میان تودۀ زندگانی آماده شان گردانند ، از اینرو جنبش با آن تندی کھ پیشرفتھ بود در 
 . انبوه ریشھ ندوانید

ملایان بودند. زیرا ملایان درایران بی تاج و تخت پادشاھی میکردند : یک  مانع دوم
مجتھد چھ درخود ایران وچھ در نجف وکربلا در واقع دست گاه پادشاھی داشت. زیرا 

میبردند (بنام خمس وزکات)  ھرچھ میگفت مردم می پذیرفتند و مالیات برایش
براین فرمانبرداری و مالیات پردازی کاری ھم ازآنان نمیخواستند ودرواقع ودربرا

آنان را  پادشاھان بی ھیچ زحمت ومسئولیتی بودند واینان چون دیدند مشروطھ دستگاه
 بھم میزند ناچار بدشمنی و کارشکنی برخاستند.
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السلام تنھاازمیان ایشان آخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی وحاجی تھرانی وثقھ 
 . وبرخی دیگربودندکھ چشم ازسود خود پوشیده ازھواداری بمشروطھ دست نکشیدند

درباریان ومتنفذان شھرستانھا بودندکھ ھمگی دست بھم داده بکارشکنی  مانع سوم
پرداختند.پیداست کھ دراین حال دست بیگانھ ای نیز درمیان و دردشمنی با مشروطھ 

 . باینان یاوری مینمود
فیروزی بودند ولی درآنسال دربرابر التماتوم روس رویھمرفتھ درپیشرفت و

شکست سختی خوردند کھ بیکبار از پا افتادند و دارالشوری  ۱۳۲۹آزادیخواھان تا سال 
نیز بستھ گردید ، و بود تا در زمان جنگ جھانگیرگذشتھ دوباره آزادیخواھان پا گرفتند 

کھ بنام مھاجرت انجام دادندجز شکست و واینبارنیزازیک اقدام دلیرانھ وبی باکانھ ای 
 . زیان نتیجھ ای نبردند

بدینسان شکستھای پیاپی آزادیخواھان را سست گردانید و کسانی کھ پاکدلانھ و 
غرض دیگری نداشتند خود را کنارکشیده میدان را برای شیادان  دلسوزانھ میکوشیدند و
 . و ھوچیان بازگزاردند

کلی دیگر گردید واینبار یکدستھ ھوچیان پولدوست و این بود وضعیت آزادیخواھان ب
کھ من  ۲ ۱۳۳۹بیشرم در تھران پیداشده مایۀ اختلال کشورگردیدند چنانکھ درسال 

بتھران آمدم دولت بیکباراز نیروافتاده بود و مردم  بیکبار نومید گردیده پیدایش یک 
ستند  و درروزنامھ ھا دیکتاتوری ر ا کھ خاتمھ  بآن  ھوچیگریھا  دھد  از خدا میخوا

گفتارھا مینوشتند ودر نتیجۀ این وضع کشورواحساسات مردم بود کھ رضاشاه پیدا شد 
وآنکارھا را انجام دا د و بالاخره بنیاد دیکتاتوری گزاشت و چنانکھ گفتم ھمگی نیزاز 
وزیران و دارالشوری و روزنامھ ھا واداره ھا و توده با رفتاراو موافقت نمودند . اگر 

 .!موافقت نمیکردند تنھا یک نفر چگونھ میتوانست اراد ۀ خود رابدیگران تحمیل کند؟
یک نکتھ دیگری را کھ باید روشن گردانم آنستکھ این حس انزجاری کھ 
امروزازکارھای زمان دیکتاتوری میشود طبیعی نیست و یک جریان مصنوعی ست و 

رضاشاه چند روزنامھ ای خود این جریان یک تاریخچھ ای دارد و آن اینکھ در زمان 
را باو بستھ بودند و ھر روز ستایشھای بی اندازه از او مینمودند ، و در مقابل نیز فایدۀ 
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بسیاری میبردند زیرا با دستوراو بنمایندگی پارلمان رسیدند ، دارای پارک و اتومبیل 
ھ چاپلوسی ھم گردیدند ، دارای چاپخانھ و دستگاه شدند . برخی از اینھا از ستایش گذشت

مینمودند و ھیچگاه باندیشھ شان نمیرسید کھ روزی بیاید و رضاشاه نباشد . ولی قضا را 
چنان روزی رسید این بود آنان نخست بمقتضای طبیعت استفاده جویی و دوم از ترس 
ملامت مردم صلاح خو د را در آن دیدند کھ پیش بیفتند و بیکبار زبان بنکوھش از 

د و بداد و فریاد پردازند تا بمردم چنین نمایند کھ دیروز درفشار بوده رضاشاه باز نماین
اند وھر چھ نوشتھ اند با زور فشار بوده . بدگویی از زمان رضاشاه از ھمینجا آغاز 
یافتھ است و البتھ علتھای دیگری در کار است و راستی آنستکھ در زمان دیکتاتوری 

 . کارھای قابل نکوھش نیز کم نبوده
ھست این اظھار نفرت ا ز زمان دیکتاتوری کھ شکل غوغا و فریاد بخود گرفتھ  ھرچھ

یک امر طبیعی نیست و چندان دوامی نخواھد داشت . ولی من تفاوتی با آنھا نگزاشتھ 
میگویم دیکتاتوری چھ بد بوده چھ نیک ، شما یا باید آنرا تصویب کنید و ایرادی نگیرید 

آنست کھ یک دادگاه بزرگی بنیاد کنید و ھمۀ مسببین ، و یا اگرایراد میگیرید راھش 
دیکتاتوری را ازرضاشاه و سرلشگران او وازنمایندگان آن زمان واز وزیران و 

روسای ادارات بمحاکمھ دعوت کنید ومرده و زنده و حاضروغایب  روزنامھ نویسان و
 . ھمھ را بداوری کشیده محکوم گردانید

ومخصوصا با آقای مجیدی و چند تن دیگری یک  من خودم ھواداراین شق دوم ھستم
کرده ایم کھ بمجلس بدھیم وھمھ وزیران دوره دیکتا توری را بمحاکمھ  لایحھ ای تنظیم

ما ھمراه باشد. اما اینکھ شما بمسببین دیکتاتوری  بخواھیم ازشما نیزھرکسی مایلست با
س شھربانی را با چند رئی سخنی نگویید وآنھا را برسرکارھای خود بگزارید و تنھا یک

 تن مأمورین زیردست او ، بعنوان اینکھ چرا در زمان دیکتاتوری بقوانین متروکھ دوره
دموکراسی عمل نکرده بپای محاکمھ آورید و بدینسان ھایھوی کنید چیزیست کھ ھم کس 

 . را بخود خواھیدخندانید
می پذیرفت ؟ !. من ازشما میپرسم : دیروزچھ کسی را اگر رئیس شھربانی میکردند ن

 ھمین دادستان کھ
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نعره ھای سامعھ خراش را میکشد اگرکار او بجای وزارت دادگستری در شھربانی 
بودی و طی مراحل کرده بآنجا رسیدی کھ رئیس شھربانی گرد د و توقیفھای خلاف 

 .!قانون کند آیا نپذیرفتھ خودداری مینمود؟ !. چنین چیزی را میتوان تصور کرد؟
نجا سخنانی گفتھ می شود کھ می بایست ھمھ را بتکان آورد ولی دیده می دریغا درای

شود ترتیب اثری نمی نما یند . چند روزپیش آقای مختار توضیح داد کھ کسانیکھ از 
وزیران یا از دادستانھا یا از دیگران بدیدن  زندان می آمدند  زبان بستایش گشاده می 

 . آیا او این را دروغ میگف  ؟! گفتند اینجا زندان نیست یک مدرسھ است 
آیا ما نمیدانیم کھ دیروزھمگی رضایت داشتند و ستایش ھا مینمودند . ولی امروز 
دانستھ نیست درسایھ چھ تحریکی چنین پرونده ای تشکیل داده اند ومیخواھند یک 

 . رئیس شھربانی وچند تن زیردستان او را نابودگردانند
جلوگیری عملی نیز شرط است . ما اگرقمار را جرم  من گفتم دراجرای قوانین جزایی

میشناسیم باید ازوسائل آن نیزجلوگیری کنیم واگرکسی را بقماربازی شناختیم نسبت باو 
 . اظھار نفرت نماییم و ناخشنودی خود را باو بفھمانیم

کسانی کھ امروز می گویند کارھای شھربانی جرم بوده بگویند دیروز کدام حس نفرتی 
برابر آنھا نشان داده اند؟ !. کدام مجلس بوده کھ ازاحترام مختار کاستھ اند؟ !.  را در

کدام ایراد را باو گرفتھ اند؟ !. اگر درآن ھنگام بمختارایراد می گرفتند یک جرمی را 
کھ کرده بود بجرم دوم ی جسارت پیدا نمیکرد . ولی کھ بوده کھ باوایراد گرفتھ ؟ !. از 

کھ بوده کھ باو انزجاری ازخود نشان داده؟ !. ما مگرنمیدانیم کھ  ایراد می ترسیدند ،
 .!دیروز چھ چاپلوسیھا از این آقای مختار مینمودند ؟

بسیارشگفت است کھ ما کھ دیروز در زمان دیکتاتوری رنج کشیده وآسیب دیده ایم 
 امروز بنام آبروی کشور یا بملاحظھ نیکیھایی کھ ازآن زمان می شناسیم بخاموشی

آنزمان بمیان افتاده اند و این نعره ھای عنیف را  گراییده ایم و بعوض ما خود عمّال
 میکشند.
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دیروزآقای محیط دراینجا سخنی گفت کھ بایستی ھمھ را بتکان آورد . گفت ھنگامیکھ 
. با تلگراف دستورداده کھ مراازآنجا تبعید کنند  ۱من درسنندج بودم ھمین دادستان

زباستناد دیکتاتوری بمردم ستم میکرده اکنون این پرونده را تشکیل ببینیدکسیکھ دیرو
داده میخواھد ستمگران زمان دیکتاتوری را بمجازات رساند . در اینجاست کھ آدم 

 . الفاظ و کلمات را عاجز از بیان احساسات قلبی خود مییابد
چنانکھ دردفعھ  اکنون ازمقدمھ درگذشتھ بپاسخ اتھامات و گفتھ ھای دادستان میپردازم .

درپرونده ھای توقیف خلاف قانون من مکلف بدفاع تفصیلی نیستم . اینرا  پیش ھم گفتم
وکلای دیگرعھده دار میباشند واکنون نیز درمورد آن پرونده ھا بدفاع تفضیلی 

 : نمیپردازم و تنھا بدو سھ نکتھ اکتفا مینمایم
استناد میشود کھ ملغی بوده وآن چنانکھ گفتم در مورد این پرونده ھا بقوانینی  نخست

 . بیانات رادیگر تکرار نمیکنم
در اغلب این پرونده ھا قضیھ ای کھ رو داده است چنانکھ بوده نشان نمیدھند و آن  دوم 

دیگری می اندازند و توقیف شدگان خودرا سرا پا مظلوم نشان میدھند کھ  را بیک رویھ
درحالیکھ چنین نیست و قضایای آنھا ازنظر انداختھ اند  بی ھیچ موجبی آنھا را بزندان

مصالح کشور زیان آور بوده و خود آنھا در ھنگام اقدام مقاصد و نیات دیگری درسر 
داشتھ اند ، بھر حال یک موجبی برای توقیف در میان بوده و من برای مثل سھ 

 موضوع را مورد بحث قرارمیدھم
برای تحریک احساسات دادگاه خود در اینمرد  -قضیھ آقای غفاری ( ذکاء الد ولھ) )۱ 

پشت میز نطق حاضرگردید وچنین عنوان نمود کھ یک مرد سلامت دوستی بوده 
وسمت استادی داشتھ چون در ضمن درس چنین گفتھ بوده کھ راه آھن ایران سالانھ 

اقدام زیان آوری میباشد تنھا بجرم  زیانھایی برای ما خواھد داشت و ازنظراقتصاد یک
سخن گفتن او را دستگیرساختھ بزندان برده اند و با این بیان خود دلھای  ا ین یک

خواند »  پیر روشن ضمیری « شنوندگان  را بتکان آورد.  دادستان  نیز او را یک ر 
 . کھ  گرفتار چنگھ مختاری گردیده است



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۹۷                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

ولی حقیقت قضیھ جز از اینست . من دوست نمی دارم یک خاندانی را برنجانم و با 
مدعی سازم ولی چھ باید کرد کھ وظیفھ مکلفم میگرداند . حقیقت آنست کھ آقای  خود

داشتھ و سالھا مأمورجامعھ  ۹غفاری چنانکھ خودش نیز گفت در وزارت خارجھ رتبھ 
ملل بوده است سپس بعلتی کھ ما نمی دانیم ولی میتوانیم حدس زنیم او را بتھران 

ری بصدد انتقام برآمده و زبان بانتقاد کارھای خواستھ اند و کاری نداده اند. آقای غفا
 . دولت کشانده و راه آھن را وسیلھ بدگویی گردانیده

آقای غفاری چرا این نمیدانستھ کھ راه آھن یک بنیاد اقتصادی نیست دولت آنرا بقصد 
استفاده اقتصادی نکشیده بلکھ مقصودش تأمین آبروی کشور و استفاده ھای لشگر کشی 

موضوعی نداشتھ کھ ایشان ازسود وزیان راه آھن گفتگو کنند . مگر خود بوده اینست 
دولت زیان آنرا نمیدانست. ا ز سوی دیگر چنانکھ از پرونده بر میآید آقای غفاری 
درخانۀ خود درپیش جھانسوزی جوان حساس ببدگویی از دولت پرداختھ، جھانسوزی 

ن میدانم چھ کنم ، ھمین حرف پرسیده چھ باید کرد؟ . گفتھ اگر یک جمعیتی باشد م
سرچشمھ بدبختی جھانسوزی و ھمراھان او گردیده جوانی کھ سرا پا آتش احساسات 

 . بوده در نتیجۀ ھمین تحریک باقداماتی برخاستھ کھ منجر بکشتھ شدن او گردیده
این موضوع را آقای نراقی با یک زبان موثری  - داستان ماتاوسخان ملیکیان )  ۲

ھمگی متأثرگردیدیم . یک پیرمردی را باتھام نوشتن یک نامھ ای با بیان کرد کھ 
حروف روزنامھ مدت متمادی در زندان نگھ داشتھ اند ولی حقیقت چیست ؟ حقیقت 

 آنستکھ ازسالیان دراز در ایران یکی از آرزوھای توده
 . برانداختن زبانھای گوناگونی بوده کھ دراین کشور رواج دارد

ن است، آرزوی ھمگی ماست ما اینرا بیاری خدا از پیش خواھیم این آرزوی ایرانیا
برد و ھمھ زبانھا را جز از فارسی ازمیان خواھیم برداشت . من در اینجا ایستاده ام 
زبان مادرزادی من ترکی بوده ولی ھمھ میدانند کھ چھ کوشش ھایی بکار میبریم کھ 

برافتد ، آسوری برافتد، ارمنی برافتد آن زبان نیزاز ایران برافتد . ترکی برافتد ، عربی 
 . ، کردی برافتد . ارمنیان اگر ازمایند باید با زبان ما درس خوانند و سخن گویند
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درزمان رضاشاه چون دولت اقتداری داشت این مقصود را اجرا گردانید . این بوداز 
رت جلوگیری کرده وآنھا را مجبور گردانیدند کھ پرگرام وزا دبیرستان ا رمنیان

فرھنگ را اجرا کنند ودرسھا نیز ھمھ بفارسی باشد و این رفتار را با مدرسھ ھای 
 . آمریکاییان و دیگران نیز کرد

ولی دیده میشود ماتاوسخان کھ رئیس مدرسھ ارمنیان بوده با این مقصود موافقت نداشتھ 
روف را دردل گرفتھ و چون شجاعتی کھ آشکاره نامھ نویسد نداشتھ ح و کینۀ رضاشاه

روزنامھ را چیده و از ترکیب آنھا یک نامھ ای کھ دشنام آمیز بوده برای شاه فرستاده 
وبرسرھمین رفتارگرفتارزندان گردید ه و شما بیندیشیدکھ  کارش تا چھ اندازه بد بوده. 

 در اینجا گفتگو از پیری اورفت ولی بھتر بود از دل پرکینھ اش نیز یادی کرده میشد.
دراینجا چنین وانمود شده کھ جھانسوز   -سوز وھمراھان او) داستان جھان ۳

وھمراھانش بی ھیچ گناھی  گرفتارشده اند و مختار برایشان دوسیھ ساختھ است ولی 
آیا حقیقت اینست ؟ !. این جوانان کھ تنھا بنام احساساتشان و اندیشھ ھای خام دستھ می 

بایستی آنانرا بحال خودشان  بستند و بخیالھایی می افتادند ھیچ زیانی نداشتند و
باید دانست من محسن  .!گزارند؟!. درسیاست کشور داری چنین چیزی رو است ؟

حھانسوز را میشناسم . آن جوان سرا پا احساسات بود و کشتھ شدن او یکی 
ازداستانھاییست کھ مرا سخت متأثر کرده . شرح گرفتاری و محاکمھ و کشتھ شدن او 

مینوشت ما در روزنامھ پرچم بچاپ  آقای سیروس ) ( را کھ یکی از ھمراھانش
رسانیدیم و بارھا با آن جوان غیرتمند دلسوزی کردیم و بسیاری ازھمراھان او اکنون با 
من مربوطند و روزنامھ پرچم را راه میبرند . لیکن با اینحال نمیتوان گفت کھ چرا 

 .تھ ؟مختارجھانسوز و ھمراھانش را دستگیر کرده و بزندان انداخ
من از شما میپرسم : جھانسوز چھ میگفت ؟ گرفتم کھ او وھمراھانش کھ ھمگی جوانان 
ناآزموده ای بودند یکروز تفنگھای خود را برداشتھ بیرون میریختند و شھر را تصرف 

پس از آن چکاری میکردند؟ !. از کدام سیاست  کرده اختیار دولت را بدست می آوردند
دام اصلاح اجتماعی یا دینی را درنظر داشتند؟!. آنھا نیز خارجی آگاه بودند ؟ !. ک

بایستی یا ھمچون رضاشاه کشور را با زور و فشار راه برند و یا آنرا بدست ھرج و 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٥۹۹                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

مرج سپارند جزازاین ھیچ نتیجھ ای بدست نیامدی و بلکھ برخاستن خود آنان آشوب 
لوشان گرفتھ است بسیار بزرگی پدید آوردی . پس چھ جای نکوھش است شھربانی ج

 .!؟
برای اینکھ دانستھ شود این جوانان چقدر نا آزموده اند یک مثلی یاد میکنم : ھمان 
ھمراھان جھانسوز کھ از زندان بیرون آمده بودند چند تن بنزد من آمدند و چنین گفتند 
: ما نوشتھ ھای شما را میخوانیم و میپذیریم و میخواھیم کھ با شما ھمراھی کنیم 

ھ ھست شما کند میروید و ما باید تند برویم . گفتم اینکھ میگویید من کند میروم چیزیک
و باید تند رفت یک تعبیر مجازیست ، ما کھ حقیقتا راه نمی پیماییم کھ بدویم و یا 
گامھای بزرگتری برداریم تا تندروی باشد و مقصود شما حاصل شود . بالاخره شما 

ینرا گفتم خاموش گردیدند چھ راستی این بود کھ از من چھ میخواھید ؟ ... ، چون ا
خود نیز نمیدانستند . سپس گفتند باید در روزنامھ سخنان تندی نوشت . گفتم از 
سخنان تند چھ نتیجھ تواند بود !. گرفتم کھ تندیھا کردم و نوشتم : باید خاینین را کشت 

، تمدن ایران فلانست ،  ، باید ریشھ مرتجعین را کند . یا داد زدم : ایران جاویدانست
فرھنگ ایران بھمانست ، ھمچون روزنامھ ھای دیگر اینھا را مکرر گردانیم چھ 
سودی تواند داشت ! اگر ما میخواھیم از این گرفتاریھا رھا گردیم باید ببینیم سرچشمھ 
آنھا چیست و از راھش بچاره پردازیم و این کار با ھیاھو و تندنویسی انجام نمیگیرد. 

  اینھا را گفتم ، ھمگی رام شدند و اکنون مدتیست کھ با من کار میکنند. چون
مقصودم آنست کھ این جوانان یک نقشھ ای ندارند ولی چون گرفتاری کشوررا میبینند 
خودداری نمیتوانند و بیک جوش و جنبشی برمیخیزند واگر جلوگیری نشود ، قھریست 

من بآقی غفاری ازاین راه است کھ کھ کشور را بسوی ھرج و مرج میبرند . ایراد 
بجای آنکھ ازتندی جھانسوز بکاھد و او را بیکراه کوشش سودمند بیندازد قدری ھم 
تحریکش کرده و جوان بدبخت را دچارآن سرنوشت گردانیده . با اینحال من بکشتن 
جھانسوزرمتأسفم . ازاو گناھی کھ موجب کشتن باشد سرنزده ، و اگرازآقای مختار یا 

دیگر متھمین دربارۀ یاران او شکنجھ یا زجرھایی نیز رخ داده من ھواداری ا ز آنھا از 
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ندارم وباید کیفر یابند ، سخن من دربارۀ گرفتن و تعقیب کردن اینانست ، در ناگزیری 
 . بوده

خلاصۀ دفاع من در بارۀ پروند ه ھای توقیف آنست کھ با دستورزبانی یا کتبی شاه 
بوده آقای مختاریا بدیگری دربارۀ آنھا ایرادگرفت. ماھمگی ومربوط بامور دولتی 

چون خلاف  اینکار میدانیم کھ رئیس شھربانی نمیتوانست دربرابرشاه بایستد وبگوید
قانونست من نمیکنم. یک رئیس شھربانی ناگزیراز فرمانبرداری بوده. امااگردربارۀ 

 . سزاشان ببینند کسانی از روی اغراض شخصی یک تعدی کرده اند البتھ باید
اما درباره پرونده ھای اتھام قتل، من پیش از آنکھ بیانات دوم دادستان را بشنوم میدانستم 

پوچ است و دلیلی برای اتھام درآنھا نیست ولی چون بیانات دادستان را  کھ این پرونده
ا شنیدم پوچی آنھا در نظرم بیشترمجسم گردید. زیرا دادستان بجای آنکھ بایرادھای م

پرداخت ، مثلا دربارۀ کشتن نصرت  پاسخی دھد بیک رشتھ سخنان سست تردیگری
 : الدولھ دلیلھای پائین را شمرد

 
پاسخ   -اند  ) حسینقلی وھمراھانش پیش از رفتن بسمنان وجھی بعنوان انعام گرفتھ ۱

این دلیل مکرر داده شده زیرا درآن قبضھا تصریح شده وجھی کھ پرداخت شده در مقابا 
بوده است و احتمال اینکھ درمقابل کشتن فیروز کھ سپس بایستی   »انجام شده « خدمت 

انجام دھند بوده نمیرود . گذشتھ از آنکھ ما میدانیم حسینقلی و ھمراھانش کھ مأمورین 
دیرین شھربانی بوده اند جھت نداشت پیش ازانجام یک امری پاداشی دربرابرآن باینان 

بعد است کھ بگوییم باین مأمورین ازتھران دستور کشتن داده شود اساسا این مست
نصرت الدولھ ر ا داده بودند . بر فرض آنکھ کشتن ر ا قبول کنیم چنین امری را قبول 

 . نتوان کرد
ابوطالب را بتھران باز  -د ابوطالب چون مزاحم بوده بتھران بازگردانیده ان )  ۲

کشتن داشتھ اند . چنانکھ از پرونده پیداست گردانیده اند ولی این ملازمھ ندارد کھ قصد 
 . او را میگفتھ اند بھِ بیرون سخن میبرد و باین عنوان از آنجا دورش ساختھ اند
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عجب دلیلی ذکرشد . اینرا آقای  - از تھران مأمورین م خصوص فرستاده اند ) ۳
و  یک ادارۀ خاصی»  تحت نظر« مختار و  دیگرا توضیح دادند  کھ برای نگھداری 

مأمورخاصی بوده و ما خود نیزمیدانیم کھ زیر نظر گرفتن یک مردی ھمچون نصرت 
الدولھ کار آژان ھای بیسواد و ناآگاه سمنان نبود ه و البتھ بایستی برای نگھداری او 

 .مأمورین آزموده و آگاھی از تھران فرستاده گردد
نیزتنھا یکی را تیغھ کرده اند پنجره نبود ه از در - ) درھا وپنجره ھا را تیغھ کرده اند٤ 

. اینھم یک امر بسیارعادی بوده . خانھ دو درداشتھ مأمورین برای آسانی کارخود یکی 
را تیغھ کرده اند . نظیر این بسیار بوده و ھیچ ملازمھ ای با کشتن ندارد . چند سال پیش 

خودش  کھ آقای علی دشتی مبغوض گردید و بایستی مأمورین شھربانی او را درخانۀ
مأمورین یکی را تیغھ کرده بوده  در تحت نظر نگھ دارند خانۀ او را نیزکھ دو درداشتھ

 اند .
 
مأمورین ازسگ میترسیده اند و آنرا بیرون کرده اند ھیچ  -) سگ را بیرون کرده اند  ٥

دلالتی بقصد کشتن ندارد زیرا برفرض داشتن چنان قصدی سگ چھ ممانعتی 
 .!میتوانست ؟

این نیز یک امرعادیست . چون درطبقھ بالا  -ا ازطبقھ بالا بپایین آورده اند ) او ر ٦
نظارت دشوارتر است بطبقھ پایین آورده اند وشاید ھم در ضمن قصد توھین و اذیت 

 . داشتھ اند ولی ملازمھ با قصد کشتن ندارد . زیرا دربالا ھم میتوانستند کشت
من نمیدانم این دادستان  -الدولھ داده اند گزارشھای دروغی درباره بیماری نصرت  ) ۷

از کجا آمده ؟ !. نمیدانم برای چھ این عجایب وغرایب را از خودش نشان میدھد؟ !. 
دلیلھاییست کھ در کیفرخواست ذکر شده ولی وکلای مدافع  آری این یکی از این 

د کھ پاسخھای قطعی بآن دادند. آقای مجیدی  نامھ ھای خود نصرت الدولھ را خوان
درنظر  ھمیشھ از بیماری نالھ مینوشتھ است . ھمچنین نامھ ھای شھربانی سمنان (کھ

دادستان مورد ھیچ بدگمانی نیست) خوانده شد کھ دربارۀ بیماری فیروزنوشتھ است و ما 
می بینیم از تھران برایش دارو فرستاده اند ، پزشک فرستاده اند . در آنجا نیز دکتر 
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تصدیق بیماری او را کرده است . این مدارک و دلایل در  معتمدی معالجش بود و
پرونده مو جود است کھ دادستان اگربی غرض بود بایستی خودش اینھا را ببیند 
ودرکیفرخواست ادعا نکند کھ گزارشھای دروغی دربارۀ بیماری  فیروز داده اند و بر 

ادند و آن مدارک را فرض کھ در پرونده ندیده بوده پس ا ز آنکھ وکلای مدافع پاسخ د
برُخَش کشیدند بایستی بخطای خود پی برد وآن موضوع رابیکبارکنارگزارد نھ اینکھ 

 : سماجت کند و دوباره بگوید
گزارشھای دروغ ی دربارۀ بیماری فیروزداده اند . گویا این آقا با زبان حال میگوید : 

 . دلایل صرفنظرکنیدمن سخنی گفتھ ام وگذشتھ شما ھم باید بپذیرید و از آن ھمھ 
) محمد را بحمام فرستاده آخرین مانع را ا ز میان برداشتھ اند این عبارت تعجب  ۸

آورترازعبارت پیشین است و این موردیست کھ باید ھرکس از تعجب و تأثر خودداری 
 . ننماید

من دردفعھ گذشتھ ھم گفت م کھ چون درخواندن ادعا نامھ باین قسمت رسیدم کھ 
 خواستھ اندروزیکھ می

نصرت الدولھ رابکشند عقیلی پورمحمد آشپزرا بحمام برده ، با خود گفتم چیزھای 
دیگری بماند باین چھ باید گفت اگر مأمورین سوء قصدی نداشتھ اند برای چھ محمد را 
با عقیلی پور بیرون فرستاده اند؟ !. ولی سپس پرونده را خواندم دیدم عجب تحریفی 

ھمین جا فھمیدم کھ بنیاد این پرونده جز بتحریف حقایق و اعمال بکار برده اند و از 
دسیسھ ن میباشد زیرا حقیقت آنستکھ اولا محمد آشپز ھر روز بھر کجا کھ میرفتھ 
بایستی یکی ازمأمورین ھمراه او باشد . اینرا خود محمد گفتھ کھ اگر برای سبزی 

ی عقیلی پور با محمد در خریدن میرفتم بایست ی یک مأموری ھمراه باشد پس ھمراھ
رفتن بحمام یک امر عادی بود و ثانیا در آنروز درخواست رفتن بحمام را خود محمد 
نموده نھ آنکھ عقیلی پور او را باجبار برده باشد . فولادی کھ در نظر بازپرس و 
دادستان راستگ و بوده و درحقیقت گفتھ ھای اوست کھ ملاک قضیھ گرفتھ شده در این 

یحات داد ، خود محمد نیز آنرا تأیید کرده اینک عبارت پرسش و پاسخ از باره توض
 فولادی را از پرونده یادداشت کرده ام و نقل مینمایم :
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درآنروزکھ عقیلی پورمحمد را بحمام برد آیا بر حسب تقاضای محمد بود یا عقیلی  -س 

 .!پوربمنظور دیگری بحمام برد ؟
بروند بخصوص محمد دوسھ روز قبل ھم این تقاضا  ھردو تقاضا داشتند کھ بحمام -ج 

 : نصرت الدولھ پرستارش منحصر بھمین بود بنده اجازه ندادم راکرده وچون
اینست نمونھ ای ازتحریف کاریھای بازپرس، وعجب استکھ من دفعھ گذشتھ اینراشرح 

د با این دادم ولی دادستان با کمال سماجت بازھمان استدلال را پیش میکشد. گویا این مر
سماجتھای خود بما میگوید : یک کاریست کھ ما برای مصلحت خود کرده ایم و شما ھم 
باید از فھم و وجدان و انصاف خود چشم پوشیده موافقت کنید . ولی تقاضای بسیار 

 . بیجاییست کھ میکند
 دادستان چنین میگوید کھ محمد را وادارکرده اند بسرش حنا بندد تا درحمام دیر کند و

را بپایان رسانند ومن تعجب دارم کھ این را از کجا میگوید ؟ !.  مأمورین کارخود
مجبورگردانند؟!. آنچھ در پرونده است اینست  چگونھ معقولست کھ کسی را بحنا بستن

کھ محمد با دلخواه خود حنا بستھ، چنانکھ عقیلی پورنیز بستھ واین عادت بسیاری 
 . یان نبودهازموسفیدانست وھرگز پای اجباردرم

عجب تر آنکھ مظفر فیروز دراینجا قضیھ را وارونھ گردانیده چنین گفت کھ محمد کچل 
است و اساسا سرش موندارد تا حنا ببندد و ما نمیدانیم بکدام یکی ازسخنان اینھا 

 . باورکنیم
ولی این محمد چھ کچل است و چھ مودار، یک ضربت مھمی بپرونده سازی بازپرس 

د آورده و درحقیقت باید گفت تمام رشتھ ھای آنھا را پشم گردانیده و و دادستان وار
دراینجاست کھ باید گفت: حقیقت در پرده نمیماند زیراھمان محمد چون داستان بازگشتن 
خود راازحمام شرح داده چنین گفتھ: من باطاق وارد شدم طبیب بالا سرآقا ایستاده بود 

ره بست وتسلیم کرد. اینکھ دلیل آشکاراست کھ ودیدم آقا چشم ھایش را بازکرد و دوبا
نصرت الدولھ تا برگشتن محمد زنده بوده ، وآنچھ دادستان میگوید کھ او را خفھ کرده و 
سپس بدنبال پزشک ومحمد فرستاده اند بکلی دروغست واین گواھی محمد یکی 
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اسخی بآن گرفتیم پ ازچیزھاییست کھ دادستان بکلی نادیده انگاشتھ وباآنکھ ما ایراد
 نتوانست.

درحالیکھ ھمان گفتھ محمدتأیید شده با گواھی دکتر. زیرا دکترمعتمدی کھ پزشک معالج 
فیروزمیرزا بوده دریک گواھی کھ با خط وامضای خود اوست و درحاشیھ رئیس 
شھربانی سمنان ( کھ مورد اعتماد خود دادسراست ) صحت آن را تصدیق نموده ھمان 

این عبارت امروز کھ ...... است دوساعت بغروب کھ ببالین گفتھ ھای محمد را با 
گواھی میدھددرحال اغما بودآنچھ عملیاتیکھ بایستی شود شد نتیجھ »: مریض آمدم

 ».حاصل نگردید و درنتیجۀ مرض قلبی فوت گردید
شما از این دادستان بپرسید : برای چھ بآن  محمد  ترتیب  اثر نکرده اید؟. برای چھ  

ق  دکتر  قابل  نشده اید؟!. شما چھ عذری دارید کھ دلایل باین روشنی را کھ باین تصدی
بکنار گذارید و بگفتھ خودتان دلایل را غربال کنید  با دلایل روشن دیگر تأیید  می شود

؟!. شما میگویید : من نمایند ۀ جامعھ ھستم . نماینده جامعھ باید پیرو حقیقت باشد نھ پیرو 
 اغراض این و آن .

ین تصدیق دکتر معتمد یک داستان دیگری دارد کھ دیروز کشف شده ، در پرونده ا
شھربانی فیروز سھ فقره نوشتھ بامضای دکتر معتمد ھست دربار ۀ اینکھ مرگ فیروز 
طبیعی و در نتیجھ مرض قلبی بوده . یکی ازآنھابا خط و امضای خود دکترشھربانی 

ط دیگری ولی بامضای دکتردرھمان سمنان نیزصحت آن را تصدیق نموده دوم با خ
زمینھ ، سوم بازبا خط و امضاء خوددکتردایر باجازه دفن کھ اینرا ھم شھربانی تصدیق 

 . کرده
دیروزآقای مقدادی کشف کرده کھ آقای بازپرس دو فقره نوشتھ یکم وسوم را کھ خطش 

رد وقابل تصدیق شھربانی داردچون دیده ھیچ بھانھ ای دربرابرآنھا ندا ازدکتراست و
تحریف نیست بیکباره کنارگذارده وبلکھ چنین خواستھ کھ کسی متوجھ آنھا نباشد و تنھا 
نوشتھ دوم را بدکتر نشان داده وھمینکھ او گفتھ است خطش از من نیست بھمان اکتفا 
کرده و چنانکھ دیدیم در کیفر خواست چنین انعکاس داده شده کھ آنرا ازدکتراجباری 

 . گرفتھ اند
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لیکھ خود دکترچنین سخنی نگفتھ و نبودن خط نوشتھ ازاو دلالتی باجبار ندارد و درحا
درپرونده دوفقره نوش تۀ دیگری با خط خود دکترھست کھ شھربانی  آنگاه چنانکھ گفتم

ھم آنرا تصدیق کرده گذشتھ از ھمۀ اینھا درھمان ھنگام کھ بازپرس بسمنان رفتھ ودکتر 
ا کمال صراحت بار دیگرحقیقت را گفتھ است و من معتمدی را ببازپرس خواستھ اوب

 : اینک عین عبارت پرونده را می آورم
 ... واقعا نصرت الدولھ بمرض قلبی مرده بود ؟ -س 
 . بنده اینطور فھمیدم کھ در نتیجۀ مرض قلبی مرده است -ج 

 ... علامت مسمومیتی در بدن ایشان ندیدید ؟ -س 
 ..)!. ۲۰۱بنده ندیدم ( صفحھ    -ج 

ببینید با این تصریح باز درکیفرخواست آن را وانمودکرده اند کھ تصدیقی کھ ازدکتر 
 ... !بوده من نمیدانم چرا تا باین اندازه با حقایق مبارزه کرده ا ند؟ گرفتھ شده اجباری

یکی ازایرادھاییکھ من دردفعھ گذشتھ شرح دادم د ر زمینھ اقرارھایی بود کھ بحسینقلی 
عباس بختیاری نسبت داده اند . این سھ نفر را کھ روز نخست ببازپرس  وعقیلی پور و

کشیده اند ھر سھ از موضوع کشتن نصرت الدولھ اظھار بی اطلاعی نموده و داستان 
رفتن خود را بسمنان با یک زبان ساده شرح داده اند . ولی پس از یکماه کھ دوباره از 

نصرت الدولھ گفتھ اند کھ دادستان آنھا را  زندان خواستھ شده اند تفاصیلی درباره کشتن
اقرار مینامد و یکی از دلیلھایش ھمینھاست . درحالیکھ حسینقلی و ھم عقیلی پوراز 
زندان نامھ نوشتھ و بدادستان فرستاده اند کھ آن مطالب تلقینی و درنتیجھ فشار و شکنجھ 

ع تلقین و اجبار را بوده ، و ما دیدیم کھ ھرسھ ا ز آنھا در این دادگاه نیز موضو
تکرارکرده و شرحھای مفصلی دادند کھ بازپرس گفتھ چون سیاست دولت متقضیست 
کھ مختاری دستگیرشود و محکوم گردد شما باید مطالبی را درباره کشتن نصرت 
الدولھ بگویید و گرنھ با ھمین سختی در زندان مجرد خواھید ماند ولی اگربگویید مطابق 

خواھید بود ودربارۀ حسینقلی گذشتھ از این تفاصیل نوید ده ھزا ر فلان ماده شما آزاد 
ریال پول داده اند کھ در جلسھ یازدھم آذر معظمی چکی نوشتھ و فرستاده آن پول را از 
بانک ( بگفتھ حسینقلی از بانک رھنی ) گرفتھ و آورده اند کھ بجلو حسینقلی ریختھ ولی 
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رده تنھا یکھزار ریال باو پرداختھ و بازمانده پس از آنکھ از او مقصود خود را حاصل ک
 . را بکیف خود گزارده است

من در این زمینھ ایراد مفصلی گرفتھ گفتم بچنین بیاناتی کمترین ارزشی قایل نمیتوان 
 گردید . گفتم یک

متھم کھ نخست انکار میکند و سپس اعتراف مینماید این در نتیجۀ دو کار تواند بود : 
تحقیقاتی کرده باشد و با پرسشھایی متھم رابگیراندازد . مثلا از متھم  سیکی آنکھ بازپر

کھ انکار یک قتلی میکند بپرسد کھ درساعت آن قتل در کجا بوده و او بگوید در خانۀ 
خود بودم ، ولی بازپرس گواھی زن یا کسان او را برخش کشد کھ درآن ساعت درخانھ 

اقرار وادارد ، دیگر آنکھ بمتھم شکنجھ دھد و با نبوده و بدینسان او را بگیر اندازد و ب
زورشکنجھ و فشار او را وادا ر باعترافاتی نماید . گفتم بدیھیست کھ اعتراف بترتیب 
اول مورد اعتبار است و میتوان آنرا دلیل آورد . ولی با ترتیب دوم بھیچوجھ منشاء اثر 

تراف بجرم نماید و ما نیست . زیرا با شکنجھ ممکن است یک مرد بیگناھی نیز اع
تاکنون بارھا دیده ایم کھ امنیھ یا شھربانی با فشار اقرارھایی بدست آورده و در دادگاه 
خلاف آن ثابت گردیده ، کسانی ھستند کھ باندک فشاری طاقت نیاورده برای ھر 

 . اقراری از راست و دروغ حاضرمیشوند
ترتیب اول صحیح نبوده . زیرا گفتم دربارۀ حسینقلی وھمراھان او ما می بینیم کھ 

بازپرس یک پرسشی کھ درپاسخش درمانند از اینان ننموده ، وما می بینیم کھ درجلسھ 
دوم ابتدا بسکون وارد شده و یک رشتھ بیاناتی مخالف بیانات اولی خود کرده اند کھ 
ھمین دلیلست فشار و شکنجھ در میان بود ه . گذشتھ ازآنکھ خودشان موضوع شکنجھ 

 در فشار را شرح دادند واین از پرونده مسلم است کھ اینھا را بزندان مجرد انداختھو 
سرمای زمستان بی ھیچ پوشاکی نگاه داشتھ اند و یکماه بدینسان فشار داده تا ملزم 

 بیانات نموده اند.
اینھا شرحیست کھ من در دفعھ گذشتھ دادم . دادستان درقبال اینھا بھ بیَاناتی پرداخت کھ 

آنمرد علت آنرا کھ متھمان نخست انکارکرده سپس اقرار نموده اند  گی شنیده ایدھم
چنین گفت کھ برخی متھمین چون بزندان میافتند درآن گرفتاری یک ھیجان روحی 
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درآنان پیدا میشود کھ ناگزیرمیگردند حقایق را بگویند حسینقلی وھمراھانش نیز باین 
 . علت اعتراف نمودند

لیت ندارد . ممکن است یک متھمی دچارچنان ھیجان گردد و بگناه من میگویم این ک
اقرارکند و یا بازپرس ضالمانھ او را بزیر شکنجھ گزارد و با فشاراعترافات دروغی 
بگیرد و ما چون رفتار شما را دراین پرونده می بینیم کھ بیطرفانھ و عادلانھ نبوده و 

می بینیم یقین میکنیم کھ این  ازسوی دیگر موضوع زندان مجرد را کھ مسلم است
بیانات دومی جزنتیجۀ فشار نبوده . من ھمھ چیزرا بکنارگزارده موضوع ده ھزارریال 
را میپرسم یک بازپرس چھ حق دارد از راه تطمیع پیش آید ؟ ! ... و آنگاه شما شرح 
دھید این پول از کجا بوده است ؟ !. آن بوده کھ برای اثبات قتل نصرت الدولھ و 

کدام در اینجاست کھ » محسن کبیر « زعلی ده ھزار ریای جایزه میداده ؟ ! ... خ
سرچشم ۀ این دسیسھ ھا شناختھ خواھد گردید . شما این موضوع را ناشنیده انگاشتھ و 

 . پاسخ ندادی ولی ما خود خواھیم توانست ریشۀ آنرا بدست آوریم
یده و آمده و اعتراف کرده پس ازاین گذشتھ یک متھمی کھ بگفتۀ شما دچار ھیجان گرد

دوباره بزندان بازگشتھ آن نامھ را نوشتھ و باز بانکار عود نموده ؟! ...  چھ شده کھ چون
از کجا ندانیم کھ ھمین عود نتیجۀ آن ھیجان روحی نبوده ، ازکجا نگوییم کھ چون شما 

زارده اید پس ازگرفتن اقرا رھای تلقینی دروغی دوباره بمتھمان بنای بدرفتاری را گ
آنھا بسوء نیت شما پی برده و زشتی آن ھمراھی را کھ با شما کرده بودند در پیش چشم 

 ... !مجسم ساختھ و برای جبران آن نامھ ھا را نوشتھ اند ؟
ازھمھ عجیب تراین بود کھ دادستان دربارۀ این بازگشت بانکار کھ از متھمان سرزده 

ازپرس اقرارکرده سپس درجلسھ دادگاه اغلب متھمین در نزد ب چنین گفت : اینکھ
محاکمھ بوکلاء برمیخورد و ا ز آنھا دستور  انکارمیکنند علتش آنستکھ پیش از جلسۀ

میگیرد کھ جرم را انکارنمایند و اگریک وکیلی با شرافت بود و چنین دستوری نداد 
: اینکھ زندانیان کھ با او دریکجا ھستند چنین دستوری باو میدھند ، و سپس چنین گفت 

حسینقلی در جلسھ انکار کرد نتیجھ افکارمسمومی بود کھ باو تلقین کرده بودند و دلیل 
این مطلب آنست کھ حسینقلی نگفت پتو را ازمن گرفتند وکیلش اینرا ھم گفت و من از 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦۰۸                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

اینجا استفاده میکنم کھ یک دسیسھ در میان بوده و حسین قلی بایست ی گرفتن پتو را ھم 
 . شرم کرد و نگفت درحالیکھ وکیلش آنرا ھم گفتبگوید ولی او 

این بود بیانات بسیار بی ادبانھ دادستان درباره علت انکار متھمین کھ در جلسھ کرده اند 
توھین صریح بمن است من ناگزیر دروغھای دادستان را برخش  و چون این بیان

 . کشیده سزای بی ادبیش را میدھم
کرده بود و سپس در جلسھ با دستور از من انک ار این مرد میگوید حسینقلی اعتراف 

نموده . نمیدانم چطورفراموش می کند کھ ھم حسینقلی و ھم عقیلی پور پیش از جلسھ 
نامھ بخود دادستان نوشتھ و در آن تصریح کرده اند کھ اقرارھا جزبا زور وفشار و 

مھ ھا در فروردین شکنجھ نبوده این نامھ ھا جز با زور و فشار و شکنجھ نبوده این نا
ماه نوشتھ شده درحالیکھ وکالت من ازحسینقلی در تیرماه بوده کھ چند ماه دیرترازآنست 

 .!. پس چھ معقولست کھ من باو یاد داده باشم ؟
یکی نمیگوید تو کھ دادستانی وحسینقلی وعقیلی پوراز مال خود شکایت کرده و بتو 

نھا ترتیب اثر نکرده ای باشد حافظھ ات نامھ نوشتھ اند و تو برخلاف وظیفھ بشکایت آ
کجا رفتھ کھ بودن آن نامھ ھا را در پرونده فراموش ساختھ ای و چنین سخنی میگویی ؟ 
!. ببینید چقدر زشت است کھ برای پرده کشی بکارھای خود بدیگران تعرضی می 

 تھمت میزند نمایی ؟ !. نمیدانم این چھ دادستانیست کھ بمتھمین ناسزا میگوید ! ... بوکلا
مگر قانون ناشناسی شما یکیست ؟ ... شما نبوده اید کھ عقیلی پور را با دسیسھ بھ ... !

بیمارستان زندان برسر آقای مختارفرستاده و آن چاه را برایش کنده اید و سپس آقای 
مختار ھرچھ شکایت کرده برخلا ف وظیفھ گوش  نداده اید؟!  شما نبوده لیذ  برای 

 گردانیده اید؟!..»  ھمسایگان « یگانان را تبدیل  بکلمۀ دسیسھ  کلۀ ب
 ... !نمیدانم پشتتان بکجا گرمست کھ اینھمھ تند میروید؟

درباره گرفتن پتو میگوید حسینقلی در جلسھ آنرا نگفت ولی من گفتم . نمیدانم این دروغ 
کرد و من   «را با چھ جسارت  میگوید؟!...ھمھ این وکلا بودند کھ حسینقلی  تصذیح  با

اینک خلاصھ  بیانات حسینقلی   را کھ روزنامۀ  اطلاعات  نوشتھ  در اینجا  می 
 خوانم:
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بطوریکھ گفتم در زمستان نھ باالاپوش دادند نھ غذا دادند ما را بحبس  مجرد  «
تقریرات  ۱۸گذشتھ از این من بصورت تندنویسیھا رجوع کردم درصفحۀ »انداختند

« میگوید:  ۱۱باین موضوع شده : در یکجا در سطر  حسینقلی در دو جا تصریح
وقتیکھ  باجویی  تمام شد در ساعت ده شب چون عین حقیقت را عرض کردیم ما را 
فرستادند بزندان مجرد نھ زیراندار نھ روانداز حتی ا ز پاسبان یک بادیھ خواستم  ندادند 

می گوید: با این  ۲۱ر سطر باز  در یکجا  د» درب  را قفل  کرده  رفتند ؛ذا  ھم ندادند
وضع بسر بردم کھ از شرح آن عاجزم زمستان بدون  زیرانداز و بدون روانداز اطاق 

ببینید  با اینکھ  حسینقلی دو دفعھ  این موضوع را تصریح کرده این »  بی رختخواب
میگوید نگفت نمیدانم حواسش کجا بود ؟ ! ... و آنگاه چنین گمانی را مگر میتوان 

 ... ھر کسی برد ؟! ... من مگر کسی ھستم کھ چنین گمانی درباره ام رود ؟ دربارۀ
من زندگانیم  ھمھ آزمایش گذشتھ و دور و نزدیک میشناسندکھ من تا چھ اندازه تقید  

نشان میدھم وتا چھ اندازه در اینباره اصرارمیورزم . درھمین  بقانون و حق و عدالت
ھ ھا با تشویق دادستان برخی قسمتھای پیش آمد این پرونده زمانیکھ روزنام

کیفرخواست را بچاپ میرسانیدند و این تأثیر بزرگی در فروش روزنامھ ھا داشت من 
چون آنرا برخلاف قانون میشماردم خودداری کرده از سود چشم پوشیدم سپس کھ ھمین 

 . متن کیفرخواست را بروزنامھ ھا دادند باز من نگزاردم بچاپ رسانند
ان محاکمھ کھ دادستان آن نطق بسیارنابجا را دردادگاه کرد و صورت آنرا سپس درجری

با اضافات بسیاربروزنامھ ھا فرستاد ما چاپ نکردیم و بھمان خلاصھ ایکھ مخبر 
روزنامھ تھیھ کرده بود اکتفا نمودیم آقایدادستان راضی نشد و عقب آقای پسیان مخبر 

 واست کردهروزنامھ فرستاده و بایشان گلھ کرده و درخ
بود کھ دوباره متن نطق بچاپ رسد و چون آن جوان با شرمیست د ر مقابل اصرار  

این مغلوب شده قول داده بود ، من باز راضی نشده گفتم برای ما دادستان با دیگری چھ 
فرق دارد ؟ ! ... چون از دیگران خلاصھ نوشتھ ایم از او ھم خلاصھ کافیست . دوباره 

رھنگ سیف توسل کرده بود و او چون با من گفتگو کرد بایشان ھم دادستان با آقای س
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این پاسخ را دادم . من اگر کسی بودم کھ از انصاف و حق بگذرم در جاھائی میگذشتم 
 . کھ سود داشتھ است واز بھره مندی چشم نمیپوشیدم

کھ اینھا ھم ھیچ ، این دادستان و پدرش یک یادگاردیگری از من دارند و من در شگفتم 
کھ در عدلیھ بودم آزمایش کلاس قضا یی پیش  ۱۳۰۹کرده اند . درسال  آن را فراموش

آمد و من نیزازآزمایندگان بودم یک جوان پست یک تقلب شگفتی کرده بود . دادستان 
بود کھ یکی ازآزمایندگان دریک ژوری بودیم پرسشھای  امتحانب  را در خانۀ خود 

پاسخھا  را از پیش آماده کند  وشاید  پاسخھا   را نیز   نوشتھ  و بان  جوان داده بود کھ
خودش آماده  گردانید و با و داده بود ولی ھنگام  آزمایش  رسید  من بآن  پرسشھا 
رضایت نداده  گفتم  بدستور وزارتخانھ باید پرسشھا ر ا در اینجا تھیھ کنیم ، باید با 

فشاری نمودم  و پرسشھا  عوض آگاھی من باشد ، با اصراری کھ نشان میداد من پا
 گردید.

لیکن آن جوان پست و پلید از بس کودن و نافھم بود این را در نیافت و بی خردانھ ھمان 
ورقھ ای را کھ از پیش آماده داشت بجای نوشتۀ امتحانی خود بھیئت سپرد ودرروز 
رسیدگی من چون دیدم پرسش و پاسخ پرت است درشگفت شدم ولی سرتقلب را در 

افتم و بھر حال پستترین نمره را دادم ولی سپس از بس سمج و خیره رو بود واسطھ نی
 ھا برانگیخت .

این دادستان از آن قضیھ کاملا آگاھست یکی از واسطھ ھا پدرش شیخ محمد عبده ، 
 . ، دیگری آقا احمد امامی بود ۱اسدالله ممقانی یا دیگری آقای تقوی  دیگری حاج شیخ

دادم و آن اینکھ یکدستھ ازجوانان بافھم وغیرت کھ ازشھرستانھا  من بھمگی یک پاسخ
اینجا با سختی گذرانیده اند و امروز امتحان فھم و دانش خود را داد ه  آمده و ششماه در

گردانیده یک جوان پست و متقلب را ھمپایھ آنان  اند من نمیتوانم حق آنھا را لگدمال
نخست با این تقلب وپستی پیش آمده من چگونھ  گردانم . و آنگاه یک جوانی کھ ا ز گام

 ... !راضی شوم کھ قاضی گردد و رشتۀ حقوق مردم بدست او افتد ؟
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شگفتترآنکھ جوان بیشرم ا ز دست من بوزارت عدلیھ شکایت کرد و در آنجا ھم این 
پرونده اش در وزارتخانھ ھست . نمیدانم این دادستان چگونھ آنرا  پاسخ را دادم و اکنون 

 . فراموش ساختھ درحالیکھ نزدیکترین کسی بآن جوان بوده
اکنون میخواھم بپرسم : با اینھمھ یادگارھا ازتقید من بقانون ومقررات چگونھ 
تصورکرده کھ من بحسینقلی آموختھ باشم کھ دروغھایی بگوید ؟!. برای من از 

 ..!دروغھای حسینقلی چھ سودی توانستی بود ؟
میرسد و من عذر میخواھم کھ با ھیجان این سخنان را گفتم و  دفاع من دراینجا بپایان

 این چیزی بود کھ
 . اختیارش را در دست خود نداشتم

- 
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 دفاع آقای کسروی در دیوان جنایی

 
 ٦شماره یکم سات                 ۱۳۲۲پرچم ھفتگی سال 

 
 
دند ما خود در اینجا بچاپ چون در روزنامھ ھا این دفاع را چنانکھ بوده چاپ نکر(

 میرسانیم . اینھم
 مینویسیم کھ آقای کسروی را بوکالت احمدی دادگاه واداشتھ ، نھ آنکھ خود پذیرفتھ بودند

(. 
* * * 

پریروزاندک سخنانی گفتم واینک دنبالھ آنرا میگیرم. چنانکھ گفتم احمدی اگرآدم کشتھ 
 . تدار رود و مرا از او دفاعی نیس است باید بالای

سرداراسعد یکی از گردان جنبش آزادی بود و جا یی در تاریخ برای خود باز کرده و 
 . این خطاست کھ ما ازکشنده او چشم پوشیم و کیفر ندھیم

لیکن باید دید آیا قضیھ مسلمست ؟ !. آیا با دلائلی کھ دراین پرونده است گناه احمدی 
م و نمیتوانم بدلایل پرونده اطمینان پیدا ثابت میباشد؟ در این زمینھ است کھ من تردید دار

 کنم وبرای آنکھ مقصودم روشن گردد باید مقدمھ ای یاد کنم :
 

» رآکسیون«یا بعبارت اروپایی» بازگشت « ما درزمانھای پیشترگفتگو میکردیم کھ آیا 
ازعوامل  اجتماعی است..  آیا می توان آنرا یکی ازعوامل اجتماعی شمرد وترتیب اثر 

می گفتیم: رآکسیون  ازنظر عقل عامل مؤثری نیست . چیزیکھ نیک است ھمیشھ کرد؟ 
 نیک است . چیزی کھ بد است ھمیشھ بد است . 

 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦۱۳                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦۱٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

مثلا مشروطھ بھترین شکل حکومت است . اگر ایران ھزارسال با حکومت مشروطھ 
 . بسر برََد نباید گفت کھنھ است

افتاد . ولی ازنظرھوس و تفنن رآکسیون عامل موثری میباشد . ما  نباید بآرزوی استبداد 
کھ مدتی پوشیده ایم دلمان خواھد خواست کھ آنرا درآورده مدتی  رختی را با فلان رنگ

ھم رنگ دیگری بپوشیم . بازیچھ ای کھ برای بچھ خریده شده و آنرا دوست میدارد پس 
 . اختھ استاز چند ساعتی خواھیم دید کھ بگوشۀ اطاقش اند

خلاصھ آنکھ رآکسیون تنھا درکارھای تفننی و در ھوسبازیھا دخالت تواند داشت. در 
 . دخالتی نباید داد . این بحثی بود کھ در سالھای گذشتھ در میان داشتیم کارھای جدی بآن

اکنون جای افسوس است کھ درکشورما جدی ترین کارھا دچاررآکسیون گردیده . 
 . ر زمان رنگ دیگری بخود میگیردھ احساسات و تمایلات

روزی دراین کشورمرد نیرومندی برخاستھ رشتۀ کارھا را بدست میگیرد . در آنروز 
میشوند . ھمگی چاپلوسی میکنند . کارھای بد او را نیز مدح میکنند .  ھمگی ستایشگر

 . عقب بماند و صدمھ و آزار یابد کسیکھ ستایشگر یا چاپلوس نیست باید
رومند افتاده ازکشوربیرون میرود. دراین ھنگام ھمگی یمرد ن روزی ھم آن

بدگوئی می آغازند. کارھای نیک آن دوره را نیزنمی  نکوھشگرمیگردند. ھمگی
 . پسندند. بلکھ می کوشند ھمۀ کارھای آن دوره رابازگردانند

د زنھا دوباره با چادرو چاقچور بیرون  می آید. مردھا کلاه پوستی بسرمیگزارند . سی
بچھ ھا و آخوندھا بچھ کھ چغالھ ھای گدایی و مفتخواری ھستند بخیابان میریزند . 
روضھ خوانیھا فراوان میگرد د . قمھ زنان وزنجیرزنان دوباره پیدا میشوند. 

 . عشایرباستقلال خود بازمیگردند. ھرج و مرج درھرسو نمایان میشود
 . ومند ازمیان روداینکارھا رخ میدھد تنھا برای آنکھ آثارآن مرد نیر

اینست نمونھ ای از راکسیون در کارھای این کشور . آنروز احساسات بآنسو برگشتھ 
 بود و امروز  بتینسو گردیده. آنروز آن تظاھرات را میکردند و امروز ضد آنرا میکنند

. 
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شاید تصور شود آنروز چون رضا شاه مسلط بود مردم را بآن  تظاھرات وامیداشت.  
قضیھ معکوس است . حس ستایشگری در این توده ریشھ دوانیده و  ولی افسوس 

 . رضاشاه مقداری ھم جلو میگرفت
دراینجا داستانھایی ھست کھ اگر باز گویم مایۀ سرافکندگی خواھد بود. ناچارم بیکی دو 

 : داستان بس کنم
نقل این داستان را بیک واسطھ از یکی ا ز وزیران شنیده ام . یکی از وزرای رضاخان 

کند: سالی کھ رضاشاه تاجگذاری کرد، فردای آن روز فروغی پیش شاه رفت. شاه  می
ام.  اعلیحضرتا، من بارھا تاجگذاری دیده« پرسید: تاجگذاری چگونھ گذشت؟ پاسخ داد:

در تاجگذاری مظفرالدین شاه بودم، در تاجگذاری محمدعلی شاه بودم. در تاجگذاری 
دوارد پنجم، پادشاه انگلیس، چون جانشین او بھ احمد میرزا بودم. پس از مرگ ا

آمد، من در آنجا نماینده ایران بودم. ھیچ یک از این  ھندوستان برای تاجگذاری می
ھا شکوه تاجگذاری اعلیحضرت را نداشت. وقتی کھ اعلیحضرت تاج را بر سر  جشن

د، رضاشاه بھ اینجا کھ رسی» گذاردند، من دیدم نوری از جمال مبارک تلالو کرد....
  ». لو کرد؟! برو مردکھ!‡نور تلا«روگردانید و بھ سخریھ گفت: 

 
داستان دیگری را بازازیکی از وزیران شنیده ام . روزی کھ مجسمۀ ایستگاه راه آھن 

(یا روزی کھ رضاشاه بدیدن آن مجسمھ رفتھ بوده ) یکی از حاضران  گشایش می یافتھ
مناسبت رضا شاه  رو بآقای  اسفندیاری  رئیس    شاه را بلقب انوشیروان میخواند . بآن

»  آقای اسفندیاری  آیا من عادلترم یا انوشیروان ؟:«مچلس  گردانیده می گوید 
اعلیحضرتاعدالت  انوشیروان  یک شھرتی  « اسفندیاری شرحی آغازمی کند:

...  رضا شاه سخن او را  بریده  می گوید: نھ !» بوده.عدالت  اعلیحضرت  واقعیست...
گفتگو  در انست کھ انوشیروانن با وزیری   ھمچون  بوزرجمھر عدالت می کیرد  من 

 ».با شما..../ ھا عدالت مییکنم
میان گفتگوھا نام روزنامھ پیکاررفت کھ فرخی درآلمان مینوشتھ و برضاشاه توھینھا 

. ولی در نوشتن آن روزنامھ جوان دیگری کھ یکی از  میکرده . این راست است
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تگان مشارالملک بوده شرکت داشتھ . گویا این جوان وقتیکھ میخواستھ باروپا رود بس
این   مشارالملک معرفی اورا بشھربانی نموده و درخواست گذرنامھ برایش کرده بوده

بود وقتی کھ آواز ۀ روزنامۀ پیکار بایران رسید یک کسی فرصت تفتین پیدا کرده و 
ھ پیکاربا تحریک مشارالملک نوشتھ میشود . زیرا نامھ ای بشھربانی نوشتھ کھ روزنام

مشارالملک باملاک مازندران خود خائفست و درصدد انتقام میباشد، و دلیل آورده کھ 
 یکی ا ز نویسندگان آن روزنامھ از بستگان مشارالملک است کھ خود او باروپا فرستاده

. 
این » اه درحاشیھ آن نوشتھوقتیکھ این نامھ بشھربانی رسیده آنرابنظرشاه رسانیده. ش  

ھمین جملھ کوتاه وسیلھ شده کھ سرھنگ خلعتبری کھ رئیس ».قضیھ را تحقیق کنید
دیوان حرب بود مشارالملک را با کسان دیگری توقیف و بمحاکمھ کشیده و حکم اعدام 

را بنزد شاه برده شاه خشمناک شده گفتھ  دربارۀ مشارالملک داده. وقتیکھ این حکم
مگر من میرغضبم  کھ ھرروزآدم بکشم؟!. من من گفتم تحقیق کنید نگفتم مردیکھ  :«

اینرا  گفتھ و حکم بر گردانیده و ھمان روز دستورداده کھ »   حکم اعدام دھید
 . مشارالملک را بخانھ اش فرستند . این داستانرا خود مشارالملک با من گفتھ

وسی و پستیھا را میکردند . ولی شاید تصور شود اینھا بستگان دولت بودند کھ این چاپل
فراموش نکرده ایم کھ از توده نیز پستیھای بسیاری سرمیزد . درآن  چنین نیست . ما

 : باره ھم یکداستانی یاد میکنم
» . تجارتخانھ  شرافت« در نزدیکیھای شمس العماه دکانی ھست کھ بالایش نوشتھ 

ی شاه و ولیعھد چاپ میکرد . صاحب این د کان ھمھ سالھ تقویمھای دیواری با عکسھا
تقویم دیگری باعکسھای پنج پسرکوچکترشاه تھیھ  یکسال پایۀ چاپلوسی را بالا برده

ھمان شھربانی کھ شما آنرا سرچشمۀ خرابیھای  -کرده بچاپ رسانیده بود . شھربانی 
کشورمعرفی میکنید چون آگاه شد در چاپخانھ توقیف کرد چون این قضیھ در چابخانھ  

جا  بسیار میرفتم یکروز آقای شرافت نزد من آمده و قضیھ «ن رخ  داده بود و من  باتابا
را گفت و چون شنیده بود کھ مرا با آقای سرھنگ سیف آشنائی و دوستی ھست 
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میخواست بوساطت پردازم . من چون قضیھ را دانستم تعجب کردم کھ بچنان کاربیھوده 
 . ۀ کارخود گرداندو پستی برخاستھ و میخواھد مرا نیز آلود

اینحال آنروز بود . اکنون چون باد ازاینسوی میوزد ھمگی برگشتھ اند واز رضاشاه و ا 
میگویند و تمام گناھان را بگردن شھربانی انداختھ با یک ھایھویی  ز کارھای او بد

 . اظھار احساسات میکنند
س قضاوت آنچھ بیشترمایھ تأسف است اینستکھ این رآکسیون عجیب بدستگاه مقد

 . نیزسرایت کرده
 . دستگاه قضایی ما نیزھرزمانی برنگ دیگری میافتد

یکروزی ما را میخوانند می آ ییم می بینیم دیوانی جنایی با شکوه و طنطنھ بر پا کرده . 
قضاتی با تبخترپشت میزھا نشستھ اند. پرونده قطوری درجلوشان گزارده شده . 

بر روی کرسیھ ای اتھام جا  ۱چھل وھشت تن  دادستانی با ھیمنھ در یکسو نشستھ .
گرفتھ اند. محاکمھ آغازمیگردد. کیفرخواست بسیاردرازی خوانده میشود مواد قانون را 
برخ ما میکشند . تحقیقات میکنند . رسیدگی مینمایند ، وکلا بدفاع میپردازند. پس ازچند 

ییابد . بمرحلھ اجرا ھفتھ تضییع وقت حکم داده میشود . بدیوان کشور رفتھ ابرام م
 گزارده میشود

 
یک روزی باز ما را می خوانند . می آ ییم می بینیم بازدیوان جنا یی بر پا شده . 

نشستھ اند . پروندۀ قطورتری درجلوشا ن گزارده شده .  قضاتی در پشت میزھا
دادستانی با ھیمنھ تر در یکسو جا گرفتھ . چھار تن متھم دربرابر نشستھ . باز 

خواست درازی خوانده میشود . باز مواد قانون را بگوش ما میکشند . ولی این کیفر
 . دفعھ قضیھ معکوس است

آنروزمیگفتند این چھل وھشت تن بزھکارند وباید کیفرببینند . امروزمیگویند آنھا پاک 
 . محکوم شده اند . آنروز باد از آنسو میوزید و امروزاز اینسو میوزد بودند و ظالمانھ

ز ما را خوانده بودند کھ بیایید این چھل وھشت تن را محکوم گردا نیم . امروز آنرو
افزار جرم بود و یکی  ۱دعوت کرده اند بیا یید آنھا را پاک کنیم !. آنروز مجلۀ دنیا 
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ازدلایل درباره متھمانی پیدا شدن آن مجلھ ازخانھ ھاشان شمرده میشد و امروز جملھ 
 . میخواند و استدلال میکند ھایی را از آن مجلھ دادستان

من بی آنکھ ازکسی نامی برم از تأسف خودداری نمیکنم . من میگویم شما کھ می 
خواھید ھر روزی رنگ دیگری پیش آورید دیگرما را چرا می خوانید؟! ما را چرا 

 . افزارکار خود می گردانید؟!. چنانکھ گفتم این مقدمھ است
شینھ وبا این بازگشت احساسات میتوان باین پرونده مقصودم آنست آیا با این زمینھ وپی

 اطمینان پیدا کرد؟
  .!میتوان باستناد آن قضیھ کشتھ شدن سرداراسد و فرخی و دیگران را ثابت دانست ؟

این پرونده ازچھ تشکیل یافتھ ؟ . آیا نھ ازگواھی گواھان ؟. من میپرسم گواھان کیستند؟ 
. آیا بگفتھ ھای ایشان اعتماد میتوان کرد؟ ! این کارکنان شھربانیند؟! . آیا نھ ھمان

گواھان کسانیند کھ بگفتھ خودشان دیروز درزیردست احمدی و راسخ ونیرومند 
ومختار اجرای جنایت کرده اند . بگفتھ خودشان صدھا مظالم بکارزده اند. ما می پرسیم 

م : ازکجا چرا دیروزآن کارھا را کرده ا ید؟ خواھند گفت مجبوربودیم ؟ میگویی
امروزمجبورنباشید ؟! . کسی کھ دیروز مجبور شده جنایت کرده ، امروز ھم مجبور 

 . شده گواه ی دروغ تواند دا د
 . اینست بسخن اوقیمتی نتوان نھاد

نھ درپی  ( چنانکھ مرسوم بیشتر بازپرسھای ایرا نیست)حقیقت اینستکھ بازپرس 
با اصرار میکوشیده کھ کشتھ شدن  کشف حقایق بلکھ در پی اثبات اتھام میبوده .

سرداراسعد و فرخی را بثبوت رساند و با حرصی تمام جستجوی دلیل مینموده . از 
آنسوی پایوران و پاسبانان شھربانی کھ خودشان شریک اتھام ھستند چون در ترس و 
ھراس بسیار بوده اختیار توقیف و آزادی خود را در دست باز پرس می دیده اند ، برای 

 . ات خود بدلجوئی از بازپرس کوشیده موافق میل و دلخواه او اظھارات میکرده اندنج
بازپرس نیزنامردی ننموده ھرکس را کھ بوفق اوگواھی میداده آزاد میگزارده و از 
توجھ اتھام بسوی او چشم میپوشیده . این چیزیست کھ پرونده آشکاره حکایت میکند . 

 . این چیزیست کھ مسلم میباشد
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اره میگویم: من ازاحمدی دفاع نمیکنم. دادگاه اگراو را آدمکش میشناسد بالای دارش دوب
  . من ازحقایق است . ازعدالت است . از قانونست فرستد . دفاع

درھمین پرونده با ھمھ سستی مبنایش تناقضات بسیاری ھست. در کیفرخواست تنھا 
ق منظورشان بوده استفاده یکطرف موضوع راگرفتھ اند و تنھا ازجملھ ھایی کھ مواف

کرده اند . ازجملھ ھایی کھ نقیض اتھام است وبسود متھمان میباشد بیکبارصرف 
 . نظرکرده اند

احمدی مقداری ازاین جملھ ھا را جمع آورده با ذکر شمارۀ صفحھ یاد داشت کرده کھ 
 . میدھم و خواستارم کھ مورد توجھ گردد اینک آنرا بدادگاه

کھ بیان شده غیرطبیعی بنظر می آید . مثلا گفتھ میشود سردار  اساسا قضیھ بنحوی 
اسعد چون حس بود کھ بخوراک اوزھرمیریزند ازخوردن خوراک خودداری میکرد و 

 . براسخ ودیگران اعتراضھای سخت مینمود
اینھا میرساند کھ سردارقدرجان خود را دانستھ و مقاومت می نمود. ازآنسو میگویند 

باطاقش رفتھ بی ھیچ مقاومتی تسلیم بمرگ شده و دست خود را شب آخر کھ احمدی 
 دراز کرده کھ احمدی آمپول زند وجانش گیرد .

 
گفتھ میشود بسردار اسعد ھفت روز خوراک نداده اند . کسی کھ ھفت روز خوراک 
نخورد زنده نماند و اگرماندْ درحال غشوده باشد . ازآنسو ی میگویند احمدی چون وارد 

آقا آمدی ؟ ان :«  د ه سردار با یک حال درست بسخن  پرداختھ  و چنین گفتھاطاق او ش
آیا » . ؟میخواھی مرا ھم براه تیمورتاش بفرستی«  یا گفتھ  »  ا للۀ و انا الیھ راجعون 

 کدام از اینھا راست است؟!
گفتھ میشود احمدی از پاسبانان نعلبکی خواستھ کھ سم را درآ ن حل کند . چند تن از 

را داده اند. آیا باورکردنیست کسی کھ میخواھد یکی را بکشد باین  سبانان این گواھیپا
آشکاری افزار طلبد وھمگی را از کارخود آگاه گردا ندَ؟. اساسا معنی گواھی گواھان 
آنست کھ احمدی ھر کاری کھ میخواستھ بکند پوشیده نمیداشتھ وھربار کھ پیش 
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خورانیده ویا آمپول زھرآلودی میزده پاسبانھا را سرداراسعد میرفتھ وباو پرتقال می 
 ھمراه می برده و مطلع می گردانیده .

 
دربارۀ فرخی گفتھ میشود تندرست وقوی مزاج بود واین دلیل شمرده میشود کھ او را 

 خود نمرده . ازآنسو میگویند احمدی تنھا باطاق رفتھ و او را کشتھ کشتھ اند و با اجل
با آن گردن کشی تسلیم مرگ خائنانھ شده ؟! نمیدانم چگونھ احمدی  من نمیدانم اوچگونھ.

 .!بفرخی تناوروقوی غالب آمده ؟ پوسید ۀ ناتوان
میگویند احمدی جلاد زندان بوده و بسرھر کس کھ میرفتھ آنکس بمرگ خود یقین پیدا 

مدی را سروده . با اینحال نمیدانم چھ شده کھ فرخی اح الیھ راجعون می کرده اناللۀ وانا
باطاق خود راه داده و بمقاومت خود ،برنخواستھ . تعجب میکنم کھ فرخی بحکایت 
پرونده چند مرض مھلکی ازنفریت و مالاریای مزمن و مانند اینھا داشتھ و چون مرده 
طبیب قانونی مرگ او را عادی دانستھ و جواز دفن صادرکرده . با اینحال اصرار 

 .ست احمدی وا نمایند و بتکلفات باور نکردنی میپردازندمیکنند کھ او را کشتھ شده با د
یک نکتھ دیگری کھ باید یادآوری کنم اینستکھ برفرض آنکھ ما قضیھ را مسلم شماریم 

را شامل او  ۱۷۰آیا احمدی را قاتل سرداراسعد یا فرخی محسوب توان کرد ؟! آیا ماده 
 توان دانست ؟

 
قصد قتل کند و مقصودی از آن قتل در اندیشۀ منشاء تردید اینست کھ قاتل کسی استکھ 

 خود داشتھ باشد
احمدی نھ قصد قتل کرده و نھ مقصودی او را بوده است . احمدی را یک افزاری بیش 

مثل این موضوع آنست کھ درتبریز درسی سال پیش صمدخان شصت تن  نتوان شمرد
 از آزادیخواھان را سر برید و یا

با مشروطھ میداشت قصد قتل آزادیخواھان را کرده بود و بدارزد . در نتیجۀ دشمنی کھ 
قصد خود را باجرا میگذاشت وبدین جھت است کھ ما اورا کشندۀ آزادیخواھان میدانیم و 
اگر میتوانستیم بایستی او را بدادگاه کشانیده بنام قاتل مجازات دھیم درحالیکھ درھیچ 
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را محمد نام میرغضب کشتھ یکی ازآنھا خود صمدخان دست مباشرت نداشتھ وھمگی 
 است .

یک مثل دیگر پیش آمدی  است کھ اخیرا درمکھ رخ داده و روزنامھ ھا پیاپی ازآن 
سخن میرانند . طالب نام ایرانی را کھ بم کھ رفتھ بوده باتھام اینکھ میخواستھ خانھ کعبھ 

پادشاه حجاز آن را با پلیدیھا بیالاید نزد قاضی فرستاده اند وچون او حکم داده ابن سعود 
حکم را امضاء کرده و دستور اجرا داده و چون طالب را بمیدان آورده اند یک کاکا 
سیاھی با شمشیر گردن او را زده است . اکنون باید دید کشندۀ طالب این کاکا سیاه 
شمرده میشود یا ابن سعود کھ دستورکشتن داده است ؟ ! آیا کدام یکی را کشندۀ حاجی 

ریم ؟ ... دولت بکدام یکی پروتسِت نامھ میفرستد؟ ... نھ آنستکھ ما کشند ایران ی میشما
ۀ آن حاجی خود ابن سعود میدانیم رامیدانیم و باواعتراض میکنیم و پروتست میفرستیم ؟ 
! ... نھ آنست کھ کاکا سیاه را ھیچگاه بدیده نگرفتھ نامی نمیبریم و کمترین دشمنی نسبت 

 ... !! ... نھ آنست کھ او را افزاری بیش نمیشماریم ؟باودردل خود حس نمیکنیم ؟
دراین قضیھ نیزاگرراست باشد احمدی بمنزلۀ آن میرغضب بوده ومن تردید دارم کھ 

را شامل او دانست؟! ... آیا میتوان احمدی را قاتل سرداراسعد  ۱۷۰آیا توان ماده 
عدالت میباشد . این وفرخی شمرد؟ ! ... حقیقت اینستکھ دوراز مقصود قانونگزار و 

 نکتھ است کھ باید دادگاه از دیده دور ندارد
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 راستی سردار اسعد را کشتھ اند ؟
 
 

 ۱۰شمارۀ یک سات  ۱۳۲۲پرچم ھفتگی سال 
 

 
یکی از آشنایان نامھ » دفاع « من دربار ۀ احمدی کھ در دیوان جنایی کرده بودم و در

 است شادمانی و خشنودی نموده سپس مینویسد ای فرستاده ازروزنامھ اطلاعات خوانده
: 
راستی اورا کشتھ اند؟ .. سردار چون ا  .عقیدۀ خود شما دربارۀ سردار اسعد چیست؟..«

ز قھرمانان مشروطھ بوده این مسئلھ ازنظر علالاقۀ شما بتاریخ مشروطھ نیز مھم است 
 عقیده تان را بدانم ..  .. اینست میخواھم اصل

 
اینست : شما گفتھ اید: من ازاحمدی دفاع نمیکنم :: آیا وکیل میتواند یک موضوع دیگر 

ازمتھم دفاع نکند ؟ .. میتواند مخالف نظرو بیانات موکل اظھاراتی کند ؟ .. این قبیل 
محاکمات کھ اتفاق میافتد وجلب نظرتوده را می کند یک فایده اش ھمینست کھ خاطره 

 » ..ر مجالس گفتگوھایی دراین زمینھ ھاھا را بسوی مسائل قضایی جلب میکند و د
 ».تولید میکند .. امروزھا درھر کجا این مذاکرات جریان دارد

بمیان » دفاع« میگویم: من فھمیدۀ خودم را دربارۀ سرگذشت سرداراسعد درھمان
گزارد چیزی پنھان نداشتھ ام . چنانکھ درآنجا گفتھ ام من دور نمیدانم کھ سرداراسعد را 

ازمردان سیاسی ایران بشمارمیرفت وچون گذشتھ  . چھ سردار اسعد یکی کشتھ باشند
 ازشناختگی خانواده و جایگاھی کھ سردار (خودش و
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پدرش و عمویش و برخی از خویشانش) درنزد آزادیخواھان پیدا کرده بو دند ، چون 
سردار از سران ایل بختیاری بشما ر میرفت ، ناچار مرد توانایی بشمارمیرفتھ و 

منی او برای رضاشاه بیم آور بوده . پس دورنبوده کھ رضاشاه ازاو دشمنی و کینھ دش
 . توزی دربارۀ خود فھمیده دستورکشتنش را داده باشد

چنانکھ دستورکشتن کسان دیگری را ازبختیاریان داده . درسیاست از این کارھا بسیار 
 . رخ دھد

ستم بدانم . بویژه پس ازسخنانیکھ را دروغ نمیدان ستم و نمیتوان» اتھام« اینست من  
دکتر شاھکار در روزھای آخرگفت ، دراین زمینھ کھ سردار اسعد در پی کشتن 
رضاشاه می بوده و اینست یک ده تیر و یک بیست تیرھمراه خود می داشتھ کھ بھنگام 
دستگیری بدست آورده اند و اکنون در شھربانی میباشد . اینھا زمینھ را روشنتر 

 . دمیگردانی
چیزیکھ ھست پرونده دلیلھا باندازه ای کھ می بایست دربرنمیداشت. در پرونده گواھان 
کھ ھمان کارکنان شھربانی بوده اند پریشانگوییھای بسیارکرده بودند . سخنانی وارونھ 
ھم بسیار گفتھ بودند . با این گواھیھا نمیشد کسی را کشنده کسی دانست و حکم بکشتن 

 . او داد
را مردم نمیدانند کھ داوری یا قضاوت در کارھای جزایی بدو گونھ تواند بود :  این نکتھ

یکی از راه فھم و باور خود قاضی (( قناعت وجدان )) دیگری از روی دلیل 
((دلیلھاییکھ در پرونده ھست. از روی قانون ھای ا یران باید داوری از روی دلیل باشد 

 ایران چ وننھ از راه فھ م و باور خود قاضی . در 
« نیست قانون نخواستھ قاضیان را در داوری آزاد گزارد . اینکھ من گفتھ بودم با این 

دلیلھا نمیتوان کسی » محکوم باعدام « گردانید از این راه بوده است . »  ھیئت منصفھ
چنانکھ گفتم من دور نمیدانم کھ سردار اسعد را کشتھ باشند . ولی اینکھ کشنده احمدی  را

داستان کھ در پرونده گفتھ شده کشتھ است دلی لھایی باندازه کھ می بایست  و بھمانبوده 
، ھمراه نمی داشت . من نیزھمین ھا را گفتم . اینکھ پرسیده اید آیا وکیل نمیتواند ازمتھم 
دفاع نکند وکیل باید فھمید ۀ خود را بگوید . اگرمی بیند گناه رخداده نباید از راه انکار 
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اع تنھا انکارکردن نیست . در کارھای جزایی وکیل برای آنست کھ بمتھم برآید . دف
ستمی نرود . گناه ناکرده بگردنش گزارده نشود . اگر گناھی کرده بیش از اندازه کیفر 

 . داده نگردد
ما اینھا را از اروپاییان گرفتھ ایم ولی چون کارھای نیک است باید ارجش دانیم . با 

 رانھ رفتار شود .دادگ گناھکار ھم باید
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 توضیحات و مآخذ 
 

،  »دفاعیات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی«منبع:  کتاب 
 ۱۳۲۲و  ۱۳۲۱برگرفتھ شده از پرچم روزانھ و ھفتگی 

 
 در باره شھادت زنده یادسید حسن  مدرس   

 
زنده یادسید حسن  مدرس   توضیح اینکھ زنده یاد احمد کسروی  در باره شھادت  

درسیاست  «رونده بھ نادرستی استدلال می کند یدینگونھ کھ پدردفاعیھ ازمتھمین 
ھرکسی حریف خود را ازمیان برمی دارد اگرچھ با کشتن باشد . نمیگویم مدرس را 
کشتھ اند، چنین چیزی باورکردنی نیست و چنانکھ آقای محیط و دیگران شرح داده اند 

 . است قضیھ مصنوعی
مدرس درآن حالی کھ بوده نیازی بکشتن او نبوده. میگویم : این شکایتھا ازآنکھ بمدرس 
تیرانداختھ اند یا او را دستگیرکرده بخراسان فرستاده اند مستوجب گلھ و نالھ نتواند بود. 
کسیکھ درسیاست کارمیکند آنھم با تھورشادروان مدرس باید از کشتھ شدن ھم باک 

 . نداشتھ باشد
خلاصھ آنکھ این چھارموضوع آدمکشی نھ تنھا از نظراصول قضایی درخوراعتماد 
نیست و نمیتوان بدلایل پرونده ھا استناد نموده رای دادبلکھ وقتی کھ آدم ھمۀ اطراف 
قضایا رابدیده میگیردعکس مقصود دادستان بدست آمده ومصنوعی بودن اتھامات 

 . برئھ برای ھر دو ازموکلینم مینمایمروشن میشود. اینست دراین باره درخواست ت
 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦۲٦                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

میاییم برسردیگر پرونده ھای آقای مختار. من باید دربارۀ آنھا بیک کلیاتی اکتفا کنم 
زیرا دفاع مفصل  را آقایان وکلای دیگرخواھند کرد. درزمینھ این پرونده گفتگو ازشاه 

ث این گفتھ ھای آقای گذشتھ و کارھای اونیز بمیان آمد درحالیکھ  نیازی بآن نبود. باع
بھرحال من نیزناگزیرم چند  دادستان درضمن بیان ادعا بودکھ از موضوع بیرون رفتند

 ». ...جملھ درآن زمینھ بگویم 
اوّلین  ۱۳۲۱شده از اتاق خارج شد و جھانسوزی روز سوم مرداد در صورتیکھ  

شد. سرپاس در تھران آغاز   حسن مدرّس جلسۀ محاكمۀ متھّمین بھ قتل شھید سیدّ
الدین مختار، پاسیار منصور وقار، یاور جھانسوزی، پاسیار راسخ، یاور مقدادی،  ركن

  پاسیار نیرومند و پزشك احمدی متھّمین ردیف اوّل پرونده بھ شھادت رساندن مدرّس
 بودند.

سال زندان با  ۸الدین مختار بھ  روز بھ طول انجامید. سرانجام ركن ٥۰محاكمۀ متھّمین 
سال تا یك سال محكوم شدند.  ۱۰شاقھّ محكوم شد و بقیۀ متھّمین ھر یك از اعمال 

 مطلب زیر ماحصل اعترافات متھّمان است.
سرپاس مختار رئیس كلّ شھربانی پاكت  ۱۳۱٦در یكی از روزھای آغازین ماه آذر 

ای را بھ پاسیار منصور وقار داد و گفت آن را در مشھد بھ  سربستھ و لاك و مھر شده
ر جھانسوزی بدھد، سرپاس مختار بھ وی گفت پاكت دستور انجام مأموریت قتل یاو

است. وی (منصور وقار) ھمچنین موظفّ شد بھ جھانسوزی بگوید یا بھ آن   مدرّس
 مأموریت برود و یا بھ تھران بازگردد.

وقار در مشھد دستور رئیس شھربانی را بھ اطلاع یاور جھانسوزی رساند. جھانسوزی 
باز كرد دستور را خواند و آن را داخل بخاری انداخت و گفت باید بھ اتفّاق  پاكت را

حبیب خلج بھ مأموریت جنوب خراسان برای بازرسی بروم. این دو در حقیقت برای 
وارد كاشمرشدند.  ۱۳۱٦رھسپاركاشمرشدند. آنان عصر ششم آذر  قتل مدرّس

مرنیز جداگانھ مأموریت رئیس شھرباني كاش» اقتداری«درچھارچوب ھمین مأموریت 
را با خود بھ كاشمربیاورد. او این مأموریت را   رفتھ، مدرّس» خواف«یافتھ بودكھ بھ 

را بھ منزل خود در كاشمر آورد. اقتداری سپس درنزدیكي شھربانی   انجام داد و مدرّس
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 را در آن اسكان داد.  ای اجاره كرد و مدرّس خانھ
ری رمزی كھ بھ وسیلۀ جھانسوزی دریافت كرده در مرحلۀ بعد، اقتداری طیّ دستو

شد. امّا چون ازاین دستور استنكاف ورزید بھ مشھد   بود، موظّف بھ كشتن مدرّس
 احضار شد. وی از آنجا بھ شھربانی ھمدان اعزام شد در آنجا با سمّ بھ قتل رسید.
فظ خانۀ شھربانی كاشمر نیز بھ محمود مستوفیان واگذارشد. وی ابتدا دو مأمور محا

بھ نامھای پاسبان ذوالفقاری و پاسبان ابراھیمی را ترخیص كرد.سپس ھمراه با   مدرّس
الله خلج، در شب عملیات مشروب فراوانی خورده و در حالت  جھانسوزی و حبیب

برای آنان چاي ریخت و دقایقی بعد   شدند. مرحوم مدرّس  مستی وارد خانۀ مدرّس
دھید مجددّاً چاي بریزم. پس از كسب موافقت  زه میپرسید اجا  مستوفیان از مدرّس

مرحوم، در چای او در فرصتي سمّ ریختھ و جلوی او گذاردند. امّا وقتی دیدند كھ با 
ریزی و خلج برخاستھ عمامۀ  ای برنامھ خوردن چای، مسموم نشد، مستوفیان در نقشھ

پیچیدند. او را را از سرش برداشتھ در دھانش كردند و دور گردنش   مرحوم مدرّس
خفھ كردند و در ھمان شب وی را دفن كردند. مستوفیان بھ مأموران محافظ منزل 

گفت آقا سكتھ كرده است. وی آنان را تھدید كرد كھ اگر در مورد مرگ آقا دلیل   مدرّس
برُم. پاسبان ابراھیمی محافظ شھید  دیگری غیر از سكتھ را مطرح كنید، زبانتان را مي

محاكمھ بھ بازپرسان دادگاه گفت: شب حادثھ در ساعات غروب از  ھنگام  مدرّس
شھربانی كاشمر مرا احضا كردند، فوراً رھسپار شھربانی شدم تقریباً سھ ساعت مرا 

موردی راجع بھ سابقۀ كار، محلّ خدمت، محلّ زادگاه،  معطلّ كردند وسؤالھای بی
اجازه مرخصی دادند. وقتی  آدرس منزل واز این گونھ پرسشھا را از من پرسیدند سپس

بھ درب منزل آقا رسیدم دیدم درب منزل باز است و رئیس شھربانی كنار درب ایستاده. 
او مرا كھ دید گفت بھ اتاق آقا نروید. من بھ انتظار ماندم تا اینكھ رئیس شھربانی رفت 

 خان شجاعی سرپاسبان آمد. او ازمن پرسید آقا كجاست؟ گفتم در اتاق خودش وموسی
است. بھ اتفّاق او وارد اتاق آقا شدیم دیدیم خواب است ھر چھ او را صدا زدیم جواب 

اش ھم باز كنار سرش افتاده بود. فھمیدم  نداد. عبایش روي صورتش بود و شال وعمامھ
دقیقھ بعد رئیس شھربانی  ۲۰مرده است. من با شجاعی از اتاق آقا خارج شدیم. 
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ھ كرده است. مبادا غیر از سكتھ دلیل دیگری برای بازگشت و بھ شجاعی گفت آقا سكت
 »فوت آقا مطرح كنید. سپس گفت برو تابوت بیاور...

 ھمچنین خانم عشرت ھمسر اقتداری رئیس شھرباني كاشمر در دادگاه چنین گفت:
در مأموریتی بھ مشھد  مرحوم اقتداری كھ رئیس شھرباني كاشمر بود،  ۱۳۱٦در آذر 

او ھمراه شدم. در مشھد، شوھرم را مأمور كردند كھ برود  حركت كرد. بنده ھم با
را بھ كاشمر بیاورد، بنده از آنجا رفتم بھ كاشمر و مرحوم   خواف مرحوم مدرّس

اقتداری بھ خواف رفت. تقریباً ساعت ده، یازده بود كھ مرحوم اقتداری آمد و مرحوم 
در منزل ما   . مرحوم مدرّسھم با ایشان بود با یكنفر مأمور وارد شد بھ منزل  مدرّس

را بردند در   بود. مرحوم اقتداری نزدیك شھربانی یك خانھ اجاره كرد و مرحوم مدرّس
آن خانھ. دو روز بعد مرحوم اقتداری آمد منزل دیدم اوقاتش خیلی تلخ است و گرفتھ 
است گفتم چھ خبر است؟ ابتدا چیزی نگفت چون خیلی اصرار كردم اظھار كرد 

دانم چھ كنم.  راجع بھ این سیدّ بیچاره و از بین بردن او رسیده است كھ نمیدستوراتی 
گفت من این كار را بكنم جواب خدا را چھ بدھم و اگر نكنم در دست این شیرھای  می

درنده چھ كنم كھ خودم را ممكن است از بین ببرند. من گفتم ممكن است استعفا بدھید. 
اد. این استعفا در زمان سرھنگ وقار رئیس گفت ھمین خیال را دارم و استعفا د

شھرباني خراسان بوده است، استعفای او قبول شد و دستور داد شھرباني را تحویل 
 مستوفیان بدھید.

  ایشان شھرباني را تحویل داد بھ مستوفیان ولی چون دستوری راجع بھ تحویل مدرّس
كرد كھ  ھمیشھ اصرار می نرسیده بود از تحویل دادن او خودداری كرد و مستوفیان ھم

الله  را ھم تحویل بگیرد. در این بین یاور جھانسوزی آمد بھ كاشمر بھ اتفاق حبیب  مدرّس
خلج پاسبان كھ مأمور مشھد بود. جھانسوزی آمد بھ منزل مرحوم اقتداری گفت كھ 

كنی؟ مرحوم اقتداری گفت معطلی من راجع بھ این حبسي  اقتداری چرا حركت نمی
خان مستوفیان بدھید. ایشان ھم  و را چھ كنم. گفت او را ھم باید تحویل محموداست كھ ا

را تحویل مستوفیان داد و فردای آن روز حركت كردیم مشھد و ھمان روزی كھ   مدرّس
روم. یك روز  ھارابا اقتداری كرد گفت كھ من می جھانسوزی آمدو این صحبت
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ا نباید اینجا باشید.بعد از دو روز گویا گردم شم دھم و بر می مأموریتی دارم انجام مي
روز سوّم بود، یكروز اقتداری بھ من گفت: دیدی خدا با ما بود كھ این كار را نكردیم. 
گفتم چھ شده است؟ گفت: ھمان شب كھ ما حركت كردیم جھانسوزی از مأموریت 

د و الله خلج و محمود مستوفیان مشروب زیادی میخورن گردد وبا حبیب كاشمر بر می
خورند و دوای سمّی در استكان  كنند و چای مي سماوری آتش مي  روند با مدرّس می

بینند اثری نبخشیده جھانسوزی از اطاق  گذرد و می ریزند چون مدتّی مي مي  مدرّس
كند توی دھانش تا  رود و مستوفیان ھم عمامّ سید را كھ سرش بود برداشتھ می بیرون می

از   كنند... دستوری كھ برای از بین بردن مدرّس ھم دفن میشود و ھمان شبانھ  خفھ می
تھران آمده بود تلگراف رمز بوده ... بھ امضاي سرھنگ وقار... مرحوم اقتداری آن 
  تلگراف را كھ رمز بود با كشف آن كھ در خارج كشف كرده بود بھ من نشان داد،

+ھم نفھمد او را   درّسنوشتھ بود باید بھ طوری كھ ھیچ كس حتیّ قراول درب اطاق م
 از بین ببرید.

را كھ از خواف آوردند حالش چطور   مدرّس«در جواب بازپرس كھ سؤال كرده است 
 »سالم بود... مریض نبود.«گفتھ است » بود

مرحوم اقتداری از مشھدبھ شھربانی ھمدان منتقل شدند و پس از بیست روز از ورود 
)    ۱ضی كھ داده بودند مرحوم شد.(بھ ھمدان مریض شد... او بر اثردوای عو  

 
،جلد » مصدقّ ، نھضت ملی و رویدادھای تاریخ معاصرایران«جمال صفری منبع: 

  ۴۰۲ – ۴۰۴،صص  ۱۳۹۷اسفند ، دوازدھم
 ج ، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، ، حسین مكیّ»، قھرمان آزادی مدرّس «نگاه کنید بھ    
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توسط پزشک » سردار اسعد دومجعفرقلی خان بختیاری «رای قتل جما

 احمدی
 

خان بختیاری سردار  علیقلی  خان بختیاری سردار اسعد دوم، فرزند حاجی جعفرقلی 
توسط پزشک  ۱۳۱۳فروردین  ۱۰اسعد اول، کھ در ساعات نخستین صبح روز 

طرز  / زندان نمره یک در بازداشتگاه موقت شھربانی) بھ ۲۸احمدی (در سلول شماره 
سو، در عرصھ سیاسی کشور  تل رسید، از دوران مشروطیت بدانق فجیعی بھ 

خان، کھ فقط پس از مرگ پدر بھ سردار اسعد  حضوری فعال و مؤثر داشت. جعفرقلی 
ملقب شد، پیش از آن لقب سردار بھادر داشت و در بسیاری از جنگھا و درگیریھای 

در دفاع از خواھان با مخالفان، نقش و حضوری فعال داشت و  نظامی مشروطھ
مشروطیت رشادتھا از خود نشان داده بود. سرداراسعد دوم پس از کودتای سوم اسفند 

 ۲۴ -۱۳۰۳شھریور  ۸والی کرمان شد و در کابینھ دوم رضاخان سردارسپھ ( ۱۲۹۹
خان  قلی  ) وزیر پست و تلگراف بود. سرداراسعد دوم در کابینھ مھدی۱۳۰۴آذر 

کار خود را آغاز کرد، وزیر جنگ شد و  ۱۳۰۶داد ھدایت (مخبرالسلطنھ)، کھ از خر
آبان  ۲۶تا آستانھ دستگیری و زندانی شدنش، در این سمت باقی بود. میان دستگیری (

لگام   توزی بدون ) و زندانی شدن سرداراسعد (کھ سوءظن و بدبینی و کینھ۱۳۱۲
ا قتل )، ت۱۳۱۲آذر  ۸رضاشاه مھمترین دلایل آن ذکر شده است) در زندان قصر (

 ۴، حدود ۱۳۱۳فروردین  ۱۰انگیز و دلخراش او، در زندان موقت شھربانی، در  رقت
روز فاصلھ افتاد. پس از عزل رضاشاه توسط متفقین در  ۱۵ماه و 
ترین  ترین و پرآوازه ،برای تعقیب قضایی قاتلان برخی ازشاخص۱۳۲۰شھریور

دادگاھی تشکیل شد. آنچھ قتل رسیده بودند،  کسانی کھ در دوره حکومت رضاشاه، بھ 
 ای از) مستنداتی است کھ دادستان دیوان عالی  آید، (گزیده در پی می
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جنایی، پیرامون فرایند دستگیری و قتل سردار اسعد دوم توسط پزشک احمدی، بھ آن 
 .دادگاه ارائھ داده است

 
) از جریان قتل ۱۳۲۰گزارش دادستان دیوان عالی جنایی (پس از شھریور 

توسط پزشک احمدی در زندان موقت » خان بختیاری سرداراسعد دوم لی جعفرق«
 :(۱۳۱۳فروردین  ۱۰شھربانی رضاشاه (

 
] برای اولین بار غذایی کھ برای شام سرداراسعد ۱۳۱۳از شب دوم فروردین [ ...
خورد... صبح کھ  کھ قدری از آن غذا را خودش می برند آلوده بھ سم بوده بعد از این می

العاده و سرگیجھ بھ قی و اسھال سخت دچار  خیزد خستگی فوق رمیازخواب ب
خود و  شود... و در ضمن مرحوم سردار ھم کھ کاملاً متوجھ سوءقصد نسبت بھ می

المقدور از  مواظب حال خود بوده... و ھر ساعت مرگ فجیعی را انتظار داشت... حتی
مرغی کھ در حضور  جز تخم نموده و بھ خوردن غذا و آشامیدن آب خودداری می

این ترتیب  بینند نتیجھ مطلوب بھ خورده است... وقتی می خودش پختھ شود ھیچ چیز نمی
کند و اعمال  شود و سرداراسعد از خوردن غذاھای مسموم خودداری می حاصل نمی

نحو دیگری ھم در محیط بیمارستان  قوه و زور برای مسموم کردن یا از بین بردن او بھ
حل بیماران و آمدن پزشکان و پزشکیاران و پرستاران و سایر زندان قصر کھ م

کار طرح  مأمورین و صاحبمنصبان زندان است مناسب نیست، نقشھ دیگری برای این
شود و آن انتقال دادن سرداراسعد از زندان قصر بھ توقیفگاه موقت در شھر و  می

نای سابق زندان نگاھداشتن در یک زندان انفرادی و مجرد در بدترین قسمتی از ب
شھربانی کھ معروف بوده است بھ محبس نمره یک و قطع رابطھ او با محیط خارج... 

چنگال   و سلب ھرگونھ قوه و قدرت مقاومت از او و بالاخره سپردن و تسلیم او بھ
رحم و پنجھ پزشک احمدی دژخیم زندان. برای این نقشھ حسین نیکوکار مدیر زندان  بی

را تعیین و موافق این دستور بنا و نجار آورده کلیھ  ۲۸شماره  موقت زندان انفرادی
توانستھ است  وسیلھ آنھا مقدار کمی نور و ھوا می ھا و منافذ آن نمره را کھ بھ روزنھ
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گیرد... پس از تھیھ این مقدمات در روز پنجم فروردین مقارن  داخل آن بشود، می
زاده مدیر زندان قصر  تیپغروب و اول مغرب عامری معاون اداره زندان و سر

سردار اسعد را از در غیرمعمول بیمارستان آنجا کھ مخصوص بیرون بردن اجساد و 
آورند  وسیلھ یک اتومبیل کرایھ بھ شھر می متوفیات بوده از زندان قصر خارج نموده بھ

دھند... در دفتر کشیک  و در زندان موقت او را بھ حسین نیکوکار مدیر آنجا تحویل می
گوید کھ طبق دستور سرھنگ راسخ کھ گفتھ بود نام  ان موقت متصدی امر میزند

یک از امور مربوط بھ او نباید در دفاتر مربوطھ نوشتھ شود، عمداً  سردار اسعد و ھیچ
اثری از ورود سرداراسعد در این تاریخ نوشتھ نشده است... تا این تاریخ کھ سردار 

ھ بود پزشک احمدی محل و مأموریت و خدمت و زندان موقت شھر انتقال یافت  اسعد بھ
اش در مریضخانھ بھداری شھربانی واقع بود... اما پس از انتقال  کار روزانھ

نیکوکار مدیر زندان مزبور تذکر   زندان موقت، سرھنگ راسخ بھ سرداراسعد بھ 
ھا  دھد کھ پزشک احمدی برای بازدید زندان موقت باید بیاید و مجاز است کھ زندانی می

را سرکشی و مداوا کند و بر اثر این تذکر و دستور در روز ششم فروردین مقارن یک 
ساعت بعدازظھر احمدی بھ زندان موقت آمده بھ حسین نیکوکار مدیر آنجا مراجعھ و 

عنوان معاینھ و پرسیدن حال  شود و بھ اتفاق او بھ اتاق سرداراسعد داخل می با
ماند... در آن موقع احمدی یک یا دو  در نزد او می سرداراسعد مدتی با حضور نیکوکار

وسیلھ تزریق با سوزن مغز آن آلوده بوده است بھ او  احتمال قوی بھ عدد پرتقال کھ بھ
دھد. سردار کھ در آن ساعت شاید مدتھا بوده غذایی بھ او نرسیده بوده است از آن  می

ششم فروردین مجدداً  خورد... ساعت پنج الی شش بعدازظھر ھمان روز پرتغال می
زندان نمره یک اتاق سرداراسعد مراجعھ  پزشک احمدی برای بار دوم بھ

نموده...پزشک احمدی یک طرف و سلطان جعفرخان از پایوران قدیمی شھربانی 
کھ احمدی استکان یا ظرف پر از مایعی  اند در حالی طرف دیگر در بالین سردار نشستھ

کرده است کھ آن را  زیاد بھ سردار تکلیف می را کھ در دست داشتھ و با اصرار
گفتھ است حالم بد است و از وقتی  بخورد. سردار اسعد از خوردن آن امتناع داشتھ می

بیند کھ سردار از خوردن آن خودداری  ام حالم بد است و چون می کھ پرتقال خورده
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از استقامت و او بخورانند... بالاخره پس  زور آن را بھ  شوند بھ کند مصمم می می
پایداری سردار در نخوردن و یأس و ناامیدی حضرات از گرفتن نتیجھ در را بھ روی 

روز سرداراسعد در اینجا  کنند... در تمام مدت چھار شبانھ او بستھ و مراجعت می
جز ھمان پرتقال روز اول کھ شرح آن ذکر شد بھ او نرسیده و  محبوس بوده و غذایی بھ

ن کیفیت و با اضطرابھای درونی و ھیجانات روحی کھ در این معلوم است کھ با ای
روزھای سخت و مخوف سرداراسعد دچار آن بوده تا چھ اندازه قوای مزاجی و بدنی 

کھ از مجموع دلایل و اوضاع و احوال منعکس در   طوری او تحلیل رفتھ...بالاخره بھ
ارج زندان شماره یک پرونده و رویھمرفتھ اظھارات پاسبانان و پایوران داخل و خ

آید چون معھود گردیده و بر این تبانی شده است کھ  اند، برمی مورد بازجویی واقع شده
عیادت  شب بھ دکتر احمدی در شب بین پنجشنبھ نھم و جمعھ دھم فروردین پاسی از نیمھ

یعنی سرداراسعد آمده و کار او را بسازد... برای شب دھم  ۲۸زندانی اتاق شماره 
بھ دو نفر از پاسبانان مأمور قراولخانھ در آن شب کھ موسوم بھ اسماعیل و  فروردین

 ۸بعدازظھر نھم فروردین تا ساعت  ۱۰اند امر شده است کھ از ساعت  عباس بوده
صبح دھم فروردین حتماً بیدار بمانند کھ موقعی کھ پزشک احمدی بعد از نصف شب 

رود زندان نمره یک را برای او باز فوریت قفل خارجی در و آید معطل نشود و بھ  می
کھ ھمینطور ھم شده و پاسی از نیمھ شب کھ احمدی آمده اسماعیل پاسبان  شود، چنان

بیک  اند تا محمدابراھیم  مذکور قفل خارجی در را برای او باز نموده و در را کوبیده
ایی کند و در روشن پاسبان مأمور مخصوص سرداراسعد ھم از داخل آن در را باز می

اتفاق او مستقیماً بھ طرف اتاق  چراغ فانوسی کھ در دست محمدابراھیم بوده احمدی بھ
رود و با کلیدی کھ در دست احمدی و از پایوران نگھبان توقیفگاه گرفتھ  سرداراسعد می

شود و پس از  را باز و با محمدابراھیم داخل اتاق می ۲۸بوده است در سلول نمره 
نشیند و کیفی را کھ در دست داشتھ  ر روی زمین کف اتاق میورود بھ حال چمباتمھ د

کند و از محمدابراھیم یک ظرف آب  روی زمین و مقابل خود گذارده آن را باز می
خواھد و او فوراً بیرون آمده از دفتر داخل زندان نمره یک یک نعلبکی را کھ متعلق  می
و احمدی از کیف خود دارویی برد.  یکی از زندانیان بوده آب کرده نزد احمدی می بھ
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کند و سپس محلول را در سرنگی کھ از کیف خود بیرون  درآورده و در آن آب حل می
کند و سردار کھ ازشدت ضعف و  بازوی سرداراسعد تزریق می  آورده بوده کشیده و بھ

ناتوانی ناشی از نخوردن غذا و شدائد و مشقات زندان و آلام روحی قدرت مقاومت 
اند خود را بدون  کرده شاید در آن لحظھ مرگ را با آغوش باز استقبال مینداشتھ و 

انا� و اناالیھ «کند و کلماتی چند از قبیل  کمترین مقاومتی تسلیم پنجھ مرگبار احمدی می
راند و  و عبارات دیگری کھ در تحقیقات پرونده منعکس است بر زبان می» راجعون

برداشتھ با محمدابراھیم پاسبان از اتاق خارج  پس از اتمام عمل احمدی کیف خود را
کنند و نعلبکی آلوده بھ محلول سمی را احمدی برداشتھ در  شود و در آن را قفل می می

گذارد وبھ محمدابراھیم و  حین عبور از کریدور، جلو دفتر داخلی زندان نمره یک می
یک بودند سفارش آقای سرھنگ و تقی ربیعی کھ در آن شب پاسبانان داخل نمره  حسن

مال کرده و بشویند یا  کند کسی بھ آن نعلبکی دست نزند و یا آن را کاملاً گل و تأکید می
از آن صرفنظر کرده بشکنند و بھ دور افکنند و سپس از در زندان نمره یک خارج 

طوری کھ پاسبانان نامبرده ضمن تحقیقات تعبیر  شود. پس از رفتن احمدی بھ می
سعد بھ سکسکھ و خرخر افتاده و صداھایی کھ ناشی از تشنجات شدید اند سردارا کرده

شمارش افتادن نفس و طول مدت شھیق و زفیر در عمل تنفس است از  ھنگام نزع و بھ 
کھ این صداھا در کریدور خارج و اتاق دفتر داخلی زندان  طوری شود. بھ او شنیده می

خوبی شنیده شده  سبان نامبرده بھنمره یک کھ بھ اتاق سردار نزدیک بوده از طرف پا
است و مدت بالنسبھ طولانی در حدود دو ساعت این حالت دوام داشتھ تا در حدود 

شود و محمدابراھیم  کلی خاموش می ساعت چھار و پنج بعداز نصف شب صدا بھ
دھد و چون ھیچ صدایی نشنیده و سکوت  پشت در اتاق سردار رفتھ و گوش فرا می بھ

گوید و  کند در مراجعت نزد رفقای خود موضوع را بھ آنھا می میمرگ را احساس 
سپس با عجلھ در زندان یک را باز و برای دادن گزارش قضیھ از آنجا خارج 

شود... محمدابراھیم درگذشت سرداراسعد را در آن موقع بھ عزیزالله حقیقی  می
ح کشیک صب ۸محمد صالحان کھ در روز جمعھ از ساعت   متصدی کشیک و سپس بھ

را از عزیزالله تحویل گرفتھ گزارش داده است و عزیزالله حقیقی قضیھ را بھ سرھنگ 
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ببرند در  ۲۸دھد کھ جنازه را از محبس نمره  راسخ اطلاع داده و ایشان دستور می
حمام بگذارند تا ماشین متوفیات آمده و از دربی کھ حمام بھ طرف مدخل اداره تأمینات 

 (۳اداره متوفیات ببرند... (  بھ دارد جنازه را خارج و
 

 ،جلد ھیجدھم » مصدقّ ، نھضت ملی و رویدادھای تاریخ معاصرایران«جمال صفری 
  ۵۱۹ -۵۲۳،صص  ۱۳۹۹اسفند ،
 

یزدی،  گران: عاملان کشتار سیدحسن مدرس، فرخی  محاکمھ محاکمھ« - نگاه کنید بھ
یوسف شریفی، چاپ اول، کوشش محمد گلبن و  تقی ارانی، سردار اسعد بختیاری، بھ

 ).۶۸ -۲۸، صص ۱۳۶۳تھران، نشر نقره، 
 
 

 ) ٥۳٤تا  ٥۲٦از  -صفحھ ۹ ( ۱۸شماره  -، دوره دوم، سال پنجم ۱۳۹۱زمستان »مجلھ:پیام بھارستان
 
 
 
 

در یكي از  ۱۲٦٦احمد احمدي فرزند محمد علي مشھور بھ پزشك احمدى در سال 
ــنین نوجو اني بھ كار فروش دارو سرگرم شد. حدود سال محلات تبریز بھدنیا آمد. در س

سالگي بھ تھران آمد و در بیمارستان احمدي تھران كھ بعدھا بھ  ٤۱در  ۱۳۰۷
بیمارستان سپھ موسوم گردید ، بھ كار پرستاري پرداخت. او با مشاھده اعمال پزشكان 

عي سعي میكرد امور پزشكي را بیاموزد. سر و كار با بیماران متعــدد اھمیت واق
او زماني اقدام بھ دایر كردن  .بیماري و درد را در نظرش كم اھمیت جلوه میداد

ــد از تھران آمده و در یكي از  ــھد نمود. ھمین كھ میگفتن داروخانھ كوچكي در مش
تـانھاي مھم مركزي كار میكرد، بــراي معروفیتش كافي بود تا مردم بھ او  بیمارسـ

در دوران ریاست آیرم بر  ۱۳۱۰ندكي داشت. در سال مراجعھ نمایند ھر چند كھ سواد ا
ــد . بھ ظاھر گفتھ میشد كھ طبیب  شھرباني وارد یكي از مھمترین ادارات مركز ش
مخصوص شھرباني است و تنھا رئیس كل آن اداره و شاید چندنفر مامورین عالیرتبھاز 
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آورتر گردید.  اممختار، ن الدین احمدي در زمان ریاســت ركن .كارھاي او خبر داشتند
آمپول داغ ، آمپول ھوا و ...  ۱مشھور است كھ وي اغلب شب و نصف شب در 

ــد و با آمپولھاي مخصوص خود   » انژكسیون«بیماران را ســر خدمت حاضر مي ش
راحت میكرد. وي مردي بھ ظاھر مقدس بود یكي از ھمسایگانش در خیابان 

و گفت مگر شما مسلمان نیستید؟ ناصرخسرو قسم میخورد روزي بھ خانھ ما آمد 
 پرسیدم چرا؟ در این موقع اشارھاي بھ آن اطاق كھ ویالون

 
قرآن در آن بود، نمود و گفت در قیامت جواب خدا را چھ میدھید؟ ھمیشھ تسبیح 

او را زمانى  1ن .دردست داشت و پیوستھ  وردي را زیر لب زمزمھ میكرد
این مرد كوتاه قد، عبارات بھ ِ مرگ عزیزت،  شــفاءالدولھ  نیزمى خواندند. تكیھ كلام

ــم بھ قرآن مجید و بھ ایزد منان بود. اھل دعا وعبادت بود.  بھ ِ مرگ عزیزم و قس
بسیارزبان باز، پرحرف و مأكول بود و ھیچ واقعھ اي سـبب ترك صبحانھ و ناھار و 

  :شـامش نمي شـد. وي مي گفت
ت، اما نباید حرف حق را بھ صرف حق حرف حق بسیار ارزنده و قابل احترام اس«

 » بودن برزبان راند باید ھمیشھ گوش بھ فرمان و مطیع بودو از بیان حقایق ابا داشت
ــھرباني ، زندانیانى كھ دیگر ضرورتي بھ زنده ماندن  اـه و ریاست ش بھ دسـتور رضاش

وا آنھا احساس نمي شد، با بھره گیري از تخصص پزشـك احمدي در تزریق آمپول ھ
ــتھ مي شدند  .در بیمارسـتان شـھرباني یا محل دیگركش

ــتگاه اطلاعاتي بھ معناي خاص آن یعني جمع آوري  لـطنت رضاشــاه، دس در زمان سـ
خبرازكشــور ھدف، در ایران وجود نداشــت. رضاشــاه ھمھ چیز را ازنظمیھ كھ بعدھا 

ــھرباني ب ــھرباني تغییر نام یافت، میخواست ولي ش راي كسـب اطلاعات، بھ ش
ــورھاي  سـازمان نیافتھ بود لذا بیشـتراطلاعات ازطریق سـفارتخانھ ھاي ایران در كش
مورد نظر و كانال وزارت امور خارجھ بھ شاه میرسید شاید بھ توصیھ انگلیسیھا شاه از 
شھرباني خواست تا بھ فعالیتھاي سیاسي كھ بھ ضررحكومت بود رسیدگي كند. 

نیز با حّدت و شّدت بھ این كار مبادرت ورزید. در زمان ریاست  شھرباني رضاشاه
ركن الدین مختار بر شھرباني جو خفقان و خوف انگیز بھ اوج رسید و فعالترین ادارات 
شھرباني كل در این دوره، اداره پلیس سیاسي و اداره زندان بودند. اداره پلیس سیاسي 

ه زندان، مقصرین عادي و سیاسي را وظایف پلیس امنیتي را انجام مي داد و ادار
 نگھداري مي كرد.
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اـعات و روزھاى انتظارفرق  تـان بود. فقط س زندان دوران رضا شـاه دروازه گورس
ــھریور  ــوم ش ــت تا در س شمسي با حملھ  ۱۳۲۰مىكرد  این مخوف این جو ادامھ داش

ـور با ادامھ نیروھاي انگلیس وشــوروي بھ ایران واشغال آن و از آنجا كھ دو كش
لـطنت رضاشاه بھ خصوص در اثر سیاســت نزدیكي بھ آلمان، موافق نبودند، با  سـ

لندن موجبات استعفاي اجباري رضاشاه و بھ  -مسكو-گفتگوھاي انجام شده میان تھران
  .قدرت رسیدن پھلوي پسر فراھم شد

یـدن محمدرضاپھلوي وبرقراري آزادي ِ نسـبي  پــس از این تغییر و بھ قدرت رس
مطبوعات و آزادیھاي سیاسـي، تعدادي ازكسـاني كھ خودیا بستگان آنان (خانواده 
تیمورتاش، سردار اسعد وزیر جنگ رضاشاه ...) از رژیم گذشتھ صدمھ دیده بودند، بھ 
دادسراي دیوان كیفرشكایت نمودند و با مطرح شدن توقیف ھاي غیرقانوني و شكنجھ و 

ر اسعد، فرخي یزدي، تیمورتاش ... كھ بھ دستور شاه قتل اشخاصي چون مدرس، سردا
اـبق) در زندان یا تبعیدگاھھا صورت گرفتھ  وقت توسط مأمورین شـھرباني (نظمیھ س
بود، در محافل سیاسي و روزنامھ ھا و لزوم بررسي و كیفر مجرمین كھ واكنش مجلس 

مختاری (رئیس را نیز بھ ھمراه داشت و شیخ الاسلام ملایري نماینده گروس علیھ 
(اعلام جرم كرده و از دولت خواست پیش از آن كھ  ۱۳۱٤-۱۳۲۰شھرباني رضاشاه 

یـرین بھ عراق  مختاری با كمك دوسـتان صاحب نفوذش در كرمانشاه ازطریق قصر ش
 برود، دستگیرش كنند، جریان شكایات وارد مرحلھ تازه اي گردید.

تـ  گیرى افراد بنامى مانند ركن الدین دولت فروغى دراثرفشـارافكار عمومى، بھ دسـ
مختار، مصطفى راسخ  رئیس زندان  و پزشک احمدی  و چند نفر ئیگر اقدام نمود  و 

ــال  مقدمات محاكمھ عمال نظمیھ آغاز شد و مختاری كھ قصد خروج  ۱۳۲۰از مھر س
 از ایران را داشت، تعقیب و بھ تھران منتقل گردید.

ان تیمورتاش و خانواده دیگر قربانیان كھ با مشاركت احمدي ھم چون میدانسـت كھ ایر 
او بھ قتل رسیده بودند درصدد شـكایت و بازداشــت وي برخواھند آمد، ابتدا از خانھ اش 
بھ خانھ این و آن پناه میبرد و بالاخره با مقداري پول و یك گذرنامھ جعلي راھي عتبات 

ر قسم یاد كرده بود، در جستجوي شـد، اما ایران تیمورتاش كھ براي انتقام خون پد
احمدي، كربلا، نجف و كاظمین را پشت سرگذاشت تا سرانجام پزشك مجاز شھرباني 
را در فندق المناف بغداد در حالي كھ مویش را رنگ كرده و ریش گذاشتھ بود، یافت. 
ایران بھ كمك آشنایي كھ از ّ متنفذین شیعي عراق بود، بھ شرطھ خانھ رفت و احمدي را 
یك فرد خطرناك معرفي نمود احمد احمدي فرزند محمدعلي كھ توســط مأمورین عراق 

ــده، بھ درخواست دولت ایران تحویل مأمورین ایراني گردید.  دستگیر ش
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اـعت بعد از ظھر پنجشــنبھ  ٤حدود «  بھ تھران وارد شده و  ۱۳۲۱فروردین  ۲۰سـ
ان موقع تحقیقات و بازپرسي از بلافاصلھ پس از ورود بھ دیوان كیفر تسلیم و درھم

اـیر ».  مشارالیھ براي تكمیل پرونده آغاز گردید محاکمھ رئیس شـھربانى رضا شاه و س
نفر از افسران و مأمورین شھربانى) در مرداد  ۱٤متھمین شھربانى (مختاری و حدود 

در شعبھ یكم دیوان كیفر پشت كاخ گلستان عمارت وزارت امور خارجھ سابق  ۱۳۲۱
ــھریور بھ  تـانى جلال عبده آغاز گردیدكھ تا ش ریاست على اكبر موســوى زاده دردادس

اـن داد  ادامھ یافت و نتیجھ نشـ
 
ــمتى ازقتل ھاى رخ داده در زمان سرلشكر آیرم و قسمت عمده آن در زمان ركن   قس

الدین مختار صورت گرفتھ است و درمورد تعدادى از قتلھاى رخداده، پزشك احمدى 
اصلى جنایت بوده است. از آنجا كھ رسیدگي بھ جرائمي كھ مجازات آن اعدام بود  عامل

در حدود وظایف دیوان عالي جنایي بود، پرونده احمدي پس از تكمیل دردیوان كیفردر 
 در دادگاه دیوان عالي جنایي مورد بررسي قرار گرفت. ۱۳۲۲بھمن ماه 

نده مربوط بھ قتل سـردار اسعد پزشـك مجاززندان قصربھ موجب قرار صادره در پرو
بازداشت گردید. وي  علاوه برآن متھم بود بھ آزار و اذیت و قتل محمد فرخي یزدي بھ 
دسـتور و امر مختاری و نیرومند و علاوه براین اتھامات، متھم بھ قتل تیمورتاش 
اـه نیزبود. شــاه پس از بدگمان شدن بھ تیمورتاش وي را ازوزارت  وزیردربار رضاش
دربارعزل ودسـتورزنداني شـدنش را صادرنمود وعبدالحسین تیمورتاش در زندان 

 قصرزنداني شد. ٤شماره 
تـور رئیس كل شـھرباني (آیرم) با تزریق  اـس دس ــك احمدي تیمورتاش را براس پزش
استریكنین مسموم میكند ولي چون ھنوز مختصر حیاتي داشتھ بھ گواھي دكتر محمد 

طبیب و ابوالقاسم حائری براي این كھ كارش زودتر تمام  خروش و اظھارات معین
تـھ و او را خفھ مي كند. تیمورتاش درمھرماه   ۱۳۱۲شــود، بالش را بردھانش گذاشـ

م بھ قتل رسید و طبق گفتھ دخترش ایران، این بالش خون آلود  ۱۹۳۳برابر سپتامبر 
موارد نمونھ اي از اتھامات  تنھا چیزي بود كھ از زندان پدرم براي ما ارسال داشتنداین

اـند كھ ً اولا بھ دلیل گمنامي وً   ــك احمدي بود. وي افراد گمنامى را نیزبھ قتل رسـ پزش
ثانیا براي اینكھ كسي نبود كھ علیھ او اعلام جرم كند، بیشتر جنایاتش براي ھمیشھ 

  .مخفي باقي ماند
ـردار اسـعد و خانبابا اسـعد در در دادگاه عالي جنایي، پروندھھاي قتل فرخي، اراني، سـ

پشت كاخ گلستان عمارت سابق وزارت امورخارجھ مورد رسیدگي قرار گرفت و 
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ــط دادسـتان با حضور  ھمانطور كھ پیشتر اشاره شد، موارداتھام پزشك احمدي توس
وكلاي مدعیان خصوصي ارسلان خلعتبري وكیل ورثھ سردار اسعد. عباس نراقي 

 مد كسروي وكیل مدافع احمدي مطرح گردیده بیان می گردد. وكیل ورثھ فرخي و اح
دردادگاه عالي جنایي متھمین مختار، راسخ، نیرومند واحمدي، كنارھم در ردیف اول  

قرار گرفتند. احمدي با پالتوي قھوھاي رنگ و ریش گندمگونش از بدو ورود بھ دادگاه 
حكمھ ازمتھمین سوالاتي مي زیرلب چیزھایي میگفت. قبل از بیان موارداتھام رئیس م

ــود نام؟ احمد، پرسد بھ دلیل ارتباط با موضوع این تحقیق تنھا بھ یك مورد اشاره  میش
اـبق چھ شغلي داشتید؟ پزشك مجاز بودم، سن؟ حدود   ۶۱نام خانوادگي؟ احمدي، سـ

ــاكن؟ تھران (حال ساكن زندان)، عیال و اولاد داري؟ یك عیال و پنج طفل  سال، س
دارم، سابقھ محکومیت؟ ســابقھ بدي ندارم، سواد دارید؟ سواد جزئي دارم، صغیر 

 مسلمان و تابع ایران ھستید؟ بلي مسلمان خداشناسي ھستم و تابع ایران مي باشم.
بعد از پایان تحقیقات، ارســلان خلعتبرى وكیل ورثھ ســردار اسعد در دیوان عالى  

ھ بھ اختصار بھ گوشھ اى از آنھا اشاره مىگردد: كشور علیھ احمدى بیاناتى ایراد مىكند ك
در زندان شھربانى اسم احمدى و لفظ موت با ھم مترادف بودند. اینكھ احمدى مى گوید 
بھ مریضھا او ھرگز آمپول نمى زد صحیح اســت زیرا او ھرگز آن آمپول كذایى را 

فیف بدھدبلكھ براى شفاء و معالجھ یك مریض بھ كار نبرده است كھ درد مریض را تخ
یـن سیاســى و بیگناه و از قضا سالم و تندرست مى  اوھمیشھ آمپول خود را بھ محبوسـ

احمدى از تمام لوازم و اســباب طبى  «زد از قبیل مرحوم سردار اسعد و فرخى وغیره
یك كیف كوچكى داشــت و یك انژكسیون بزرگ و از لوازم زھدو غیره تقوا تسبیحى 

بچھ كوچكى ھم در بغل كھ كتاب دعایش بود و وقتى آمپول نمى ھمیشھ بھ دست و كتا
زد، تسبیح مى چرخاند و خود را یك زاھد مصنوعى جلوه مىداد و بعد از آمپول زدن 
ھم از كتاب دعا مى خواند و ثواب آن را نثار روح شھداى خود مىكرد. احمدى براى 

» ر و معروفین بیشترھر قتلى انعامى مىگرفت. خرده پاھا و اشخاص غیرمعروف كمت
این كھ گفتھ براى زیارت حسین (ع) بھ كربلا رفتم، دروغ است. اودركربلا در تجسس 
ــن و یزیدبن معاویھ بوده تا  ــمربن ذى الجوش لـكان خود یعنى ش مقبره ھمكاران وھم مسـ
با روح آنھا صحبت كندكھ كارى كھ شما در صحراى كربلا كردید من با آزادیخواھان 

 .زندان قصر كردم ایران در
ــھریورپیش نمى آمد، احمدى بقیھ رجال و آزادیخواھان را از زحمت  اگراوضاع ش
أـش در زندان  ــده، منش حیات خلاص مىكرد تمام مسائلى كھ در پرونده جمع آورى ش
تـند. پاسبانھا و مأمورین محبس می  بود و از جزئیات این اعمال، زندانىھا خبر داشـ
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ند. شھربانى امنیت كُش است نھ امنیت بخش. لذا با آن دستگاه صمیمى دانستند آلت جنایتا
نبودند و در مقام پول و انعام ھمھ چیز را مى گفتند. آقاى دادستان مىفرمایند این شخص 
ــغل را آلت جنایت قرار داده و بھ جاى كمك بھمردم، موجب  (احمدى) شــریفترین ش

ــده   .ھلاكت آنان مى ش
كھ توانست زحمت كشیده و اوقاتى كھ ھمھ خواب بودند یعنى نصف احمدى ھم تا حدى 

ــد. اطباء سـعى مىكننداز بروز سكتھ جلوگیرى كنندوى  شب بھ بعد مشغول كارمى ش
طریقھ ایجاد سكتھ قلبى را كشف كرد. این محاكمھ عادى نیست. قتل معمولى واقع نشده. 

ــده اند. افراد حكومت كھ خود حافظ جان و حقوق مردم بوده اند ، مرتكب قتل ش
ــتقبال مىكند. زیرا نظم آینده جامعھ را در مجازات  افكارعمومى ازاین محاكمھ اس
مســئولین و كسانى مىدانند كھ آن نظم را از بین بردند. مسئولین جنایات بیست سالھ، 

نفر آنھایى ھستند كھ ما را تا لب پرتگاه آوردند ، یعنى تا وقتى كھ تمام قدرت را بھ یك 
 تسلیم نمودیم و خود نشستیم و تماشا كردیم او چھ مىكند.

در آن دستگاھھركس كار كرد، از روى اجبار نبود لذا چنین اشخاصى اعم از وزیر و 
ئـولندزیرا ً عالما و قاصداً خود را بھ آن  مستشار و قاضى و مدیر كل و احمدى تًماما مسـ

تـگاه فروختھ عوض بیشــتر. چون احمدى  آنھا بھقیمت كمترو بودند. احمدى بھ دسـ
در این آیھ شــریفھ اســت  را كھ خواند، من حكم خداوند براى ریاكارى اغلب قرآن مى

قلُْ  «فرمود : تذكر مىدھم تا او بداند خداوند رحم و دلسوزى درباره مجرمین را نمى
 یوَ لا تکَنُْ فِ  ھِمْ یْ لا تحَْزَنْ علََ   نَ یکانَ عاقبِةَُ المُْجْرِمِ  فَ یْ الأْرَْضِ فاَنْظرُُوا کَ  یفِ  رُوایسِ 

ا  قٍ یْ ضَ   )۷۰تا  ۶۸سوره نمل آیھ »( . مْکرُُونَ یَ مِمَّ
 

ــك احمدى آخرین دفاعش  بعد ازپایان بیانات خلعتبرى وكیل ورثھ سـردار اسـعد ، پزش
  :را اظھار مىدارد

ــدس و با تقوایى بود. مادرم علویھ و از اولاد امام زی ــدرم مرد مق ن العابدین(ع) بود. پ
آیا وجدان و انصاف اجازه مىدھد كھ این اتھام را بھ من ببندید ؟ ھمھ اینھا دروغ گفتھ اند. 
احمدى قرآنى از جیب درآورده و دســت روى آن گذاشتھ و گفت شما را بھ این قرآن 
من در عمرم كیف نخریده ام، نھ اینجا و نھ مشھد. كیف نداشتھ ام .آقاى خلعتبرى 

ــتھ ام . مىگ وید ھمھ را من آمپول زده ام. دروغ مىگویند. من غرضى با اینھا نداش
تـم آمپول بزنم. در این دنیا اول وكیل من  دســت من مرتعش اســت چھ طور مىتوانسـ
خدا است، دوم وكیلم على بن ابیطالب، سوم ھیات قضات دادگاه ،چھارم آقاى كســروى 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦٤۱                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

ــت. رئیس خطاب بھ احمدى بیان  مى دارد كھ بقیھ مدافعات شما را آقاى كسروى اس
 . ادامھ خواھند داد

ــروى اظھار مىدارد كھ اگر احمدى آدم كشتھ اســت باید بالاى دار برود و مرا  آقاى كس
 از او دفاعى نیست لیكن باید دید آیا قضیھ مسلم است ؟ آیا گناه احمدى ثابت مىباشد؟

اـت و تما یلات ھرزمان رنگ تازه اى بھ خود مىگیرد. مقدمھ اى عرض مىكنم : احساسـ
ــتھ در آن روز ھمگى ستایشگر مى شوند  روزى در این كشور مردى نیرومند برخاس
ھمگى چاپلوسى مى كنند. كسى كھ ستایشگر یا چاپلوس نیست باید عقب بماند و صدمھ 
آزار یابد. روزى آن مرد نیرومند از كشور بیرون مىرود. در این ھنگام ھمگى 

ــما كھ مىخواھیدھر روزى رنگ دیگرى پیش آورید، ما را چھ نك وھشگر مى گردند. ش
را افزار كار خود مى گردانید. این مقدمھ بود مقصودم این اســت آیا با این پیشــینھ و 
ــت احساسات مىتوان بھاین پرونده اطمینان كرد؟ گواھان كیستند؟ آیا نھ ھمان  بازگش

اھان كسانىاند كھ بھ گفتھ خودشان در زیر دســت احمدى و كاركنان شھربانىاند؟ این گو
یـم چرا دیروز آن كارھا را  ــخ و نیرومندو مختارى اجراى جنایت كرده اند. مىپرسـ راس
یـد؟  كرده اید ؟ خواھند گفت مجبور بودیم. مى گوییم از كجا كھ امروز مجبور نباشـ

ــده گواھى دروغ تواند كسى كھ دیروز مجبور شده جنایت كرده، امروز ھم مجبو ر ش
 ۱۷۰محسـوب كرد؟ آیا ماده  ....داد. آیا احمدى را مىتوان قاتل ســردار اســعد فرخى 

اـمل او مى توان دانســت. منشأ تردید این است كھ قاتل كســى اســت  (حكم اعدام ) را شـ
ــتھ باشد. احمدى نھ قصد قتل  كھ قصد قتل كند و مقصود از آن قتل در اندیشھ خود داش

ــدى  ــھ مقصودى او را بوده اســت. احمدى افزار قتل بوده نھ عامل آن. احم كرده و ن
  .گلھ مند بود كھ از او دفاع نكردم

من خیلى مختصر دفاع كردم ولى حقایق را گفتم. با این پرونده احمدى را نمى توان 
شما پنج قاضى )و محكوم كرد مقدرات او در دست ۱۷۰متھم دانســت. (تطبیق باماده

است كھ حكم تبرئھ او را صادر كنید على ابوالحســنى در خصوص وكالت كســروى 
مىنویسد:دلایل کسروی  در لوث کردن  جنایات پزشک احمدی  ھمگى سست و بي 

دادگاه بعد از بررسی ھای لازم  بھ جھت ارتكاب احمدى بھ قتل عمدى جرم »  بنیاد بود
قانون مجازات عمومى وى محكوم بھ اعدام گردید  در  ۱۷۰وى را محرز و بنا بھ ماده 

مورد سایر مجرمین (مختار ...) بھ دلیل معاونت در قتل بھ حبسھاى طولانى اكتفا 
 »  گردید.
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 پایان کار احمدی

 
  
 

یکی از مسایل مھم روز کھ پیوستھ «نویسد:  غلامحسین بقیعی در کتاب خاطراتش می
ھا  فروش کمھ پزشک احمدی بود. یک روز روزنامھشد، محا در مطبوعات منعکس می

العاده! بھ دار زدن پزشک احمدی!.... فردا در میدان توپخانھ!...  زدند: فوق داد می
العاده!.... اذان صبح خود را بھ آنجا رساندم غوغای غریبی برپا بود. یک تیر  فوق

خورد.  چشم میچوبی بسیار بلند با قرقره و طناب مخصوص در ضلع غربی میدان بھ 
نماینده دادستان حکمش را قرائت نمود و قاضی عسکر گفت: استغفار و توبھ کند و 
از مامورین تقاضا نمود کھ اجازه دھند محکوم دو رکعت نماز بخواند. پس از نماز 

ای مردم من قاتل نیستم!... یگانھ   روی چھارپایھ زیر چوبھ دار ایستاد و فریاد زد:
ترم، ھمھ  ام... و حالا چون از ھمھ ضعیف ر مافوقم را اجرا کردهگناھم اینھ کھ دستو

ھا بیش  چیز بھ گردن من افتاده... قاتل اصلی سرتیپ مختار و خود رضا شاھھ. پاسبان
قبل  »از این مھلت ندادند. حلقھ طناب را بھ گردنش انداختند و بھ سرعت بالا کشیدند.

ھ شد کھ اگر چنانچھ تقاضایی دارد اظھار از خاتمھ دادن بھ زندگی احمدی از وی خواست
این حکم غیرقابل قبول شما «نماید. محکوم قلم و کاغذ خواست و چنین نوشت: 

دارید، اولاً لازم بود قبلاً نتیجھ  صبح کھ قبلاً اظھار می ۵:۳۰ساعت  ۱۳۲۳٫۷٫۲۲
بھ مفاد  حکم دیوان عالی کشور را بھ بنده اعلام دارید، تاکنون تا این ساعت نشده. نسبت

ھا  حکم صادره جداً معترضم و تقاضای رسیدگی دارم. ضمناً از آقایانی کھ اسامی آن
در این ورقھ نوشتم، حاضر فرمایید امانتی نزد بنده است در حضور آقای دادستان تقدیم 

. نماینده سفیر دولت ۳. سفیر بریتانیا، ۲. نماینده سفیر جمھوری دولت آمریکا، ۱دارم. 
آباد... و بعد از حضور آقایان یک  قای شیخ علی مدرس مقیم خیابان خانی. آ۴شوروی، 

ساعت اجازه نطق مرحمت فرمایید و اطفالم را حاضر کنید ببینم و خرده ریز و اسبابی 
وقتی احمدی قلم بر زمین » ھا را بخواھید بھ اطفالم بدھید. در شھربانی کربلا دارم آن

تقاضای شما برای ملاقات این اشخاص مقدور گذاشت نماینده دادستان گفت: انجام 
نیست. امانت خود را بھ ما بدھید. درخواست اجازه نطق وی نیز در اثر عدم تطبیق با 

جنازه مرا در قم خاک کنید. «مقررات و قانون و ذیق وقت ممکن نبود. محکوم گفت: 
شین ھستم. ن سپس اضافھ کرد من ھیچ دارایی ندارم. بیست سال است در یک اتاق کرایھ
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» ھای مرا تا اتمام تحصیل باید دولت بپردازد. کنند. مخارج بچھ مردم بھ من کمک می
شیخ حیدر علی نیاورانی گفت: پرداخت خواھد شد. نماینده دادستان پرسید چھ کسی 

آوری شده است. بعد حکم  کند: قاضی پاسخ داد اعانھ برای این کار جمع پرداخت می
صبح روز  ۶:۲۰ام در مورد وی اجرا شد. در ساعت دیوان کشور مبنی بر اعد

 ، بعد از یک ساعت جسدش بھ گورستان منتقل گردید .۱۳۲۳٫۷٫۲۲
 
غلامحسین بقیعی، انگیزه: خاطراتی از دوران فعالیت حزب توده، تھران، خدمات «

 »  ۲۵۲و  ۲۵۱ھای  ، برگ۱۳۷۳فرھنگی رسا، 
 

 بھ بعد ۱۸۹رضا دالوند، ص ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری، تدوین: حمید 
 

 ۹۰، ص ۱۳۶۹حسین مکی، تاریخ بیست سالھ ایران، جلد پنجم، تھران، نشر ناشر، 
 

، ص ۱۳۷۶محمود طلوعی، بازیگران عصر پھلوی، تھران، نشر علم، چاپ چھارم 
۱۹۵ 

 
و  ۲۷۳تا  ۲۷۱، ص ۱۳۶۹زاده،  خسرو معتضد، پلیس سیاسی، تھران، انتشارات جان

۲۷۸ 
 

، ۱۳۹۴، سجاد پناھی فر، روانشناسی استبداد رضاخان، تھران، بی نا، محسن عزیزی
 ۲۲-۱۹ص 

 
دفاعیات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی؛ انتشارات خاوران: 

 ۱۳۸۳پاریس، پاییز 
 

شماره  -، دوره دوم، سال پنجم ۱۳۹۱زمستان  -ناھید فرھادنیا؛ مجلھ: پیام بھارستان 
 ۵۶۴و  ۵۳۲ص  - ۱۸

 
محسین بقیعی، انگیزه: خاطراتی از دوران فعالیت حزب توده، تھران، خدمات غلا

 ۲۵۲و  ۲۵۱ھای  ، برگ۱۳۷۳فرھنگی رسا، 
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 لتروایت یک قدکتر مھدی آذر: 

 
گوید: در  مھدی آذر، وزیر فرھنگ کابینھ محمد مصدق، در کتاب خاطرات خود می

ھنگام  در پاریس و بھ ۱۹۸۱ژوئیھ  ۱۳نشستی با خانم ایراندخت تیمورتاش در روز 
من سھ یا «گونھ نقل کرد:  صرف ناھار، ایشان خاطرات خود را از مرگ پدرش این

خان افسر بھ  چھار روز قبل از اینکھ پدرم بھ زندان منتقل شود بھ اتفاق میرزا ھاشم
ای بس پژمرده داشت. در  رسید ولی روحیھ دیدار پدر رفتم. او جسما سالم بھ نظر می

پدرم قیمومت و سرپرستی فرزندان خود را بھ آقای افسر سپرد و گفت این جلسھ 
تأثیر بیانات  امیدوارم از آنھا در نھایت مھربانی نگھداری کنی. ھاشم افسر تحت

ھا را  عبدالحسین تیمورتاش اشک در چشمانش حلقھ زد ولی پدرم بھ او گفت این اشک
صوم و نوجوانی بیشتر نبودم برای روزھای بدتری ذخیره کن. من با آنکھ دخترک مع

معنی این کنایھ را فھمیدم. معھذا از خود حرکتی بروز ندادم. پس از آنکھ وقت ملاقات 
تمام شد آخرین نگاه را بھ پدرم کھ بھ اندازه یک دنیا او را دوست داشتم انداختم و بیرون 

 .آمدم
 

س شھربانی در یک شب میھمانی در باغ سردار اسعد، تلفنی بھ سرلشکر آیرم رئی
اطلاع داده شد بھ زندان قصر برود. سرلشکر ھنگام عزیمت از میھمانان 

خواھی کرد و گفت ظاھرا باید در زندان چندنفر سر بھ شورش گذارده باشند و  معذرت
دارد شام منتظر من نباشید و سپس  ھنگام خداحافظی اظھار می اتفاقی افتاده باشد. او بھ

ھای  ای کھ تیمورتاش در آنجا ماه زندان قصر و بھ دخمھ از باغ بیرون رفتھ یکسره بھ
معروف شد » دخمھ تیمورتاش«برد و بعدھا بھ  سر می آخر را در سلول انفرادی بھ

ھا را برعھده  رفت. در آنجا سرھنگ پاشاخان باجناق رضاشاه کھ ریاست کل زندان
شود. آنھا ابتدا  داشت ھمراه با پزشک احمدی منتظر بودند تا دستور اجرای قتل صادر

کرد سم را بھ داخل  بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی کھ او مقاومت می
ھایش تزریق کردند. سم کارگر نشد و در نتیجھ تلاش تیمورتاش برای پرھیز از  رگ

آلود  مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن طعمھ خود، سر و بدن تیمورتاش خون
زودتر بھ پایان برسد با بالش او را خفھ کردند. این بالش  شد. سرانجام برای اینکھ کار
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آلود تنھا چیزی بود کھ از زندان پدرم برای ما ارسال داشتند. سرلشکر آیرم در  خون
کار تمام شد، «گوید:  آمیز می بازگشت از مأموریت خیلی کوتاه ولی با لحنی موفقیت

 .»کارش را تمام کردم
 

 قتل در حمام زندان
 

اسائھ ادب بھ بندگان اعلیحضرت «خواه کھ بھ جرم  یزدی، شاعر آزادی یمحمد فرخ
سال زندان آزاد شود.  برد،. قرار بود پس از سھ سر می در زندان بھ» ھمایون شاھنشاھی
یار وقت بیمارستان زندان موقت  الله بھزادی، پزشک آید گزارش فتح آنچھ در زیر می

یزدی در دادگاھی کھ جھت تعقیب  مد فرخیرسیدن مح قتل شھربانی، است کھ کیفیت بھ
 :جانیان دوره مذکور تشکیل شده بود را ارائھ داده است

 
ھای پنجره اطاق حمام را  قبلا از طرف اداره زندان محمد یزدی سرپاسبان آمده، شیشھ»

 ۱۸/۷/۲۱ھای اطاق حمام را گرفتھ و مسدود نمودند و روز  گل سفید زده و پنجره
ق انتقال دادند. و دستور دادند کھ کسی حق ندارد بھ اطاق حمام فرخی را بھ آن اطا

داخل شود و درب را قفل کردند و کلیدش را ھمراه خود بردند و نزد پایور نگھبانی بود 
و ھر وقت کھ برای معاینھ و دادن دستور دوایی لازم بود بھ پایور نگھبانی اطلاع داده 

مجددا درب را قفل و کلید آن را با خود شد و  و با حضور آنھا غذا و دوا داده می
برحسب دستور یاور بردبار، رئیس زندان  ۱۷:۳۰ساعت  ۱۸/۷/۲۴بردند تا روز  می

موقت مرا مأمور کردند کھ بھ منزل سلطان متنعم، پایور زندان بانوان رفتھ و از او 
م شدم و الامر بھ وسیلھ اتومبیل اداری بھ منزل نامبرده عاز عیادت کنم. بنده ھم حسب

در موقع رفتن بھ دکتر احمدی کھ در بیمارستان بوده اظھار داشتم کھ طبق این یادداشت 
روم. قریب دو ساعت در منزل متنعم بودم و دستورات دوایی  برای عیادت متنعم می

نیز بھ ایشان دادم و با ھمان اتومبیل کھ آمده بودم مراجعت کردم، دیدم پزشک احمدی 
نکی سؤال کردم چرا دکتر احمدی نماند؟ شاید اتفاقی رخ بدھد. ھم نیست. از علی سی

ھای بیماران  علی سینکی جواب داد پس از رفتن شما پایور نگھبان دستور داد کھ ملافھ
اند بھ فوریت بھ آنجا  اند بردار و چون از زندان بانوان، انفرمیھ خواستھ را کھ جمع کرده

ھا را کھ برای شستن جمع شده بود با  ملافھبرو و من ھم از زندان خارج شده و ھمان 
خود بھ زندان بانوان برده و پس از مراجعت بھ زندان دیدم کھ پزشک احمدی نیست. 
من از علی سینکی سؤال کردم کھ احمدی کجاست؟ گفت رفتھ است. از پشت پنجره 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦٤٦                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

فرخی  بیمارستان صدا کردم کھ کلید را بیاورید تا شام فرخی را بدھیم. جواب دادند کھ
ونیم و ده بود کھ نیرومند وارد زندان شده  خورم. ساعت بین نھ گفتھ است امشب شام نمی

و پایور نگھبان ھم از عقب ایشان بودند. صبح کھ آقای دکتر ھاشمی آمدند پس از آنکھ 
تمام اطاق را بازدید نمودند برای عیادت فرخی آمد دم پنجره بیمارستان بنده صدا زدم 

بیاورید کھ ھم چای فرخی را بدھم و ھم دکتر او را معاینھ کند. کلید را آژان کلید را 
آوردند درب اتاق فرخی را باز کردند. دکتر ھاشمی بھ جلو بنده از عقب ایشان پایور 
نگھبان یزدی ھم از رفقای ما داخل شده و علی سینکی ھم با ما بود. مشاھده کردم کھ 

شدیم  روزه کھ وارد می ه است. چون ھمھفرخی روی تخت برخلاف ھمیشھ دراز کشید
بھ پا ایستاده و پس از سلام و تعارف چند بیتی اشعار و رباعی کھ ساختھ بود برای ما 

طور بود: یک پایش از تخت آویزان و یک دستش روی  خواند. وضعیت فرخی این می
 .»ودتنھ و جلو یقھ پیراھن، یک دست دیگر او روی شکم، چشمانش باز و گود افتاده ب

 
داد را  شوند کھ آنچھ در اطرافشان رخ می ھای سخت ناگزیر می اگرچھ مردم در دوره

گونھ کھ بقیعی در  دادن بھ آن ندارند اما آن بپذیرند و ھیچ انتخاب دیگری جز تن
العاده!  زدند: فوق ھا داد می فروش نویسد، رسید آن روزی کھ روزنامھ خاطراتش می

 !العاده ا در میدان توپخانھ! فوقدارزدن پزشک احمدی! فرد بھ
 

 از: شرق
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 متن بازخوانی اسناد

  
 

 درخواست کمک بھ خانواده پزشک احمدی
 

از طرف بانو فاطمھ احمدی دارای چھار نفر اطفال صغیر و پریشان و ھیچ محلی 
 .برای امرار معاش ندارد مستدعی بذل عطیھ ملوکانھ است کھ امرار معاش نماید

 
 ره کلانتری وزارت دربار شاھنشاھیادا
 

۲۳٫۸٫۲۱ 
 
  
 

 پیشگاه مبارک اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی ایران ارواحنافداه
 

] با داشتن چھار اولاد ۳۶دارد کمینھ[ عاجزانھ بھ خاک پای ھمایونی معروض می
در مدت سھ  ۱۳۲۳٫۷٫۲۲صغیر و کبیر از بدو دستگیر شدن مرحوم احمدی الی روز 

نچھ مایحتاج زندگانی بوده تدریجاً بھ فروش رسانده مخارج اعاشھ و سال و کسری، آ
تحصیلات و غیره اطفال معصوم و خود مرحوم احمدی در زندان نموده برای 

نھایت بیچارگی در   امیدواری آتی. امروز کھ فاقد از ھر چیز بدون سرپرست در 
ستان مضیقھ با داشتن مخارج حتمی و ضروری مخصوصاً در فرا رسیدن زم

تواند بنمایم در این موقع پناھندۀ جز آستان  تنھ چھ می اطلاعی اطفال عقل نارس یک بی
مبارک آن شھریار تاجدار غمخور عموم ملت ایران کسی را نداریم، عاجزانھ استدعا 

نمایم بنام سلامتی وجود مقدس و علیاحضرت ملکھ ایران و علیاحضرتین تقاضای  می
ھایی  انھ صادر فرمایید در کمک خرج تحصیلی و مساعدتاستمداد نموده اوامر ملوک

گیرد عطف توجھی مبذول فرمایید عین  نوازی قرار می کھ نظر ملوکانھ از راه بنده
 .صواب است
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 کمینھ فاطمھ احمدی

 
 لو منزل اولاد صغار مرحوم احمدی نشانی خیابان ناصر خسرو کوچھ خدا بنده

 
  
 
  
 
 [نشان تاج و شیر و خورشید]
 
 ۱۳۲۳٫۱۰٫۱۱، بھ تاریخ ۱۳۶۳۵، شماره خصوصی ۶۷۵ماره ش
 

 اداره کل شھربانی
 

وزیری عین عریضھ بانو فاطمھ ھمسر مرحوم پزشک احمدی را کھ بھ  از نخست
پیشگاه مبارک ملوکانھ تقدیم نموده بھ ضمیمھ رونوشت گزارش شماره بـ آن اداره بھ 

مساعدتی ممکن است برای امرار اند. چھ نوع  این وزارت فرستاده و استعلام نموده
معاش بازماندگان پزشک مزبور نمود. قدغن فرمایند در این باب دقیقاً بررسی نموده از 

 .توان بھ عمل آورد. وزارت کشور را آگاه سازند ھر گونھ اقدامی کھ در این مورد می
 

 وزارت کشور
 

 رئیس اداره کارگزینی
 

۱۳۲۳٫۱۰٫۹ 
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 [یدنشان تاج و شیر و خورش]
 

 ۲۳٫۹٫۲۵وزیر، مورخھ  نخست
 

 .بـ۴۹۷۲۳٫۵۳۴۴نمره 
 

 وزیر جناب آقای نخست
 

مرجوعھ شماره نمره عریضھ بانو فاطمھ احمدی بھ پیشگاه اعلیحضرت ھمایون 
دارد. بر طبق گزارشی کلانتری مربوطھ مشارالیھا  شاھنشاھی تقدیم و معروض می

ام شده است و دارای چھار عیال مرحوم دکتر احمدی پزشک سابق شھربانی کھ اعد
 .باشد فرزند صغیر بھ شرح زیر می

 
، مھرالملوک احمدی ۱۳۱۱، فخرالملوک احمدی متولد ۱۳۰۴مریم احمدی متولد 

ھا عبارت از مقداری اثاثیھ جزیی بوده  ، کلیھ دارایی آن۱۳۱۶، محمد احمدی ۱۳۱۳
گونھ  لیھا ھیچکنند. مشارا است کھ از فروش آن و کمک اھالی محل امرار معاش می

 .نمایند درآمدی ندارد و بھ سختی زندگی می
 

 رئیس شھربانی کل کشور سرپاس سیف
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 یکموبیست فصل 
 
 

  امریکا و اھمیت نظامی ایران در جنگ جھانی دوم  
 چکیده

ایران در موقعیتی حساس از جغرافیاي جھانی قرار دارد. این موقعیت ھمواره موجب «
زرگ براي تسلط بر این کشور می شده است. تا اوایل قرن بیستم رقابت قدرت ھاي ب

ً بین روسیھ و انگلستان بود، روسیھ تلاش داشت نفوذ سیاسی و  این رقابت عمدتا
اقتصادي خود را در ایران تعمیق بخشد و انگلستان کوشش می کرد مانع نزدیکی 

پیش گرفتھ بود کھ  روسیھ بھ مرزھاي ھند گردد. در این میان، انگلستان سیاستی در
طبق آن ایران باید استقلال نیمبندي داشتھ باشد تا در پرتو آن بتواند سدي در مقابل ھر 

 نزدیک شود. -سرزمین رؤیایی اروپاییھا  -دولت ثالثی باشد کھ می خواست بھ ھند 
کشف نفت موجب ارتقاي جایگاه نظامی ایران در عرصھ ھاي جھانی شد، بھ گونھ اي 

امریکا ھم براي دستیابی بھ بازار این کشور وارد رقابتی فشرده با روس و  کھ آلمان و
انگلیس شدند. مقالھ حاضر یکی از عرصھ ھاي این رقابت را بھ نمایش گذاشتھ است و 
براساس اسناد آرشیوھاي امریکا، انگلیس و وزارت خارجھ ایران و ھمچنین با اتکاء بھ 

یمایی نوین از این تحرکات را عرضھ میدارد، منابع منتشر شده فارسی و انگلیسی، س
طبق این اسناد انگیزه اصلی متفقین از ھجوم بھ ایران، نھ مسئلھ آلمان کھ جغرافیاي 

 »نظامی کشورمان بود.
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 مقدمھ
اینگونھ » امریکا و اھمیت نظامی ایران در جنگ جھانی دوم« حسین آبادیان دذ باره  

ایران بھ رغم اعلان بی طرفی از  ۱۳۲۰سال در شھریور ماه  بررسی می کند: 
زمین، ھوا و دریا مورد حملھ قواي شوروي و انگلیس قرار گرفت، تمامیت ارضی 
کشور نقض گردید و براي نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، پایتخت بھ اشغال قواي 

امریکایی بیگانھ درآمد. اندکی بعد بھ پیشنھاد انگلیس و بدون اطلاع دولت وقت ایران، 
ھا نیروھاي نظامی خود را بھ خلیج فارس اعزام نمودند. این نکتھ اي قابل توجھ بود، 
زیرا تا این زمان دولت امریکا ھرگز ایران را حریم نفوذ خود قلمداد نکرده بود. برخی 
از پژوھشگران علت لشگرکشی انگلیس و شوروي را ناشی از فعالیت ھاي فاشیستی 

لمان تلقی می کنند و درمورد انگیزه لشگرکشی امریکا نیز اغلب و گرایش رضاشاه بھ آ
 پژوھشگران و نویسندگان بر این

باورند کھ این کشور بھ منظور رسانیدن کمکھاي پشتیبانی بھ جبھھ شوروي بود کھ 
نیروھاي نظامی خود را وارد ایران کرد. اما مقالھ حاضر از منظري دیگر بھ 

 ه می کند.لشگرکشی آمریکا بھ ایران نگا
بھ طور سنتی و تا پیش از کشف نفت، ایران از منظرانگلستان بھ عنوان سپر دفاعی 
ھند محسوب می گردید. سیاست انگلستان در برابر ایران در تمام این دوره، سیاست 

خوانده می شد کھ می توانست مانع وارد آوردن  .Buffer Stateایجاد دولت حائل 
 ,Greavesمنافع این کشور در ھندوستان شود ( ضربھ از سوي روسیھ تزاري بھ

) این سیاست تا اوایل قرن بیستم بھ ویژه تا زمان کشف نفت در سال  137 -1959
م. امتداد یافت، در طی این سال ھا انگلستان تلاش م یکرد، قدرت روسیھ را در  ۱۹۰۸

رجی بریتانیا ایران مھار کند تا مانع رسیدن این کشور بھ مرزھاي ھند شود. روابط خا
 ۷: ۱۳۵۴را در سراسر قرن نوزدھم در حقیقت این سیاست رقم می زد. (کاظم زاده، 

) در قرن نوزدھم ایران قربانی موقعیت جغرافیاي سیاسی خود بود، اما  ۳۶۶ –
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ھنگامی کھ نفت در این کشور کشف شد، موقعیتی مھم تر یافت. اگر تا دیروز، ایران 
یب براي نزدیکی بھ ھند بود، اینک تسلط بر آن بھ سدي در ممانعت قدرت ھاي رق

مثابھ تسلط بر تمام خاورمیانھ محسوب می شد. در جنگ جھانی اول، این نفت ایران 
)  اینک ۲۳۳: ۱۳۸۳بود کھ براي نیروي دریایی انگلیس اھمیت حیاتی داشت ( رایت، 

زایدالوصف  دشمن بالفعل بریتانیا نھ روسیھ، بلکھ آلمان محسوب می شد کھ تلاشی
 می داشت مبذول جھان براي یافتن بازارھایی جھت صدور کالاھاي خود بھ دیگرنقاط

گردید.  آلمان مھار بھ منظور بریتانیا خارجی سیاست در تحول باعث موضوع این کھ
 بسیار اھمیت ایران در آلمان مھار ) سیاست۲۳۴(ھما، 

تمام  بر تسلط بھ منزلھ رانای بر تسلط شد، گفتھ کھ طور ھمان زیرا داشت، بیشتري
 بھ ھم آن و ایران در نھانی، نبرد این صحنھ ترین مھم .می آمد بھ شمار خاورمیانھ

 قابل راستا این در نیز ایران بھ امریکا لشگرکشی شد؛ آشکار دوم جھانی ھنگام جنگ
 .استتبیین 

 
 ھا زمینھ

 
آن  متعاقب و ۱۹۳۸ آگوست /  ۱۳۱۸ شھریور در لھستان بھ آلمان حملھ دنبال بھ

 ضمن وقت، خارجھ امور وزیر اعلم مظفر انگلستان، و فرانسھ بھ ھیتلر جنگ اعلان
 بیطرفی کشور، از خارج در ایران سیاسی ھاي نمایندگی کلیھ براي ارسال یادداشتی

 ، ۱۳۱۸سال   ایران، خارجھ امور وزارت کرد.( آرشیو اعلام جنگ در این را ایران
 انگلیس و شوروي ھاي سفارتخانھ بھ ایران دولت تصمیم حال ) درعین۲٥۹۱۹سند 

 محسن نام بھ جوانی افسر موضع، اعلام این از پس دو ماه .شد ابلاغ تھران در
 اتھام بھ او با ھمراه نظامی نیروھاي و افسران دیگر از اي عده با ھمراه جھانسوزي

 در صحرایی ادگاهد در محاکمھ از پس و دستگیرگردیدند نازي آلمان نفع بھ فعالیت
 در .شدند سپرده مرگ جوخھ بھ ۱۹٤۰ دوازدھم مارس /  ۱۳۱۸اسفند  یکم و بیست
 بھ رضاشاه لھستان، بھ آلمان حملھ با مقارن ۱۳۱۸ شھریور از پس ماه چند اینھا، کنار
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 اما ساخت؛ مطرح را بریتانیا با اتحاد آلمان، پیشنھاد با اقتصادي گسترده مناسبات رغم
 وقت دولت .نشود تحریک روسھا تا حساسیت بماند باقی مخفی موضوع کرد تقاضا

 بریتانیا تعلل از رضاخان و نداد پاسخ این پیشنھاد بھ نظامی ملاحظات دلیل بھ انگلستان
 کھ نداد پاسخ رضاخان پیشنھاد بھ دلیل بھ این بریتانیا .شد وحشت زده پاسخ ارائھ در

 گزارش .کرد ارزیابی بی فایده ایط تاریخیشر این در را او حکومت با نظامی اتحاد
 کوچکترین با کھ است حدي نارضایتی ھا بھ کھ داشت آن از حکایت محرمانھ ھاي

 .پاشید خواھد فرو ھم از رضاشاه حکومت بحران
 رضاشاه پیشنھاد از بنابراین می کرد، ارزیابی شوروي نفع بھ را بحران این بریتانیا

 بھ مشھور اي معاھده زمان این در شوروي کھ بود نای دیگر موضوع .استقبال نکرد
 مبادا داشت بیم بریتانیا .بود کرده منعقد نازي دولت با را تروپ ریبن  مولوتف معاھده

 درآورد، خود تصرف بھ را نفتی مناطق و آورد ھجوم ایران اي بھ بھانھ بھ شوروي
ران باید با ھماھنگی شوروي انگلیسی ھا ھرگونھ تحرکی لھ یا علیھ ای دیدگاه از بنابراین

ھا انجام می گرفت کھ طولانی ترین مرزھاي آبی و خاکی را با این کشور داشت. اگر 
انگلیس بھ رضاشاه پاسخ مثبت می داد، شوروي در صورت حفظ مناسبات خود با 
آلمان، می توانست با اتکاء بھ بند نوزدھم عھدنامھ مودت، قواي نظامی خود را وارد 

زیرا در آن عھدنامھ  قید شده بود در صورتی کھ دولتی خارجی قواي  ایران کند،
نظامی در ایران پیاده کند، شوروي ھم حق اعزام نیرو را براي خود محفوظ خواھد 
داشت. اھمیت موضوع در حدي بود کھ وقتی اندکی بعد، رضاشاه تلاش کرد ازبریتانیا 

 (17-ھ این درخواست پاسخی نداد.ھواپیماي جنگی خریداري نماید، بریتانیا باز ھم ب
Stewart, 1988: 16  در واقع انگلستان از طریق جاسوسان خود در سرویس  (

امنیتی شوروي ازاین موضوع آگاه بود کھ روابط این کشور با آلمان دیر یا زود تیره 
خواھد شد، بنابراین منتظر فرصتی بود تا ھم رضاخان را کھ دیگر براي منافع آن 

ی نداشت، براندازد و ھم با اشغال نظامی کشور، مناطق نفتی خود را نگھ کشور ارزش
دارد و از آن بالاتر سپر دفاعی ھندوستان را کھ ھنوز مستعمره بریتانیا محسوب 
میگردید و در صورت وقوع جنگ در ایران از ناحیھ مرزھاي این کشور تھدید می 
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ابراین موقعیت سوق الجیشی ) بن ۱۳۷۵/ مودین،  ۱۳۷۴شد، تحکیم نماید. (رایت، 
ایران در مرزھاي ھندوستان و اھمیت نظامی این کشور در خاورمیانھ، انگیزه اصلی 

 تصمیم گیري در مورد آتیھ ایران محسوب می شد.
انگلستان براي ھرگونھ حملھ اي علیھ ایران بھ کم ک ھاي شوروي نیاز داشت، براي 

ت بر سر آتیھ ایران وارد سازد. از آن این منظور تلاش کرد این کشور را در منازعا
در عراق کودتایی بھ رھبري  ۱۹۴۰/ اول آوریل  ۱۳۱۹سوي، در دوازدھم فروردین 

روي داد کھ فون  -رشید عالیگیلانی  کھ علیھ دولت دست نشانده بریتانیا فعالیت می کرد
 ) وزیر امور خارجھ آلمان بلافاصلھ حمایت خود Von Ribbentroopریبن تروپ (

را از آن اعلام کرد. او در عین حال یادآوري نمود دولت متبوعش از مبارزات ملت 
عراق علیھ انگلیس جانبداري  می کند. واقع امر این بود کھ نازي ھا چندان در بند 
استقلال و تمامیت ارضی کشورھاي منطقھ نبودند، آنھا نیز اھدافی نظامی را تعقیب می 

بی بھ نفت منطقھ تا با اتکا برآن انگلستان را بھ زانو کردند کھ عبارت بود از دستیا
درآورند؛ ھمان کاري کھ انگلیسی ھا درجنگ جھانی اول علیھ خود آنان کرده بودند. 
تحولات عراق، انگلیسی ھا را وحشت زده ساخت، بھ ھمین دلیل سر ریدر بولارد (. 

Sir Reader Bullard  ش. مطابق با  ۱۳۱۸) سفیرکبیر انگلیس در تھران کھ درآذر
م. وارد ایران شده بود، در ملاقات با جواد عامري کفیل وزیر امور  ۱۹۳۹دسامبر 

خارجھ ایران از مشکلاتی کھ در مرزھاي غربی ایران وجود دارد، ابراز تأسف کرد. 
بولارد نخستین جرقھ بحران را در این زمان زد، توضیح اینکھ او بھ عامري گفت 

سان آلمانی کھ در ایران اقامت دارند، بھ آن سوي مرز بروند و نگران است مبادا جاسو
بحران عراق را طولانی تر نمایند. بولارد توضیح داد ھدف آلمانی ھا دسترسی بھ نفت 
ایران است. وي می خواست واکنش طرف گفتگوي خود را دریابد، اما عامري 

ھ خواھد داد. (آرشیو بلافاصلھ پاسخ داد: ایران بھ سیاست بیطرفی خود در جنگ ادام
) ایران براي اینکھ سیاست  ۳۸۱: سند  ۱۳۲۰وزارت امورخارجھ ایران، سال 

بیطرفی خود را پی گیرد در پاسخ بھ نامھ وزارت امور خارجھ عراق بعد از کودتاي 
گیلانی، کھ خواستھ بود دولت ایران مانع ورود کشتی ھاي جنگی انگلیس بھ شط 
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یر اتخاذ سیاست بی طرفی دولت متبوع خود عنوان کرد و العرب شود، این امر را مغا
 ) ۵۳۵تقاضاي مزبور را رد نمود. (ھمان، سند 

جالب است کھ در ھمین زمان، مطبوعات انگلیس جنگ تبلیغاتی وسیعی بھ راه انداختند 
کھ گویا ایران نیز مثل عراق آبستن یک کودتاست و پس از عراق نوبت این کشور 

بھ منابع نفت ایران چشم طمع دوختھ است. در یک جنگ روانی  خواھد بود و آلمان
برنامھ ریزي شده، این مطبوعات ازدیاد سیاحان و اتباع آلمانی مقیم ایران را شاھدي بر 

) این گزارش ھا مستند بھ اطلاعاتی بودکھ  ۳۱مدعاي خود عنوان کردند، (ھمان، سند 
مورچیره دست اطلاعاتی کھ .) مأA. N. K. Lambtonتوسط میس نانسی لمبتون( 

درپوشش وابستھ مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تھران فعالیت می کرد، ارسال می شد. 
وظیفھ لمبتون آن بود کھ گزارش ھایی در مورد فعالیت آلمانی ھاي مقیم ایران تھیھ کند 
و بھ مسئولین ذیربط کشور خود اطلاع دھد. انگلیس براي حملھ بھ ایران نیازمند یک 

ھانھ بود، این بھانھ ھم می توانست فعالیت ھاي فاشیستی در این کشور و ترسانیدن ب
افکار عمومی غرب نسبت بھ خطر دست یافتن آلمان بھ منابع نفتی خاورمیانھ باشد. در 
این میان، لمبتون خطر آلمانی ھا در ایران را بیش از آن چیزي کھ بود، برجستھ می 

جو التھاب را در بریتانیا تشدید می نمود. این  کرد و با ارسال گزارش ھاي خود
گزارش ھا توسط مطبوعات انگلیس منتشر می شدند و باعث می گردیدند فضا براي 
ھر گونھ جنگ روانی علیھ ایران تشدید شود. بھ طور نمونھ خبرنگار منچستر گاردین 

ر، سیاح و در قاھره از حضور ھزاران آلمانی در ایران خبر می داد کھ بھ عنوان تاج
یا مأمور مخفی در امور فنی و راه سازي کار می کردند. این خبرنگار، آلمانی ھاي 
مقیم ایران را عمدتاً افسران اطلاعاتی می خواند کھ اخبار محرمانھ را جمع آوري می 
کنند و مشغول تدارك ستون پنجم نازي ھا در کشور ھستند. برجستھ کردن خطر آلمان 

ات انگلیس تازگی نداشت، حتی پیش از جنگ جھانی اول، از سوي جراید و مقام
مقامات امنیتی بریتانیا سھم عمده اي در ھدایت سیاست ھاي خارجی کشور متبوع خود 
ایفا کرده بود. جنگ اطلاعاتی، تولید وحشت ھمراه با ارائھ ضد اطلاعات و بزرگ 
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نساز بریتانیا داشتھ نمایی دشمنان موھوم، ھمواره نقش عمده اي در وقوع نبردھاي دورا
 ) در این مقطع، نگرانی Andrew,   1985است. (

عمده انگلستان در مورد منافع نفتی اش درایران بود. خبرنگار منچستر گاردین عنوان 
می کرد: بھ دلیل اینکھ ایران یکی از بزرگترین کشورھاي صادر کننده نفت است، 

بیش از پیش بر نگرانی ھا می خطر نفوذ آلمانی ھا در ارکان تصمیم گیري کشور 
) روزنامھ فلسطین  ۶۲: سند  ۱۳۲۰افزاید. (آرشیو وزارت امور خارجھ ایران، سال 

چاپ یافا بھ نقل از رویتر خبر می داد کھ ایران این اخبار را تکذیب می کند، اما با تمام 
 این اوصاف فضا بھ شدت ملتھب بود.

درصد طبقات  ۷۰ر تھران، مدعی بود لمبتون وابستھ مطبوعاتی سفارت بریتانیا د
متوسط و مرفھ شمال تھران طرفدار آلمان ھستند. او آمار آلمانی ھاي مقیم ایران را بین 

نفر عنوان می کرد و آن را موجب نگرانی می دانست. اما بسیاري  ۲۰۰۰تا  ۱۷۰۰
ھ دستور از این آلمانی ھا، یھودیان مھاجر آلمانی بودند کھ در دوره زمامداري ھیتلر ب

رضاشاه وارد ایران شده بودند و در تأسیسات کشاورزي و صنعتی مشغول کار بودند. 
لمبتون گزارش می داد اگر ثبات حکومت مرکزي ایران در اثر حادثھ اي تھدید شود، 
احتمال اینکھ آلمانی ھا محرك یک کودتا شوند بعید نیست. بھ قول او جاسوسان آلمانی 

،   (1991:19دن اھداف خود پول فراوانی خرج می کنند  مقیم  ایران براي پیشبر
Bullard  بالاتر اینکھ براساس گزارش ھاي لمبتون، مطبوعات انگلیس نوشتند: با (

وجود آنکھ شاه ایران از سیاست بیطرفی حمایت می کند، لیکن در درون ارتش ھستھ 
تایی را ھم فراھم ھاي مقاومتی از عوامل ایرانی نازي ھا وجود دارد کھ مقدمات کود

آورده بودند. شایعھ شد این کودتا توسط شوروي و انگلستان بھ مقامات ایرانی لو داده 
) این شایعھ  ۱۱۶۱: سند  ۱۳۲۰شده است. (آرشیو وزارت امورخارجھ ایران، سال 

اي بی اساس بود کھ بھ شدت از سوي مطبوعات بریتانیا بھ منظور ایجاد وحشت 
سئلھ ایران درسطح جھانی مطرح می شد. اگر سطح روابط عمومی براي توجھ بھ م

ایران با شوروي و انگلیس در حدي بود کھ بریتانیایی ھا توطئھ کودتاي ستون پنجم 
نازي ھا را لو دھند، چھ نیازي بھ این ھمھ شایعھ پراکنی در مورد فعالیت آلمانی ھا در 
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حد تبادل اطلاعات می  ایران وجود داشت؟ اگر ایران و انگلیس با شوروي در این
کردند، پس قطعاً روابط صمیمانھ اي بین طرفین وجود داشتھ است واین ھمکاري بھ 

 سطح ھمکاریھاي اطلاعاتی افزایش پیدا کرده بود.
با این حساب، ایران طرف اعتماد قدرت ھاي بزرگ درگیر جنگ علیھ ھیتلر بود و نھ 

انگلیس توطئھ کودتاي کذایی را نیز برعکس، مضافاً اینکھ ایران بھ ادعاي مطبوعات 
خنثی کرده بود. حال سئوال این است اگر ایران بھ آلمان نازي گرایش داشت، چرا باید 
علیھ دولت آن، کودتایی بھ کارگردانی نازي ھا صورت می گرفت؟ پس از آنکھ 
متفقین، ایران را بھ اشغال خود در آوردند ھرگز از این موضوع اساسی بحثی بھ میان 
نیامد. بھ راستی اگر در ایران کودتایی بھ کارگردانی نازي ھا در شرف تکوین بود؛ 
چگونھ متفقین حتی [پس] ازاشغال کشور حداقل براي توجیھ حملھ خود؛ از آن سخنی 

 بھ میان نیاوردند؟
ایران شایعات نفوذ آلمانھا در ایران را تکذیب می کرد، اما فضاي مطبوعاتی بھ گونھ 

) امور خارجھ  .(Anthony Edenه بود کھ اینک حتی آنتونی ایدن اي مسموم شد
بریتانیا براساس گزارش ھاي لمبتون، عنوان می کرد کسانی کھ از سوي آلمان بھ 
عنوان سیاح، مھاجر و یا صنعتگر وارد ایران شده اند و در این کشور اقامت دارند، 

شمار میروند. (ھمان، سند:  عوامل نازي ھا ھستند و تھدید عظیمی علیھ بریتانیا بھ
) ایران بازھم این تبلیغات را اغراق آمیز ارزیابی کرد، با اینکھ دیگر تأئید  ۴۶۳۷

وتکذیب مقامات ایرانی بی فایده بود؛ زیرا اینک از اشغال کشور حدود دو ھفتھ 
میگذشت. حال انگلیسی ھا میگفتند تعداد نیروھاي آلمانی مقیم ایران مھم نیست، مھم آن 
است کھ این نیروھا بھ دلیل ارسال اطلاعات سري بھ مقامات نازي در برلین اھمیت 

بھ کیفی دارند، لیکن ھرگز توضیح ندادند این اطلاعات چھ چیزھایی بودندویا ھستند؟ 
واقع انگلیس نگران دوچیز بود: نخست اینکھ می دانست ارتش رضاشاه براي 

منظور سرمایھ گذاري خارجی بھ ویژه سرکوب نیروھاي داخلی و استقرار امنیت بھ 
 در مسئلھ نفت شکل گرفتھ است، این
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ارتش گرچھ براي سرکوب نیروھاي داخلی بسیار مطلوب بود؛ اما ھرگز قادر بھ 
رویارویی با دشمن خارجی نبود. نگرانی دوم این بود کھ آلمان از طریق نزدیک شدن 

امپراتوري بریتانیا را در ھندوستان بھ بھ مرزھاي ایران و از آنجا بھ افغانستان، منافع 
خطر خواھد افکند و جغرافیاي سیاسی منطقھ را دگرگون خواھد کرد، البتھ نگرانی مھم 
تر این دولت ھمچنان از دست دادن منابع نفتی خوزستان بود. شوروي ھم نگرانی 

 مشابھی داشت و بھ از دست دادن منابع نفت باکو میاندیشید.
 

 ایرانحملھ متفقین بھ 
 

قرارداد جدید بازرگانی بین ایران و دولت آلمان   ۱۹۴۰نوامبر  ۲۹/  ۱۳۱۹آذر  ۸در 
امضاء شد. طبق این قرارداد سطح مبادلات تجاري بین دو کشور افزایش یافت و در 
این سال بیش از نیمی از واردات ایران از آلمان انجام م یگردید. تا این زمان بین 

صلح وجود داشت، طبق قراردادي کھ فون ریبن تروپ وزیر شوروي و آلمان قرارداد 
امور خارجھ آلمان با مولوتوف وزیر امور خارجھ این کشور منعقد کرده بود، طرفین 
متعھد شده بودند از تجاوز بھ خاك یکدیگر خودداري نمایند. بھ ھمین دلیل عمده واردات 

شوروي و آلمان مصالحھ  ایران از طریق شوروي ترانزیت م یشد. تا ھنگامی کھ بین
برقرار بود، شوروي ھا ھرگز از فعالیت ستون پنجم نازي ھا در ایران سخنی بھ میان 
نیاوردند، بھ عبارت بھتر انگلستان پیشگام تبلیغات در این زمینھ بود. اما اوضاع وقتی 

آلمان، علیرغم قرارداد  ۱۹۴۱/ ژوئن  ۱۳۲۰خرداد  -بغرنجتر شد کھ در اردیبھشت 
وروي بھ این کشور حملھ کرد. محمدساعد مراغھ اي سفیرکبیرایران درمسکو با ش

ضمن ارسال یادداشتی براي مولوتوف وزیر امورخارجھ شوروي، باز ھم بی طرفی 
 ایران را در این جنگ اعلام کرد.

) با اینکھ جنگ آلمان علیھ شوروي ربطی بھ ایران نداشت، اما  ۱۴۹۲(ھمان: سند 
ا ھم نمی توانستند موضع بیطرفی ایران را تحمل نمایند. آلمان بھ اینک دیگر شوروي ھ

سرعت بخش ھاي وسیعی از شوروي را بھ اشغال در آورد و بھ پیشروي خود در 
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اعماق خاك این کشور ادامھ داد. ظاھر امر این بود کھ نازي ھا قصد داشتند منابع نفتی 
حملھ نازي ھا بھ ایران نیز  قفقاز را تصرف نمایند و بھ ایران سرازیر شوند. طرح

واقعیت داشت، زیرا نازي ھا ھم از سیاست بیطرفی ایران رضایت نداشتند و بیشتر 
مایل بودند ایران از جبھھ جنوب بھ شوروي حملھ آورد و ھیتلر را در نقشھ ھاي خود 
یاري دھد؛ بھ عبارتی کلیھ قدرت ھاي درگیر جنگ می خواستند از موقعیت جغرافیاي 

ایران براي دستیابی بھ اھداف خود استفاده نمایند. اگر ایران بھ تصرف نازي ھا نظامی 
درمی آمد، منافع انگلیس ازدو سو مورد ھجوم واقع می شد: نخست منابع نفتی 
خوزستان کھ درتصرف شرکت نفت انگلیس و ایران بود از دست می رفت و دیگر 

خطر جدي مواجھ می گردید. دولت اینکھ ھندوستان کھ ھنوز مستعمره انگلیس بود، با 
بریتانیا از ایران خواست بھ سیاست بی طرفی خود خاتمھ دھد و امکان ورود نیروھاي 

 انگلیسی، ھندي و شوروي را فراھم سازد.
Le Matain, 1941/4th July) ھدف این بود کھ از مناطق شمال غربی ایران جبھھ(

 اي علیھ
ھا در خاك شوروي گردند. انگلیسی ھا براي آلمان گشوده شود و مانع پیشروي نازي 

حفاظت از منابع نفتی خود در جنوب ایران و شوروي ھا براساس بند نوزدھم قرارداد 
م. از دولت ایران می خواستند سیاست فعالی بھ نفع متفقین در پیش  ۱۹۲۱مودت سال 

تجاوز می گیرد. طبق این بند از عھدنامھ مودت اگر دولت ثالثی بھ ایران یا شوروي 
کرد، ھر کدام از طرفین باید بھ دولتی کھ مورد حملھ واقع شده است، کمک می نمود. 
رضاشاه با این پیشنھاد مخالفت کرد و توضیح داد کھ نگرانی انگلیس از حضور آلمانی 
ھا در ایران بی معنی است، زیرا تعداد آلمانی ھاي مقیم ایران بھ اندازه اي نیست کھ 

را تعقیب »  نیات خاصی « د، مگر اینکھ بریتانیا در پوشش این نگرانینگرانی تولید کن
 کند. (وزارت دربار، 

 )۱۳۲۰  :۱۴۷(  
بھ دنبال امتناع از اخراج آلمانی ھاي مقیم ایران، دولت شوروي یادداشتی تسلیم دولت 
رجبعلی منصور کرد  منصور بعد از برکناري دکتر احمد متیندفتري از ریاست دولت 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦٦۰                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

ب ھاین سمت منصوب شده بود. جالب اینکھ  ۱۳۱۹داشت او در یکم تیرماه و باز
رضاشاه متیندفتري را بھ این علت عزل و زندانی کرد کھ مشھور بود از سیاست 
آلمانی ھا طرفداري می کند  شوروي ھا ھم کھ بیمیل نبودند براي حفاظت از کشورشان 

گلیسی ھا وارد میدان شدند. مھم تمامیت ارضی ایران را زیر پا گذارند، ھمسو با ان
نیست کھ آنان جنگ تبلیغاتی و سیاست تولید وحشت و اشاعھ ضداطلاعات انگلیسی ھا 
را باور کرده بودند یا نھ؛ مھم این بود کھ ایران اینک کمربند امنیتی شوروي براي 
پیشگیري ازھجوم بیشتر ارتش ھیتلر بھ شمار م یآمد. اسمیرنوف سفیر کبیر شوروي 

تھران بھ دولت منصور ھشدار داد مانع فعالیت نازي ھا در ایران شود. متن  در
یادداشت تند بود و بھ منزلھ دخالت در امور داخلی کشور محسوب می شد و طبق این 

درصد آلمانی ھا اخراج م یشدند. از آن سوي، محمد ساعد سفیر ایران  ۸۰یادداشت باید 
کشور ملاقات کرد و نسبت بھ این یادداشت در شوروي با سفیرکبیر انگلیس در این 

اعتراض نمود. اما بھ او گفتھ شد کھ دولتین در این زمینھ سیاست مشترکی را تعقیب 
می کنند و در زمینھ اخراج نازي ھا روش واحدي اتخاذ کرده اند. (آرشیو وزارت 

) دفتر مخصوص رضاشاه ضمن  ۱۰۹۷: سند  ۱۳۲۰امور خارجھ ایران، سال 
گرافی براي سفارت ایران در مسکو با اشاره غیرمستقیم بھ جنگ روانی و ارسال تل

تبلیغاتی انگلیسی ھا، یادآور شد سیاست وقت شوروي ھا بھ تحریک انگلیسی ھا اتخاذ 
شده است و خاطرنشان کرد اگر ایران از سیاست بیطرفی خود دست بردارد صدمات 

بول تقاضاي قدرت ھا بھ منزلھ جبران ناپذیري بھ کشور وارد خواھد شد و اصلاً ق
مخالفت با استقلال و حاکمیت ملی کشور بھ شمار آمده و براي طرف ایرانی غیرقابل 

 )  ۲۲۸پذیرش است. (ھمان، سند 
شوروي در زمینھ تھدیدات نازي ھا و ادعاھاي خود در مورد فعالیت آلمانی ھا در 

د. اسمیرنوف سفیر کبیر نزدیکی مرزھایشان بھ چانھ زنی با دولت ایران ادامھ دا
شوروي در یکی از ملاقاتھایش با حمید سیاح مدیرکل وزارت امور خارجھ ایران 
یادآوري کرد اکثر آلمانی ھاي مقیم کشوردرنزدیکی مرزھاي شوروي فعالیت دارند 
واعمال و رفتار آنان تأثیرات سوئی دردرون خاك شوروي بر جاي خواھد گذاشت. 
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ز گزارش ھاي سراسر کذب خانم لمبتون در مورد شایعھ روز پس ا ۴(ھمان) درست 
کودتاي طرفداران نازي ھا در ایران، در ملاقاتی دیگر، اسمیرنوف با رجبعلی منصور 
نخست وزیر وقت دیدار کرد. او یادداشتی بھ نخست وزیر تقدیم نمود کھ طبق آن از 

خن بھ میان میآورد. فعالیت ھاي نازي ھا در ایران و روابط خصمانھ آنان با شوروي س
اسمیرنوف خواستھ قبلی خود را بار دیگر تکرار کرد و از نخست وزیر خواست 
آلمانی ھاي مقیم کشور را اخراج کند. بالاتراینکھ خواستھ شد دولت ایران مانع فعالیت 
آلمانی ھا در راه آھن، راھھاي شوسھ، خطوط تلگراف وتلفن، دستگاھھاي بیسیم و 

ي شود و فعالیت این دستھ افراد را زیر نظر گیرد. اسمیرنوف قول سایر مراکز اقتصاد
داد در صورتی کھ ایران این نیروھا را اخراج کند، بھ جاي آنان از سوي دولت 
شوروي کارشناسان تبعھ این کشوراعزام خواھند شد. (آرشیو نخست وزیري، 

نگ وبوي ) ھمان روز سر ریدر بولارد نیز یادداشتی کھ ر ۱۰۱: سند ۱۳۲۰سال
اولتیماتوم داشت بھ دولت ایران تقدیم کرد. دولت ایران ھم اطلاع داد ھرگونھ پیشنھادي 
کھ خلاف سیاست بیطرفی کشور باشد و حق حاکمیت ملی را نقض کند، از سوي 

: سند ۱۳۲۰طرف ایرانی قابل قبول نیست. (آرشیو وزارت امور خارجھ ایران، سال 
یماتوم، در مسکو مذاکراتی بین محمدساعد مراغھ اي ) از سویی متعاقب این اولت ۱۱۲

درصد آلمانی ھاي مقیم ایران  ۸۰سفیرکبیر ایران با طرف شوروي انجام شد. ادعا شد 
بھ دسیسھ علیھ شوروي مشغولند واگر پلیس ایران اندکی دقت نماید می تواند آنان را 

ج کند. ساعد این شناسایی کند؛ او خواست دولت ایران این عده را از کشور اخرا
) سندي در مورد فعالیت ھاي جاسوسی کذایی  ۱۱۷پیشنھاد را شدیدا رد کرد. (ھمان، 

درصد  ۸۰اینکھ کشور بھ اشغال بیگانگان در آمد، باز ھم این ارائھ نشد، حتی پس از 
بھ قول شوروي ھا جاسوس آلمان را کسی شناسایی نکرد، زیرا قضیھ از اساس کذب 

ستون پنجم نازي ھا ھم ناچیزتر از آن بود کھ باعث لشگرکشی  بود. فعالیت مختصر
 دو قدرت بزرگ آن زمان بھ کشوري مستقل شود.

اولتیماتوم شوروي و انگلیس ریشھ در واقعیتی جنگی داشت کھ منافع این دو کشور را 
تھدید می کرد، بھ عبارتی ھم زمان با اولتیماتوم شوروي و انگلیس بھ ایران، آلمان در 
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ھ جنوب ھمسایھ شمالی ایران پیشروي می کرد. ھدف نازي ھا این بود تا بھ ھر جبھ
نحو ممکن بر منابع نفتی باکو تسلط یابند، در این صورت سرنوشت جنگ می توانست 
بھ نفع نازي ھا رقم بخورد. از سوي دیگر ھدف آلمان این بود کھ ناوگان جنگی 

امر ھم محقق می شد و ناوگان مذکور  شوروي در دریاي سیاه را نابود سازد، اگر این
بھ تصرف آلمانی ھا درم یآمد؛ شکست متفقین قطعی تر بھ نظر می رسید. شوروي ھا 
نسبت بھ ایمنی مرزھاي جنوبی خود بھ شدت حساس شده بودند و تصور می کردند از 
داخل ایران و بھ ویژه از آذربایجان، اطلاعات جاسوسی علیھ شوروي بھ برلین مخابره 
می شود. در آستانھ احتمال ھجوم نازي ھا بھ قفقاز، احتمال داده شد از نزدیک ترین 
مکان بھ این ناحیھ یعنی مناطق شمالی ایران میتوان بھ دشمن، اطلاعات در خور 
توجھی ارائھ کرد، مضافا اینکھ شایعھ می شد احتمالاً از سرحدات شمالی ایران منابع 

و اگر این امر حادث می شد، سرنوشت جنگ بھ نفع  نفتی باکو بمباران خواھد گردید
ً از سوي انگلیسی ھا در اختیار  آلمان رقم میخورد. این اطلاعات نادرست عمدتا
شوروي قرار می گرفت. بالاخره تصمیم بر آن شد کھ دو قدرت بزرگ از شمال و 

 جنوب خاك ایران را مورد ھجوم قرار دھند.
وي، دولت بریتانیا از ستاد ارتش کشورش خواست دو ھفتھ پس از حملھ آلمان بھ شور

کھ نقشھ ھایی براي حملھ بھ خاك ایران تھیھ نماید، در عین حال دولت انگلیس با 
شوروي ھا تماس گرفت تا دو کشور بھ عملیاتی مشترك بپردازند. شوروي در جبھھ 

این  ھاي غربی خود بھ شدت گرفتار بود وآلمانی ھا با سرعتی باورنکردنی در خاك
کشور پیشروي می کردند. بنابراین مبرمترین نیاز آنھا صیانت از مرزھاي غربی خود 
بود و نھ مرزھاي جنوبی کھ آنھارا با ایران ھمسایھ می کرد. بھ دلیل این ملاحظات، 
شوروي ابتدا از حملھ بھ ایران استقبال نکرد و اعلام نمود اگر ایران اجازه دھد مواد 

مریکا از خاك این کشور بگذرد تا بھ اتحاد شووري برسد، دیگر جنگی ارسال شده از ا
شکایتی نخواھد داشت. تا ژوئیھ  حدود یک ماه پس از حملھ ھیتلر بھ شوروي  مقامات 
شوروي با عملیات نظامی در ایران مخالف بودند؛ آنھا تصور می کردند فشاري 
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ار کند بھ خواستھاي اقتصادي از سوي شوروي و انگلیس کافی است تا ایران را واد
 آنھا تن دردھد.

) FO, 1941: 416/99(۱  اما سھ روز بعد یعنی در بیست و دوم ژوئیھ سرانجام
و تا ھفتم اوت آن سال جزئیات   (Ibid)شوروي ھا  رضایت دادند بھ ایران  حملھ شود

ن، ،  روز قبل از حملھ بھ ایرا (Ibid: 371/ / 27205)نقشھ حملھ بھ ایران تدوین شد . 
رضا شاه کفیل  وزارت امور خارجھ را نزد سر ریدر بولارد سفیرکبیر انگلیس در 
تھران فرستاد و پیام داد اتباع آلمانی را ھرچھ زودتر از ایران اخراج خواھد کرد، اوبار 

/  ( DS, 1941: 740/0011 )دیگر متعھد شد متفقین ھرچھ بخواھند انجام خواھد داد.
متفقین نھ بھ دلایلی کھ براي قانع کردن افکار عمومی اتباع اما رضاشاه آگاه نبود  ۲

خود اظھار میدارند، بلکھ بھ دلایل نظامی بھ ایران ھجوم آورده اند، زیرا تسلط بر 
 ایران بھ مثابھ تسلط بر تمام خاورمیانھ خواھد بود.

 بھ جزقانع کردن شوروي براي حملھ علیھ ایران،انگلیس اقدامی دیگرنیز انجام داد:
سروینستون چرچیل موافقت روزولت را براي اشغال ایران توسط نیروھاي متفقین 

از آن سوي، رضاشاه در نامھ اي خطاب  CAB,1941    ۳  ):  10517جلب کرد (
بھ روزولت از او خواست پادرمیانی کند و مانع از حملھ دولتین شوروي و انگلیس بھ 

د؛ بعدھا معلوم شد امریکا ھم کھ ظاھراً ایران گردد، اما روزولت این تقاضا را رد کر
براي خود منافعی در ایران قائل نبود با وقوف بھ اھمیت نظامی ایران بھ تقاضاي 

 متفقین تن در داد.
متفقین از زمین، دریا وھوا مرزھاي ایران را  ۱۳۲۰دربامداد روز سوم شھریور سال 

ایران کھ از سردرگمی شکستند و وارد کشور شدند. یگانھایی از نیروھاي نظامی 
دولت مرکزي و بی ارادگی رضاشاه بی اطلاع بودند، ھستھ ھاي مقاومت را سازمان 
دادند و بھ صورت خودجوش علیھ قواي مھاجم وارد جنگ و گریز شدند. یکی از این 
نبردھا در آبادان روي داد و واحدي از نیروي دریایی ایران در برابر انگلیسی ھا 

ادار بایندردراین نبرد کشتھ شد. روز ششم شھریور ماه محمدعلی مقاومت کرد کھ دری
 فروغی
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نخست وزیر وقت ایران کھ بھ جاي رجبعلی منصور نشستھ بود، ازارتش خواست 
دربرابرمتفقین مقاومت نکند. از ھمان روزھا فرار نظامیان از سربازخانھ ھا شروع 

داد کلیھ آلمانی ھاي مقیم شد. روز نھم شھریورماه آن سال سر ریدر بولارد دستور 
ایران بھ استثناي اعضاي سفارت این کشور بھ سفارتخانھ ھاي شوروي و آلمان تحویل 

 ۱۳۲۰) ھمچنین روز پانزده شھریور سال  ۲۲۹ -۳۱:  ۱۳۷۰داده شوند. (الموتی، 
سر ریدر بولارد از دولت فروغی خواست سفارتخانھ ھاي آلمان، ایتالیا، مجارستان و 

 تعطیل کند. رومانی را
)  دولت فروغی با تعطیلی سفارتخانھ ھا موافقت  ۱۳۲ – ۱۳۹:  ۱۳۴۵( شاھرخ ، 

 ۱۸کرد، اما حاضر نشد اتباع آلمانی را بھ مقامات انگلیس و شوروي تحویل دھد. روز 
اولتیماتوم دوم از سوي قدرت ھاي اشغالگر بھ  ۱۹۴۱سپتامبر  ۹/  ۱۳۲۰شھریور  

ریعتر اتباع آلمان را بھ مقامات متفقین مستقر در سفارتخانھ ایران داده شد تا ھر چھ س
ھاي دولتین شوروي و انگلیس تحویل دھند. این بھانھ اي بود تا تھران را بھ تصرف در 

قواي شوروي و انگلیس، تھران را  ۱۳۲۰شھریور سال  ۲۵آورند. بالاخره ھم روز 
و فرزندش محمدرضا جانشین  بھ اشغال خود در آوردند، رضاشاه از سلطنت استعفا داد

او گردید. بھ این ترتیب براي سومین بار در دوره پس از مشروطھ، کشور ایران بھ 
میلادي، بار دوم  ۱۹۱۱اشغال بیگانھ درآمد. باراول پس از اولتیماتوم روسیھ بھ سال 

در سا ل ھاي جنگ جھانی اول و بار سوم نیز ھمین دوره جنگ جھانی دوم بود. در 
قبل، تھران بھ اشغال قشون بیگانھ در نیامد، اما این بار مرکز تصمیم گیري  دو نوبت

 سیاسی کشور بھ دست قواي مھاجم افتاد.
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 انگلیس و سیاست اتکاء بھ امریکا براي حملھ بھ ایران
 

اندکی پیش از استعفاي رضاشاه  ۱۳۲۰درفاصلھ سوم تا بیست و پنجم شھریورماه سال 
ندکی پس از اشغال کشور بھ دست قواي شوروي و انگلیس؛ بریتانیا از سلطنت و نیز ا

از ایالات متحده خواست تا براي حمل بار بھ جبھۀ شوروي، لوکوموتیو و واگن ھاي 
حمل کالا در اختیار قواي متفقین قرار دھد تا در راه آھن سراسري ایران  بھ کار گرفتھ 

، آدولف ۱۹۴۱دسامبر  ۱۱/   ۱۳۲۰آذر  ۲۰شود . سھ ماه  پس از این ماجرا  در 
ھیتلر بھ ایالات متحده نیز اعلان جنگ داد. درآن زمان بریتانیا قادر نبود نیروي انسانی 

    18 -1044:217و تجھیزات لجستیکی لازم براي دفاع از شوروي تأمین نماید.( 
Stettinus بھ ھمین دلیل تئودور روزولت رئیس جمھور وقت امریکا بھ چرچیل (

نھاد کرد وظیفۀ ارسال تجھیزات نظامی بھ جبھۀ شوروي برعھدة نیروھاي پیش
 :Churchill, 1951  61-امریکایی نھاده شود، بریتانیا از این پیشنھاد استقبال کرد. ( 

460  ( 
پیش از این، کردل ھول وزیر امور خارجۀ وقت امریکا پس از ھجوم بریتانیا و 

استھ بود تا بیانی ھاي منتشر کنند و تمامیت شوروي بھ ایران از دولتھاي مھاجم خو
ارضی ایران را بھ رسمیت شناسند و نسبت بھ تضمین استقلال آن بھ دولت این 

) اعلان پذیرش تمامیت ارضی و  Hull, 1948 :  1502کشوراطمینان خاطر دھند. ( 
کھ روز استقلال ایران توسط متفقین بعداً درپیمان سھ جانبۀ ایران، انگلستان و شوروي 

منعقد گردید گنجانیده شد. آن زمان آمریکا بھ  ۱۹۴۲ژانویھ  ۲۹/  ۱۳۲۰بھمن ماه  ۹
عنوان بزرگترین کشور حامی منشور آتلانتیک بر حفظ ثبات و استقلال کشورھاي 
کوچک بھ منظور حفظ صلح جھانی وفادار بود. گفتھ می شد نیروھاي امریکایی بھ 

در برابر نیروھاي مھاجم شوروي و بریتانیا وارد  ھمین دلیل یعنی حفظ استقلال ایران
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این منطقۀ حساس جغرافیایی شده اند. با این وصف، نیروھاي امریکایی کھ پس از 
 تھاجم شوروي و انگلیس وارد کشور ایران شدند، اھداف دیگري را دنبال می کردند.

  ۲۷/  ۱۳۲۱مھر  ۵حدود یک سال پس از ورود نیروھاي متفقین بھ ایران، در   
» ھیئت نظامی ایران«  بود کھ امریکا تشکیلاتی نظامی موسوم بھ ۱۹۴۲سپتامبر 

Iranian Military Mission  شکل داد تا بتواند تجھیزات پشتیبانی نیروھاي بریتانیا
را مھیا کند. در ماه دسامبرمطابق با آذرماه آن سال نخستین نیروھاي امریکایی وارد 

ھا وظیفۀ نظامی از نوع عملیاتی نداشتند، بلکھ اغلب در رستھ ایران شدند. در ابتدا، آن
ھاي مھندسی ارتش امریکا کار می کردند و وظیفۀ حمل مواد غذایی و نیز تعمیر و 
نگھداري راه آھن سراسري ایران در بخش جنوب را کھ در کنترل انگلیسی ھا بود 

مات خلیج فرماندھی خد«برعھده گرفتھ بودند. ھیئت یاد شده بعدھاعنوان
یافت ودر اواخر سال  .Persian Gulf Service Command(P.G.S.C.)»فارس

 Persian Gulf» فرماندھی خلیج فارس « م. عنوان ۱۹۴۳ش. اوایل سال  ۱۳۲۱
Command (P.G.C.).  پیدا کرد. این تغییر نام بھ مفھوم تغییرمأموریت ھیئت نظامی

ود. این بار وظیفۀ این نیرو حمل امریکا از وظایف لجستیکی بھ عملیات نظامی ب
کمکھاي غذایی و البتھ مواد و مھمات جنگی از خلیج فارس بھ تھران و تحویل آن بھ 
شوروي ھا بود. این محمولھ ھا از تھران بھ بندر شاه (بندر ترکمن فعلی) و از کنترل 
ا شوروي ھا بود، بخش جنوبی آن ازتھران تا بندر ماھشھر نیزتحت اداره انگلیسی ھ

قرار داشت. اھمیت موضوع در این است کھ امریکایی ھا توانستند ظرفیت راه آھن را 
یعنی زمن  ۱۳۲۰برابر ظرفیت آن در شھریور  ۱۰بھ  ۱۳۲۲در اردیبھشت سال 

بھ عبارت بھتر امریکایی ھا ظرفیت   )(Kirk, 1945: 159 اشغال  ایران برسانند.  
سطحی رساندند کھ قابل انتظار نبود. این حمل کالا با راھآھن سراسري ایران را بھ 

موضوع کھ ربطی بھ نیازھاي داخلی ایران نداشت، باعث تخریب زودرس تأسیسات 
ھزار تن  ۴۰۰خطوط آھن گردید. بھ این شکل فقط در سال پایانی جنگ بیش از 

میلیون تن کالا از طریق راه آھن ایران  ۴تجھیزات جنگی از طریق کامیون و بیش از 
 )    Wilber, 1958: (103 اتحاد شوروي حمل شد.بھ   
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 مشکل قانونی حضور نظامیان امریکایی در ایران

 
ش/  ۱۳۲۲کمک ھا توسط انبوه سربازان امریکایی ھدایت م یشد، سربازانی کھ بھ سال

م. روز بھ روز بر تعداد آنان افزوده م یشد؛ بھ گونھ اي کھ این تعداد دردیماه  ۱۹۴۳
ھزار تن بالغ گردید. در واقع، پس از نبردھاي  ۳۰بھ  ۱۹۴۴ویھ / ژان ۱۳۲۲سال 

سنگین استالینگراد کھ منجر بھ کشتھ شدن میلیونھا سرباز شوروي شد و بھ دنبال 
آشکار شدن طلیعھ شکست آلمان نازي در جنگ و شاید از بیم حضور گسترده شوروي 

اك ایران حضور در ایران بود کھ نیروھاي امریکایی بھ صورت روزافزون در خ
 یافتند.

ً بھ دعوت بریتانیا انجام شد، اما در این  حضور سربازان امریکایی در ایران صرفا
زمینھ با دولت ایران مذاکره اي رسمی صورت نگرفت؛ یعنی اینکھ بریتانیا بدون 
اطلاع دولت رسمی ایران کھ ھرچھ بود اینک دیگر نمی توانست عامل آلمان نازي 

را بھ لشگرکشی در ایران ترغیب کرد و بھ این شکل تمامیت ارضی تلقی شود امریکا 
و استقلال سیاسی کشور نادیده گرفتھ شد. ھر چند پاره اي از رجال ایرانی نسبت بھ 
ابراز تمایل امریکا براي دخالت فعال در امور داخلی کشورشان بھمنظور مھار 

آنان و نیز حضورشان در  شوروي و انگلستان خوشبین بودند، اما بھ ھر حال اقدامات
کشور باید جنبۀ قانونی پیدامی کرد تا شائبۀ اشغال کشورشان توسط امریکا در اذھان 

وزارت امور خارجۀ ایران  ۱۹۴۳فوریۀ  ۵بھمن  ۱۶خطور نکند. بھ ھمین دلیل  در 
نامھ اي بھ سفارت امریکا در تھران ارسال کرد. در این نامھ بھ حضور ھزاران سرباز 

ی در خاك ایران اشاره گردیده و توضیح داده شده بود کھ در این زمینھ با دولت امریکای
ایران و سفارت این کشور در واشنگتن ھیچگونھ مذاکره اي صورت نگرفتھ است. 
وزارت امور خارجۀ ایران این رویھ را منافی مناسبات دوستانۀ طرفین عنوان کرد و 

نونی وجود دارد و آن این است کھ ایالات یادآوري نمود کھ براي حل مسئلھ راه حل قا
منعقد شده  ۱۳۲۰متحده بھ پیمان سھ جانبۀ ایران، شوروي و بریتانیا کھ نھم بھمن ماه 
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است ملحق گردد و این پیمان چھارجانبھ شود. (آرشیو وزارت امور خارجھ ایران، 
اشنگتن ) بلافاصلھ از محمد شایستھ وزیر مختار ایران در و ۲۸۵۴: سند  ۱۳۲۱سال 

خواستھ شد تا تمھیدات لازم براي پیوستن امریکا بھ پیمان چھار جانبھ را فراھم نماید. 
) طبق پیمان سھ جانبھ، دول شوروي و انگلستان متعھد شده بودند  ۱۵۸۳(ھمان، سند 

ماه پس از خاتمۀ جنگ نیروھاي خود را از ایران خارج کنند و قصد این بود  ۶حداکثر 
ایی نیز بھ حفظ تمامیت ارضی ایران و احترام بھ استقلال آن کھ نیروھاي امریک

روز پس از تلگراف قبلی، بار دیگر وزارت امور  ۱۲واداشتھ شوند. بھ ھمین دلیل 
خارجۀ ایران از محمد شایستھ خواست از امریکایی ھا تضمی ن ھاي لازم را در این 

ر ایران احمد خان قوام ) در این دوره نخست وزی ۱۶۶۴زمینھ اخذ کند. (ھمان: سند 
بود، او بھ وزیر مختار ایران در واشنگتن یادآوري کرد تا بھ امریکایی ھا بگوید آنان 
خود ابتکار صدور منشور آتلانتیک را عھدھدار بودھاند و قرارداد ایران، شوروي و 
انگلستان نیز براساس منشور آتلانتیک منعقد شده است، بنابر این بدیھی است دولت 

ن انتظار داشتھ باشد طرف آمریکایی خود بھ این منشور وفادار باقی بماند. (ھمان: ایرا
)پیوستن امریکا بھ پیمان سھ جانبھ متضمن تصویب سناي امریکا بود و از  ۱۵۴۰سند 

سوي دیگر آن پیمان بین ایران و قدرت ھایی بود کھ کشور را عملاً بھ اشغال نظامی 
لیل امریکایی ھا پاسخ دادند نمیتوانند وارد این قرارداد خود در آورده بودند. بھ ھمین د

شوند، زیرا امریکا ایران را اشغال نکرده است، بلکھ ورود نیروھایش صرفاً بھ منظور 
کمک بھ شوروي بوده است. امریکایی ھا مدعی شدند در ایران فعالیت نظامی ندارند و 

ایران براي قانونی ساختن  کم ک ھایشان جنبۀ لجستیکی دارد. با این وصف تقاضاي
حضور نیروھاي امریکا نادیده گرفتھ نشد، بلکھ پیشنھاد گردید دو دولت قرارداد 
جداگانھ اي بین خود منعقد سازند و طرفین را بھ انجام تعھدات فیمابین ملزم نمایند. 
مزیت قرارداد پیشنھادي این بود کھ نیازي بھ تصویب سناي امریکا نداشت. (ھمان: 

) دولت امریکا سرگرم تھیۀ پیش نویس قرارداد شد، اما دولت ایران اطلاع  ۴۷۱سند 
داد مسئلۀ  تضمین استقلال و تمامیت ارضی کشور و تخلیۀ نیروھاي امریکایی حداکثر 

 ) ۱۷۱۴ماه پس از خاتمۀ جنگ باید در این قرارداد ملحوظ شود. (ھمان: سند  ۶
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نی حدود یک سال ونیم پس از ورود بھ یع ۱۹۴۳/ آوریل  ۱۳۲۲بالاخره در فروردین 
ایران، وزارت جنگ و وزارت خارجۀ امریکا پیش نویس قرارداد وضعیت حضور 
نیروھاي این کشور را در ایران تسلیم دولت وقت کردند. در این قرارداد دو ماده وجود 
داشت کھ منافی حق حاکمیت و استقلال ایران بود: نخست امریکایی ھا پیشنھاد کرده 

دند باید تأسیساتی کھ آنان در طول جنگ در ایران میسازند، پس از خاتمۀ جنگ بھ بو
مالکیت امریکایی ھا درآید، دیگر اینکھ طبق منشور آتلانتیک کھ دسترسی کلیۀ 
کشورھا را بھ مواد خام و بازرگانی آزاد بھطور مساوي بھ رسمیت شناختھ بود، 

انیده بودند. این موضوع نشان می داد اگر امریکایی ھا آن را درپیش نویس قرارداد گنج
پیشتر شرکتھاي خصوصی امریکا براي دسترسی بھ نفت ایران وارد رقابتھاي رایج 
می شدند، این بار دولت امریکا خود پیشگام موضوع شده و می خواست از فرصت بھ 

شی دست آمده نھایت استفاده را بھ عمل آورد؛ بھ این شکل نیت اصلی امریکا از لشگرک
 بھ ایران آشکار شد.

اینک کھ اھمیت نظامی ایران در معادلات جھانی بیش از پیش روشن شده بود، 
امریکائی ھا نیز بھ دنبال تمھیدي براي حضور دائمی در کشور بودند. بدیھی است 
طرف ایرانی این دو بند را نپذیرد، زیرا اولاً پذیرش حق مالکیت ایالات متحده بر 

ران پس از جنگ، منافی استقلال و حق حاکمیت کشور بود و دیگر تأسیسات خود در ای
 اینکھ گنجانیدن بحث استفاده آزاد از مواد خام در این پیش نویس زاید تشخیص داده شد.

گرچھ این قرارداد ھیچگاه تصویب نشد، اما باید بھ این مھم اشاره کرد کھ موضوع حق 
اي تقاضاي مشارکت شرکتھاي امریکایی دسترسی آزاد بھ منابع مواد خام، زمینھ را بر

در نفت ایران در سال ھاي منتھی بھ ملی شدن نفت مھیا ساخت و فصل نوینی را در 
روابط ایران و ایالات متحده رقم زد؛ فصلی کھ نمی توانست حتی مورد رضایت 

 )۱۳۷۵طرف  انگلیسی باشد. (فرمانفرمائیان، 
بھ ایران لشکرکشی کرده بودند، اینک بھ عنوان  امریکاییان کھ بھ بھانھ مقابلھ با فاشیسم

مقابلھ با نفوذ کمونیسم می خواستند در کشور ماندگار شوند، براي این منظور آنھا تلاش 
استخدام مستشاران  ۱۳۲۲کردند بر ارتش ایران تسلط یابند. بالاخره در اولا آبان ماه 
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مراتب بھ وزارت جنگ نظامی امریکا با تصویب مجلس شوراي ملی قانونی گردید و 
و ستاد بزرگ ارتشتاران گزارش داده شد. طبق ماده واحده اي کھ بھ تصویب مجلس 
رسید دولت ایران اجازه یافت قراردادي با دولت امریکا منعقد کند و گروھی ازافسران، 
درجھ داران و متخصصان این کشور را بھ منظور اصلاح امور اداري ارتش با 

ند. کسانی کھ دراستخدام دولت ایران قرار می گرفتند عنوان ضوابط خاص استخدام ک
مستشار نظامی پیدا می کردند و البتھ استخدام آنھا فقط تا مدت ادامۀ جنگ بود. دولت 
ایران حق داشت پیش از اعلام حالت فوق العاده و یا پایان جنگ، قرارداد مزبور را 

نکھ بالعکس پس از خاتمۀ جنگ کان لم یکن کند و مستشاران را مرخص سازد و یا ای
آنھا را در استخدام دولت ایران نگھ دارد وقرارداد آنان را تمدید کند. (مذاکرات مجلس، 

) بنابراین دلمشغولی دولت ایران در باب قانونی بودن حضور  ۱۳۲۲اول آبان 
مستشاران نظامی امریکا در ایران بھ این شکل حل و فصل شد. اما این ظاھر قضیھ 

شمسی لایحھ کاپیتولاسیون را براساس این  ۴۰امریکایی ھا بعدھا در اوایل دھھ بود؛ 
قرارداد کھ درشرایط جنگی بھ دولت تحمیل شده بود، بھ تصویب مجلس بیست و دوم 
رسانیدند؛ بھ عبارتی ھمان طور کھ پیش تر آمد، امریکا از جنگ جھانی دوم بھ بعد، 

 ھمیشھ در ایران حضور داشت.
ت، امریکایی ھا بھ سفارش انگلستان وارد ایران شدند، اما پس ازاین چنانکھ گذش

ماجرا، برخی از امریکایی ھا خود را بھ مثابۀ منجیان ایران از دست روس و انگلیس 
تلقی می کردند؛ این نکتھ اي بود کھ در مکاتبات بخش خاور نزدیک وزارت امور 

آنکھ این سیاست بھ عنوان نوعی خارجۀ امریکا مورد اشاره قرار می گرفت و مھم تر 
دستورالعمل مطمح نظر واقع می گردید. در این مکاتبات خاطرنشان می شد ایالات 
متحده بھ تنھایی درموقعیتی قرار دارد کھ می تواند ایران را بھ حدي بازسازي نماید تا 
 این کشور براي حفظ حاکمیت خود نھ محتاج بریتانیا و نھ شوروي باشد. گفتھ می شد

 اگراین اراده در
مسئولین امریکایی وجود داشتھ باشد؛ می توان ھر گونھ دستاویز و بھانھ اي براي 
اشغال کشور، تجزیۀ آن و یا تحت قیمومیت درآمدن ایران را براثر جنگ ازبین برد. 
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طبق این دیدگاه امریکا می توانست کاري کند تا ایران بھ یک کشور مستقل و آباد تبدیل 
کھ باب تجارت آن با بسیاري از کشورھاي دیگر گشوده گردد وھیچ  شود، کشوري

تھدید خارجی موجودیت آن را آماج حملھ قرار ندھد. اعلام شد امریکا قادراست 
مشاوران بی غرضی را در ایران تعیین کند تا بھ ھیچوجھ تحت الحمایۀ کشور دیگري 

ر سیاست خارجی خود بھ قرار نگیرد و یا اینکھ اولویت منافع روس و انگلیس را د
رسمیت نشناسد. ازکمک ھاي مادي ویژه نام برده شدکھ می توانست دراختیار ایران 
قرار گیرد و بھ این ترتیب ھرگونھ بھانھ براي ادعاي پرداخت غرامت را ازدوش آن 
کشور بردارد. حتی گفتھ شد امریکا می تواند مؤسسات عام المنفعھ و تأسیسات صنعتی 

ندر و راه آھن بسازد، بزرگراه ایجاد نماید و بدون ھیچ قید و شرطی آنھا احداث کند، ب
)   این پیشنھادات براي چھ Alexander, 1981: 62را در اختیار ایران قرار دھد. (

صورت می گرفت؟ آیا در صحنۀ سیاسی ایران جنگی نھانی بین قدرت ھاي سرمایھ 
بھ راستی امریکا از موضعی  داري براي تقسیم منافع درجریان بود و یا اینکھ

 انساندوستانھ چنین پیشنھاداتی را ارائھ می داد؟
 

 دیپلماسی امریکا در برابر ایران در خلال جنگ
 

امریکاییان در راستاي منازعات دولتھاي غربی براي تسلط بر ایران، ازھمان بدو 
یش از ھمھ ورود خود از سیاست ھاي بریتانیا در این کشور ابراز ناخرسندي کردند. پ

شوروي و انگلستان تعدادي از نیروھاي ارتش و روزنامھنگاران و نیز برخی 
نمایندگان پارلمان را متھم بھ فعالیت بھ سود آلمان نازي کرده بودند و خودسرانھ آنان را 

) این امر با مخالفت سفارت امریکا در  ۱۳۸۵دستگیر و محاکمھ نمودند. (آبادیان، 
 تھران مواجھ شد.

ت دریفوس وزیر مختار وقت آمریکا در تھران بھ این روند اعتراض کرد و آن را رابر
منافی استقلال قضایی ایران عنوان نمود و اعلام داشت مظنونین بھ ھمکاري با آلمان 
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نازي باید توسط پلیس ایران بازداشت شوند و محاکمۀ آنان نیز باید توسط خود ایرانیان 
 ورت گیرد.و نھ نیروھاي اشغالگر خارجی ص

 Wallace Murrayمھم ترین مخالف سیاست ھاي بریتانیا در ایران، والاس موراي 
از کارمندان ارشد وزارت امور خارجۀ امریکا بود. او منتقد سرسخت سیاست ھاي 
بریتانیا در ایران قلمداد می شد و آنتونی ایدن وزیر امور خارجۀ بریتانیا در گزارش 

ت متبوع خود ارسال می کرد، این نکتھ را مورد توجھ ھایی کھ بھ کابینۀ جنگ دول
قرار می داد. موضوع این است کھ ایالات متحده در واکنش بھ سیاست ھاي بریتانیا در 
ایران، والاس موراي را بھ عنوان وزیرمختار این کشور در ایران تعیین کرد. پاتریک 

ت و بسیار جدي ھورلی و اورل ھریمن مشاوران عالی روزولت از منتقدان سرسخ
 )   FO, 1943: 371/ 35103سیاست ھاي بریتانیا در ایران بھ شمار میرفتند. (

شمسی  ۱۳۰۰رویکرد قوام بھ امریکا حداقل بھ دوره اول نخست وزیري وي بھ سال 
میرسید. ایرانیان بھ طور تاریخی از » نیروي سوم « یا نیرویی کھ بتواند مداخلات 
جنوبی را مھار کند، استقبال می کردند. این ایده نخستین حضور ھمسایھ ھاي شمالی و 

 - - ۷۹: ۱۳۷۸بار  شاید توسط امیرکبیر مطرح شده باشد،  مطرح شده باشد (آدمیت، 
) اما  دورۀ  اوج  رویکرد مزبور بھ ھنگام مشروطھ ایران و مسئلۀ استخدام  ۵۷۱

. پس از آن، در مستشاران امریکایی صورت گرفت کھ منجر بھ استخدام شوستر شد
دورة سلطنت رضاشاه سیاست نزدیکی بھ آلمان براي برقراري توازن بین دو قدرت 
بزرگ شمالی و جنوبی ایران سرلوحۀ کار قرار گرفت، اما این سیاست با اشغال کشور 
توسط متفقین بھ انتھاي خود رسید. مسئلۀ کمک گرفتن از آلمان ھم موضوع تازه اي 

بازمیگشت؛ دوره اي کھ ایران در فقر و قحطی و بحران  نبود و بھ دورة مشروطھ
اقتصادي بھ سر میبرد، اما روسیھ و بریتانیا حاضر نبودند بھ این کشور وام پرداخت 

)  اندیشۀ مشارکت آلمانی ھا در ساختار ۵۴۵ – ۵۵۹:  ۱۳۸۳نمایند  ( آبادیان ، 
ضی قلیخان صنیع اقتصادي ایران بین روشنفکران و سیاستمداران کشور مانند مرت

) کھ ریاست مجلس و بعد نیز وزارت مالیھ را برعھده گرفت،  ۵۱۹الدولھ (ھمان: 
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نضج یافتھ بود و مسئلۀ فعالیت ھاي آلمانی ھا در ایام جنگ جھانی اول نیز در ھمین 
 )۱۳۷۷زمینھ قابل ارزیابی است. (باست، 

ار مشھور ایرانی ازاین طی جنگ جھانی دوم این نیروي سوم امریکا بود. قوام سیاستمد
اندیشھ یعنی حضور نیروي سوم بھ منظور حفظ استقلال کشور دفاع می کرد. از آن 
سوي از دیدگاه وزارت خارجۀ امریکا، ایران کشوري فوق العاده با اھمیت ارزیابی شد 
کھ شدت و ضعف موقعیت سیاسی آن می تواند منجر بھ تحولات بنیادین در سطح 

وقعیت ایران تحکیم م ییافت تا از نفوذ روز افزون آلمان بھ اعماق جھانی شود. باید م
خاك شوروي جلوگیري بھ عمل می آمد .این نکتھ اي بود کھ مقامات امریکایی در 

 )  FO,1942: 371/31438دوره جنگ بارھا و بارھا آن را گوشزد کردند. (   
بھ آن کمک می شد تا بھ از نظر امریکا، ایران موقعیتی نظامی داشت، بنابراین باید 

دولت  ۱۹۴۲/ دھم مارس  ۱۳۲۰آسانی سقوط نکند. در این راستا در نوزدھم اسفند 
روزولت ایران را در زمرة کشورھایی دانست کھ شرایط لازم را براي دریافت کمک 
ھاي موضوع وام و اجاره داراست. منظور از قانون وام و اجاره اشاره بھ قانونی بود 

بھ تصویب  ۱۹۴۱/ دوم مارس  ۱۳۱۹ت بھ تاریخ یازدھم اسفند کھ دولت روزول
کنگره رسانیده بود و بھ موجب آن ھر وقت رئیس جمھور تشخیص می داد دفاع از 
کشوري بیگانھ براي حفظ منافع امریکا ضروري است، حق داشت براي دفاع از 

کھ  کشور مزبور در برابر حملۀ خارجی تمام تجھیزات و ملزومات مورد نظر را
لازمۀ دفاع در برابر قواي خارجی است، تھیھ نماید و در اختیار آن کشور قرار دھد. 

روز پس ازاین تصمیم، وزیر مختار ایران در واشنگتن از دولت  ۱۰طبق اسناد امریکا 
امریکا خواست مستشاران نظامی خود را بھ ایران اعزام کند تا بھ استخدام وزارت 

ماه قبل ازھجوم متفقین بھ کشور؛ نفس این موضوع  ۶ش ازجنگ ایران درآیند، یعنی بی
نشان می داد کھ بحث گرایش دولت ایران بھ آلمان نازي تا چھ حد افسانھ است. آن 
زمان امریکا بھ این تقاضا پاسخ نداد، اما بعدھا والاس موراي کھ در بخش شرقی 

وقعیت متزلزل و وزارت امور خارجۀ امریکا فعال بود اعلام کرد کھ براي تحکیم م
رو بھ نابودي ایران، ایالات متحده ھرگونھ کمکی را در اختیار این کشور قرار خواھد 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان      ٦۷٤                                                                                 ٢٣  ��دق ، ���ت م�ی و  رویدا

 

 

 

بلافاصلھ دولت امریکا دو ھیئت نظامی را بھ ایران  ) (Morter, 1952:162داد.  
 ,Greelyاعزام کرد: نخستین گروه بھ فرماندھی ژنرال گریلی وارد ایران شدند،(

 .Maj. Gen. Clarence Sجاي خود را بھ سرلشکر رایدلی ) گریلی بعدھا 1943
Ridely  داد. این گروه براي سامان دادن بھ ارتش از ھم گسیختۀ ایران وارد کشور

 Col. H. Normanشدند و گروه دیگر بھ فرماندھی سرھنگ نورمن شوارتسکف 
Schwarzkopf  وارد براي ادارة امور ژاندارمري کشور و سر و سامان دادن بھ آن

 ۱۶گردیدند. نھایتاً ھم قرارداد نظامی ایران و امریکا براي بازسازي ژاندارمري در 
-DS.1944 : 1 بھ امضاي دولتین دو کشور رسید ( ۱۹۴۳نوامبر  ۲۷/  ۱۳۲۲آذر 

)  اندگی پیش از آن در سوم نوامبر این سال قرارداد مشابھی براي بازسازي ارتش 9
د. طبق قرارداد، مستشاران نظامی امریکا تحت امر ایران بین دولتین امضاء شده بو

وزارت جنگ ایران بودند، اما در زمینھ ھاي انتخاب، اخراج و انتقال افسران ارتش 
ایران آزادي عمل داشتند. دولت ایران بھ دو دلیل م یتوانست این مستشاران را اخراج 

. در ۱دست آورد:  کند و تضمین لازم را براي حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود بھ
. در امور ۲صورتی کھ مستشاران امریکایی اسرار ارتش ایران را برملا می کردند. 

سیاسی کشور دخالت می نمودند و خلاف مقررات و قوانین رایج کشور دست بھ 
 ) ۷۴۰۷ش. سند  ۱۳۲۲عملیات میزدند. (آرشیو وزارت  امور خارجھ ایران، سال 

ھ علت اصلی تمایل آمریکا بھ ایران چھ بود؟ ورود پرسشی کھ وجود دارد این است ک
مستشاران نظامی امریکا بھ ایران بیھوده نبود، ایران در حساسترین منطقۀ جغرافیاي 
سیاسی خاورمیانھ واقع شده بود؛ اما در دوره جنگ بھ شدت آسیبپ ذیر بھ شمار 

 میرفت.
واکنشی نشان نداد و  ارتش ایران بھ دستور رضاشاه در مقابل ھجوم بیگانھ ھیچگونھ

درعرض چند ساعت روحیۀ آن از ھم فرو پاشید و مضمحل شد. این نکتھ گرچھ در 
کوتاه مدت و تا زمانی کھ جنگ علیھ نازیسم ادامھ داشت، بھ نفع غرب بود. اما در 
درازمدت ایران براي حفظ استقلال خود در برابر حملھ اي احتمالی از سوي شوروي، 

تا درمواقع ضروري براي حفظ تمامیت ارضی کشور قد علم کند  نیاز بھ ارتشی داشت
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و در برابر تجاوز خارجی مقاومت نماید. ارتش ایران بھ مثابھ کلید امنیت و ثبات 
خاورمیانھ باید تقویت می شد تا منافع دنیاي سرمایھداري در کشور دچار مخاطره 

 نگردد. بنابراین
ن بار دیگر احیاء می گردید. گفتھ می شد این ارتش ایران باید تقویت می شد و روحیۀ آ

مھم فقط از طریق مستشاران نظامی میسر بود، آن ھم مستشارانی کھ از کشوري ثالث 
باشند و شائبۀ تحرکات مداخلھ جویانھ در باره این کشور ثالث وجود نداشتھ باشد و این 

روزولت یک  کشور ھم در آن زمان ایالات متحده امریکا شناختھ می شد. ھمزمان،
را بھ ایران اعزام کرد، وظیفۀ تیمرمن  .L.S.Timmermanغیرنظامی بھ نام تیمرمن 

تجدید تشکیلات اداري شھربانی، تجدید سازمان آن، تأسیس دانشکدة پلیس و ساماندھی 
) مأموریت تیمرمن براي ۱۳۲۲/  ۵/ ۱۹وضعیت زندانھاي کشور بود. ( اطلاعات ، 

ناگھان از دنیا رفت و کسی دیگر  ۱۹۴۴/ مھ  ۱۳۲۳ھشت دو سال بود، اما وي اردیب
 ھم بھ جاي او بھ ایران فرستاده نشد.

سیاست امریکا در ایران در این مقطع زمانی گرچھ بھ کلی از شائبۀ منافع اقتصادي 
تھی نبود، اما آنچھ سبب جلب توجھ آمریکا بھ ایران می شد در موقعیت جغرافیاي 

ھ بھ ویژه اھمیت مضاعف آن را پس از دورة جنگ سیاسی کشور خلاصھ میشود ک
می شد بھ خوبی پیش بینی کرد. سیاستمداران امریکایی از این بیم داشتند کھ مبادا 
کشوري جنگ زده و ورشکستھ در دورة پس از جنگ بھ دلیل موقعیت نظامی خود بھ 

سان نقطھ اي بحرانی و خطرناك براي منافع دنیاي غرب بدل شود. یکی از کارشنا
بخش خاورنزدیک وزارت امور خارجۀ آمریکا بھ نام د. چرنگان در گزارشی تحت 

سیاست « عنوان این دیدگاه را تئوریزه کرد و نظرات او بھ تائید وزیر و معاون 
وزارت خارجھ امریکا رسیده بود. طبق این تحلیل کارشناسی، » امریکا در ایران 

ر تضعیف این کشور باشد، بلکھ باید آن را استراتژي ارتباط با ایران نباید بھ منظو
تقویت کرد. رسالت ایالات متحده این بود کھ تلاش کند تا شوروي و انگلستان از 
سیاست باز ي ھاي دیرینۀ خود درامور ایران دست بردارند و تلاش نکنند ھمدیگر را 

ا تنھا تضعیف نمایند تا خود موقعیت مسلطی بھ دست آورند. از دیدگاه چرنگان امریک
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کشوري بود کھ می توانست بھ ایران کمک ھاي شایانی کند؛ بدون اینکھ مایۀ ترس 
 ھمسایھ ھاي شمالی و جنوبی این کشور شود، زیرا

امریکا براي خود در ایران منافع عاجل اقتصادي تعریف نکرده بود. امریکا بزرگترین 
ح جھانی بود، کشوري بود کھ طبق منشور آتلانتیک موظف بھ حفظ و استمرار صل

براي اینکھ علایق حیاتی خود را اینگونھ تعریف می کرد. بھ ھمین دلیل و براي حفظ 
صلح جھانی بود کھ چرنگان بر این باور بود باید استقلال و تمامیت ارضی ایران را بھ 
رسمیت شناخت و ثبات سیاسی آن کشور را تأمین کرد. ایران باید رشد متوازن 

، ضمن اینکھ مھم ترین متحد قدرت ھاي متفق باقی میماند. توان اقتصادي پیدا می کرد
اقتصادي ایران می توانست این کشور را از ھر نوع تحت الحمایگی دور نگھ دارد، 

 :FR, 1964مسئلھ تحت الحمایگی  می توانست منجر بھ بروز جنگ دیگري شود. ( 
331 - 36  ( 

در  ۱۹۴۳اوت  ۱۶/  ۱۳۲۲رداد م ۱۶اما کردل ھول وزیر امور خارجۀ امریکا در 
برنامھ ای خطاب بھ رئیس جمھور روزولت توصیھ کرد دولت امریکا سیاست فعالی 
در ایران درپیش گیرد. بحث لزوم حفظ و گسترش منافع امریکا در ایران مقولھ اي بود 
کھ بھ نوشتۀ  کردل ھول باید بھ رئیس ستاد ارتش این کشور ابلاغ می شد تا در 

آن را  بھ فرماندھی نیروھاي نظامی مستقر در ایران ابلاغ نماید. (    صورت ضرورت
-4 Hull: 1503 ( 

براي نیل بھ ھمین منظور بود کھ امریکا نسبت بھ تحرکات شوروي در مناطق شمال 
غربی ایران ابراز نگرانی کرد. نگرانی وقتی بیشتر شد کھ شوروي در جبھۀ 

ان ھیتلري وارد نمود و معلوم شد این کشور در استالینگراد شکست خردکننده اي بر آلم
خط مقدم ارتش پیروز متفقین است. این پیروزي، شوروي را بھ مداخلۀ فعال در سایر 
نقاط دنیا تشویق نمود تا کمربند امنیتی خود را ھر چھ مستحکمتر نگھ دارد. بدون تردید 

ترین این حلقھ ھا  ایران حداقل بھ دلیل مرزھاي طولانی خود با شوروي یکی از مھم
م. و پیش از  ۱۹۴۳ش/  ۱۳۲۲بود. این نگرانی در کنفرانسی کھ در مسکو بھ سال 

صدور اعلامیۀ تھران صورت گرفت، علنی شد. امریکایی ھا از شوروي خواستند 
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بیانی ھاي منتشر کند و تعھد خود را نسبت بھ مفاد قرارداد سھ جانبھ اعلام دارد، اما 
دند با وجود آن قرارداد، دیگر نیازي بھ تعھد مجدد نیست و شوروي ھا استدلال کر

اساساً میتوان ھر تصمیمی در این زمینھ را بھ اطلاع دولت ایران رسانید. این پیشنھاد 
شوروي ھا با موافقت علاقمندانۀ نمایندة امریکا مواجھ شد. نمایندة امریکا اظھارداشت 

ماه از پایان جنگ در تھران بھ  ۶کثر بنابراین، مسئلھ تخلیۀ ایران پس ازگذشت حدا
اطلاع مقامات دولت ایران رسانیده شود تا این دولت در جریان مذاکرات قرار گیرد و 

 مشورتھاي لازم با او صورت پذیرد.
 )FR, 1964: 404  ھیئت نمایندگی امریکا در بازگشت از مسکو بھ ھنگام توقف در (

مسکو مطلع کردند و گفتند شوروي ھا تھران مقامات دولت ایران را از مذاکرات 
تضمین داده اند بھ مفاد قرارداد سھ جانبھ احترام گذارند. در ھمین سال کنفرانس تھران 
با حضور چرچیل، روزولت و استالین برگزار شد، اما با کمال شگفتی در مورد 
 وضعیت ایران بعد از جنگ سخنی بھ میان نیامد. طرف ایرانی نگران آینده بود، بھ

نخست وزیر در ملاقات با کردل ھول در تھران  ۱۳۲۲ھمین دلیل در آذرماه سال 
درخواست کرد سران سھ کشور امریکا، انگلیس و شوروي بیانیھاي در مورد ایران 
منتشر سازند، زیرا ظاھراً در کنفرانس تھران موضوع اشغال کشور مسکوت مانده 

 -Ibid, 840ا مورد تأکید قرار داد. (بود. شاه ھم در ملاقات با چرچیل ھمین مضمون ر
) در این مقطع زمانی، تلاش ھاي ژنرال ھورلی رئیس ھیئت مستشاري امریکا در 41

ایران کھ بھ جاي ژنرال رایدلی آمده بود و نیز کوشش ھاي کردل ھول وزیر امور 
خارجۀ امریکا منجر بھ انتشار بیانیۀ سھ دولت امریکا، انگلستان و شوروي در مورد 

لتزام بھ حفظ استقلال وتمامیت ارضی ایران شد. ازسوي دیگر سھ دولت بر نقش ا
ارزندة ایران در جنگ علیھ فاشیسم تأکید کردند و متعھد گردیدند پس از خاتمۀ جنگ 

 ھر نوع کمکی کھ لازم باشد در اختیار آن قرار دھند.
ت بزرگ ) این بیانیھ یک موفقی ۱۳۲۳(آرشیو وزارت امور خارجھ ایران، سال 

دیپلماتیک براي امریکا در صحنۀ سیاسی ایران بھ شمار میرفت، بھ ھمین دلیل از 
ھمان دوره، سوءظن بین دولتین شوروي و امریکا شکل علنی تري بھ خود گرفت. 
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ً مطمئن  امریکایی ھا بھ اھداف پس از جنگ شوروي در ایران بدبین بودند و تقریبا
ان خارج نخواھد کرد و از سوي دیگر شوروي بودند شوروي نیروھاي خود را از ایر

ھا نیز فعالیت ھیئت ھاي مستشاري امریکا در ایران را با دیدة خصومت بار نظاره می 
 ,FR )کردند و نسبت بھ اھداف آینده آمریکا در ایران، بھ شدت حساس شده بودند. ( 

خود را وقتی روزولت می خواست از ایران خارج شود، سیاست ھاي آینده دولت 345
براي اجرا بھ ژنرال پاتریک ھورلی ارائھ کرد. طبق این سیاست باید ایران بھ عنوان 
کشوري مستقل و آزاد باقی میماند، سیاست ایالات متحده در مورد ایران تأسیس دولتی 

 )Ibid, 420 - 6مستقل بود کھ باید  توسط امریکا حمایت می شد.  (
ی سیاسی امریکا در تھران بھ حد سفارت ارتقاء در راستاي این سیاست بود کھ نمایندگ

م. صورت گرفت و نمایندگی  ۱۹۴۴ش./  ۱۳۲۲داده شد، این امر در اوایل سال 
سیاسی ایران در واشنگتن نیز بھ سفارت ارتقاء یافت. این اقدام براي گسترش مناسبات 

وص و تعمیق مودت و صمیمیت بین دو کشور عنوان شد و بیانیھاي نیز در این خص
 )6 - 306منتشر گردید. (

 نتیجھ
ایران در موقعیتی مھم از جغرافیاي جھانی قرار دارد، بھ ھمین دلیل از اوایل قرن 
نوزدھم سپر بلاي ھندوستان گردید. در سراسر قرن نوزدھم، ایران از منظر منافع 
بریتانیا یک دولت حائل بود بین ھند و ھر قدرت رقیبی کھ م یخواست بھ مرزھاي آن 
کشور نزدیک شود. در این قرن انگلیس و روسیھ دو رقیب عمده در صحنھ سیاست 
بینالمللی بودند کھ ھر یک تلاش داشتند از موقعیت نظامی ایران بھ سود منافع بلندمدت 
خود استفاده نمایند. از اوایل قرن بیستم و با کشف نفت، اھمیت جغرافیاي سیاسی ایران 

ھاي بزرگ غربی واقع شد. از این پس، امریکا و بیش از پیش کانون توجھ قدرت 
آلمان نیز وارد این رقابتھا شدند؛ حال آنکھ تا پیش از آن، امریکا در چارچوب دکترین 
مونروئھ قلمرو نفوذش را بھ قاره امریکا محدود نموده و براي خود در ایران اساساً 

بیسمارك، قدرتی جھانی  منافعی تعریف نکرده بود. آلمان ھم حتی تا مدتھا پس از دوره
بھ حساب نمی آمد. در قرن بیستم بود کھ نھ تنھا براي روس و انگلیس، بلکھ براي 
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قدرت ھاي نوظھوري مانند آلمان و امریکا نیز معلوم شد کھ موقعیت جغرافیایی ایران 
بھگونھ اي است کھ تسلط بر آن بھمنزلھ تسلط بر سراسر خاورمیانھ محسوب میشود، 

گ جھانی دوم تلاش ھا براي تسلط بر ایران شکلی نوین یافت. انگلستان از دوره جن
ناچار بود براي مھار آلمان متوسل بھ شوروي شود، اما از سویی شوروي مرکز 
کمونیسم بینالملل بھشمار میرفت. بنابراین در دوره پس از جنگ، بریتانیا باید منتظر 

شوروي با مرزھاي طولانی مشترك، کشاکشی جدید با این قدرت م یشد، بھ ویژه آنکھ 
قطعاً ایران را بھ حال خود رھا نمی کرد. این موضوع باعث گردید انگلستان بھ امریکا 

 متوسل شود.
در ابتداي امر ورود امریکا بھ ایران صرفاً بھ منظور کم ک ھاي لجستیکی ارزیابی 

بد. از آن پس، می شد، لیکن این موضوع بھانھ اي بود براي اینکھ در منطقھ راه یا
امریکا نیز ایران را کمربند امنیتی خود در برابر شوروي یافت و بھ ھمین دلیل تا ده ه 
ھاي بعدي در این کشور ماندگار شد. بھ این شکل ایران کانون توجھ کلیھ کشورھاي 
قدرتمند اروپایی وامریکا واقع گردید. علت امر موقعیت نظامی کشور بود کھ آن را از 

حائل براي حفاظت از ھند بھ مکانی مبدل م یکرد کھ تسلط بر آن تسلط بر منطقھ اي 
نفت و سیاست خاورمیانھ بود، بالاتر اینکھ ھر تحولی در ایران بر روند سیاست جھانی 
تأثیرمینھاد. این موضوع بھ موقعیت جغرافیایی ایران در کنار نفت ربط پیدا م یکرد. 

 بنابراین برخلاف
شغال ایران بھ دلیل نزدیکی بھ آلمان یا گرایشھاي فاشیستی در آنچھ گفتھ میشود؛ ا

صفوف ارتش نبود، ایران کانون نبرد قدرت ھاي جھانی براي تسلط بر منطقھ بود. 
حتی اگر ایران با آلمان ارتباط اقتصادي گسترده اي نداشت، دیر یا زود بھ دلیل ھمین 

ی تھدید م یشد، بحث رابطھ موقعیت جغرافیاي سیاسی از سوي قدرت ھاي بزرگ جھان
  )۱(.با آلمان فقط بھانھ اشغال کشور بود
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نیرا � �  یا�مد [��]� �جا�تی ا ا�بج« ���ان � �نار ����ه �وار � ا�ب و با  یاص�  دا
م ��ده ا�د � دو�ت ا  ی�مان ��د ی�� � �د؛  ی���ش � �ر �  ی��وز � �ا ان�ا��ت رضا شاه ا�دا

 ی�مل ا�مد ی� �زا ست� ن  ی�د. ا�ب�ه ش�  �� �ب�ش ح�ق آو ی�ود � ا�مد یا� ی�نا ی� ���م اص� 
 [و ا�ثا��م] ی��ود. ا�مد ن� �� ا ی ز � � 

ن  ی�ود � و��  ی��و�  ر��ب� �مان �   اراده  ن� م ��ح�  ی�د، ��  ی�  یا� ی�  انیبا آ��و�ش وارد س�ول ز�دا
کا کی ی�ج�س، �ا  ل� و و�  ی اری�نگ، �ردار ��ت  ر� ا�تاد. ا�  ی� �م � ��زه �  ��ده �ود  تی ��� ح

 ی�نگ ���ه �ود � ز�د�  ر� �ود. ا�  ده�� ق� آ��ول � او �ر ۱۷�  کی�سا�د�ش �د ی�ا  ی� ا�مد
گام ورود  ی��� با ر�ب و و���  �ھای ا یا�ت، و�  دهی�ن�  یادیز یدا��ه و � ��رد� ی���ون�  �� � �

 ��ود.  �ه� �قا ��ل ���ت ی� س�ول �مام و�ودش را ��ا �  یا�مد
م ��بت � ���  ان�با�د � ��دم ا ی نبا�د) �ذ�� ��وار ��ور� ا دی(� شا دیبا یا�مد[��]  ا�دا

د و �و�ش � ا یش� � ��  � ��ا�ب با�ند �  اری��  دیبا ن�هی ��ور و ا ن� ا�تبدا �ون  یدوباره ��ور � د�ت ��تبدا
  .�تد� رضا شاه � 

د و �و�ش غا�ب � ا ن� د�د، غا�ل �دن از ا ی��ارش �ورد �شان �  �نان�ه  � ان���ئ�ه � ا�تبدا
گ�  ۱۹۴۱�  ۱۹۲۱ یسال � ��ا�وش ��د �  دینبا یآسان ا�ت. و�  اریاش �ود ��  ی� � از �وع ان

گ�  گال ی� � ان �تند، ��تبد ی��تبد ن� �ن  � �ود�د � ��ور را � �� و �ُ��ه  خ�وق� �م رضاخان � �  یا�دا
 ».آ�ھا �ود

 ۴۸۸ - ۴۸۹ صص»کای � اساس ا�ناد وزارت خار� آ�� ایتان ی رضاشاه و �« 
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